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مقدمه :

حَـبَّ القُـرآنَ فَلیُحِـبَّ الَمسـاجِدَ« 
َ
رسـول گرامـی اسلام می‌فرماینـد: »وَ مَـن أ

»کسـی که دوسـت‌دار قرآن اسـت مسـاجد را نیز دوسـت دارد.« 

نـور خـدا هسـتند.  هـر دو جلـوه  اسـت،  و مسـجد خانـه خـدا  کلام خـدا  قـرآن 
گسسـتنی اسـت، لـذا دوسـت‌دار قـرآن،  بیـن قـرآن و مسـجد پیونـدی عمیـق و نا
دوسـت‌دار مسـجد اسـت و دوسـت‌دار مسـجد، دوسـت‌دار قرآن. اوج این پیوند را 

که در صدر اسلام جلوه بیشـتری داشـت، می‌توان در روایت زیر مشـاهده نمود.

قُـرْآن‏« »مسـجدها را بـرای قـرآن 
ْ
سَـاجِدُ لِل ـا نُصِبَـتِ الَْ َ

َ
کـرم: »إِنّ پیامبـر ا

خواندن سـاخته‌اند.«  

گفتـار نشـانه اهمیـت پرداختـن بـه قـرآن در مسـاجد اسـت و بـر ایـن اسـاس  ایـن 
می‌تـوان دریافـت کـه از اصلـی تریـن کارکردهـای مسـجد کـه در مبحث مسـجد طراز 
بـه آن پرداختـه می‌شـود، ایجـاد زمینـه ای بـرای فراهـم شـدن ارتبـاط بـا قـرآن و در 

نتیجـه فهـم و درک آن می‌باشـد. 

کنـد و  گـر در مسـاجد جلسـات تلاوت، حفـظ و تفسـیر قـرآن عمومیـت پیـدا  ا
دارای جاذبـه و اسـتمرار باشـد، جامعـه را دچـار تحـول فرهنگـی بزرگـی خواهـد کرد 
و مسـاجد بـه عنـوان پایـگاه نشـر فرهنـگ قـرآن و ایمـان جایـگاه حقیقـی خـود را 
بازمی‌یابـد و عطـر ایمـان بـه خـدا و قـرآن از آن به مشـام می‌رسـد و جان‌هـا را حیاتی 

نو می‌بخشـد.

و  الحديـث،  حسـنُ 
َ
أ فإِنّـهُ  القُـرآنَ  مُـوا 

َّ
»تَعل می‏فرماـيد:  علـی�  مؤمنـان  امـير 

ـدور، و أحسِـنُوا  بيـعُ القُلـوب، و استشْـفُوا بِنُـوره فإنّـه شـفاء الصُّ تفقّهـوا فيـه فإنّـه ر
گفتـار اسـت، و آن را  کـه بهترـين  تلاوَتَـهُ فإنّـه أنفـعُ القصـص« »قـرآن را بياموزـيد 
کـه شـفای  کـه بهـار دل‌هاسـت، از نـور آن شـفا و بهبـودي خواهـيد  نـيک بفهمـيد 
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سيـنه‏هاي بيمـار اسـت، و قـرآن را نيکـو تلاوت کنـيد کـه سـودبخش‏ترين داسـتان هـا 
است.«  

مقـام معظـم رهبـری در این خصـوص می‌فرمایند: 

بـه شـما جوانـان عزیـز توصیـه می‌کنـم اُنسـتان را بـا قـرآن زیـاد کنیـد؛ آن کسـانى 
گـر بـا قـرآن مأنـوس  کردنـد، قـدر ایـن ارتبـاط را بداننـد؛ ا کـه بـا قـرآن ارتبـاط پیـدا 
شـدیم، بـه قـرآن نزدیـک شـدیم، مفاهیـم قرآنىـ در دل ما توانسـت اثر بگذارد، آن 
‌وقـت می‌توانیـم امیـدوار باشـیم کـه امّـت اسلام، عـزّت وعـده داده شـدۀ از سـوى 

؛    ةُ وَ لِرَسُـولِهِ وَ لِلمُؤمِنین خـداى متعـال را بـه دسـت خواهـد آورد: وَ لِله‌ العِـزَّ

کثر مسـاجد کشور تا حدودی  در چند سـال گذشـته مسـئله تلاوت قرآن کریم در ا
تثبیـت شـده و زمـان و جایگاهـی مشـخص را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. امـا 
مسـئله تفسـیر مورد غفلت قرار گرفته اسـت. و این در حالی اسـت که قرآن کریم در 
اهمیـت تدبـر و اندیشـیدن درآیاتـش سـخن گفتـه اسـت و مسـلمانان را بـه مطالعـه 

و تفکـر در کلامش تشـویق کرده اسـت. 

بَـاب )اين‌کتابـى 
ْ
ل

َ
ـو الْ

ُ
ول

ُ
ـرَ‌ أ

ّ
ـرُ‌وا آيَاتِـهِ وَلِيَتَذَكَ بَّ

ّ
يَدَ

ّ
يْـكَ مُبَـارَ‌كٌ لِ

َ
نَـاهُ إِل

ْ
نزَل

َ
كِتَـابٌ أ

مبـارک اسـت کـه آن را بـه سـوى تـو نـازل کرده‌ايم تا در ]باره‌[ آـيات آن بينديشـند، 
و خردمنـدان پنـد گيرند.( 1

از سـوی دیگر، درسـت اسـت که قرآن به زبان مردم نازل شـده و کتابی مبین و 
ح و توضیح دهد: آشـکار اسـت، اما به پیامبر گرامی دسـتور داده تا قرآن را شـر

رُ‌ونَ. )و اين قرآن 
ّ

هُمْ يَتَفَكَ
َّ
عَل

َ
ـمْ وَل يِْ

َ
 إِل

َ
ل اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ كْـرَ‌ لِتُبَيِّ يْـكَ الذِّ

َ
نَـا إِل

ْ
نزَل

َ
وأ

را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است 
توضـيح دهىـ، و امـيد که آنان بينديشـند.( 2

ح نهضـت قرآنـی مسـاجد، کـه چنـدی اسـت توسـط  لـذا یکـی از ارکان اصلـی طـر
کریـم  مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد دنبـال می‌شـود بـه تفسـیر موضوعـی قـرآن 
اختصـاص پیـدا کـرد تـا زمینـه انـس بیشـتر و در نتیجـه فهـم عمیـق تـر آیات شـریفه 

1. صف ، 29.
2. نحل ، 44.
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گردد. فراهم 

کـه پیـش رو داریـد در راسـتای تحقـق ایـن مهـم تدویـن شـده و در آن  کتابیـ 
52 آیـه از آیـات کلام الله مجیـد در قالـب موضوعـات مختلـف )هـر هفتـه یـک آیـه( 
مـورد بررسـی و تبییـن قـرار گرفتـه اسـت و ذیـل هـر آیـه، مطالب تفسـیری از روایات 
مختلـف )شـان نـزول، روایـات مرتبـط بـا نـکات تفسـیری، و داسـتان هـا ی پنـد 

آموز( ارائه گردیده اسـت.

کـه درمطالـب ارائـه  کاملاً منطبـق بـر آیاتـی اسـت  کتـاب  ترتیـب آیـات در ایـن 
گرامیـان  شـده، در سـالنامه 1394 مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد خدمـت شـما 

ارسـال شده است. 

ضمـن تقدیـر و تشـکر از محقـق و نویسـنده ارجمنـد حجـة الاسلام ابوالفضـل 
بیـات و همچنیـن همـکاران دفتـر مطالعـات و پژوهش‌هـای مرکز  رسـیدگی به امور 
مسـاجد کـه در تهیـه و تنظیـم ایـن اثـر تلاش و مسـاعی داشـتند، امیـد  می‌رود اعزه 
گرانقـدر و اسـاتید معـزز ، بـا ارائـه دیـدگاه و مطالـب ارزشـمند خویـش یاری‌گـر  ایـن 

	 رویـداد مبـارک در ادامـه مسـیر  باشـند. 	
جعلنا الله من عامری مساجدالله
 معاونت فرهنگی- اجتماعی
مرکز رسیدگی به امور مساجد

	





دین‌شناسی

ِ فِرْقَـةٍ 
ّ

ـوْ لا نَفَـرَ مِـنْ كُل
َ
ـةً فَل

َ
وا كَافّ ؤْمِنُـونَ لِیَنْفِـرُ »وَ مـا كانَ الُْ

وا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا  یـنِ وَ لِیُنْـذِرُ هُـوا فِ الدِّ
َ

ـمْ طائِفَـةٌ لِیَتَفَقّ مِنُْ
ون.« هُمْ یَحْذَرُ

َّ
عَل

َ
مْ ل یِْ

َ
إِل

]سوره ‌توبه، آیه 122[

»مؤمنان وظیفه ندارند كه همه رهسـپار میدان‏هاى نبرد شـوند 
و از دسـتیابى بـه دانـش بـاز ماننـد؛ چـرا از هرفرقـه‏اى گروهـى نـزد 
پیامبـر نمى‏رونـد تـا دانـش دیـن بیاموزنـد و هنگامى كه به سـوى 
قومشـان بازگشـتند آنـان را از مخالفـت بـا احـكام الهـى هشـدار 

دهند، باشد كه آنان بترسند؟«

27
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شأن نزول

مرحوم طبرسى در مجمع البیان از ابن عباس چنین روایت کرده است که هنگامى که 
پیامبر  به سوى میدان جهاد حرکت م‏ىکرد، همه مسلمانان به استثناء منافقان و 
معذوران در خدمتش حرکت م‏ىکردند، اما پس از آنکه آیاتى در مذمت منافقان نازل شد و 
مخصوصا متخلّفان جنگ تبوک را به باد ملامت گرفت، مؤمنان را بیش از پیش مصمّم 
به شرکت در میدان هاى جهاد کرد، حتى در جنگ هایى که پیغمبر  شخصا شرکت 
نم‏ىکرد )سریه‏ها( همگى به سوى میدان م‏ىرفتند و پیامبر  را تنها م‏ىگذاردند، آیه 
فـوق نـازل شـد و اعلام کـرد کـه در غیـر مورد ضرورت، شایسـته نیسـت همه مسـلمانان به 
سـوى میـدان جنـگ برونـد )بلکـه گروهىـ در مدینـه بماننـد، و معـارف و احکام اسلام را از 

پیامبر  بیاموزند، و به دوستان مجاهدشان پس از بازگشت تعلیم دهند(.
همـان مفسـر بزرگ‌شـان نـزول دیگـرى بـه ایـن مضمـون نیز نقل کرده اسـت کـه گروهى از 
یاران پیامبر براى تبلیغ اسلام به میان قبائل بادیه‏نشین رفتند، بادیه‏نشینان مَقدم آنها 
را گرامى داشتند، و به آنها نیکى کردند، ولى بعضى به آنها ایراد گرفتند که چرا پیامبر  را 
  رها کردید و به سراغ ما آمدید، آنها از این نظر ناراحت و افسرده شدند و به خدمت پیامبر

بازگشتند آیه نازل شد و برنامه تبلیغى آنها را تصویب کرد و از آنها رفع نگرانى شد.
شـان نـزول سـومى نیـز در تفسـیر»تبیان« بـراى آیـه فـوق نقـل شـده و آن اینکـه 
بادیه‏نشـینان هنگامىـ کـه مسـلمان شـدند بـراى فـرا گرفتـن احـکام اسلام همگى به 
سوى مدینه حرکت کردند، و این سبب بالا رفتن قیمت اجناس و ارزاق و مشکلات و 
گرفتاریهاى دیگرى براى مسلمانان مدینه شد، آیه نازل گردید و به آنها دستور داد، 
لازم نیسـت همگى شـهر و دیار خود را خالى کنند و براى فهم معارف اسلام به مدینه 

بیایند، بلکه کافى است گروهى این عمل را انجام دهند.1

گان مهم واژ

__   نفر
گر با »الى« باشـد به معنى  گـر بـا »مـن« و »عـن« آیـد بـه معنىـ دورى و تفرّق باشـد و ا ا

1. تفسیر نمونه، ج 8، ص 190.
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گر گوئیم: »نفر منه و عنه« یعنى از آن دور شـد  خـروج و رفتـن اسـت و بـه عبـارت دیگـر ا
گر گوئیم »نفر الیه« یعنى به سوى آن رفت.  و ا

__   فقه
در مصباح گفته: »الفقه: فهم الشّ‏ء«.

تفقّـه در دیـن، بـه معنـاى تلاش بـراى کسـب شـناخت عمیـق در دیـن و عقایـد و 
احکام اسلامى است.

فقـه، آن چنـان مهـمّ اسـت کـه رسـول خـدا در بدرقـه‏ى علىـ  بـه یمـن، به او 
هـم 

ّ
فرمـان آمـوزش فقـه مـردم را داد، »فقّههـم فى الدیـن« و او را چنیـن دعـا کـرد: »الل

فقّهه فى الدین« با آن که وى فقیه‏ترین مردم بود.
ـه فی الدّیـن فـان 

َ
چنـان کـه حضـرت امیـر  بـه فرزنـدش سـفارش م‏ىکنـد: »تَفقّ

نبیـاء« امام حسـین  نیز شـب عاشـورا در جملاتىـ خداوند را چنین  الفقهـاء ورثـة الا
ستود: حمد خدایى که ما را فقیه در دین قرار داد.

گـر بـراى امـام حادثـه‏اى اتفـاق افتـاد، تکلیـف مردم  از امـام صـادق  پرسـیدند: ا
چیسـت؟ امـام ایـن آیـه را تلاوت فرمـود کـه از هـر شـهر و طایفـه‏اى بایـد براى شـناخت 

امام حرکت کنند. 

__   نذر
دانستن و حذر کردن.

گویـد: »نـذر بالىّش‏ء: علمـه فحـذره« انـذار بـه معنىـ اعلام اسـت بـا  در قامـوس 
تخویف »أنذره بالامر انذارا: أعلمه و حذّره و خوّفه«.

نکات تفسیری

1(  مقصود از تفقه در دین 
معنـاى آیـه ایـن اسـت کـه: بـراى مؤمنیـن سـایر شهرسـتان هـاى غیـر مدینـه جایـز 
نیسـت که همگى به جهاد بروند، چرا از هر شـهرى یک عده به سـوى مدینة الرسـول 
کوچ نم‏ىکنند تا در آنجا احکام دین را یاد گرفته و عمل کنند و در مراجعت هموطنانِ 
خود را با نشر معارف دین انذار نموده، آثار مخالفت با اصول و فروع دین را  به ایشان 

گوشزد کنند، تا شاید بترسند و به تقوا بگرایند.
از اینجا معلوم مى‏شود كه:

اولًا:مقصـود از تفقّـه در دیـن فهمیـدن همه معارف دینى از اصول و فروع آن اسـت، 
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نـه خصـوص احـکام عملىـ، کـه فعلا در لسـان علمـاى دین کلمـه فقه اصطلاح در آن 
وا قَوْمَهُـمْ- و قـوم خـود را انـذار کننـد« و  شـده، بـه دلیـل ایـن کـه م‏ىفرمایـد: »وَ لِیُنْـذِرُ
معلـوم اسـت کـه انـذار بـا بیـان فقـه اصطلاحىـ، یعنىـ بـا گفتـن مسـائل عملىـ صـورت 

نم‏ىگیرد، بلکه احتیاج به بیان اصول عقاید دارد.
کـردن بـراى جهـاد، از طلبـه علـوم دینىـ  و ثانیاً:معلـوم م‏ىشـود کـه وظیفـه کـوچ 

برداشته شده و آیه شریفه به خوبى بر این معنا دلالت دارد.
و ثالثـاً: معانىـ دیگـرى کـه مفسـرین احتمـال داده‏انـد )و در ادامـه پـاره‏اى از آنهـا 
نقل م‏ىشـود( از سـیاق آیه دور اسـت، مثلا بعضى1 گفته‏اند: مقصود از این که فرمود: 
نبایـد همـه کـوچ کننـد ایـن اسـت کـه نباید همه بـراى آموختـن احکام دین بـه مدینه 
وْ لا نَفَرَ« کوچ کردن 

َ
بیایند. بعضى2 دیگر گفته‏اند مقصود از کوچ کردن در جمله »فَل

بـراى جهـاد و مقصـود از »لیتفقهـوا« در شـهر مانـدن‏ عـده‏اى دیگـر اسـت، تـا وقتىـ آن 
مجاهدیـن بـه شـهر برگشـتند ایـن عـده آنـان را انـذار کننـد. اینهـا و همچنیـن معانىـ 
دیگـرى کـه احتمـال داده‏انـد از سـیاق دور اسـت و مـا متعـرض نقـل و بحـث در آنهـا 

نم‏ىشویم.3  

2( تقسیم وظیفه جهاد و تحصیل علم برای مسلمین

آیـه فـوق کـه بـا آیـات گذشـته در زمینه جهاد پیوند دارد، اشـاره بـه واقعیتى م‏ىکند 
که براى مسلمانان جنبه حیاتى دارد و آن این که: گر چه جهاد بسیار پر اهمیت است 
و تخلّـف از آن ننـگ و گنـاه، ولىـ در مـواردى کـه ضرورتىـ ایجـاب نم‏ىکنـد کـه همـه 
مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند، مخصوصاً در مواقعى که پیامبر شخصا در 
مدینه باقى مانده نباید همه به جهاد بروند بلکه لازم است هر جمعیتى از مسلمانان 
به دو گروه تقسیم شوند گروهى فریضه جهاد را انجام دهند و گروه دیگرى در مدینه 

بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند.4

3( توجه به شرایط برای ترک جهاد و تحصیل علم 

بعضىـ چنیـن تصـور کرده‏انـد کـه میـان ایـن آیـه و آیـات سـابق نوعى منافـات دیده 
م‏ىشـود، زیـرا در آیـات گذشـته بـه همـه دسـتور شـرکت در میـدان جهـاد داده شـده و 

1. مجمع البیان، ج 3، جزء 11، ص 165.
2. مجموعة من التفاسیر ،ج 3، ص 219.

3. ترجمه المیزان، ج‏9،ص 550.
4. تفسیر نمونه، ج‏8،ص 193.
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تخلف کنندگان به شـدت مورد سـرزنش قرار گرفتند، ولى در آیه مورد بحث، دسـتور 
م‏ىدهد که همه نباید به سوى میدان جهاد حرکت کنند.

اما روشن است که این دو دستور با توجه به شرایط مختلف صادر شده، مثلًا در مورد 
جنـگ تبـوک و روبـرو شـدن بـا ارتش نیرومنـد امپراطورى روم، چـاره‏اى جز این نبود که 
همه مسلمانان آماده جهاد شوند، ولى در مورد مقابله با گروه‏هاى کوچک‏تر، ضرورتى 
نـدارد کـه همـه مسـلمانان حرکـت کننـد، مخصوصـاً در مـواردى کـه خود پیامبـر در 
مدینه م‏ىماند، نباید مدینه را خالى نمایند و خطرات احتمالى آن را نادیده بگیرند و از 
فرا گیرى معارف و احکام اسلام غافل بمانند. بنا بر این هیچ گونه نسـخ در آیات فوق 

وجود ندارد و اینکه بعضى چنین تصور کرده‏اند، اشتباه است.1
 آیـه فـوق دلیـل روشـنى اسـت بـر وجـوب تعلیـم و تعلّم در مسـائل اسلامى و به تعبیر 
گـر دنیـاى امروز بـه تعلیمات  دیگـر هـم تحصیـل را واجـب م‏ىکنـد و هـم یـاد دادن را و ا
اجبـارى افتخـار م‏ىکنـد، قـرآن در چهـارده قـرن پیـش علاوه بـر آن بر معلمیـن نیز این 

وظیفه را فرض کرده است.2

4(  اهمیت تحصیل علم در اسلام  
اسلام مکتبىـ جامـع و منطبـق بـا سرشـت آدمىـ اسـت کـه در همـه عصرهـا قـدرت 

پاسخ گویى به نیازهاى انسان را دارد.
آموزه‏هاى اسلامى در سـه بُعد عقاید، اخلاق و احکام خلاصه م‏ىشـود. این تعالیم 
هـر کـدام در حـوزه خـود نیازهـاى انسـان را تأمین و هدایت او را تضمیـن م‏ىکنند. فقه 
و احـکام آن در مقـام عمـل متکفّـل شـناخت راه صحیـح از سـقیم و تبیین کننده عمل 

خوب از بد، براساس مصالح و مفاسد است.
هر انسانى به حکم عبودیّت و بندگى، در برابر احکام الهى مسئولیت دارد و باید 
رفتـار خـود را در همـه مراحـل زندگىـ بـا قوانیـن و دسـتورهاى الهىـ هماهنـگ سـازد؛ 
ازایـن‏رو لازم اسـت موضـع عملىـ خویـش را در برابـر هـر رویـدادى براسـاس خواسـت 

ع مقدّس تعیین کند. شـار
انجـام تکالیـف، جـز بـا معرفـت و شـناخت ممکـن نیسـت و یگانـه راه شـناخت و 
معرفـت تکالیـف )بـا توجـه به صعوبـت احتیاط در همه امور( اجتهاد و فقاهت اسـت. 
گـر احـکام شـرعى در همـه موضوعـات، روشـن بـود، هـر مکلّفىـ م‏ىتوانسـت حکـم را  ا

1. همان.
2. همان.
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بـه سـادگى شناسـایى کنـد و عمـل خویـش را بـر آن منطبـق سـازد و نیـازى بـه کاوش و 
گون از جمله فاصله زمانى ما با زمان تشریع و نقش  تحقیق نداشت؛ ولى عواملى گونا
گـون دیگـر، سـبب ابهـام در شـناخت احـکام شـده اسـت و همیـن امـر سـبب  علـوم گونا
پیدایش و گسـترش علم فقه شـده تا با اسـتنباط و اجتهاد، احکام و وظایف مکلّفان 
مشـخّص شـود و آنـان بتواننـد اعمـال خـود را در عبـادات، معاملات، سیاسـت و امـور 
کیفرى بر شـریعت منطبق سـازند و چون این کار، امرى نظرى و نیازمند صرف وقت 
گـر همـه افـراد به تحصیل ملکـه اجتهاد و فقاهـت بپردازند، نظام  بـراى تعلّـم اسـت و ا
معیشـتى جامعه مختل م‏ىشـود، تنها گروهى به آن اقدام م‏ىکنند و دیگران به آنان 

مراجعه و احکام را از آنان فرام‏ىگیرند.
در سـایر علـوم نیـز چنیـن اسـت کـه بـراى رفـع نیـاز جامعـه افـرادى بـا صـرف وقـت 
در  نیـز  مـردم  و  م‏ىسـازند  برطـرف  را  خـود  هم‏نوعـان  نیازهـاى  تعلّـم،  و  تعلیـم  و 
ع  رشـته‏هاى غیرتخصّصىـ خـود به‌متخصّـص آن مراجعـه م‏ىکنند، تـا  آن‏جا که رجو

غیرمتخصّص به متخصّص، سیره عقلایى شناخته شده است. 1
کید قرآن بر هجرت برای تحصیل علم   الف(تأ

از موضوعاتـی کـه مـورد توجـه جهـان امـروز اسـت، هجـرت بـرای تحصیـل علـم 
کـه بـرای آینـده ی بهتـر و  اسـت. هجـرت یـک عمـل انتخابیـ و هـدف دار اسـت 
گاهی و تجربه بیشـتر صورت می‌گیرد. از افتخارات اسلام آن است که مبدأ  کسـب آ
تاریخش هجری است و قرآن بارها از مهاجران ستایش کرده و از کسانی که ایمان 

دارند ولی هجرت نمی‌کنند، انتقاد کرده است.2 
در قـرآن می‌خوانیـم: کسـانی کـه بـا تـرک هجـرت و مانـدن در دیـار فسـاد، هـدف و 
عقیـده ی خـود را از دسـت داده و بـه خـود سـتم کـرده انـد، هنـگام مـردن فرشـتگان از 
وا كُنّا 

ُ
آنهـا می‌پرسـند: در چـه وضعـی بودیـد، گویند: در زمین مسـتضعف بودیـم؛ »قال

رْضِ«3. فرشـتگان ایـن توجیـه را نمی‌پذیرنـد و بـه آنان می‌گویند: 
َ
لأ

ْ
مُسْـتَضْعَفِینَ فِ ا

مگر زمین خدا گسترده نبود تا در آن هجرت کنید؛
وا فِیها«4   رْضُ الِلّه واسِعَةً فَتُاجِرُ

َ
 لَْ تَكُنْ أ

َ
»أ

وا فِ الأرْضِ« مسـلمانان را بـه سـیر در زمیـن و  قـرآن هفـت مرتبـه بـا فرمـان »سِـیرُ

1. دائرة المعارف قرآن كريم)2(، ص: 122.

2 . سوره انفال، آیه 72.
3. سوره نساء، آیه 97.

4. همان. 
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وا« کسـانی را   وَ لَْ یَسِـیرُ
َ
جهـان گـردی هـدف دار دعـوت کـرده و هفت مرتبه با جمله »أ

که سیر نمی‌کنند، توبیخ کرده است.
بـر اسـاس آیـاتِ قـرآن، بسـیاری از پیامبران از شـهر و دیار خود هجـرت کرده و برای 

تبلیغ دین خدا به مناطق دوردست سفر کرده اند.
در روایات نیز هجرت برای کسب علم، ارزش و جایگاه ویژه ای دارد. حدیث معروفِ 
«1  به مسلمانان اجازه می‌دهد که برای تحصیل علم، حتی  طلبوا العلم و لو بالصین

ُ
»ا

به کشور کفر سفر کنند )البته به شرطی که بتوانند عقیده خود را حفظ کنند(.
و امـا آیـه مـورد بحـث، دو هجـرت را لازم شـمرده اسـت: یکـی هجـرت بـه سـوی 
حوزه‌هـای علمیـه بـرای کسـب علـم و دیگـری هجـرت بـه سـوی شـهرها و مناطـق 

نیازمند برای تبلیغ دین، البته با اولویت منطقه خود.
در اهمیت هجرت برای کسب علم و دانش، همین بس که پیامبر بزرگی همچون 

موسی  به بیابان گردی تن می‌دهد تا از معلمی همچون خضر استفاده کند.2
ب(اهمیّت علم منحصر به علوم دینى نیست!3  

گرفتن  کیـدات کـه دربـاره فرا ممکـن اسـت بعضىـ چنیـن تصـوّر کننـد؛ ایـن همـه تأ
تعلیم و تعلّم و نشر علوم و دانش ها در آیات قرآن مجید و روایات اسلامى آمده است؛ 
تنها ناظر به علوم دینى اسـت و آنچه را در »بحث حکومت اسلامى« و گسـترش همه 

علوم مورد توجّه است، شامل نم‏ىشود.
ولى این اشـتباه بزرگى اسـت؛ زیرا هم از آیات قرآن و هم از روایات اسلامى اهمیّت 

علم و تعلیم و تربیت به طور مطلق استفاده م‏ىشود.
شواهدی از آیات بر این مدعا

شواهد این معنى فراوان است از جمله در آیات قرآن، موارد زیر به چشم م‏ىخورد:
گاهى بر  1- در داسـتان آدم مسـئله تعلیم اسـماء بیان شـده که اشـاره به علم و آ
مَ 

َّ
اسـرار آفرینـش تمـام موجـودات اسـت نـه اینکـه در علـوم دینى منحصـر باشـد؛ »وَعَل

هَا«4  
َّ
اءَ كُل سَْ

َ
آدَمَ الْ

2- در سـوره »الرّحمـن« بـه تعلیـم بیـان از سـوى خداونـد پرداختـه و آن را به عنوان 

1. بحار، ج1، ص 180.
2. تفسیر آیات برگزیده، ج1، ص 74.

3. دقـت شـود پیـام آیـه »نفـر« مجـوز تـرک جهـاد بـرای تحصیـل علـوم دینـی اسـت امـا از آنجا کـه تحصیل علم 
کیـد شـده ایـن بحث ذمیمـه گردید.  بـه طـور کلـی از منظـر آیـات و روایـات تأ

4. سوره بقره، آیه 31.
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یـک موهبـت عظیـم الهىـ در آغـاز سـوره‏اى کـه مجموعه بـزرگ ترین نعمـت ها در آن 
بَیان«.1 

ْ
مَهُ ال

َّ
ذکر شده است معرّفى م‏ىکند »عَل

3- در سـوره »یوسـف« بـه علـم تعبیـر خـواب و حکایـت رؤیاهـا از حـوادث آینده )که 
گاه م‏ىتوانـد در سرنوشـت ملّتىـ همچـون ملّـت مصـر اثـر بگذارد( اشـاره کـرده و از قول 

بّ.«2  منى رَ
َّ
ا عَل ا مِّ

ُ
یوسف نقل م‏ىکند »ذلِك

گاهى بر مدیریّت بیت المال  4-  در همین سـوره به مسـئله تدبیر امر یک کشـور و آ
ىن عَلى خَزائِـنِ 

ْ
اشـاره کـرده و از قـول یوسـف خطـاب بـه عزیـز مصـر م‏ىگویـد: »اجْعَل

الارْضِ انّ حَفیظ عَلیم؛ مرا سر پرست خزائن این سرزمین )مصر( بگمار که من نگاه 
گاهم«.  )و مدیریّت آن را به خوبى م‏ىدانم(.3  دارنده و آ

5- در بحث مدیریت نظامی کشور در داستان طالوت و جالوت، هنگامى که دلیل 
انتخاب طالوت را از سوى پیغمبر آن زمان )اشموئیل( بیان م‏ىکند، م‏ىفرماید: »انَّ 
سْمِ؛4 خداوند او را بر شما برگزیده است  مِ وَالْجِ

ْ
عِل

ْ
یْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِ ال

َ
الَلَّه اصْطَفاهُ عَل

و علم و قدرت جسمانى او را وسعت بخشیده«. 
بدیهىـ اسـت امتیـاز طالـوت برسـایر بنىـ اسـرائل تنهـا در معـارف الهىـ نبـود بلکـه 
گاهى و مدیریّت در امور نظامى و سیاسى که در نهاد این جوان هوشیار و مدبّر وجود  آ

ل بوده است. داشت، نیز مورد توجّه و استدلا
بُـوس« )علـم زره بافىـ( را یکىـ از 

َ
»صنعةَل 6- در داسـتان داود نیـز تعلیـم 

افتخارات بزرگ او م‏ىشمرد بلکه »لبوس« به گفته طبرسى در مجمع البیان هرگونه 
اسـلحه دفاعىـ و تهاجمىـ را شـامل م‏ىشـود و منحصـر بـه زره نیسـت؛5  و م‏ىفرمایـد: 

كُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ.«6                         
َ
بُوسٍ ل

َ
مْناهُ صَنْعَةَ ل

ّ
»وَعَل

7- در سـوره »کهـف« در داسـتان موسىـ و خضـر، از علـوم و دانـش هایـى سـخن 
م‏ىگویـد کـه از سـوى خضـر  بـه موسىـ  آموختـه شـد و هیـچ کدام از آنهـا از علوم و 
معـارف دینىـ بـه معنىـ خـاص نبـود، بلکـه از علومى اسـت کـه جامعه انسـانى را طبق 
ةً مِنْ عِنْدِنا   مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحَْ

ً
نظام احسن اداره م‏ىکند، م‏ىفرماید: »فَوَجَدا عَبْدا

«؛ در آنجـا )موسىـ و دوسـت همسـفرش یوشـع( بنـده ای  از 
ً
مـا

ْ
دُنّـا عِل

َ
مْنـاهُ مِـنْ ل

َّ
وَ عَل

1. سوره الرّحمن، آیه 4.
2. سوره یوسف، آیه 37.
3. سوره یوسف، آیه 55.
4. سوره بقره، آیه 247.

5. مجمع البیان، ذیل آیه 80 سوره انبیاء، قرائنى در آیه وجود دارد كه بیشتر اشاره به زره دارد.
6. سوره انبیاء، آیه 80.
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بندگان ما را یافتند که او را مشـمول رحمت خود سـاخته و از سـوى خود، علم فراوانى 
به او تعلیم داده بودیم«.1 و سپس در آیات بعد سه نمونه از این علوم را مشروحاً بیان 
م‏ىکنـد کـه هیـچ کـدام از علـوم و معارف دینى نیسـت؛ بلکه همه آنهـا مربوط به تدبیر 

اموز زندگى است.
گاهى سـلیمان نسـبت به چگونگى سـخن گفتن پرندگان  8- در سـوره »نمل« از آ
سـخن بـه میـان آورده و آن را بـه عنـوان یکىـ از افتخارات سـلیمان که بـه آن مباهات 

یْرِ« مْنا مَنْطِقَ الطَّ ِ
ّ
ا النّاسُ عُل َ  یا ایُّ

َ
م‏ىکرد؛ ذکر م‏ىکند: »وَقال

گفت اى مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده است.2 
9- در اواخر سـوره »کهف« در داسـتان ذو القرنین سـخن از سـدّ سـازى او به عنوان 
یـک واقعـه مهـم بـه میـان آمـده و حتىـ جزئیاتىـ از چگونگىـ تدبیـر او در امـر سـاختن 
یـک سـدّ نیرومنـد آهنیـن بـراى جلوگیـراى از هجـوم قبایـل فاسـد و مفسـد )یأجـوج و 
 انْفُخُوا 

َ
دَفَیْنِ قال دیدِ حَتّ اذا سـاوَى‏ بَیْنَ الصَّ بُرَ الَْ نى زُ مأجـوج( را بیـان م‏ىکنـد: »آتُـو

« قطعات بزرگ آهـن را برایم بیاورید )و 
ً
یْـهِ قِطْرا

َ
نى افْـرِغْ عَل ‏ آتُـو

َ
 قـال

ً
ـهُ نـارا

َ
حَىّت اذا جَعَل

 میان دو کوه را پوشـانید، سـپس گفت: 
ً

آنهـا را روى هـم بچینیـد( تـا هنگامى که کامل
خ  )در اطـراف آن آتـش بیفروزیـد( و در آن بدمیـد )آنهـا دمیدنـد( تـا قطعـات آهـن را سـر
کنـون مـس مـذاب برایـم بیاوریـد تـا بـر روى آن بریـزم.3 ایـن  و گداختـه کـرده، گفـت ا

موهبت نیز به علم و دانش سد سازى اشاره م‏ىکند.
ح وصایاى لقمان بـه فرزندش آمده، به  10- در سـوره »لقمـان« نیـز در آیاتىـ که شـر
یک سلسله دستورات برخورد م‏ىکنیم که جنبه روانشناسى ، اجتماعى و مردم دارى 
مـورد توجـه اسـت؛ ورعایـت آنهـا بـراى همـگان در زندگىـ و معاشـرت بـا مـردم ، مهـم و 
کارساز است؛ از جمله اینکه به پسرش دستور م‏ىد هد: »نسبت به مردم بى اعتنایى 
و ترشـرویى نکـن، مغرورانـه بـر زمیـن راه نـرو، در راه رفتـن اعتـدال را رعایـت کـن، بلنـد 
سـخن نگو، فریاد نکش و صبر و شـکیبایى و اسـتقامت در کارها داشـته باش«.4  این 
در حالى است که خداوند مقام لقمان را به خاطر برخوردارى از موهبت علم و حکمت 
و دانـش بـزرگ داشـته اسـت، تـا آنجـا کـه سـخن او را در کنـار سـخن خویـش قـرار داده 

است!
ح حال سلیمان، سخن از برنامه‏هاى گسترده عمرانى  11- در سوره »سباء« در شر

1. سوره كهف، آیه 65.
2. سوره نمل، آیه 16.

3. سوره كهف، آیه 96.
4. سوره لقمان، آیات 17- 19.



20

ونَ 
ُ
و هنرى به میان آمده اسـت، که پریان زیر نظر سـلیمان، انجام م‏ىدادند: »یَعْمَل

ـوابِ وَ قُـدُورٍ راسـیاتٍ«؛ آنهـا هـر چـه  َ  وَ جِفـانٍ كَالْج
َ

یـبَ وَ تَاثیـل ـهُ مـا یَشـاءُ مِـنْ مَار
َ
ل

سـلیمان م‏ىخواسـت )و دسـتور م‏ىـداد( برایـش درسـت م‏ىکردنـد معبدهـا، تمثـال 
هـا، ظـروف بـزرگ غـذا هماننـد حـوض و دیـگ هـاى ثابـت«!1 و در آیـه قبـل از آن، بـه 

دستیابى سلیمان به دانش ذوب فلزّات اشاره کرده و م‏ىفرماید:
هُ عَیْنَ القِطْرِ: »ما چشمه‏هاى مس )مذاب( را براى او روان ساختیم«.2  

َ
نا ل

ْ
وَاسَل

 داوُودُ 
َ

12- در سـوره »بقـره« دربـاره زمامـدارى داوود پیامبـر، م‏ىفرمایـد: »وَ قَتَـل
ا یَشـاءُ«؛ داوود جالوت را کشـت و خداوند  مَهُ مِّ

َّ
ةَ وَ عَل َ كْ كَ وَالِْ

ْ
ل وتَ وَ آتاهُ الُلَّه الُْ

ُ
جال

حکومـت و حکمـت و دانـش را بـه او بخشـید و از آنچه م‏ىخواسـت بـه او تعلیم داد«.3 
روشـن اسـت علـم و حکمـت در اینجـا دانشىـ اسـت کـه بـراى تدبیـر ملـک و مملکـت 
گـر معنىـ وسـیع تـرى نیـز داشـته باشـد، ایـن بخـش از علـوم مربـوط بـه  لازم اسـت؛ و ا

کشوردارى و نظام حکومت را قطعاً شامل م‏ىشود. 
ع اشاراتى که در آیات فوق و بعضى دیگر از آیات قرآن وارد شده به خوبى  از مجمو
م‏ىتوان استفاده کرد؛ که بر خلاف پندار کسانى که تصوّر م‏ىکنند، قرآن تنها به علوم 
دیـن و معـارف الهیّـه؛ اهمیّـت داده و سـخنى از علـوم دیگـر بـه میـان نیـاورده، بـراى 
ایـن بخـش از علـوم اهمیّـت فـوق العـاده‏اى قائـل اسـت و آن را از مواهـب بـزرگ الهیّـه 
گیرى هر گونه علم مفید و نافع در زندگى مادّى  م‏ىشمرد و مسلمانان را تشویق به فرا

و معنوى م‏ىنماید.4
 ج(شرایط و الزامات تحصیل علم  در داستان موسی و خضر

1-دانش سودمند و رشدآفرین

  5»
ً
مْتَ رُشْدا

ّ
ا عُلِ مَنِ مَِّ

ّ
ن تُعَلِ

َ
 أ

َ
بِعُكَ عَل

َ
تّ

َ
 أ

ْ
هُ مُوسی هَل

َ
 ل

َ
»قَال

موسـی بـه او )خضـر( گفـت: آیـا )اجـازه می‌دهـی( در پیـ تـو بیایـم، تـا از آنچـه بـرای 
کـرم فرمود: هنگامی که  رشـد و کمـال بـه تـو آموخته‌اند، به من بیاموزی؟ پیامبر ا
موسـی، خضر را ملاقات کرد، پرنده ای در برابر آنان قطره ای از آب دریا را با منقارش 
برداشـت و برزمین ریخت. خضر  به موسـی  گفت: آیا رمز این کار را دانسـتی؟ او 

1. سوره سبأ، آیه 13.
2. سوره سبأ، آیه 12.

3. سوره بقره، آیه 251.
4. پیام قرآن، ج‏10، ص 256 ـ 251.

5. سوره کهف، آیه 66.
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بـه مـا می‌آمـوزد کـه علـم ما در برابر علـم خداوند، همانند قطـره ای در برابر دریایی بی 
کران است.1  

2-شكیبایی در راه علم
2» 

ً
طْ بِهِ خُبْرا ِ

ُ
 مَا لَْ ت

َ
 * وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَل

ً
ن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرا

َ
كَ ل

َ
 إِنّ

َ
»قَال

)خضـر( گفـت: تـو هرگـز نمی‌توانی بر همراهی مـن صبر کنی. و چگونه بر چیزی که 
گاهی کامل به )اسرار( آن نداری صبر می‌کنی؟ آ

مْراً « 
َ
كَ أ

َ
عْصِ ل

َ
 وَلَ أ

ً
 سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ الُلّه صَابِرا

َ
»قَال

)موسـی( گفـت: بـه خواسـت خـدا مـرا شـکیبا خواهـی یافـت و در هیـچ امـری، تـو را 
نافرمانی نخواهم کرد.

»  
ً
كْرا كَ مِنْهُ ذِ

َ
حْدِثَ ل

ُ
نِ عَن شَْ ءٍ حَتَّ أ

ْ
 تَسْئَل

َ
بَعْتَنِ فَل

َ
 فَإِن اتّ

َ
»قَال

گر در پی من آمدی، از چیزی مپرس، تا آنکه خودم در باره‌ی  )خضر( گفت: پس ا
آن سخن آغاز کنم.

بنابراین :
گاه باشد. گرد آ 1. مربّی و معلّم باید از ظرفیّت شا

2. ظرفیّت افراد متفاوت است، حتّی موسی  تحمّل کارهای خضر  را ندارد.
3. رشد علمی بدون صبر، میسّر نیست.

گاهی و احاطه ی علمی، ظرفیّت و صبر انسان را بالا می‌برد. 4. آ
5. بـرای هـر کاری کـه در آینـده می‌خواهیـم انجام دهیم، مشـیّت الهی را فراموش 

نکرده و »ان شاءاللّه« بگوییم.
6. صبر در راه تحصیل، ادب و شرط تعلّم است.

ع است. 7. سؤال کردن، زمان دارد و شتابزدگی در پرسش، ممنو
گردان روشن سازد.3  8. مربّی باید در زمان مناسب، مطالب مبهم را برای شا

گاهان   3- سوال از آ
یک قاعده کلّى که اسـاس مسـئله تعلیم و تربیت می‌باشـد ، سـوال کردن اسـت لذا  
گاهان سؤال کنید  مُونَ«؛از آ

َ
كْرِ انْ كُنْتُْ لا تَعْل  الذِّ

َ
وا اهْل

ُ
آیه شریفه م‏ىفرماید: » فَاسْئَل

1. تفسیر آیات برگزیده، ج1،ص 74.
2. سوره کهف، آیه 68 ـ 67.

3. تفسیر آیات برگزیده، )محسن قرائتی( ج1، ص 78 ـ 75. 
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گر نم‏ىدانید«.1  ا
این آیه گر چه در مورد صفات انبیاء پیشـین نازل شـده که آنها از جنس بشـر بودند و 
در ظاهر با سایر انسان‌ها تفاوتى نداشتند؛ ولى م‏ىدانیم مورد آیه مفهوم گسترده آن را 

محدود نم‏ىکند؛ و حکم بر عمومیّت باقى است.
ایـن در واقـع یـک اصـل اساسىـ اسـت کـه همه عقلاى جهـان بر آن صحّـه م‏ىنهند 
گاهـان فـرا گیرنـد«؛ زیـرا علـوم و دانـش هـا در حقیقت  گاهـان بایـد از آ کـه همیشـه »نـا آ
محصـول‏ تفکّـر و اندیشـه و تجربـه هایـى اسـت کـه پیشـینیان کسـب کـرده و بـراى 
آینـدگان م‏ىگذارنـد؛ آنهـا نیـز بـر آن افـزوده بـه نسـل هاى بعـد منتقل م‏ىکننـد؛ به این 
ترتیب، علم و دانش بشر روز به روز تکامل م‏ىیابد؛ و نیز به همین دلیل مسئله تعلیم 
و آمـوزش پایـه اصلىـ هـر گونه پیشـرفت و ترقّى اجتماعى بشـر در بعـد معنوى و مادّى 

را تشکیل م‏ىدهد. 
در اینجـا جملـه‏اى از غزالىـ نقـل شـده کـه مطلـب را روشـن تـر م‏ىکنـد. کسىـ از او 

پرسید:
ایـن احاطـه علمىـ را کـه بـر اصـول و فـروع اسلام دارى از کجا پیـدا کـرده‏اى؟! او آیه بالا 
مُـونَ«؛ یعنىـ علـم کلّىـ از طریـق سـؤال 

َ
كْـرِ انْ كُنْمُتْ لا تَعْل  الذِّ

َ
وا اهْـل

ُ
را تلاوت کرد:»فَاسْـئَل

کردن و آموزش از علما و دانشـمندان حاصل م‏ىشـود«.2 در روایات متعدّدى که از طریق 
اهل‏بیت وارد شـده اهل ذکر در خصوص  ائمه معصومین  تفسـیر شـده اسـت3 ولى 
چنانکه م‏ىدانیم این تفسیرها به معنى انحصار نیست بلکه بیان مصداق اتمّ و کامل آن 

است. شبیه این معنى در تفسیر بسیارى از آیات قرآن نیز دیده م‏ىشود.4
4-یا معلم باش یا متعلم 

»آیـه نَفْـر« مسـلمانان را بـه دو گروه تفسـیم م‏ىکند: »معلّمـان و متعلّمان« و در واقع 
هـر مسـلمانى بایـد جـزء یکىـ از ایـن دو گـروه باشـد، یـا آمـوزش دهد یـا فرا گیرد یـا معلّم 
گرد، باشـد.  بسـیارى از دانشـمندان در طـول تاریـخ، بـه ایـن آیـه شـریفه  باشـد یـا شـا
گیـرى علوم اسلامى را بـراى ابلاغ به دیگـران، به عنوان  اسـتناد نمـوده انـد تـا لـزوم فرا

1. سوره نحل، آیه 43.
2. تفسیر روح البیان، ج 5، ص 7.

گاهىـ از ایـن روایـات بـه ج 2، تفسـیر برهـان، ص 369 مراجعـه فرماییـد، قابـل توجّـه اینـكه ایـن  3. بـراى آ
تعبیـر در روایـات اهل‏سـنّت نیـز آمـده اسـت )بـه شـواهد التنزیـل حسكـانى، ج 1، ص 344 و احقـاق الحـق، ج 

3، ص 482 مراجعـه شـود(. 
4. پیام قرآن، ج‏10، ص 248.
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گیـرى بـراى عمـل را براى  کیـد قـرار دهنـد، علاوه بـر اینکـه فرا واجـب کفایـى، مـورد تأ
همه واجب عینى م‏ىدانند.

گیـرى دانـش بـر همـه الزامىـ اسـت و بـه  در دنیـاى امـروز در بسـیارى از کشـورها فرا
گر نخواند ولىّ او مورد بازخواسـت قرار  حکـم قانـون هـر کودکىـ بایـد درس بخوانـد؛ و ا
م‏ىگیـرد، ولىـ در هیـچ جـا تعلیـم دادن الـزام قانونىـ نـدارد  بلکـه هـر کـس م‏ىتوانـد در 
مقام تعلیم قرار گیرد یا نه، ولى در اسلام همان گونه که تحصیل علم واجب اسـت، 
تعلیم دادن به دیگران نیز جنبه وجوب و الزام دارد و یکى از دلایل آن، همین آیه نفر 
مْ طائِفَةٌ« کوچ کردن را براى  ِ فِرْقَةٍ مِنُْ

ّ
وْلا نَفَرَ مِنْ كُل

َ
است؛ زیرا از یک سو با جمله »فَل

وا قَوْمَهُـمْ إِذَا رَجَعُوا  تحصیـل علـم واجـب م‏ىشـمرد؛1 و از سـوى دیگر با جملـه »وَلِیُنذِرُ
مْ« »باید به هنگام بازگشـت به سـوى قوم خود، آنها را انذار نمایند« تعلیم دادن  یِْ

َ
إِل

را واجب م‏ىداند و البتّه همه این آیات مقدّمه‏اى است براى عمل کردن به وظایف 
ونَ« خلاصه شده است. هُمْ یَحْذَر

َّ
عَل

َ
الهى که در جمله »ل

گاه بعضىـ از دانشـمندان اسلام، روزهـاى متوالىـ طىـ طریـق  بـر همیـن اسـاس 
م‏ىکردند و از شهرى به شهر دیگر براى فرا گرفتن یک حدیث در تکاپو بودند! 

از جملـه نوشـته‏اند کـه »جابـر« از مدینـه بـه مصـر رفـت تـا یـک حدیـث را )که نـزد  یکى از 
دانشمندان بود( از  او  بشنود  و فرا گیرد؛ و  لذا م‏ىگویند هیچ کس به مرحله کمال نم‏ىرسد 
مگر اینکه مسافرت کند و با دانشمندان بلاد مختلف تماس حاصل کرده تا از علم و تجربه 

آنان بهره گیرد و نیز کسى به مقصود نم‏ىرسد مگر اینکه هجرت نماید.2  
در داستان خضر و موسى که در سوره »کهف« به آن اشاره شد، م‏ىخوانیم که این 
گیـرى بعضىـ از علـوم راه طولانى و پر رنج و مشـقّتى را  پیامبـر بـزرگ )موسىـ( بـراى فرا

پیمود، تا نزد آن مرد الهى )خضر( رسید و بخشى از علوم را از او فرا گرفت.3
5- مذمت کتمان علم 

قرآن »کتمان علم و دانش« را به شـدت مذموم دانسـته و  م‏ىفرماید: »کسـانى که 
دلایـل روشـن و وسـیله هدایتىـ را کـه نـازل کرده‏ایـم، بعـد از آنکـه در کتـاب )آسـمانى( 
کتمـان م‏ىکننـد خـدا آنهـا را لعنـت م‏ىکنـد و همـه لعـن  بـراى مـردم، بیـان نمودیـم 
نـاتِ  نـا مِـنَ البَیِّ

ْ
ذیـنَ یَكْتُمُـونَ مَـا انْزَل

َّ
کننـدگان )نیـز( آنهـا را لعـن م‏ىنماینـد؛  »انَّ ال

1. به گفته علماى ادب »لولا« تحضیضیّه اسـت و در مقام ملامت و سـرزنش گفته م‏ىشـود و روشـن اسـت كه 
سـرزنش براى ترك واجب یا فعل حرام اسـت.

2. تفسیر روح البیان، ج 3،ص 537.
3. پیام قرآن، ج‏10، ص 249 .
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عِنُونَ.«1
ّ

مُ الل عَنُُ
ْ
مْ الُلَّه وَ یَل عَنُُ

ْ
كِتابِ اولئِكَ یَل

ْ
لنّاس فِ ال

َ
دى مِنْ بَعْدِ ما بَیَنّاهُ ل ُ وَالْ

تعبیـر بـه »لعـن« خداونـد، )طـرد خداونـد از رحمت خـود و لعن همه لعـن کنندگان( 
از شـدیدترین تعبیراتى اسـت که در قرآن مجید درباره گناهى از گناهان آمده اسـت و 
این نشـان م‏ىهد؛ که تا چه حد »کتمان« علم و دانش، زشـت و نکوهیده اسـت، آن 

هم علوم و دانش‌هایى که مایه هدایت مردم باشد.
در آیـه‏اى کـه بلافاصلـه بعـد از ایـن آیـه در سـوره بقره آمده، تنها راه توبـه از این گناه 
بـزرگ را بعـد از پشـیمانى و بازگشـت بـه سـوى خـدا، اصلاح و »تبییـن مسـائل کتمـان 
شـده« ذکـر فرمـوده و ایـن نیـز به خوبى نشـان م‏ىدهد کـه براى جبـران »کتمان علم« 
مْ  یِْ

َ
نُوا فَاولئِكَ اتُوبُ عَل حُوا وَ بَیَّ

َ
ذینَ تابُوا وَ اصْل

َّ
 ال

َ
راهى جز تبیین آن، وجود ندارد الّ

حیُم.2 وابُ الرَّ وَ انَا التَّ
گـر چـه ایـن آیـه در مـورد اهـل کتـاب نازل شـده )که نشـانه‏هاى پیامبر اسلام را که  ا
در کتـب خـود دیـده بودنـد، کتمـان م‏ىکردنـد(، ولىـ بدیهىـ اسـت، مفهـوم آیـه وسـیع و 
گسترده است و کتمان هر علمى را که مایه هدایت مردم است شامل م‏ىشود؛ روایاتى که 
از معصومین نقل شده نیز نشان می‌د هد که علم به مفهوم مطلق آن مورد توجّه است؛ 
مَ یَوْمَ  مُهُ، فَكَتَمَهُ الْجِ

َ
مٍ یَعْل

ْ
 عَنْ عِل

َ
کرم مطابق حدیثى م‏ىفرماید: »مَنْ سُئِل پیغمبر ا

قِیَامَةِ بِلِجامٍ مِنْ نارٍ؛«3 کسىـ که از او سـؤال درباره علومى که م‏ىداند، بکنند و کتمان 
ْ
ال

کند در روز قیامت لجامى از آتش بر دهان او م‏ىزند«! در حدیث دیگرى از همان حضرت، 
 عِنْدَهُ، 

ً
 نافِعا

ً
ما

ْ
به تعبیر  روشـن ترى در این باره برمى خوریم که م‏ىفرماید: »مَنْ كَتََ عِل

قِیامَةِ بِلِجامٍ مِنْ نارٍ«4 ؛ کسىـ که علم مفید را که نزد اوسـت کتمان کند، 
ْ
مَهُ الُلَّه یَوْمَ ال َ الْج

خداوند در قیامت لجامى از آتش بر دهان او م‏ىزند«! روشن است این تعبیر تمام علومى را 
که براى انسان ها در هر زمینه‏اى مفید و نافع است شامل م‏ىشود.

باز در حدیث دیگرى از همان حضرت، این معنى با صراحت نقل شده که فرمود: 
 فَلا یَكْتُمهُ«؛5هر کسى علم و دانشى درباره چیزى دارد آن را کتمان 

ً
»مَنْ عَلِمَ شَیْئا

نکند«.6   

1. سوره بقره، آیه 159.
2. همان، 160.

3. مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 241، ذیل آیه.
4. كنز العمال، ج 10، ص 216، حدیث 29142  ؛ بحار الانوار، جلد 2، ص 78.

5. همان، حدیث 29145.
6. پیام قرآن، ج‏10، ص 251.
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6-لزوم همراهی علم و عمل 
کنـار توسـعه بخشـیدن بـه اندوخته‌هـای علمـی خویـش، در صـدد  گـر متعلّـم در  ا
کسـب کمال انسـانی بر نیاید، به موازات گسـتردگی علم او نسـبت به شخص جاهل، 
انحطـاط و لغـزش او فزونـی می‌گیـرد. در ایـن زمینه، قرآن کریم، در ارتباط با داسـتان 
عبـرت آمـوز »بلعـم باعـورا« کـه زمانـی بـه عنـوان زاهـد و عالـم برجسـته بنـی اسـرائیل 
شـناخته می‌شـد و به جهت طغیان و تبعیّت از شـیطان به فرجام بدی گرفتار گشـت، 

چنین می‌فرماید:
ـیْطَانُ فَكَانَ مِنَ 

َ
ا فَاتْبَعَهُ الشّ خَ مِنَْ

َ
ـذِی ءَاتَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا فَانْسَـل

َّ
 ال

َ
ـمْ نَبَـأ یِْ

َ
 عَل

ُ
»وَاتْـل

ـهُ كَمَثَـلِ 
ُ
ثَل َ َ

بَـعَ هَـوَاهُ ف
َ
رْضِ وَ اتّ

َ
ـدَ إِلَ الْا

َ
خْل

َ
ـهُ أ كِنَّ

َ
ـآ وَ ل رَفَعْنَـاهُ بَِ

َ
ـوْ شِـئْنَآ ل

َ
یـنَ * وَ ل غَاوِ

ْ
ال

بُـوا بِایَاتِنَا 
َ

ذِینَ كَذّ
َّ
قَوْمِ ال

ْ
 ال

ُ
هَـثْ ذّلِكَ مَثَـل

ْ
وْ تَتْرُكْـهُ یَل

َ
هَـثْ أ

ْ
یْـهِ یَل

َ
 عَل

ْ
مِـل ْ َ

ـبِ إِنْ ت
ْ
كَل

ْ
ال

ونَ«1 رُ
َ

هُمْ یَتَفَكّ
َّ
عَل

َ
قَصَصَ ل

ْ
فَاقْصُصِ ال

و بر آن‌ها بخوان سرگذشـت کسـی را که آیات خود را به او دادیم، ولی )سـرانجام( 
گـر  گشـت؛ و ا گمراهـان  خـود را از آن تهـی سـاخت و شـیطان در پیـ او افتـاد و از 
می‌خواسـتیم )مقـام( او را بـا ایـن آیـات )و علـوم و دانش‌هـا( بـالا می‌بریـم و لیکـن او 
بـه زمیـن )دنیـا و مـال و جـاه آن( چسـبید و از هـوای نفس خویش پیـروی کرد. مثل او 
گر او را به  گر به او حمله کنی، زبان از دهان بیرون می‌آورد و ا همچون سگ است که ا
گذاری، باز زبان از دهان بیرون می‌آورد )گویی چنان تشـنه دنیاپرسـتی  حال خود وا
است که هرگز سیراب نمی‌شود(. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، 

این داستان ها را )برای آن‌ها( بازگو کن شاید بیاندیشند. 
»بلعم باعورا« از مشاهیر و علمای بنی اسرائیل و از نسل حضرت لوط بود که خداوند 
متعال او  را  به کتاب‌های آسمانی عالم گرداند و اسم اعظم را در اختیارش نهاد؛ بدین جهت 
او مستجاب الدعوه بود. پس از آن‌که بنی اسرائیل، بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان، 
به رهبری حضرت موسی به شهر »اریحا« حمله کردند، زورمندان و حاکمان شهر وقتی 
دیدنـد قـدرت مقاومـت و  رویاروییـ بـا بنـی اسـرائیل را ندارند، بـرای نجات خویش به بلعم 
باعورا متوسـل شـدند و به او گفتند که موسـی برای کشـتار مردم و یا آواره کردن آن‌ها به 
این شـهر حمله کرده اسـت، تو برای رهایی مردم، موسـی و قومش را نفرین کن. او در آغاز 
نپذیرفت، اما در نهایت با تطمیع و وعده ریاسـت و فریب همسـرش قبول کرد که موسـی و 
قومش را نفرین کند. پس بر الاغی سوار شد تا به بیابان برود و موسی را نفرین کند، اما هر چه 
کـرد، الاغ از جـای حرکـت نکـرد و پـس از اذیّـت فـراوان، الاغ به زبان آمد و گفـت: چرا مرا  اذیّت 

1. سوره اعراف، آیه 176 ـ 175.
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می‌کنی؟ آیا می‌خواهی رسول خدا و قوم مؤمن او را نفرین کنی؟ اینجا بود که اسم اعظم از 
بلعم گرفته شد و آیه 175 سوره اعراف به همین موضوع اشاره دارد. 

بر اساس آیاتی که ذکر کردیم، نفس بر خورداری بلعم باعورا از آیات الهی و شناخت 
بـه کتاب‌هـای آسـمانی و حتّـی اسـم اعظـم، به مثابـه رفعت یافتن او نبـود؛ بلکه آن‌ها 
گر  تنهـا وسـیله‌ای بودنـد بـرای کسـب رفعـت و عظمـت. از ایـن رو، خداونـد می‌فرماید ا
ما می‌خواسـتیم، آن دانش عظیم وسـیله رفعت او می‌گشـت، چه این‌که با داشـتن آن 
گاهی به اسـم اعظم مسـتجاب الدعوه نیز گردیده بود. پس برخورداری  دانش و با آ
از مقامـات والای علمـی و حتـی داشـتن کرامـات نیـز علامـت نیک بختی و حسـن 
عاقبـت نیسـت، بلکـه بـا تلاش و مبـارزه بـا هـوای نفـس و ریاضـت می‌تـوان از آن‌هـا 
برای رسـیدن به سـعادت بهره جسـت. بلعم باعورا وسـایل و ابزار کافی برای رسـیدن 
بـه سـعادت در اختیـار داشـت، امـا از آن وسـایل ارزشـمند در مسـیر صحیـح و حـق بهـره 
نجسـت و در عـوض، از هـوای نفـس و شـیطان پیـروی کـرد و چنـان بـه دنیـا و مادیّـات 
و مقـام دل بسـته شـد کـه امـکان اوج گرفتـن از او سـلب گردید، درسـت بـه مانند عقاب 
توان مندی که پاهایش را به تخته سنگی ببندند که نتواند پرواز کند. از این رو، تعلّق 
و دل بستگی به دنیا مانع بزرگی در رسیدن به کمال نهایی و سعادت است و پیوسته 
ک بـود کـه نکنـد در مـا دل بسـتگی بـه دنیـا پدیـد آیـد کـه در این صـورت، هر  بایـد بیمنـا
قـدر انسـان اوج بگیـرد، دل بسـتگی بـه دنیـا او را فـرود مـی‌آورد و از تکامـل بـاز مـی‌دارد؛ 
چـرا کـه برخـورداری از دانـش و مقامـات معنوی علّت تامه رسـیدن به سـعادت نیسـت 
و از نظـرگاه قـرآن، آن‌هـا مقدمـه بـرای رسـیدن به رفعت و تعالی هسـتند و در صورتی ما 
را بـه کمـال نهاییـ رهنمـون می‌شـوند کـه مانعـی چون تعلّـق به دنیا و پیـروی از هوای 
گیـری دانـش بیشـتر، ظرفیّـت وجـودی  نفـس در برابـر آن‌هـا قـرار نگیـرد. در واقـع بـا فرا
خویش را فزون‌تر می‌سازیم و پس از آن باید بنگریم آن ظرف وسیع و گسترده را از چه 
پـر می‌سـازیم: آیـا ظـرف وجـود خویش را از طغیـان و تعلّق به دنیا و پیروی هوای نفس 
کـه نابـود کننـده کمـال انسـانی اسـت پر می‌کنیـم و یا از اخلاص و بندگـی خداوند که به 

حق باعث حیات معنوی و انسانی می‌گردد؟1

پیام‌ها

کـز علمىـ برونـد تـا در همـه  1. بایـد از هـر منطقـه، افـرادى بـراى شـناخت اسلام بـه مرا

1. به سوی خود سازی )مصباح یزدی(،ص 297.
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مْ طائِفَةٌ«  ِ فِرْقَةٍ مِنُْ
ّ

مناطق، روحانى دینى به مقدار لازم حضور داشته باشد. »مِنْ كُل
2. دانشمندى که کوچ نکند، فقیه کامل نیست. »نَفَرَ« امام درباره‏ى کسى که در 

خانه‏اش نشسته بود، فرمود: »کیف یتفقّه فى الدین؟«.1
 ِ

ّ
ـوْ لا نَفَرَ مِنْ كُل

َ
3. تفقّـه در دیـن و آمـوزش دیـن به مردم، واجب کفایى اسـت. »فَل

ـمْ طائِفَـةٌ« )جهـاد و اجتهـاد، هـر دو واجـب کفایـى اسـت. پـس برنامه‏ریـزى  فِرْقَـةٍ مِنُْ
چنان باید باشد که نظام علمى محصلین علوم دینى، به هم نخورد( 

گیرى فقه، هشـدار مردم و هوشـیار سـاختن آنان و نجات از غفلت و  4. هدف از فرا
بى‏تفاوتى نسبت به مشکلات است. »لِیُنْذِرُوا« 

5. در زمـان جنـگ هـم نبایـد مسـائل فکـرى، اعتقـادى و اخلاقى، مـورد غفلت قرار 
گیـرد و دشـمن خارجىـ مـا را از دشـمن داخلىـ )جهـل و غفلـت( غافـل سـازد. »مـا كانَ 

هُوا« 
َ

وْ لا نَفَرَ« ... »لِیَتَفَقّ
َ
وا« ... »فَل ؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُ الُْ

گیـرى احـکام دیـن نیسـت، بلکـه همـه‏ى معـارف دینىـ قابـل  6. فقـه، تنهـا فرا
ینِ«  هُوا فِ الدِّ

َ
تحقیق، دقّت و ژرف‏نگرى است. »لِیَتَفَقّ

ینِ«  هُوا فِ الدِّ
َ

7. شناخت‏هاى دینى باید عمیق و ژرف باشد. »لِیَتَفَقّ
وا«  هُوا« ... »لِیُنْذِرُ

َ
گاهى عمیق از آن است. »لِیَتَفَقّ 8. شرط تبلیغ دینى آ

هُـوا« ... 
َ

کـرد. »لِیَتَفَقّ 9. بـه سـخنان یـک اسلام‏شـناس فقیـه، م‏ىتـوان اعتمـاد 
وا« )ممکن است یک نفر در منطقه باشد، پس خبر واحد حجّیت دارد(  »لِیُنْذِرُ

گاه از شـیطنت‏ها و  10. فقـه در دیـن، آن گاه ارزش دارد کـه فقیـه، عالـم بـه زمان و آ
وا«  هُوا« ... »لِیُنْذِرُ

َ
راه هاى نفوذ دشمن باشد تا بتواند هشدار و بیم دهد. »لِیَتَفَقّ

11. بـراى طلاب حوزه‏هـا، دو هجـرت لازم اسـت: یکىـ بـه سـوى حوزه‏هـا و دیگرى 
ـوْ لا نَفَـرَ« ... 

َ
از حوزه‏هـا بـه سـوى شـهرها. لـذا مانـدن در حوزه‏هـا جایـز نیسـت. »فَل

وا« ... »إِذا رَجَعُوا«  هُوا« »لِیُنْذِرُ
َ

»لِیَتَفَقّ
وا قَوْمَهُمْ«  12. براى تبلیغ و کار فرهنگى، زادگاه انسان در اولویت است. »لِیُنْذِرُ

مْ«  یِْ
َ
13. علما باید سراغ مردم بروند و منتظر دعوت آنان نباشند. »رَجَعُوا إِل

هُـمْ 
َّ
عَل

َ
وا« ... »ل »لِیُنْـذِرُ 14. محـور تبلیـغ، بایـد ایجـاد تقـوا و یـاد معـاد باشـد. 

ونَ« یَحْذَرُ

1. کنز الدئائق، ج 5، ص، 572. )در تفسیر نور مضمون روایت نقل شده نه عین آن(
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روایات

جُلُ  مُهُ الرَّ
َ
ائِمِ نَهَارَهُ الْقَائِمِ لَيْلَهُ وَ إِنَّ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلّ الف(  »مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ كَالصَّ

نْفَقَهُ فِي سَبِيلِ ا‏للَّه«1
َ
بُو قُبَيْسٍ ذَهَباً فَأ

َ
نْ يَكُونَ أ

َ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أ

پیامبر خدا: هر که دانش بجوید، مانند کسى است که روز خود را به روزه گذراند و 
گر کسى یک باب علم بیاموزد، برایش بهتر است از این که کوه ابو  شبش را به عبادت. ا

قبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا  انفاق کند.
قَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ- وَ  عَ الُلَّه بَرَكَتَهُ وَ ضَيَّ نْيَا- نَزَ

ُ
مَ الْعِلْمَ رِيَاءً وَ سُمْعَةً يُرِيدُ بِهِ الدّ

َ
»وَ مَنْ تَعَلّ

وَكَلَهُ الُلَّه إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ الُلَّه إِلَى نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَك‏«2
ب(  پیامبـر خـدا: هـر کـس از روی ریا وسُـمعه )رسـیدن به گوش مـردم( وبه قصد 
دنیاخواهـی علـم بیامـوزد خداونـد برکتـش را از آن می‌گیـرد، زندگـی اش را بـر او سـخت 
می‌گیـرد واو را بـه حـال خـودش وا می‌گـذارد، وهـر کـس کـه خـدا او را بـه حـال خـودش وا 

ک شده است. گذارد هلا
وْ 

َ
مَ وَل

ْ
عِل

ْ
بُـوا ال

ُ
کـرم م‏ىخوانیم؛ که فرمودند: »اطْل ج( در حدیـث معروفىـ از پیغمبـر ا

ِ مُسْـلِمٍ«: »دانش را فرا گیرید هر چند در کشـور 
ّ

یضَة عَلى كُل مِ فَر
ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
یْنِ فَانَّ طَل بِالصِّ

چین‏ باشد، زیرا تحصیل دانش بر هر مسلمانى واجب است«.3  
ـةُ 

َّ
ـةُ ضال َ

ْ
ك د(  در حدیـث دیگـرى از امـام امیرالمؤمنـان علىـ م‏ىخوانیـم: »الِْ

شْـرِكِ«4»دانش، گمشـده شـخص با ایمان اسـت، پس  ـوْ عِنْدَ الُْ
َ
بُوهـا وَل

ُ
ؤمِـنِ فَاطْل الُْ

آن را طلب کنید هر چند نزد مشرکان باشد«.                        
ؤمِنِ فَحَیثُ وَجَدهَا فَهُوَ  ـةُ الُْ

َ
ةِ ضال َ كْ هــ(  در حدیـث دیگـرى آمده اسـت »كَلِمَةُ الِْ

احَقُّ بِا«5: »دانش، گمشده مؤمن است، هرجا آن را بیابد به آن سزاوارتر است«. 

1. منیة المرید، زین الدین بن علی »شهید ثانی«، ص 101؛ ) نقل از تفسیر رازی، ج 2، ص، 180(.
2. بحار، ج 74، ص، 102.

3. روضـة الواعظیـن، ج‏1،ص 11؛ )بایـد توجّـه داشـت ـكه مملـكت چیـن در آن زمـان دورتریـن كشـور جهـان 
شـناخته م‏ىشـد؛ بنابرایـن منظـور ایـن اسـت ـكه بـه سـراغ دانـش بروید هـر چنـد در دور افتاده‏ترین كشـورهاى 
دنیـا باشـد. بدیهىـ اسـت دانشىـ ـكه در آن روز در چیـن یافـت م‏ىشـد معـارف قرآنىـ و دینى نبود؛ چـرا كه جاى 

ـكز وحىـ بـود بلـكه منظـور دانـش هـاى مفید دنیوى اسـت(. آن مرا
4. بحـار الأنـوار، ج‏2،ص 97. )روشـن اسـت، آنچـه نـزد مشـركان یافـت م‏ىشـود؛ معـارف توحیـدى و علـوم 
الهىـ نیسـت، بلـكه علـوم مفیـد دیگـرى اسـت ـكه در زندگىـ بـه كار م‏ىآیـد، و گاه نـزد آنـان اسـت. ایـن گونـه 
كیـد م‏ىنمایـد ـكه علـم و دانـش گمشـده  احادیـث؛ شـعار معـروف »علـم وطـن نـدارد« را تداعىـ مك‏ىنـد؛ و تأ

مؤمنـان اسـت، هـر جـا و نـزد هـر ـكس بیابنـد، آن را فـرا م‏ىگیرنـد(.
5. همان،ص 199، ح، 58.
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داستان

)شیخ بهائى( گذشته از سفر هایى که در زمان حیات پدر خود به اتفاق وى کرده، 
یعنىـ: سـفر از بعلبـک بـه جبـل عامـل در زمان شـیر خوارگى و سـفر حـج در جوانى، پس 
از مـرگ پـدر نیـز سـفر هایـى کـرده اسـت کـه عمـده آنهـا عبارتنـد از سـفر حـج کـه بـراى 
دوّمین بار انجام داد و سفر عراق و شام و مصر و دمشق و حلب و آسیاى صغیر و بیت 
المقـدّس، ونیـز پـس از انتصـاب بـه مقـام )شیخ‌الاسلامى اصفهـان( مسـافرتهایى نیـز 
باتفـاق شـاه عبـاس نمـود کـه مشـهورترین آنهـا سـفرى اسـت کـه پیـاده از اصفهـان به 

مشهد رفت.
صاحب تاریخ )عالم آراى عباسى( می‌گوید که وى پس از فوت )سید على منشار( )پدر 
زن شیخ بهائى( منصب شیخ الاسلامى و وکالت حلالیات و تصدّى امور شرعى اصفهان 

یافت.
مدّتى بود شـوق کعبه و بازگشـت به زندگى سـاده بر او غلبه کرد و با درویشـان سـفر 
کـرد و مدّتىـ در عـراق و شـام و مصـر و بیـت المقـدّس می‌گشـت و در سـفر بـه خدمـت 

دانشمندان می‌رسید.
سپس می‌گوید: در زمانى که در عالم ظاهر و باطن سرآمد روزگار بود از مصر می‌آمد 
و جامه جهان گردان به تن داشـت و خویشـتن را پنهان می‌کرد و فروتنى م‌ىنمود، از 

او خواستم که چیزى از وى آموزم، گفت:
به شـرط آنکه نهفته بماند و هندسـه و هیئت را بر او خواندم و سـپس به شـام و از آنجا به 
ایران رفت و چون به دمشـق رسـید در محلّه )خراب( در سـراى یکى از بازرگانان بزرگ فرود 
آمد و )حافظ حسین کربلائى قزوینى( ساکن دمشق مؤ لف روضات نزد او رفت و شعر خود 

را بروى خواند.
شیخ میل دیدار )حسین بورینى( را داشت و آن بازرگان وى را به خانه خود خواند عدّه 
زیادى از دانشمندان شهر را در آن مهمانى دعوت کرد و شیخ بهائى در آن مجلس لباس 
جهانگردان پوشـیده بود و بر بالاى مجلس نشسـته و همه او را گرامى می‌داشـتند و به او 
احتـرام می‌گذاشـتند و بورینىـ کـه وى را نم‌ىشـناخت از او بـه شـگفت آمـد و چـون پـى بـه 
دانش او برد بزرگش داشـت و شـیخ بهائى از او خواسـت که آمدنش را پنهان دارد و از آنجا 

به حلب رفت.
)صاحـب سلافة العصـر( گویـد: کـه سىـ سـال سـیاحت کـرد و به دیـدار دانشـمندان 
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بسیار رسید و سپس به ایران بازگشت و به تألیف کتب پرداخت و آوازه اش در جهان 
پیچید و علماء از هردیار نزد وى آمدند.

خـود شـیخ بهائىـ در کتـاب کشـکول در مورد سـفرهاى خود اشـاراتى کـرده: در قحطى 
سال 988 هجرى قمرى در شهر تبریز و دیگر بار در ماه صفر سال 993 هجرى قمرى در 
تبریز بوده و در ماه ذى القعده سال 1007 هجرى قمرى در شهر مشهد و در ماه محرّم سال 
1008 هجرى قمرى در حال بازگشـت از سـفر مشـهد بوده اسـت و چندى در کاشـان و نیز 

مدتى را در هرات گذرانیده و در اشعار خود  اوضاع هرات را توصیف کرده است.1 

خلاصه و نتیجه‌گیری

آیـه مـورد بحـث دلیـل روشـنى اسـت بر وجوب تعلیم و تعلّم در مسـائل اسلامى و به 
تعبیـر دیگـر هـم تحصیـل را واجـب م‏ىکنـد و هـم یـاد دادن را. مقصـود از تفقّـه در دیـن 
فهمیدن همه معارف دینى از اصول و فروع آن است، نه خصوص احکام عملى، که 

فعلا در لسان علماى دین کلمه فقه اصطلاح در آن شده است.
انجـام تکالیـف، جـز بـا معرفـت و شـناخت ممکـن نیسـت و یگانـه راه شـناخت و 

معرفت تکالیف )با توجه به صعوبت احتیاط در همه امور(  اجتهاد و فقاهت است.
وا قَومَهُـم« بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت  هـوا فِ الدّیـنِ و لِیُنـذِر

َ
»لِیَتفقّ

ل بـه امـکان تحصیـل یقین به احـکام از طریق وحى،  دارد؛  هرچنـد برخىـ، بـا اسـتدلا
اجتهاد در این عصر را جایز نم‏ىدانند.   

در اهمیت هجرت برای کسب علم و دانش، همین بس که پیامبر بزرگی همچون 
موسی  به بیابان گردی تن می‌دهد تا از معلمی همچون خضر استفاده کند.  

از آیاتـی کـه بررسـی شـد روشـن گردیـد، قـرآن کریـم علاوه بـر علـوم دینـی در تعلیـم و 
کید نموده است. تعلّم هر علمی که مورد نیاز معیشت انسان می‌باشد تأ

1. فقهاى نامدار شیعه نوشته عقیقى بخشایشى، ص 219.



تعظیم شعائر

ـمَاءِ فَتَخْطَفُهُ  ا خَرَّ مِنَ السَّ َ َ
نّ

َ
ِ غَیرَْ مُشْـرِكِینَ بِهِ  وَ مَن یُشْـرِكْ بِالِلَّه فَكَأ

»حُنَفَاءَ لَِّ
ا  مْ شَـعائِرَ الِلَّه فَإِنَّ نٍ سَـحِیقٍ * ذلِـكَ وَ مَـنْ یُعَظِّ

َ
یـحُ فِى مَـكا ـوِى بِـهِ الرِّ وْ تَْ

َ
یـرُْ أ الطَّ

بَیْـتِ 
ْ
هَـا إِلَى ال

ُّ
ل َّ مَحِ ُ

ى ث سَـمًّ جَـلٍ مُّ
َ
كـمُ‏ْ فِیَهـا مَنَافِـعُ إِلَى أ

َ
ـوبِ * ل

ُ
قُل

ْ
مِـنْ تَقْـوَى ال

عَتِیقِ.«
ْ
ال

]سوره حج، آیه 31-33[

»)برنامـه و مناسـك حـج را انجـام دهیـد( در حالى كه همگى خالص براى خدا باشـد! 
هیـچ گونـه همتایـى بـراى او قائـل نشـوید! و هـر كـس همتایـى بـراى خـدا قـرار دهـد، 
گویى از آسـمان سـقوط كرده، و پرندگان )در وسـط هوا( او را مى‏ربایند؛ و یا تندباد او 
را به جاى دوردسـتى پرتاب مى‏كند! * این اسـت ]برنامه‏هاى حج و حدود و مقرّرات 
خدا[ و هر كس شـعایر خدا را بزرگ شـمارد، بدون تردید این بزرگ شـمردن ناشـى از 
تقواى دل‏هاست * در آن )حیوانات قربانى(، منافعى براى شماست تا زمان معیّنى 

]روز ذبح آنها[ سپس محل آن، خانه قدیمى و گرامى )كعبه( است.«

28
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گان مهم  واژ

__    حنفاء 
»حنفاء« جمع »حنیف« به معنى کسىـ اسـت که از گمراهى و انحراف به اسـتقامت و 
اعتدال تمایل پیدا کند و به تعبیر دیگر بر صراط مستقیم گام بر دارد )زیرا »حنف« ) بر وزن 
صدف( به معنى تمایل است و تمایل از هر گونه انحراف نتیجه‏اش قرار گرفتن بر صراط 

مستقیم است(.1 

__    تخطفه
 از مـاده »خطـف« )بـر وزن عطـف( بـه معنىـ ربـودن بـا سـرعت اسـت و »سـحیق« 
بـه معنىـ دور و »سـحوق« بـه درخـت نخـل بلنـد گفتـه م‏ىشـود کـه شـاخه‏هاى آن تـا 

نقطه‏هاى دور دست آسمان پیشرفته است.2 

__    شعائر
 جمـع »شـعیره« بـه معنىـ علامـت و نشـانه اسـت، بنـا بـر ایـن شـعائر اللَّه، بـه معنىـ نشـانه‏هاى 
پـروردگار3 اسـت . بـه عبـارت دیگـر شـعائر الله همـان علائمی اسـت که انسـان بـا توجه به آنهـا به یاد و 

نام خدا توجه می‌کند.

__    تقوی

تقوی اسم مصدر از ریشه »و ـ ق ـ ى«، در لغت به معناى پرهیز، حفاظت و مراقبت 
شـدید و فـوق العـاده4 و در ادبیـات معـارف اسلامى به معناى حفظ خویشـتن از مطلق 

محظورات است؛ اعم از محرمات و مکروهات.5 
بـه طـور کلـی تقـوی به معنای پرهیز از محرمات و فجور به معنـای بی پروایی در انجام 
محرمات است.6 پس این دو در مقابل هم هستند و برای فاجر دانستن کسی فقط کافی 

1.  تفسیر نمونه، ج‏14،ص 94.
2. همان،ص 95.
3. همان،ص 96.

4. لسان العرب، ج 15، ص 378؛ المصباح، ص 669، »وقى«.
5. مفردات، ص 881، »وقى«.

6. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏20،ص 29.
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است که یقین کنیم او در مقابل محرمات تقوی ندارد. 
و نیز راغب در توضیح کلمه »تقوى« می‌گوید تقوی، به معناى آن است که انسان 
خود را از آن چه م‏ىترسد در محفظه‏اى قرار دهد. یعنی از هر عملی که با کمال نفس 

منافات داشته باشد پرهیز کند.1 

نکات تفسیری
1(  مقصود از شعائر2

عنوان »شعائر« با اضافه به »اللَّه« در آیات متعدد قرآن کریم آمده است.3در اینکه 
مـراد از »شـعائر اللَّه« چیسـت، دیدگاه‌هـاى مفسـران مختلـف اسـت. همـه احـکام و 
دستورهاى خداى متعال؛ عبادت‌هایى که آشکارا و به صورت جمعى برگزار م‏ىشود، 
مانند حج؛ سرفصل‌هاى آیین الهى و برنامه‌هاى کلى و آنچه در نخستین برخورد با 
این آیین جلب توجه م‏ىکند و خصوص مناسک حج از جمله این دیدگاه‌ها است.4  
برخىـ گوینـد: مناسـک حـج اسـت، برخى گویند: قربانى حج اسـت کـه باید حیوان 
سـالم انتخاب و فربه کرد بعضى گویند: شـعائر خدا یعنى دین خدا و تعظیم آن یعنى 
التـزام بـه آن. یعنىـ هـر کـس تعظیم کند شـعائر خدا را، نشـان داده اسـت تقواى قلبى 

خود را، بدیهى است که تقواى حقیقى همان تقواى قلبى است.5  
قـرآن کریـم در آیـات دیگـر، بـا صراحـت دو مـورد از مراسـم و برنامه‏هـاى حـج را جـزء 
شـعائر الهىـ شـمرده اسـت: یکىـ »صفـا و مـروه« و دیگـر »شـتران قربانىـ«، ولىـ شـعائر 
الهىـ در ایـن دو خلاصـه نم‏ىشـود و تمـام عبادت‏هاى دسـته جمعى از شـعائر خداوند 

است، مانند نماز جمعه و جماعت و همه‏ى مراسم حج.6
در روایـت اسـت کـه: شـعائر جمـع شـعیره، بـه معنـاى شـترى اسـت که کوهـان آن از 
سـمت راسـت بشـکافند تـا معلـوم باشـد کـه بـراى قربانىـ اسـت پـس بهتـر آن اسـت که 

چاق‏تر و بزرگ‌تر باشد. 

1. مفردات، ص 881، »وقى«.
2. منظـور از شـعائر در آیـه شـریفه صرفـا مناسـک نیسـت بلکـه هـر عملـی کـه انسـان مومـن مبتنی بر آمـوزه های 
شـریعت بـر پایـه اخلاص انجـام می‌دهـد از شـعائر اسـت کـه مهم‏تریـن شـرط پذیـرش و اثرگـذاری آن طبـق آیـه 

شـریفه تقـوای قلبـی اسـت یعنـی ایـن اعمـال بایـد از ضمیـری متصـف بـه صفـت تقـوی صادر شـود. 
3.  بقره،آیه۱۵۸ ؛ حج، آیه ۳۲ و ۳۶؛ مائده،آیه ۲.

4. مجمع البیان، ج۳،ص۲۶۴. 
5. همان، ج‏7،ص 13.

6. تفسیر نور، ج‏8،ص 42.
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بعضىـ گوینـد: شـعائر خـدا یعنىـ دین خدا و تعظیم آن یعنى التـزام به آن. یعنى هر 
کس تعظیم کند شعائر خدا را، نشان داده است تقواى قلبى خود را، بدیهى است که 

تقواى حقیقى همان تقواى قلبى است.1
شـعائر اللَّه به معنى نشـانه‏هاى پروردگار اسـت که شـامل سـر فصل‌هاى آئین الهى 
و برنامه‏هـاى کلىـ و آنچـه در نخسـتین بـر خـورد با این آئین چشـم‌گیر اسـت و از جمله 

مناسک حج م‏ىباشد که انسان را به یاد خدا م‏ىاندازد.
گـر چـه بـدون شـک مناسـک حـج از جملـه شـعایرى اسـت کـه در ایـن آیـه مقصـود 
بـوده اسـت، مخصوصـاً مسـئله قربانىـ کـه در آیـه 36 همین سـوره صریحاً جزء شـعائر 
محسـوب گردیـده جـزء آن اسـت ولىـ روشـن اسـت کـه بـا ایـن حـال عمومیـت مفهـوم 
آیـه نسـبت بـه تمـام شـعائر اسلامى بـه قـوت خـود باقىـ اسـت و هیـچ گونـه دلیلىـ بـر 
تخصیص آن به خصوص قربانى یا همه مناسک حج وجود ندارد، به خصوص این 
که قرآن در مورد قربانى حج با ذکر کلمه »من« که براى »تبعیض« است این حقیقت 
را گوشزد کرده که قربانى یکى از آن شعائر است، همان گونه که در مورد »صفا و مروه« 
فـا وَ  نیـز در آیـه 158 سـوره بقـره م‏ىخوانیـم کـه »آن هـم از شـعائر الهىـ اسـت« )إِنَّ الصَّ

وَةَ مِنْ شَعائِرِ الِلَّه(. رْ الَْ
کوتاه سخن اینکه تمام آنچه در برنامه‏هاى دینى وارد شده و انسان را به یاد خدا 
و عظمـت آئیـن او م‏ىانـدازد شـعائر الهىـ اسـت و بزرگداشـت آن نشـانه تقـواى دل‌هـا 

است.
ایـن نکتـه نیـز قابـل توجـه اسـت کـه منظـور از بزرگداشـت ) آن چنـان کـه بعضىـ از 
مفسران ظاهر بین گفته‏اند( بزرگى جسمانى قربانى و مانند آن نیست، بلکه حقیقت 
تعظیم آن است که مقام و موقعیت این شعائر را در افکار و اذهان و ظاهر و باطن بالا 

ببرند و آنچه درخور احترام و عظمت آنها است به جاى آورند.2

2( شروط اثر بخشی شعائر 
الف( اخلاص

کید روى مسـئله توحید و اجتناب از هر   از آنجا که در آخرین آیات بحث گذشـته تا
گونـه بـت و بـت پرسـتى شـده بـود، آیـات مـورد بحـث نیـز همیـن مسـئله مهـم را دنبال 

کرده م‏ىگوید:
مراسـم حـج و گفتـن لبیـک را در حالىـ انجـام دهیـد کـه قصـد و برنامـه شـما خالص 

1. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏16،ص 212.
2. تفسیر نمونه، ج‏14،ص 98 ـ 97.
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براى خدا باشد و هیچ‌گونه شرکى در آن راه نیابد »حُنَفاءَ لَِِّ غَیْرَ مُشْرِكِینَ بِهِ«1.
و به این ترتیب آیه فوق مسئله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرک اصلى در 
حج و عبادات به طور کلى یادآور م‏ىشود، چرا که روح عبادت همان اخلاص است و 

اخلاص در صورتى است که هیچ‌گونه انگیزه غیر خدایى و شرک در آن نباشد.
در حدیثى از امام باقر  م‏ىخوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر »حنیف« فرمود:

 حُنَفـاءَ لَِِّ غَيْرَ مُشْـرِكِينَ بِهِ وَ 
َّ

تُهُ عَـنْ قَـوْلِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل
ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
بِي جَعْفَـرٍ ع، قَـال

َ
»عَـنْ أ

 :
َ

قِ الِلَّه قَال
ْ
 لِخَل

َ
يْـا« لا تَبْدِيل

َ
اسَ عَل تِي فَطَرَ النَّ

َّ
فِطْـرَةُ ال

ْ
: »هِـيَ ال

َ
ـةِ، فَقَـال نِيفِيَّ عَـنِ الَْ

عْرِفَةِ بِهِ«.2  الَْ
َ

»فَطَرَهُمُ الُلَّه عَل
)حنیـف آن فطـرت الهىـ اسـت کـه مـردم را بـر آن آفریده و دگرگونىـ در آفرینش خدا 
نیست سپس فرمود: خدا توحید را در سرشت انسان‌ها قرار داده است(. تفسیرى که 
در این روایت وارد شـده در واقع اشـاره به ریشـه اصلى اخلاص یعنى فطرت توحیدى 

است، که قصد قربت و محرک الهى نیز از آن سرچشمه م‏ىگیرد.3
ب( تقوی

مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند: 
تقـوا عبـارت اسـت از امتثـال اوامـر خـداى تعالىـ و اجتنـاب از آن چـه کـه از ارتـکاب 
آن نهىـ فرمـوده و شـکر در برابـر نعمت‏هایـش و صبـر در هنگام ابتلاء به بلایش به طور 
اجمـال تقـوای خـدای سـبحان بـه ایـن اسـت که اطاعت شـود و معصیت نشـود و این 

ع در برابر او امکان ندارد حاصل شود. جز با خضو
سـپس می‌فرماینـد: »قهـرا حـق التقـوى« عبـارت خواهـد بـود از عبودیـت خالـص، 
عبودیتىـ کـه مخلـوط بـا انانیّـت و غفلـت نباشـد. سـاده تـر ایـن کـه: حـق تقـوا عبـارت 
خواهـد بـود از پرسـتش خـداى تعالىـ بدون خلط با پرسـتش هـوای نفس و یا غفلت از 

مقام ربوبی.4
اضافـه شـدن کلمـه تقـوى بـه کلمـه القلـوب در آیـه مـورد بحـث از نظـر قواعـد ادبیـ 
گویای این نکته است که حقیقت تقوى امرى است معنوى که قائم است به دل‌ها. 
پـس تقـوی قائـم بـه حـرکات بدنی نیسـت، چرا که ایـن حرکات در اطاعـت و معصیت 
مشـترک اسـت، مثلاً دسـت زدن و لمـس کـردن بـدن جنـس مخالـف در نـکاح و زنـا و 

1. »حنفاء« و »غیر مشركین« هر دو براى ضمیر  »فاجتنبوا« و »اجتنبوا« در آیه قبل حال هستند.
2. مختصر البصایر، ص 399.

3. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 95.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3،ص 36.
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همچنیـن کشـتن یـک انسـان، چـه در جنایـت و چـه در قصـاص و نیز نماز بـراى خدا و 
گر یکى حلال و دیگرى حرام،  براى ریا و امثال اینها از نظر ظاهرى یکى اسـت، پس ا
یکى زشـت و دیگرى معروف اسـت، به خاطر همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى 
است، نه خود عمل و نه عناوینى که از افعال انتزاع م‏ىشود، مانند احسان و اطاعت 

و امثال آن.1
بنابرایـن ارتبـاط ایـن عمـل بـا تقـواى دل هـا نیـز روشـن اسـت، زیـرا علاوه بـر اینکـه 
تعظیـم جـزء عناویـن قصدیه اسـت، بسـیار م‏ىشـود که افـراد متظاهر یـا منافق تظاهر 
به تعظیم شعائر م‏ىکنند، ولى چون از تقواى قلب آنها سرچشمه نم‏ىگیرد بى ارزش 
است تعظیم و بزرگداشت حقیقى از آن کسانى است که تقواى دل دارند. و م‏ىدانیم‏ 
تقـوا و روح پرهیـزگارى و احسـاس مسـئولیت در برابـر فرمان‌هـاى الهىـ چیـزى اسـت 
کـه کانـون آن قلـب و روح آدمىـ اسـت و از آنجـا اسـت کـه به جسـم سـرایت م‏ىکند، لذا 

م‏ىتوان گفت که احترام و بزرگداشت شعائر الهى از نشانه‏هاى تقواى دل است. 2
 1( تقوای قلوب

ـا مِـن تَقوَى القُلوب« می‌رسـاند که  تعبیـر تقـواى قلـوب در آیـه 32 سـوره حـجّ »فَاِنَّ
تقوا امرى معنوى و مرتبط با روح و نفس انسـان اسـت3 و هم چون اعمال نیسـت که 
متشـکل از حرکات و سـکنات و از نظر ظاهرى، مشـترک بین طاعت و معصیت باشـد 
و همچنیـن از عناوینىـ نیسـت کـه بتـوان آن را قطعاً از افعالى چون احسـان، طاعت و 

امثال این ها انتزاع کرد و به شکلى حتمى به تقواى عامل آن پى برد.4
م  صوتَُ

َ
ذینَ یَغُضّـونَ ا

َّ
آیـه 3 حجـرات نیـز می‌رسـاند که تقـوا با قلب پیونـد دارد: »اِنَّ ال

جرٌ عَظیم«. 
َ
م مَغفِرَةٌ وا ُ قوى لَ م لِلتَّ ذینَ امتَحَنَ الُلّه قُلوبَُ

َّ
ولـئِكَ ال

ُ
عِندَ رَسولِ الِلّه ا

برپایـه روایـات معصومـان هـم، تقـوا امـرى قلبىـ و نفسىـ اسـت، چنـان کـه بـه 
کرم هر چیزى معدنى دارد و معدن تقوا قلوب عاقلان است5. فرموده رسول ا

2(اهمیت و جایگاه تقوا
 6» قین  الُلّه مِنَ الُمتَّ

ُ
ل ا یَتَقَبَّ

َ
از منظر قرآن فقط اعمال متقیان پذیرفته است: »... اِنّ

1. همان، ج‏14، ص،37.
2. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 97.

3. مجمع البیان، ج 7،ص 133؛ المیزان، ج 14، ص 374؛ اطیب البیان، ج 9، ص 298.
4. المیزان، ج 14، ص 374؛ اطیب البیان، ج 9، ص 298.

5. روضة الواعظین، ص 4.
6. سوره مائده، آیه 27.
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و به کارى که بنیان آن براسـاس تقوا نباشـد، هرگز اعتنایى نیسـت1، هرچند سـاختن 
سـجِدٌ  بَـدًا لََ

َ
تَقُـم فیـهِ ا كُفـرًا... * لا ـذوا مَسـجِدًا ضِـرارًا و  خَ َّ

ذیـنَ ات
َّ
مسـجد باشـد: »وال

وا والُلّه  ر ن یَتَطَهَّ
َ
 یُحِبّونَ ا

ٌ
ن تَقومَ فیهِ فیهِ رِجال

َ
حَقُّ ا

َ
لِ یَوم ا وَّ

َ
قوى مِن ا  التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
ا

ـسَ بُنینَـهُ عَلى تَقـوى مِـنَ الِلّه...«2؛ نیـز بـر پایـه روایـات  سَّ
َ
ـن ا َ

َ
ف

َ
یـن * ا ر هِّ یُحِـبُّ الُمطَّ

فراوانى شرط قبولى اعمال تقواست.3
قِ اللّه...«4 و نیز سفارش 

َ
بُِّ اتّ ا النَّ َ یُّ

َ
تقوا دستور خداوند به خاتم پیامبران: »یا

او بـه پیـروان اسلام و دیگـر ادیـان الهىـ اسـت و چنانچـه ویژگىـ دیگـرى بیـش از آن 
گیرتـر  بـه صلاح بنـدگان و در خوبـى، جامـع تـر و در ارزش عظیـم تـر و در عبودیـت فرا
مــوتِ ومـا فِ الَارضِ  مى‌بـود، خداونـد مهربـان بـه آن وصیّـت مى‌کـرد5: »ولِِّ ما فِ السَّ

قوا الَلّه«.6  
َ
نِ اتّ

َ
كُم ا ذینَ اوتوا الكِتـبَ مِن قَبلِكُم واِیّا

َّ
ینَا ال قَد وصَّ

َ
ول

پیامبـر و امامـان معصـوم نیـز بـه رعایـت تقـواى الهىـ سـفارش کـرده، آن را سـرآمد کارها و 
بزرگ‌ترین وصیت  دانسته‌اند.

3(شعب تقوی
تقوا داراى حوزه هاى گوناگونى است و امور اعتقادى، اخلاقى و رفتارى را در بر می‌گیرد، 
از این رو برخى به استناد نخستین آیات سوره بقره گفته اند که خداوند در آیات یاد شده 
اوصافىـ را بـراى متقیـان ذکـر می‌کنـد که هریک بیانگر شـعبه اى از تقواسـت؛ از »یُؤمِنونَ 
ا رَزَقنـهُم یُنفِقون«  لوة« تقواى عبادى و از »مِّ بِالغَیب« تقواى اعتقادى و از »یُقیمونَ الصَّ

تقواى مالى و غیر مالى )هم چون مقام و موقعیت( مراد است.7
شعبه ها و موارد تقوا در آیات فراوان نام برده شده‌اند و برخى از آن ها عبارت اند از 
توحید و پرستش خدا8، ایمان به کتاب هاى آسمانى، آیات و احکام الهى، پیامبران 

و تسلیم محض بودن در برابر ایشان.9 

1. مفردات، ص 653، »قبل«؛ فتح القدیر، ج 2، ص 30.
2. سوره توبه، آیه 109 ـ 107.

3. جامع احادیث الشیعه، ج 18، ص 67.
4. سوره احزاب، آیه 1.

5. سفینة البحار، ج 4، ص 734.
6. سوره نساء، آیه 131.

7. تفسیر نمونه، ج 1، ص 81؛ تسنیم، ج 2، ص 175 - 177.
8. سوره اعراف، آیه 65، مومنون، آیه 32 ـ 23، نحل، آیه 16، فتح، آیه 48.

9. سـوره حشـر، آیـه 59، آل عمـران، آیـه 50، بقـره، آیـه 41، شـعراء آیـه 184 ـ 179 ـ 163 ـ 132 ـ 131ـ 126 ـ 110 ـ 
108 ـ 107، حجـرات، آیـه 1، نـور، آیـه 52.
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4(تقوا بهترین پوشش معنوى
ى  ـا یُـور یكُـم لِباسًـ

َ
نزَلنـا عَل

َ
تقـوا بهتریـن پوشـش معنـوى اسـت: »یبَىن ءادَمَ قَـد ا

ـرون«.1 
َ

كّ
َ

هُـم یَذّ
َّ
عَل

َ
قـوى ذلِـكَ خَیـرٌ ذلِـكَ مِـن ءایـتِ الِلّه ل ـا و لِبـاسُ التَّ یشًـ سَـوءتِكُم و ر

خداونـد متعالىـ در ایـن آیـه پـس از یـادآورى لبـاس ظاهـرى انسـان کـه عـورت وى را 
می‌پوشاند و مایه زیبایى اوست به ذکر لباس باطنى و معنوى می‌پردازد که بدى هاى 
باطنى انسان مانند شرک، گناهان، رذایل و مانند اینها را مى‌پوشاند. این لباس همان 
تقواست که خداوند مردم را به آن امر کرده است و پیداست که ذلّت آشکار شدن بدى 
هاى باطنى، شدیدتر و تلخ تر و ماندگارتر است، از این رو لباس تقوا بهتر از لباس ظاهر 
است. نیز به فرزندان آدم هشدار م‌ىدهد که شیطان شما را فریب ندهد و لباس تقوایى 
را که بر اندام شـما پوشـاندیم و فطرت شـما را بر آن سرشـتیم از شـما نگیرد، آن گونه که 
لبـاس پـدر و مـادر شـما را بـا حیلـه از تـن ایشـان بـه درآورد، در نتیجـه عـورت آنـان نمایان 
ـةِ یَنـزِعُ عَنُهمـا  نَّ َ بَوَیكُـم مِـنَ الج

َ
خـرَجَ ا

َ
یطــنُ كَمـا ا

َ
كُـمُ الشّ گشـت: »یبَىن ءادَمَ لا یَفتِنَنَّ

ما...«.2 بـراى لبـاس تقـوا تفاسـیر دیگـرى نیز هسـت؛ مانند  مـا سَـوءتِِ یَُ لِباسَـهُما لِیُرِ
لباس جنگ3 )زره، خود و...(، آنچه انسـان با آن عورت ظاهرى خود را مى‌پوشـاند4 و 
لباس متقیان در قیامت؛ لیکن هیچ یک از این تفاسیر با سیاق آیه هماهنگ نیستند.5 
روایات نیز تفاسیرى براى لباس تقوا برمى‌شمارند6 که در حقیقت بیان مصداق است7 

و با تفسیر ارائه شده تعارضى ندارد.
5(تقوا بهترین توشه معنوى 

قرآن در ضمن بیان بعضى احکام حج به برگرفتن توشـه از اعمال نیک فرمان داده 
قونِ 

َ
قـوى واتّ دوا فَاِنَّ خَیـرَ الزّادِ التَّ وَّ و از تقـوا بـه عنـوان بهتریـن توشـه یـاد می‌کند: »... تَـزَ

لبــب«.8 ذکـر ایـن مطلـب در ضمـن بیان اعمال حج، یا براى آن اسـت که حج  لِ الَا یـأو
سـزاوارترین عملى اسـت که انسـان باید در آن در پى انجام دادن هرچه بیشـتر کارهاى 

1. سوره اعراف، آیه 26.
2. همان، آیه 27.

3. مجمع البیان، ج 4، ص 632؛ زادالمسیر، ج 3، ص 124.
4. جامع البیان، ج 8، ص 197؛ غریب القرآن، ص 310.

5. المیزان، ج 8، ص 70 - 71.
6. تفسیر عیاشى، ج 2، ص 11؛ بحارالانوار، ج 8، ص 168؛ نورالثقلین، ج 2، ص 15 - 16.

7. بحارالانوار، ج 80، ص 168؛ المیزان، ج 8، ص 88.
8. سوره بقره، آیه 197.
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نیک باشـد1 یا از آن روسـت که همان گونه که انسـان در سـفر حج نیازمند توشـه مادى 
کافى و مناسب است، در عزیمت به آخرت نیز محتاج اندوخته معنوى تقواست و چون 
انسـان در سـفر پرمخاطـره حـج بـه ضـرورت زاد و نیـاز مبـرم بـه آن پـى می‌بـرد، به خوبى 
می‌تواند دریابد سـفر آخرت نیز بى توشـه تقوا میسّـر نیسـت و از آنجا که حرکت به سـوى 
آخـرت بسىـ پرمخاطـره تـر از سـفرهاى دنیایـى و رحلتىـ جاودانـه اسـت، نیاز انسـان به 
توشـه آخـرت بسـیار بیشـتر و اساسىـ تـر اسـت2 و ایـن از لطافـت، ظرافـت و حکمـت کلام 
الهى و مصداق تشبیه معقول به محسوس است که موضوع توشه تقوا و نیز لباس تقوا 
را همراه مناسب‌ترین موضوع مرتبط با آن دو بیان کرده است؛ به گونه اى که مطلب 

کاملا حسّى می‌شود و اثر شگرفى از خود به جا می‌گذارد.3
در روایـات نیـز بـه فراهـم آوردن توشـه آخـرت سـفارش شـده اسـت4، چنـان که امام 
حسن مجتبى  ضمن استشهاد به آیه یاد شده فرموده است: اى فرزند آدم! همانا 
تـو از زمانىـ کـه از مـادر زاییـده شـدى یکسـره در نابودى عمرت به سـر می‌برى، پس از 
آنچـه در اختیـار دارى بـراى روزى کـه در پیـش دارى )آخـرت( چیـزى کسـب و ذخیره 
کـن. همانـا مؤمـن )بـراى آخـرت( توشـه برمى‌گیـرد و کافـر فقـط مشـغول لـذت بـردن و 

بهره‌ورى از دنیاست )و به فکر آخرت نیست(.5
ک کرامـت، سـعادت و امتیـاز حقیقىـ میـان مـرد و زن، عـرب و عجم و  تقـوا تنهـا ملا
گون انسـان فرقى نیسـت و همه از یک پدر و  گروه ها، قبائل مختلف و نژادهاى گونا
مادرند، پس از این جهت بر یکدیگر برترى ندارند و برترى فقط در رعایت تقواست و 
نثى 

ُ
كَر وا قنـكُم مِن ذَ

َ
ا النّاسُ اِنّا خَل َ یُّ

َ
با تقواتر در پیشگاه خداوند گرامى تر است:6»یا

تقـكُم اِنَّ الَلّه عَلیٌم خَبیر«.7  
َ
كرَمَكُم عِندَ الِلّه ا

َ
 لِتَعارَفوا اِنَّ ا

َ
ا و قَبائِل و جَعَلنـكُم شُعوبًـ

6(مراحل تقوی 
بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده‏اند:

مرحلـه اول: نگهـدارى نفـس از عـذاب جاویـدان از طریـق تحصیـل اعتقـادات 
صحیح.

1. مجمع البیان، ج 2، ص 525؛ فقه القرآن، ج 1، ص 284.
2. مواهب الرحمن، ج 3، ص 152.

3. ر. ك: تسنیم، ج 1، ص 44.
4. عیون الحكم، ص 202 ـ 200 ؛ بحارالانوار، ج 70، ص 105، 333.

5. بحارالانوار، ج 75، ص 112.
6. معدن الجواهر، ص 21؛ كنزالعمال، ج 3، ص 93.

7. سوره حجرات، آیه 13.
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مرحله دوم:‌ پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.
مرحله سوم: خویشتن‌دارى در برابر آنچه قلب آدمى را به خود مشغول م‏ىدارد و از 

حق منصرف م‏ىکند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است.1  
امیر مؤمنان على )در نهج البلاغه( تعبیرات گویا و زنده‏اى پیرامون تقوى دارد 
 و تقوى از مسـائلى اسـت که در بسـیارى از خطب و نامه‏ها و کلمات قصار حضرت

روى آن تکیه شده است.
در یک جا تقوى را با گناه و آلودگى مقایسه کرده چنین م‏ىگوید:

مها، فتقحمت بهم فى النار!  طایا خیل شمس حمل علیها اهلها، و خلعت لج »الا و ان اخل
نة!«2 الا و ان التقوى مطایا ذلل حمل علیها اهلها، و اعطوا ازمتها، فاوردتهم الج

گنـه‌کاران بـر آنهـا سـوار  کـه  گناهـان هـم چـون مرکب‌هـاى سـرکش اسـت  بدانیـد 
خ سـرنگون م‏ىسـازد.  م‏ىشـوند و لجامشـان گسـیخته م‏ىگـردد و آنـان را در قعـر دوز
اما تقوى مَرکبى اسـت آرام که صاحبانش بر آن سـوار م‏ىشـوند، زمام آنها را به دسـت 

م‏ىگیرند و تا قلب بهشت م‏ىتازند.
مطابق این تشبیه لطیف، تقوى همان حالت خویشتن‌دارى و کنترل نفس و تسلط بر 
شهوات است، در حالى که بى تقوایى همان تسلیم شدن در برابر شهوات سرکش و از بین 

رفتن هر گونه کنترل بر آنهاست.

3( تفاوت شعارهای دینی  با شعائر 
بیـن شـعارها و شـعائر نبایـد خلـط شـود در تاریـخ اسلام گاهـی شـعارهایی کـه در جـای 
خود بسـیار مؤثر هم بوده مطرح می‌شـده و بدین وسـیله دیگران به اهداف و ارزش‌های 
مکتبی اسلام آشنا شده و یا از این شعارها به عنوان سدی در برابر شعارهای اسلام استفاده 
می‌شده است به عنوان نمونه، در تفسیر المیزان آمده است که یک گروه و قبیله یهودی 
به نام بنی النضیر بودند. این یهودی ‌ها در پناه اسلام در شـهر مدینه زندگی می‌کردند و 
قراردادشان این بود که توطئه نکنند؛ چوب لای چرخ نگذارند؛ کار بکنند و زندگی عادی 
و روزانه خودشان را داشته باشند. این یهودی ‌ها پیمان شکستند. پیغمبر به مردم گفت 

گرد قلعه بروید. رفتند و بنی النضیر را محاصره کردند. 
بنابراین ارعاب دشمن از شعار و تقویت روح خودمان از شعار، ترسیم خط مکتبی 

ما از شعار و معرفی مکتبمان هم از شعار است. ما با شعار این کار ‌ها را می‌کنیم. 

1. بحار الانوار، ج 70،ص 136.
2. نهج البلاغه، خ 16.
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کبـر می‌گفت و همه مسـلمان ‌ها هم  »فكبّـر رسـول الله و كبـر المومنـون« پیغمبـر الله ا
کبـر می‌گفتنـد و یـک دلهـره‌ای بـرای یهودی‌‌هـا پیـدا شـد چند شـب بدیـن منوال  الله ا
گذشـت.1 دنبالـه بحـث را در بحـار علامـه مجلسـی دنبـال می‌کنـد و می‌گویـد شـب 
یازدهم رسـول خدا فرماندهی این جمعیت را به علی بن اب‌یطالب داد. حضرت 
علـی کـه آمـد، پیغمبـر گفـت: در مدتـی که من نیسـتم و شـما فرمانده هسـتید. تاصبح 
کبر  کبـر بگوییـد. همـه مسـلمان ‌هـا دور ایـن قلعه را گرفتند و فریـاد الله ا همـه بایـد الله ا

زدند و این ‌ها خلاصه خودشان میدان را خالی کردند و رفتند. 
معنای شـعار علامت اسـت. علامت خدا اسـت. شـعار مکتب را معرفی می‌کند. خط 
رسـیدن بـه مکتـب را می‌گوییـم. در خودمان انرژی به وجـود می‌آوریم. تقویت روح و 
تهدید و ارعاب دشمن را ایجاد کنیم. تقریباً می‌توانیم بگوییم تاریخ شعار، در میان 
همه قبیله ‌ها بوده اسـت. با فرق‌هایی که دارد. خود پیغمبر اسلام وقتی آمد فرمود: 

 الُلَّه« شعار توحید است. 2
َ

هَ إِلّ
َ
 الُلَّه تُفْلِحُوا«و این »لَ إِل

َ
هَ إِلّ

َ
وا لَ إِل

ُ
»قول

روایات تقوا

فَنـا فی أعمالِنا 
َ
 بِلِسـانِهِ و خال

َ
یـسَ مِـن شِـیعَتِنا مَن قال

َ
الـف(  الإمـامُ الصّـادقُ : ل

و آثارِنا.« 3
امام صادق : از ما نیسـت )و ارزشىـ ندارد( کسىـ که در شـهرى صد هزار نفرى یا 

بیشتر زندگى کند و در آن شهر، شخصى پارساتر از او وجود داشته باشد.
وجُ  كینِ ، و ز ب( عنـه : أنـا الهـادی ، و أنـا الُمهتَـدی، و أنـا أبـو الیَتامـى و الَمسـا
نّـةِ،  ِ خائـفٍ ، و أنـا قائـدُ المؤمن�ینَ إلَ الج

ّ
ِ ضعیـفٍ ، و مأمَـنُ كل

ّ
 كل

ُ
جَـأ

ْ
الأرامـلِ ، و أنـا مَل

قـوى ، و أنـا عَ�ینُ الِلّه، و لسـانُهُ  وَةُ اللّه ِ الوُثْقى ، و كلمـةُ التَّ ، و أنـا عُـر  اللّه ِ المت�ینُ
ُ

و أنـا حَبـل
الصّادقُ ، و یَدُهُ.4

امام علی : من رهنمایم، من رهیافته‌ام. پدر یتیمان ومستمندانم ، سرپرست بیوه 
زنانم، پشت و پناه هر نا توانی هستم ومأمن هر وحشت‌زده ای؛ من رهنمای مؤمنان به 
سـوی بهشـتم، ریسـمان اسـتوار خدایم، حلقه ودسـتاویز محکم خدایم وکلمه تقوا؛ من 

1. به تفسیر المیزان رجوع شود.

2. برگرفته از درس هایی از قرآن )محسن قرائتی(.
3. الكافـی، ج‏2،ص 79. )ظاهـرا مقصـود از پارسـاتر در روایـت شـریف، پارسـاتر از شـیعه اسـت یعنـی ایـن طـور 

نباشـد کـه رفتـار آنـان نسـبت بـه شـما شـیعیان تطبیـق بیشـتری بـا تقـوا داشـته باشـد(. 
4. التوحید، شیخ صدوق،ص 165.
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چشم خدایم وزبان راستگوی او ودست او.
ج(  در حدیثىـ از پیامبـر گرامىـ اسلام م‏ىخوانیـم کـه اشـاره بـه سـینه مبـارک 
شَـارَ إِلَ صَدْرِه‏ ؛ ای اباذر 

َ
قْوَى هَاهُنَا وَ أ قْوَى هَاهُنَا التَّ بَا ذَرٍّ التَّ

َ
خود کرد و فرمود: »یَا أ

حقیقت تقوا اینجا است«!1 
د( حدیث امام على می‌فرماید:

رتُ  سرَ
َ
ذى اِن ا

َّ
قُوا اللّه  ال

َ
قوى مُنتَى رِضَ اللّه  مِن عِبادِهِ وَ حاجَتُهُ مِن خَلقِهِ فَاتّ »اِنَّ التَّ

نتُ كَتَبَهُ.«2
َ
عل

َ
عَلِمَهُ وَ اِن ا

نهایت خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفریدگانش تقواست، پس از 
گر آشکار سازید می‌نویسد. گر پنهان کنید می‌داند و ا خدایی پرهیز کنید که ا

اهمیت حج در روایات

كْثَرَ 
َ
جِـيجِ فَقَالَ بَلْ مَا أ

َ
عْظَمَ الضّ

َ
كْثَـرَ الْحَجِيجَ وَ أ

َ
بُـو بَصِـيرٍ لِلْبَاقِـرِ  مَا أ

َ
الـف(  »قَـالَ أ

قُولُهُ وَ تَرَاهُ عِيَاناً فَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ 
َ
نْ تَعْلَمَ صِدْقَ مَا أ

َ
 تُحِبُّ أ

َ
 الْحَجِيجَ أ

َ
قَلّ

َ
جِيجَ وَ أ

َ
الضّ

كْثَرُ 
َ
بَا بَصِيرٍ إِلَىـ الْحَجِيجِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَـإِذَا أ

َ
وَ دَعَـا بِدَعَـوَاتٍ فَعَـادَ بَصِـيراً فَقَـالَ انْظُـرْ يَـا أ

بُـو بَصِـيرٍ 
َ
لْمَـاءِ فَقَـالَ أ

َ
مِـعِ فِـي الظّ

َّ
ـاسِ قِـرَدَةٌ وَ خَنَازِـيرُ وَ الْمُؤْمِـنُ بَيْنَهُـمْ كَالْكَوْكَـبِ الل النَّ
جِيج.«3‏

َ
كْثَرَ الضّ

َ
 الْحَجِيجَ وَ أ

َ
قَلّ

َ
يَ مَا أ

َ
صَدَقْتَ يَا مَوْل

ابوبصیـر بـه امـام باقـر عـرض کرد: در حج امسـال چقدر حاجى زیـاد و ناله‌ها بلند 
است!

امـام باقـر فرمـود: »بلکـه چقـدر نالـه هـا زیاد و حاجى کم اسـت! آیـا می‌خواهى به 
گاه شده و با چشمانت ببینى؟«. حقیقت و راستى آنچه گفتیم آ

امـام باقـر بـا دسـت خویش، چشـمان ابوبصیر را مسـح کرد و دعایـى خواند پرده 
حجاب از پیش روى او برداشـته شـد. سـپس به ابوبصیر فرمود: »چشـمانت را باز کن 

و به حاجی ها نگاه کن«.
کثر مردم به شکل میمون و خوک می‌باشند و اما عده دیگرى که  ابوبصیر نگاه کرد، دید ا

مؤمن هستند مانند ستاره اى درخشان در آسمانى تاریکند که میان آنان می‌درخشند.
ابوبصیـر عـرض کـرد: »مـولاى مـن! راسـت گفتىـ، چقـدر حاجىـ کـم و ناله‌هـا زیـاد 

1. تفسیر قرطبى، ج 7،ص 4448.
2. كنزالعمال، ج10، ص143.

3. مناقب آل ابی طالب )ابن عاشور(، ج 4، ص 184.
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است«. 
ب( امام صادق می‌فرماید:

مْ فى اِتْیانِهِ«.1 قَهُ لِیَخْتَبِرَ بِهِ طاعَتَُ
ْ
»هذا بَیْتٌ اِسْتَعْبَدَ اللّه تَعالى بِهِ خَل

یعنى: »خانه کعبه، خانه اى است که خداوند از بندگانش خواسته است تا نزد آن آمده و خدا 
را عبادت کنند. و می‌خواهد با این عمل، آنان را در انجام وظایف و طاعات، آزمایش کند«.

داستان 

مرد دهاتى پیوسته خدمت امام صادق  رفت و آمد می‌کرد. مدتى امام، او را ندید. 
حضرت از حال او جویا شد. شخصى محضر امام بود خواست از مرد دهاتى عیب جویى 
کند و به این وسیله از ارزش او نزد امام بکاهد گفت: آقا آن مرد دهاتى و بى سواد است، 
چنـدان آدم مهمىـ نیسـت. امـام فرمـود: شـخصیت انسـان در عقـل اوسـت و شـرافتش 
در دیـن او و بزرگواریـش در تقـواى اوسـت، ارزش آدمىـ بسـته بـه ایـن سـه صفت اسـت.
زیـرا مـردم از لحـاظ نسـل یکسـانند و همـه از آدم هسـتند و مزایـاى مـادى ارزش آفریـن 

نم‌ىباشند. آن مرد از فرمایش امام  شرمنده شد و دیگر چیزى نگفت.2

خلاصه و نتیجه‌گیری

 آیـه فـوق مسـئله اخلاص و قصـد قربت را به عنـوان محرک اصلى در حج و عبادات 
بـه طـور کلىـ یـادآور م‏ىشـود، چـرا کـه روح عبـادت همـان اخلاص اسـت و اخلاص در 

صورتى است که هیچ گونه انگیزه غیر خدایى و شرک در آن نباشد.
تعظیم و بزرگ داشـت حقیقى از آن کسـانى اسـت که تقواى دل دارند. و م‏ىدانیم‏ 
تقـوا و روح پرهیـزگارى و احسـاس مسـئولیت در برابـر فرمان‌هـاى الهىـ چیـزى اسـت 
کـه کانـون آن قلـب و روح آدمىـ اسـت و از آنجـا اسـت کـه به جسـم سـرایت م‏ىکند، لذا 

م‏ىتوان گفت که احترام و بزرگداشت شعائر الهى از نشانه‏هاى تقواى دل است.
بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده‏اند:

•نگهدارى نفس از عذاب جاودان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.
•پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.

•خویشـتن‌دارى در برابـر آنچـه قلـب آدمىـ را بـه خـود مشـغول م‏ىـدارد و از حـق 
منصرف م‏ىکند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است. 

1. علل الشرایع، ج 2، ص 404.
2. بحار: ج، 47،ص 57.





آیه تبلیغ

ا 
َ

 ف
ْ

ـكَ وَ إِنْ لَْ تَفْعَل بِّ یْكَ مِـنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
ـغْ مـا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُـول ـا الرَّ َ یُّ

َ
»یـا أ

ـدِی  ـاسِ إِنَّ الَلَّه لا یَْ تَهُ وَ الُلَّه یَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّ
َ
غْـتَ رِسـال

َّ
بَل

ینَ« كافِر
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

]سوره مائده، آیه 67[

»اى پیامبـر، بـه مـردم آنچـه را كـه از جانـب پـروردگارت )در مـورد 
معرّفى پیشوایشـان( به سـوى تو فروفرسـتاده شده است ابلاغ 
گـر نكنـى رسـالت او را ابالغ نكـرده‏اى، و از مـردم بیمـى بـه  كـن، و ا
خود راه مده، كه خداوند تو را از گزند آنان مصون مى‏دارد. قطعا 
خدا این مردم كفرپیشـه را به اهدافشـان )تباه كردن دین حق( 

راه نمى‏نماید.«

29
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شأن نزول1 

در روایات مشهورى که از امام باقر و امام صادق نقل شده، چنین آمده است: 
خداونـد بـه پیامبـر وحىـ کرده بود، که على  را جانشـین خـود گرداند. حضرت بیم 
ایـن را داشـتند کـه ایـن کار بـر گروهىـ گران آید. این آیه نازل شـد تـا پیامبر را بر این کار 
گـر از تبلیـغ آنچه به تو دسـتور داده شـده اسـت،  تشـجیع کنـد. مقصـود ایـن اسـت کـه ا
خوددارى و کتمان کنى، گویى هیچ یک از مأموریت‌هاى خود را انجام نداده‏اى.2  

گان مهم  واژ

__   بلغ
غْ« نشانه دیگرى بر ویژگى خاصّ مضمون آیه فوق است، زیرا: ِ

ّ
کلمه »بَل

: این کلمه منحصر به فرداست و در سراسر قرآن فقط در این آیه به کار رفته است.
ً

اوّل
کید بیشـترى نسـبت به  ثانیـاً: بـه گفتـه »راغـب« در کتـاب »مفـردات« ایـن کلمـه تأ
ـغْ« دارد؛ زیـرا هـر چنـد ایـن کلمـه نیـز تنهـا در یـک آیه قـرآن آمده اسـت، ولى 

َ
بْل

َ
کلمـه »أ

کیـد، تکرار نیز نهفته باشـد. یعنى ایـن مطلب آن قدر  شـاید در کلمـه »بَلّـغ« علاوه بـر تأ
مهم است که باید حتماً آن را به مردم برسانى و براى آنها تکرار کنى.3  

__   عصم
ک« در صحاح گفته:  ک و حفظ. راغب گفته: »العصم: الامسا  )بر وزن فلس( امسا
عـامُ« یعنىـ طعـام او را از گرسـنگى مانـع  عصمـت بـه معنىـ منـع اسـت »عَصَمَـهُ الطَّ

اسِ« )مائده، 67(. خدا تو را حفظ می‌کند.4 شد.»وَ الُلَّه یَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

1. در باره شأن نزول بحث مبسوطی در ادامه ارائه خواهد شد.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏7،ص 11.

3. آیات ولایت در قرآن، ص، 27 )پيامبر  عملً نيز چنين كرد، آن حضرت مسئله جانشينى حضرت على را 

از اوّلين روزهاى ظهور اسلام تا هنگام وفات بارها به مردم گوشزد كرد.(

4. قاموس قرآن، ج 5، ص، 8.
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نکات تفسیری

1( مقدمه بحث 

ایـن آیـه شـریفه، کـه بـه آیـه تبلیـغ مشـهور شـده اسـت، پیرامـون مهم‏تریـن مسـئله 
جهان اسلام، پس از مسئله نبوّت و پیامبرى، بحث م‏ىکند و به پیامبر اسلام در 
اواخـر عمـر شـریفش، بـا اصـرار فراوان، دسـتور م‏ىدهد که مسـئله خلافت و جانشـینى 
پـس از خـودش را بـا صراحـت تمـام بـا مـردم در میـان بگـذارد و تکلیـف مـردم را از ایـن 
جهت روشن کند. در تفسیر این آیه، دانشمندان شیعه و سنّى مطالب مختلفى بیان 

ح آن خواهد آمد.1 داشته‏اند که شر
علامه طباطبایی مقصود آیه را این طور تبیین نموده است: آیه شریفه بیانگر این 
اسـت کـه از جانـب خـدا پیامـی بـر پیامبـر  نـازل شـده بود کـه می‌بایسـت آن را ابلاغ 
می‌کـرد، ولـی آن حضـرت بـه خاطـر مصلحتـی آن را بـه تأخیـر می‌انداخـت، تـا آن کـه 
خداوند تأخیر را روا ندانست و به ابلاغ آن فرمان داد. در آیه شریفه به طور آشکار بیان 
نشـده کـه آن پیـام چـه بـوده اسـت، ولی بـا دقت در آیـه می‌توان بـه خصوصیّاتی از آن 

پیام پی برد. 
گـر آیین خـدا را ابلاغ  پیـام راجـع بـه اصـل دیـن نیسـت زیـرا معنی ندارد گفته شـود: ا
نکـردی، رسـالت الهـی را ـ کـه همـان آییـن او اسـت )نرسـانده ای(- بنابرایـن مقصـود 
از »مـا انـزل الیـک« پیامـی خـاصّ از آییـن الهـی و مقصـود از »رسـالته« اصـل دیـن یـا 
گر آن پیام را نرسانی، آیین الهی  مجموعه برنامه‌های آن است و مفاد آیه این است که ا
را ابلاغ نکرده‌ای.پس می‌توان برداشت کرد که ابلاغ نکردن این پیام اصل دین را هم به 
مخاطره می‌اندازد به تعبیر دیگر این پیام، روحی است برای پیکر دین که عدم ابلاغ آن 
اصل رسـالت را زیر سـؤال می‌برد. جمله »والله یعصمک من الناس« نشـان می‌دهد که 
پیامبـر در ابلاغ آن پیـام از مـردم بیم داشـته اسـت و مراد از النّـاس منافقان و مردم 
سست ایمانی هستند که در میان مسلمانان راستین به سر می‌برند. آن چه بیان شد 

مضمون روایاتی را که از شیعه و اهل سنت نقل شده را تأیید می‌کند.2
اهمیت پیامی که حضرت باید ابلاغ می‌کرد هم‌طراز نبوت بوده است، زیرا؛

: آیـه مـورد بحـث، آیـه 67 سـوره مائده اسـت و م‏ىدانیم که سـوره مائده آخرین 
ً

اوّل
کـرم نـازل گشـته اسـت. یعنى  سـوره، یـا از آخریـن سـوره‏هایى اسـت کـه بـر پیامبـر ا

1. تفسیر نمونه، ج‏5،ص 5.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏6،ص 42 الی 47؛ )با استفاده از نکات تفسیری محمد رضا صفوی(.
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این آیه در سال دهم بعثت، در آخرین سال زندگى آن حضرت و بعد از 23 سال تبلیغ 
کرم نازل شده است. پیامبر ا

ثانیـاً: از آیـه شـریفه اسـتفاده م‏ىشـود کـه ایـن مأموریّت پیامبر به قـدرى مهم و 
خطیر است که هم سنگ و هم طراز نبوّت است. احتمالاتى که برخى از دانشمندان 
داده‏انـد و امـورى کـه در سـطور قبـل بـه آن اشـاره شـد هـر چنـد مهم هسـتند، ولى هیچ‏ 
یـک از آنهـا هم‌طـراز رسـالت و نبـوّت نم‏ىباشـد. باید بیاندیشـیم که چه امـر مهمّى که 

همطراز رسالت است پس از 23 سال هنوز انجام نشده است؟ 
ثالثـاً: ویژگىـ دیگـر ایـن مأموریّـت ایـن اسـت کـه عـدّه‏اى بـا آن مخالفـت م‏ىکننـد و 
مخالفـت آنهـا بـه قـدرى جدّى و شـدید اسـت که حاضرند پیامبر اسلام را از سـر راه 
بردارنـد، مسـلمانان کـه بـا نمـاز و روزه و حـجّ و جهـاد و ماننـد آن مخالفتى نداشـته‏اند، 
پـس حتمـاً ایـن مأموریّت، یک مسـئله سیاسىـ اسـت و عـدّه‏اى بـراى مخالفت با آن، 

کمر به مبارزه بسته‏اند و حاضرند در این راه در مقابل پیامبر اسلام هم بایستند!
و هنگامى که تمام این جهات را نظر م‏ىگیریم و ب‌یطرفانه و منصفانه بر روى آن 
مطالعـه م‏ىکنیـم و بـه دور از تعصّـب و لجاجـت به قضاوت م‏ىنشـینیم، به چیزى جز 
ح  کـرم، کـه در غدیر خم به صورت رسـمى مطر مسـئله ولایـت و جانشـینى پیامبـر ا

شد نم‏ىرسیم.
آرى! چیزى که پیامبر اسلام تا سال آخر عمر شریفش به طور رسمى آن را بیان 
نکرده بود و  هم‌طراز رسالت و نبوّت خاتم الانبیاء بود و عدّه زیادى براى مبارزه با آن 
هم قسم شده بودند و خداوند براى حفظ پیامبر در اجراى این مأموریّت تضمین 
داده بود، همان مسئله مهم و سرنوشت‏ساز جانشینى پیامبر بود، زیرا هر چند پیامبر 
ح کـرده بـود ولىـ بـه صـورت رسـمى و در  کـرم مسـئله ولایـت علىـ را بارهـا مطـر ا
حضـور مسـلمانان سراسـر جهـان بیان نشـده بـود؛ بدین جهت، ایـن مأموریّت عظیم 
و بـزرگ بـه هنـگام بازگشـت آن حضـرت از حجّـة الـوداع و در صحـراى غدیـر خـم بـه 
بهتریـن شـکلى انجـام شـد و پیامبربـا معرفى على به عنوان جانشـین خویش، 

رسالتش را تکمیل کرد.1

2(  مضمون و نکات محوری آیه
لحـن و گویـش آیـه یـاد شـده، بیـ نظیـر می‌باشـد؛ از یـک سـو پیامبـر را بـا لحـن  
گر آن چه بر او نازل شـده را به مردم، ابلاغ نکند، در  بی‌سـابقه‌ای تهدید می‌کند، که ا
نزد خداوند همانند کسـی اسـت که هیچ فرمان و رسـالتی الهی را به انجام نرسـانیده 

1. آیات ولایت در قرآن،ص 30.
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است؛ از سوی دیگر نگرانی پیامبرنسبت به انجام فرمان نازل شده را به گونه ای 
موجّه می‌شمارد و به پیامبر اطمینان می‌دهد که خطر و آسیب محتمل از ناحیه 
گروهی از مردم که باعث نگرانی پیامبرشده است را دفع می‌کند و نمی‌گذارد آنان 

به هدف خود، دست یابند.
فهـم دقیـق و روشـن مقصـود آیـه یـاد شـده در گـرو ایـن اسـت که روشـن شـود که چه 
حکـم یـا احکامـی بـر پیامبرنـازل شـده اسـت کـه چنیـن موقعیـت ویـژه ای در دین 
اسلام دارد که از یک سـو به انجام رسـیدن رسـالت پیامبردر گروه ابلاغ آن اسـت؛ 
و از سـوی دیگـر گروهـی از مـردم، آن را برنتافتـه و بـرای جلوگیری از ابلاغ یا تحقق آن، 
رفتـار و اقدامـات نگـران کننـده، خواهنـد داشـت. مفسـران شـیعه بـا تکیـه بـر تحلیـل 
واژگان و جملات آیـه و همچنیـن بـا تکیـه بـر روایات، بر این نظـر اتفاق دارند که حکم 
نـازل شـده بـر پیامبراعلام و ابلاغ ولایت علی می‌باشـد؛ اما مفسـران اهل سـنت 
دیـدگاه شـیعه دربـاره آیـه را بـر نتافتـه و نظـرات دیگـری در بـاره مقصـود آیـه تبلیـغ، بـه 

ع، پی می‌گیریم.1 میان آورده اند؛ تبیین مقصود آیه تبلیغ را با بررسی چند موضو

3( بررسی روایات سبب نزول آیه تبلیغ
بیشـتر مفسـران، تبییـن نظـر خـود در بـاره مقصـود از آیـه را بـر روایـات سـبب نـزول آیـه 
تبلیـغ، اسـتوار کـرده انـد؛ از همیـن رو ضـروری اسـت، نخسـت روایـات سـبب نـزول آیه را 

بکاویم.
سبب نزول آیه تبلیغ در روایات شیعه:

در منابع روایی شیعه تنها از یک حادثه به عنوان سبب نزول آیه تبلیغ، سخن به 
میـان آمـده اسـت؛ و آن حادثـه، ابلاغ ولایـت علی  می‌باشـد، روایات ب‌یشـماری در 
کتـب تفسـیر رواییـ شـیعه، ادعـای یـاد شـده را  تأییـد می‌کنـد؛2 به عنوان مثـال روایت 

ابی صالح از ابن عباس و جابر بن عبد الله را یادآور می‌شویم:
ـاسِ   لِلنَّ

ً
نْ یَنْصِـبَ عَلِیّـا

َ
 أ

ً
ـدا مَّ مَـرَ الُلَّه مَُ

َ
ـاسٍ وَ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه قَـالا أ ‏»عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

نْ یَطْعَنُـوا فِ 
َ
ـهِ وَ أ ـوا حَـابَ ابْـنَ عَمِّ

ُ
نْ یَقُول

َ
 اللَّه أ

ُ
فَ رَسُـول )لِیُخْبِرَهُـمْ بِوَلَیَتِـهِ( فَتَخَـوَّ

كَ الْیَـةَ، فَقَامَ  بِّ یْكَ مِـنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
ـغْ مـا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُـول ـا الرَّ َ یُّ

َ
یْـهِ: یـا أ

َ
وْحَـى الُلَّه إِل

َ
یْـهِ فَأ

َ
ذَلِـكَ عَل

 الِلَّه بِوَلَیَتِهِ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ 3«
ُ

رَسُول
»ابـن عبـاس و جابـر گفتنـد: خداونـد محمـد را امـر کـرد کـه علىـ را بـراى مـردم 

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه شریفه.

2. تفسیر قمی، ج 1، ص 172؛ تفسیر عیاشی ،ج 1، ص 331؛  البرهان، ج 2، ص 335.
3. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج‏1، ص257.
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نصـب کنـد تـا ولایـت او را بـه آنـان خبـر بدهـد،  پیامبـر از این ترسـید که مـردم بگویند از 
ع طعنه بزنند، پـس خداوند به او  پسـر عمـوى خـودش طرفـدارى کـرد و در این موضـو
كَ«. پیامبـر در غدیر خم ولایت  بِّ یْكَ مِـنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
ـغْ ما أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُـول ـا الرَّ َ یُّ

َ
وحىـ کـرد: »یـا أ
او را اعلام کرد.1

استدلال علامه طباطبایی:  
1.  آیـه تبلیـغ در آخریـن ماه‌هـای حیـات پیامبـر نـازل شـده اسـت2 در زمانـی کـه 
قـدرت و شـوکت مشـرکان جزیـرة العـرب بـر هـم چیـده شـده، حکومـت اسلامی اسـتوار 
شـده، یهـود و نصـاری تحـت سـلطه اسلام درآمـده و جزیـه پرداخـت می‌کننـد؛ و 

بیشترین احکام اسلام نیز نازل شده است.
2. حکمی بر پیامبر نازل شـده اسـت، اما پیامبر ابلاغ آن را تا فراهم شـدن 
فرصتـی مناسـب، بـه عقـب انداخته‌انـد؛ منشـأ عمـل پیامبر نوعی تـرس و نگرانی 
اسـت؛ نگرانـی و تـرس از مخالفـت و اعتـراض مـردم بـه حکم نازل شـده؛ لکن خداوند 
فرمـان می‌دهـد حکـم یـاد شـده به سـرعت ابلاغ شـود؛ و ضمن یـادآوری اهمیت حکم 
یـاد شـده بـه پیامبـر وعـده می‌دهـد کـه او را محافظـت کـرده و حیلـه مخالفـان را 

کارآمد کرده و نمی‌گذارد امر دعوت را دگرگون کنند. نا
3. حکم نازل شـده بسـیار مهم و فراتر از دیگر احکام اسـت؛ به گونه‌ای که اهمال 
در آن بـه منزلـه اهمـال سـایر احـکام اسـت؛ حکمـی اسـت که امـر دین را کامل و اسـتوار 

می‌کند.
ذیـنَ 

َّ
4. تـرس و نگرانـی پیامبـر نسـبت بـه جـان خـود نبـود؛ قـرآن در آیـه » ال

گـزارش می‌دهـد  الَلَّه«3   
َ
إِلّا  

ً
حَـدا

َ
أ شَـوْنَ  یَخ�ْ وَ لا  شَـوْنَهُ  یَخ�ْ وَ  الِلَّه  رِسـالاتِ  غُـونَ  ِ

ّ
یُبَل

پیامبـران از احـدی جـز خـدا نمی‌ترسـند؛ سـیره پیامبر در تبلیغ بیسـت و سـه سـاله 
و حضـور در جنگ‌هـای متعـدد، مؤیّـد ایـن مدعاسـت. هـم چنیـن پیامبـر نسـبت 
بـه صدمـه دیـدن آبـرو و اعتبـار شـخصی خـود تـرس و نگرانـی نداشـت؛ قـرآن در آیاتـی 
گـزارش می‌دهـد کـه مشـرکان مکـه، نسـبت‏های نارواییـ همچون شـاعر4  و مجنون5 
به پیامبر دادند اما کمترین اثری در عزم وجدیت پیامبر در ابلاغ سریع آیات 
نـازل شـده، ایجـاد نکـرد؛ افزون بر آن این که بر اسـاس گزارش قـرآن همه پیامبران از 

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه شریفه.

2. ر.ک. التفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 139 ؛  التحریر، ج 5، ص 151.
3. احزاب،  39.

4. طور،  3.
5. ذاریات،  52.
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جانب مشرکان در مظانّ سوء قصد و مورد اتهامات ب‌یشمار قرار داشتند؛ اما کم‌ترین 
کاسـتی یـا تأخیـری در انجـام رسـالت آنهـا بـه وجـود نیامـد. هـم چنیـن یهـود و نصاری 
در زمـان نـزول آیـه تبلیـغ تحـت سـلطه و حکومـت پیامبـر   بودند و جزیـه پرداخت 
ج از حکومـت اسلام  می‌کردنـد. و مشـرکان نیـز یـا بـه اسلام درآمـده بودنـد و یـا بـه خـار
گریختـه بودنـد؛ از همیـن رو دلیلـی بـرای تـرس و نگرانـی پیامبـر از آنـان در میـان 
نبـود؛ بنابرایـن تـرس پیامبـر ناظـر بـه گروهـی از مسـلمین بـود؛ کسـانی کـه ایمـان 
بنیادیـن بـه اسلام و پیامبـر نداشـتند؛ و تبلیـغ بعضـی احکام این گمـان و توهم را 
 در ذهن آنها به وجود می‌آورد که تشریع آن حکم در جهت منافع شخصی پیامبر
می‌باشـد؛ به سـخن دیگر این توهم را ایجاد می‌کرد که مسـئله ابلاغ حکم نازل شـده 
گـر توهم یاد  )ولایـت علـی ( بـرای تثبیـت حکمرانـی در خانـدان پیامبـر اسـت؛ ا
شده در میان مسلمین جای گیر می‌شد، عصمت پیامبر در اذهان عمومی آسیب 
می‌دید و راه برای تشکیک در دیگر احکام بلکه اصل دین اسلام، هموار شده بود. از 
همین رو خداوند با نزول آیه تبلیغ از یک سو به پیامبر فرمان می‌دهد حکم نازل 
شده را به سرعت ابلاغ کند و از سوی دیگر با تأیید ضمنی نگرانی پیامبر به ایشان 

دلگرمی و امنیت می‌دهد که حیله‌های مخالفان را بی اثر می‌کند.1
5.  روایـات فریقیـن گـزارش داده انـد کـه آیـه تبلیغ در باره ولایت علی  نازل شـده 

است.2
6. استواری و ثمر بخشی دین در گرو تعیین انسان شایسته ای است که امور دین 
را در جامعه رسیدگی کند؛ دین اسلام، دین پایدار و جهانی است؛ در تمام حوزه‌های 
گیر به میان آورده است؛ احکامی که  فکری، اخلاقی و رفتاری، معارف و احکامی فرا
رفتارهای خرد و کلان فردی و اجتماعی انسان را فرا گرفته است؛ هر مکتب و قانون 
گاه و توانمند است؛ دین اسلام نیز از این قانون، مستثنی  اجتماعی نیازمند مجری آ
نیست؛ از همین رو پیامبر هنگام خروج از مدینه برای جهاد با مشرکان، کسی را 
کمانی برای شهر  به عنوان جانشین خود، قرار می‌دادند؛ و پس از گسترش اسلام، حا
مکـه، طائـف، یمـن و... تعییـن می‌کردنـد؛ حـال چگونـه متصـور اسـت خداونـد بـرای 

گاه و معصوم، معیّن نکرده باشد.3 پس از رحلت پیامبر رهبری آ
   تطبیق آیه شریفه با نشانه های ولایت حضرت امیر

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه شریفه.

2. الـدر المنثـور، ج 2، ص 298؛ اسـباب النـزول ،ص 204؛ فتـح القدیـر، ج 2، ص 59؛ تفسـیر عیاشـی، ج 1، 
ص 333. 

3. ر.ک. المیزان، ج 6، ص 42 ـ 53.
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مسـئله جانشـینى و ولایـت امیرالمؤمنیـن بـا نشـانه‏هاى سـه‏گانه‏اى کـه در آیـه 
 انطباق دارد؛ زیرا:

ً
تبلیغ آمده است کامل

کـه گذشـت پیامبـر در طـول عمـر مبارکـش هیـچ‏گاه مسـئله  : همـان طـور 
ً

اوّل
ح  خلافـت و جانشـینى پـس از خویـش را بـه طـور رسـمى و در ایـن مقیـاس وسـیع مطـر
نکـرده بـود و ایـن مسـئله، تنهـا مسـئله مهمّىـ بـود که تا آخرین سـال هاى عمـر پیامبر 

اسلام زمین مانده بود.
ثانیاً: در بین مسائل مختلف اسلامى، هیچ مسئله‏اى در حدّ و شأن نبوّت و هم‌طراز 
آن و ادامه‌دهنده مسـیر نبوّت نم‏ىباشـد، بلکه مقام امامت اسـت که هم‌ردیف مقام 

نبوّت و امام است که انجام‌دهنده وظایف محوّله بر پیامبر است. 
ح مسئله امامت و ولایت امیر مؤمنان، مخالفت هاى متعدّدى بروز  ثالثاً: از زمان طر
داده شد؛ حتّى در همان صحراى غدیر، شخصى به حضور حضرت رسول آمد و با 

حالت اعتراض به آن حضرت عرض کرد:
گـر آنچـه امـروز گفتـه‏اى از ناحیـه خداونـد بوده اسـت، از او بخـواه عذابى بر من فرو   »ا
گر آیه 41 سوره مائده  فرستد و مرا نابود کند!« که چنین شد و او نابود گشت. مخصوصاً ا

را کنار این آیه بگذاریم مطلب روشن‏تر خواهد شد.
نتیجه این که، آیه شریفه فوق، با قطع نظر از روایات و اقوال و آراء مفسّران و آنچه 

در تاریخ آمده، دلالت بر ولایت امیر مؤمنان، على  دارد.1

4(پیام‏هاى آیه‏
دو پیام عمده و دو نکته مهم م‏ىتوان از آیه شریفه مورد بحث استفاده کرد:

کـرمدر آن زمـان بوده‏  الف(ایـن کـه هـر چنـد مخاطـب ایـن آیه شـخص پیامبر ا
اسـت، ولىـ بـدون شـک وظیفـه تبلیـغ ولایـت و امامـت و پاسـخ گفتـن بـه سـؤالات و 
شـب‌هات پیرامـون آن، اختصـاص بـه آن حضـرت نـدارد، بلکـه ایـن مسـئله وظیفـه 

گاهان در طول تاریخ است.   تمام آ
ب( پیـام دیگـر آیـه شـریفه ایـن اسـت کـه مؤمنان واقعى کسـانى هسـتند کـه بدون 
گروهىـ، در مقابـل فرمـان خـدا تسـلیم  گرایش‌هـاى خطّىـ و  تعصّـب و لجاجـت و 

هستند.  
اساسـاً رمز دسـتیابى پیامبر اسلام به آن مقامات والا و بالا، عبودیّت و تسـلیم 
محـض خـدا بـودن آن حضـرت بـود، همـان چیـزى کـه در هـر نمـاز قبـل از شـهادت بـه 

رسالت آن حضرت، به آن شهادت م‏ىدهیم.

1.  آیات ولایت در قرآن، ص 31.
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گـر طالـب قُـرب الهىـ هسـتیم و م‏ىخواهیـم مؤمـن حقیقى و واقعى باشـیم  مـا هـم ا
و ادّعـاى پیـروى از مکتـب پیامبـر خـدا را داریـم، بایـد در هـر حال تسـلیم فرمان او 

گر بر خلاف خواسته و سلیقه و خطّ و حزب ما باشد.1 باشیم؛ حتّى ا
همـه‏ى مفسّـران شـیعه بـه اتـکاء روایـات اهل‏بیـت  و نیـز بعضىـ از مفسّـران 
اهل‏سنت به عنوان یکى از مصادیق، آیه را مربوط به نصب حضرت على  در غدیر 
خم به ولایت و امامت دانسـته‏اند.2 جالب آن که صاحب تفسـیر المنار از مُسـند احمد و 
ترمـذى و نسـائى و ابـن ماجـه، حدیـثِ »مَـن کنـتُ مولاه فعلىّ مولاه« را با سـند صحیح و 
موثّق بیان کرده اسـت و سـپس با دو جمله به خیال خود در آن تشـکیک نموده اسـت: 
اوّل این‏که مراد از ولایت، دوسـتى اسـت. )غافل از آنکه دوسـتى نیاز به بیعت گرفتن و 
  گر حضرت على تبریک گفتن و آن همه تشـریفات در غدیر خم نداشـت( دوم آنکه ا
کـرم بـود، چـرا فریـاد نـزد و ماجـراى نصـب خـود را در غدیر  امـام و رهبـر بعـد از رسـول ا
نگفت؟! )غافل از آنکه در سراسر نهج‏البلاغه و کلمات حضرت على  ناله‏ها و فریادها 

ح است؛ ولى صاحب المنار گویا آن ناله‏ها و فریادها را نشنیده است(. مطر
کـرم نسـبت بـه کتمـان پیـام،  در تمـام قـرآن تنهـا در ایـن آیـه اسـت کـه پیامبـر ا
گر نگویى، تمام آنچه را که در 23 سال رسالت گفته‏اى هدر م‏ىرود.  تهدید شده که ا

پس باید دید چه پیام مهمى است که این‌گونه بیان م‏ىشود؟
کرم به حضرت على  فرمود: »لو لم ابلغ ما امرت به من ولایتك لحبط  پیامبر ا
گر آنچه درباره ولایت تو ست به مردم نرسانم تمام اعمال من محو م‏ىشود.3   عملى« ا

در این آیه، چند نکته است که جهت‏گیرى محتوایى آن را روشن م‏ىکند:
1. سوره‏ مائده، در اواخر عمر شریف پیامبر اسلام نازل شده است.

« آمده است، که نشانه‏ 
ُ

سُول ا الرَّ َ یُّ
َ
2. در این آیه، به جاى »یا أیّا النّبى«، تعبیر »یا أ

یک رسالت مهم است.
ـغْ« آمـده کـه نشـانه‏ى ابلاغ قطعى و رسـمى  3. بـه جـاى فرمـان »أبلـغ«، فرمـان »بَلِّ

ومهم است.
گـر نگویـد، همـه‌  4. پیامبـر نسـبت بـه نرسـاندن یـک پیـام مهـم تهدیـد شـده کـه ا

زحماتش به هدر م‏ىرود.
5. رسول خدا از عواقب کارى هراس دارد که خداوند او را دلدارى م‏ىدهد که 

1.  همان،ص 35.
2. تفاسیر كبیر فخررازى و المنار.

3.  تفسیر نورالثقلین وامالى صدوق، ص 400.
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ما تو را از شر مردم نگه م‏ىداریم.1 

5(ضرورت و استمرار وجود امام حق
وجـود امـام در هـر عصـر و زمـان و در هـر جامعـه‏اى بـراى هدایت انسـان‌ها به سـوى 
 قَـومٍ هـاد«. 

ّ
ـا انـتَ مُنـذِرٌ ولِـكُل

َ
کمـال و برقـرارى نظـم در جامعـه ضـرورت دارد2: »انّ

)رعـد، 7( روایـات تفسـیرى ایـن آیـه نیز این حقیقت را تأیید م‏ىکنـد که امامى زنده تا 
روز قیامـت در میـان انسـان‌ها حضـور دارد3؛ همچنیـن براسـاس روایاتىـ درباره سـوره 
قدر، در شب قدر هر سال تا روز قیامت، فرشتگان بر امام آن زمان نازل م‏ىشوند و این 

سوره دلیل روشنى بر وجود امام در همه زمان‌هاست.4 
ا  َ برخىـ از آیـه 119 توبـه کـه بـه مؤمنان فرمان همراهى با صادقـان م‏ىدهد: »یایُّ
« استفاده کرده‏اند که باید در هر عصرى  قُوا الَلَّه وكونوا مَعَ الصدِقین

َ
ذینَ ءامَنوا اتّ

َّ
ال

صادقانىـ باشـند کـه مـردم بـراى پیمودن راه پرهیزکارى لازم اسـت با آنان باشـند.5 
روایـات، مقصـود از صادقـان را امامـان دانسـته اسـت.6 افـزون بـر آیـات از روایـات 
فراوانىـ نیـز اسـتفاده م‏ىشـود کـه زمیـن هیـچ‏گاه از حجـت الهىـ تهىـ نخواهـد بود و 
گر  هـرگاه از حجـت الهىـ تهىـ باشـد اهلـش را فـرو خواهـد بُـرد7، به‏گونه‏اى کـه حتى ا
دو نفـر بـر روى زمیـن زندگىـ کننـد یکى از آنان حجت و امام خواهد بود.8 در برخى از 
ل شده است، چنان‏که در مناظره‏اى تأیید  روایات نیز بر ضرورت وجود امام استدلا
شـده از سـوى امام صادق  امام قلب عالم دانسـته شـده که وجود وى براى عالم 
مانند وجود قلب براى انسان ضرورى است.9 و نیز براساس مناظره‏اى دیگر که آن 
هم از سوى امام صادق  تأیید شده بهره‏ورى صحیح و کامل از قرآن، بدون امام 
معصومىـ کـه بـه تمـام قـرآن عالم بوده و با توجه به احاطه بر سراسـر قرآن بتواند آن 

را براى امت تفسیر کند میسور نیست.10 

1. تفسیر نور، ج2،ص 337 ـ 336.
2. همان، ج 13، ص 165- 166.

3. الكافى، ج 1، ص 191- 192.
4. نورالثقلین، ج 5، ص 619- 642.

5. پیام قرآن، ج 9، ص 49- 51.
6. نورالثقلین، ج 2، ص 280- 281.

7. الكافى، ج 1، ص 178- 179.
8. همان، ص 179- 180.

9. كمال الدین، ص 200- 203.
10. الكافى، ج 1، ص 188- 189.
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6( شرایط و ویژگی های امام 
الف(عصمت

براساس آموزه‏هاى قرآن، امام داراى ویژگی‌هایى است که مهم‏ترین آنها عصمت است.
خـداى سـبحان در پاسـخ ابراهیـم  کـه از خـدا خواسـت تـا امامـت را در ذرّیـه او قـرار 
«. )بقره، 124(   عَهدِى الظلِم�ین

ُ
دهـد فرمـود: عهـد من به ظالمان نم‏ىرسـد: »لا یَنال

مفسـران بـا اسـتناد بـه ایـن آیـه عصمـت را بـراى امـام لازم م‏ىداننـد و لـزوم عصمـت را 
گر  این‏گونه تبیین م‏ىکنند که امام مقتدا و رهبرى است که اقتداى به او واجب است و ا
امام معصیت کند بر آدمیان نیز از باب لزوم اطاعت از امام، معصیت واجب خواهد بود 
و این امر محال است، زیرا معصیت ممنوع است و جمع فعل و ترک غیر ممکن است، 
گفته نماند که آیه بر  ازاین‏رو عصمت در امامان لازم است تا این محذور پیش نیاید.1  نا
عصمت امام در طول حیات و تمام عمر دلالت م‏ىکند بنابراین کسىـ که در قسـمتى از 

عمر خود گرفتار فسق یا شرک باشد شایستگى مقام امامت را نخواهد داشت.2  
ب(صبر و شكیبایى

هدایـت انسـان‌ها بـه توحیـد و بـه ثمـر رسـاندن آن، با دشـواری‌هایى همراه اسـت، 
از ایـن رو بـراى عهـده‏دارى ایـن امـر خطیـر، بایـد امامـت بـه کسىـ سـپرده شـود کـه از 
مشـکلات نهراسـد و با شـکیبایى این بار سـنگین را به مقصد برسـاند3 »و جَعَلنا مِنُهم 

وا«. )سجده، 24( ا صَبَر ةً یَدونَ بِامرِنا لَّ امَّ
ج(یقین به آیات الهى

انسـانى کـه بـه آیـات الهىـ یقیـن دارد در کار هدایـت امـت موفـق اسـت و م‏ىتواند با 
ـةً یَدونَ  نیـروى یقیـن، خـط هدایـت بـه امـر الهىـ را تداوم بخشـد4 »و جَعَلنـا مِنُهم امَّ
ا... كانوا بِایتِنا یوقِنون« )سـجده، 24(، چنان که حضرت ابراهیم  ابتدا  بِامرِنا لَّ
كوتَ 

َ
ى ابرهیَم مَل براى دستیابى به یقین، از رؤیت ملکوت بهره‏مند شد: »وكَذلِكَ نُر

« و پـس از رسـیدن بـه مقام یقیـن و تحقق به  ـموتِ والارضِ ولِیَكـونَ مِـنَ الموقِن�ین السَّ
 انّ 

َ
هُـنَّ قال ـهُ بِكَلِمتٍ فَاتََّ بُّ کلمـات اللّه امامـت بـه او اعطـا گردیـد5 »و اذِ ابتَلى‏ ابرهمَی رَ

كَ لِلنّاسِ امامًا«. )بقره، 124(
ُ
جاعِل

1. التفسیرالكبیر، ج 4، ص 36- 37، ج 10، ص 144.
2. المیزان، ج 1، ص 274.

3. تفسیر نمونه، ج 17، ص 166.
4. همان.

5. المیزان، ج 1، ص 273.
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د(موفقیت در آزمون‌هاى الهى
امامت زمانى به حضرت ابراهیم عطا شد که خداى سبحان او را به انواع ابتلائات، 

از جمله ذبح فرزند آزمود و او در همه آنها پیروز گردید.1 
هـ(عبودیت تام

کسـانى کـه مقـام امامـت بـه آنـان داده شـده در عبودیـت الهىـ اسـتمرار داشـته و بـا 
نـا عبِدیـن« )انبیـاء، 73(، چنـان کـه بـر پایـه برخىـ 

َ
عبـادت ملازم بوده‏انـد2 »وکانـوا ل

احادیـث خـداى سـبحان ابراهیـم را قبـل از هرچیـز عبـد خود قرار داد و پـس از آن مقام 
امامت را به او عطا کرد.3 

و(هدایت یافتگى بدون واسطه
رسـالت اساسىـ امام هدایت اسـت و ازاین‏رو در صورتى م‏ىتواند دیگران را هدایت 
ن  َ َ

کند که خود به طور مسـتقیم و بدون واسـطه از ناحیه خدا هدایت شـده باشـد4 »اف
ـدّى الّ ان یُـدى«. )یونـس، 35( براسـاس  ـن لا یَِ بَـعَ امَّ یَـدى الَ الَحـقّ احَـقُّ ان یُتَّ

روایاتى در ذیل این آیه پیامبران و امامان هدایت یافتگان‏اند.5  
ز(علم گسترده

امامـان حـق کـه مسـئولیت خطیـر هدایت مردم به سـعادت و کمـال و مدیریت جوامع 
انسانى را بر عهده دارند، باید از دانش گسترده برخوردار باشند، تا بتوانند این مسئولیت 
را بـه انجـام رسـانند، افـزون بـر ایـن لازم اسـت علـم آنـان از خطـا و شـک مصـون باشـد، تـا 
مـردم بتواننـد بـه آنـان اعتماد کنند و هدایت ایشـان را پذیرفتـه و تحت حاکمیت آنان به 
اهداف مادى و معنوى خود برسند، ازاین‏رو خداوند طالوت را با برترى در دانش و نیروى 
یكُـم وزادَهُ بَسـطَةً 

َ
جسـمانى بـراى حاکمیـت بـر بن‏ىاسـرائیل برگزیـد: »انَّ الَلَّه اصطَفـهُ عَل

سمِ« )بقره، 247( و نیز اولواالامر را مرجع علمى مسلمانان در تشخیص حق  فِ‏العِلمِ والجِ
و باطل و صدق و کذب معرفى کرد و به آنان فرمان داد تا در هنگام دریافت گزارش‌ها به 
گاهى و قدرت تشخیص مراجعه کنند تا با استنباط حق و  اولواالامر به عنوان صاحبان آ
سولِ  و رَدّوهُ الَ الرَّ

َ
وفِ اذاعوا بِهِ ول گاه سازند: »واذَا جاءَهُم امرٌ مِنَ الامنِ اوِ اخلَ صدق، آنان را آ

ذینَ‏ یَستَنبِطونَهُ مِنُهم«. )نساء، 83( مقصود از اولواالامر در 
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
لِ الامرِ مِنُهم ل وا‏لى او

1. همان، ص 268.
2. همان، ج 14، ص 304- 305.

3. الكافى، ج 1، ص 175.
4. المیزان، ج 1، ص 272-.275

5. نورالثقلین، ج 2، ص 303- 304؛ المیزان، ج 10، ص 56- 58.
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این آیه همان کسانى هستند که در آیه 59 سوره نساء به آنان اشاره شده و حکم ایشان در 
عصمت و وجوبِ اطاعت مانند رسول خداست.1 

روایات

الف(  عن علی  : الإمامُ المُسْتَحِقُّ للإمامةِ لَهُ عَلَاماتٌ ، فَمِنها : أنْ يُعْلَمَ أنّهُ مَعصومٌ 
 في الفُتْيا ، و لا يُخْطئُ في الجَوابِ ، و لا يَسْهو و 

ُ
ها صَغيرِها و كَبيرِها ، لا يَزِلّ نوبِ كُلِّ

ُ
مِنَ الذّ

نيا . 
ُ

لا يَنْسى ، و لا يَلْهو بِشَيءٍ مِنْ أمرِ الدّ
و الثّانـي : أنْ يَـكونَ أعْلَـمَ النّـاسِ بِحَلالِ اللّه ِ و حَرامِـهِ و ضُـرُوبِ أحْكامِـهِ و أمْـرِهِ و نَهْيِـهِ و 

جَميعِ ما يَحتاجُ إليهِ النّاسُ ، فَيَحْتاج النّاسُ إلَيْهِ و يَسْتَغني عَنْهُمْ. 
تي يَرْجِعونَ إلَيْهـا ؛ إنِ 

َ
ـهُ فِئَـةُ المُؤمِنـينَ الّ و الثّالـثُ : يَجِـبُ أنْ يَـكونَ أشْـجَعَ النّـاسِ ، لأنَّ

حْفِ انْهَزَمَ النّاسُ لانْهِزامِهِ.  انْهَزَمَ مِنَ الزَّ
هُ إنِ اسْـتَولَى  هُمْ ، لأنَّ

ُ
و الرّابـعُ : يَجِـبُ أنْ يَـكونَ أسْـخَى النّـاسِ و إنْ بَخِـلَ أهلُ الأرضِ كُلّ

حُّ عَلَيْهِ شَحَّ بِما في يَدَيْهِ مِنْ أموالِ المُسلِمينَ . 
ُ

الشّ
ـزُ عَنِ المَأمومِينَ الّذـينَ هُمْ غَيْرُ  نـوبِ ، و بِذلِكَ يَتَميَّ

ُ
الخامـسُ : العِصْمَـةُ مِـن جَمـيعِ الذّ

مَعصومِينَ ، لأنّهُ لَو لَم يَكُنْ مَعْصوما لَم يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أنْ يَدْخُلَ فيما يَدْخُلُ النّاسُ فيهِ مِنْ 
هَواتِ و اللّذّاتِ .

َ
نوبِ المُهْلِكاتِ و الشّ

ُ
مُوبِقاتِ الذّ

امام علی : امامی که سـزاوار مقام امامت اسـت  را نشـانه‌هایی اسـت. نخست آنکه: 
معلوم شود او از همه گناهان )کوچک وبزرگ (مصون است، در فتوا دچار لغزش نمی‌شود 
وپاسخ نادرست نمی‌دهد، نه اشتباه می‌کند ونه فراموش وبه چیزی از دنیا دل نمی‌بندد. 
دوم آن که: نسبت به حلال وحرام خدا و احکام گوناگون او  و امر و نهی الهی و آنچه نیاز 

گاهترین فرد باشد. مردم به او نیازمند باشند واو از مردم بی نیاز.  مردم است، آ
سـوم: باید شـجاع ترین مردم باشـد؛ زیرا امام برای مؤمنان به منزله نیروی پشـتیبان لشـکر 
گر امام در میدان نبرد شکست خورد  است که )در هنگام ترس یا شکست( به آنان پناه می‌برند. ا

مؤمنان نیز با شکست او در هم شکسته می‌شوند. 
گر  چهارم: باید بخشنده ترین مردم باشد هر چند همه مردم روی زمین بخل ورزند؛ زیرا ا
آز وبخل بر امام چیره شود، به اموالی از مسلمانان که در دست اوست، طمع خواهد  بست. 
پنجـم: معصـوم بـودن از همـه گناهـان؛ کـه بـا ایـن ویژگـی، او از پیـروان خـود کـه 
گـر او معصـوم نباشـد، اطمینانـی نیسـت کـه  معصـوم نیسـتند، متمایـز می‌شـود؛ چـه ا

1. همان، ج 5، ص 22؛ ج 4، ص 387- 391.
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همچون دیگر مردمان گرفتار گناهان مهلک وشهوات وکام جویی ها نشود.1
نا 

ُ
قى اللّه عَزوّجل وَ هُویَودّ

َ
ه مَنْ ل

ُ
لبیت فَاِنّ

َ
هل

َ
تنا ا

َ
زِمُوا مَودّ

ْ
ل

َ
ب(  قال رسول الله : »ا

عْرِفَةِ حَقّنا«.2 ةَ بِشَفاعَتِنا، وَ الذّى نَفْسى بِیَدِه لا یَنْفَعُ عَبْدَا عَمَله الّا بُِ نَّ دَخَل الج
به مودت و دوستى ما اهل‏بیت پایبند باشید براى اینکه هرکس خداى عزوّجل را 
ملاقات کند در حالى که قلبش به مودّت ودوسـتى ما مزیّن اسـت به وسـیله شـفاعت 
ما وارد بهشت می‌شود قسم به آن کسى که جانم در قدرت اوست هیچ بنده اى نمى 

تواند از عمل خویش فایده اى ببرد مگر به وسیله معرفت به حق ما.

داستان

روزى امیـر المؤمنیـن  بـه ابـو بکر فرمود: »کسـانى را که در راه خدا کشـته شـده‏اند 
مرده گمان مکن، بلکه زنده هستند و نزد پروردگار خود روزى می‌برند« و من گواهى 
می‌دهم که محمّد رسول خدا  شهید از دنیا رفت و به خدا نزد تو م‏ىآید، چون نزد 

تو آمد یقین کن، زیرا شیطان نتواند خود را به صورت او جا زند.
  را به او نشـان داد، پیغمبر  دسـت ابو بکر را گرفت و پیغمبر  سـپس على
بـه ابـو بکـر فرمـود: »بـه على و یـازده فرزند او ایمان آور، آنهـا )در وجوب اطاعت( مانند 
منند، به جز مقام نبوت و از آن چه در دسـت گرفته‌اى )خلافت مسـلمین( پیش خدا 

توبه کن، زیرا تو را در آن حقى نیست« سپس رفت و دیگر دیده نشد.3   

خلاصه و نتیجه‌گیری

• لحـن و گویـش آیـه یـاد شـده، بیـ نظیـر می‌باشـد؛ از یـک سـو پیامبـر را بـا لحن 
گر آن چه بر او نازل شـده را به مردم، ابلاغ نکند، در  بی سـابقه ای تهدید می‌کند، که ا
نزد خداوند همانند کسـی اسـت که هیچ فرمان و رسـالتی الهی را به انجام نرسـانیده 
اسـت؛ از سـوی دیگـر نگرانـی پیامبرنسـبت بـه انجـام فرمـان نازل شـده را به گونه 
ای موّجـه می‌شـمارد و بـه پیامبـر  اطمینـان می‌دهـد کـه خطـر و آسـیب محتمـل از 
ناحیـه گروهـی از مـردم کـه باعـث نگرانـی پیامبـر شـده اسـت را دفع می‌کنـد و نمی 

گذارد آنان به هدف خود، دست یابند.

1. بحار، ج 25، ص، 165 به نقل از »المحکم و المتشابه.« 
2. ینابیع المودة، ص173.

3. اصول كافى، ترجمه مصطفوى، ج‏2،ص 482.
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•جملـه »والله یعصمـک مـن النـاس« نشـان می‌دهـد کـه پیامبـر  در ابلاغ آن 
پیام از مردم بیم داشـته اسـت و مراد از النّاس منافقان و مردم سسـت ایمانی هسـتند 
که در میان مسلمانان راستین به سر می‌برند. آن چه بیان شد مضمون روایاتی را که 

از شیعه و اهل سنت نقل شده را تأیید می‌کند.
• آیه شـریفه، که به آیه تبلیغ مشـهور شـده اسـت، پیرامون مهم‏ترین مسـئله جهان 
اسلام، پس از مسئله نبوّت و پیامبرى، بحث م‏ىکند و به پیامبر اسلامدر اواخر عمر 
شریفش، با اصرار فراوان، دستور م‏ىدهد که مسئله خلافت و جانشینى پس از خودش 

را با صراحت تمام با مردم در میان بگذارد و تکلیف مردم را از این جهت روشن کند. 
•پس از نزول این آیه، پیامبر دسـتور توقّف مسـلمانان در بیابان گرم و خشـک غدیر 
خم را صادر کرد و در برابر انبوهى از جمعیّت که تعداد آنها را از هفتاد هزار تا صد و بیست 

هزار گفته‏اند، فرمان الهى یعنى وصایت و جانشینى على  را به مردم ابلاغ کرد. 
•  دو پيام مهم آیه شریفه: 

كرم در آن زمان بوده‏ است،   1- اين كه هر چند مخاطب اين آيه شخص پيامبر ا
بدون شك وظيفه تبليغ ولايت و امامت و پاسخ گفتن به سؤالات و شب‌هات پيرامون 
گاهـان در طـول  آن، اختصـاص بـه آن حضـرت نـدارد، بلـكه اـين مسـئله وظيفـه تمـام آ

تاريخ است.  
2- پـيام ديگـر آـيه شـريفه اـين اسـت ـكه مؤمنـان واقعىـ كسـانى هسـتند ـكه بـدون 
تعصّب و لجاجت و گرايش‌هاى خطّى و گروهى، در مقابل فرمان خدا تسـليم هسـتند 
نه اين كه در برابر آنچه كه موافق سليقه و گرايش خطّى و حزبى آنهاست تسليم باشند 

و در جاهايى كه مخالف آن باشد تسليم نباشند!





فضیلت امام حسین

ةً   رْضِیَّ ـكِ رَاضِیَةً مَّ بِّ ـةُ  ارْجِعِى إِلَى‏ رَ طْمَئنَّ فْـسُ الُْ ـا النَّ تُهَ یَّ
َ
»یَأ

تِى« فَادْخُلِى فِى عِبَادِى  وَ ادْخُلِى جَنَّ
]سوره فجر، آیات 27-30[

ح آرام‏یافتـه!  بـه سـوى پـروردگارت بازگـرد در حالـى كه  »تـو اى رو
هم تو از او خشـنودى و هم او از تو خشـنود اسـت  پس در سـلك 

بندگانم درآى  و در بهشتم وارد شو! «

30
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شأن نزول

در بعضى از تفاسیر آمده است، این آیات در مورد »حمزه سید الشهداء« نازل شده، 
ولى با توجه به این که این سـوره »مکّى« اسـت، این در حقیقت نوعى تطبیق اسـت 

نه شأن نزول، همان گونه که درباره امام حسین  نیز  چنین آمده است.1
در حدیثى از امام صادق  م‏ىخوانیم: سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب 
بخوانیـد کـه سـوره حسـین بـن علىـ اسـت، هـر کـس آن را بخوانـد بـا حسـین بـن 

على هم درجه او در بهشت خواهد بود. 2
معرفىـ ایـن سـوره بـه عنـوان سـوره حسـین بن على ممکن اسـت بـه خاطر این 
باشـد کـه مصـداق روشـن نفـس مطمئنه کـه در آخرین آیات این سـوره مخاطب واقع 
شـده حسـین بـن علىـ  اسـت. همان‏گونـه کـه در حدیثىـ از امـام صـادق ذیـل 

همین آیات آمده است.
همچنیـن از آنجـا کـه یکىـ از تفسـیرهای لیالى عشر)شـب‌هاى دهگانه(، ده شـب 

آغازین ماه محرم است، این سوره را می‏توان سوره حسین بن على دانست.
کـه تلاوت آن را  کسـانى اسـت  و بـه هـر حـال این‌همـه پـاداش و فضیلـت از آن 

مقدمه‏اى براى اصلاح خویش و خودسازى قرار دهند.3

گان مهم  واژ

فْس
َ
__    ن

بـه گفتـه راغـب در مفـردات بـه معنىـ روح اسـت و گاه بـه معنىـ ذات شىـء م‏ىآیـد 
و »نَفَـس« )بـر وزن قفـس( بـه معنىـ هوایـى اسـت کـه از طریـق دهـان در بـدن انسـان 
گر خون از  ج م‏ىشود. این واژه »نَفْس« بر خون نیز اطلاق شده، چرا که ا داخل یا خار
بدن انسان به مقدار زیادى بیرون رود، روح از او جدا م‏ىشود؛ و گاه این واژه به تمام 
وجـود انسـان نیـز اطلاق م‏ىگـردد. بـه هـر حـال یکىـ از معانى معـروف »نفـس« همان 

 1. »تفسـیر ابـن كثیـر«، ج 4، ص 545؛ »تفسـیر جلالیـن«، ص 820،  پاورقـی؛ »لبـاب النقـول« سـیوطی، ص
0210 

2 .با اندکی تغییر مجمع البیان، ج 10، ص 481.
3. تفسیر نمونه.
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روح است که در قرآن مجید مراتبى براى آن ذکر شده:
فْـسَ لَمّـارَةٌ  کـه انسـان را بـه بدى‏هـا فرمـان م‏ىدهـد: »انَّ النَّ 1- »نَفْـس امّـارة« 

وءِ«1   بِالسُّ
وّامـة« کـه گاه مرتکـب گناهىـ شـده و پشـیمان م‏ىگـردد و خویشـتن را 

َ
2- »نفـس ل

وامَةِ«2 
َّ
فْسِ الل سرزنش م‏ىکند »وَ لا اقْسِمُ بِالنَّ

 مطیع 
ً

3- »نفـس مطمئنـة« نفسىـ کـه به مرحله آرامش و اطمینان رسـیده و کامل
ـكِ  بِّ ـةُ ارْجِعِـى ا‏لى رَ طْمَئِنَّ فْـسُ الُْ ـا النَّ تَُ یَّ

َ
فرمـان خـدا و مشـمول عنایـات او سـت:» یـا أ

ةً«3   راضِیَةً مَرْضِیَّ

__   مطمئنه

این واژه از ریشه »طَمَنَ« به معناى آرامش و استقرار جان پس از نگرانى و ناراحتى 
اسـت.  زمیـن پسـت و همـوار و فرورفتـه‏اى کـه آب در آن بـى حرکـت گـرد م‏ىآید، زمین 
مطمئـن گفتـه م‏ىشـود. ایـن واژه در اصطلاح فقهىـ به‏ حالت اسـتقرار نمازگزار اطلاق 

م‏ىشود.4  

نکات تفسیری
1( نفس در آموزه های قرآنی

نفوس انسانى به سه گروه تقسیم م‏ىشود: 
الف( کاملا ظلمانی

 »ظلمانىـ« اسـت، نـه ارزش سـوگند را دارد، نـه بیـدارى و حرکتىـ 
ً

کاملا گروهىـ 
بـه سـوى کمـال در آن ظاهـر اسـت و نـه نشـانه‏اى از یـوم القیامـة، آنهـا داراى‏ »نفـس 

امّاره«اند که پیوسته امر به سوء و بدى م‏ىکند.
گاه وجدان انسـان آن قدر ضعیف و ناتوان م‏ىشـود که هوا و هوس بر آن مسـلّط 
م‏ىگردد و همواره انسان را به بدی‏ها و زشتی‏ها فرمان م‏ىدهد. این حالت را نفس 
امّـاره م‏ىگوینـد. همـان حالتىـ کـه زلیخـا پـس از آنکه نفـس لوّامه‏اش بیدار شـد و به 

1. سوره یوسف، آیه 53.
2. سوره قیامت، آیه 2.

3. سوره فجر، آیه 27. پیام قرآن، ج‏2، ص 115.
4. لسان العرب، ج 8، ص 204. »طمن«؛ الكلیات، كفوى، ص 565؛ العین، ص 494؛ المیزان، ج 2، ص 377؛  

مفردات، ص 524. ماده »طمن«. 
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گناهـان اقـرار نمـود و بـه ملامـت خویـش پرداخـت، بـه آن اشـاره کـرد و گفـت: »وَمَـا 
بِّ غَفُورٌ رَحِیٌم«؛ من هرگز  بِّ إِنَّ رَ  مَا رَحِمَ رَ

َ
وءِ إِلّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَ ى‏ءُ نَفْسِ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
أ

خـود را تبرئـه نم‏ىکنـم، کـه نفـس )سـرکش( بسـیار به بدی‏هـا امر م‏ىکنـد مگر آنچه 
را پـروردگار رحـم کنـد. پـروردگارم آمرزنـده و مهربان اسـت«.1 باید از شـرّ این نفس به 

خداوند پناه برد.2
ب( نیمه نورانی

نفـوس دیگـرى‏ »نیمـه نورانىـ« اسـت، در طریـق حقّ به سـوى کمال سـیر م‏ىکند، 
هـرگاه بـه مقتضـاى جنبـه ظلمانـی‏اش مرتکـب خطـا م‏ىشـود، بـر اثـر نـور ایمـان بیـدار 
م‏ىگـردد و بـه ملامـت خویـش م‏ىپـردازد، ملامتىـ کـه وسـیله‏اى بـراى تکامـل یافتـن 
است و این نفسى است با ارزش و نمونه کوچکى است از صحنه قیامت و آن را نفس 

لوّامه‏ گویند.
ج شده، رشد و ترقّى نموده  به بیانی دیگر گاه وجدان انسان از آن حالت ضعف خار
و تسـلیم محـض هـوا و هـوس نم‏ىگـردد، بلکـه در مقابـل آن موضع‏گیـرى م‏ىنمایـد و 
درون انسـان را تبدیل به دادگاهى نموده که انسـان را بر کارهاى خلاف و ناشایسـت 
ملامـت و سـرزنش و بـه هنـگام انجـام کارهـاى شایسـته و خـوب، تشـویق و ترغیـب 
م‏ىنمایـد، ایـن‏ مرحلـه را نفـس لوّامـه م‏ىنامنـد. چقدر خوب اسـت که لااقل انسـان از 

نفس امّاره عبور کند و به ایستگاه نفس لوّامه برسد. 
کار  نفس لوّامه گاه به صورت گذرا و موقّتى بیدار م‏ىشـود و به ملامت انسـان خطا
م‏ىپردازد و پس از مدّت کوتاهى دوباره به خواب م‏ىرود و جاى خود را به نفس امّاره 
م‏ىدهـد. همان‏گونـه کـه در آیـات مربـوط به داسـتان شکسـتن بت‏ها توسّـط حضرت 

ابراهیم و بت پرستان، این مطلب مشاهده م‏ىشود. به این آیات توجّه کنید:
وهُمْ 

ُ
ل

َ
ـهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْـأ

َ
 فَعَل

ْ
 بَـل

َ
تِنَـا یَـا إِبْرَاهِمُی* قَال ـتَ هَـذَا بِآلَِ

ْ
نْـتَ فَعَل

َ
ـوا ءَأ

ُ
»قَال

ـونَ«؛ )هنگامىـ کـه  الُِ
َ

نْمُتُ الظّ
َ
كُـمْ أ

َ
ـوا إِنّ

ُ
نفُسِـهِمْ فَقَال

َ
إِنْ كَانُـوا یَنطِقُـونَ* فَرَجَعُـوا إِلَ أ

ابراهیـم را حاضـر کردنـد( گفتنـد: »تو این کار را با خدایان ما کرده‏اى، اى ابراهیم؟!« 
گر سـخن م‏ىگویند« آنها  گفت: »بلکه این کار را بزرگشـان کرده اسـت؛ از آنها بپرسـید ا

به وجدان خویش بازگشتند؛ و )به خود( گفتند: »حقّا که شما ستمگرید!«.  
عبارت »فرجعوا الی انفسهم« در صدد بیان این نکته است که آنها  نم‏ىتوانستند 
گر م‏ىپذیرفتند که این بت‏ها توان  زیاد به توصیه نفس لوّامه گوش فرا دهند، چون ا
گر مدّعى  سـخن گفتن ندارند، اصل عبادت و بت پرسـتى آنها زیر سـؤال م‏ىرفت. و ا

1. سوره یوسف، آیه 53.
2. سوگندهاى پر بار قرآن، ص  378.
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م‏ىشـدند کـه آنهـا تـوان سـخن گفتـن دارند، خـود م‏ىدانسـتند این ادّعا دروغ اسـت و 
بـه زودى رسـوا م‏ىشـوند. و لـذا خیلىـ زود حکـم وجدان خود را به فراموشىـ سـپردند. 
فَتَعْبُدُونَ 

َ
 أ

َ
قَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلَءِ یَنطِقُونَ* قَال

َ
 رُءُوسِـهِمْ ل

َ
َّ نُكِسُـوا عَل ُ

توجّه کنید: »ث
 

َ
فَل

َ
ـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ الِلَّه أ كُـمْ وَلَِ

َّ
فٍّ ل

ُ
كُـمْ* أ  وَلَ یَضُرُّ

ً
مِـنْ دُونِ الِلَّه مَـا لَیَنفَعُكُـمْ شَـیْئا

1» تَكُمْ إِنْ كُنتُْ فَاعِلِینَ وا آلَِ قُوهُ وَانصُرُ وا حَرِّ
ُ
ونَ* قَال

ُ
تَعْقِل

 سـپس بـر سرهایشـان واژگونـه شـدند؛ و )حکـم وجـدان را بـه کلّىـ فرامـوش کردنـد 
و گفتنـد:( تـو م‏ىدانىـ کـه اینهـا سـخن نم‏ىگوینـد. ابراهیـم گفـت: آیـا جز خـدا چیزى 
را م‏ىپرسـتید کـه نـه کم‌تریـن سـودى بـراى شـما دارد و نـه زیانى به شـما م‏ىرسـاند؟! 
)نـه امیـدى بـه سودشـان داریـد و نـه ترسىـ از زیانشـان( اُف بـر شـما و آنچـه جـز خـدا 
م‏ىپرستید! آیا اندیشه نم‏ىکنید )و عقل ندارید(؟!« گفتند: »او را بسوزانید و خدایان 

گر کارى از شما ساخته است«.  خود را یارى کنید، ا
آرى وجـدان بیـدار بـت پرسـتان دوبـاره بـه خـواب رفـت و منطـق را بـه فراموشىـ 
سپردند و همچون همه زورمندان بى‏منطق به تهدید حضرت ابراهیم پرداختند. و 

ع سوزاندن صادر کردند. بالاخره دستور اعدام آن حضرت را آن هم از نو
کنـون هـم زورمـداران دنیـا بـا  آدم هـاى بى‏منطـق همیشـه تکیـه بـر زور م‏ىکننـد. ا
تکیه بر زور و قدرت خویش کشورهاى دیگر را تهدید به محاصره اقتصادى و سیاسى 
گر وجدان خفته آنها براى لحظه‏اى بیدار شود، به زودى  و حتّى جنگ م‏ىنمایند. و ا

آن را فراموش م‏ىکنند، حاضر نیستند تسلیم حقیقت شده و از آن دفاع نمایند.
 تبدیـل بـه نفـس لوّامـه م‏ىشـود و بـه 

ً
البتّـه گاهىـ از اوقـات نیـز نفـس امّـاره کاملا

سـرزنش صاحبش نسـبت به اعمال زشـت گذشـته م‏ىپردازد. نقل م‏ىکنند خلبانى 
کـه اوّلیـن بمـب اتمىـ را بـر روى یکى از شـهرهاى ژاپن انداخت و آن شـهر را تبدیل به 
کستر کرد و جوائز متعدّدى براى این جنایت گرفت، نفس لوامه‏اش در اواخر عمر  خا
بیدار شـد و آن قدر او را سـرزنش کرد که منتهى به جنون وى گردید، تا آنجا که گویا 

فریاد م‏ىزد: »من با یک بمب، سیصد هزار انسان را کشتم!«.2
ج( نورانیت تامّ

سوم نفوسى است که یکپارچه‏ نور و روشنایى و صفا است، از مرحله لوّامه گذشته 
طْمَئِنَةُ«  فْسُ‏ الُْ ا النَّ تَُ به مرحله اطمینان و آرامش رسیده، مخاطب با خطاب‏ »یا ایَّ
گردیده و با خطاب‏ »ارْجِعِى« مأمور به بازگشت به مبدأ کمال مطلق شده و در سلک 

1. سوره انبیا، آیات 62- 64.
2. سوگندهاى پر بار قرآن،ص 379.
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ـةً« هـم او از خـدا خشـنود  بنـدگان خالـص خـدا درآمـده و بـه مقتضـاى‏ »راضِیَـةً مَرْضِیَّ
است و هم خدا از او.1

کسـانى صاحـب نفـس مطمئنّـه هسـتند کـه یـک حالـت ثبـات، اسـتقرار و خالىـ از 
لغزش پیدا کرده باشند. انبیاء و اولیاء و بسیارى از بزرگان نفس مطمئنّه دارند. آنان 

هواى نفس را در بند کشیده و مسلطّ بر آن هستند.2

2( نفس مطمئنه
آنچـه از سـیاق آیـه یعنىـ رو بـه رو شـدن ایـن نفس بـا اوصافى که براى آن ذکر شـده با 
انسـانى کـه قبـل از ایـن آیـه مورد سـخن بـود و اوصافش از جمله دلبسـتگ‏ىاش به دنیا، 
طغیان، فساد ، کفرانش و سوء عاقبتش ذکر ‏شد،  استفاده م‏ىشود این است که نفس 
مطمئنـه، نفسىـ اسـت کـه بـا علاقمنـدى و یـاد پـروردگارش سـکونت یافتـه بدانچـه او 
راضى است رضایت م‏ىدهد و در نتیجه خود را بنده‏اى م‏ىبیند که مالک هیچ خیر و 
شرّ و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز دنیا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشتن 
گـر غرق در نعمت دنیایى شـود،  و نفـع و ضـرر آن را امتحانىـ الهىـ م‏ىدانـد. در نتیجـه ا
گر دچار فقر و  به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادار نم‏ىشود و ا
فقدان گردد این تهى دستى و ناملایمات او را به کفر و ترک شکر وا نم‏ىدارد، بلکه هم 
چنان در عبودیّت پاى‏برجا اسـت و از صراط مسـتقیم منحرف نم‏ىشـود، نه به افراط 

و نه به تفریط.3
کـه ایـن خطـاب بعـد از  ـةً« بعضىـ4 پنداشـته‏اند  ـكِ راضِیَـةً مَرْضِیَّ بِّ »ارْجِعِـی إِ‏لى رَ
حسابرسىـ نفـوس مطمئنـه بـه ایشـان م‏ىشـود. ولیکـن بـه نظـر ما ظرف ایـن خطاب 
از اول تـا بـه آخـر روز قیامـت اسـت، یعنىـ از همـان لحظـه‏اى کـه نفـوس مطمئنه زنده 
م‏ىشـوند، تـا لحظـه‏اى کـه داخـل بهشـت م‏ىشـوند بلکـه از لحظـه‏اى کـه مرگشـان 

م‏ىرسد مورد این خطاب هستند تا وقتى که به جنت الخلد در م‏ىآیند.
٭راه رسیدن به نفس مطمئنّه

براى رسیدن به نفس مطمئنّه و درک پاداش‏هاى چهارگانه فوق، راه دور و دراز و 
پر پیچ و خمى در پیش اسـت. باید خودسـازى کرد و براى این منظور رعایت مراحل 
چهارگانـه مشـارطه، مراقبـه، محاسـبه و معاقبـه شـرط اسـت. همـه روز بایـد مراقـب 

1. پیام قرآن،  ناصر مکارم شیرازی، ج‏5،ص 187.  
2. سوگندهاى پر بار قرآن، ص 380.

3.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏20، ص  478.
4. روح المعانى، ج 30، ص 130.
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اعمال و رفتار و حتّى نیّت‏هاى خویش بود و هر روز یا هر هفته و یا لااقل هر ماه اعمال 
گر مرتکب خلاف شـده خود را مجازات کند، نفسـش را از  خود را به محاسـبه کشـید. ا
گـر کار خوبى کرده،  برخىـ مباحـات مخصوصـاً آنچـه را دوسـت دارد محروم نماید. و ا
خدا را بر آن سپاس گوید. البتّه در این مسیر باید خود را به خداوند بسپارد و بر او توکّل 
نماید، که طىّ این راه بدون لطف و عنایات پروردگار امکان‏پذیر نیست. همان‏گونه 
که در داسـتان حضرت یوسـف ، در مبارزه با نفس امّاره به این مطلب اشـاره شـده 

است، آنجا که فرمود:
ـوءَ  كَذَلِـكَ لِنَصْـرِفَ عَنْـهُ السُّ ـهِ  بِّ ى بُرْهَـانَ رَ

َ
أ نْ رَّ

َ
ـوْلَ أ

َ
ـا ل ـتْ بِـهِ وَهَـمَّ بَِ قَـدْ هََّ

َ
»وَل

«؛ آن زن )زلیخـا( قصـدِ او )یوسـف( کـرد؛ و او  صِ�ینَ
َ
خْل ـهُ مِـنْ عِبَادِنَـا الُْ

َ
فَحْشَـاءَ إِنّ

ْ
وَال

گـر برهـان پـروردگار را نم‏ىدید- قصد وى م‏ىنمود. این چنین کردیم تا بدى و  نیـز- ا
فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود«.1  

حضـرت یوسـف  در مقابـل تهدیـدات زلیخـا و بـراى رهایـى از گنـاه و معصیـت، 
 تَصْرِفْ 

َ
إِلّ یْهِ وَ

َ
ا یَدْعُونَنِ إِل حَبُّ إِلََّ مَِّ

َ
جْنُ أ خطاب به پروردگار عرض کرد: »رَبِّ السِّ

«؛ پروردگارا! زندان نزد من محبوب‌تر   اهِلِینَ َ نَ الْج كُنْ مِّ
َ
نَّ وَأ یِْ

َ
صْبُ إِل

َ
عَنِّ كَیْدَهُنَّ أ

گـر مکـر و نیرنـگ آنهـا را از مـن  اسـت از آنچـه اینهـا مـرا بـه سـوى آن م‏ىخواننـد. و ا
بازنگردانى، به سوى آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود«.2  

و بالاخـره آن حضـرت در راه مبـارزه بـا نفـس آن قدر موفّق شـد که بـه لطف پروردگار 
به تخت سلطنت نشست و در دنیا و آخرت عزیز شد.3

صاحب نفس مطمئنه در زمره عباد الله است
یِت.« بـه دلیـل اینکـه حـرف »فـاء« در ابتـدای این  »فَادْخُیِل فِ عِبـادِی وَ ادْخُیِل جَنَّ
ـکِ« اسـت، م‏ىفرمایـد: چـون راضىـ و  آیـه آمـده نتیجه‏گیـرى از جملـه »ارْجِعِـی إِل‏ىـ رَبِّ
مرضىـ بـه سـوى پـروردگارت بـر م‏ىگـردى پـس در زمـره بندگانـم در آى و در بهشـتم 
داخـل شـو. ایـن فرمـان دلالـت دارد بـر اینکـه صاحـب نفـس مطمئنـه در زمـره بندگان 
خداسـت و حائـز مقـام عبودیـت اسـت و بایـد هـم همیـن طور باشـد، چون وقتى کسىـ 
مطمئـن بـه پـروردگار خـود شـد و از ادعـاى اسـتقلال منقطـع گردیـد و بدانچـه از ناحیـه 
پـروردگارش م‏ىرسـد بـه دلیـل اینکـه حـق اسـت راضى شـد، قهـرا ذات و صفـات و افعال 
خـود را ملـک طلـق پـروردگارش م‏ىدانـد، پـس در آنچـه او مقـدر م‏ىکنـد و قضایـى کـه او 
م‏ىراند و امر و نهیى که او م‏ىکند هیچ خواستى از خود نشان نم‏ىدهد، مگر آنچه را که 

1. سوره یوسف، آیه 24.
2. همان، آیه 33.

3. سوگندهاى پر بار قرآن، ص  381.
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پروردگارش خواسـته باشـد و این همان ظهور عبودیت تامه در بنده اسـت، پس اینکه 
فرمود: »فَادْخُلِ فِ عِبادِی« در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله »وَ ادْخُلِ 
تِ« منزلگاه او را معین م‏ىکند و منظور از اینکه کلمه »جنت« را بر ضمیر تکلم اضافه  جَنَّ
کـرد و فرمـود: »داخـل جنـت مـن شـو« این بوده اسـت که او را به تشـریف خاصى مشـرف 

کند و در کلام خداى تعالى هیچ جا غیر این آیه جنت را به خود نسبت نداده است.1 

3( توصیف نفس به راضیه و مرضیه

ةً«: این جمله دلالت می‌کند بر این که اطمینان و سـکونت یافتن  »راضِیَةً مَرْضِیَّ
دل بـه پـروردگار مسـتلزم آن اسـت کـه از او راضىـ هـم باشـد و هـر قضـا و قـدرى کـه او 
برایـش پیـش م‏ىـآورد کم‌تریـن چـون و چرایـى نکند، حال چه آن قضـا و قدر تکوینى 
باشـد و چه حکمى باشـد که او تشـریع کرده، پس هیچ سـانحه به خشـم آورنده‏اى او 
را بـه خشـم نم‏ىـآورد و هیـچ معصیتىـ دل او را منحـرف نم‏ىکنـد و وقتىـ بنـده خـدا از 
خـدا راضىـ باشـد، قهـرا خـداى تعالى هـم از او راضى خواهد بود، چـون هیچ عاملى به 
جـز خـروج بنـده از زى بندگىـ خـدا را بـه خشـم نم‏ىـآورد و بنده خدا وقتىـ ملازم طریق 
عبودیـت باشـد مسـتوجب رضـاى خـدا خواهـد بـود و بـه همیـن جهـت دنبـال جملـه 

»راضیة« جمله »مرضیة« را آورد.2

4( منظور از ارجعی الی ربک
منظور از بازگشت به سوى پروردگار به عقیده جمعى از مفسران بازگشت به ثواب 
و رحمـت او سـت، ولىـ بهتـر آن اسـت کـه گفتـه شـود بازگشـت بـه سـوى خـود او سـت، 
یعنى در جوار قرب او جاى گرفتن، بازگشتى معنوى و روحانى نه مکانى و جسمانى.
آیا این دعوت به بازگشت به سوى پروردگار تنها در قیامت است و یا از لحظه جان 
دادن و پایـان گرفتـن عمـر؟ سـیاق آیـات البتـه مربـوط به قیامت اسـت، هـر چند تعبیر 

خود این آیه مطلق و گسترده است.
تعبیـر بـه »راضیـه« بـه خاطـر آن اسـت کـه تمـام وعده‏هـاى پـاداش الهىـ را بیـش از 
آنچه تصور م‏ىکرد قرین واقعیت م‏ىبیند و آن چنان فضل و رحمت خدا شامل حال 
او م‏ىگـردد کـه یکپارچـه رضـا و خشـنودى م‏ىشـود و امـا تعبیـر بـه »مرضیـة« بـه خاطـر 
این اسـت که مورد قبول و رضاى دوسـت واقع شـده اسـت. چنین بنده‏اى، با چنان 
اوصـاف و بـا رسـیدن بـه مقـام رضـا و تسـلیم کامـل، حقیقـت عبودیت را که گذشـتن از 

1. همان.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏20، ص  478.
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همـه چیـز در طریـق معبـود اسـت دریافتـه و در سـلک بنـدگان خـاص خـدا گام نهاده و 
مسلما جایى جز بهشت براى او نیست.1

دعـوت از آنهـا بـراى بازگشـت بـه سـوى پروردگارشـان بـه سـوى مالـک و مربـى و 
مصلحشـان، دعوتىـ کـه آمیختـه بـا رضایـت طرفینىـ اسـت، رضایـت عاشـق دلـداده 
از معشـوق و رضایـت محبـوب و معبـود حقیقىـ. بـه دنبـال آن تـاج افتخـار عبودیـت 
را بـر سـر او نهـادن و بـه لبـاس بندگىـ مفتخـرش کـردن و او را در سـلک خاصـان درگاه 
جاى دادن! و سـپس دعوت از او براى ورود به بهشـت، آن هم با تعبیر »وارد بهشـتم 
شو« که نشان م‏ىدهد میزبان این میهمانى تنها و تنها ذات مقدس او است، عجب 
دعوتىـ! عجـب میزبانىـ! و عجـب میهمانىـ! منظـور از »نفـس« در اینجـا همـان روح 
آدمىـ اسـت. و تعبیـر بـه »مطمئنـة« اشـاره بـه آرامشىـ اسـت2 کـه در پرتـو ایمـان پیدا و 
وبُ«. بدانید تنها با 

ُ
قُل

ْ
لا بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئِنُّ ال

َ
حاصـل شـده، چنـان کـه قرآن م‏ىگوید: »أ

ذکر خدا دل‌ها آرام م‏ىگیرد )رعد، 28( چنین نفسى هم اطمینان به وعده‏هاى الهى 
دارد و هـم بـه راه و روشىـ کـه برگزیـده مطمئـن اسـت، هـم در اقبـال دنیا و هـم در ادبار 
دنیـا، هـم در طوفان‏هـا و هـم در حـوادث و بلاهـا و از همه بالاتر در آن هول و وحشـت و 

اضطراب عظیم قیامت نیز آرام است.3 

5(  بحثی در باره اطمینان و آرامش
اطمینان در علم اخلاق به اعتدال صفات و حالات انسان و ثبات شخصیّت آدمى 
گفتـه م‏ىشـود.4 ابـن قیّـم بـه تبع خواجه عبـدالله انصارى5 براى اطمینـان، درجات و 
مراتبىـ م‏ىشـمرد: اطمینـان قلـب بـه یاد خدا که شـامل آرامش و امیـد به رحمت الهى 
بـراى انسـان هراسـان از خداونـد، آرامـشِ تسـلیم در برابـر قضـا و قدر الهىـ و آرامشِ یاد 
پاداش خداوندى هنگام سختى و رنج زندگانى است. اطمینان جان، هنگام کشف 
حقیقـت و یقیـن بـه حصـول وعده‏هـا و وصـول از حـال تفرقه به مقام جمـع و اطمینان 
ناشىـ از شـهود ذات جامـع اسـما و صفـات الهىـ کـه سـالک را بـه مقـام فنـا م‏ىرسـاند.6 
فیروزآبـادى، اطمینـان و سـکینه را ملازم یک‏دیگـر شـمرده، در عیـن حـال، اطمینان 

1. تفسیر نمونه، ج‏26، ص 477.
2. بحث آرامش و راه های کسب آن در همین نوشتار خواهد آمد.

3. تفسیر نمونه، ج‏26، ص 477.
4. التوقیف على مهمات التعاریف، ص 228.

5. منازل السائرین، ج 1، ص 85 و 86.
ج السالكین، ج 2، ص 534- 540. 6. مدار
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را مرتبـه‏اى بالاتـر از سـکینه م‏ىدانـد کـه هیـچ‏گاه از دارنـده‏اش جـدا نم‏ىشـود.1 ایـن 
در حالىـ اسـت کـه در آیـات اطمینـان، به گونه‏هـاى مختلفى ازآرامش توجّه شـده که 
دامنـه گسـترده‏ترى‏ از سـکینه را دربرم‏ىگیـرد. ابراهیـم هنـگام درخواسـت مشـاهده 
 إِبرهیُم 

َ
چگونگى رسـتاخیز، اطمینان قلب را دلیل این درخواسـت م‏ىداند: »و إِذ قال

 أوَ لَ تُؤمِـن قال بَ‏لى و لكِن لِیَطمَئنَّ قَلِبى....« )بقره، 
َ

تى‏ قَـال ـىِ الَمـو
ُ

نِ كَیـفَ ت رِ
َ
رَبّ أ

 )260
حواریّـون عیس‏ىـ نیـز از او سـفره‏اى آسـمانى م‏ىطلبنـد تـا دل‏هایشـان بـا خـوردن 
یَم هَل یَستَطِیعُ  یّونَ یعِسَی ابنَ مَر  الَحوَار

َ
غذاهاى آن به اطمینان نایل آید: »و إِذ قال

ن 
َ
یدُ أ وا نُر

ُ
* قال قوُا الَلّه إِن كُنتُ مُؤمِنینَ

َ
 اتّ

َ
ماءِ قَال ینا مال- دَةً مِن‏السَّ

َ
 عَل

َ
ن یُنَزّل

َ
كَ أ بُّ ر

ن قَد صَدَقتَنا....« )مائده، 112 و 113( 
َ
مَ أ

َ
 مِنَها و تَطمَئنَّ قُلوبُنا و نَعل

َ
كُل نَأ

ذیـنَ ءَامَنـوا و تَطمَ�ئنُّ 
َّ
آرامـش حقیقىـ فقـط بـا یـاد خـدا در دل جـاى م‏ىگیـرد: »ال

لا بِذِكِر الِلّه تَطمَئنُّ القُلوب«. )رعد، 28( 
َ
بُم بِذكرِ الِلّه أ قُلو

گون  این‏جان‏هـاى آرام، درگـذر از جهـان طبیعت به سـراى باقى، طىّـ مراحل گونا
خویـش،  سـوى‏خداى  که‏بـه  م‏ىگیرنـد  قـرار  الهىـ  خطـاب  ایـن  مـورد  جهـان،  آن 

رضایت‏مندانه باز گردید و در میان بندگانم در بهشتم جاى گیرید:
ـةً * فَادخُلِ فِ عِبادى  بّـكِ راضِیَةً مَرضِیَّ ـةُ * ارجِعِـى إِ‏لى رَ فـسُ الُمطمَئنَّ تُـا النَّ  »یأیَّ

تِ.« )فجر، 27- 30(   * وَادخُلِ جَنَّ
ک رهیده  نفس مطمئنّه، جانى است که در پرتو نور فطرت خویش، از صفات ناپا

و به رفتار نیکو آراسته گشته است.2  

راه‏هاى كسب آرامش
گونىـ ممکـن اسـت انسـان را نگـران و پریشـان سـازد. تـرس از آینـده  عوامـل گونا
مبهـم، انـدوه بـر گذشـته تاریـک، ضعـف و ناتوانى در برابر مشـکلات، احسـاس پوچى 
در زندگىـ، بى‏توجّهىـ و قدرنشناسىـ اطرافیـان، سـوءظن‏ها و تهمت‏ها، دنیاپرسـتى 
ک به خداوند  و دل‏باختگىـ در برابـر آن، وحشـت از مـرگ و... همگىـ در پرتو ایمان پا
از میـان برداشـته م‏ىشـوند. قـرآن بـراى درمان این حالت اضطـراب و نگرانى و ایجاد 
حسّ آرامش و اطمینان، به تغییر بینش و گرایش انسـان‏ها سـفارش م‏ىکند. از یک 
سـو بایـد بـه خویـش و جهـان هسـتى نگاهى درسـت افکنده، از سـوى دیگـر علاقه‏ها و 
تمایلات خویـش را در جهـت ایمـان مطلـق بـه خداونـد تنظیـم کنیـم تـا بدیـن وسـیله‏ 

1. بصائر ذوى التمییز، ج 3، ص 517.
2. التعریفات، ص 312.
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فقط از زاویه نگاه او به جهان نگریسته، فقط براى او اصالت قائل شویم.1  
الف( حسّ ایمان

انسـان مؤمـن کـه بنیان‏هـاى اعتقـادى خویش را مسـتحکم و خلل‏ناپذیر بنا نهـاده و 
در مقـام عمـل فقـط به انجام تکالیف الهى نظـر دارد، هیچ‏گاه هراس و اندوهى به قلبش 
راه نم‏ىیابد؛ زیرا نه خود را مالک ثروت و نه صاحب اختیار در تصمیم‏گیرى‏ها م‏ىبیند؛ 
بلکه او فقط امانت‏دار خداوند بر زمین و موظّف به شناخت خیر و شر بر اساس دستورهاى 
ذیـنَ ءَامَنـوا 

ّ
لّىُ ال خداونـد اسـت و در هـر حـال، تحـت سرپرسـتى خداونـد قـرار دارد: »الُلّه وَ

ـور...« )بقـره، 257( امّـا انسـان بى‏ایمـان از ایـن پشـتوانه  مـتِ إلَى النُّ
ُ
ل

ُ
رِجُهُـم مِـنَ الظّ یُخ�

مسـتحکم روحى و روانى محروم بوده، تنها و سـرگردان در زمین رها م‏ىماند: »ذلكَ بِأنَّ 
م.« )محمد، 11( گویى از فراز آسـمان فرو  ُ یـنَ لَمَـو‏لى لَ ذیـنَ ءَامَنـوا و أنَّ الكفِر

َّ
الَلّه مَـولَ ال

ا خَرَّ مِنَ 
َ

افتاده یا تندبادى او را به مکانى دور پرتاب کرده است. »و مَن یُشرِك بِالِلّه فَكَأنّ
یحُ فِ مَكانٍ سَحِیق.« )حج، 31( و تَوِى بِهِ الرّ

َ
یرُ أ ماءِ فَتَخطَفُهُ الطَّ السَّ

ب( یاد خدا 
نگرانىـ و اضطـراب یـا از تـرس اسـت یـا از ناتوانىـ؛ پس آن که خداوند را همـواره در یاد 
داشته باشد و او را سرچشمه همه صفات کمال و منزّه از هرگونه صفت نقصان بنگرد، 
گزیـر مهـر او در دلـش نشسـته، قلبـش بـه یـاد او آرام م‏ىگیـرد و رحمـت و مهربانىـ او و  نا
وعده‏هـاى نیکویـش بـه مؤمنـان، هرگونـه تـرس و دلهـره حتّىـ تـرس از عـذاب خـدا را از 
ذِینَ 

َّ
 مَثانَِ تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلودُ ال

ً
 مُتَشبِا

ً
حسَنَ الَحدیثِ كِتبا

َ
 أ

َ
ل روانش م‏ىزداید: »الُلّه نَزَّ

كِر الَلّه.« )زمر، 23( تغییر سـیاق سـخن از  َّ تَلینُ جُلودُهم و قُلوبُم إِ‏لى ذِ ُ
م ث ُ بَّ شَـونَ رَ یَخ�

ذِین ءَامَنوا و تَطمَـل- ن قُلوبُم بِذِكرِ اللَّه« )رعد، 
َّ
ع در آیه »ال فعـل ماضىـ بـه فعـل مضار

28( بر ثبات و دوام آرامش مؤمنان دلالت دارد. آرامش بى‏نظیر پیامبران هنگام تلقّى 
وحىـ در جایـگاه بالاتریـن حـدّ ارتبـاط بـا خـدا در همیـن جهـت قابـل تحلیـل اسـت. در 
مقابل، کسانى که از یاد او روى م‏ىگردانند، در زندگى همواره در حال نگرانى و اضطراب 

.«2 )طه،124 (   3
ً
هُ مَعیشَةً ضَنكا

َ
ى فَإِنَّ ل به سر م‏ىبرند: »و مَن اعرَضَ عَن ذِكرِ

ج(  تلاوت قرآن
همان‏گونـه کـه نـزول تدریجىـ قـرآن بـر قلـب پیامبـر موجـب آرامـش او م‏ىگشـت: 

1. قرآن و روان‏شناسى، ص 351- 352.
2. مجمـع البیـان، ج 5، ص 773؛ الكشّـاف، ج 2، ص 124 ؛ صفـة الصفـوة، ج 1، ص 83؛ روح‏المعانىـ، مـج 

8، ج 13، ص 214.
3. دائرة المعارف قرآن كریم)1(، ص 165.
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ـةً وحِـدَةً كَذلِـكَ لِنُثَبّـتَ بِـهِ فُـؤادَكَ و 
َ
یـهِ القُـرءانُ جُل

َ
 عَل

َ
ـولَ نُـزّل

َ
وا ل ذِیـنَ كَفَـرُ

َّ
 ال

َ
»و قـال

ا 
َ

« )فرقـان، 32( تلاوت مسـتمرّ آن نیـز بـه انسـان آرامـش م‏ىبخشـد: »إِنّ
ً

لنـهُ تَرتِالی
َ
رَتّ

 و عَ‏لى 
ً
یِهم ءَایتُهُ زادَتُهم إیمنا

َ
بُـم و إِذا تُلِیَت عَل ـت قُلو

َ
كِـرَ الُلّه وَجِل ذیِـنَ إذا ذُ

ّ
الُمؤمِنـونَ ال

لوُن« )انفال، 8و 2(1 
َ

م یَتَوَكّ بِّ رَ
د( مطالعه تاریخ زندگى انسان‏هاى بزرگ

 
ًّ

داسـتان زندگىـ شـجاعانه پیامبـران از عوامـل آرامـش شـمرده شـده اسـت: »و كُل
ک الهى،  سُلِ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَك.« )هود، 120( یاد اولیاى پا نباءِ الرُّ

َ
یكَ مِن أ

َ
نَقُصُّ عَل

  به نوعى یاد خدا بوده، آرامش برخاسته از آن را در پى دارد؛ از این روى امام‏صادق
در تفسیر آیه 28 سوره مبارکه رعد م‏ىفرماید: دل‏ها با یاد محمّد آرام م‏ىگیرد که 

یاد او همان یادخداوند است.2  
هـ(  توكّل

پـس از اسلام و ایمـان بـه خـدا، تـوکل انسـان را بـه سـاحت‏هاى هسـتى خویـش 
.« )یونس، 84(  لوا إِن كُنتُ مُسلِمِین

َ
یهِ تَوَكّ

َ
رهنمون است: »إِن كُنتُ ءَامَنتُ بِالِلّه فَعَل

هرگاه انسان مؤمن در ژرفاى قلب خویش به این حقیقت دست یابد، همه هراس‏ها 
و آرزوها و تکاپوها و کشـمکش‏ها از روان او رخت بربسـته، بى‏دغدغه در جوار خداى 
لـتُ و هُوَ رَبُّ العَرشِ 

َ
یهِ تَوَكّ

َ
إِلـهَ إِلّ هُـوَ عَل خویـش آرام م‏ىگیـرد: »... فَقُـل حَسىِبَ الُلّه لَ

کـه خـداى خـود را خـوب  گرایانىـ  العَظِمی.« )توبـه، 129(3 در برابـر آنهـا، چندگانـه 
نشـناخته، به او بدگمانند و دل‏هایشـان به ظواهر پدیده‏هاى هسـتى چنگ انداخته 
ـن یَنصُـرَهُ الُلّه 

َّ
ن ل

َ
اسـت، هیـچ‏گاه طعـم آرامـش را نخواهنـد چشـید: »مَـن كَان یَظُـنُّ أ

كَیـدَهُ  ینظُـر هَـل یُذهِبَنَّ 
َ
‏ لیَقطَـع فَل َ

ُ
ـماءِ ث نیَـا و الآخِـرَة فلیَمـدُد بسَـبَبٍ إِلَ السَّ

ُ
فِ الدّ

گـذارى همـه حـوادث به علم و تدبیر الهى در عین کوشـش  مَـا یَغیِـظ.« )حـج، 15( وا
کامـل انسـان، او را از انـدوه محرومیّت‏هـا و تأسـف بـر گذشـته‏ها و نیـز شـادى بیهـوده 
نفُسِـكُم إِلّ فِ 

َ
رضِ و لَفِ أ

َ
صَابَ مِـن مُصِیبَةٍ فِ الأ

َ
بـر کام‏یابى‏هـا رهـا م‏ىسـازد: »مَـا أ

تَفرحَـوُا بِـا ءَاتـل كُـم.« )حدیـد، 22( انسـان  ‏ مَـا فاتَكُـم و لَ
َ

 تَأسَـوا عَلى
َ

كِتبٍ...لِكَالی
مؤمـن بـا تسـلیم مطلـق در برابـر خداوند، همواره از او خشـنود بـوده، هیچ حادثه‏اى را 
در جهان، ناخوشایند نم‏ىبیند. خداوند فقط در چنین حالتى است که به طور کامل 
بّك  ـةُ ارجِعى إِلى رَ فسُ الُمطمئنَّ ا النَّ تَُ یَّ

َ
از بنـده خویـش راضىـ و خشـنود م‏ىشـود: »یَأ

1. جامع البیان، ج 11، ج 19، ص 15 ؛  موسوعة اخلاق القرآن، ص 82.
2.  همان، ج 7، ج 12، ص 189 ؛ عیّاشى، ج 2، ص 211.

3. فى ظلال، ج 5، ص 3054.
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ة.« )فجر، 27(1 راضِیَةً مَرضِیَّ
و(‌صبر

بردبـارى بـه تقویـت شـخصیّت و افزایـش توانایـى انسـان در برابـر سـخت‏ىها و 
بارهـاى سـنگین زندگىـ انجامیده، اعتدال روانى انسـان را حفـظ م‏ىکند؛ از این‏روى 
خداوند در دو آیه به یارى جستن از صبر و نماز در مشکلات زندگى دعوت کرده است: 
ین«. )بقره، 153(  وةِ إنَّ الَلّه مَـعَ الصبِر

َ
ل بـرِ و الصَّ ذیـنَ ءَامَنـوا اسـتَعِینوا بِالصَّ

ّ
ـا ال َ یَّ

َ
»یَأ

بردبـاران، هنـگام بـروز ناخوشـایندى، اصـل و مبـدأ و بازگشـت‏گاه خویـش را یـادآور 
شده، بدین وسیله امداد الهى و رحمت خداوندى را بر خویش سزاوار م‏ىگردانند: »و 
صبَتُهم مُصیبَةٌ 

َ
ذِینَ إِذَا أ

ّ
ین* ال وعِ... و بَشّـرِ الصبِر ُ ـوفِ و الج كُـم بِىَش‏ءٍ مِـنَ اخلَ

َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
ل

ولئـكَ هُـم 
ُ
ـم و رَحَمـةٌ و أ بِّ ـوتٌ مِـن رَ

َ
یهـم صَل

َ
ولئـكَ عَل

ُ
یـهِ رجِعُـون* أ

َ
قالـوُا إِنّـالِِّ و إِنّـا إِل

الُمهتَدون.« )بقره، 155- 157(2 
ز(  تقوا

سیطره‏انسـان برخواسـته‏هاى خویـش، او را از پیامدهـاى اندوه‏بـار کارهاى زشـت 
كُم 

َ
عَمل

َ
كُم أ

َ
 * یُصلِح ل

ً
وا قَولً سَدیدا

ُ
قُوا الَلَّه و قُول

َ
ذِینَ ءَامَنوا اتّ

َّ
ا ال یُّ

َ
مصون ساخته: »یأ

كُـم ذُنُوبَكـم...« )احـزاب، 70 و 71( قدرت‏تشـخیص و تصمیم‏گیرى او را در 
َ
و یَغفِـر ل

 وَ 
ً
كُم فُرقانا

َ
عَل ل قُوا الَلّه یَ�ج ذِینَ ءَامَنوا إِن تَتَّ

ّ
ا ال یُّ

َ
گون زندگى افزوده: »یأ حوادث گونا

كُم« )انفال، 29( و روند زندگى را بر او آسان م‏ىسازد: 
َ
یُكَفّر عَنكُم سَیّئاتِكُم و یَغفِر ل

« )طلاق، 4( و در پرتـو ایـن قـدرت روحىـ و 
ً
مـرِهِ یُسـرا

َ
ـهُ مِـن أ

َ
عَـل ل ـقِ الَلّه یَ�ج »و مَـن یَتَّ

قوا الَلَّه و ءَامِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤتِكُم 
َ
ذِینَ ءَامَنوا اتّ

ّ
ا ال َ معنوى، به او آرامش م‏ىبخشد: »یأیُّ

كُم« )حدیـد، 28( از این‏روى 
َ
 تَشـونَ بِـهِ و یَغفِرل

ً
كُـم نُـورا

َ
عَـل ل �ینِ مِـن رَحَمتِـهِ و یَ�ج

َ
كِفل

در حدیثى، آرامش نشـانه پرهیزگارى دانسـته شـده3 و امام‏على  بهره نیکوى این 
جهـان را پرهیـزگارى شـمرده، روى گردانىـ از دنیاخواهىـ را موجـب آرامـش و ایمنىـ 

انسان م‏ىداند و آرامش‏هاى مادّى را گذرا و نابود شدنى وصف م‏ىکند.4 
ح( توبه 

بازگشت مستمر انسان به‏سوى خداوند، موجب تخلیه روان از فشار احساس گناه 
کىـ و طهـارت نخسـتین را بـه او بـاز م‏ىگردانـد. اعتقاد انسـان با ایمان  شـده، حالـت پا

1. فى ظلال، ج 4، ص 2413.
2. قرآن و روان‏شناسى، ص 368- 372.

3. صفة الصفوة، ج 1، ص 42.
4. نهج‏البلاغه، خ 11، ص 213.
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بـه فضـل و رحمـت بى‏کـران خداونـد و امـکان محو شـدن تمام و کمال همـه گناهان، 
نفُسِـهِم 

َ
سـرَفُوا عَلى‏ أ

َ
ذیـنَ أ

َّ
در نهـاد او آرامشىـ بى‏کـران م‏ىآفرینـد: »قُـل یاعِبـادِىَ ال

حیم.« )زمر، 53(1  هُ هُوَ الغَفُور الرَّ
َ
 إِنّ

ً
نوبَ جَیعا

ُ
تَقنَطوا مِن رَحَمةِ الِلّه إِنَّ الَلّه یَغفِر الذّ لَ

ط(  محبّت، تعاون و مهرورزى 
كُم مِن نَفسٍ 

َ
نشَـأ

َ
ذِى أ

َّ
مؤمنـان، همـه انسـان‏ها را هـم‏زادان خویـش دیـده: »و هُـو ال

ا  َ َ
ستَقَرٌّ و مُستَودَع« )انعام، 98( با دیگر مؤمنان احساس برادرى م‏ىکنند: »إِنّ ُ َ

وحِدَةٍ ف
الُمؤمِنـونَ إِخـوَةٌ.« )حجـرات، 10( این احسـاس وابسـتگى مسـتمر به گـروه مؤمنین، به 
كَرٍ و انثى‏ و جَعَلنكُم  قنكُم مِن ذَ

َ
ا النّاسُ إِنّا خَل یُّ

َ
انسان در زندگى آرامش م‏ىبخشد: »یأ

کید فراوان آموزه‏هاى دینى بر همیارى   لِتَعارَفوُا....« )حجرات، 13( تأ
َ

 و قَبائل
ً
شُعُوبا

با دیگران و کمک مالى و معنوى به آنها در قالب انفاق، صدقه، هدیه، ایثار، گذشت، 
عفـو، بخشـش و... در ایـن جهـت قابـل فهـم اسـت. این اعمـال افزون بـر تقویت حسّ 
نوع دوستى در نهاد انسان، حالت‏هاى انفعالى نفرت و کینه‏توزى و انگیزه‏هاى ستم 
و تجاوز و تمایل به خودخواهى را ریشـه کن م‏ىسـازند: »إِنَّ الَلّه یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالِإحسـنِ 
رون.« 

َ
كُم تَذَكّ

َّ
عَل

َ
و إِیتاى ذِى القُرَ‏بى و یَنَه‏ى عَنِ الفَحشـاءِ و الُمنكَرِ و البَغىِ یَعِظُكمُ ل

)نحـل، 90(2 پیامبـردر حدیثىـ قدسىـ از محبّـت و تعـاون میـان مـردم بـه صـورت 
عامل جلب محبّت خدا و دست‏یابى به آرامش و اطمینان یاد م‏ىکند.3  

ی(  آداب و مراسم مذهبى 
گـون از جملـه نمـاز و روزه و حـج و...حـسّ انتسـاب و  تشـریع احـکام عبـادى گونا
ک بى‏هویّتى  اسـتناد بـه خداونـد را همـواره در انسـان زنده کـرده او را از احسـاس دردنا
 امَةٍ جَعَلنَا 

ّ
ـا مِن تَقوى القُلوب* و لِـكُل م‏ىرهانـد: »ذلِـك و مَـن یُعَظّـم شَـعلِرَ الِلّه فَإِنَّ

وا اسمَ اللَّه...« )حج، 32 و 34( برخى عبادت‏ها نیز مانند وضو و غسل   لِیَذكُرُ
ً
مَنسَكا

کىـ روح عمـل م‏ىکننـد. اجـراى گروهىـ برخىـ از  در نقـش نمادهایـى از طهـارت و پا
مراسـم مذهبىـ در ایجـاد هویّـت جمعىـ و برقـرارى روحیّـه هـم بسـتگى و هـم کارى 

اجتماعى تأثیرگذار است.4
ک( نماز و نیایش

کـه رابطـه‏اى میـان انسـان و پـروردگار او اسـت، نوع‏ىـ تمـدّد  نمازهـاى پنج‏گانـه 
نَـا 

َ
لّ أ

َ
إِلـهَ أ نَـا الُلَّه لَ

َ
ىن أ

َ
اعصـاب و تخلیـه روان از بارهـاى منفىـ بـه شـمار م‏ىـرود: »إِنّ

1. قرآن و روانشناسى، ص 376- 379.
2. همان، ص 349- 351.

3. الدرالمنثور، ج 4، ص 372.
4. قرآن و روان‏شناسى، ص 362- 363 و 350.
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ى« )طـه، 14( از ایـن رو، پیامبـر هنـگام سـخت‏ىها  لـوةَ لِذِكـرِ قِـمِ الصَّ
َ
فَاعبُـدنِ وَ أ

بـراى کسـب آرامـش بـه نمـاز پنـاه م‏ىبـرد. اساسـاً دعـا و نیایـش بـه درگاه خداونـد کـه 
پاسخ‏سریع‏آن حضرت رادرپى‏دارد، آرامش‏دهنده مؤمنان در نگران‏ىها است: »وَ إِذَا 
یبٌ اجیبُ دَعوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعانِ فَلیَستَجِیبُوا لِ وَ لیُؤمِنُوا  كَ عِبادِى عَنّ فَإِنّ قَر

َ
سَأل

هُم یَرشُدُون.« )بقره، 186(1
َّ
عَل

َ
بِ ل

روایات

 
ْ

تُ فِدَاكَ یَا ابْنَ رَسُولِ الِلَّه هَل
ْ
بِ عَبْدِالِلَّه جُعِل

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
فِِّ قَال یْرَ  »عَنْ سَدِیرٍ الصَّ

وحِهِ جَزِعَ  وْتِ لِقَبْضِ رُ كُ الَْ
َ
تَاهُ مَل

َ
هُ إِذَا أ

َ
 لَ وَ الِلَّه إِنّ

َ
وحِهِ قَال  قَبْضِ رُ

َ
ؤْمِنُ عَل یُكْرَهُ الُْ

بَرُّ 
َ
نَا أ

َ
  لَ

ً
ـدا مَّ ذِی بَعَثَ مَُ

َّ
زَعْ فَوَ ال ْ ج

َ
لَِّ الِلَّه لَ ت ـوْتِ یَـا وَ ـكُ الَْ

َ
ـهُ مَل

َ
 ل

ُ
عِنْـدَ ذَلِـكَ فَیَقُـول

 
ُ

هُ رَسُـول
َ
 ل

ُ
ل

َ
ثّ  وَ یَُ

َ
وْ حَضَرَكَ افْتَحْ عَیْنَكَ فَانْظُرْ قَال

َ
یْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِیٍم ل

َ
شْـفَقُ عَل

َ
بِكَ وَ أ

هُ 
َ
 ل

ُ
مْ فَیُقَال تِِ

یَّ ةُ مِنْ ذُرِّ ئَِّ
َ
سَیْنُ وَ الْ سَنُ وَ الُْ ؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الَْ مِیرُ الُْ

َ
الِلَّه وَ أ

 
َ

ةُ  رُفَقَاؤُكَ قَال ئَِّ
َ
سَیْنُ وَ الْ سَـنُ وَ الُْ ؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الَْ مِیرُ الُْ

َ
 الِلَّه وَ أ

ُ
هَذَا رَسُـول

فْسُ  ا النَّ تَُ یَّ
َ
- یـا أ

ُ
ةِ فَیَقُول عِزَّ

ْ
وحَـهُ‏  مُنَـادٍ مِنْ قِبَـلِ رَبِّ ال فَیَفْتَـحُ عَیْنَـهُ فَیَنْظُـرُ فَیُنَـادِی رُ

وَابِ‏ 
َ
ـةً بِالثّ وَلَیَـةِ مَرْضِیَّ

ْ
ـكِ راضِیَـةً بِال بِّ هْـلِ بَیْتِـهِ- ارْجِعِـی إِ‏لى رَ

َ
ـدٍ وَ أ مَّ ـةُ إِلَ مَُ طْمَئِنَّ الُْ

یْـهِ مِـنِ 
َ
حَـبَّ إِل

َ
‏ءٌ أ ـا شَْ َ

َ
یِت‏ ف  بَیْتِـهِ‏ وَ ادْخُیِل جَنَّ

َ
هْـل

َ
 وَ أ

ً
ـدا مَّ فَادْخُیِل فِ عِبـادِی‏ یَعْیِن مَُ

نَادِی.«2‏ حُوقِ بِالُْ
ُّ
وحِهِ وَ الل لِ رُ

َ
اسْتِل

‏از امـام صـادق  نقـل شـده کـه یکىـ از یارانـش پرسـید آیـا ممکـن اسـت مؤمـن از 
قبـض روحـش ناراضىـ باشـد؟! فرمـود: نـه بـه خـدا سـوگند، هنگامىـ که فرشـته مرگ 
براى قبض روحش م‏ىآید اظهار ناراحتى م‏ىکند، فرشته مرگ م‏ىگوید: اى ولى خدا 
ناراحت نباش! سوگند به آن کس که محمد را مبعوث کرده من بر تو مهربان‏ترم 
از پـدر مهربـان، درسـت چشـم‌هایت را بگشـا و ببیـن، او نـگاه م‏ىکنـد، رسـول خـدا و 
امیرمؤمنان و فاطمه و حسـن و حسـین و امامان از ذریه او را م‏ىبیند، فرشـته به او 
 م‏ىگوید نگاه کن این رسول خدا و امیرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان

دوستان تو هستند.

1. تسنیم، ج 2، ص 236؛ المیزان، ج 18، ص 159.
2. الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏3،ص 128. 
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گهـان گوینـده‏اى از سـوى پـروردگار  او چشـمانش را بـاز م‏ىکنـد و نـگاه م‏ىکنـد، نا
ةُ«؛ اى کسىـ که به محمد و  طْمَئِنَّ فْـسُ الُْ ا النَّ تَُ یَّ

َ
بـزرگ نـدا م‏ىدهـد و م‏ىگویـد: »یـا أ

خاندانش اطمینان داشتى! بازگرد به سوى پروردگارت، در حالى که تو به ولایت آنها 
راضى هستى و او با ثوابش از تو خشنود است، داخل شو در میان بندگانم یعنى محمد 
و اهل‏بیتش و داخل شو در بهشتم، در این هنگام چیزى براى انسان محبوبتر از 

آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به این منادى بپیوندد!1 
ـةُ ارْجِعِـی إِ‏لى  طْمَئِنَّ فْـسُ الُْ ـا النَّ تَُ یَّ

َ
عـن أبی عبـد الِله، فی قولـه عـز و جـل: یـا أ

یِت، قـال: »نزلـت فی عیل بـن أبی  ـةً فَادْخُیِل فِ عِبـادِی وَ ادْخُیِل جَنَّ ـكِ راضِیَـةً مَرْضِیَّ بِّ رَ
2 .»ِطالب

امـام صـادق در مـورد ایـن آیـه فرمـود: ایـن آیـه در مـورد علـی بن ابیـ طالب نازل 
شده است.

داستان

□امام صادق فرمود: سـوره فجر را در نماز های واجب و مسـتحبتان بخوانید. 
زیـرا ایـن سـوره، سـوره امـام حسـین اسـت. و بـه ایـن سـوره تمایـل و رغبـت داشـته 

باشید تا شامل رحمت پروردگار شوید.
کـه در مجلـس بـود، پرسـید: چگونـه ایـن سـوره خصوصـاً بـرای امـام  ابـو اسـامه 

حسین است؟
حضرت فرمود: آیا نشـنیده ای که خداوند در این سـوره فرمود: ای نفس مطمئنه 
... . مقصـود از آن تنهـا حسـین بـن علـی اسـت کـه او همـان نفس مطمئنه اسـت و 
یارانـش از خانـدان محمـد راضیـان از خـدا در روز قیامـت هسـتند کـه خداونـد نیز از 
آنها راضی اسـت. این سـوره در مورد حسـین بن علی و شـیعیانش و شـیعیان خاندان 
پیامبر نازل شـده اسـت. هر کس بر خواندن آن مداومت ورزد در بهشـت همراه با 

امام حسین خواهد بود. خداوند شکست ناپذیر حکیم است.
□ آخرین سفارش امام خمینی در آخرین وداع:

خانـم زهـرا اشـراقی )نـوه امـام(  مـی گویـد: آقـا سـاعت 12 ظهـر همـان روز )رحلـت( 
گفتند خانم‏ها را صدا بزنید، کارشان دارم. وقتی خانم‏ها رفتند، گفتند: »این راه، راه 

1. همان، ص 127.

2. تأویل الآیات 2: 796
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سختی است« و بعد هی می‌گفتند: »گناه نکنید«. ساعت 10 و 20 دقیقه شب بود که 
نوار قلب صاف شـد. پاسـداران ریختند و شـروع به گریه کردند، صورت امام گرم گرم 
بود. چقدر این صورت لاغر و مریض، درشت و روشن شده بود. چقدر نورانی بود. ده 
روز درد کشـنده داشـتند، ولـی حرفـی نمی‌زدنـد. هـر بار می‌پرسـیدیم: »آقـا چطورید؟« 

می‌گفتند: »إن شاء الله تو سلامت باشی.«1 
□ مرحـوم نراقىـ م‏ىگویـد: شـیّادى بـه مغـازه یـک خواروبـار فـروش مراجعـه کـرد و 
 ده ریـال، گفـت: صـد تـا چنـد 

ً
گفـت: ایـن گردوهـا هـزار تایـش چنـد اسـت؟ گفـت: مثلا

اسـت؟ گفـت: یـک ریـال، گفـت: یکىـ چقـدر اسـت؟ گفت: ارزشىـ نـدارد، گفـت: یک 
دانـه بـه مـن بـده، گرفـت و رفـت. دوبـاره برگشـت و گفـت: خـود شـما گفتیـد یـک دانه 
ارزش ندارد، یک دانه به من بده؟ او هم داد و رفت و براى بار سوم و چهارم برگشت 
و تقاضاى یک دانه گرد و کرد. صاحب مغازه یقه او را گرفت و گفت: تمام سرمایه مرا 

م‏ىخواهى از دستم ببرى، به بهانه این که یکى یکى ارزش ندارد.
مرحوم نراقى بعد از نقل این داسـتان م‏ىگوید: شـیطان با عمر انسـان همین کار را 
م‏ىکند. همه عمر خیلى زیاد است امّا یک ساعت مهم نیست، به تدریج ساعت‏ها را 

م‏ىگیرد، امروز و فردا را م‏ىگیرد یک وقت م‏ىبینیم که تمام عمر را داده‏ایم.
خوش به حال کسى که قبل از آنکه عمر خود را از دست بدهد قدرش را بداند؛ چرا 

که زیان‌کار واقعى آن کسی است که عمر را از دست داده‏است.2                        

خلاصه و نتیجه‌گیری

• نفـس مطمئنـه، نفسىـ اسـت کـه بـا علاقمندى و یاد پـروردگارش سـکونت یافته 
بدان چه او راضى است رضایت م‏ىدهد و در نتیجه خود را بنده‏اى م‏ىبیند که مالک 

هیچ خیر و شر و نفع و ضررى براى خود نیست.
• اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که از او راضى باشد و 

هر قضا و قدرى که او برایش پیش م‏ىآورد کم‌ترین چون و چرایى نکند.
• صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خدا ست و حائز مقام عبودیت است.

نفوس انسانى به سه گروه تقسیم م‏ىشود: 
الف( کاملا ظلمانی

ب( نیمه نورانی

1،ص 325.   1.  برداشت هایی از سیره امام خمینی ،ج
2. گفتار معصومین، ج‏1، ص 161.
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ج( نورانیت تامّ
کسـانى صاحـب نفـس مطمئنّـه هسـتند کـه یـک حالـت ثبـات، اسـتقرار و خالىـ از 
لغزش پیدا کرده باشند. انبیاء و اولیاء و بسیارى از بزرگان نفس مطمئنّه دارند. آنان 

هواى نفس را در بند کشیده و مسلطّ بر آن هستند. 
براى رسیدن به نفس مطمئنّه و درک پاداش‏هاى چهارگانه فوق، راه دور و دراز و 
پر پیچ و خمى در پیش اسـت. باید خودسـازى کرد و براى این منظور رعایت مراحل 

چهارگانه مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه شرط است.  



امر به معروف و نهی از منکر

وْنَ  وفِ وَ تَنَْ عْرُ ونَ بِالَْ مُـرُ
ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
»كُنْمُتْ خَیْـرَ أ

 
ً
كانَ خَیْرا

َ
كِتابِ ل

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
وْ آمَنَ أ

َ
نْكَـرِ وَ تُؤْمِنُـونَ بِـالِلَّه وَ ل عَـنِ الُْ

فاسِقُونَ«
ْ
كْثَرُهُمُ ال

َ
ؤْمِنُونَ وَ أ مُ الُْ مْ مِنُْ ُ لَ

 ]سوره آل عمران، آیه 110[

»شـما مسـلمانان بهتریـن امتـى هسـتید كـه بـراى ]اصالح دنیـا و 
آخـرت‏[ مـردم پدیـدار شـدید، زیـرا بـه كار نیـك فرمـان مى‏دادیـد و 
گر  از كار ناپسند بازمى‏داشتید و دعوت خدا را باور داشتید پس ا
اهل كتاب نیز دعوت خدا را پذیرفته بودند، قطعا برایشـان بهتر 
بود، ولى تنها گروهى از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان 

ج شدند. « خدا خار

31
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واژه‌های مهم 
ــــ    امت

در اصـل از مـاده »ام« بـه معنىـ هـر چیـزى اسـت کـه اشـیاء دیگـرى بـه آن ضمیمـه 
گردد و به همین جهت »امت« به جماعتى که جنبه وحدتى در میان آنها باشد گفته 
م‏ىشـود خـواه وحـدت از نظـر زمـان یـا از نظر مـکان و یا از نظر هدف و مرام باشـد. بنا بر 

کنده »امت« گفته نم‏ىشود.1  این به اشخاص متفرق و پرا

ــــ    معروف و منکر
در لغت به معنى شناخته شده )از ماده عرف( و منکر به معنى ناشناس )از ماده انکار( 
اسـت و بـه ایـن ترتیـب کارهـاى نیـک، امـورى شـناخته شـده و کارهـاى زشـت و ناپسـند، 
امورى ناشناس معرفى شده‏اند. چه اینکه فطرت پاک انسانى با دسته اول آشنا و با دوم 

ناآشنا ست!2  
از تعابیر احادیث و فقها م‏ىتوان استفاده کرد که امر به معروف و نهى از منکر معنایى 
گیر دارد و م‏ىتواند در قالب موعظه و نصیحت نیز محقق شود، همچنان‏که برخى  فرا
از مراتب امر به معروف و نهى از منکر بدون هرگونه گفتارى محقق م‏ىگردد، بنابراین 
م‏ىتـوان گفـت امـر بـه معـروف و نهىـ از منکر در اصطلاح عبارت اسـت از هـر اقدامى که 
بـه تحقـق معـروف کمـک و از وقـوع منکـر جلوگیـرى کنـد؛ چـه بـا گفتـار باشـد و چـه بـا 
کـردار و رفتـار.3 در عیـن حـال برخىـ از فقهـا با الهـام از مفهوم کلمه »امر« و »نهى« شـرط 
 بایـد گفت 

ً
کرده‏انـد کـه امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر از موضـع برتـر و آمرانـه باشـد؛ مثلا

»نمـاز بخـوان« و »شـراب ننـوش« و بـا خواهش و موعظه کردن امـر به معروف و نهى از 
منکر محقق نم‏ىشود.4  

تعلیـم جاهـل نیـز هرچنـد اصطلاحـاً بـا امـر بـه معروف و نهىـ از منکر متفاوت اسـت؛ 
ک واجب شـده اسـت، ازاین‏رو در برخى روایات بر آموزش جاهل نیز  ولى با همان ملا

1. تفسیر نمونه، ج‏3، ص.34.
2. همان،ص 38.

3. جواهرالكلام، ج 21، ص 381؛ آلاء الرحمن، ج 1، ص 325.
4. تحریر الوسیله، ج 1، ص 465.
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وفِ و یُىنه عن‏المنكر  امر به معروف و نهى از منکر اطلاق شده است1: »إِنّا یُؤمَر بالمعر
م«.2  

َّ
 فیتعل

ٌ
مومنٌ فیتعظ أو جاهِل

نکات تفسیری 
1( ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر  

محتـواى ایـن آیـات بـر لـزوم امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر در جامعـه اسلامى و 
کـت امت‏هـاى پیشـین بـر اثـر تـرک ایـن دو فریضـه دلالـت دارد.  نکوهـش و هلا
ل  فقیهـان بـراى وجـوب امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر بـه بیشـتر ایـن آیـات اسـتدلا
کرده‏انـد.3 برخىـ نـزول آیـات قـرآن را در تشـریع امـر به معـروف و نهىـ از منکر داراى 
سـیر تدریجىـ م‏ىداننـد؛ یعنىـ در مرحلـه نخسـت بـه تشـویق آن پرداختـه، سـپس 
سرنوشت شوم ترک این دو کار را یادآور شده، در مرحله بعد آن دو را واجب کرده و 

در نهایت عمل به آن دو را صفت لازم مؤمنان دانسـته اسـت.4  
شـمارى از متکلمـان و فقیهـان افـزون بـر ادلـه نقلىـ )کتـاب، سـنت، اجمـاع( بـراى 
ل کرده و گفته‏اند که امر  وجوب امر به معروف و نهى از منکر به دلیل عقل نیز استدلا
به معروف و نهى از منکر از بارزترین راه‏هاى هدایت انسان است و از باب قاعده لطف 
)نزدیک ساختن بندگان به طاعت و دور ساختن آنان از معصیت از سر لطف( انجام 

دادن آن بر همه لازم است.5  
٭دیدگاه مفسرین در این باره

ةٌ« بعضى از مفسرین گفته‏اند:  مَّ
ُ
تَكُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
علامه می‌فرماید: این که فرمود: »وَ ل

کلمه »من« براى تبعیض است، چون امر به معروف و نهى از منکر  )و به کلى دعوت 
بـه سـوى خیـر( از واجبـات کفایـى اسـت و مثـل نمـاز و روزه واجـب عینى نیسـت و قهرا 

وقتى در هر جامعه‏اى عده‏اى این کار را بکنند، تکلیف از سایرین ساقط م‏ىشود. 
پس مسئله در هر حال قائم به بعضى افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى 
گر متوجه  گر متوجه همان بعض باشـد که هیـچ و ا کـه ایـن وظیفـه را تشـریع م‏ىکنـد، ا

کل جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است.6

1. آذرخشى دیگر از آسمان کربلا، ص 161.
2. بحارالانوار، ج 100، ص 71.

3. مسالك‏الافهام، ج 2، ص 372؛ زبدة البیان، ص 411،  احكام‏القرآن، جصاص، ج 2، ص 29 .
4. امر به معروف و نهى از منكر، ص 27- 28.

5. الاقتصاد، ص 147.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏3، ص 578؛ به صورت خلاصه.



82

آیت الله مکارم در این باره می‌فرماید:  
ظاهر »منكم امة« این اسـت که این امت بعضى از جمعیت مسـلمانان را تشـکیل 
م‏ىدهـد، نـه همـه آنهـا را و بـه ایـن ترتیـب وظیفـه امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر جنبه 
گر چه انتخاب و تربیت  عمومى نخواهد داشـت، بلکه وظیفه طایفه خاصى اسـت، ا
این جمعیت، وظیفه همه مردم است و به عبارت دیگر این دو وظیفه واجب کفایى 
اسـت نـه عینىـ، بـا اینکه از دیگر آیات قـرآن بر م‏ىآید که این دو وظیفه جنبه عمومى 
دارد و بـه عبـارت دیگـر واجـب عینىـ اسـت نـه واجـب کفایـى، در آیـه مـورد بحـث هـم 
نْكَرِ«  وْنَ عَنِ الُْ وفِ وَ تَنَْ عْـرُ ونَ بِالَْ مُرُ

ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
م‏ىخوانیـم: »كُنْمُتْ خَیْـرَ أ

شـما بهتریـن امتىـ بودیـد که به سـود مردم مبعوث شـدید، چه اینکه امـر به معروف و 
نهىـ از منکـر م‏ىکنیـد و در سـوره »عصـر« م‏ىفرمایـد: همـه مـردم در زیاننـد جـز آنان که 
ایمان و عمل صالح دارند و دعوت به حق و توصیه به صبر و استقامت م‏ىکنند طبق 

این آیات و مانند آنها این دو وظیفه اختصاص به دسته معینى ندارد.1 
ع ایـن آیـات پاسـخ سـؤال را روشـن م‏ىسـازد، زیـرا چنیـن اسـتفاده  دقـت در مجمـو
م‏ىشـود کـه امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر دو مرحلـه دارد: یکىـ مرحلـه فـردى کـه هـر 
کس موظف است به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد و دیگرى مرحله دسته جمعى 
که امتى موظفند براى پایان دادن به نابه‏سـامانی‏هاى اجتماع دسـت به دسـت هم 

بدهند و با یکدیگر تشریک مساعى کنند.
قسـمت اول وظیفـه عمـوم مـردم اسـت و چـون جنبـه فـردى دارد طبعـا شـعاع آن 
محـدود به‌توانایـى فـرد اسـت، امـا قسـمت دوم شـکل واجـب کفایى به خـود م‏ىگیرد 
و چـون جنبـه دسـته جمعىـ دارد و شـعاع قـدرت آن وسـیع و طبعـا از شـئون حکومـت 
اسلامى محسـوب م‏ىشـود. ایـن دو شـکل از مبـارزه بـا فسـاد و دعـوت بـه سـوى حـق، 
از شـاهکارهاى قوانین اسلامى محسـوب م‏ىگردد و مسـئله تقسـیم کار را در سـازمان 
حکومـت اسلامى و لـزوم تشـکیل یـک گروه نظـارت بر وضع اجتماعى و سـازمان‌هاى 

حکومت مشخص م‏ىسازد.2

2( مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
خطـاب در ایـن آیـه بـه مؤمنیـن اسـت و ایـن خـود قرینه اسـت بـر اینکه مـراد از کلمه 
»نـاس« عمـوم بشـر اسـت و بـه طـورى کـه گفته‏انـد فعـل »کنتـم« در خصـوص این آیه 
منسلخ از زمان است. چون نم‏ىخواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده‏اید، 

1. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 35.
2. همان،ص 36.
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بلکـه م‏ىخواهـد بفرمایـد شـما چنیـن امتىـ هسـتید و کلمـه »امت« که هـم بر جماعت 
اطلاق م‏ىشـود و هـم بـر فـرد، پـس امـت بـه معناى جمعیـت یا فردى اسـت که هدفى 
را دنبـال م‏ىکننـد  و ذکـر ایمـان بـه خـدا بعد از ذکر امر بـه معروف و نهى از منکر، از قبیل 

ع است. ذکر کل بعد از جزء و یا ذکر اصل بعد از فر
پـس معنـاى آیـه ایـن م‏ىشـود کـه شـما گـروه مسـلمانان بهتریـن امتىـ هسـتید کـه 
خداى تعالى آن را براى مردم و براى هدایت مردم پدید آورده و ظاهر سـاخت. چون 
شـما مسـلمانان همگىـ ایمـان بـه خدا دارید و دو تا از فریضه‏هـاى دینى خود یعنى امر 
به معروف و نهى از منکر را انجام م‏ىدهید. و معلوم اسـت که کلیّت و گسـتردگى این 
شـرافت بـر امـت اسلام، از ایـن جهـت اسـت کـه بعضىـ از افـرادش متّصف بـه حقیقت 
ایمـان و قائـم بـه حـق امـر بـه معـروف و نهىـ از منکرنـد، ایـن بـود حاصـل آنچـه کـه 

مفسرین در این مقام گفته‏اند.1
از دیـد علامـه طباطبایـی در جامعـه اسالمی هـر منکـری چـون بـر خالف 
مصلحـت فـردی و عمومـی جامعـه اسـت شـرّ و هـر معروفـی چـون منطبـق بـا 
یـر  مصلحـت اسـت خیـر م‌یباشـد لـذا آیـه شـریفه م‌یفرمایـد: »يدعـون الی الخ
و یأمـرون بالمعـروف و ینهـون عـن المنکـر« بنابرایـن بـر خالف جوامـع دیگـر، معرفـی 

ع است.  معروف و منکر بر عهده شار
نتیجه بحث

جمعى از دانشمندان اسلامى معتقدند که وجوب این دو وظیفه تنها با دلیل نقلى 
ثابـت شـده و عقـل فرمـان نم‏ىدهـد کـه انسـان دیگـرى را از کار بـدى کـه زیانـش تنهـا 

متوجه خود او ست باز دارد.
ولىـ بـا توجـه بـه پیوندهـاى اجتماعىـ و اینکه هیـچ کار بدى در اجتماع انسـانى در 
نقطه خاصى محدود نم‏ىشود، بلکه هر چه باشد همانند آتشى ممکن است به نقاط 

دیگر سرایت کند، عقلى بودن این دو وظیفه مشخص م‏ىشود.
بـه عبـارت دیگـر: در اجتمـاع چیـزى بـه عنوان »ضـرر فردى« وجود نـدارد و هر زیان 
فردى، این امکان را دارد که به صورت یک »زیان اجتماعى« درآید و به همین دلیل 
ک نگه داشتن محیط زیست از  منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه م‏ىدهد که در پا

هر گونه تلاش و کوششى خود دارى نکنند.2   

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏3،ص 584.
2. همان، ص 37. 
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3( پاسخ به چند شبهه
الف( آیا امر به معروف موجب سلب آزادى است؟

در پاسـخ این سـؤال باید گفت با اینکه به طور مسـلم زندگانى اجتماعی براى افراد 
ع زندگی کرده  ع مزایا انسان را وادار به این نو بشر فوائد و برکات فراوانى دارد و این نو
اسـت، ولىـ در مقابـل محدویت‏هایـى نیـز بـراى او به بار م‏ىآورد و چـون در برابر فوائد 
ع محدویت‏ها جزئى و ناچیز اسـت )لذا( بشـر از  بی‏شـمار زندگى اجتماعی ضرر این نو
روز اول تـن بـه زندگىـ اجتماعىـ داده و محدویت‏هـا را پذیرفتـه اسـت و از آنجـا کـه در 
زندگىـ اجتماعىـ سرنوشـت افـراد بـه هـم مربـوط اسـت و بـه اصطلاح افـراد اجتماع در 
سرنوشـت یکدیگـر اثـر دارنـد حـق نظـارت در اعمـال دیگـران حـق طبیعىـ و خاصیـت 
کـه سـابقا  زندگىـ اجتماعـی اسـت، چنانچـه ایـن مطلـب بـه طـرز جالبىـ در حدیثىـ 
کـرم نقـل کردیـم آمـده اسـت. بنـا بـر ایـن انجـام ایـن فریضـه نـه تنهـا بـا  از پیامبـر ا
آزادی‌هـاى فـردى مخالـف نیسـت، بلکه وظیفه‏اى اسـت که افـراد در مقابل یکدیگر 

دارند.1
ب( آیا امر به معروف تولید هرج و مرج نمى‏كند؟

کـه‏  گاه بنـا شـود  کـه: هـر  ح م‏ىشـود ایـن اسـت  کـه در اینجـا مطـر سـؤال دیگـرى 
همـه مـردم در وضـع اجتمـاع دخالـت کـرده و بـر اعمـال یکدیگـر نظـارت کننـد، تولیـد 
ج و برخوردهـاى مختلـف در جامعـه م‏ىگـردد و بـا مسـئله تقسـیم وظائـف و  ج و مـر هـر

مسئولیت‏ها در اجتماع مخالف است.
در پاسـخ ایـن سـؤال بایـد گفـت: از بحث‏هـاى گذشـته ایـن حقیقـت روشـن شـد که 
امر به معروف و نهى از منکر داراى دو مرحله است، مرحله نخست که جنبه عمومى 
دارد، شعاع آن محدود است و از تذکر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن و مانند 
آن تجاوز نم‏ىکند، مسـلما یک اجتماع زنده باید تمام نفراتش در برابر مفاسـد داراى 

چنین مسئولیتى باشند.
ولى مرحله دوم که مخصوص جمعیت معینى اسـت و از شـؤون حکومت اسلامى 
گـر نیـاز بـه  محسـوب م‏ىشـود، قـدرت بسـیار وسـیعى را می‏طلبـد، بـه ایـن معنىـ کـه ا
شدت عمل و حتى قصاص و اجراى حدود باشد این جمعیت اختیار دارند که زیر نظر 

ع و متصدیان حکومت اسلامى انجام وظیفه کنند. کم شر حا
بنا بر این با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهى از منکر و حدود و مقررات 
ج و مرجى در اجتماع تولید نم‏ىشود، بلکه اجتماع از صورت یک  هر یک، نه تنها هر

1. تفسیر نمونه، ج3، ص 40.
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جامعه مرده و فاقد تحرّک بیرون آمده به یک جامعه زنده تبدیل م‏ىگردد.1

4( شرایط امر به معروف و نهى از منكر از نظر فقهاء 

این دو فریضه را موکول به 4 شرط کرده‏اند؛ یعنى باید امر و نهى کننده
ـــ معروف و منکر را بشناسد؛

ـــ احتمال تأثیر دهد؛
ـــ مخاطب را مصرّ بر گناه بیابد؛

ـــ بر امر و نهى مفسده‏اى همچون ضرر مالى و جانى مترتب نباشد.2 
کید موجود در این ادله گفته‏اند:  برخى فقها با تمسک به اطلاق آیات و روایات و نیز تأ
گاهىـ از معـروف و منکـر  شـناخت معـروف و منکـر واجـب اسـت و کسىـ کـه بـر اثـر عـدم آ
نم‏ىتوانـد امـر بـه معـروف و نهى از منکر کند گناهکار اسـت.3 این گروه از فقها اصطلاحاً 
شناخت معروف و منکر را شرط واجب دانسته‏اند )مانند شرط طهارت براى نماز(؛ ولى 
بیشـتر فقهـا آن را شـرط وجـوب دانسـته و کسـب آن را واجـب نم‏ىداننـد4 )ماننـد شـرط 
اسـتطاعت بـراى حـجّ(. بنـا بـه نظـر اخیـر تنهـا عالم به معـروف و منکر وظیفـه  امر و نهى  
را بـر عهـده دارد. قائلان بـه ایـن نظر به ادله‏اى از جمله روایتى از امام صادق  اسـتناد 
کرده‏اند. در این روایت، امام  وجوب امر به معروف و نهى از منکر را مشروط به قدرت 
یرِ  ةٌ یَدعونَ الَ اخلَ و علم کرده است و آنگاه در تأیید این نظر به آیات »و لتَكُن مِنكُم امَّ
ةٌ  ویَأمُـرونَ بِالَمعـروفِ و یَنَهـونَ عَـنِ الُمنكَـر« آل‏عمران، 104( و نیـز »و مِن قَومِ مو‏سى امَّ
یَدونَ بِالَحقّ وبِهِ یَعدِلون« )اعراف، 159( اسـتناد فرموده، با این اسـتدلال که در این 
ةٌ«  دو آیه خداوند وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را تنها بر عهده گروهى خاص: »امَّ

نهاده و بر همگان واجب نکرده است.5
 فقیهـان ایـن نکتـه را یـادآور شـده‏اند کـه ممکـن اسـت در مـواردى امـر بـه معـروف و 
نهىـ از منکـر بـر مخاطـب تأثیر نداشـته باشـد؛ ولى آثـار جانبى دیگرى همچون آشـکار 
شـدن بدعت ها و پیشـگیرى از مشـتبه شـدن معروف و منکر داشـته باشـد که در این 
ذیـنَ 

َّ
صـورت نیـز بایـد حقیقـت را آشـکار کـرد و سـکوت و کتمـان جایـز نیسـت6  »انَّ ال

1. همان، 40.
2. شرائع الاسلام، ج 1، ص 342.

3. امر به معروف و نهى از منكر، ص 127- 128.
4. جواهرالكلام، ج 21، ص 366.
5. وسائل الشیعه، ج 6، ص 126.
6. تحریرالوسیله، ج 1، ص 456.
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نـهُ لِلنّـاسِ فِ الكِتـبِ اولئـكَ  یَكتُمـونَ مـا انزَلنـا مِـنَ البَیّنـتِ والُهـدى‏ مِـن بَعـدِ مـا بَیَّ
مُ اللعِنون«. )بقره، 159، 173(  مُ الُلَّه ویَلعَنُُ یَلعَنُُ

 نظـر مشـهور فقیهـان ایـن اسـت کـه در صـورت تـرس از زیـان مالىـ و جانى بـر خود یا 
دیگـران، وجـوب سـاقط م‏ىگـردد.1 برخىـ بـراى اثبـات ایـن حکـم بـه آیـه 150 اعـراف 
اسـتناد کرده‏انـد کـه بـه موجـب آن هـارون بـراى حفـظ جـان خویـش از تـداوم نهىـ از 
نى و كادوا یَقتُلونَنى«. برخى نیز  آیه 195 بقره   منکر امتناع کرد2 »انَّ القَومَ اسـتَضعَفو
را دلیل بر این امر دانسـته اند3؛ امّا بسـیارى از فقها در این مسـئله تفصیل داده و آن را 
در موردى پذیرفته‏اند که مفسـده مترتب بر امر و نهى بیش از مفسـده مترتب بر ترک 
ع  گـر معروف و منکر از امورى اسـت که از نظر شـار معـروف و ارتـکاب منکـر باشـد؛ ولىـ ا
مقـدس اهمیـت فراوانىـ دارد، ماننـد حفـظ اسلام و عقایـد و نوامیـس قـرآن و احـکام 
ج  ضـرورى بایـد بـا مقایسـه اهـم و مهـمّ، مهم‏تـر را در نظـر گرفـت و  مجـرد ضـرر و حَـرَ
وجوب امر به معروف و نهى از منکر برداشـته نم‏ىشـود. چه بسـا براى حفظ این‏گونه 
امـور بایـد جـان یـا جـان هایـى فـدا شـود و در این صورت تحمـل ضررهاى غیـر جانى یا 
ج«  که  مشقّت ها به طریق اولى واجب است.4 از نظر اینان میان قاعده » لاضرر و لاحَرَ
مستند عمده شرط چهارم است و ادله امر به معروف و نهى از منکر تزاحم وجود دارد و 
ک قوى‏تر و اهمیت بیشترى دارد عمل کرد.5  براساس قاعده تزاحم باید به آن‏که ملا

5( مراتب امر به معروف و نهى از منكر
این دو فریضه داراى مراتب سه گانه قلبى، زبانى و عملى است. 

از ایـن مراحـل بـه »انـکار قلبىـ« »انـکار زبانىـ« و »انـکار بـا دسـت« تعبیـر م‏ىشـود. 
همیـن مراحـل در برخىـ روایـات نیـز آمـده اسـت. بـر پایه روایتىـ امام باقـر  فرمود: با 
دل  هاى خود منکر را ناخوش دارید و با زبان هاى خود از آن باز دارید و با دست خود 
بـر پیشـانى کسـانى کـه مرتکـب آن م‏ىشـوند بکوبیـد و در راه خدا از سـرزنش هیچ‏کس 

بیم نداشته باشید.6  
دانشـوران در تفسـیرِ انکار قلبى بر یک نظر نیسـتند. تفاسـیر مختلف را م‏ىتوان در 

1. شرایع الاسلام، ج 1، ص 342؛ جواهرالكلام، ج 21، ص 371؛ اعانة الطالبین، ج 4، ص 184.
2. تفسیر قرطبى، ج 7، ص 184.
3. مجمع البیان، ج 2، ص 516.

4. الكاشف، ج 2، ص 124؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 465.
5. امر به معروف و نهى از منكر، ص 200.

6. وسائل الشیعه، ج 11، ص 403.
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سه نظر جمع‏بندى کرد:
الف( اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت محرمات.  

ب( راضى نبودن به گناه.  
ج( اظهار کراهت قلبى از گناه.1  

 به نظر م‏ىرسد دو تفسیر نخست نم‏ىتواند از مصادیق حقیقى امر و نهى به شمار 
آیـد، بلکـه هـر دو از امـور قلبىـ و در جـاى خـود لازم اسـت )و حتىـ م‏ىتـوان بـه وجـوب 
عینىـ آن قائـل شـد(؛ ولىـ در آن هیچ‏گونـه اظهـار نارضایتىـ نیسـت، برخلافِ تفسـیر 
سوم که کراهت قلبى به‏گونه‏اى ابراز م‏ىشود و م‏ىتوان گفت که طلبى محقق شده 
و از مراتـب امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر بـه شـمار م‏ىـرود.2 با حاصل شـدن مقصود از 
هـر مرتبـه، عمـل بـه مرتبـه بعـدى جایـز نیسـت. البتـه هریک از ایـن مراتب نیـز داراى 
 م‏ىتـوان مرحلـه نخسـت را با نگاه، اشـاره، درهم‏کشـیدن چهره، 

ً
درجاتىـ اسـت؛ مثلا

رویگردانى و دورى ادا کرد و همین‏طور مراتب دیگر. 
گر کسىـ راضى به عمل ناپسـند  کید کرده‏اند که ا مفسـران در خصوص انکار قلبى تأ
گناه کار باشد خود از جمله گناه کاران به شمار م‏ىرود. این مطلب را برخى در ذیل )آیه 
« و بعضى در ذیل )آیه 183   ان كُنتُ مُؤمِنِین

ُ
91 بقره( »قُل فَلِمَ تَقتُلونَ انبِیاءَ الِلَّه مِن قَبل

ذى قُلتُ فَلِمَ 
َّ
 مِن قَبلى بِالبَیّنتِ و بِال

ٌ
ح کرده‏انـد: »قُـل قَد جاءَكُم رُسُـل آل‏عمـران( مطـر

.» قَتَلتُموهُم ان كُنتُ صدِقین
خداوند در این دو آیه قتل پیامبران را به یهود  دوران پیامبر نسبت م‏ىدهد، با اینکه 
این عمل را بن‏ىاسرائیل در گذشته انجام داده بودند. این نسبت از آن روى بود که این 
یهودیـان بـه عمـل پیشـینیان خـود راضىـ بودند. برخى مفسـران نیـز این موضـوع را در 
ذیل آیه 140 نساء بیان کرده‏اند.  این آیه مؤمنان را مخاطب ساخته و از آنان م‏ىخواهد 
که هرگاه شنیدند آیات خدا مورد انکار و استهزا قرار م‏ىگیرد با کافران همنشینى نکنند 
یكُـم فِ الكِتبِ 

َ
 عَل

َ
ل وگرنـه درصـورت همنشـینى، ماننـد کافـران خواهند بـود: »وقَد نَـزَّ

وضوا فى حَدیثٍ  عمُت ءایـتِ الِلَّه یُكفَـرُ بِـا و یُسهَتزَا بِـا فَلا تَقعُدوا مَعَهُم حَىّت‏ یَخ� ان اذا سَِ
هُـم«. شـایان ذکـر اسـت کـه برخىـ، از ایـن آیـه نتیجـه گرفته‏انـد که در 

ُ
كُـم اذًا مِثل

َ
غَیـرِهِ انّ

مجلس گناه، کسى که قدرت جلوگیرى از وقوع گناه را ندارد باید آن را ترک کند و گرنه در 
گناه گناهکاران شریک خواهد بود. به گفته طبرسى این آیه دلالت بر حرمت همنشینى 
گر شخصى  با فاسقان و بدعت‌گزاران دارد. جمعى از مفسران گفته‏اند: به همین دلیل، ا

1. النهایه، ص 299- 300؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 993؛ كفایه‏الاحكام، ج 1، ص 405.
2. امر به معروف و نهى از منكر، ص 286.
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دروغ بگوید و همنشینان او بخندند خداوند بر آنان غضب م‏ىکند. به نظر م‏ىرسد ترک 
مجلس گناه یکى از درجات مرتبه قلبى و نوعى ابراز کراهت قلبى است. 1

ثار امر به‏معروف و نهى ازمنكر 6 ( آ
الف( فلاح و رستگارى

آیـه 104 آل‏عمـران، آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر را اهـل فلاح و رسـتگارى 
دانسـته اسـت؛ بـه بیـان دیگـر، در ایـن آیـه‏ فلاح و رسـتگارى مؤمنان متوقف بـر امر به 

معروف و نهى از منکر شده است.2  
ب( بهترین امّت بودن

کسـب عنـوان بهتریـن بـودن بـراى امـت اسلامى در گرو امـر به معروف و نهىـ از منکر 
ةٍ اخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالَمعروفِ وتَنَهونَ عَنِ الُمنكَر« )آل‏عمران،  است »كُنتُ خَیرَ امَّ
110(، از همیـن‏رو از بعضىـ صحابـه نقـل شـده اسـت که هرکـس م‏ىخواهد بهترین این 

امت باشد به شرط خدا که ایمان و امر به معروف و نهى از منکر است وفا کند.3
 ج( نجات از عذاب

از آیـه 165 اعـراف کـه بـه داسـتان اصحاب سـبت پرداخته برم‏ىآید کـه در مواجهه 
مّا 

َ
با منکر کسانى از عذاب نجات م‏ىیابند که امر به معروف و نهى از منکر کنند: »فَل

مـوا بِعَذابٍ بَیسٍ 
َ
ذینَ ظَل

َّ
ذیـنَ یَنَهونَ عَنِ السّـوءِ واخَذنَا ال

َّ
ینـا ال َ وا بِـهِ انج كّـر نَسـوا مـا ذُ

بِا كانوا یَفسُقون«.
آیـه 116 هـود، نیـز بن‏ىاسـرائیل را نکوهـش کـرده کـه چـرا در نسـلهاى پیشـین شـما 
خردمندانىـ نبودنـد کـه مردم را از فسـاد باز دارند و سـپس از نجـات یافتن گروه اندکى 
ونِ مِن  ـولا كَانَ مِنَ‏القُر

َ
از بن‏ىاسـرائیل کـه نهىـ از منکـر م‏ىکردند خبر داده اسـت: »فَل

ینا مِنُهم«.  َ ن انج  مَِّ
ً

ةٍ یَنَهونَ عَنِ الفَسادِ فِ الارضِ الّ قَلِلی قَبلِكُم اولوا بَقِیَّ
د( پاداش اخروى

خداوند آمران به معروف و ناهیان از منکر را به دریافت اجر عظیم وعده داده است: 
وفٍ او اصلحٍ بَینَ النّاسِ ومَن یَفعَل ذلِكَ ابتِغاءَ مَرضاتِ  »الّ مَن امَرَ بِصَدَقَةٍ او مَعر
الِلَّه فَسَـوفَ نُؤتیـهِ اجـرًا عَظیمـا« )نسـاء، 114(؛ همچنیـن مؤمنـان را به برخـوردارى از 

1. مجمع‏البیان، ج 1، ص 316؛ تفسیر قرطبى، ج 2، ص 22؛ تفسیر قرطبى، ج 5، ص 268؛ مجمع البیان، 
ج 3، ص 195.

2. همان، ج 2، ص 807.
3. همان، ج 2، ص 811.
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وفِ ویَنَهونَ عَنِ  ونَ بِالَمعر رحمت الهى و باغ هاى بهشـت بشـارت داده اسـت: »یَأمُر
ا  تَِ

َ
ى مِن ت ر ج

َ
هُمُ الُلَّه... وعَـدَ الُلَّه الُمؤمِنینَ والُمؤمِنـتِ جَنتٍ ت الُمنكَـرِ... اولـكَ سَـیَرحَُ

كبَرُ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ  الانهـرُ خلِدیـنَ فیهـا و مَسـكِنَ طَیّبَةً فى جَنتِ عَدنٍ ورِضـونٌ مِنَ الِلَّه ا
العَظیم«. )توبه، 71- 72(

ثار ترک امر به معروف و نهى از منكر 7( آ
الف( دورى از رحمت خدا

گروهى از بن‏ىاسرائیل بر اثر نافرمانى و تجاوز از حق و ترک نهى از منکر، به زبان داود 
 عَ‏لى لِسـانِ داوودَ 

َ
ذیـنَ كَفَـروا مِن بَنى اسـرءیل

َّ
عِـنَ ال

ُ
و عیسىـ بـن مریـم لعنـت شـدند: »ل

بِئسَ ما كانوا یَفعَلون«. )مائده، 
َ
یَمَ... كانوا لایَتَناهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلوهُ ل وعسَی ابنِ مَر

78- 79( بـه فرمـوده حضـرت علىـ  خداونـد امـم پیشـین را جـز به سـبب تـرک امر به 
معروف و نهى از منکر لعن نکرد و از رحمت خود دور نساخت. خداوند سفیهانشان را به 

واسطه گناهان و دانشمندانشان را بر اثر ترک نهى از منکر لعن کرد.1 
گیر ب( عذاب فرا

از دیگـر پیامدهـاى تـرک‏ امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر عذابـى اسـت کـه افـزون بـر 
قـوا فِتنَـةً لا 

َ
گناهـکاران شـامل تـارکان امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر نیـز م‏ىشـود: »واتّ

موا انَّ الَلَّه شَـدیدُ العِقاب«. )انفال، 25( به 
َ
ةً واعل موا مِنكُم خاصَّ

َ
ذینَ ظَل

َّ
تُصیبَنَّ ال

گفته ابن عباس در تفسـیر این آیه، عذاب خدا که بیاید سـتمکار را از غیر سـتمکار جدا 
نم‏ىسـازد؛ نیز گفته‏اند که ظالمان به سـبب ظلمشـان عذاب م‏ىشـوند و غیر ظالمان 

بر اثر ترک امر به معروف و نهى از منکر.2  
داستان اصحاب سبت که در سوره اعراف به تفصیل به آن پرداخته شده، نمونه 
روشنى به شمار م‏ىرود. براساس این آیات، شمارى از بن‏ىاسرائیل که در ساحل دریا 
زندگىـ م‏ىکردنـد فرمـان خداونـد را مبنىـ بـر حرمـت کار در روز شـنبه زیر پا گذاشـتند و 
با احداث کانال، ماهیان فراوانى را که روز شـنبه به سـاحل نزدیک م‏ىشـدند به دام 
انداخته و روز یکشنبه به صید آنها م‏ىپرداختند. در مقابل این جمع گروهى نهى از 
منکر کرده و آنان را از نافرمانى خدا بازم‏ىداشتند و گروهى دیگر در برابر این نافرمانى 
سـکوت کـرده و حتىـ بـه ناهیـان از منکـر اعتـراض م‏ىکردنـد کـه چـرا تبهـکاران را پند 
م‏ىدهیـد. قـرآن، تنهـا نجـات کسـانى را گـزارش کـرده اسـت کـه نهىـ از منکـر کردند: 

1. نهج البلاغه، خطبه 192.
2. روض الجنان، ج 9، ص 94.
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موا بِعَذابٍ 
َ
ذینَ ظَل

َّ
ذینَ یَنَهونَ عَنِ السّـوءِ واخَذنَا ال

َّ
ینا ال َ وا بِهِ انج كّر مّا نَسـوا ما ذُ

َ
»فَل

بَیـسٍ بِـا كانـوا یَفسُـقون«. )اعـراف، 165( مفسـران از ایـن آیـه اسـتفاده کرده‏انـد کـه 
خداوند دو گروه تجاوزگران و بى‏تفاوتان را به عذابى سخت گرفتار کرد.1 

از ) آیـه 116 هـود ( نیـز  برم‏ىآیـد کـه تنهـا نهىـ کننـدگان از فسـاد از عـذاب نجـات 
ةٍ یَنَهونَ عَنِ الفَسادِ فِ الارضِ الّ  ونِ مِن قَبلِكُم اولوا بَقِیَّ ولا كَانَ مِنَ القُر

َ
م‏ىیابند: »فَل

« برپایه روایتى  رِمین موا ما اترِفوا فیهِ و كانوا مُج
َ
ذینَ ظَل

َّ
بَعَ ال

َ
ینـا مِنُهـم واتّ َ ـن انج  مَِّ

ً
قَلِالی

از امـام باقـر  در ذیل)آیـات 78- 79 مائـده( آنـان کـه مـورد لعـن داود بودنـد تبدیل 
بـه میمـون شـدند و آنـان کـه مـورد لعن عیسىـ  قرار گرفتنـد خوک گشـتند.2 از پیامر 
کرم در ذیل این آیه نقل شده است که امر به معروف و نهى از منکر کنید. دست  ا
نـادان را بگیریـد و او را بـه راه حـق بیاوریـد و گرنـه خـدا دل هـاى شـما را مانند یکدیگر و 
همه شما را لعنت م‏ىکند، همچنان‏که آنان را لعنت کرد.3 بر پایه نقل دیگرى از امام 
صادق  آنان که این آیات در نکوهش آنان نازل شده با این که خود اهل معصیت 
نبوده و در مجالس گناهکاران شرکت نم‏ىکردند، لعنت شده‏اند و جرم آنان این بود 

که به معصیت کاران لبخند م‏ىزدند و با ایشان انس داشتند.4 
ج( شریك شدن در گناه

کنشىـ نشـان ندهند ماننـد گناه کاران  کسـانى کـه در برابـر انجـام منکر هیچ‏گونه وا
و در گناه آنها شـریک‏اند، از همین‏رو از مؤمنان خواسـته شـده که هرگاه تمسـخر آیات 
قـرآن را شـنیدند بـا کافـران همنشـین نشـوند. در غیـر ایـن صـورت در گنـاه همانند آنها 
عمُت ءایـتِ الِلَّه یُكفَرُ بِا و یُسهَتزَا  یكُـم فِ الكِتـبِ ان اذا سَِ

َ
 عَل

َ
ل خواهنـد بـود: »و قَـد نَـزَّ

هُم...«. )نساء، 140(
ُ
كُم اذًا مِثل

َ
وضوا فى حَدیثٍ غَیرِهِ انّ بِا فَلا تَقعُدوا مَعَهُم حَتّ‏ یَخ�

مفسـران از ایـن آیـه اسـتفاده کرده‏انـد کـه سـکوت و همنشـینى بـا فاسـقان موجـب 
شریک شدن در گناه آنان م‏ىشود؛ همچنین در ذیل آیه 63 مائده گفته‏اند که ترک 

کننده نهى از منکر مانند کسى است که مرتکب منکر شود.5 

1. المیزان، ج 8، ص 310.
2. مجمع‏البیان، ج 3، ص 289.

3. الصافى، ج 2، ص 75.
4. همان.

5. جامع‏البیان،  ج 5، ص 443 ـ تفسیر قرطبى، ج 6، ص 153.
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8( آداب امر به معروف و نهى از منكر
الف( شروع از خویشتن

هرچنـد امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر مشـروط بـه عدالـت نیسـت؛ ولى چـون در امر 
گـر آمـر بـه معـروف و ناهىـ از منکر  بـه معـروف و نهىـ از منکـر نوعىـ برتـرى لازم اسـت، ا
خود سـاخته نباشـد، از نظر اخلاقى صلاحیت انجام دادن چنین کارى را ندارد و امر و 
ةٌ یَدعونَ الَ  نهىـ او صـورى و بـدون تأثیـر جـدى خواهـد بود. از آیه »ولتَكُن مِنكُـم امَّ
یر...« و نیز شـاید بتوان اسـتفاده کرد که باید گروه هایى مهذّب و خود سـاخته به  اخلَ
ایـن مهـم اقـدام کننـد، چنان‏کـه از آیـه 6 تحریـم: »قـوا انفُسَـكُم واهلیكُم نارًا« شـروع 
از خویشـتن اسـتفاده م‏ىشـود. شـاید بتوان از ) آیه 44 بقره( اسـتفاده کرد که التزام به 
ونَ النّـاسَ بِالبِرّ و  اوامـر و نواهىـ پیـش از امـر و نهىـ دیگـران شـرط عقلى اسـت: »اتَأمُـر
تَنسَـونَ انفُسَـكُم وانمُت تَتلـونَ الكِتـبَ افَال تَعقِلون«. برخى روایات نیـز بر همین نکته 
کید کرده که شما باید ابتدا به خویشتن بپردازید، آنگاه دیگران را از گناه باز دارید.1  تأ
البتـه این‏گونـه اوامـر حمل بر اسـتحباب شـده اسـت، زیرا وجوب امر بـه معروف و نهى 

از منکر و التزام به معروف و ترک منکر دو واجب مستقل است.
ب( مقدم داشتن خویشان

ذینَ ءامَنوا قوا انفُسَكُم واهلیكُم نارًا وقودُهَا النّاسُ والِحجارَةُ«. )تحریم، 
َّ
ا ال َ  »یایُّ

6( برخى، از این آیه اسـتفاده کرده‏اند که سـزاوار اسـت  امر به معروف و نهى از منکر از 
هُ 

َ
خانـواده آغـاز شـود.2 شـاید بتـوان اولویت شـروع از خانـواده را از آیـات »وكانَ یَأمُرُ اهل

 » بَناتِكَ ونِسـاءِ الُمؤمِنین وجِكَ و ز ىّبُ قُـل لِ ـا النَّ َ كـوة« )مریـم، 55( و »یایُّ لـوةِ والزَّ بِالصَّ
)احـزاب، 59( اسـتفاده کـرد و پـس از خانـواده، نوبـت بـه اقـوام دورتر م‏ىرسـد: »وانذِر 

«. )شعراء، 214( بین قرَ عَشیرَتَكَ الا
ج( شكیبایى

لقمـان در نصایـح خـود بـه فرزنـدش او را بـه برپـا داشـتن نماز و امر به معـروف و نهى 
وفِ  مُر بِالَمعر

ْ
لوةَ وأ از منکر و شکیبایى در برابر مشکلات‏ فرا م‏ىخواند: »یبُنََّ اقِمِ الصَّ

  وَانْـهَ عَـنِ الُمنكَـرِ واصبِـر عَلى‏ مـا اصابَـكَ...«. )لقمـان، 17( بـر پایـه روایتىـ از علىـ
مقصـود صبـر بـر مشـقت و مشـکلاتى اسـت کـه از امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر ناشىـ 
م‏ىشـود3، زیـرا ممکـن اسـت همـان تهمـت هایى که بـه پیامبران زدنـد، مانند جنون 
)حجر، 6(، سـحر )مدثّر، 24(، سـفاهت )اعراف، 66( و ضلالت )اعراف، 61( به امر 

1. نهج البلاغه، خطبه 129؛ نورالثقلین، ج 1، ص 75.
2. مسالك الافهام، ج 2، ص 381.

3. مجمع البیان، ج 8، ص 500؛ احكام القرآن، جصاص، ج 3، ص 515.
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و نه‏ىکنندگان نیز بزنند.
بـه گفتـه برخىـ مفسـران سـفارش بـه حـق و صبـر در )آیه 3 عصـر( به امر بـه معروف 
ـوا 

ُ
ذیـنَ ءامَنـوا وعَمِل

َّ
 ال

َ
فى خُسـر* الّ

َ
نسـنَ ل و نهىـ از منکـر اشـاره دارد1  »والعَصـر* انَّ الا

بر«. ‏ الصلِحتِ وتَواصَوا بِالَحقّ وتَواصَوا بِالصَّ
د( شفقت و مهربانى

هـرگاه امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر همـراه بـا شـفقت و از سـر خیرخواهىـ باشـد اثـر 
بیشـترى دارد، چنان‏کـه لقمـان فرزنـدش را بـا تعبیـر »یـا بنىّـ« کـه حکایـت از مهربانى 
کـه موسىـ را امـر بـه معـروف  دارد مخاطـب م‏ىسـازد2  و مؤمـن آل‏فرعـون هنگامىـ 

«. )قصص، 20( كَ مِنَ النصِحین
َ
)خروج از شهر( م‏ىکند م‏ىگوید: »... انّ ل

هـ( پیشنهاد جایگزین منكر
در مواردى که نیازى انسان را به سوى منکر سوق داده وقتى از منکر نهى م‏ىشود 
مناسـب اسـت کار مباحىـ کـه م‏ىتوانـد نیـاز او را برطـرف سـازد، بـه عنـوان جایگزیـن 
کار  کـه حضـرت لـوط  قـوم خـود را از  منکـر، معرفىـ شـود، از همیـن‏رو هنگامىـ 
 

َ
ناشایسـت آنـان نهىـ کـرد، بـه آنـان پیشـنهاد داد تـا بـا دختـران او ازدواج کننـد: »قـال

ونِ فى ضَفىی«. )هود، 78( ز خ ُ
قُوا الَلَّه ولا ت

َ
كُم فاتّ

َ
یقَومِ هؤُلاءِ بَناتى هُنَّ اطهَرُ ل

و( گفتار نیكو و نرم
شایسته است که امر به معروف و نهى از منکر با سخن نیکو باشد: »و قولوا لِلنّاسِ 
یّنًا« لزوم ملایمت و 

َ
هُ قَولً ل

َ
حُسـنًا« )بقره، 83(؛ همچنین از )آیه 44 طه(: »فَقولا ل

نرمى در گفتار به هنگام امر به معروف و نهى از منکر استفاده شده است.3  

پیام‏ها

1. بهترین امّت بودن با شعار نیست، با ایمان و امر به معروف و نهى از منکر است. 
ونَ ...« مُرُ

ْ
ةٍ«، »تَأ مَّ

ُ
»كُنْتُْ خَیْرَ أ

وْنَ«  ونَ«، »تَنَْ مُرُ
ْ
ةٍ«، »تَأ مَّ

ُ
کت و ترسو خیرى نیست. »خَیْرَ أ 2. در امّتِ سا

3. امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر بـه قـدرى مهـم اسـت کـه انجـام آن معیـار امتیـاز 
ةٍ«  مَّ

ُ
امّت‏هاست. »كُنْتُْ خَیْرَ أ

4. امر به معروف و نهى از منکر، در صورتى محقّق م‏ىشود که مسلمانان به شکل 

1. همان، ج 10، ص 815؛ المیزان، ج 20، ص 357.
2. همان، ج 8، ص 499.

3. روح المعانى، ، ج 1، ص 488 ؛ مجمع البیان، ج 7، ص 20؛ تفسیر قرطبى، ج 11، ص 134.
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ةٍ«  مَّ
ُ
کمیّت داشته باشند. »كُنْتُْ خَیْرَ أ یک امّت باشند، یعنى حا

اسِ«  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
5. مسلمانان مسئول اصلاح تمام جوامع بشرى هستند. »أ

ونَ  مُـرُ
ْ
کـم نتیجـه اسـت. »تَأ 6. سـفارش بـه خوبى‏هـا بـدون مبـارزه بـا فسـاد، 

نْكَرِ«  وْنَ عَنِ الُْ وفِ وَ تَنَْ عْرُ بِالَْ
7. هر یک از افراد امّت باید امر به معروف و نهى از منکر کند. )یک دختر 9 سـاله نیز 

وْنَ«  ونَ«، »تَنَْ مُرُ
ْ
حقّ امر به معروف و نهى از منکر رئیس جمهور را دارد( »تَأ

8. در امـر بـه معـروف، سـنّ، منطقـه، نـژاد، سـواد و موقعیّت اقتصـادى و اجتماعى 
وْنَ«1  ونَ«، »تَنَْ مُرُ

ْ
ةٍ«، »تَأ مَّ

ُ
نقشى ندارد. »خَیْرَ أ

وْنَ«  ونَ«، »تَنَْ مُرُ
ْ
9. امر به معروف، مقدّم بر نهى از منکر است. »تَأ

ونَ«،  مُـرُ
ْ
10. امـر و نهیـى م‏ىتوانـد مؤثّـر باشـد کـه از ایمـان مایـه گرفتـه باشـد. »تَأ

وْنَ«، »تُؤْمِنُونَ« »تَنَْ

روایات
 : لا تَأمُـرْ بِالمَعـروفِ و لا تَنـهَ عَـنِ المُنكَـرِ حَتّىـ تَـكونَ عالِمـا ، و  الـف(  رسـولُ اللّه ِ

تَعلَمَ ما تَأمُرُ .2
پيامبر خدا : امر به معروف ونهي از منكر مكن ، مگر آن كه عالم باشـی وبدانی 

كه به چه امر مي كنى.
تـا زمانىـ کـه امّـت مـن امر به معروف و نهىـ از منکر کنند و در کار نیک به یارى یک 
دیگر برخیزند، بر خیر و سلامتند؛ و چون چنین نکنند، برکات از ایشان گرفته م‏ىشود 
و بعضىـ از آنـان بـر بعضىـ دیگـر مسـلّط خواهنـد شـد و دیگـر یـاورى در زمیـن و آسـمان 

نخواهند داشت.3 
نْبِيَاءِ وَ 

َ ْ
هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَـبِيلُ ال مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ ْ
ج( امام باقر  می‌فرماید:»إِنَّ ال

 الْمَكَاسِبُ 
ُ

مَنُ الْمَذَاهِبُ‏ وَ تَحِلّ
ْ
لَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأ مِنْهَاجُ الصُّ

مْر.«4
َ ْ
عْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ ال

َ ْ
رْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ ال

َ ْ
 الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ ال

ُ
وَ تُرَدّ

امـام باقـر  فرمودنـد: امـر بـه معـروف و نهىـ از منـكر راه و روش پيامبـران و شيـوه 

1. البته همان طور که بیان شد برخی مفسران، علم به معروف و منکر و نیز تهذیب را برای اجرای این فریضه لازم 

می‌دانند. 

2. میزان الحکمه، ص 24، روایت 2013.

3. تنبیه الخواطر، ج 3، ص 127.
4. الکافی، ج 5، ص، 56.
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صالحان اسـت و واجب بزرگ‌ىاسـت كه واجبات ديگر با آن بر پا م‌ىشـوند، راه‏ها امن 
می‌گـردد و درآمدهـا حلال م‌ىشـود وحقـوق پايمـال شـده، بـه صاحبانـش برم‌ىگردد، 
زمـين آبـاد م‌ىشـود و )بـدون ظلـم( حـق از دشـمنان گرفتـه م‌ىشـود و كارهـا سـامان 

م‌ىپذيرد.
طَنَّ اللّه ُ شِـرارَكُم   : لتأمُـرُنّ بالمعـروفِ و لَتَنهُـنَّ عَـنِ المُنكَـرِ ، أو لَيُسـلِّ رسـولُ اللّه ِ

علىَ خِيارِكُم ، فيَدعو خِيارُكُم فلا يُستجابُ لَهُم .1
 : بايد امر به معروف ونهي از منكر كنيد وگرنه خداوند بدهاي شما را  پيامبر خدا ِ
بر خوبانتان مسلّط مي گرداند ودر اين صورت نكيانتان دعا مي كنند ولي دعايشان 

مستجاب نمي شود .

 داستان

□شـخصی بـه عبـد الله بـن عبـاس گفـت: می‌خواهـم امـر به معـروف و نهـی از منکر 
کنـم. ابـن عبـاس پرسـید: مانعـی نـدارد امّـا  نمـوده و مردمـان را وعـظ و نصیحـت 
مواظب باش که سه آیه از آیاتِ قرآن مجید تو را رسوا نسازد. آن شخص گفت: کدام 
ون الناس بالبر و تنسـون  آیـات؟ ابـن عبـاس گفـت: یکـی ایـن آیه کـه می‌گوید: »أتامـر
انفسکم؛2« آیا تو اطمینان داری که از مخاطبان و نکوهش شدگان این آیه نیستی؟ 
آن شخص گفت: نه، آیه دوّم را بگو! ابن عباس گفت: آیه دوم این است که می‌گوید 
»لم تقولـون مـا لا تفعلـون کبـر مقتـا عنـد الله أن تقولوا ما لا تفعلون؛3 نسـبت به این آیه 
چطـور؟ آیـا مطمئـن هسـتی کـه از توبیـخ شـدگان ایـن آیـه نیسـتی؟ آن شـخص گفت؛ 
نـه، آیـه سـوم را بگـو! ابـن عبـاس گفـت: آیـه سـوم گفتـار خداوند متعـال به نقـل از عبد 
یـد أن اخالفکم الی  صالـح حضـرت شـعیب  اسـت کـه به مردم چنین گفت: »و ما ار
کـم عنـه4« آیا از اهل این آیه هسـتی؟ آن شـخص گفـت: نه! ابن عباس گفت:  مـا انها

بنابراین اوّل از خودت شروع کن؛ آن گاه به نصیحت کردن دیگران بپرداز.5

1 ـ بحار الأنوار، ج 93، ص304.

2. سـوره بقـره، آیـه 44؛ آیـا مـردم را بـه نیىـك )و ایمان به پیامبرى كه صفات او آشكـارا در تـورات آمده( دعوت 
مك‏ىنیـد، امـا خودتان را فرامـوش م‏ىنمایید؟!

3. سـوره صـفّ، آیـه 3 ـ 2؛ چـرا سـخنی می‌گوییـد کـه عمـل نمـی کنیـد؟ نـزد خـدا بسـیار موجـب خشـم اسـت کـه 
سـخنی بگوییـد کـه عمـل نمـی کنیـد.

4. سوره هود، آیه 88؛ من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می‌دارم، خود مرتکب شوم. 
5. مجموعة ورام، ورام بن ابی فراس، ج‏2،ص 12.
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□نقـل می‌کننـد: در زمـان زعامت مرجع تقلیـد آیت‌الله آقا نجفى )که در زمان حکومت 
ناصرالدیـن شـاه، در اصفهـان می‌زیسـت( یـک روز عـده اى روحانى نما در حالى که نفس 
می‌زدند و یک دایره شکسته و یک تنبک شکسته در دست داشتند به منزل آیت الله آقا 
نجفى آمدند، ایشـان پرسـید: چه خبر اسـت؟ از کجا می‌آیید؟ اینها چیسـت که در دسـت 

دارید؟
در پاسخ گفتند: در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن مدرسه، 
مجلـس عروسىـ اسـت و در آنجـا دایـره و تنبـک می‌زدنـد، از پشـت بـام مدرسـه، روى 
بـام هـا رفتیـم تـا بـه آن خانـه رسـیدیم، داخل آن خانه شـدیم و مردم را زدیـم و دایره و 

تمبک آنها را شکستیم.
یکى از آنها جلو آمد و گفت : من خودم رفتم جلو، سیلى محکمى به گوش ‍ عروس زدم.
مرحـوم آیـت الله آقـا نجفىـ فرمـود: عجبـا بـه راسـتى نهىـ از منکـر همیـن اسـت کـه 
 شـما کردیـد؟!، شـما چندیـن منکـر )و کار بـد( را بـه نـام نهىـ از منکـر مرتکـب شـدید:
 1 - مجلـس عروسىـ بـوده )کـه شـادى محـدود اشـکال نـدارد( 2 - شـما حق تجسـس 
نداشتید 3 - شما حق نداشتید که از پشت بام هاى مردم عبور نمایید 4 - چه کسى 
به شـما اجازه زد و خورد داده اسـت؟.... بنابراین کار شـما نه تنها واجب و مسـتحب 

نبوده بلکه چند کار حرام انجام داده اید!1

خلاصه و نتیجه‌گیری

•امت به معناى جمعیت یا فردى است که هدفى را دنبال م‏ىکنند.
• قطعا وجه اینکه خیر و شر را معروف و منکر خوانده، این است که به حسب نظر 

دین، خیر معروف و شر منکر است، نه به حسب عمل خارجى.
• در آیه فوق دسـتور داده شـده که همواره در میان مسـلمانان باید امتى باشـند که این دو 

وظیفه بزرگ اجتماعى را انجام دهند: مردم را به نیک‏ىها دعوت کنند و از بدى‏ها باز دارند.
• امر به معروف و نهى از منکر دو مرحله دارد: یکى مرحله فردى که هر کس موظف است به 
تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد و دیگرى مرحله دسته جمعى که امتى موظفند براى پایان 
دادن به نابه‏سـامانی‏هاى اجتماع دسـت به دسـت هم بدهند و با یکدیگر تشـریک مسـاعى 

کنند. 
• در اجتمـاع چیـزى بـه عنـوان »ضـرر فـردى« وجـود نـدارد و هـر زیـان فـردى امکان 
ایـن را دارد کـه بـه صـورت یـک »زیان اجتماعى« درآید و به همین دلیل منطق و عقل 

1. داستان‌های استاد شهید مطهری. 
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ک نگه داشـتن محیط زیسـت خود از هر گونه  به افراد اجتماع اجازه م‏ىدهد که در پا
تلاش و کوششى خود دارى نکنند. 

• بـا توجـه بـه مراحـل مختلـف امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر و حـدود و مقـررات هـر 
ج و مرجىـ در اجتمـاع تولیـد نم‏ىشـود، بلکـه اجتمـاع از صـورت یـک  یـک، نـه تنهـا هـر

جامعه مرده و فاقد تحرک بیرون آمده به یک جامعه زنده تبدیل م‏ىگردد.
• امـر به‏معـروف دراصطلاح به‏معنـاى فرمـان دادن بـه هـر کارى اسـت کـه حُسـن 
ع شـناخته شـده اسـت و نهىـ از منکـر بـه معنـاى بـاز داشـتن از هـر  آن از نظـر عقـل و شـر
ع به قُبح  ع ناشـناخته اسـت یا عقل یا شـر کارى اسـت که حُسـن آن از منظر عقل و شـر

آن حکم م‏ىکند. 



موانع ذکر

وْلادُكُــمْ عَــنْ 
َ
كُــمْ وَ لا أ

ُ
مْوال

َ
هِكُــمْ أ

ْ
ذیــنَ آمَنُــوا لا تُل

َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یــا أ

ونَ« اسِــرُ ولئِــكَ هُــمُ الْخ
ُ
 ذلِــكَ فَأ

ْ
كْــرِ الِلَّه وَ مَــنْ یَفْعَــل ذِ

]سوره منافقون، آیه 9[

»اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد 
خدا غافل نكند! و كسانى كه چنین كنند، زیانكارانند!«

32
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گان مهم  واژ

__   تلهی

کلمه تلهى از مصدر الهاء گرفته شده و این کلمه به معناى مشغول و سرگرم شدن 
بـه کارى و غفلـت از کارى دیگـر اسـت و منظـور از »الهـاء امـوال و اولاد از ذکـر خـدا« ایـن 

است که اشتغال به مال و اولاد انسان را از یاد خدا غافل کند.1

__   ذکر 

 راغب اصفهانى دو معنا براى ذکر بر می‌شمارد. وى می‌گوید: گاهى ذکر به معناى 
توانایـى انسـان بـراى حفـظ شـناختى اسـت کـه حفـظ کـرده اسـت و گاهىـ بـه معنـاى 
حضور معنایى در قلب و یا سخنى بر زبان است و تقسیم ذکر به ذکر قلبى و ذکر لسانى 

به معناى دوم مربوط می‌شود و هر یک از ذکر لسانى و قلبى خود بر دو گونه اند:
1. ذکر پس از فراموشى.

2. ذکر بدون سابقه فراموشى که ادامه توجه و هشیارى انسان می‌باشد.2

__   خسران 

کلمـه خسـر و خسـران هـر دو بـه معنـاى از دسـت دادن سـرمایه اسـت، یـا همـه‏اش و 
یا بعضى از آن. البته کلمه »خسـران« رسـاتر از کلمه «خسـر« اسـت و خسـران نفس به 
کـت و بدبختىـ قـرار دهـد، بـه  معنـاى آن اسـت کـه آدمىـ نفـس خـود را در معـرض هلا

طورى که استعداد کمالش از بین برود و سعادت به کلى از او فوت شود.3                        
البتـه گاهـی خسـران در مـورد سـرمایه‏هاى ظاهـر بـه کار م‏ىرود ماننـد مال و مقام 
دنیوى و گاه در سرمایه‏هاى معنوى مانند صحت و سلامت و عقل و ایمان و ثواب 
و این همان چیزى اسـت که خداوند آن را »خسـران مبین« نام نهاده اسـت... و هر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏19، ص 490.
2. راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ماده ذكر.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏17، ص 378.
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خسـرانى کـه خداونـد در قـرآن بیـان کرده اشـاره به معنى دوم اسـت نـه آنچه مربوط 
به سـرمایه‏هاى دنیوى و تجارت‌هاى معمولى اسـت.1  

نکات تفسیری
در ایـن کـه منظـور از ذکـر خـدا در اینجـا چیسـت؟ مفسـران احتمـالات زیـادى‏ ذکـر 
کرده‏انـد بعضىـ آن را بـه نمازهـاى پنجگانـه و بعضى شـکر نعمت و صبر بر بلا و رضاى 
بـه قضـا و بعضىـ حـج و زکات و تلاوت قـرآن و بعضى به تمام فرائض تفسـیر کرده‏اند، 
ولى روشن است ذکر خدا معنى وسیعى دارد که همه اینها و غیر اینها را شامل م‏ىشود 

بنا بر این تفسیر به امور فوق از قبیل ذکر مصداق‌هاى روشن است.
تعبیـر بـه خاسـرون )زیانـکاران( بـه خاطـر آن اسـت کـه حـب دنیـا چنـان انسـان را 
سـرگرم م‏ىکند که سـرمایه‏هاى وجودى خویش را در راه لذات ناپایدار و گاهى اوهام 
و پندارهـا، صـرف م‏ىکنـد و بـا دسـت خالىـ از ایـن دنیـا م‏ىـرود در حالىـ کـه بـا داشـتن 

سرمایه‏هاى بزرگ براى زندگى جاویدانش کارى نکرده است.2    
كُمْ 

ُ
هِكُمْ امْوال

ْ
تُل ذینَ آمَنُوا لا

َّ
ا ال َ پیامبر گرامی اسلام   در تفسیر آیه شریفه‏ »یا أیُّ

كْرِ الِلَّه‏« فرمود: اوْلادُكُمْ عَنْ ذِ وَ لا
كْـرِ الِلَّه وَ عَـنِ  ـارَةٌ وَ لابَیْـعٌ عَـنْ ذِ هیِهـمْ تِج

ْ
تُل ـمْ، لا ـونَ مِنُْ الُِ ىت الصَّ  »هُـمْ عِبـادٌ مِـنْ امَّ

مْسِ؛ وْضَةِ الْخَ وةِ الَمفْرُ
َ
ل الصَّ

ایـن مؤمنـان، بنـدگان صالحىـ از امّـت مـن هسـتند که هیـچ تجـارت و معامله‏اى، 
آنها را از یاد خدا و نمازهاى فریضه پنجگانه، غافل نم‏ىکند!«3  

آرى! آنهـا هـر جـا باشـند و هرچـه بگوینـد و هـر چـه بشـنوند بـاز نظـرى به سـوى خدا 
دارند.4

كْرِ الِلَّه« )سوره نور، آیه 37( ارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِ هیِمْ تِج
ْ
تُل  لا

ٌ
»رِجال

 در ایـن آیـه کـه بعـد از آیـه معـروف نـور )سـوره نـور، آیـه 35( آمـده اسـت، سـخن از 
مـردان بزرگىـ اسـت کـه در بیـوت رفیعىـ کـه مرکـز انوار الهى اسـت جـاى دارنـد؛ درباره 
کـه  ویژگی‌هـاى آنهـا چنیـن م‏ىفرمایـد: »ایـن )نـور الهىـ( در خانه‏هایـى قـرار دارد 
خداوند اذن فرموده دیوارهاى آن را بالا برند )تا از دسـتبرد شـیاطین و هوسـبازان در 
امان باشـد(. خانه‏هایى که نام خدا در آن برده م‏ىشـود و صبح و شـام در آن تسـبیح 

1. تفسیر نمونه، ج‏19، ص  409.
2. همان، ج‏24، ص 173.

3. الدر المنثور، ج 6، ص، 226.
4. اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 365.
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م‏ىگوینـد؛ کسـانى کـه هیـچ تجـارت و معاملـه‏اى آنـان را از یـاد خـدا و بـر پا داشـتن نماز 
ـهُ 

َ
حُ ل ـهُ یُسَـبِّ و اداى زکات غافـل نم‏ىکنـد« »فى بُیُـوتٍ اذِنَ الُلَّه انْ تُرْفَـعَ وَ یُذْكَـرَ فیَهـا اسُْ

لـوةِ وَ  كْـرِ الِلَّه وَ اقَـامِ الصَّ ـارَةٌ وَ لابَیْـعٌ عَـنْ ذِ هیِهـمْ تِج
ْ
تُل  لا

ٌ
غُـدُوِّ وَ الْصـالِ- رِجـال

ْ
فیهـا بِال

كوةِ« ایتاءِ الزَّ
بـه ایـن ترتیـب، نخسـتین ویژگى مردانى که پاسـداران نور الهى هسـتند این اسـت 
کـه سـرگرمی‌هاى زندگىـ دنیـا و امـور مـادّى آنهـا را از یـاد خـدا غافل نم‏ىکنـد؛ آرى! یاد 
خداست که آنها را به این افتخار بزرگ مفتخر کرده است؛ سپس به ویژگی‌هاى دیگر 

آنها، مانند بر پا داشتن نماز و اداء زکات اشاره م‏ىکند.                        
بنابراین ذکر خدا مایه آرامش دل؛ نهى از فحشاء و منکر؛ و قدرت و قوّت در مقابل 

دشمن؛ ترک بخل و حرص و دنیا پرستى و رذائل دیگر اخلاقى م‏ىشود.1
1( عوامل باز دارنده از یاد خدا

این عوامل بسیار است، ولى مهم‏ترین آنها، اموال و اولاد است که این آیه به آنها 
اشاره نموده است. 

الف( اموال و فرزندان
كْرِ الِلَّه« وْلادُكُمْ عَنْ ذِ

َ
كُمْ وَ لا أ

ُ
مْوال

َ
هِكُمْ أ

ْ
»لا تُل

كْرِ الِلَّه«  )مائده، 91(. كُمْ عَنْ ذِ
َ

شراب و قمار نیز مانع یاد خداست. »یَصُدّ
ب( تجـارت و داد و سـتد نیـز م‏ىتوانـد از موانـع باشـد. لـذا قـرآن از کسـان‏ىکه داد و 
ـارَةٌ وَ لا  هِیِهـمْ تِج

ْ
 لا تُل

ٌ
سـتد، آنـان را از یـاد خـدا بـاز نداشـته سـتایش کـرده اسـت. »رِجـال

كْرِ الِلَّه«  )نور، 37(. بَیْعٌ عَنْ ذِ
كاثُرُ«  تکاثر، 1(. كُمُ التَّ ا

ْ
ل

َ
ج( تکاثر و فزون‏طلبى از عوامل بازدارنده است. »أ

«  )حجر، 3(.
ُ

مَل
َ
هِهِمُ الْ

ْ
د( آرزوهاى طولانى نیز مانع یاد خداست. »یُل

كْـرَ«  ـمْ وَ آباءَهُـمْ حَىّتَ نَسُـوا الذِّ عْتَُ ه( رفاه‏زدگىـ از عوامـل دیگـر غفلـت اسـت. »مَتَّ
)فرقان، 18(

ک اسـت که انسـان، دنیا را مقدمه آخرت نبینید و  البتّه علاقه به دنیا آنگاه خطرنا
یاةَ   الَْ

َ
كْرِنا وَ لَْ یُرِدْ إِلّ  عَنْ ذِ

َ
لّ عْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَ

َ
هدفش در تمام کارها، دنیا باشد. »فَأ

نْیـا«2  )از کسىـ کـه از یـاد مـا اعـراض کـرده و جـز زندگىـ دنیـا اراده‏اى نـدارد، دورى 
ُ

الدّ
کن.(

روشـن اسـت که غفلت از یاد خدا، سـبب هم‏نشـینى با شـیطان شده: »وَ مَنْ یَعْشُ 

1. اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 357.
2. سوره نجم، آیه 29.
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یـنٌ«1  و انسـان را بـه عـذاب شـدید و  ـهُ قَرِ
َ
 فَهُـوَ ل

ً
ـهُ شَـیْطانا

َ
ـضْ ل حْـنِ نُقَیِّ كْـرِ الرَّ عَـنْ ذِ

«2 آنچه 
ً
 صَعَدا

ً
كْهُ عَذابا

ُ
هِ یَسْل بِّ كْرِ رَ فزاینده‏اى گرفتار م‏ىسازد. »وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِ

ک است غفلت از یاد خداست، نام بردن از اموال و اولاد، به خاطر آن است که  خطرنا
این دو قوى‏ترین عامل غفلت هستند.

كْرِ الِلَّه« شامل همه‏گونه ذکر و یاد خدا م‏ىشود، امّا بارزترین ذکر خدا، نماز است  »ذِ
که باید مراقب بود رسیدگى به اموال و اولاد انسان را از نماز بازندارد.

شـاید دلیـل مانـع بـودن مـال و فرزنـد، جلوه‏هـاى ظاهـرى آنهاسـت کـه انسـان را از خدا 
نْیـا«3  قـرآن، مـال و فرزنـد را مایـه فتنـه و 

ُ
یـاةِ الدّ ینَـةُ الَْ بَنُـونَ زِ

ْ
 وَ ال

ُ
غافـل م‏ىسـازد. »الْـال

كُمْ وَ 
ُ
مْوال

َ
وْلادُكُـمْ فِتْنَةٌ«4 و م‏ىفرماید: »وَ مـا أ

َ
كُـمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
ـا أ

َ
نّ

َ
مُـوا أ

َ
آزمایـش دانسـته: »وَ اعْل

‏فى«5 مال و فرزند، عامل قرب شما به خداوند نیستند.6
ْ
بُكُمْ عِنْدَنا زُل تِ تُقَرِّ

َّ
وْلادُكُمْ بِال

َ
لا أ

2( پیامدهای اعراض از یاد خدا  
الف( نفاق

در ایـن آیـه مؤمنیـن را تذکـر م‏ىدهـد به این که از بعضى صفـات که باعث پیدایش‏ 
نفـاق در قلـب م‏ىشـود بپرهیزنـد، یکىـ از آنهـا سـرگرمى بـه مـال و اولاد و غافل شـدن از 

یاد خداست و یکى دیگر بخل است. 
  چـون خاصیـت زینـت حیـات دنیا همین اسـت کـه آدمى را از توجه به خداى تعالى 
نْیا«7  و اشتغال به این 

ُ
یاةِ الدّ ینَةُ الَْ بَنُونَ زِ

ْ
 وَ ال

ُ
باز م‏ىدارد هم چنان که فرمود: »الْال

زینـت دل را پـر م‏ىکنـد و دیگـر جایـى بـراى ذکـر خـدا و یـاد او باقى نم‏ىمانـد و نیز غیر از 
گفتـار بى‏کـردار و ادعـاى بـدون تصدیـق قلبى برایـش نم‏ىماند و فراموشىـ پروردگار از 
ناحیه عبد باعث آن م‏ىشود که پروردگارش هم او را از یاد ببرد، هم چنان که فرمود: 
مْ«8  و ایـن خـود خسـرانى اسـت آشـکار، هـم چنـان کـه بـاز در صفـت  »نَسُـوا الَلَّه فَنَسِهَیُ

1. سوره زخرف، آیه 36.
2. سوره جن، آیه 17.

3. سوره کهف، آیه 46.

4. سوره انفال، آیه 28.
5. سوره سبأ، آیه 37.

6. تفسیر نور، ج‏10، ص 63- 62.
7. سوره کهف، آیه 46.
8. سوره توبه، آیه 67.
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مْ«1. ارَتُُ بِحَتْ تِج ا رَ
َ

دى‏ ف ُ ةَ بِالْ
َ
ل لا

َ
وُا الضّ ذِینَ اشْتَرَ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
منافقین فرمود: »أ

 ذلِـكَ 
ْ

و در آیـه مـورد بحـث بـه همیـن معنـا اشـاره نمـوده، م‏ىفرمایـد: »وَ مَـنْ یَفْعَـل
ونَ« اسِرُ ولئِكَ هُمُ الْخ

ُ
فَأ

در ایـن آیـه شـریفه مـال و اولاد را نهىـ کـرده و فرمـوده: »مـال و اولادتان شـما را از یاد 
خدا غافل نسـازد« در حالى که باید فرموده باشـد: »شـما سـرگرم به مال و اولاد نشوید« 
و این به خاطر آن بوده که اشاره کند به این که طبع مال و اولاد این است که انسان 
را از یـاد خـدا غافـل سـازد، پـس مؤمنیـن نبایـد بـه آنهـا دل ببندنـد و گرنـه مؤمنیـن هـم 
مانند سـایرین از یاد خدا غافل م‏ىشـوند، پس نهى در آیه نهى کنایه‏اى اسـت، که از 

تصریح مؤکدتر است.2
درسـت اسـت کـه امـوال و اولاد از مواهـب الهىـ هسـتند، ولى تا آنجا کـه از آنها در راه 
گر علاقه افراطى به آنها سـدّى در  خدا و براى نیل به سـعادت کمک گرفته شـود، اما ا
میان انسان و خدا ایجاد کند بزرگ‌ترین بلا محسوب م‏ىشوند و چنان که در داستان 

منافقین در آیات گذشته دیدیم یکى از عوامل انحراف آنها همین حب دنیا بود.
ب( ممانعت از انفاق

از موانـع انفـاق حـب شـدید انسـان به مال و فرزندان اسـت، ازایـن‏رو، در آیاتى دیگر 
ذیـنَ ءامَنوا انَّ 

َّ
ـا ال َ برخىـ از بسـتگان نزدیـک انسـان دشـمن او خوانـده شـده‏اند: »یایُّ

وهُم«.3 سـرّ این نکته آن اسـت که گاه علاقه  كُم فَاحذَر
َ
ا ل وجِكُـم واولدِكُـم عَـدُوًّ مِـن از

شـدید انسـان بـه آنـان باعـث م‏ىشـود کـه او از ایمـان بـه خـدا یـا انجـام دادن کارهـاى 
نیک همچون انفاق در راه خدا بازماند.4 

ج( معیشت ضنک5
عْمَـى«‏ 

َ
قِیَمَـةِ أ

ْ
شُـرُهُ یَـوْمَ ال ـهُ مَعیشَـةً ضَنْـكا وَ نَحْ

َ
ى فَـانَّ ل كْـر »وَ مَـنْ اعْـرَضَ عَـنْ ذِ

)سوره طه، آیه 124(
 در ایـن آیـه، بعضىـ از آثـار تـرک ذکـر خـدا بیـان شـده اسـت؛ م‏ىفرمایـد: »و هرکس از 
یاد من روى گردان شود، زندگى تنگ و سختى خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا 

1. سوره بقره، آیه 16.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏19، ص 490.

3. اى كسـانى ـكه ایمـان آورده‏ایـد! بعضىـ از همسـران و فرزندانتـان دشـمنان شـما هسـتند، از آنهـا بـر حـذر 
گـر عفـو كنیـد و چشـم بپوشـید و ببخشـید، )خـدا شـما را م‏ىبخشـد(؛ چـرا ـكه خداونـد بخشـنده و  باشـید؛ و ا

مهربـان اسـت! سـوره تغابـن، آیـه 14. 
4. المیزان، ج 19،ص 307.

5. قبلا در باره آن بحث مجزایی داشتیم. 
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شُـرُهُ یَـوْمَ  ْ َ
ـهُ مَعیشَـةً ضَنْـكا وَ ن

َ
ى فَـانَّ ل كْـر محشـور م‏ىکنیـم!« »وَ مَـنْ اعْـرَضَ عَـنْ ذِ

قِیامَةِ اعْم‏ى« عذاب دنیوى آنها، تنگى معیشت و عذاب اخروى آنها، نابینا بودن 
ْ
ال

در محشر است!1
د( افراط در هوا پرستی  

اثر دیگر فراموشی یاد خدا گرفتاری در گرداب افراط و تفریط است.
تَعْدُ  یْدُونَ وَجْهَهُ وَ لا عَىِشِّ یُر

ْ
غَدوةِ وَ ال

ْ
مْ بِال ُ بَّ ذیـنَ یَدْعُونَ رَ

َّ
»وَ اصْبِـرْ نَفْسَـكَ مَـعَ ال

بَعَ هَواهُ 
َ
كْرِنا وَ اتّ بَهُ عَـنْ ذِ

ْ
نا قَل

ْ
نیـا وَ لا تُطِعْ مَن اغْفَل

ُ
یَـوةِ الدّ ینَـةَ الَْ یـدُ ز ـمْ تُر عَیْنـاكَ عَنُْ

« )سوره کهف، آیه 28(
ً
وَكانَ امْرُهُ فُرُطا

کـرم کـرده و او را از پیـروى کسـانى کـه قلبشـان از ذکـر  آیـه، خطـاب بـه پیامبـر ا
خـدا غافـل اسـت، بـر حـذر م‏ىـدارد و بـه همراهىـ کسـانى که صبح و شـام بـه یاد خدا 
هسـتند، دعـوت م‏ىکنـد؛ م‏ىفرمایـد: »بـا کسـانى بـاش کـه پروردگار خـود را هر صبح 
و شـام م‏ىخواننـد و تنهـا ذات او را م‏ىطلبنـد؛ هرگـز چشـمان خـود را بـه خاطـر زینـت 
کـه قلبشـان را از یـاد مـا غافـل سـاخته‏ایم،  کسـانى  هـاى دنیـا از آنهـا برمگیـر! و از 
اطاعـت مکـن! همـان هـا کـه پیـروى از هـواى نفـس کردنـد و کارهایشـان افراطىـ 

است! 
گرفتـار  کسىـ را بـه مجـازات غفلـت از یـاد حـق،  بدیهىـ اسـت خداونـد بى‏دلیـل 
نم‏ىکند؛ این مجازات از آنِ کسـانى اسـت که به دشـمنى با حق برخاسـته‏اند؛ و از سـر 
لجـاج و کبـر و غـرور، یـا تعصّـب کورکورانـه، بـا حـق دشـمنى دارنـد. بنابرایـن، منظور از 
اغفال قلب، مسـلّط سـاختن غفلت از یاد خدا بر آن به خاطر کیفر اعمالشـان اسـت؛ و 
بـه همیـن دلیـل، بـه هیچ وجه مسـتلزم جبر نیسـت. ایـن گروه از غافلان، پیرو هواى 
نفسـند؛ و اعمالشـان آلـوده بـه افـراط و تفریـط اسـت؛ بـه همیـن دلیـل، در پایـان آیـه 

»
ً
بَعَ هَواهُ وَكانَ امْرُهُ فُرُطا

َ
م‏ىفرماید: »وَاتّ

از ایـن آیـه بـه خوبـى م‏ىتـوان نتیجـه گرفـت کـه غافـل شـدن از یـاد خـدا در اخلاق 
انسـان اثـر م‏ىگـذارد و او را بـه وادى هواپرسـتى و افـراط م‏ىکشـاند. آرى! روح انسـان 
را یـا »خـدا« پـر م‏ىکنـد و یـا »هـوى‏« کـه جمع میـان این دو ممکن نیسـت. هوا پرسـتى 
سرچشـمه غفلـت از خـدا و خلـق خداسـت؛ هـوا پرسـتى عامـل بیگانگىـ از همـه‏ اصـول 
اخلاقى اسـت؛ و سـرانجام، هوا پرسـتى انسـان را در خویشـتن فرو م‏ىبرد و از همه چیز 
غافل م‏ىکند. یک انسان هوا پرست جز به اشباع شهوات خویش نم‏ىاندیشد؛ رحم 

1. در مباحث گذشته در باره این آیه مفصل مطالبی به خوانندگان ارائه شد.
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کارى براى او مفهوم ندارد.1 و مروّت و ایثار و فدا
ه( آخرت گریزی

نیا« )سوره نجم، آیه 29(
ُ

یَوةَ الدّ  الَْ
َ

كْرِنا وَ لَْ یُرِدْ الّ ‏ عَنْ ذِ
َ

لّ »فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَ
)حـال کـه چنیـن اسـت از کسىـ کـه از یـاد مـا روى م‏ىگردانـد و جـز زندگىـ مـادى دنیـا را 

نم‏ىطلبد، اعراض کن!(
کـرم اسـت؛ و او را از آنهـا کـه از یـاد خـدا   در ایـن آیـه، بـاز روى سـخن بـه پیامبـر ا
بیگانه‏اند، برحذر م‏ىدارد؛ م‏ىفرماید: »از کسانى که از یاد ما روى برگردانده‏اند و جز 

زندگى دنیا را نم‏ىخواهند و نم‏ىجویند، روى بگردان«
در این آیه، رابطه »دنیا پرسـتى« و »ترک ذکر خداوند« به خوبى روشـن اسـت؛ و به 
این ترتیب آثار ذکر خدا را در پرورش فضائل اخلاقى و آثار ترک آن را در پیدایش رذائل 

روشن م‏ىسازد.2

3( مراتب ذكر  

ذکر اللَّه واقعى ذکرى است که در اعماق وجود انسان اثر بگذارد و در جهت‌گیریهاى 
فکرى و عملى او تأثیر کند و روح و جان انسان را پرورش دهد و به راه خدا دعوت کند.

کر صادق و خالص  آن کس که ذکر خدا م‏ىگوید و راه شیطان را م‏ىپوید، در واقع ذا
نیسـت؛ بـه همیـن دلیـل، در حدیثىـ از امـام علىّـ بـن موسىـ الرّضـا  م‏ىخوانیـم کـه 

فرمود:
زَءَ بِنَفْسِهِم« كَرَالَلَّه وَ لَْ یَسْتَبِقْ ا‏لىلِقائِهِ فَقَدْ اسْتَْ  »مَنْ ذَ

کسىـ کـه ذکرخـدا بگویـد و به‏سـوى لقـاى‏او سـبقت نجویـد )و اعمال‏نیکىـ بـراى 
رستاخیز فراهم‏نسازد( خود را به‏سخریّه‏گرفته‏است!«3  

الف( ذکر از شاخه های مهم عبادت  
کسـازى روح و جـان و بیدارى  ذکـر بـه عنـوان یکىـ از شـاخه‏هاى مهـمّ عبـادت در پا
ح اسـت؛ و بـراى هر مرحله  گاهىـ و تهذیـب نفـس در بیـن عالمـان علـم اخلاق مطر و آ
از مراحـل سـیر و سـلوک، اذکارى ذکـر کرده‏انـد؛ ایـن اذکار بـه تناسـب حالاتىـ اسـت که 
انسـان دارد و مسـیرهایی کـه م‏ىپیمایـد؛ ولىـ بـه عنـوان ذکـر مطلـق کـه در هـر حالىـ 

خوب است، نه به عنوان قصد ورود.

1.  اخلاق در قرآن، ج‏1،ص 353.
2. همان. 

3. همان،ص 362.



105

آرى! ذکـر خـدا از بزرگ‌تریـن عبـادات و بهتریـن حسـنات اسـت و در برابـر تهاجـم 
وسوسه‏هاى نفس و نفوذ شیطان به انسان مصونیّت م‏ىبخشد.

که بزرگ‌ترین دشمن‏سعادت انسان‏است م‏ىدرد،  پرده‏هاى خودخواهى و غرور را
گاه  او را از خواب‏غفلـت بیـدار م‏ىکنـد و از خطراتىـ کـه سـعادت وى را تهدیـد م‏ىکنـد آ

م‏ىسازد.
ذکر خدا مانند دانه‏هاى حیات‏بخش باران است که بر سرزمین روح و قلب انسان 
م‏ىبـارد و انـواع بذرهـاى فضیلـت و تقـوا را شـکوفا و بـارور م‏ىسـازد و هـر انـدازه دربـاره 

اهمّیّت این عبادت سخن گفته شود باز کم است.1
ب( مراتب ذکر از منظر علامه طباطبایی

علامه طباطبایی ذیل آیه 152 بقره2 در باره مراتب ذکر می‌فرمایند:
ذکـر لفظـی از مراتـب ذکـر واقعی اسـت چرا که ذکر دارای مراتبی اسـت که آیات ذیل 

به این اختلاف اشاره می‌کند: 
وبُ« )رعد،28(  

ُ
قُل

ْ
لا بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئِنُّ ال

َ
1 ـ »أ

قَوْلِ« )اعراف 205( 
ْ
هْرِ مِنَ ال َ  وَ خِیفَةً، وَ دُونَ الْج

ً
عا كَ فِ نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ كُرْ رَ 2 ـ »وَ اذْ

ع و هم از ترس و هم آهسته به زبان(   )پروردگار خود را در دل بیاد آور، هم از تضر
« )بقره، 200(

ً
كْرا  ذِ

َ
شَدّ

َ
وْ أ

َ
كُرُوا الَلَّه كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أ 3 ـ »فَاذْ

)پس خدا را بیاد آرید آن طور که به یاد پدران خود هستید و یا شدیدتر از آن( 
در این آیه ذکر را به وصف شـدت توصیف کرده و معلوم اسـت که مقصود از آن ذکر 

باطنى و معنوى است، چون ذکر لفظى، شدت و ضعف ندارد.
 »

ً
قْـرَبَ مِـنْ هـذا رَشَـدا

َ
بِّ لِ دِیَـنِ رَ نْ یَْ

َ
 عَ‏ىس أ

ْ
ـكَ إِذا نَسِـیتَ، وَ قُـل بَّ كُـرْ رَ 4ـ »وَ اذْ

)کهف، 24(
 )و هـر گاه فرامـوش کـردى، )جبـران کـن( و پـروردگارت را بـه خاطـر بیـاور؛ و بگـو: 

»امیدوارم که پروردگارم مرا به راهى روشنتر از این هدایت کند!(
کـه ذیـل ایـن آیـه دلالت دارد بـر این که می‌خواهد بفرماید امیـدوار باش که بالاتر از 
ذکر به مقامى برسىـ که بالاتر از آن مقام که فعلا دارى بوده باشـد، پس برگشـت معنا 
بـه ایـن م‏ىشـود کـه تـو وقتىـ از یـک مرتبـه از مراتـب ذکـر خـدا پائیـن آمدى و بـه مرتبه 
پائین‏تـر برگشـتى، بگـو چنیـن و چنـان، پـس به حکم این آیه تنـزل از مقام بلندترى از 
ذکر و یاد خدا نیز نسیان است، پس آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه ذکر قلبى هم براى 

1. اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 361.
ذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لی‏ وَ لا تَكْفُرُونِ.«

َ
2. »فَاذْكُرُونی‏ أ
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خـود مراتبىـ دارد، از ایـن جـا روشـن م‏ىشـود ایـن کـه بعضىـ گفته‏انـد: ذکر بـه معناى 
حضـور معنـا اسـت در نفـس، سـخنى اسـت درسـت، براى اینکـه حضـور داراى مراتبى 

است.1

ثار ذکر در قرآن 4( آ
الف( آرامش قلبی 

وبُ«
ُ
قُل

ْ
مْ بِذِكْرِالِلَّه الا بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئِنُّ ال بُُ و

ُ
ذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
» ال

)سوره رعد، آیه 28(
در ایـن آیـه، سـخن از تأثیـر یـاد خـدا در آرامـش دل‌هـا اسـت؛ آرامشىـ کـه م‏ىتوانـد 
انسـان را از لغزش‏هـا برهانـد و بـه فضائـل اخلاقىـ بیارایـد؛ م‏ىفرمایـد: آنهـا )هدایـت 
یافتـگان( کسـانى هسـتند کـه ایمـان آورده‏انـد و دل‌هایشـان بـه ذکـر خـدا مطمئـن و 

آرام است.«  
گاه  سـپس همیـن معنىـ را بـه صـورت یـک قاعـده کلّىـ بیـان کـرده، م‏ىافزایـد: »آ
باشـید، تنهـا بـا یـاد خـدا دل‌هـا آرامـش م‏ىیابـد!« ایـن آرامـش فـوق العـاده بـه خاطـر 
آن اسـت کـه نگرانی‏هـا گاه بـه خاطـر آینـده تاریک و مبهمى اسـت که در پیش دارد؛ 
، از احتمال زوال نعمت‏ها یا گرفتارى در چنگال بیمارى و درماندگى و ناتوانى 

ً
مثل

و ماننـد آن ناشىـ م‏ىشـود و گاه گذشـته تاریـک زندگىـ، فکـر او را بـه خـود مشـغول 
م‏ىدارد و نیز دنیاپرسـتى و دلباختگى نسـبت به دنیا، سـوء ظن‏ها و توهّم‏ها و ترس 
و وحشـت از مـرگ، هـر یـک از اینهـا م‏ىتوانـد عاملىـ بـراى نگرانىـ و سـلب آرامـش 
انسـان شـود. بخـل، حسـد، حـرص و طمـع و ماننـد آنهـا نیـز از عوامـل نگرانى انسـان 

است.
یاد خدا، همان خداوندى که جواد، کریم، رحمان، رحیم، خالق، رازق، بخشنده 
کـه حـلّ هـر مشـکلى در برابـر قدرتـش آسـان و هـر امـر  و بنـده نـواز اسـت، خداونـدى 

پیچیده‏اى در برابر اراده‏اش ساده است. 
 هنگامىـ کـه نـام خـدا بـرده م‏ىشـود یـک دنیـا عظمـت، قـدرت، علـم و حکمت در 
قلب انسـان متجلّى م‏ىشـود، چرا که او داراى اسـماءِ حسـن‏ى و صفات علیا و صاحب 
تمـام کمـالات و منـزّه از هرگونـه عیـب و نقـص اسـت. توجّه مداوم بـه چنین حقیقتى 
ک‏ىها سـوق م‏ىدهد و  کـه داراى چنـان اوصافىـ اسـت، روح انسـان را بـه نیک‏ىهـا و پا
از بدى‏هـا و زشـت‏ىها دور م‏ىـدارد. بـه تعبیـر دیگـر، بازتـاب صفـات او در جـان انسـان 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 512- 511؛ با کمی تغییر.



107

تجلّى پیدا م‏ىکند.
توجّـه بـه چنیـن معبـود بزرگىـ موجـب احسـاس حضور دائم در پیشـگاه اوسـت و با 
این احساس، انسان از گناه و آلودگى فاصله م‏ىگیرد. یاد او یادآورى مراقبت اوست، 
خ اوسـت و چنیـن یـادى  یـاد حسـاب و جـزاى اوسـت، یـاد دادگاه عـدل و بهشـت و دوز

جان را صفا و دل را نور و حیات م‏ىبخشد.
به همین دلیل در روایات اسلامى آمده اسـت که هر چیز اندازه‏اى دارد جز یاد خدا 
کـه هیـچ حـدّ و مـرزى بـراى آن نیسـت. در کافىـ از امـام صـادق  روایـت شـده‏ اسـت 

یهِ«1
َ
 یَنتَی ال

ٌ
هُ حَدّ

َ
یسَ ل

َ
یهِ الّ الذّكرَ فَل

َ
 یَنتَی ال

ٌ
هُ حَدّ

َ
که فرمود: »ما مِن شَ‏ءٍ الّ وَل

)هر چیزى حدّى دارد که وقتى به آن رسد پایان م‏ىپذیرد جز ذکر خدا که حدّى براى 
پایان آن وجود ندارد(

هُنَّ وَشَـهرُ رَمَضان 
ُ

ـن أدّاهُنَّ فَهُوَ حَدّ َ
َ

 الفَرائضَ ف
َّ

سـپس افـزود: »فَـرَضَ الُلّه عَـزَّ وَجَـل
 لَ یَرضِ مِنهُ 

َّ
هُ الّ الذّكرَ فَإنَّ الَلّه عَزَّ وَجَـل

ُ
ـن حَـجَّ فَهُوَ حَـدّ َ

َ
هُ وَالَحـجُّ ف

ُ
ـن صامَـهُ فَهُـوَ حَـدّ َ

َ
ف

كْـرًا  وا الَلَّه ذِ كُـر ذْ
ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا أ

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
َّ تَال:  »یَـا أ ُ

یـهِ ث
َ
 یُنتَـ‏ى ال

ً
ـهُ حـدّا

َ
عَـل ل بِالقَلیـلِ وَلَ یَ�ج

2»
ً

صِلی
َ
كَثِیرًا* وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأ

خداونـد نمازهـاى فریضـه را واجـب کـرده اسـت، هـر کس آنها را ادا کنـد حدّ آن تأمین 
شـده، مـاه مبـارک رمضـان را هـر کـس روزه بگیرد حدّش انجام گردیـده و حج را هر کس 
)یک‏بار( به‏جا آورد همان حدّ اوسـت، جز ذکر خدا که خداوند به اندک آن راضى نشـده 
و براى فزونى آن حدّى قائل نگردیده، سـپس به‏عنوان شـاهد سـخن این آیه را تلاوت 
فرمود: اى کسـانى که ایمان آورده‏اید، خدا را بسـیار یاد کنید و صبح و شـام او را تسـبیح 

گویید«.3 
امـام صـادق  در ذیـل همیـن روایـت از پـدرش امـام باقـر  نقـل م‏ىکنـد کـه »او 
کثیرالذّکـر بـود و هـرگاه بـا او راه م‏ىرفتـم ذکـر خـدا م‏ىگفـت و هنگام غذا خـوردن نیز به 

ذکرخدا مشغول بود، حتّ‏ىوقتى بامردم سخن م‏ىگفت ازذکر خدا غافل نم‏ىشد«.
ـذى 

َّ
سـرانجام بـا ایـن جملـه پرمعنىـ حدیـث مزبـور پایـان م‏ىپذیـرد: »وَالبَیـتُ ال

ئِكَـةُ وَتَـرُبُ مِنـهُ  ضُـرُهُ الَملا
َ

 فیـهِ تَكثُـرُ بَرَكَتُـهُ وَت
ّ

یَذكـرُ اللّه عَـزَّ وَجـل یَقـرَا فیـهِ القُـرآن وَ
ریّ لِهلِ الارضِ‏4؛

ُ
ماءِ كَما یُضى‏ءُ الكَوكَبُ الدّ یاطینَ وَیَضى‏ءُ لِهلِ السَّ

َ
الشّ

خانـه‏اى کـه در آن تلاوت قـرآن شـود و خـدا یـاد شـود برکتـش افـزون خواهـد شـد، 

1. كافى، ج 2، ص 498.
2. سوره احزاب، آیات 41 و 42.

3. كافى، ج 2، ص 498.
4. همان.
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فرشـتگان در آن حضـور م‏ىیابنـد و شـیاطین از آن فـرار م‏ىکننـد و براى اهل آسـمان‏ها 
م‏ىدرخشد همان‏گونه که ستاره درخشان براى اهل زمین«.  

ب( صیانت از زشتی ها                      
كْبَـرُ «)سـوره  ذِكْـرُ الِلَّه ا

َ
نْكَـرِ وَل فَحشـاءِ وَ الُْ

ْ
ـوةَ تَنْـى عَـنِ ال

َ
ل لـوةَ انَّ الصَّ »اقِـمِ الصَّ

عنکبوت، آیه 45(
گـر نمـاز  آرى! یـاد خـدا روح نمـاز اسـت و روح شـریف‏ترین بخـش وجـود م‏ىباشـد؛ ا
سـبب تـرک فحشـاء و منکـر م‏ىشـود نیـز بـه خاطـر همیـن ذکـر اللَّه اسـت؛ زیـرا یـاد خـدا 
انسـان را به یاد نعمت‏هاى او م‏ىاندازد که تمام وجود انسـان در آن غرق اسـت و یاد 
آورى این نعمت‏ها انسان را از نافرمانى بخشنده نعمت، باز م‏ىدارد و از گناه شرمنده 

م‏ىکند.
از سـوى دیگـر، او را بـه یـاد روز قیامـت و دادگاه عـدل الهى م‏ىانـدازد؛ خود را در برابر 
دادگاه بزرگ حق م‏ىبیند و پرونده اعمال خویش را در آنجا حاضر و مأموران مجازات 
را آماده مجازات بدکاران و فرشتگان رحمت را آماده پذیرایى از بندگان خوب خدا در 
بهشت برین مشاهده م‏ىکند؛ و این عامل دیگرى براى ترک عصیان و ترک کارهاى 

ضدّ اخلاق است.
كْبَرُ« اشاره به این است که ذکر خدا  ذِكْرُ الِلَّه ا

َ
بعضى از مفسّران گفته‏اند: جمله »وَ ل

برترین اعمال و عبادات بندگان اسـت. این احتمال نیز داده شـده اسـت که منظور از 
»ذکـر اللّه« در اینجـا یـادى اسـت کـه خـدا از بنـده‏اش م‏ىکند )در برابر یـادى که بنده از 
خدا دارد.(1 و این یاد خدا او را به درجات عالیه عبودیّت و بندگى سوق م‏ىدهد و از هر 

چیز برتر و والاتر است؛ ولى احتمال اوّل با معن‏ى آیه تناسب بیشترى دارد.2
ج( انگیزه جهاد و مبارزه

ى« )سوره طه، آیه 42( كْرِ »اذْهَبْ انْتَ وَاخُوكَ بِآیاتى وَ لا تَنِیا فى ذِ
 در این آیه، مخاطب موسىـ و برادرش هارون هسـتند، در آن زمان که فرمان نبوّت 
موسىـ  صادر شـده و مأمور م‏ىشـوند براى مبارزه با فرعون آماده گردند، م‏ىفرماید: 
تو و برادرت با آیات من )کتاب آسمانى و معجزات( به سوى فرعون بروید و در ذکر من 

کوتاهى و سستى نکنید! 
دسـتور بـه ذکـر خـدا آن هـم بدون سسـتى به هنـگام مبارزه باطغیان‏گـرى همچون 
فرعـون، بسـیار پرمعنىـ اسـت؛ ایـن امر نشـان م‏ىدهد کـه ذکر خداوند تا چـه اندازه در 

1. المحجّة البیضا، ج 2، ص 266.
2. اخلاق در قرآن، ج‏1،ص 350.
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قـدرت و قـوّت و شـجاعت و شـهامت انسـان اثـر دارد و بـه او نیـرو و تـوان بـراى مبـارزه 
م‏ىبخشد که در این هنگام به آن دستور داده شده است.

در تفسـیر »فىـ ظِلال« م‏ىخوانیـم کـه در توضیـح ایـن آیـه م‏ىگویـد: »خداونـد بـه 
موسىـ و هارون گفت که ذکر و یاد من، وسـیله کار شـما و اسـلحه برنده و تکیه گاهى 

است که م‏ىتوانید به آن متّکى شوید!«1  
بعضىـ از مفسّـران »ذکـر« را در ایـن آیـه بـه معنىـ ابلاغ دعـوت نبـوّت و بعضىـ به معنى 
مطلق امر و فرمان و بعضى به معنى یاد خدا گرفته‏اند، در حالى که هیچ منافاتى بین این‏ 
امور نیست و ممکن است همه در مفهوم جامع آیه جمع باشد. بدیهى است هنگامى که 
پیامبر خدا به یاد خدا باشد و از یاد او نیرو و توان بگیرد، در ابلاغ رسالت و اطاعت فرمان 

او نیز قوى‏تر و کوشاتر خواهد بود.2
د( خروج از ظلمت 

 ِ
ّ

ذى یُصَل
َّ
- هُوَ ال

ً
حُوهُ بُكْرَةً وَ اصلی  وَ سَبِّ

ً
 كَثیرا

ً
كْرا وا الَلَّه ذِ كُرُ ذینَ آمَنُوا اذْ

َّ
ا ال َ »یا ایُّ

«)سوره 
ً
ؤمِنینَ رَحیما ورِ وَ كانَ بِالُْ ماتِ الَ النُّ

ُ
ل

ُ
ئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظّ یْكُمْ وَ مَلا

َ
عَل

احزاب، آیات 41 تا 43(3
 در ایـن آیـه، روى سـخن بـه تمـام مؤمنـان اسـت و همـه آنـان را بـه سـوى ذکـر خـدا 
دعوت م‏ىکند و آن را با خروج از ظلمات و پیوستن به نور مرتبط م‏ىسازد؛ م‏ىفرماید:
 »اى کسـانى کـه ایمـان آورده‏ایـد! خـدا را بسـیار یـاد کنیـد و صبح و شـام او را تسـبیح 
گوییـد! او کسىـ اسـت کـه بـر شـما درود و رحمـت م‏ىفرسـتد و فرشـتگان او )نیـز بـراى 
شـما( تقاضاى رحمت م‏ىکنند، تا شـما را از ظلمات جهل و شـرک و گناه به سـوى نور 

)ایمان و توحید و تقوا( رهنمون گردد؛ و او نسبت به مؤمنان مهربان است!«  
هـ( شیطان ستیزی

كُمْ 
َ

یْسِرِ وَ یَصُدّ مْرِ وَ الَْ بَغْضاءَ فِ الْخَ
ْ
عَداوَةَ وَ ال

ْ
یْطانُ انْ یُوْقِعَ بَیْنَكُمُ ال

َ
یدُ الشّ ا یُر

َ
»انّ

وةِ« )سوره مائده، آیه 91(
َ
ل كْرِ الِلَّه وَ عَنِ الصَّ عَنْ ذِ

 در این آیه، سخن از عواقب آلودگى به شراب و قمار به میان آمده است؛ م‏ىفرماید: 
»شیطان م‏ىخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت ایجاد کند و شما را از 

ذکر خدا و نماز باز دارد )با این همه زیان و فساد( آیا خوددارى خواهید کرد!« 
در ایـن آیـه سـه مفسـده مهـم بـراى شـراب و قمـار ذکـر شـده: پیدایـش عـداوت و 

1. »فى ظلال القرآن«، ج 5، ص 474.
2. اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 352.

3. علامـه ، )ره( در تفسـیر المیـزان مـی فرمایـد: آیـه اخیـر در واقـع بـه منزلـه بیـان علّـت دسـتور بـه »ذـكر كثیـر« 
اسـت؛ ر.ک. المیـزان، ج 16،ص 329  .
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دشـمنى؛ بـاز داشـتن از ذکـر خـدا؛ و نمـاز؛ از ایـن تعبیـر به خوبى روشـن م‏ىشـود که ذکر 
خدا همچون نماز و همانند دوسـتى و محبّت در میان مردم سـرمایه مهمّى اسـت که 

از دست دادن آن ضایعه بزرگى محسوب م‏ىشود.
اضافـه بـر ایـن، م‏ىتـوان از لحـن آیـه چنیـن اسـتفاده کرد کـه میان »تـرک ذکر خدا و 
نماز« و »پیدایش عداوت و بغض و مفاسد اخلاقى دیگر« رابطه‏اى وجود دارد؛ و این 

همان است که ما در جستجوى آن هستیم.1

5( موانع ذکر قلبی
ذکـر لفظىـ موانـع مهمّىـ بـر سـر راه نـدارد، چرا که هر وقت انسـان بخواهـد م‏ىتواند 
اذکار مقدّسى را مشتمل بر اسماى حسناى خداوند و صفات جمال و کمال او بر زبان 
جـارى سـازد مگـر ایـن کـه آن قدر غرق دنیا شـود که حتّى مجال بـراى ذکر لفظى باقى 

نماند.
ولى ذکر قلبى و معنوى موانع زیادى بر سر راه دارد، که مهم‏ترین آنها از سوى خود 
 وَرَأیْتُ 

َ
 إلّ

ً
یْتُ شَـیْئا

َ
انسـان اسـت. طبـق حدیـث مشـهور علوى‏ کـه می‌فرماید:  »مـا رَأ

هُ وَ بَعْدَهُ وَمَعَهُ«2
َ
الَلَّه قَبْل

چیزى را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن؛ و بعد از آن؛ و همراه آن دیدم! )قبل از آن به 
دلیـل ایـن کـه خالـق آن اوسـت و بعـد از آن بـه دلیـل ایـن که همه چیز فانى م‏ىشـود و او باقى 
است و همراه آن به دلیل این که حافظ و نگهدار همه چیز است!(«؛ ولى با این حال، بسیار 
م‏ىشود که اعمال انسان و صفات شیطانى او، حجابى ضخیم در برابر چشمانش م‏ىشود 
به گونه‏اى که هرگز حضور خود را در پیشگاه خدا احساس نم‏ىکند؛ همان گونه که در دعاى 
قِكَ 

ْ
تَجِبُ عَنْ خَل ْ َ

كَ لا ت
َ
معروف امام سجّاد  )دعاى ابوحمزه ثمالى( م‏ىخوانیم:  »وَانّ

 دُونَكَ«
ُ

عْمال
َ
مُ الْ جُبَُ ْ َ

 انْ ت
َ

إلّ
تو هرگز از مخلوقات خود پنهان نیستى مگر این که اعمال آنها حجابى در برابر تو 
گردد!« و مهم‏ترین این حجاب‏ها، »خودپرستى« است که انسان را از »خداپرستى« 

و ذکر اللَّه باز م‏ىدارد.
انسـان خود بین، خدا بین نم‏ىشـود و خود خواهى و خود بینى نوعى شـرک اسـت 

که با حقیقت توحید و حق بینى سازگار نیست!
 روایات

ةِ قَالُوا  صْحَابِهِ فَقَالَ ارْتَعُوا فِي رِيَاضِ الْجَنَّ
َ
جَ عَلَى أ نَّ رَسُولَ الِلَّه ص خَرَ

َ
الف(  رُوِيَ أ

1. همان،ص 356.
2. مفتاح الفلاح ، ص، 367.
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حُـوا  وَ اذْكُـرُوا وَ مَـنْ كَانَ  كْـرِ اغْـدُوا وَ رَوِّ ـةِ قَـالَ مَجَالِـسُ الذِّ يَـا رَسُـولَ الِلَّه وَ مَـا رِيَـاضُ الْجَنَّ
نْ يَعْلَـمَ مَنْزِلَتَـهُ عِنْـدَ الِلَّه- فَلْيَنْظُـرْ كَيْـفَ مَنْزِلَـةُ الِلَّه عِنْـدَهُ فَـإِنَّ الَلَّه تَعَالَىـ يَنْـزِلُ 

َ
يُحِـبُّ أ

رْفَعَهَـا فِـي 
َ
زْكَاهَـا وَ أ

َ
عْمَالِكُـمْ وَ أ

َ
نَّ خَيْـرَ أ

َ
نْـزَلَ الْعَبْـدُ الَلَّه مِـنْ نَفْسِـهِ وَ اعْلَمُـوا أ

َ
الْعَبْـدَ حَيْـثُ أ

خْبَرَ عَنْ نَفْسِـهِ فَقَالَ 
َ
ـهُ أ ـمْسُ ذِكْـرُ الِلَّه سُـبْحَانَهُ فَإِنَّ

َ
دَرَجَاتِكُـمْ وَ خَيْـرَ مَـا طَلَعَـتْ عَلَيْـهِ الشّ

اعَةِ وَ  ذْكُرْكُمْ  بِنِعْمَتِـي وَ اذْكُرُونِي بِالطَّ
َ
نَـا جَلِـيسُ مَـنْ ذَكَرَنِـي وَ قَالَ سُـبْحَانَهُ فَاذْكُرُونِي أ

َ
أ

ضْوَانِ.1 حْمَةِ وَ الرِّ حْسَانِ وَ الرَّ ِ
ْ

عَمِ وَ ال رْكُمْ بِالنِّ ذَكِّ
ُ
الْعِبَادَةِ أ

روایـت شـده کـه روزى رسـول خـدا بـر یـاران خـود در آمـد و فرمـود: در باغ‏هـاى 
بهشـت بـه گـردش بپردازیـد، پرسـیدند: یـا رسـول اللَّه باغ‏هـاى بهشـت چیسـت؟ 
فرمـود: مجالـس ذکـر، هـم صبـح و هـم شـام به این مجالـس بروید و به ذکـر بپردازید و 
هر کس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتى نزد خدا دارد، باید نظر کند ببیند خدا 
چـه منزلتىـ نـزد او دارد، چـون خـداى تعالىـ بنـده خـود را بـه آن مقـدار احتـرام م‏ىکنـد 
کیزه‏تریـن آن نزد  کـه بنـده‏اش او را احتـرام کنـد.  و بدانیـد کـه بهتریـن اعمـال شـما و پا
مالـک و صاحبتـان و نیـز مؤثرتریـن اعمالتـان، در رفعت درجات شـما و بهترین چیزى 
کـه آفتـاب بـر آن م‏ىتابـد، ذکـر خـداى تعالىـ اسـت، چـه خـود او از خـودش خبـر داده 
و فرمـوده: )مـن همنشـین کسىـ هسـتم کـه ذکـرم کنـد و بیـادم باشـد و نیـز فرمـوده: 
كُرْكُمْ(، مرا یاد آورید تا شما را با نعمتم یاد آورم، مرا بیاد آورید با اطاعت  ذْ

َ
نِ أ و كُرُ )فَاذْ

و عبادت تا شما را یاد آورم، با نعمت‏ها و احسان و راحت و رضوان. 
بِـي عَبْـدِ الِلَّه قَـالَ: إِنَّ الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَىـ يَقُـولُ مَـنْ شُـغِلَ بِذِكْـرِي عَنْ 

َ
ب(  ٍ »عَـنْ أ

لَنِي‏.«2 
َ
عْطِي مَنْ سَأ

ُ
فْضَلَ مَا أ

َ
عْطَيْتُهُ أ

َ
لَتِي أ

َ
مَسْأ

از امام صادق  فرمود:
خداى تعالى م‏ىفرماید: کسى که مشغول به ذکر من باشد و ذکرم او را از درخواست 

حاجتش باز بدارد، من به او بهتر از آنچه بخواهد می‏دهم. 
شَدِّ مَا فَرَضَ الُلَّه عَزَّ 

َ
ثُكَ بِأ حَدِّ

ُ
 أ

َ
 ل

َ
بُو عَبْدِ الِلَّه  أ

َ
ازِ قَالَ: قَالَ لِي أ ج(  عَنِ الْحُسَيْنِ الْبَزَّ

خِيكَ  وَ ذِكْرُ الِلَّه 
َ
اسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُؤَاسَاتُكَ لِ  عَلَى خَلْقِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْصَافُ النَّ

َ
وَ جَلّ

كْبَرُ وَ إِنْ 
َ
 الُلَّه وَ الُلَّه أ

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
قُولُ- سُبْحَانَ الِلَّه وَ الْحَمْدُ الُلَّه وَ ل

َ
 أ

َ
مَا إِنِّي ل

َ
فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أ

وْ مَعْصِيَةٍ.«3 
َ
كَانَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَ لَكِنْ ذِكْرُ الِلَّه فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَى طَاعَةٍ أ

در معانى الاخبار از حسین بزاز روایت کرده که گفت: امام صادق  به من فرمود: 
آیا می‌خواهى تو را از مهم‏ترین وظیفه‏اى که خدا بر خلق خود واجب کرده خبر دهم؟ 

1. عدة الداعى، ص 253.
2.  محاسن برقى، ج 1، ص 39، حدیث 43.

3. معانى الاخبار، ص 192، حدیث 3.
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عرضه داشتم: بله، فرمود: اول انصاف دادن به مردم، به اینکه با مردم آن طور رفتار 
کنىـ کـه دوسـت میـدارى بـا تـو رفتار کنند و دوم مواسـات با برادران دینىـ و یاد خدا در 
كبر«   هر موقف، البته منظورم از ذکر خدا، »سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه ا
نیست، هر چند که این نیز از مصادیق آنست، ولى منظورم این است که در هر جا که 
پـاى اطاعـت خـدا بـه میـان م‏ىآیـد، بیاد خـدا باشىـ و اطاعتش کنى و هـر جا معصیت 

خدا پیش آید، بیاد او باشى و آن را ترک کنى. 

داستان
□ حب دنیا

حضـرت عیسىـ  بـا پیروانـش سـیاحت می‌کـرد. بـه دهکـده اى رسـید کـه تمـام 
کنین آن در بین راه و خانه‌هایشان مرده بودند. سا

حضـرت عیسىـ  فرمـود: اینـان بـه مـرگ طبیعىـ نمرده انـد، قطعا گرفتـار غضب 
گر غیر از این بود یکدیگر را دفن می‌کردند. الهى شده اند، ا

پیروانش گفتند: اى کاش ما می‌دانستیم قضیه اینان چه بوده است!
بـه عیسىـ  خطـاب رسـید مـردگان را صـدا بـزن! یـک نفر از آنـان تو را جـواب خواهد 

داد.
حضرت عیسى صدا زد: اى اهل قریه!

یکى از آنان پاسخ داد: بلى! چه می‌گویى یا روح‌الله؟
- حالتان چگونه است و قضیه شما چه بوده است؟

- ما صبح گاه با کمال سلامتى و آسوده خاطر سر از خواب برداشتیم، شبانگاهان اما 
همه در هاویه افتادیم!

- هاویه چیست؟
- دریایى از آتش است که کوه‏هاى آتش در آن موج می‌زند.

- به چه جهت به این عذاب گرفتار شدید؟
- محبت دنیا و اطاعت از طاغوت ما را چنین گرفتار نمود.

- چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟
- ماننـد علاقـه کـودک شـیرخوار بـه پسـتان مـادر! هـر وقـت دنیا بـه مـا روى می‌آورد 

خوشحال می‌شدیم و هرگاه روى برمى گرداند غمگین می‌گشتیم.
آن گاه حضرت عیسى  مکثى کردند و سپس پرسیدند:

- تا چه حد از طاغوت اطاعت می‌کردید؟
- هر چه می‌گفتند اطاعت می‌نمودیم.
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- چرا از میان مردگان فقط تو جوابم دادى؟
- زیـرا آنـان بـه دهانشـان لجـام آتشـین زده شـده و ملائکـه تندخـو و سـخت‏گیرى 

مأمور آنان هستند. من در میان آنان بودم ولى در رفتار از ایشان پیروى نمى کردم.
کنـون با یک مـوى کنار  هنگامىـ کـه عـذاب خداونـد نـازل شـد، مـرا نیـز فـرا گرفت. ا

جهنم آویزانم، م‌ىترسم در میان آتش بیفتم!
عیسىـ  رو بـه جانـب پیروانـش کـرد و گفـت: در زبالـه دان خوابیدن و نان جوین 

گر دین انسان سالم بماند.1 خوردن شایسته خواهد بود، ا
□ نماز بی توجه2

نقل شده است که روزى »سید هاشم« امام جماعت مسجد »سردوزک« بعد از نماز به 
منبـر رفـت. در ضمـن توصیه به لزوم حضور قلب در نماز، فرمـود: پدرم نقل می‌کرد: روزی 
در نماز جماعت دیدم مردم دور کسی را گرفته‌اند پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: مردى 
روسـتایى و جاهل به مسـئله، به صف اوّل جماعت آمد و پشـت سـر شـما اقتدا کرد و آنگاه 

کنون نشسته و نان می‌خورد. وسط نماز، قصد فرادا کرد و هم ا
پدرم به آن شخص گفت : چرا چنین کردى؟

او در پاسخ گفت : سبب آن را آهسته به خودت بگویم یا در این جمع بگویم؟
پدرم گفت : در حضور همه بگو.

گفـت : مـن وارد ایـن مسـجد شـدم بـه امیـد اینکـه از فیـض نمـاز جماعـت بـا شـما 
بهره‌منـد شـوم، امـا وقتىـ اقتـدا کـردم، دیدم شـما در وسـط حمـد، از نماز بیـرون رفتید 
و در ایـن خیـال واقـع شـدید کـه مـن پیـر شـده و از آمـدن بـه مسـجد عاجز شـده‌ام لذا به 
الاغىـ نیـاز دارم، پـس بـه میـدان الاغ فروش‌هـا رفتیـد و خـرى را انتخـاب کردیـد و در 
ک و تعییـن جـاى او بودیـد. بدیـن سـبب مـن عاجـز  رکعـت دوم در خیـال تـدارک خـورا
شدم و دیدم بیش از این سزاوار نیست با شما باشم، لذا نماز خود را فرادا تمام کردم. 

این را بگفت و برفت.3

خلاصه و نتیجه‌گیری

• از موانع انفاق و یاد خدا، حب شدید انسان به مال و فرزندان است، ازاین‏رو، در 

1. بحار، ج 14، ص 322.
کثـر  2.  در بررسـی آیـات گفتـه شـد نمـاز خـود از بارزتریـن مصادیـق ذکـر خداسـت »اقـم الصلاة لذکـری« امـا ا
نمازگـرزاران چـون بهـره وافـی از نمـاز خـود ندارنـد بـه  زینـت ذکـر خـدا  نیـز  آراسـته نمـی شـوند و حتـی برعکس در 

نمـاز دچـار غفلـت و سـهو می‌گردنـد »الذیـن هـم عـن صلاتهـم سـاهون«.
3. داستان های شگفت انگیز نماز.
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آیاتى دیگر برخى از بستگان نزدیک انسان دشمن او خوانده شده‏اند
• غافـل شـدن از یـاد خـدا در اخلاق انسـان اثـر م‏ىگذارد و او را به وادى هواپرسـتى و 

افراط م‏ىکشاند.
• رابطه »دنیا پرستى« و »ترک ذکر خداوند« به خوبى روشن است؛ و به این ترتیب 
آثـار ذکـر خـدا را در پـرورش فضائـل اخلاقىـ و آثـار تـرک آن را در پیدایـش رذائـل روشـن 

م‏ىساز.
• بـه جـز اسـتعمال »ذکـر« در معنـای لغوی، این کلمه اطلاقـات دیگری نیز در قرآن 

دارد که دارای نوعی علاقه و ارتباط با معنای لغوی می‌باشد.
• بزرگان اخلاق گفته‏اند: منظور از ذکر آن است که با تمام قلب، متوجّه خداوند و 

عظمتش باشیم و او را همه جا حاضر و ناظر بدانیم.
• ذکـر بـر دو گونـه اسـت: یـاد خـدا کـردن بـه هنـگام مصیبـت )و شـکیبایى نمـودن( 
اسـت و از آن برتر، آن اسـت که خدا را در برابر گناهان یاد کنى و میان تو و حرام سـدّى 

ایجاد نماید!«   
• ذکـر خـدا ماننـد دانه‏هـاى حیـات بخـش بـاران اسـت که بـر سـرزمین روح و قلب 

انسـان م‏ىبارد و انواع بذرهاى فضیلت و تقوا را شـکوفا و بارور م‏ىسـازد. 
• خروج از ظلمات رذائل اخلاق به سوى فضائل اخلاقی است.

• نخستین ویژگى مردانى که پاسداران نور الهى هستند این است که سرگرمی‌هاى 
زندگى دنیا و امور مادّى آنها را از یاد خدا غافل نم‏ىکند.

• ذکر خدا مایه آرامش دل؛ نهى از فحشاء و منکر؛ و قدرت و قوّت در مقابل دشمن؛ 
ترک بخل و حرص و دنیا پرستى و رذائل دیگر اخلاقى م‏ىشود.



بصیرت، ثمره تقوا

 
ً
کُــمْ فُرْقَانــا

َ
 ل

ْ
عَــل قُــوا الَلَّه یَ�جْ ذِیــنَ آمَنُــوا إِنْ تَتَّ

َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یَــا أ

فَضْــلِ 
ْ
کُــمْ وَ الُلَّه ذُو ال

َ
ئَاتِکُمْ وَ یَغْفِــرْ ل ــرْ عَنْکُــمْ سَــیِّ وَ یُکَفِّ

عَظِــمِ«
ْ
ال

‌ ]سوره انفال، آیه 29[

گـر از )مخالفـت فرمـان( خـدا  »اى كسـانى كـه ایمـان آورده‏ایـد! ا
بپرهیزید، براى شـما وسـیله‏اى جهت جدا سـاختن حق از باطل 
قرار مى‏دهد؛ )روشن‏بینى خاصّى كه در پرتو آن، حق را از باطل 
خواهید شناخت؛( و گناهانتان را مى‏پوشاند؛ و شما را میآمرزد؛ 

و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!«

33
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واژه های مهم 
__   تقوی 

تقوا  اسم مصدر از ریشه »و ـ ق ـ ى«، در لغت به معناى پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید و 
فوق‌العاده1 و در اصطلاح  به معناى محفوظ داشتن روح و نفس است از آنچه بیم م‏ىرود 
به آن زیان رسـاند، سـپس به خوف و ترس )و پرهیز( نیز تقوا گفته شـده اسـت و در لسـان 
ع آن را به خویشـتن دارى در برابر گناه و محرمات اطلاق م‏ىکنند و کمال آن به ترک  شـر

بعضى از مباحات مشکوک است.2 
سـایر اربـاب لغـت نیـز تعبیراتىـ نزدیـک بـه آنچـه در بـالا آمـد دارنـد، بعضىـ آن را بـه‏ 
معنـاى صیانـت و بعضىـ بـه معنـاى »امتنـاع از زشـت‏ىها و هـوى و هوس‏هـا« تفسـیر 

کرده‏اند.3

__   فرقان 
 »فُرْقـان« صیغـه مبالغـه از مـادّه »فَـرْق« اسـت و در اینجا به معناى چیزى اسـت که 

به خوبى حق را از باطل جدا م‏ىکند.4

__   سیئات

ئَة« به معناى گناه و بدى مفهوم وسیعى دارد، که هر گونه انحراف و زشتى و  »سَیِّ
عذاب در مفهوم آن خلاصه شده است، ولى جمعى از مفسران، »سیئة« را به معناى 
»شـرک و کفـر«، بعضىـ آن را بـه »اعمـال قبیـح« و بعضىـ بـه معنـاى »غضـب و جهـل 
و خشـونت و انتقام‏جوئىـ« تفسـیر کرده‏انـد ولىـ تفسـیر اول از همـه مناسـب‏تر بـه نظـر 

م‏ىرسد.5

1. لسان العرب، ج 15، ص 378؛ المصباح، ص 669، »وقى«.
2. مفردات راغب، ماده وقی.

3. مجمـع البحریـن همـان مـاده )اصـل واژه تقـوا،  قَـوْى‏ بـوده ـكه بعـداً واو آن بـه تـاء تبدیـل شـده، چنـان ـكه 
خلیـل بـن احمـد در كتـاب العیـن آورده اسـت(.

4. لغات در تفسیر نمونه،ص 422.
5.  همان، 304.
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نکات تفسیری 
ثار تقوی   آ

1 . روشن بینی 
فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضلالت و در عمل جدا 
کردن‏ اطاعت و هر عملی که مورد خشـنودی خداوند اسـت، از معصیت و غضب حق 
تعالـی ؛ و فرقـان در رأى و نظـر جـدا کـردن فکـر صحیـح اسـت از فکـر باطـل، همـه اینها 
نتیجـه و میـوه‏اى اسـت کـه از درخـت تقـوا بـه دسـت م‏ىآیـد، در آیه شـریفه هـم فرقان 
مقیّد به یکى از این چند قسم تفرقه نگشته و اطلاقش همه را شامل م‏ىشود، علاوه 
بـر اینکـه در آیـات قبلىـ تمامىـ خیرات و شـرور را ذکر کرده بـود، پس فرقان در آیه مورد 

بحث شامل همه انحاء خیر و شر م‏ىشود، چون همه احتیاج به فرقان دارند.
 وَ 

ً
رَجـا ـهُ مَخْ

َ
 ل

ْ
عَـل ـقِ الَلَّه یَ�جْ نظیـر آیـه مـورد بحـث از جهـت معنـا آیـه شـریفه »وَ مَـنْ یَتَّ

 الِلَّه فَهُوَ حَسْبُهُ«1 است.2
َ

 عَل
ْ

ل
َ

یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَكّ
قـرآن مجیـد بـراى تقـوا آثـار فراوانىـ بیـان کـرده کـه از جملـه آنهـا برطـرف شـدن 
حجاب‏هـا از فکـر و قلـب آدمىـ اسـت. رابطـه ایمـان و تقـوا بـا روشـن بینىـ در آیـات 
ا  َ یُّ

َ
مختلف قرآن به آن اشاره شده است، از جمله در آیه 29 انفال م‏ىخوانیم »یا أ

گـر  « اى کسـانى کـه ایمـان آورده‏ایـد ا
ً
كُـمْ فُرْقانـا

َ
 ل

ْ
عَـل قُـوا الَلَّه یَ�جْ ذِیـنَ آمَنُـوا إِنْ تَتَّ

َّ
ال

تقـواى الهىـ پیشـه کنیـد و از گناهـان بپرهیزیـد خداونـد وسـیله‏اى بـراى شـناخت 
حق از باطل براى شـما قرار م‏ىدهد.

مُكُمُ الُلَّه« تقواى الهى پیشه کنید  ِ
ّ
قُوا الَلَّه وَ یُعَل

َ
و در آیه 282 بقره آمده است: »وَ اتّ

و خداونـد شـما را علـم و دانـش م‏ىآمـوزد  و در جـای دیگـر بـا صراحـت ایـن معنى آمده 
گر ایمان بیاورید و تقوا پیشـه کنید خداوند نورى براى شـما قرار م‏ىدهد که  بود که ا

در پرتو آن بتوانید گام بردارید! 3
یکی از حالات و قوائی که در عقل انسان یعنی در عقل عملی انسان و در طرز تفکر 
عملی انسـان )که مفهوم خوب و بد و خیر و شـر و درسـت و نادرسـت و لازم و غیر لازم و 
وظیفـه و تکلیـف( تأثیـر دارد، طغیـان هـوا و هوس ها و مطامع و احساسـات لجاج آمیز 

1. و كسىـ كه از خدا بترسـد خداوند برایش مخرجى قرار داده و از جایى كه گمانش را ندهد روزیشـان م‏ىدهد 
و كسىـ كه بر خدا توكل كند پس او وى را بس اسـت. سـوره طلاق آیه 3.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏9،ص 71.
قُـوا الَلَّه وَ آمِنُـوا بِرَسُـولِهِ یُؤْتِكُـمْ كِفْلَیْـنِ مِـنْ رَحْمَتِـهِ وَ یَجْعَـلْ لَكُـمْ نُوراً تَمْشُـونَ بِـهِ وَ یَغْفِرْ  ذیـنَ آمَنُـوا اتَّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
3. یـا أ

لَكُـمْ وَ الُلَّه غَفُـورٌ رَحیـمٌ؛ سـوره حدیـد، آیه 28.
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و تعصب آمیز و مانند آن است ، زیرا منطقه و حوزه عقلی عملی انسان به دلیل اینکه 
مربـوط بـه عمـل انسـان اسـت همـان حـوزه و منطقـه احساسـات و تمایلات و شـهوات 
کم  ج شـوند و انسـان محکـوم اینها باشـد نه حا گـر از حـد اعتـدال خار اسـت. ایـن امـور ا
، دیگـر آدمـی نـدای عقـل خویـش را نمی‌شـنود، در برابـر چـراغ عقـل گرد و غبـار و دود و 
مـه ایجـاد می‌کننـد، دیگـر چـراغ عقل نمی‌توانـد پرتو افکنی کند. پـس این گونه هوا و 
گـر در وجود انسـان باشـند، تأثیر عقل را ضعیف می‌کنـد، اثر عقل را خنثی و  هـوس هـا ا

به تعبیر دیگر این هوا و هوس‌ها با عقل آدمی دشمنی می‌ورزند.
در حدیث است که امام صادق  فرمود: »الهوی عدو العقل؛ هوا و هوس دشمن 
کرم می‌فرماید: »اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک؛  عقل است«.1 رسول ا
یعنی بالاترین دشـمنان تو همان نفس اماره و احساسـات سـرکش تو اسـت که از همه 

به تو نزدیک‏تر است و در میان دو پهلویت قرار گرفته است«2.  
 پـس توجـه بـه ایـن مطلـب لازم اسـت کـه حـالات و قـواى معنـوى انسـان بـه حکـم 
تضاد و تزاحمى که میان بعضى با بعضى دیگر است در یکدیگر تأثیر مخالف م‏ىکنند 
و تقریبـاً اثـر یکدیگـر را خنثىـ م‏ىکننـد و بـه عبارت دیگر با یکدیگر دشـمنى و حسـادت 

م‏ىورزند. از آن جمله است دشمنى هوا و هوس با عقل. 
از همیـن جـا معنـاى تأثیـر تقـوا در تقویـت عقـل و ازدیـاد بصیـرت و روشـن بینىـ هویـدا 
می‌گـردد. تقـوا نـه سـوهان اسـت و نـه سـنباده و نـه روغن چراغ. تقوا دشـمنِ دشـمن عقل 
كَ«. ملکه تقوا که آمد،  است، از نوع سومِ دوستانى است که على  فرمود: »وَ عَدُوُّ عَدُوِّ
دشـمن عقـل را کـه هـوا و هـوس اسـت رام و مهار م‏ىکند، دیگر نم‏ىگـذارد اثر عقل را خنثى 

کند، گرد و غبار برایش به وجود آورد، پارازیت ایجاد کند. چه خوب م‏ىگوید مولوى:
صفـا آب  بـر  اندیشـه  و  هـا   حـس 
را آب  روى  بگرفتـه  خـس   همچـو 
 خـس بـس انبـه بـود برجو چـون حباب
 خـس چـو یک سـو رفت پیدا گشـت آب‏
هـوا دسـت  دو  بسـت  تقـوا  کـه   چـون 
را عقـل  دسـت  دو  هـر  گشـاید   حـق 

ع   پس معلوم شـد که تقوا واقعاً در طرز تفکر و طرز قضاوت انسـان تأثیر دارد ولى نو
تأثیرش این است که جلو تأثیر دشمن را م‏ىگیرد و از این راه دست عقل را باز م‏ىکند 

1. مصباح الشریعه، باب 38، ص 223.
2. بحارالانوار، ج 70، ص 64.
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كَةٍ..
َ
ِ مَل

ّ
و به وى آزادى م‏ىدهد: عِتْقٌ مِنْ كُل

2 .دریافت نور و ایمان مضاعف
تِهِ...  « یْنِ مِنْ رَحَْ

َ
قُوا الَلَّه وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكُمْ كِفْل

َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
»یا أ

کفل به معناى حظ و نصیب اسـت پس کسىـ که داراى این مرتبه بالاى از ایمان 
باشد ثوابى روى ثواب دارد، هم چنان که ایمانى روى ایمان.

بعضى1 از مفسرین گفته‏اند: مراد از دادن دو کفل از رحمت، دادن دو أجرى است 
کـه بـه اهـل کتـاب هم وعده‏اش داده شـده، گویا فرموده به شـما هم دو اجر م‏ىدهد، 
همـان دو اجـرى کـه بـه مؤمنیـن اهـل کتـاب وعده داده بود، چون شـما هـم در ایمان 
آوردن بـه رسـولان گذشـته  و بـه آخریـن رسـول او مثـل ایشـان هسـتید، شـما هـم میان 
شُـونَ بِـهِ« بعضىـ2   از   تَْ

ً
كُـمْ نُـورا

َ
 ل

ْ
عَـل احـدى از رسـولان او فـرق نم‏ىگذاریـد.  »وَ یَ�جْ

مفسـرین گفته‏اند: منظور این اسـت که در روز قیامت نورى به آنان م‏ىدهد که با آن 
در بین مردم آمد و شد م‏ىکنند. و این همان نورى است که در آیه »یَسْع‏ى نُورُهُمْ بَیْنَ 

مْ« به آن تصریح م‏ىکرد. یْانِِ
َ
یْدِیِهمْ وَ بِأ

َ
أ

لیکـن ایـن حـرف درسـت نیسـت، چـون مقیـد کـردن آیـه اسـت بـه قیـدى کـه هیـچ 
دلیلىـ بـر آن نیسـت و اطلاق آیـه دلالـت دارد کـه ایـن مؤمنیـن، هم در دنیا نـور دارند و 
هم در آخرت، هم چنان که در باره نور دنیایى آنان آیه 122 سـوره انعام بر آن دلالت 
هُ فِ 

ُ
ـاسِ كَمَـنْ مَثَل یِش بِـهِ فِ النَّ  یَْ

ً
ـهُ نُـورا

َ
نـا ل

ْ
حْیَیْنـاهُ وَ جَعَل

َ
 فَأ

ً
 وَ مَـنْ كانَ مَیْتـا

َ
دارد:3 »أ

ـارِجٍ مِنْـا«4  و در بـاره نـور آخرتشـان آیـه  12 سـوره حدیـد دلالـت  یْـسَ بِخ�
َ
مـاتِ ل

ُ
ل

ُ
الظّ

مْ«5. یْانِِ
َ
یْدِیِهمْ وَ بِأ

َ
ؤْمِناتِ یَسْع‏ى نُورُهُمْ بَیْنَ أ ؤْمِنِینَ وَ الُْ ى الُْ م‏ىکند: »یَوْمَ تَرَ

3.پرهیز و مراقبت
جمعىـ از مفسّـران حدیثىـ از بعضىـ از صحابـه نقـل کرده‏انـد که او در مقابل سـؤال 
از حقیقـت تقـوا گفـت: »آیـا هرگـز از راه پرخـارى گذشـته‏اید؟ وقتىـ پاسـخ مثبت شـنید 
گفت: در آن حال چه م‏ىکردید؟ آیا دامان خود را جمع نکرده و کوشـش براى نجات 

از خارها نداشتید؟ این همان تقوا است«

1. روح المعانى، ج، 27 ص 193.
2. همان.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏19، ص 306.
4. آیـا كسىـ ـكه مـرده بـود، سـپس مـا او را زنـده كردیـم، و برایـش نـورى قـرار دادیـم ـكه بـا آن در بیـن مـردم آمـد 
و شـد مك‏ىنـد، ماننـد كسىـ اسـت ـكه در ظلمـت هایـى بسـر م‏ىبـرد ـكه بیـرون شـدنى برایشـان نیسـت؟ انعـام، 

آیـه 122.
5. روزى كه مؤمنین و مؤمنات را م‏ىبینى كه نورشان پیشاپیش آنان در حركت است. سوره حدید، آیه 12.
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آرى در مسیر زندگى و ره سپردن به سوى خداوند خارهاى شهوات و امیال و هوس‏ها و 
امیدهاى کاذب و دروغین و لغزش‏ها فراوان است، اینجاست که انسان باید دائماً مراقب 
باشد مبادا دامن روحش به این خارها بچسبد و پاره شود، مبادا نوک خار در پاى جانش 
فرو نشـیند و مجروحش سـازد، مبادا او را از پیمودن این مسـیر باز دارد و به خود مشـغول 

گاهى و مراقبت دائم و مستمر. نماید. و این نم‏ىشود جز با بیدارى و آ
به تعبیر سـاده‏تر: تقوى همان پرهیز از آفات تکامل روح و خویشـتن دارى در برابر 

گناهان و شبهات است، به طورى که به صورت ملکه درآید.1
تقـوا خصوصیاتىـ دارد کـه بـه حسـب مـوارد، مختلـف می‌گردنـد و قـدر جامـع آن ها 
ک‌سـازى عمـل و بـه  پرهیـز از محرمـات شـرعى و عقلىـ، توجـه بـه حـق و التفـات بـه پا
سـوى مجـراى طبیعىـ و متعـارف اعمـال حرکت کردن اسـت، همان گونـه که فجور، 
ج شـدن از جریـان طبیعىـ کارهاسـت و از آغـاز  فاصلـه گرفتـن از حالـت اعتـدال و خـار
پیدایش ایمان در دل مؤمن تا آخرین درجه کمال، همواره ملازم مؤمن است و در هر 
مرحله اى اقتضایى دارد؛ مانند محافظت نفس از عذاب و آتش، پرهیز از سخطِ خدا 

و مخالفت با وى و اجتناب از دورى و محجوبیّت از خداوند.
مُ  بِِ وا فى قُلو ذینَ كَفَر

َّ
 ال

َ
در آیه اى نیز تقوا مضاف الیه واژه »کلمه« است: »اِذ جَعَل

لزَمَهُم كَلِمَةَ 
َ
 الُمؤمِنینَ و ا

َ
 الُلّه سَـكینَتَهُ عَلى رَسـولِهِ و عَل

َ
نزَل

َ
ةِ فَا ــهِلیَّ ةَ الج ةَ حَیَّ الَحمیَّ

 شَء عَلیمــا«.)فتح،26( بیشـتر 
ّ

كانَ الُلّه بِـكُلِ هـا و 
َ
هل

َ
حَـقَّ بِـا و ا

َ
قـوى وكانـوا ا التَّ

مفسـران گفتـه انـد: مـراد از »كلمـة التقـوى« کلمـه توحیـد یعنىـ قـول »لا الـه إلّا الله« 
کلمـه تقـوا را رسـول خـدا، امیرمؤمنـان، علىـ و امامـان  اسـت2 و نیـز روایاتىـ 

معصوم دانسته اند.3
4 ـ  مصونیت

کارکـرد دیگـر تقـوا کـه به دنبال روشـن بینی حاصل می‌شـود، مصونیت اسـت. علاوه 
بـر آن کـه خداونـد، انسـان متقـی را تحـت حمایـت خـود قـرار می‌دهـد و بارهـا در قـرآن به 
 » لی المتق�ین نقـش ولایـت خداونـد و سرپرسـتی او از مؤمنـان اشـاره کـرده اسـت. »والله و

)جاثیه،19(
کـه ناشـی از غفلـت و عـدم  انسـان پرهیـزگار در پرتـو نـور تقـوا بسـیاری از خطراتـی 

1. پیام قرآن، ج‏1،ص 419.
2. التبیـان، ج 4، ص 247؛ ج 9، ص 334؛ تفسـیر مجاهـد، ج 2، ص 63؛ تفسـیر الثـورى، ص 278؛ جامـع 

البیـان، ج 6، ص 135 - 138. 
3. جامـع البیـان، ج 26، ص 135؛ نورالثقلیـن، ج 5، ص 74؛ بحارالانـوار، ج 24، ص 184؛ كنزالدقائـق، 

ج 1، ص 614. 
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آینـده نگـری ممکـن اسـت بـه او برسـد را دفـع می‌کنـد و تکلیـف خویـش را در فتنـه 
هـا، ناهنجاری‌هـا و التهابـات خانوادگـی و اجتماعـی می‌دانـد و مجهـز بـه سـپری 
محکـم و لباسـی محفـوظ بـه نـام »تقواسـت« از ایـن روسـت کـه در تشـبیه جالبـی در 
قـرآن از تقـوا بـه لبـاس تعبیـر شـده اسـت. »ولبـاس التقـوی ذلـك خیـر؛ لباس تقـوا بهتر 

است.«)اعراف،26(

ثمرات دنیوی و اخروی تقوی 
الف( ثمرات دنیوی فردی 

آثار تقوا به دنیوى و اخروى و آثار دنیوى به فردى و اجتماعى قسمت می‌شوند؛ 
برخى آثار فردى تقوا عبارت اند از:

هدایـت1، قـدرت تشـخیص حـق از باطـل، جلـب دوسـتى پـروردگار2، بـرون رفـت از 
تنگناهـا، نجـات از سـختى هـا و شـبهات و آسـان شـدن کارهـا و مشـکلات3، روزى غیر 
مترقبـه4: کـه بـه فرمـوده امـام صـادق ایـن روزى برکتىـ اسـت کـه خداونـد بـه مـال 
انسان م‌ىدهد.5، اصلاح کارها6 که به گفته برخى مفسران اصلاح عمل به این است 
که خداوند آن را بپذیرد یا از سـر لطف انسـان را به انجام دادن کار صالح موفق کند7، 
بشـارت هـاى الهىـ8 ایـن بشـارت هـا وعده‌هـاى خداونـد در قـرآن مجیـد بـه متقیـان 

است9
ب( ثمرات دنیوی اجتماعی 

کید شده عبارت اند از: بعضى آثار اجتماعى تقوا که گاهى در کنار صبر بر آن تأ
 بهره‌مندى از برکات آسمان و زمین10، برخوردارى از امداد الهى11، حفظ و حراست 

1. سوره بقره، آیه 5 ـ 2؛  سوره آل عمران، آیه 138.
2. سوره آل عمران، آیه 76؛ سوره توبه، آیه 9.

3. سوره طلاق، آیات 4 ـ 2؛ سوره لیل آیات 7 - 5.
4. سوره طلاق، آیات 3 ـ 2.

5. مجمع البیان، ج 10، ص 460؛ بحارالانوار، ج 67، ص 281؛ الصافى، ج 5، ص 188.
6. سوره احزاب، آیات 71 -70.

7. تفسیر شبر، ص 371.
8. سوره یونس، آیات 64 ـ 63.

9. التفسیر الكبیر، ج 17، ص 128.
10. سوره اعراف، آیه 96.

11. سوره آل عمران، آیات 126 ـ 125؛ سوره بقره، آیه 194؛ سوره توبه، آیه 123؛ سوره نحل، آیه 128.
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الهى و خنثی شدن توطئه‌هاى دشمنان1 و ایمن بودن از عذاب الهى.2
آثـار اخـروی بسـیاری نیـز بـرای تقـوی در قـرآن ذکر شـده که به جهت اختصـار از ذکر 

آنها خودداری می‌کنیم.3
در کتاب وزین فرهنگ قرآن، بیش از 119 اثر و کارکرد برای تقوا برشمرده شده که 
همـان کارکردهـا و آثـار دیـن در همـه حوزه‌هـای پیش گفته اسـت. این گونـه تعامل با 
ع تقوا، خود بیان‌گر اموری چند از قبیل ارزش و اهمیت تقوا و نیز معنای عام و  موضو

گیر تقواست که می‌توان آن را مترادف دین داری دانست. فرا
1 . اتحاد 

از جملـه کارکردهاییـ کـه قـرآن بـرای تقـوا برمـی شـمارد اتحـاد و وحـدت در میـان 
مسـلمانان اسـت؛ زیـرا تقـوا زمینـه سـاز تمسّـک بـه حبـل الله و نیـل بـه وحـدت و اتحاد 

اجتماعی جامعه اسلامی و امت قرآن است.
خداوند در آیه 102 و 103 سوره آل عمران درباره کارکرد تقوا در این حوزه می‌فرماید: 
تفرقـوا؛ ای   ولا

ً
»یـا ایهاالذیـن آمنـوا اتقـواالله حـق تقاتـه... و اعتصمـوا بحبـل الله یجمعـا

کسـانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را به نحو احسـن و کمالی آن به جا آورید... و 
همگی به ریسمان الهی تمسّک جویید و متفرق نشوید.«

در حقیقـت تقـوای الهـی در حالـت کمالـی آن تمسّـک بـه ریسـمان الهـی اسـت کـه 
در روایات از آن به قرآن و عترت و سـنت یاد شـده اسـت. بنابر تفسـیر یادشـده از حبل 
الهـی، مسـلمان متقـی می‌بایسـت بـه حبـل الهی تمسّـک جوید که همان دین اسـت؛ 
از ایـن رو گفتـه می‌شـود کـه تقـوا همـان دیـن داری اسـت و کسـی که دیـن داری و تقوا 
را پیشـه خویـش کنـد بـه وحـدت دسـت می‌یابـد؛ زیـرا در ایـن حالت در حوزه بینشـی و 
نگـرش و عمـل می‌بایسـت در چارچـوب دیـن )قـرآن و سـنت و عتـرت( عمـل و حرکـت 
کند و از آن جایی که وحدت نیز چیزی جز یگانگی در بینش و نگرش و روش نیست، 

به خودی خود اتحاد پدیدار می‌گردد و اختلافات به کناری می‌رود.
2 . دوری از التقاط 

کسـانی کـه بـه بخشـی از دیـن ایمـان آورنـد و بـدان عمـل کننـد، در حقیقـت از دیـن 
واقعی دور شده اند و این مسئله موجب می‌شود تا در برخی از مسایل زندگی خویش 
بـه امـوری بیـرون از دیـن تمسّـک جوینـد و گرفتـار اندیشـه و عمـل و روش التقاطـی 
گردند. از این روست که خداوند به نقش تقوا در دوری از التقاط اشاره می‌کند و بیان 

1. سوره آل عمران، آیه 120.
2. سوره نمل، آیه 53؛ سوره فصلت، آیه 18؛ سوره اعراف، آیه 98 ـ 96.

3 .  ر.ک. دائرة المعارف قرآن كریم، ج 8، ص 455.
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مـی‌دارد کـه چگونـه فقـدان تقـوا موجـب می‌شـود تـا کسـانی کـه بـه دیـن کامـل عمـل 
نمی‌کننـد دچـار التقـاط شـده و از اندیشـه هائـی چـون اندیشـه‌های جاهلـی اسـتفاده 

می‌کنند و از دین کامل دور می‌شوند1  
در صحنـه عمـل اجتماعـی نیـز شـخص غیرمتقـی بـه جهـت عمـل نکـردن بـه دین 
کامل، دچار ناهنجاری می‌شود که از آن جمله می‌توان به افساد در جامعه و طبیعت 
)بقره، آیه 205 و 206 و شعرا، آیه 179 تا 183( تجسس در کارهای دیگران )حجرات، 
آیه12( تجاوز به حقوق دیگران )مائده، آیه 2( و دادن نام‌های زشت )همان( اشاره 
کرد که چگونه تحت تأثیر بی تقوایی صورت می‌گیرد؛ زیرا کسانی که اهل تقوا و دین 
داری هستند همواره از رفتار نابه‌هنجار در حوزه عمل اجتماعی خودداری می‌کنند.  
از این روست که جامعه دین دار و متقی جامعه ای است که نابه‌هنجاری‌ها در آن یا 

دیده نمی‌شود و یا به شکل پدیده اجتماعی در آن بروز و ظهور ندارد.
3 . رهایی از بند طواغیت 

کـه تقـوا در آن بـه رشـد و بالندگـی رسـیده اسـت از طاغـوت و بندگـی  جامعـه ای 
حکومت‌هـای فاسـد و باطـل رهاییـ می‌یابـد و هرگز دچار آن نمی‌شـود. )زمر، آیه 16 و 
17( ظلـم و بیـ عدالتـی در آن بـه صـورت پدیـده اجتماعـی وجـود ندارد )مریـم، آیه 13 
و 14 و جاثیـه، آیـه 19( و مردمانـش از عجـب و خودپسـندی رهاییـ یافتـه )بقـره، آیـه 
ک شـده انـد. )حجرات، آیـه 11 و 12( در  206( و از گنـاه عیـب جوییـ دیگـران مبـرا و پـا
جسـت وجوی عیب دیگری و یا غیبت از ایشـان نیسـتند )همان( و در حوزه مسـایل 
اقتصادی گرفتار کم فروشـی )شـعراء، آیه 179 و 183( و حرام و باطل خوری و تجاوز 

و معصیت به حقوق دیگران )مجادله، آیه 9( نیستند.
4 . نزول نعمت 

خـداى تعالىـ در ایـن آیـات علاوه بـر خلاصه‏گیـرى از آیـات قبـل یـک حقیقت خالى 
قَوْا 

َ
ى‏ آمَنُوا وَ اتّ قُر

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
از هر شـایبه‏اى را هم خاطر نشـان سـاخته و در جمله»وَ ل

ـماءِ« بـدان اشـاره نمـوده اسـت و آن حقیقـت عبـارت  ـمْ بَـرَكاتٍ مِـنَ السَّ یِْ
َ
فَتَحْنـا عَل

َ
ل

است از چیزى که معیار و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است.
ج( ثمرات اخروی تقوی 

1.پوشش گناهان و آمرزش 
قـرآن م‏ىگویـد: علاوه بـر تشـخیص حـق از باطـل نتیجـه پرهیـز کارى ایـن اسـت 
ـرْ  کـه خداونـد گناهـان شـما را م‏ىپوشـاند و آثـار آن را از وجـود شـما بـر م‏ىـدارد »وَ یُكَفِّ

1. سوره بقره، آیه 189.
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كُمْ« 
َ
ئاتِكُمْ« بـه علاوه شـما را مشـمول آمرزش خود قرار م‏ىدهـد »وَ یَغْفِرْ ل عَنْكُـمْ سَـیِّ

و پاداش‏هـاى فـراوان دیگـرى در انتظـار شماسـت کـه جـز خـدا نم‏ىدانـد زیـرا خداونـد 
عَظِیِم«.1

ْ
فَضْلِ ال

ْ
فضل و بخشش عظیم دارد »وَ الُلَّه ذُو ال

2.بخشیده شدن گناهان و رهایی از آتش
از دیگر ثمرات مهم تقوا آن است که گناهانی که پرهیزکار از روی غفلت در گذشته 
انجـام داده بخشـیده می‌شـود و ایـن چنیـن مایـه رهاییـ او از آتـش جهنـم می‌گـردد. 
»هرکس از خدا پروا کند خداوند بدی‌هایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند.« 
)طلاق،5( و در )آیـه 17 سـوره لیـل( وعـده رهاییـ از آتـش بـه متقیـن داده می‌شـود و 

می‌فرماید: »از آتش جهنم« با تقواترین مردم دور داشته می‌شوند«
3 .حسن عاقبت و پاداش بهشتی 

کلیـد سـعادت، فرجـام نیـک اسـت چـه بسـا افـرادی کـه مدتـی عمـل نیـک انجـام 
می‌دادند اما بعد از آن از حق رویگردان شدند.

بهتریـن نمونـه ایـن بدفرجامـی شـیطان اسـت کـه پـس از سـال‌ها عبـادت از درگاه 
الهـی رانـده شـد. حسـن عاقبت بالاترین نعمتی اسـت که خداوند بـه متقین می‌دهد: 

»سرانجام پسندیده از آن متقین است.« )اعراف،128(
بـه دنبـال چنیـن حسـن عاقبتـی، بهشـت و انـواع نعمت‏هـای آن که در قـرآن وعده 
داده شده به آدمی می‌رسد و از این نعمات متنعم می‌گردد: »این همان بهشتی است 

که به هریک از بندگان ما که پرهیزکار باشند به میراث می‌دهیم.« )مریم،63(
4.پذیرش عمل 

هریـک از اعمـال نیکـی کـه در دنیا انجام می‌دهیم، جـدای از پاداش و بهره اخروی 
منافـع دنیـوی فراوانـی را بـه انسـان می‌رسـاند. بهـره منـدی از ایـن منافـع و نیـز پـاداش 
ک قبولی عمل تقوا ذکر شده است.  اخروی در گرو قبولی عمل است. در آیات قرآن ملا
عملی که در سرزمین تقوا کاشته شود، ثمر می‌دهد و به بار می‌نشیند و تخم عملی که 
در شـوره زار ریـا و غفلـت و طمـع ریختـه شـود، بیـ حاصل اسـت. آیه شـریفه: »انما یتقبل 
کی قطعی  « خطابی عام و حکمی عمومی برای همه اعمال آدمی و ملا الله من المتقین
بـرای پذیـرش عمـل اسـت. ایـن آیـه بـه دنبـال حکایـت هابیـل و قابیـل آمـده اسـت که 
هرکـدام از آن هـا بـرای تقـرب بـه پـروردگار کاری را انجـام دادند که از یکی قبول شـد و از 
دیگری مقبول نیفتاد که این فراز پایانی آیه، دلیل قبولی عمل هابیل را تقواپیشـگی 
او می‌داند: »واتل علیهم نبا ابنی ءادم بالحق اذقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل 

1. تفسیر نمونه، ج‏7، ص 145 ـ 141.
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« »داستان دو فرزند آدم را به حق  قتلنك قال انما یتقبل الله من المتقین من الاخر قال لا
بـر آنهـا بخـوان هنگامـی که هرکدام عملی را برای تقرب )به پـروردگار( انجام دادند اما 
از یکـی پذیرفتـه شـد و از دیگـری پذیرفتـه نشـد )قابیـل( گفـت: به خدا سـوگند تو را هم 

خواهم کشت )هابیل( گفت: خدا تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد.« )مائده، 27( 

روایات

 تَقْوَى قُلْتُ كَيْفَ 
َ

قْوَى خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ بِل الف(  »عن النبی   إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ التَّ
ئُ رَحْلَهُ  جُلِ يُطْعِمُ طَعَامَهُ وَ يَرْفُقُ جِيرَانَهُ وَ يُوَطِّ  تَقْوَى قَالَ نَعَمْ مِثْلُ الرَّ

َ
يَكُونُ كَثِيرٌ بِل

خَـرُ لَيْـسَ 
ْ

 تَقْـوَى وَ يَكُـونُ ال
َ

فَـإِذَا ارْتَفَـعَ لَـهُ الْبَـابُ مِـنَ الْحَـرَامِ دَخَـلَ فِـيهِ فَهَـذَا الْعَمَـلُ بِلا
عِنْدَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ.«1

مفضل بن عمر گويد: خدمت امام صادق بودم كه سخن از اعمال به ميان آمد 
من گفتم عمل من بسيار ناچيز است امام فرمود: آرام باش و استغفار كن، بعد از اين 

فرمودند عمل كم با تقوى بهتر است از عمل زياد ولى بدون تقوى.
گوـيد: عـرض ـكردم چگونه عمل زياد بدون تقوى خواهد بود، فرمود: مانند كسىـ 
ـكه اطعـام مك‏ىنـد و بـا همسـايگان نىـكي م‏ىنماـيد و مهمانىـ مك‏ىند ولىـ از حرام هم 
دسـت برنم‏ىـدارد، اـين عمل‏هـا بـدون تقـوى م‏ىباشـد، ولى مرد ديگـرى عملش كم 

است ولى در حرام هم وارد نم‏ىگردد.
کرم: »از زیرکی مومن بترسید چرا که او با نور الهی می‌نگرد.«2  ب(  پیامبر ا

 مِـن 
َ

ق�ینَ حىّت یُحاسِـبَ نَفسَـهُ أشـدّ  مِــن الُمتَّ
ُ

ج( عـن النیب : لا یَكــونُ الرّجــل
بُهُ؟ و مِـنْ أیـنَ  ـمَ مِـنْ أیـنَ مَطْعَمُـهُ؟ و مِـن أیـنَ مَشْـرَ

َ
یكَهُ، فَیعْل یكِ شَـر ـر

َ
مُاسَـبَةِ الشّ

ٍ أمْ مِن حَرام؟3
ّ

بَسُهُ؟ أ مِن حِل
ْ
مَل

پیامبـر خـدا  : آدمـی در زمـره تقـوا پیشـگان نباشـد مگـر آنـگاه کـه سـخت تـر از 
حسابرسی شریک از شریکش، از خود حساب کشد تا بداند که از کجا خورده است، از 

کجا آشامیده است، از کجا پوشیده است، از حلال یا از حرام؟
تَهَـا  زِمَّ

َ
عْطُـوا أ

ُ
هْلُهَـا وَ أ

َ
قْـوَى مَطَايَـا ذُلُـلٌ حُمِـلَ عَلَيْهَـا أ  وَ إِنَّ التَّ

َ
ل

َ
»عـن علـی  ....أ

بْوَابُهَا وَ وَجَدُوا رِيحَهَا وَ طِيبَهَا.«4
َ
ةَ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أ وْرَدَتْهُمُ الْجَنَّ

َ
فَأ

همانا تقوى در هر چيزى، مانند مركبى است رام، كه اهل آن را بر آنها سوار كنند و 

1. بحار، ج 67، ص، 104.

2. همان، ج 74، ص، 88.
3. مكارم الأخلاق،ص 468.

4. الکافی، ج 8، ص، 68.
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مهارشان را به دست سواران م‏ىدهند و به اختيار خود آنها را م‏ىرانند تا آنكه سواران 
خـود را بـه بهشـت م‏ىرسـانند. درهـاى بهشـت بـه روى آنـان بـاز اسـت و بـوى آن را 

م‏ىشنوند و نسيم خوش آن را در مي‏ىابند.

داستان

عصـر رسـول خدابـود، سـه نفـر زن بـراى شكـايت از شوهرانشـان بـه حضـورش 
آمدند.

اولىـ گفـت : شـوهرم گوشـت نمىـ خـورد. دومىـ می‌گفـت : شـوهرم از بـوى خـوش 
اسـتفاده نمك‌ىند. سـومى گفت : شـوهرم با زن خود هم‌بسـتر نمى شـود )اينان با اين 

اعمال قصد زهد و تقواى كرده بودند(.
پيامبـر  بسيـار ناراحـت و خشـمگين شـد بـه طـورى ـكه وقتىـ از خانـه بـه سـوى 

مسجد حركت كرد، عبايش بر زمين كشيده می‌شد.
پيامبـر  در اجتمـاع مـردم ، بـالاى منبـر پـس از حمـد و ثنـاى فرمود: چـرا بعضى از 
اصحـاب مـن، گوشـت نمىـ خورنـد و بـوى خـوش ‍ اسـتعمال نمىـ كننـد و با زنـان خود 

هم‌بستر نم‌ىشوند؟
گاه باشيـد مـن هـم گوشـت می‌خـورم و هـم از بوى خوش ‍ اسـتفاده  اى مسـلمانان آ
میك‌نـم ، و هـم بـا همسـر خـود هم‌بسـتر می‌شـوم ، اـين سـنت اسـت ، كسىـ ـكه از اـين 

سنت من دورى كند از من نيست .
به اين ترتيب ، آن حضرت ، پايه تأسيس بدعت زهد غلط را از بنيان ويران كرد و 

پايه گذاران آن را محكوم نمود.1

خلاصه و نتیجه‌گیری
ح شد من جمله: برای تقوی آثار و پیامدهایی مطر

• تشخیص حق از باطل
کُمْ فُرْقَانًا.«

َّ
عَل ل  الَلَّه یَ�جْ

ْ
قُوا »إِن تَتَّ

• بهره مندی از تعالیم الهی
قَوْمٍ 

ّ
ـماواتِ وَ الْاءَرْضِ لَاءَیاتٍ لِ قَ الُلَّه فِ السَّ

َ
ارِ وَ مَا خَل َ یْلِ وَ النَّ

َّ
»إِنَّ فِ اخْتِلافِ ال

قُونَ«؛ یَتَّ
»همانـا در آمـد و شـد روز و شـب و آنچـه خداونـد در آسـمان هـا و زمیـن آفریـده، 

1. حكايت هاى شنيدنى، ج2، ص74 ؛ فروع كافى، ج5؛ ص 496.
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نشانه‌هایی برای اهل تقوا است.«
•بهره مندی از روزی و برکات آسمان و زمین

رَجًا * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ؛« هُ مَخْ
َّ
عَل ل قِ الَلَّه یَ�جْ »مَن یَتَّ

گـر  رْضِ؛ ا
َْ
ـمَآءِ وَالأ ـنَ السَّ ـم بَـرَکاتٍ مِّ یِْ

َ
فَتَحْنَـا عَل

َ
 ل

ْ
قَـوْا

َ
 وَاتّ

ْ
یـآ ءَامَنُـوا قُرَ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
»ل

مـردم هـر منطقـه ایمـان آورده تقـوا بورزنـد، درهـای بـرکات آسـمان و زمیـن را بـر آنـان 
می‌گشاییم.« 

• قبولی اعمال نزد خداوند
». قِینَ تَّ  الُلَّه مِنَ الُْ

ُ
ل ا یَتَقَبَّ َ َ

»إِنّ
• نجات از سختی ها

کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا« ؛  لَا یَضُرُّ
ْ
قُوا  وَتَتَّ

ْ
وا »إِن تَصْبِرُ

گر صبر کرده تقوا پیشه کنید، مکر و حیله آنان به شما ضرری نمی‌رساند.« ا
مْـرِهِ یُسْـرًا؛ هـر کـه تقـوا بـورزد، خـدا کار را بـر او آسـان 

َ
ـهُ مِـنْ أ

َّ
عَـل ل ـقِ الَلَّه یَ�جْ »مَـن یَتَّ

می‌گرداند«
• بهره مندی از هدایت قرآن

؛ قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است.«  قِینَ مُتَّ
ْ
ل

ّ
»هُدًی لِ

• آمرزش گناهان و رستگاری
ئاته«؛ رْ عَنْهُ سَیِّ قِ الَلَّه یُکَفِّ »وَمَن یَتَّ

هر که تقوای الهی پیشه سازد، گناهان او را بپوشد و بیامرزد.«
کُمْ تُفْلِحُونَ؛ تقوای الهی پیش گیرید باشد که به سعادت برسید.«

َّ
عَل

َ
 الَلَّه ل

ْ
قُوا

َ
وَاتّ

• پاداش بزرگ اخروی
؛ بهشت را به اهل تقوا نزدیک سازند.« قِینَ مُتَّ

ْ
ةُ لِل نَّ َ زْلِفَتِ الْج

ُ
»أ

حْنِ وَفْدًا؛ روزی که متقین را به سوی خدای رحمان به  قِینَ إِلَ الرَّ تَّ شُرُ الُْ ْ َ
»یَوْمَ ن

اجتماع محشور گردانیم.«
قْتَدِرِ؛ در جایگاه صدق نزد مالک مقتدر« به وصال  »فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّ

معشوق حقیقی برسند.





نگهداری خود و خانواده

 وَقُودُهَــا 
ً
هْلیكُــمْ نــارا

َ
نْفُسَــكُمْ وَ أ

َ
ذیــنَ آمَنُــوا قُــوا أ

َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یــا أ

لا  شِــدادٌ  غِــاظٌ  ئِكَــةٌ  مَلا یْــا 
َ
عَل جــارَةُ  الِْ وَ  ــاسُ  النَّ

ونَ« یُؤْمَــرُ ــونَ مــا 
ُ
یَفْعَل وَ  مَرَهُــمْ 

َ
أ یَعْصُــونَ الَلَّه مــا 

یم، آیه 6[ ]سوره تحر

كـه ایمـان آورده‏ایـد، خـود و خانواده‏هایتـان را از  كسـانى  »اى 
آتشـى كـه هیزمـش مـردم و سـنگ‏ها خواهنـد بود، نگـه دارید. بر 
آن آتـش فرشـتگانى سـختگیر و نیرومنـد گمـارده شـده‏اند، كـه از 
آنچـه خـدا بـه آنـان فرمان داده اسـت سـرپیچى نمى‏كنند و آنچه 

را كه بدان مأمور شده‏اند انجام مى‏دهند.«

34
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امـام صـادق  فرمـود: هنگامـی کـه این آیه نازل شـد، مردی از مؤمنان نشسـت و 
گریسـت و گفت: من نسـبت به خودم ناتوانم در صورتی که نسـبت به خانواده‌ام نیز 
مکلّف شده ام. پیامبر فرمود: برای تو بس است که آنان را به آن چه خود انجام 

می‌دهی فرمان دهی و از آن چه خود را از آن باز می‌داری، آنان را نهی کنی.1

واژه های مهم
__   اهل  

اهـل بـه معنـای خانـواده و خانـدان اسـت. در مفـردات گفتـه شـده: اهـل الرجـل در 
اصل کسان‏ىاند که با او در یک خانه زندگى می‌کنند، بعد به طور مجاز به کسانی که 

او و آنها را یک نسب جمع می‌کند اهل‏بیت آن مرد گفته‏اند. 2

وا 
ُ

__   ق

از ریشـه »قِ« بـه مفهـوم نـگاه داشـتن آمـده و در اینجـا در قالـب فعـل امـر می‌باشـد و 
خ نگاه دارید. منظور این است که: خود را از آتش دوز

گر اهلتان را به حال خود رها کنید  تعبیر به قوا )نگه دارید( اشاره به این است که ا
خ پیش م‏ىروند شـما هسـتید که باید آنها را از سـقوط  خواه ناخواه به سـوى آتش دوز

خ حفظ کنید.3 در آتش دوز

__   وقود 

وقود )بر وزن کبود( به معنى آتش‏گیره یعنى ماده قابل اشـتعال مانند هیزم اسـت 
)نـه بـه معنىـ آتش‏زنـه مثـل کبریـت، چـرا کـه اعـراب آن را »زنـاد« م‏ىگویـد(. بـه ایـن 
خ ماننـد آتش‏هاى این جهان نیسـت، شـعله‏هاى آن از درون وجود  ترتیـب آتـش دوز
خـود انسـان‌ها زبانـه م‏ىکشـد!  در آیـه ده سـوره آل عمـران نیـز می‌فرمایـد: ثروت‏هـا و 
فرزنـدانِ کسـانى کـه کافـر شـدند، نم‏ىتوانـد آنـان را از )عـذابِ( خداونـد بـاز دارد )و از 

1. الکافی، ج 5، ص62.
2. قاموس قرآن، ج 1، ص 135.

3. همان.
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کیفر، رهایى بخشد.( و آنان خود، آتش‏گیره دوزخند.1

نکات تفسیری

لت آیه شریفه بر تجسم اعمال 1( دلا

گر آیه شـریفه، انسـان‌هاى معذب در آتش  مـراد از کلمـه »نـار« آتـش جهنـم اسـت و ا
کـه آنـان خـود بـه واسـطه  خ خوانـده، بدیـن جهـت اسـت  خ را آتش‏گیرانـه دوز دوز
اعمالشـان، هیـزم جهنـم هسـتند. در نتیجـه جملـه مـورد بحـث یکىـ از ادلـه تجسـم 
وا لا  ذِینَ كَفَرُ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
اعمال اسـت هم چنان که ظاهر آیه بعدى هم که م‏ىفرماید: »یا أ

وا...«2، همین معنا است، براى اینکه در آخرش م‏ىفرماید: تنها و تنها اعمال  تَعْتَذِرُ
خودتان را به شما به عنوان جزا م‏ىدهند.3  

2( معنای قو انفسکم و اهلیکم
به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعضى از همسران پیامبر خداوند در آیات 
مـورد بحـث روى سـخن را بـه همـه مؤمنـان کـرده و دسـتوراتى در بـاره تعلیـم و تربیت 

همسر و فرزندان و خانواده به آنها م‏ىدهد، نخست م‏ىفرماید:
اى کسـانى کـه ایمـان آورده‏ایـد! خـود و خانـواده خویـش را از آتشىـ کـه هیـزم آن 

انسان‌ها و سنگ‏ها هستند نگاه دارید!
نگه دارى خویشـتن به ترک معاصى و عدم تسـلیم در برابر شـهوات سـرکش است و 
نگـه دارى خانـواده بـه تعلیـم و تربیـت و امـر به معروف و نهى از منکر و فراهم سـاختن 

ک و خالى از هر گونه آلودگى، در فضاى خانه و خانواده است. محیطى پا
ایـن برنامـه‏اى اسـت کـه بایـد از نخسـتین سـنگ بناى خانـواده، یعنىـ از مقدمات 
ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه‏ریزى 

صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود.
بـه تعبیـر دیگـر حـق زن و فرزنـد تنهـا بـا تامیـن هزینـه زندگىـ و مسـکن و تغذیـه آنهـا 
حاصـل نم‏ىشـود، مهم‏تـر از آن تغذیـه روح و جـان آنهـا و بـه کار گرفتـن اصـول تعلیم و 

تربیت صحیح است.

1.  تفسیر نمونه، ج‏24، ص 287.
كافـران! امـروز عذرخواهىـ مكنیـد، فقـط آنچـه را همـواره انجـام  گوینـد:[ اى  2. همـان آیـه 7؛ ]آن روز 

م‏ىشـوید.  داده  جـزا  م‏ىدادیـد، 
3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏19،ص 33.
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بعضىـ از مفسـران »حجـارة« را در اینجـا بـه بت‏هایـى تفسـیر کرده‏انـد کـه از سـنگ 
ساخته م‏ىشد و مورد پرستش مشرکان بود.1

3( پرهیز از گناهان ضمانت صیانت از خانواده

آیـه شـریفه بـه همـه انسـان‏هاتوجّه م‏ىدهـد کـه بایـد در برابـر عصـر و نسـل و خانـه 
و خانـواده خویـش احسـاس مسـئولیت کننـد و در رشـد فکـرى، معنـوى، فرهنگىـ، 

اخلاقى و اجتماعى آنان فروگزار نکنند. 
بـا ایـن بیـان، بـر هـر انسـان توحیدگـرا و باایمانىـ در درجـه نخسـت الزام اسـت که با 
شـکیبایى در اطاعـت و فرمانبـردارى از خـدا و دورى گزیـدن خردمندانـه و سـنجیده از 
خ و نگون سـارى در آن  گناه و نافرمانى او و پیروى از هواهاى دل، خود را از آتش دوز
حفـظ کنـد و نجـات دهـد و در کنار این مسـئولیتِ بزرگ خودسـازى و خودشـکوفایى، 
به خانه و خانواده و نزدیکان خود بیندیشد و آنان را نیز در پرتو اخلاص و خیرخواهى 

و آموزش مفاهیم و مقررات الهی رهنمود و از آتش گناه و زشتى و ستم نگاه دارد. 
کـه انسـان  نـگاه داشـتن خـود و خانـدان خویشـتن از سـقوط در آتـش ایـن اسـت 
خودسـازى کند و خود را به ادب و اخلاق اسلامى آراسـته سـازد و آن گاه خاندان خود 
را به آراستگى به ارزش‏ها تشویق و از گناه و زشتى بازدارد و بداند که این کارى است 

واجب و مسئولیتى است سنگین.2

4( تعهد نسبت به خانواده

الف( سفارشات قرآنی 
درخصـوص خانـواده کـه اجتماعى کوچک اسـت، سـفارش‏هاى اخلاقى مهمّى در 

قرآن وجود دارد:
1. نیکى به پدر و مادر و خویشاوندان3

»وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى«‏ )بقره، 83(
2. رفتار پسندیده زن و شوهر با هم‏دیگر4

3. حضانت فرهنگی و اخلاقی خانواده:

1. تفسیر نمونه، ج‏24، ص 286.
2. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏10،ص 477؛ با کمی تغییر.

3. سوره نساء، آیه 36.
4. سوره طلاق، آیه 6.
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«) تحریم، 6(
ً
»قوا انفسكم و اهلیكم نارا

«)احزاب، 59( »قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنین
وا انفسهم و اهلیهم یوم القیامة« )زمر، 15( ذین خسر

ّ
ین ال اسر  »ان اخل

4.امر به نماز  
»و أمر اهلك بالصلوة و اصطبر علیها« )طه، 132(

5. هشدار به نزدیکان
«  )شعراء، 214( بین قر    »و انذر عشیرتك الا

6. امر به معروف 
وف« )لقمان، 17(   »یا بنّى اقم الصلوة و أمر بالمعر

7. بی تفاوت نبودن
« )طور، 26(    »انّا كنّا فى اهلنا مشفقین

مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارند و بى‏تفاوت نیستند.
ب( توجه به تربیت فرزندان

فرزندى که خداوند به شـما عنایت فرموده اسـت، امانت خداسـت در دسـت شـما، 
هـم جسـم او و هـم روح او، شـما کـه خـود را نسـبت بـه سلامت او مسـئول می‌دانیـد، 

نسبت به سلامت روح او نیز مسئولید.
ک، هم چنان که دوره یک تا پنج  فرزند شما روحى دارد همانند جسم او لطیف و پا
سـالگى در اطفـال از نظـر جسـمى فـوق العـاده مهـم اسـت و رشـدى سـریع در آنها ایجاد 
می‌شود، همین دوران نیز در شکل گیرى روحیات او بسیار مؤ ثر است. اخلاق و آداب 
گاه، روحیات آنها  خانـواده بـه شـدت در روحیـات فرزئـان مؤثـر اسـت و به طـور ناخـودآ
کم بـر خانواده بار می‌آیـد، گرچه خود نیز  را شـکل می‌دهـد، بنابرایـن آنهـا بـا اخلاق  حا

نداند.
مراعـات شـخصیت او را بکنیـد، هرگـز تحقیـرش نکنیـد، او را بـه مفاسـد اخلاقىـ 
مبتلا نکنیـد، ارزش را در درون روح او عملا قـرار دهیـد، یعنىـ شـما و پـدر و مـادر عزیـز، 
خودتان مراعات اخلاق را بکنید، خوب با هم صحبت کنید، حرص و طمع، حسد و 

عصبانیت، نداشته باشید.
ب(مسئولیت والدین در مورد فرزندان

از تکالیـف والدین؛کوشـش در رشـد وپـرورش اسـتعدادها ی کـودک در حـد امـکان 
وتوانایی؛مراقبـت در رفتـار وکـردار خـود درجایگاه الگوی کودک؛اعمال نفوذ در طفل 
بـرای یافتـن کرامـت نفـس اسـت.برای رسـیدن بـه ایـن اهـداف خانـواده بایـد مرکـز 
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آموزش اخلاق؛ دفاع از حق وپرهیز از غرور بیجا باشـد. چرا که که کودک بیشـتر وقت 
خـود رادرخانـه می‌گذرانـد.از این رو مسـایل بیشـتری را به ویـژه در جنبه‌های اخلاقی 

ورفتاری می‌آموزد.
  فرزنـدان در خانواده‌هاییـ کـه قـرآن وآموزه‌هـای آن را الگـوی خـود قـرار داده انـد.
مورد تکریم واحترام قرار گرفته وبا شخصیت بار می‌آیند؛ به سئوالات آنها به صورت 

منطقی و متناسب با میزان درک وفهم آنها پاسخ داده می‌شود؛ شجاع بار می‌آیند.
در ایـن گونـه خانـواده هـا پـدر ومـادر بی جهـت بین فرزندانـش فـرق نمی‌گذارند واز 
ایـن طریـق حـس حسـادت وکینـه تـوزی که یکـی از رذایل اخلاقی اسـت را از بین برده 

وحس عدالت پروری را تقویت می‌کنند.
در سخنی؛امیر مؤمنان امام علی به فرزندگرا میش امام حسن فرمود:

الیه ما القی فیها من شیء قبلته« »وانما قلب الحدث کالارض اخل
قلب کودکان چونان زمین کاشـته نشـده آمادگی پذیرش هر بذری اسـت که در آن 

پاشیده شود.
بـا مطالعـات انجـام شـده روشـن شـد اسـت کـه خانـواده پایدارتریـن واساسـی تریـن 
نهـاد انسـانی اسـت کـه بـا تأسـی از الگوهـا ونمونه‌هاییـ کـه دین اسلام در کتـاب خود 
قـرآن از آنهـا یـاد کـرده می‌توانـد سـعادت وبهـروزی را نصیـب زندگی خـود وجامعه کند 
کـه باعـث موفقیـت وسـعادتمندی خانـواده می‌شـود را در  وبتوانـد بهتریـن عواملـی 

ک کند. زندگی خود پیاده کند واز این طریق جامعه را از هرگونه پلیدی ورجس پا
قرآن می‌فرماید:

یْا.«1
َ
لوةِ وَاصْطَبِرْ عَل كَ بِالصَّ

َ
»وَأمُرْ أهْل

خانواده خود را به نماز فرمان بده و بر نماز آنها شکیبا باش.
مـی گوینـد: هنگامـی کـه این آیه بر پیامبر گرامی اسلامْ نازل شـد، روزی پنج نوبت 
بـه درخانـه علـی و زهـرا می‌رفـت و ایـن خانواده الگوی اسلامی را توصیـه می‌کرد که:» 

لاةَ، یَرْحُمكُمُ الُلّه«.2 نماز را به پای دارید، خدا شما را رحمت کند. لاةَ، الصَّ الصَّ
و بدیـن ترتیـب، رهبـر بـزرگ اسلام، گام به گام در تعلیم و تربیـت کودکان خانواده 
حرکـت می‌کـرد و در ایـن راه، شـکیبا و اسـتوار بـود تـا هرچـه بهتـر بتوانـد ایـن وظیفـه 

سنگین را انجام دهد و برای دیگران نیز )اسوه( و الگو باشد.
قرآن توصیه می‌کند که:

1. سوره طه، آیه 132.
2. تفسیر نورالثقلین،ج 3، ص 409.
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 »
ً
هْلیكُمْ نارا

َ
»قُوْا أنْفُسَكُمْ وَا

خ حفظ کنید. خود و خانواده‌های خود را از آتش دوز
خ نکشـاند، بلکـه  یـک مسـلمان، تنهـا تکلیفـش ایـن نیسـت کـه خـودش را بـه دوز
ک عـذاب و بدبختـی حفـظ  وظیفـه دارد افـراد خانـواده را نیـز از سـقوط در ورطـه هولنـا

کند.
درحقیقت، این مسـلمان، گام به گام همراه اعضای خانواده اسـت و ناظر اعمال 
و اخلاق و عقاید آنهاسـت و با ادای رسـالت تربیتی خویش، هموار کننده راه سـعادت 

و سربلندی آنهاست.
مـردم شایسـته، همـان گونـه که به خود می‌اندیشـند، به فرزند خود می‌اندیشـند و 
به سیره و روش امامشان، فرزند را پاره ای از وجود خود، بلکه مجموعه هستی و کل 
وجود خود می‌شناسند.1  به همین جهت، قرآن در ترسیم سیمای عصمت گونه آنها 
تى 

َّ
 رَبِّ أوْزِعْنی أنْ أشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال

َ
بَعِینَ سَنَةً قال غَ أرْ

َ
بَل هُ وَ

َ
غَ أشُدّ

َ
می‌فرماید: »حَتّ إذا بَل

تى.«2 یَّ  تَرْضاهُ وَأصْلِحْ لی فی ذُرِّ
ً
 صالِا

َ
نْ أعْمَل

َ
َّ وَعَلی والِدَىَّ وَا َ

نْعَمْتَ عَل
َ
ا

همین که به حد رشد رسید و چهل ساله شد، می‌گوید: پروردگارا! به من الهام کن 
که نعمتت را که به من و والدینم داده ای سپاس گزاری کنم و عمل صالحی که مورد 

پسند تو باشد، انجام دهم و ذریه مرا برای خاطر من شایسته گردان.
مسـلمان یعنـی ایـن! مسـلمان از دو سـو خـود را مرتبـط بـه دیگـران می‌دانـد: از 
سـویی بـه والدیـن و از سـویی بـه فرزنـدان. ایـن گونـه پیوندهـای اسـتوار خانوادگـی 
اسـت کـه در تعلیـم و تربیـت می‌توانـد معجـزه گـر باشـد و انسـانیت را اعتلا و ارتقـاء 
بخشـد و هر جامعه ای که این پیوند را سسـت و متلاشـی کند، تیشـه به ریشـه خود 

می‌زند.

پیام‏ها

1. ایمان داشتن کافى نیست، حفظ آن از خطرات و آسیب‏ها مهم است. پس باید 
نْفُسَكُمْ«

َ
ذِینَ آمَنُوا قُوا أ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
مراقبت کرد. »یا أ

2. اولین گام در اصلاحات، اصلاح خود و بستگان و سپس اصلاح جامعه است.
در ایـن آیـه، اصلاح خـود و بسـتگان و سـپس در آیـه نهـم، اصلاح جامعـه از طریـق 

هْلِیكُمْ«
َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
جهاد با کفّار و منافقان آمده است. »قُوا أ

ى.)نهج البلاغه )صبحی صالح( نامه 31(. 1. ووجدتُكَ بعضِى بلْ وجدتك كُلِّ
2. احقاف )46(،  آیه 15.
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خ، نقش مهمى در ایجاد تقوا و اصلاح خود و دیگران دارد.  3. ایمان به معاد و دوز
جارَةُ« اسُ وَ الِْ  وَقُودُهَا النَّ

ً
هْلِیكُمْ نارا

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
»قُوا أ

هْلِیكُمْ 
َ
نْفُسَـكُمْ وَ أ

َ
4. تربیـت دینىـ فرزنـدان، بـر عهـده مدیر خانواده اسـت. »قُـوا أ

»
ً
نارا

نْفُسَكُمْ«
َ
5. نفس انسان، سرکش است و نیاز به حفاظت دارد. »قُوا أ

نْفُسَكُمْ«
َ
6. اول‏ىترین فرد به حفظ انسان، خود انسان است. »قُوا أ

7. تـا زنجیـر از پـاى خـود بـاز نکنیـم، نم‏ىتوانیـم دیگـران را آزاد کنیـم. خودسـازى 
هْلِیكُمْ«

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
شرط موفقیّت در ساختن خانواده و جامعه است. »قُوا أ

خ شـدن اسـت. »وَقُودُهَـا  8. کیفـر رهـا کـردن خانـواده و نزدیـکان، هیـزم آتـش دوز
جارَةُ«1 اسُ وَ الِْ النَّ

روایات

الف( رسول خدا: »ادّبوا اولادكم على ثلث خصال حبّ نبیّكم و حبّ اهل‏بیته 
و تلاوة القرآن...«2   

پـرورش دهیـد: دوسـتی پیامبرتـان، دوسـتی  بـر سـه خصلـت  را  فرزنـدان خـود 
اهل‏بیت او و تلاوت قرآن.

بِـي جَعْفَـرٍ رَجُـلٌ 
َ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه قَـالَ دَخَـلَ عَلَىـ أ

َ
ب( »عَـنْ جَابِـرٍ الْجُعْفِـيِّ عَـنْ أ

نْفُسَكُـمْ 
َ
ذِينَ آمَنُوا قُوا أ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
هْلِـي قَـالَ نَعَـمْ إِنَّ الَلَّه يَقُـولُ ـيا أ

َ
ثُ أ حَـدِّ

ُ
فَقَـالَ رَحِمَـكَ الُلَّه أ

لاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها«3 هْلَكَ بِالصَّ
َ
مُرْ أ

ْ
اسُ وَ الْحِجارَةُ وَ قَالَ وَ أ هْلِكُيمْ ناراً وَقُودُهَا النَّ

َ
وَ أ

از امـام صـادق   رسيـده ـكه فرمـوده: مـردى بـر )پـدرم( ابـى جعفـر )امـام محمّـد 
باقر( درآمده گفت: خدا تو را رحمت كند و درود فرستد من براى أهل و خانواده‏ام 
حديث گفته سخن می‌گويم )گفتار خدا و رسول را به ايشان ميگويم چگونه است(؟ 
ذِـينَ آمَنُـوا قُـوا 

َ
هَـا الّ يُّ

َ
پـدرم فرمـود: آرى خـوب كارى اسـت، زـيرا خـدا مـي فرماـيد: )ـيا أ

ـاسُ وَ الْحِجارَةُ يعنى( اى كسـانى كه ايمان آورده و  هْلِكُيـمْ نـاراً وَقُودُهَـا النَّ
َ
نْفُسَكُـمْ وَ أ

َ
أ

گرويده‏اـيد خودتـان و كسـانتان )زن و فرزندتـان( را )بسـبب اطاعـت و پيروى از خدا و 
رسول و معصيت و گناه نكردن و امر به معروف و پسنديده و نهى از منكر و ناشايسته( 
حفظ كرده و نگهداريد از آتشى كه هيزم و افروزنده آن مردم‏اند و سنگ‏ها. و فرموده: 

1. تفسیر نور، ج‏10، ص  131.
کبر قرشی، المقدمة، ص 3. 2. قاموس قرآن، علی ا

3. بحار، ج 2، ص، 25.
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لاةِ وَ اصْطَبِـرْ عَلَيْهـا يعنىـ اى محمّـد »صلّىـ اللَّه علـيه و آلـه«( و اهـل  هْلَـكَ بِالصَّ
َ
مُـرْ أ

ْ
)وَ أ

و خويشـاوندان خـود را بـه نمـاز امـر نمـوده و فرمان ده، و بر آن صبر و شيكـبائى داشـته 
)ثابت و پابرجا( باش.

یخلر و ادّبوهم«1 موا انفسكم و اهلیكم ا
ّ
ج( امام على  م‏ىفرماید: »عل

به خود و خانواده‏تان خیر بیاموزید و آنان را  ادب کنید.

داستان 

گهـان بـا دـيدن پيامبـر ـكه‏ بـه  □  گروهىـ از ـكودكان مشـغول بـازى بودنـد. نا
مسـجد م‏ىـ رفـت، دسـت از بـازى كشيـدند و بـه سـوى حضـرت دويدنـد و اطرافـش 
ـكرم ، حسـن و حسيـن  را بـه دوش خـود  را گرفتنـد. آنهـا دـيده بودنـد پيامبـر ا

می‌گيرد و با آنها بازى میك‌ند. 
پيامبـر می‌خواسـت هـر چـه زودتـر خـود را براى نماز جماعت به‏ مسـجد برسـاند، اما 
دوسـت نداشـت دل پـاك ـكودكان را برنجانـد. بلال‏ در جسـتجوى پيامبـر از مسـجد 
بيرون آمد، وقتى جريان را فهميد خواسـت بچه‏ ها را تنبيه كند تا پيامبر را رها كنند. 
آن حضـرت وقتىـ متوجـه منظـور بلال شـد، به او فرمود: »تنگ شـدن وقت نماز براى 

من از اين كه بخواهم بچه‏ ها را برنجانم بهتر است.«
پيامبـر از بلال خواسـت بـرود و از منـزل چـيزى بـراى كودكان بياورد. بلال رفت و با 

هشت دانه گردو برگشت.
پيامبـر  گردوهـا را بـين بچـه‏ هـا تقسيـم ـكرد و آنهـا راضىـ و خوشـحال بـه بـازى 

خودشان مشغول‏ شدند.2
توجـه بـه نـياز و خواسـته‏ هـاى ـكودك از اصـول اولـيه تربـيت اسـت. آسـان‏ترين و 
پسـنديده ‏ترـين راه، راضىـ ـكردن ـكودكان و همـان روش متواضعانه پيامبر اسـت كه 

علاوه بر تأمين نياز كودك، به آنها نوعى شخصيت نيز می‌بخشد.
□ زنى با دو فرزند کوچک خود وارد خانه عایشه همسر رسول خدا شد. عایشه 
سـه دانـه خرمـا بـه مـادر بچـه هـا داد. او بـه هر یـک از آنها یـک دانه خرمـا داد و خرماى 

سوم را نصف و به هر یک نیم از آن داد.
کرم به منزل آمد، عایشه جریان را براى پیامبر تعریف کرد. وقتى پیامبر ا

1. در المنثور، ج 6،ص 244.
2. نفایس الاخبار،ص 286.
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کـردى؟ خداونـد متعـال بـه سـبب  پیامبـر فرمـود: آیـا از عمـل آن زن تعجـب 
مساوات و عدالتش او را به بهشت می‌برد.

کرم شـد؛ یکى  و نقـل شـده کـه پـدرى بـا دو فرزنـد خـود شـرفیاب محضر رسـول ا
از فرزندان خود را بوسـید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیامبر این رفتار نادرسـت را 

مشاهده نمود و فرمود: چرا با فرزندان خود به طور مساوى رفتار نمى کنى؟1

خلاصه و نتیجه‌گیری

خ  را آتش‏گیرانـه دوز خ  آتـش دوز انسـان هـاى معـذب در  آیـه شـریفه،  گـر  ا  •
کـه آنـان خـود بـه واسـطه اعمالشـان، هیـزم جهنـم  خوانـده، بدیـن جهـت اسـت 

هسـتند. در نتیجـه جملـه مـورد بحـث یکى از ادله تجسـم اعمال اسـت.
• نگهدارى خویشـتن به ترک معاصى و عدم تسـلیم در برابر شـهوات سـرکش است 
و نگهدارى خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهى از منکر و فراهم ساختن 

ک و خالى از هر گونه آلودگى، در فضاى خانه و خانواده است. محیطى پا
گر آنها را به حال خود رها کنید  تعبیر به »قوا« )نگه دارید( اشـاره به این اسـت که ا
خ پیش م‏ىروند شـما هسـتید که باید آنها را از سـقوط  خواه ناخواه به سـوى آتش دوز

خ حفظ کنید. در آتش دوز
• درخصـوص خانـواده کـه اجتماعىـ کوچک اسـت، سـفارش‏هاى اخلاقىـ مهمّى 

در قرآن وجود دارد:
الف( نیکى به پدر و مادر و خویشاوندان 

ب( رفتار پسندیده زن و شوهر با هم‏دیگر 
ج( حضانت فرهنگی و اخلاقی خانواده:

  فرزنـدان در خانواده‌هاییـ کـه قـرآن وآموزه‌هـای آن را الگـوی خـود قـرار داده انـد. 
مورد تکریم واحترام قرار گرفته وبا شـخصیت بار می‌آیند؛به سـئوالات آنها به صورت 
منطقـی ومتناسـب بـا میـزان درک وفهـم آنهـا پاسـخ داده می‌شود؛شـجاع  و مدبّـر بـار 

می‌آیند.
د( قـرآن کریـم اصولـی را نشـان می‌دهـد کـه رعایـت آن موجـب اسـتحکام بنیـان 

خانواده و سعادت دنیا و آخرت اعضای آن می‌شود.

1. روایت ها و حكایت ها، ص 73.



خلیفة الله

35

وا 
ُ
رْضِ خَلیفَةً قال

َ
 فِ الْ

ٌ
ئِكَـةِ إِنِّ جاعِل مَلا

ْ
ـكَ لِل بُّ  رَ

َ
»وَ إِذْ قـال

حُ  نُ نُسَـبِّ ْ َ
مـاءَ وَ ن  فیهـا مَـنْ یُفْسِـدُ فیهـا وَ یَسْـفِكُ الدِّ

ُ
عَـل ْ ج

َ
 ت

َ
أ

مُونَ«
َ
مُ ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
 إِنِّ أ

َ
كَ قال

َ
سُ ل بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ

]سوره بقره، آیه 30[

»و آنگاه بر آدمیان نعمت ارزانى شد كه پروردگارت به فرشتگان 
فرشـتگان،  داد.  خواهـم  قـرار  جانشـینى  زمیـن  در  مـن  گفـت: 
گفتنـد: آیـا در زمیـن كسـانى را مى‏گمـارى كـه در آن فسـاد مى‏كننـد 
و خون‏هـا مى‏ریزنـد، در حالى‏كـه مـا همـراه بـا سـتایش تـو، تـو را 
گفـت: مـن چیزهایـى  تسـبیح مى‏گوییـم و تقدیـس مى‏كنیـم؟ 

مى‏دانم كه شما نمى‏دانید.«
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واژه‌های مهم

__   ملائکه

ملائکه جمع مَلَک به معنای فرشته است. 
کثر علماء معتقدند که آن از »الوک« مشتق است و »الوک« به معنى رسالت است.  ا
ک شـده و آنگاه  ضمـن بیـان همیـن نظـر اضافـه می‏کنـد لام بـه جـاى همـزه آمـده و ملأ
همـزه در اثـر کثـرت اسـتعمال حـذف شـده و ملـک گشـته اسـت و در وقـت جمـع، همزه 
را آورده و ملائکـه گفته‏انـد. بنـا بـر ایـن میـم آن زائـد اسـت. همچنیـن در مجمـع از ابـن 

کیسان نقل شده: اصل آن از ملک است بنا بر این میم زائد نیست.
بـه هـر حـال ملـک بـه صـورت مفـرد و تثنیـه و جمـع در حـدود 80 بـار در قـرآن مجیـد 
گر از الوک باشد گویا اشاره می‏کند  آمده است و مراد از آن، فرشته و فرشتگان است و ا
به این که هر یک از ملائکه رسالت و مأموریّت به خصوصى دارند چنان که فرموده:

جْنِحَةٍ ...«) فاطر، 1(. 
َ
لِ أ و

ُ
 أ

ً
ئِكَةِ رُسُل لا »جاعِلِ الَْ

ظاهرا راجع به آوردن وحى باشـد که رسـولِ از ملائکه، وحى را به پیامبران می‌آورد 
و رسول از مردم آنرا به انسان‌ها می‌رساند.1

»مَلَـک« در شـریعت عبـارت اسـت از مخلوقىـ کـه شـأنش افاضـه خیـر و افـاده علـم 
و کشـف حـق و وعـد بـه معـروف اسـت کـه خداونـد متعـال او را به همین منظـور آفریده 

است.2

__   خلیفه

خلیفه به معنى نائب و جانشین است. در مفردات و اقرب می‌گوید:
خلافـت نیابـت از غیـر اسـت در اثـر غیبـت منـوب عنـه و یـا بـراى مرگـش و یـا بـراى 
عاجز بودنش و یا براى شـرافت نائب اسـت که از همین قبیل اسـت که خداوند اولیاء 

1. قاموس قرآن، ج‏6، ص 27.
صـدرا، المبـدأ و المعـاد فىـ الحکمـه المتعالیـة، تصحیـح محمـد ذبیحىـ و جعفـر شـاه نظـرى، ج 1، 

ّ
2. مل

ص329؛ همـو، مفاتیـح الغیـب، تصحیـح نجفقلىـ حبیبىـ، ج 1، ص 254.
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ـذِی 
َّ
کـرده اسـت. یعنىـ بـراى شـرافت اولیـاء مثـل »هُـوَ ال خویـش را در ارض خلیفـه 

رْضِ« )انعام، 165(.1
َ
ئِفَ الْ كُمْ خَلا

َ
جَعَل

نکات تفسیری 

1( معنای خلافت انسان 

رضِ خَلیفَةً«. )بقره،30( 
َ
 فِ‏الأ

ٌ
در گفت و گوى خدا با ملائکه آمده است: »إِنّ جاعِل

ک  مفسّـران در این‏کـه مقصـود از ایـن خلیفـه چه کسىـ و جانشـین کیسـت و نیـز در ملا
کنان نخسـت زمیـن، جنّیانى اهل  آن، بـر یـک نظـر نیسـتند. بـه گفته ابن‏عباس، سـا
فسـاد و خون‏ریـز بودنـد و خداونـد آدم را جایگزیـن آنـان کـرد.2 برخىـ آدم را جانشـین 
فرشـتگان در زمین م‏ىدانند.3  به نظر حسـن بصرى، مقصود از خلیفه، فرزندان آدم 
است که جانشین پدر و نسلى پس از نسلى جانشین یک‏دیگر م‏ىشوند.4 گروهى نیز 
معتقدند که آدم، جانشین انسان‏هاى پیش از خود است که بر روى زمین م‏ىزیسته 

و نسلشان‏ منقرض شده است.5 
کثر قریب به‏اتّفاق مفسّران پذیرفته‏اند، این است که در این آیه، سخن از  آن‏چه ا
جانشـینى انسـان )آدم و اولاد او( از خداوند اسـت.6 جمعى برآنند که مقام جانشـینى 
خـدا، بـا کفـر، گنـاه و... سـازگار نیسـت و آن را مختـص بـه آدم، انبیـاء و جانشـینان 
پیامبـران دانسـته‏اند.7 بـه گفتـه زمخشـرى، آلوسىـ و بیضاوى، مقصود از جانشـینى 
مه طباطبایى 

ّ
آدم، این است که او و همه پیامبران، جانشین خدا در زمینند.8 اما عل

م‏ىگویـد: خلافـت در ایـن آیـه بـه معنـاى جانشـینى خـدا اسـت.9  ملاصـدرا در توجیـه 
شایستگى آدم براى خلافت خدا م‏ىگوید: برخ‏ى دلیل آن را پذیرش تکلیف از جانب 
آدم یـا فرمان‏بَـرى وى )بـا وجـود موانعىـ چـون شـهوت و غضـب( و یـا جامعیّـت او بـر 
صفـات فرشـتگان و حیـوان ذکـر کرده‏انـد؛ ولىـ محکم‏تریـن رأى‏ایـن اسـت کـه چـون 

1. قاموس قرآن، ج‏2، ص 284.
2. جامع‏البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

3. التبیان، ج 1، ص 131.
4. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

5. المنار، ج 1، ص 258.
6. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

7. الكشاف، ج 1، ص 124؛ روان جاوید، ج 1، ص 53.
8. الكشّاف، ج1؛ بیضاوى، ج 1، ص 81. روح‏المعانى،ج 1، ص 351.

9. المیزان، ج 1، ص 116.
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جامع همه مظاهر اسمائیه است، به خلافت رسید.1  
بنابرایـن همان‏گونـه کـه بسـیارى از محققـان پذیرفته‏انـد، منظـور، خلافـت الهىـ و 
نمایندگى خدا در زمین است، زیرا سؤالى که بعد از این فرشتگان م‏ىکنند و م‏ىگویند 
نسـل آدم ممکن اسـت مبدء فسـاد و خونریزى شـود و ما تسـبیح و تقدیس تو م‏ىکنیم 
متناسـب همیـن معنىـ اسـت، چـرا کـه نمایندگىـ خـدا در زمیـن بـا ایـن کارهـا سـازگار 

نیست. 
 به هر حال خدا م‏ىخواسـت موجودى بیافریند که گل سـر سـبد عالم هسـتى باشـد 

و شایسته، مقام خلافت الهى و نماینده »اللَّه« در زمین گردد.
کـه از امـام صـادق در تفسـیر ایـن آیـات آمـده نیـز بـه همیـن معنىـ  در حدیثىـ 
گاهىـ از مقام آدم دانسـتند کـه او و فرزندانش  اشـاره شـده اسـت کـه فرشـتگان بعـد از آ

سزاوارترند که خلفاى الهى در زمین و حجت هاى او بر خلق بوده باشند.2

2( منشأ علم ملائکه به فساد انسان در زمین

آن‏گاه کـه خداونـد از خلافـت موجـودى در زمیـن خبـر داد، فرشـتگان پرسـیدند: آیـا 
 

ُ
عَـل تج

َ
کسىـ را در زمیـن جانشـین م‏ىکنىـ کـه در آن فسـاد و خون‏ریـزى کنـد؟ »قَالـوا أ

فِیهـا مَـن یُفسِـدُ فِیهـا و یَسـفِكُ الدّمَـاءَ«. )بقـره، 2و 30( بیش‏تـر مفسّـران، پرسـش 
فرشـتگان را بـراى کشـف حقیقـت و حکمـت آفرینش آدم دانسـته‏اند، نـه اعتراض به 
خداوند و طعن بر بن‏ىآدم؛ زیرا مقام فرشتگان برتر از آن است که چنین کنند؛3 البتّه 
برخى پرسش مذکور را از باب اعتراض و طعن و آن را از سوى فرشتگان زمینى، جن و 
شیاطین دانسته‏اند؛ زیرا تاریکى نشئه مادیّت که موجب حجاب است، بر آنها غلبه 

داشته و درباره مرتبه آدم فاقد شناخت بوده‏اند.4  
مفسّـران بـه ایـن پرسـش کـه فرشـتگان چگونـه دریافتنـد موجـود جدیـد، مفسـد و 
گونىـ داده‏انـد: در ایـن زمینه دو روایـت از ابن‏عبّاس  خون‏ریـز اسـت، پاسـخ‏هاى گونا
کن بود  نقل شـده اسـت. از روایت نخسـت برم‏ىآید که پیش از آدم، جنّ در زمین سـا
و فسـاد و خون‏ریزى م‏ىکرد و فرشـتگان او را با جنّ قیاس کردند؛ امّا براسـاس روایت 
دیگر، در پى اعلام جانشینى انسان و پرسش فرشتگان از چگونگى آن خداوند متعال 
فرمود: ذرّیه‏اش در زمین فسـاد کنند و یکدیگر را بکشـند. آنگاه بود که فرشـتگان آن 

1. تفسیر ملاصدرا، ج 2، ص 300.
2. تفسیر نمونه، ج ‏1، ص 172.

3. بیضاوى، ج 1، ص 82.
ح فصوص الحكم، ص 369. 4. شر
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ح ساختند. شیخ طوسى و طبرسى نیز این دو وجه را آورده‏اند.1 سؤال را مطر

3( منشأ پرسش ملائکه در باره خلافت انسان و پاسخ خداوند
علامـه ‌طباطباییـ‌ می‌فرمایـد: ‌چـون اولًا: انسـان موجودی‌اسـت مـادی و زمینی 
بنابراین دارای قوای غضب و شهوت است ثانیاً: زمین دار تزاحم و محدودیت است 
از جهـات مختلـف همـه چیـز در زمیـن در معـرض انحلال و فسـاد و بطلان اسـت، ثالثـاً: 
انسان موجودی است اجتماعی که جز به صورت زندگی نوعی نمی‌تواند زندگی کند، 
ملائکه به این نتیجه رسیدند که کار این موجود به فساد و خونریزی منجر خواهد شد. 
از طرفـی خداونـد فرمـود: می‌خواهـم خلیفـه مـن باشـد و چـون خلیفـه بایـد نشـان 
دهنـده مسـتخلف باشـد و تمامىـ شـئون وجـودى و آثـار و احـکام و تدابیـر او را حکایت 
کنـد بـاز بـرای ملائکـه سـوال بود که چگونه انسـان بـا آن خصوصیـات می‌تواند خلیفة 
الله باشـد کـه در وجـودش مسـماى بـه اسـماء حسـنى و متصـف بـه صفـات علیایـى از 
صفات جمال و جلال است و در ذاتش منزه از هر نقصى و در فعلش مقدس از هر شر و 

فسادى است. نتیجه این که چنین موجودی لایق مقام خلافت نیست.
سپس علامه می‌فرماید: 

و ایـن سـخن فرشـتگان پرسـش از امـرى بـوده کـه نسـبت بـه آن جاهـل بوده‏انـد، 
خواسـته‏اند اشـکالى را کـه در مسـئله خلافـت یـک موجـود زمینىـ به ذهنشـان رسـیده 

حل کنند، نه اینکه در کار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا کرده باشند.
بـه دلیـل ایـن اعترافىـ کـه خـداى تعالىـ از ایشـان حکایـت کـرده، کـه دنبال سـؤال 

خود گفته‏اند:
كِمُی؛ تنهـا دانـاى على الاطلاق و حکیم علىـ الاطلاق تویى«،  عَلِمُی الَْ

ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ أ

َ
»إِنّ

چـون ایـن جملـه بـا حـرف )ان( کـه تعلیـل را آمـاده م‏ىکنـد آغـاز شـده، م‏ىفهمانـد کـه 
فرشتگان مفاد جمله را مسلم می‌دانسته‏اند)دقت بفرمائید(.

از طرفـی ملائکـه گمـان می‌کردنـد خلیفـه صرفا بایت با تسـبیح و تقدیسـش نمایان 
گـر خداونـد باشـد و چـون زندگـی زمینـی اجـازه چنیـن امـری را نخواهـد داد بنابرایـن 

استحقاق ما برای چنین خلافتی بیشتر از آدم است. 
مَ آدَمَ 

َّ
مُـونَ، وَ عَل

َ
مُ ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
خـداى تعالىـ در رد ایـن سـخن ملائکـه فرمـود: »إِنِّ أ

ها«.2
َّ
سْاءَ كُل

َ
الْ

نکتـه دوم ایـن اسـت کـه خـداى سـبحان در پاسـخ و در  پیشـنهاد ملائکـه، مسـئله 

1. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 314 ؛ مجمع البیان، ج 1، ص 177 ؛ التبیان، ج 1، ص 134.
2. المیزان فى تفسیر القرآن، ج‏1، ص 115.
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فسـاد در زمیـن و خـون ریـزى در آن را، از خلیفـه زمینىـ نفىـ نکـرد و نفرمـود: کـه نـه، 
خلیفـه‏اى کـه مـن در زمیـن می‌گـذارم خـون ریـزى و فسـاد نخواهنـد کـرد و نیـز دعـوى 
ملائکه را )مبنى بر اینکه ما تسـبیح و تقدیس تو م‏ىکنیم( انکار نکرد، بلکه آنان را بر 

دعوى خود تقریر و تصدیق کرد.
در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود و آن این بود که در این میان مصلحتى هست، 
که ملائکه قادر بر ایفاء آن نیستند و نمی‌توانند آن را تحمل کنند، ولى این خلیفه زمینى 
قـادر بـر تحمـل و ایفـاى آن هسـت، آرى انسـان از خـداى سـبحان کمالاتىـ را نمایـش 

می‌دهد و اسرارى را تحمل م‏ىکند، که در وسع و طاقت ملائکه نیست.
ایـن مصلحـت بسـیار ارزنـده و بـزرگ اسـت، بـه طـورى کـه مفسـده فسـاد و سـفک 
دمـاء را جبـران م‏ىکنـد، ابتـداء در پاسـخ ملائکـه فرمـود: )من می‌دانم آنچه را که شـما 
نمی‌دانیـد( و در نوبـت دوم، بـه جـاى آن جـواب، ایـن طـور جـواب می‌دهـد: کـه )آیـا 
بـه شـما نگفتـم مـن غیـب آسـمان‏ها و زمیـن را بهتـر می‌دانـم؟( و مـراد از غیـب، همان 
اسماء است، نه علم آدم به آن اسماء، چون ملائکه اصلا اطلاعى نداشتند از اینکه در 
ایـن میـان اسـمایى هسـت، کـه آنـان علم بـدان ندارنـد، ملائکه این را نمی دانسـتند، 
نـه اینکـه از وجـود اسـماء اطلاع داشـته و از علـم آدم بـه آنهـا بـا اطلاع بوده‏انـد و گـر نـه 
جا نداشـت خداى تعالى از ایشـان از اسـماء بپرسـد و این خود روشـن اسـت، که سـؤال 

نامبرده به خاطر این بوده که ملائکه از وجود اسماء بى خبر بوده‏اند.
کتفاء کند، که به آدم بفرماید: )ملائکه را  و گر نه حق مقام، این بود که باین مقدار ا
از اسماء آنان خبر بده(، تا متوجه شوند که آدم علم به آنها را دارد، نه اینکه از ملائکه 

بپرسد که اسماء چیست؟
پـس ایـن سـیاق بـه مـا م‏ىفهمانـد: که ملائکه ادعاى شایسـتگى بـراى مقام خلافت 
کرده و اذعان کردند به اینکه آدم این شایستگى را ندارد و چون لازمه این مقام آن است 
که خلیفه اسماء را بداند، خداى تعالى از ملائکه از اسماء پرسید و آنها اظهار بى اطلاعى 
کردند و چون از آدم پرسید و جواب داد به این وسیله لیاقت آدم براى حیازت این مقام 

و عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید.1 

عبودیت؛ هدف نهایی خلقت انسان 
از مهم‏ترین سـؤالاتى که هر کس از خود م‏ىکند این اسـت که »ما براى چه آفریده 

شده‏ایم«؟ و »هدف آفرینش انسان‌ها و آمدن به این جهان چیست«؟

1.  همان.



145

 م‏ىفرمایـد: »مـن جـن و انـس را نیافریـدم جـز بـراى ایـن کـه عبادتـم کننـد« و از این 
 لِیَعْبُـدُونِ«. 

َ
نْـسَ إِلّ ـنَّ وَ الِْ قْـتُ الْجِ

َ
راه تکامـل یابنـد و بـه مـن نزدیـک شـوند »وَ مـا خَل

)ذاریـات، آیـه 57( مـن نیـازى بـه آنهـا نـدارم و »هرگـز از آنهـا روزى نم‏ىخواهـم و 
نْ یُطْعِمُونِ«.

َ
یدُ أ رِ

ُ
قٍ وَ ما أ زْ مْ مِنْ رِ یدُ مِنُْ رِ

ُ
نم‏ىخواهم مرا اطعام کنند«! »ما أ

 )ذاریـات، آیـه 58( »خداونـد روزى دهنـده و صاحـب قـوّت و قدرت اسـت« »إِنَّ الَلَّه 
.» تِینُ ةِ الَْ قُوَّ

ْ
اقُ ذُو ال

َ
زّ هُوَ الرَّ

اندکىـ تأمـل در مفهـوم آیـات قـرآن در زمینـه هدف خلقت نشـان م‏ىدهد که هدف 
اصلىـ همـان »عبودیّـت« اسـت کـه در آیـه فـوق بـه آن اشـاره شـده و مسـئله »علـم و 
دانـش« و »امتحـان و آزمایـش« اهدافى هسـتند که در مسـیر عبودیـت قرار م‏ىگیرند و 

»رحمت واسعه خداوند« نتیجه این عبودیت است.
بدین ترتیب روشن م‏ىشود که ما همه براى عبادت پروردگار آفریده شده‏ایم، اما 

مهم این است که بدانیم حقیقت »عبادت« چیست؟
ع و سجود و قیام و قعود و نماز و روزه منظور است؟  آیا تنها انجام مراسمى مانند رکو

یا حقیقتى است ماوراى اینها؟ هر چند عبادات رسمى نیز همگى واجد اهمیتند.
ع در برابر   »عبودیـت« )آن گونـه کـه در متـون لغت آمده( اظهـار آخرین درجه خضو
کرام  معبود است و به همین دلیل تنها کسى م‏ىتواند معبود باشد که نهایت انعام و ا
را کـرده اسـت و او کسىـ جـز خـدا نیسـت. بنابـر ایـن عبودیـت نهایـت اوج تکامـل یـک 

انسان و قرب او به خداست.
عبودیـت کامـل آن اسـت کـه انسـان جـز بـه معبـود واقعـى یعنـى کمـال مطلـق 
نیاندیشـد، جـز در راه او گام بـر نـدارد و هـر چـه غیـر اوسـت فرامـوش کنـد، حتـى 
خویشـتن را! و ایـن اسـت هـدف نهایـى آفرینـش بشـر کـه خـدا بـراى وصـول بـه آن 
گاهى به انسان داده و نتیجه نهایی‏اش نیز  میدان آزمایشى فراهم ساخته و علم و آ

غرق شدن در اقیانوس »رحمت« اوست.1
در حدیـث قدسـی آمـده اسـت کـه خداونـد فرمود: ای فرزند آدم همـه چیز را برای تو 

آفریدم و تو را برای خودم2. 
دو بعد از مراحل آفرینش انسان

انسـان موجـودى دو بعـدى اسـت کـه افـزون بـر ادیان توحیـدى، بسـیارى از ادیان 

1. برگزیده تفسیر نمونه، ج‏4،ص 553.
2. »یابـن آدم خلقـت الاشـیاء لأجلـک و خلقتـک لأجلـی«. المنهـج القـوی، ج ۵، ص ۵۱۶؛ علـم الیقیـن، ج۱، 

ص۳۸۱،
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غیـر توحیـدى نیـز بـه آن معتقدنـد.1 قـرآن کریـم در بیان مراحل آفرینـش وى به هر دو 
بعد اشاره م‏ىکند:

الف(  آفرینش مُلکى
آیاتى که به مراحل آفرینش ملکى انسان اشاره کرده است. نظیر:

» قَكُـم مِـن ط�ینٍ
َ
ـذى خَل

َّ
قَكُـم مِـن تُـرابٍ« )روم، 20(، »هُـوَ ال

َ
  »و مِـن ءایتِـهِ ان خَل

نسـنَ مِن نُطفَةٍ«  قَ الا
َ
قَ مِنَ الماءِ بَشَـرًا« )فرقان، 54(، »خَل

َ
ذى خَل

َّ
 )انعام، 2(،  »هُوَ ال

ق« )علق، 2(، انسان در مسیر تکامل طبیعى خود، از 
َ
نسنَ مِن عَل قَ الا

َ
)نحل، 4(، »خَل

ک تا مرتبه نباتى در اشکال نطفه، علقه، مضغه، استخوان و رویش گوشت حرکت  خا
م‏ىکنـد و سـرانجام در رحـم مـادر بـا ایجـاد اندام‏هـا، عضلات، شـبکه گسـترده اعصـاب 
و عـروق و... بـه مرحلـه کمـال حیوانىـ م‏ىرسـد و بـراى ورود بـه حریم »آفرینشىـ دیگر« 

)مؤمنون، 14( آماده م‏ىشود.
ب( آفرینش ملکوتى

قرآن کریم درباره آفرینش ملکوتى انسان در مورد آدم  پس از ذکر تسویه که ناظر به 
بُعد مُلکى اوست تعبیر »نَفَختُ فیهِ مِن رُوحى« )حجر، 29؛ ص 38، 72( به‏کار م‏ىبرد2 
و دربـاره نسـل وى پـس از بیـان مراحـل آفرینـش مُلکىـ )نطفه، علقه، مضغـه و...( لحن 
خود را از خلق به انشاء تغییر داده و مرحله جدیدى را که با مراحل پیشین متفاوت است 
یـادآور م‏ىشـود؛ مرحلـه‏اى کـه در آن سـخن از حیـات، علـم و قدرت انسـان اسـت. مراحل 
پیشین هر چند در اوصاف، ویژگی‏ها، رنگ، طعم و شکل با یکدیگر متفاوت بوده‏اند؛ امّا 
همجنس یکدیگر به شمار م‏ىرفته‏اند، در حالى که این مرحله همجنس مراحل پیشین 
بـه شـمار نم‏ىآیـد. خداونـد در ایـن مرحله همان‏گونه که انسـان را از علم و حیـات و قدرت 
برخوردار سـاخت، جوهره ذاتى ]هویت شـخص‏ى[ به وى عطا کرد که در مراحل پیشـین 

چنین نبود.3  
ک در حقایق ملکوتى را  برخى با بیان مشـترکاتى میان آدم  و فرزندان او، اشـترا
نتیجه م‏ىگیرند و 4 نکته تلفیق طبیعت و فراطبیعت، دشمنى شیطان، حیات یابى 
بـا نفخـه روح الهىـ و مقـام کرامت انسـانى را نشـانه این م‏ىدانند کـه آنچه قرآن کریم 
ح کـرده، مربوط به همه انسـان هاى کامل اسـت  دربـاره هویـت ملکوتىـ آدم  مطـر

1. انسان از دیدگاه اسلام، ص21.
2. المیزان، ج 12، ص 154- 155.

3. همان، ج 15، ص 19و 21.
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و نه شـخص آدم.1 برخى دیگر، دو ویژگى خلافت الهى و تعلیم اسـما را عام دانسـته و 
معتقدند این دو ویژگى بالقوه شامل همه انسان ها م‏ىگردد. وى براى اثبات ویژگى 
نخسـت، بـه آیـات» 69 اعـراف«؛ »14 یونـس« و «62 نمـل«، اسـتناد کـرده و دربـاره 
دومیـن ویژگىـ گفتـه اسـت: علم به اسـما به‏گونـه‏اى در وجود آدمى بـه ودیعت نهاده 
شـده کـه آثـار آن بـه تدریـج و دائمـاً ظهـور م‏ىکنـد و بـا هدایـت الهىـ، این علـم از قوه به 

فعلیّت م‏ىرسد.2 

2- توصیف انسان در قرآن  از جهت کاستی‌هایش

قـرآن کریـم به‏رغـم اینکـه انسـان را بـا اوصافىـ همچون حامـل امانـت الهى، نیک 
سرشـتى، ملکوتى، مختار و... م‏ىسـتاید، در بسـیارى از موارد او را با اوصافى ناپسـند 
نکوهش م‏ىکند. در وجه جمع بین این دو دسـته اوصاف م‏ىتوان گفت که اوصاف 
پسـندیده انسـان، اصلىـ، فطـرى3 و بـه بُعـد الهى او مربوط م‏ىشـود و اوصاف ناپسـند 
وى تبعى، طبیعى و به بُعد مادى و دنیایى او ارتباط م‏ىیابد، بنابراین م‏ىتوان گفت 
در صورتى که انسان از تعلیم و تربیت الهى سود جوید و در پرتو علم و عمل خالصانه 
اسـتعدادهاى خـود را بـه فعلیـت برسـاند م‏ىتوانـد بـه کمـال لایـق خـود دسـت یافتـه، 
گر از تعلیم  خویش را شایسته همه محامد و کمالات و اوصاف پسندیده گرداند؛ ولى ا
و تربیت صحیح بهره‏اى نَبَرد و اسـتعدادهاى خود را شـکوفا نسـازد، اوصاف ناپسـند 

کم م‏ىشود و چه بسا موجبات سقوط خویش را فراهم م‏ىسازد.4 دنیایى بر او حا

روایات

الـف( »عـن علىـ بـن موسىـ الرضـا عن أبيه عـن آبائه عن على عليه السلام قال‏: ان 
رْضِ خَلِيفَـةً  و الخليفـة المجعول فيها 

َ ْ
ـي جاعِـلٌ فِـي ال الله عـز و جـل قـال فـي كتابـه: إِنِّ

رْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ 
َ ْ
ا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِـي ال آدم علـيه السلام، و قـال عـز و جـل: »ـيا داوُدُ إِنَّ

« فهو الثاني، و قال عز و جل حكاية عن موسىـ حين قال لهارون عليه  اسِ بِالْحَقِّ النَّ
صْلِحْ« فهو هارون إذا اسـتخلفه موسىـ عليه السلام في 

َ
السلام: »اخْلُفْنِي‏ فِي قَوْمِي وَ أ

1. تفسیر موضوعى، ج 14، ص 323، 338.
2. المیزان، ج 1، ص 116.

3. مجموعه آثار، ج 2، ص 268، »انسان در قرآن«؛  تفسیر موضوعى، ج 15، ص 294.
4 ـ دائرة المعارف قرآن كريم)4(، ص: 495.
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قومه و هو الثالث‏.«1
در قرآن، خلافت از جانب خداوند براى سه نفر واقع شده است: 

بّـك  اول ـ خلافـت بـراى آدم بـه دلیـل قـول خـداى تعالىـ در آیـه: »و اذ قـال ر
ئكة انّ جاعل فى الارض خلیفة«.)بقره، 30( للملا

دوم ـ خلافـت بـراى داود طبـق آیـه »یـا داود انّـا جعلنـاك خلیفـة فى الارض2« اى 
داود! خلافت سرزمین بیت المقدس را براى تو قرار دادیم.

سـوم ـ  خلافـت بـراى مـولاى متقیـان، امیرالمؤمنیـن علىـ  اسـت، بـر اسـاس آیـه 
ذیـن مـن قبلهـم3«  آن حضـرت خلیفـه 

ّ
كمـا اسـتخلف ال »لیسـتخلفنّم فى الارض 

خداوند مثل آن دو نفر )آدم و داود( بر روى زمین است.4
ب(  سفیان ثورى از منصور و او از مجاهد نقل کرده است که سلمان فارسى گفت: 
روزى در خدمـت محمّـد مصطفىـ بـودم، آن حضـرت فرمـود: اى مـردم! بدانیـد، 
وصىـ و خلیفـه و بهتریـن کسىـ کـه بعـد از مـن، دیـن مـرا ادا کند و وعده‏هـاى مرا عمل 

نماید پسر عمّ من على بن ابى طالب  است.5

خلاصه و نتیجه‌گیری

• چـون اولًا : انسـان موجـودی اسـت مـادی و زمینـی بنابرایـن دارای قـوای غضـب و 
شـهوت اسـت ثانیـاً :  زمیـن دار تزاحـم و محدودیـت اسـت از جهـات مختلـف  همـه چیز در 
زمین در معرض انحلال و فساد و بطلان است، ثالثاً: انسان موجودی است اجتماعی که 
جز به صورت زندگی نوعی نمی‌تواند زندگی کند، ملائکه به این نتیجه رسیدند که کار این 

موجود به فساد و خونریزی منجر خواهد شد. 
• با توجه به نقشی که فرشتگان، به اذن خداوند، در تدبیر امور عالم دارند، می‌توان گفت 
که رسالت آنان شامل دو بخش است: رسالت تکوینی که به وساطت آنان در تدبیر امور عالم و 
انجام فرامین الهی مربوط می‌شـود و رسـالت تشـریعی که به میانجی بودن آنان در نزول وحی 

به پیامبر باز می‌گردد.
• قرآن کریم کارهای فراوانی را برای فرشـتگان برشـمرده اسـت. وسـاطت در نزول 

2. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص، 48. 

2. سوره ص،  آیه 26.
3. سوره نور،  آیه 55.

4  .تفسیر نور الثقلین، عروسی حویزی،  ج‏1، ص 4.
5. شواهد التنزیل،  ذیل آیه شریفه.
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وحـی و ابلاغ پیـام الهـی بـه پیامبـران، تدبیـر امـور عالـم و وسـاطت در وصـول فیـض 
الهی به مخلوقات، استغفار و شفاعت برای مؤمنان و امداد آنان، لعن کافران، ثبت 
اعمال بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ از جمله مأموریت‌های الهی است که 

فرشتگان آنها را اجرا میکنند.
• عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعى یعنى کمال مطلق نیاندیشد، جز 
در راه او گام بـر نـدارد و هـر چـه غیـر اوسـت فرامـوش کند، حتى خویشـتن را! و این اسـت هدف 
گاهى به  نهائى آفرینش بشر که خدا براى وصول به آن میدان آزمایشى فراهم ساخته و علم و آ

انسان داده و نتیجه نهایی آن نیز غرق شدن در اقیانوس »رحمت« اوست.





خمس

36

سُـولِ وَ لِذِی  سَـهُ وَ لِلرَّ نَّ لَِِّ خُُ
َ
‏ءٍ فَأ ا غَنِمْتُْ مِنْ شَْ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
»اعْل

ـبیلِ إِنْ كُنْمُتْ آمَنْمُتْ  ِ وَ ابْـنِ السَّ كین سـا یَتامـ‏ى وَ الَْ
ْ
‏بى وَ ال قُـرْ

ْ
ال

مْعانِ وَ  َ تَقىَ الْج
ْ
فُرْقانِ یَوْمَ ال

ْ
نـا عَلى‏ عَبْدِنا یَـوْمَ ال

ْ
نْزَل

َ
بِـالِلَّه وَ مـا أ

‏ءٍ قَدیرٌ« ِ شَْ
ّ

الُلَّه عَ‏لى كُل
]سوره انفال، آیه 41[

»و بدانیـد كـه هـر فایـده‏اى بـه دسـت مى‏آوریـد، خمـس آن بـراى 
بینوایـان و  یتیمـان و  او،  بـراى خویشـاوندان  و  خـدا و پیامبـر 
گر  درراه‏مانده از بسـتگان اوسـت؛ پس آن را به اهلش بپردازید ا
به خدا و آنچه در روز جدایی حق از باطل، )روز بدر( بر بنده خود 
محمّد فرو فرستادیم ایمان دارید؛ روزى كه آن دو گروه مؤمن و 
مشرك براى نبرد با یكدیگر روبه‏رو شدند و خدا بر انجام هركارى 

تواناست.«
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گان مهم  واژ

__   خمس
در فرهنگ لغت به معنای»یک پنجم« و جمع آن »اخماس« است.1 

__   غنیمت

آنچه از کتب لغت اسـتفاده م‏ىشـود، این اسـت که در ریشـه معنى لغوى این کلمه 
عنـوان جنـگ و آنچـه از دشـمن بـه دسـت م‏ىآیـد، نیفتاده اسـت، بلکه هـر درآمدى را 
شـامل م‏ىشـود؛ بـه عنـوان شـاهد بـه چنـد قسـمت از کتـب معـروف و مشـهور لغـت کـه 

مورد استناد همه دانشمندان و ادباى عرب است، اشاره م‏ىکنیم:
در کتاب »لسان العرب«، جلد دوازدهم، م‏ىخوانیم:

 »و الغنم: الفـوز بالىّش‏ء مـن غیـر مشـقّة و... الغنم، الغنیمـة و المغنم، الفى‏ء... و 
یادتـه و نمائـه و فاضـل  فى الحدیـث الرّهـن لمـن رهنـه لـه غنمـه و علیـه غرمـه، غنمـه ز

قیمته... و غنم الشّ‏ء غنما: فاز به...؛«
غنـم یعنىـ دسترسىـ بـه چیـزى بـدون مشـقّت پیـدا کردن و غنـم، غنیمـت و مغنم 
به معنى فى‏ء است )ف‏ىء را نیز در لغت به معنى چیزهایى که بدون زحمت به انسان‏ 
م‏ىرسد ذکر کرده‏اند...( و در حدیث وارد شده که گروگان در اختیار کسى است که آن را 
به گرو گرفته، غنیمت و منافعش براى او است و غرامت و زیانش نیز متوجّه او است و 
نیز غنم به معنى زیادى و نمو و اضافه قیمت است...فلان چیزى را به غنیمت گرفت 
یعنىـ بـه آن دسترسىـ پیـدا کـرد. قـرآن نیـز غنیمت، بـراى غنائم غیر جنگىـ بکار رفته 

است: »فَعِنْدَ الِلَّه مَغانُِ كَثِیرَةٌ« 

__    فرقان

فُرْقـانِ« و روز درگیـرى گروه 
ْ
در ایـن جـا بـه معنـای روز جدایـى حـق از باطـل »یَـوْمَ ال

طرفـداران کفـر بـا گـروه طرفـداران ایمان آورده شـده، اشـاره به اینکـه روز تاریخى بدر 
روزى بـود کـه نشـانه‏هاى حقانیـت پیامبـر ظاهر گشـت، زیرا قبلا وعده پیروزى 
به مسلمانان داده بود در حالى که ظاهرا هیچ نشانه‏اى از آن وجود نداشت و چنان 

1. لسان العرب، ج6، ص70.



153

عوامل مختلف غیر منتظره براى پیروزى دسـت به دسـت هم داد که آن را نم‏ىشـد 
بـر تصـادف حمـل کـرد، بنـا بـر ایـن صدق آیاتىـ که بر ایـن پیامبـر  در چنین روزى 

نازل شده دلیل آن در خودش نهفته است.1

نکات تفسیری
1( اهمیت خمس

ع مهمّىـ کـه در ایـن آیـه بایـد مورد بررسىـ دقیق قرار گیـرد و در حقیقت تمام  موضـو
بحـث در آن متمرکـز م‏ىگـردد، در ایـن اسـت کـه آیـا غنیمـت کـه در آیه آمده اسـت تنها 

شامل غنائم جنگى م‏ىشود، یا هرگونه درآمدى را در بر م‏ىگیرد.
در صورت اوّل، آیه تنها خمس غنائم جنگى را بیان م‏ىکند و براى خمس در سایر 
موضوعـات بایـد از سـنّت و اخبـار و روایـات صحیح و معتبر اسـتفاده کـرد و هیچ مانعى 
ندارد که قرآن به قسـمتى از حکم به تناسـب اشـاره کند و قسـمت‏هاى دیگر در سـنّت 

بیان شود.
 آمـده اسـت و همچنیـن به 

ً
 در ق�رآن مجیـد، نمازهـاى پنج‏گانـه روزانـه صریحـاً

ً
مثلا

نمـاز طـواف کـه از نمازهاى واجب اسـت اشـاره شـده، ولىـ از نماز آیات که مـورد اتّفاق 
تمـام مسـلمانان اعـم از شـیعه و سـنّى اسـت، ذکـرى بـه میـان نیامـده و همچنیـن نماز 
قضا و مانند آن و هیچ کس را نم‏ىیابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده 
و تنها در سـنّت پیامبر آمده اسـت، نباید به آن عمل کرد و یا این که چون در قرآن به 
بعضى از غسل‏ها اشاره شده و سخن از بعضى غسل‏ها به میان نیامده است بنابراین 

باید از آن صرف‏نظر کرد، این منطقى است که هیچ مسلمانى آن را نم‏ىپذیرد.
بنابرایـن، هیـچ اشـکالى نـدارد کـه قـرآن تنهـا قسـمتى از مـوارد خمس را بیـان کرده 
باشد و بقیّه را موکول به سنّت نماید و نظیر این مسئله در فقه اسلام بسیار زیاد است 
گاهىـ از مسـائل فقهىـ دارند، بـه خوبى این مطلـب را دریافته‏اند  و آنه�ا ک�ه کم‏تریـن آ
ولىـ بـا ایـن حـال باید ببینیم که‏ آیا خمس منحصر به غنائم جنگى اسـت و یا هرگونه 

درآمدى را شامل م‏ىشود؟2
ایـن آیـه در حقیقـت بازگشـت بـه همـان مسـئله غنائم اسـت به تناسـب آیاتى که در 
ع  بـاره جهـاد، قبـل از ایـن گفتـه شـد، زیـرا در چنـد آیـه قبـل اشـارات مختلفى بـه موضو
جهاد گردید و از آنجا که جهاد غالبا با مسئله غنائم آمیخته است تناسب با ذکر حکم 

1. تفسیر نمونه، ج 7،ص 173.
2. خمس پشتوانه بیت المال، )ناصر مکارم شیرازی( ص  20.
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غنائـم دارد )بلکـه چنـان کـه خواهیـم گفـت قـرآن در اینجـا حکـم را از مسـئله غنائـم 
جنگى نیز فراتر برده و به همه در آمدها اشاره کرده است(.1

گر ایمان به خدا و پیامبر  این که آیه شریفه پس از بیان مصارف خمس، عبارت »ا
داریـد« را بـه کار بـرده، بـرای ایـن اسـت کـه بفهمانـد تنهـا ادعـای ایمـان نشـانه ایمـان 
نیسـت بلکـه بالاتـر، شـرکت در میـدان جهاد هم کافی نیسـت. آن چـه روح ایمان را در 
انسـان تثبیـت می‌کنـد تسـلیم در مقابـل همـه دسـتورات خداونـد خصوصـا دسـتوارت 

مالی است که گاهی صفت بخل انسان را از تواضع در برابر آن باز می‌دارد.2
از ظاهر آیه برم‏ىآید که تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنى ابدى و دائمى است 
و نیـز اسـتفاده م‏ىشـود کـه حکـم مـورد نظـر آیـه مربوط بـه هر چیزى اسـت که غنیمت 
شمرده شود، هر چند غنیمت جنگى ماخوذ از کفار نباشد، مانند استفاده‏هاى کسبى 
و مرواریدهایـى کـه بـا غـوص از دریـا گرفتـه م‏ىشـود و کشـت‏ىرانى و اسـتخراج معـادن 
و گنـج، آرى، گـو اینکـه مـورد نـزول آیـه غنیمـت جنگىـ اسـت و لیکـن مـورد مخصص 

نیست.3
منظـور از »یـوم الفرقـان« روز جداییـ حـق از باطـل، روز بـدر اسـت بـه دو دلیـل اول 
ایـن کـه آن روز روزی بـود کـه نشـانه‌های حقانیـت پیامبرظاهر گشـت و دوم این 
کـه روز تقابـل و جداییـ حـق و باطـل »یـوم التقی الجمعـان« برای مسـلمانان در واقع 
یـک نعمـت بـزرگ الهـی بـود زیـرا چه دوسـتان و چه دشـمنان را به اندیشـه، پیرامون 
آئین جدید و قدرت حیرت انگیز آن وادار نمود و در آن روز مؤمنان راستین از مدعیان 

کاذب شناخته شدند.4

2( فلسفه خمس
کـه اسلام بـه صـورت یـک مکتـب اخلاقـی، فلسـفی و یـا  الـف( تردیـدی نیسـت 
اعتقـادی محـض ظهـور نکـرد؛ بلکـه بـه عنـوان یـک آییـن جامع)کـه تمـام نیازهـای 
مـادی و معنـوی در آن پیـش بینـی شـده( پـا بـه عرصه ظهور گذاشـت. از سـوی دیگر، 
ایـن مکتـب از همـان عصـر رسـول خـدا با تأسـیس حکومـت همراه بـود؛ در نتیجه 
بـرای اداره آن نیـاز بـه یـک پشـتوانه مالـی غنـی و منظـم داشـت کـه بتوانـد در سـایه 
تشـکیل حکومـت اسلامی از بینوایـان، بیمـاران، بیـ سرپرسـتان، معلـولان و یتیمـان 

1. تفسیر نمونه،  ج‏7، ص 172.
2. همان.
3. همان.

4. همان،ص 173.
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جامعـه دسـتگیری نمایـد و ایـن خلأ اقتصـادی را پرکنـد. خداوند متعال بـا نزول آیات 
کرم فرسـتاد و با واجب  زکات دسـت یـاری و رحمـت بیـ پایانـش را بـه کمـک نبـی ا
سـاختن زکات، ایـن نقـص و کاسـتی را برطـرف کرد. این فریضه الهـی از مالیات‌هایی 
است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نیز به غیر 
بنـی هاشـم »سـادات« اختصـاص دارد و لـذا مصـارف آن عمومـاً موارد یاد شـده اسـت. 
ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه‌هایی دارد که باید تأمین شود. او برای 
پیـش بـرد نظـام اسلامی و اداره جامعـه، بـه بودجـه فراوانـی نیـاز دارد. فریضه خمس 
بـرای تأمیـن ایـن منظـور، بـر متمکّنـان جامعـه واجـب گردیده اسـت.1  لـذا در روایت از 

خمس به عنوان »وجه الاماره« یاد شده است.
کرامـت و عـزت رسـول خـدا، محـل تأمیـن  ب( خداونـد متعـال بـرای حفـظ 
بودجه فقرا از بنی هاشـم و منسـوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سـهم آنان 
را قریـن سـهم خـود و رسـول فرمـود تـا زمینـه تحقیـر آنـان را از بین ببرد؛ چـون ممکن 
است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی 
برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان »وجه 

الاماره« تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است.2 
علامـه طباطباییـ در المیـزان آورده اسـت: »در روایـات آمـده اسـت غـرض 
خداونـد از تشـریع خمـس، احتـرام اهل‏بیـت رسـول خـدا بـود. خداونـد خواسـته تـا 
آنـان محتـرم تـر از آن باشـند کـه چـرک امـوال مـردم را بگیرنـد  و ظاهر ایـن روایات این 
اسـت کـه نکتـه مذکـور را از آیـه زکات کـه خطـاب بـه پیامبـرش می‌فرمایـد: »خـذ مـن 
اموالهـم صدقـة تطهرهـم وتزیهکـم بهـا وصـل علیهـم ان صلواتـک سـکن لهـم« گرفته 
شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند 
گـر ایـن معنـا در آیـه زکات نبـود و از آنجـا گرفتـه نمی‌شـد، در  آن داشـته باشـند. وگرنـه ا

خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است.3
ج( خمـس بـرای تأمیـن بودجـه هـر کار خیری اسـت کـه امام بخواهـد انجام دهد و 
کان لله فهو لرسـوله یضعه حیث  بـرای هـر مـوردی کـه صلاح بدانـد، مصرف کند: »فما

یشاء.«4

1. سـیدمجتبی حسـینی، احکام خمس، قم، دفتر نشـر معارف، 1382، ص30-31؛ مکارم شـیرازی، یک صد 
و هشـتاد پرسش و پاسـخ، ص 425-423. 

2. ر.ک. وسائل الشیعة، ج6، ابواب قسمة الخمس، باب 1، حدیث4و8.
3. المیزان، ج9، ص 140-139.

4. وسائل الشیعة، ج6، ابواب الانفال، باب1، ح12.
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د( خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می‌شود، همچنان که هر 
ک  فـرد بـا انجـام دادن هـر وظیفـه ای، مرحلـه ای را انجـام داده و خـود را از گناهـان پـا
نموده و به سوی کمال ترقی می‌کند. چنان که امام رضا  فرمود: »پرداخت خمس 

کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است.«1
هــ( تحقـق احیـای دیـن خـدا و پیاده کردن حکومت اسلامی )که هـدف اصلی این 
مس عوننا  مکتب است( نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: »ان اخل
عیل دیننـا.« خمـس ثـروت بسـیار عظیمـی بـرای تأمیـن هزینه‌هـای انقلاب جهـت 
رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب 
در طول عصر حضور و غیبت، بر اسـاس خمس اسـتوار بوده اسـت. این پشـتوانه مالی 
بـه اهل‏بیـت  و علمـا کـه وارثـان آنـان هسـتند، ایـن تواناییـ را بخشـید تـا بـا فشـار و 

اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند.2

3( عقیده مفسران شیعه در این باره 
علمـاى شـیعه معتقدنـد کـه خمـس در هرگونـه فائـده‏اى کـه بـراى انسـان فراهـم 
م‏ىگردد واجب اسـت، اعم از این که از طریق کسـب و تجارت باشـد، یا از طریق گنج 
ج م‏ىکنند و نیز سـایر امورى که در کتب فقهى  و معدن و آنچه با غوص از دریاها خار
ل کرد زیرا در عرف لغت به تمام  آمده اسـت و م‏ىتوان به این آیه بر این مدّعا اسـتدلا

اینها غنیمت گفته م‏ىشود.  
در تفسـیر »مجمع‏البیان« نخسـت غنیمت را به معنى غنائم جنگى تفسـیر کرده، 
مس واجب فى  ولى به هنگام تشـریح معنى آیه چنین م‏ىگوید: »قال اصحابنا انّ اخل
 فائـدة تحصـل للانسـان مـن المكاسـب و اربـاح التّجـارات، و فى الكنـوز و المعادن و 

ّ
كل

 على ذلـك بهذه الایة 
ّ

الغـوص و غیرذلـك مّمـا هـو مذكـور فى الكتـب، و یمكـن ان یسـتدل
غة یطلق على یجمع ذلك اسم الغنم و الغنیمة«3

ّ
فانّ فى عرف الل

در تفسـیر المیـزان نیـز بـا اسـتناد بـه سـخنان علمـاى لغت تصریح شـده کـه غنیمت 
هرگونـه فایـده اسـت کـه از طریـق تجـارت یـا کسـب و کار و یـا جنـگ بـه دسـت انسـان‏ 
م‏ىافتـد و مـورد نـزول آیـه گرچـه غنائم جنگى اسـت ولىـ م‏ىدانیم که هیـچ‏گاه مورد، 

عمومیّت مفهوم آیه را تخصیص نم‏ىزند. 4 

1. همان، ابواب الانفال، باب3، ح2.
2. همان.

3. تفسیر مجمع‏البیان، ج 4، ص 544 ـ 543.
4. تفسیر المیزان، ج 9، ص 89.
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4( مراد از ذی القربی
 مراد از »ذی القربی« در آیه اهل‏بیت ،به اتفاق دانشمندان مکتب اهل‏بیت
اسـت. ولـی مفسـران و دیگـر دانشـمندان اهـل سـنت در ایـن مـورد نیـز اختلاف نظـر 

دارند. برخی مفسران سه قول را ذکر کرده اند:
الف( مراد از ذی القربی همه قریش است.

ب( مراد از ذی القربی فقط بنی هاشم است.
ج( مراد از ذی القربی بنی هاشم و بنی المطلب است.1 

بیشـتر اهـل سـنت ایـن قـول را ترجیـح دادهانـد و ایـن روایـت را دلیـل آورده انـد کـه 
نی فی جاهلیـة ولا اسالم انمـا بنـو هاشـم وبنـو  رسـول خـدا فرمـود: »انهـم لم یفارقـو

المطلب شیء واحد.«2
علامه در المیزان فرموده است: ظاهر روایات از ائمه هدی این است که ذی القربی 
را بـه امامـان تفسـیر کـرده انـد. ظاهـر آیـه هـم همیـن معنـا را تاییـد می‌کنـد چـون از »ذی 

القربی« لفظ مفرد تعبیر کرده و نفرموده »ذوی القربی«.3
در مـورد ذی قربیـ ابـن عطیـه اندلسـی چنیـن می‌گویـد: مـراد از ذی قربیـ، قرابـت 
رسـول خداسـت. علـی بـن الحسـین و ابـن عبـاس گفتـه اند کـه مـراد از ذی قربی فقط 
بنی هاشـم اسـت. او از مجاهد نقل کرده اسـت که می‌گوید: »کان آل محمد لاتحل لهم 
مـس؛ صدقـه بـر آل محمـد حلال نیسـت، لـذا خمس را  الصدقـة فجعـل لهـم خمـس اخل
برای آنها قرار داده اسـت.« و از شـافعی نقل کرده اسـت که گوید: »هم بنو هاشـم وبنو 
المطلـب فقـط.« برخـی گفتـه انـد مـراد از قربیـ همـه قریـش انـد؛ دلیـل این نظـر را این 
قـول ابـن عبـاس آورده انـد کـه در پاسـخ بـه سـؤالی گفـت: »قـد کنّـا نقـول انّاهـم ولکـن 
بی؛ ما همواره می‌گفتیم که مراد از  یش کلها ذو القر فـابی ذالـک علینـا قومنـا وقالوا قر
آن )ذی قربی( ما هسـتیم، ولی قوم ما این سـخن را انکار کردند و گفتند همه قریش 

ذی قربی هستند.«4
روایتی از علی بن الحسـین نیز نقل شـده اسـت. آن حضرت به مردی از اهالی شـام 
نفـال واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسـه وللرسـول قال  فرمـود: »امـا قـرأت فی الا
نتم هم؟ قال نعم؛ در سوره انفال نخوانده ای »آنچه از غنیمت به دست  نعم فانکم لا

1. قرطبـی، الجامـع الاحـکام القـرآن، ج4، ص270؛ فخـررازی، تفسـیر الکبیـر، ج8، ص171؛ محمدعلـی 
صابونـی، تفسـیر آیـات الاحـکام فـی القـرآن، ج 1، ص423-422. 

2. همان.
3. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، قم، انتشارات اسلامی، 1300ق، ج 9، ص137.

4. ابن عطیه اندلسی، المحرز الوجیز، ج2، ص531-530.
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بیاوریـد، یـک پنجـم از آن بـرای خـدا و رسـول اسـت«؟ گفت: بلی خوانـده ام! مگر آنها 
شمایید؟! فرمود: بلی )آنان ما هستیم(.«

سـلیم بـن قیـس از امیرالمومنیـن  روایـت کـرده اسـت: »بـه خـدا قسـم! مقصود از 
ذی قربی ما هستیم که آنها کسانی هستند که خداوند آنها را با خود و رسولش قرین 
ساخت و گفت: »فانّ لله خمسه...«. این آیه مخصوص به ماست و به سبب احترام 
کرام پیامبر، خداوند در صدقه سـهمی برای ما قرار نداده اسـت تا ما از دسـت مانده  و ا

مردم نخوریم.«1
دیدگاه دانشمندان فریقین در مورد ذی القربی را م‌یتوان به سه گروه تقسیم کرد:
  الف( امام معصوم و امام زمان هر عصر: تعداد کثیری از علمای مکتب اهل‏بیت
ایـن نگـرش را قبـول کـرده اند. شـیخ طوسـی، شـیخ مفید، سـید مرتضی علـم الهدی، 

ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس، سلار و محقق ثانی از آن جمله اند.
را  قـول  ایـن  شـیعه  و  سـنت  اهـل  دانشـمندان  از  برخـی  هاشـم:  فرزنـدان  ب( 

پسندیده‌اند.
کثـر اهـل سـنت از جملـه شـافعی بـه طـرف این  ج( فرزنـدان هاشـم و عبدالمطلـب: ا

دیدگاه رفته اند.
کسـانی کـه قـول اول را قبـول کـرده انـد گفتـه انـد ایـن مسـئله اجماعی اسـت و دیگر 
اینکـه »ذی القربیـ« مفـرد اسـت و لفـظ مفـرد بـر بیشـتر از یـک فـرد صـدق نمی‌کند و در 
بی لقرابة رسـول الله وهو  ایـن زمینـه برخـی روایـات نیـز دلالـت می‌کنـد: »خمـس ذی القـر
الامام.«2 روایت دیگری را نیز شیخ انصاری در کتاب خمس آورده است: »ونحن والله 

بی.«3 عنی بذی القر

5( مراد از یتامی، مساکین و ابن سبیل
کین  دانشمندان مکتب اهل‏بیت معتقدند که مراد از این سه گروه، ایتام و مسا
و درمانـدگان، خویشـاوندان پیامبرنـد، ولـی اهـل سـنت بـر آن انـد کـه مـراد از آن، سـه 
کین، ایتام و  گـروه از مسـلمانان انـد. دلیـل مـا اجمـاع اسـت، زیـرا شـکی در شـمول مسـا
ابـن سـبیل از اهل‏بیـت در آیـه نیسـت و دلیلـی بـرای شـمول غیر اهل‏بیـت در آیه 

1. شیخ طوسی، التهذیب، ج4، ص126.
2. محقـق اردبیلـی، زبـدة البیـان فـی براهیـن احـکام القـرآن، قـم، انتشـارات مؤمنیـن، ج دوم، 1421، ج4، 

ص327.
3. عبدالنبی نمازی، کتاب الخمس، ص293-291.
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وجود ندارد.1 در این مورد روایاتی نیز از طریق اهل‏بیت وارد شده است. چنان که 
ذِينَ 

َّ
عل فَنَحْنُ ال از امیرالمومنین  در مورد آیه مذکور آمده است: »منا خاصة ولم یج

هُ 
َ
نّ

َ
ةً لِ ـا خَاصَّ  هَؤُلَءِ مِنَّ

ُّ
ـبِيلِ كُل ِ وَ ابْن‏ السَّ كِين سـا يَتامـ‏ى وَ الَْ

ْ
‏بى وَ ال قُـرْ

ْ
عَىَن الُلَّه بِـذِي ال

وْسَاخَ 
َ
نْ يُطْعِمَنَا أ

َ
كْرَمَنَا أ

َ
هُ ص وَ أ كْرَمَ الُلَّه نَبِيَّ

َ
 وَ أ

ً
دَقَةِ نَصِيبا نَا فِي سَهْمِ الصَّ

َ
 ل

ْ
عَل لَْ يَ�جْ

اس‏«2 يْدِي النَّ
َ
أ

يكن و ابـن السـبيل مـا هسـتيم،  همـه  منظـور خداونـد از ذى القربـى، يتامىـ، مسـا
اـين افـراد فقـط از خانـدان ما هسـتند، زيرا خداونـد از زكات و صدقات براى ما بهره‏اى 
قـرار نـداد و بدينسـان خداونـد پيامبـرش و مـا را گرامىـ داشـت و روا ندانسـت ـكه ما را از 

چرك‏هاى دست مردم بخوراند.

6( تفاوت خمس و زكات با مالیات‏
گاهىـ م‏ىگوینـد: مـا کـه بـه دولـت اسلامى مالیـات م‏ىدهیـم، دیگر خمـس و زکات 

براى چه؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بـه تفاوت‏هایـى کـه میـان خمـس و زکات با مالیات اسـت 

اشاره م‏ىکنیم:
تفاوت اول‏

مالیـات، هزینـه‏اى اسـت کـه شـما م‏ىپردازیـد تـا دولـت، رفـاه شـما را بیـرون منـزل 
 بیـرون منـزل شـما بوسـتانى احـداث کند همـان گونه که خـود نیز در 

ً
تأمیـن کنـد. مثلا

منزل باغچه احداث م‏ىکنید.
هـر کسىـ حیـاط منـزل خـود را موزائیـک یـا سـنگ م‏ىکنـد، بـه دولـت نیـز مالیـات 

م‏ىدهد تا بیرون منزلش را اسفالت کند.
درب منـزل خـود را قفـل م‏ىزنـد، بـه دولـت نیز مالیـات م‏ىدهد بیـرون منزل پلیس 

بگمارد.
در منزل لامپ روشـن م‏ىکند، به دولت نیز مالیات م‏ىدهد تا بیرون منزل، کوچه 

و خیابان را روشن کند.
در منـزل کپسـول آتـش نشـانى دارد، بـه دولـت نیـز مالیـات م‏ىدهـد تا بیـرون منزل 

1. محمدبن حسن طوسی، الخلاف، قم، جامعه المدرسین، 1415، ج 4، ص 217.
2. اين روايت در منابع زير نيز آمده است:

كلينى/ كافى 1/ 44، 46، 54، 539؛ روضه 58؛ مرتضى/ الشافي 255؛ صدوق/ خصال. باب 2 ح 63.؛ طوسي/ تهذيب 4/ 

126، 6/ 328؛ امالي 1/ 117، 236.؛ طبرسي/ احتجاج 1/ 392.؛ علامه حلّ/ منتهى 1/ 551؛ مختلف 2/ 34.؛ محقق 

حلّ/ المعتبر 395.؛ بحرانى/ لوامع 443؛ عوالم 2/ 3/ 361.؛ حويزى/ نور 5/ 227.؛ اشرف/ فضايل 19.؛ ديلمى/ اعلام 

.89
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ماشین آتش نشانى را آماده داشته باشد.
ج خـود شـما م‏ىشـود و نظیـر پولىـ اسـت کـه شـما در منـزل  بنابرایـن مالیـات، خـر
ج م‏ىکنید  بـراى زندگىـ شـخصى هزینـه م‏ىکنید. با این تفاوت کـه آنچه در منزل خر
ج م‏ىشـود به واسـطه مالیاتى اسـت که به دولت  مسـتقیم اسـت و آنچه در بیرون خر

م‏ىدهید.
تفاوت دوم‏

پرداخت خمس و زکات، به عنوان یک عبادت است و در آن قصد قربت لازم است 
گر نباشد عمل قبول نم‏ىشود. بر خلاف مالیات که قصد قربت نم‏ىخواهد و نوعاً  که ا

کراه پرداخت م‏ىگردد. با ا
تفاوت سوّم‏

خمـس، زیـر نظـر عالم‏تریـن، محبوب‏تریـن، بـا تقوى‏تریـن فـردى کـه بـا تحقیـق 
انتخاب شـده، یعنى فقیه عادل مصرف م‏ىشـود، بر خلاف مالیات که چنین شـرطى 
در آن نیست و لذا گاهى غیر عادلانه هزینه م‏ىشود. به علاوه اتصال طبقه محروم با 
عالم ربانى زمینه پندپذیرى و اطاعت از خدا و رسـول اسـت و فقرا و سـایر گیرندگان، 
چون خمس را از دست جانشین امام زمان  م‏ىگیرند احساس حقارت نم‏ىکنند.

تفاوت چهارم‏
 خـودش حسـاب 

ً
در خمـس و زکات بـه پرداخـت کننـده اعتمـاد م‏ىشـود، یعنىـ اول

مـال خـود را م‏ىکنـد نـه بـازرس و مأمـور دولـت. ثانیاً کسىـ را که م‏ىخواهـد مال خود را 
به او بدهد انتخاب م‏ىکند که کدام مرجع و عالم متّق‏ىتر باشد. ثالثاً از مصرف آن زیر 

گاه است و م‏ىداند در کجا هزینه م‏ىشود. نظر مجتهد عادل آ
تفاوت پنجم‏

ک کردن مردم و هـدفِ پرداخت کننده  در خمـس و زکات هـدفِ گیرنـده، رشـد و پـا
قرب به خداست.

تفاوت ششم‏
ج سـالانه م‏ىگیرنـد، ولىـ مالیات از اصـل درآمد مردم گرفته  خمـس را از مـازاد مخـار

م‏ىشود.1

روایات

ـهُ رَزَقَهُـمْ خَمْسَـةَ  نَّ
َ
ـرَ الُلَّه عَلَىـ الْمُؤْمِنِـينَ أ بِـي جَعْفَـر قَـالَ:... لَقَـدْ يَسَّ

َ
الـف( »عَـنْ أ

1. خمس و زکات، محسن قرائتی، ص 56.



161

 ثُـمَّ قَـالَ هَـذَا مِـنْ حَدِيثِنَـا صَعْـبٌ 
ً

ل
َ

رْبَعَـةً حَلا
َ
كَلُـوا أ

َ
هِـمْ وَاحِـداً وَ أ دَرَاهِـمَ وَ جَعَلُـوا لِرَبِّ

يمَانِ.« 1 ِ
ْ

 مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِل
َّ

 يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِل
َ

 يَعْمَلُ بِهِ وَ ل
َ

مُسْتَصْعَبٌ ل
خداونـد بـر مومنیـن آسـان گرفتـه بـه طـوری کـه پنج درهم رزق شـما قـرار می‌دهد و 
شما یک درم را برای خداوند قرار می‌دهید، سپس فرمود: این کلام سختى است که 

جز افرادی که قلوبشان  با ایمانِ امتحان شده، تحمّل آن را ندارند.
نپرداختن خمس، در کنار شـرک و قتل نفس، از بزرگ‏ترین گناهان کبیره شـمرده 
كل امـوال  كبـر الكبائـر سـبع: الشـرك والقتـل وا شـده اسـت. امـام صـادق فرمـود: »ا
الیتامـى و عقـوق الوالدیـن و قـذف المحصنـات و الفـرار مـن الزحـف وانـكار مـا انـزل 
ا‏للّه«، سـپس فرمـود: امّـا خـوردن مـال یتیمـان همـان حـقّ مـا اسـت کـه از مـا ربـوده و 

خوردند.2
 مـن 

ّ
ئكـة والنـاس اجمع�ین على مَـن اسـتحل امـام زمـان فرمـود: »لعنـة اللّه والملا

«3 لعنـت خـدا و فرشـتگان و مـردم بـر کسىـ کـه یـک درهـم مال مـا را حلال 
ً
مالنـا درهمـا

بشمارد.
وجهـم لانهـم لم یـؤدوا الینـا  امیرالمؤمنیـن فرمـود: »هلـك النـاس فى بطونهـم و فر
ک شـده و  حقّنـا«4 مـردم بـه خاطـر اینکـه حـقّ مـا را نم‏ىدهنـد غـذا و آمیـزش آنـان ناپـا

کت آنان م‏ىشود. سبب هلا
كل   فامسـكه فانمـا یـا

ً
در بعضىـ احادیـث م‏ىخوانیـم: »مـن اسـتحل منهـا شـیئا

گویـا آتـش  کـه بخشىـ از خمـس را حلال پنـدارد و آن را نپـردازد،  کسىـ  النیـران« 5 
م‏ىخورد.

بَـرِيُّ قَـالَ كَتَـبَ  ـدُ بْـنُ زَيْـدٍ الطَّ ثَنِـي مُحَمَّ
َ

ىـ قَـالَ حَدّ حْمَـدَ بْـنِ الْمُثَنَّ
َ
ب( »سَـهْلٌ عَـنْ أ

ذْنَ فِي الْخُمُسِ  ِ
ْ

لُهُ ال
َ
ضَا ع يَسْـأ بِي الْحَسَـنِ الرِّ

َ
ـارِ فَـارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أ رَجُـلٌ مِـنْ تُجَّ

وَابَ-وَ 
َ
حِيمِ* إِنَّ الَلَّه وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثّ حْمنِ الرَّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

ـهُ الُلَّه وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَـا عَلَى دِينِنَا 
َ
حَلّ

َ
 مِـنْ وَجْـهٍ أ

َّ
 مَـالٌ إِل

ُ
 يَحِـلّ

َ
- ل ـيقِ الْهَـمَّ عَلَىـ الضِّ

ـنْ نَخَـافُ سَـطْوَتَهُ  عْرَاضِنَـا مِمَّ
َ
وَ عَلَىـ عِيَالاتِنَـا وَ عَلَىـ مَوَالِينَـا وَ مَـا نَبْذُلُـهُ وَ نَشْـتَرِي مِـنْ أ

نْفُسَكُـمْ دُعَاءَنَـا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَـهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ 
َ
 تَحْرِمُـوا أ

َ
ـا وَ ل  تَـزْوُوهُ عَنَّ

َ
فَلا

ِ بِمَا عَهِدَ 
نْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لَِّ

َ
تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِ

1. وسائل، ج 9، ص 484.
2. همان، ص 536.

3 همان، ص 541.
4. وافى، ج 10، ص 337.
5. وسائل، ج 9، ص 550.
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م‏.«1
َ

ل سَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّ جَابَ بِاللِّ
َ
إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أ

  محمـد بـن زیـد طبـرى گویـد: مـردى از بازرگانـان فـارس کـه از پیـروان امـام رضـا
بود، به آن حضرت نامه‏اى نوشت و در باره خمس، اجازه خواست، حضرت در پاسخ 

او نوشت که: 
به راسـتى، خمس کمک ما اسـت بر دین ما و بر عیالات ما و بر دوسـتان ما و وسـیله 
بـذل و بخشـش مـا اسـت و حفـظ آبـروى مـا از کسىـ کـه از او بیم داریـم. آن را از ما دریغ 
نداریـد و خـود را از دعـاى مـا محـروم نسـازید، زیـرا پرداخـت خمـس، کلیـد روزى شـما 
ک شـدن گناهان شـما و ذخیره‏اى اسـت که براى روز نا‏نواتى خود پس  اسـت و مایه پا
انداز می‌کنید، مسلمان کسى است که براى خدا به آن چیزی که او را عهده‏دار کرده 

وفا کند، مسلمان نیست کسى که به زبان پذیرا است و به دل، مخالف است.

داستان 

سـرمایه داری مبلـغ قابـل توجّهـی پـول را بـه عنـوان خمـس و سـهم امـام خدمـت 
حضـرت امـام خمینـی آورد و از امـام خواسـت کـه خمـس ماشـینش را نگیـرد! امام 
فرمود: شما بر ما منّت نداری بلکه ما بر شما منّت داریم، چونکه شما با دادن خمس 
نجات پیدا می‌کنید و مسئولیّت به گردن ما می‌افتد که چگونه مصرف کنیم یا همه 

پول را ببر و یا همه خمس را بده.2       

خلاصه و نتیجه‌گیری

خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان 
نمـوده اسـت. قـرآن ادای خمـس را بـا ایمـان بـه خداونـد پیونـد زده اسـت. از اینجـا 
روشـن می‌شـود کـه نـه فقـط اعتقـاد بـه وجـوب خمـس، بلکـه ادای آن از ضروریـات 
دین اسـت. آنچه بین شـیعه و اهل سـنت مشـترک و مسـلّم اسـت، وجوب خمس بر 
امـوال جنگـی اسـت. ولـی مکتـب اهل‏بیـت با توجه به ظاهر آیـه خمس و نظر به 
عـرف و لغـت، علاوه بـر امـوال غنیمـت جنگی، خمـس هر چیزی را که بـر آن در لغت 
و عـرف، غنیمـت و فوایـد صـدق می‌کنـد، واجـب می‌دانـد و روایـات فریقیـن را بر این 
کثر اهل سـنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی  مطلب دلیل آورده اسـت. اما ا
گر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم  منحصر کرده اند، ا

1 ـ الکافی، ج 5، ص 548.

2. خاطرات حجه الاسلام قرائتی،ص 132.
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می‌دانند.
ع نظرات فقها و مفسرین نکات زیر به دست می‌آید: از بررسی مجمو

الف( خمس یکی از واجبات مسلّم و ضروریات دین، مانند نماز و روزه است.
ب( خمس برای بنی هاشـم حق مالی اسـت که به احترام آنها به جای زکات داده 

می‌شود.
ج( خمس فقط به فرزندان بنی‌هاشم داده می‌شود.

د( خمس واجبی است که از قرآن، سنت و از اجماع ثابت است.
کـه زایـد بـر  بنابرایـن، خمـس عبـارت اسـت از ادای یـک پنجـم بعضـی از اموالـی 

ج زندگانی باشد، به مستحقان خاص آن. مخار





وسیله،  توسل

37

ةَ 
َ
وَسیل

ْ
یْهِ ال

َ
قُوا الَلَّه وَ ابْتَغُوا إِل

َ
ذینَ آمَنُوا اتّ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
»یا أ

كُمْ تُفْلِحُون«
َّ
عَل

َ
وَ جاهِدُوا ‏فی سَبیلِهِ ل

]سوره مائده، آیه 35[

كنیـد و دسـت‏آویز و وسـیله‏اى ]از  »اى اهـل ایمـان! از خـدا پـروا 
ایمـان، عمـل صالـح و آبـروى مقرّبـان درگاهـش‏[ بـراى تقـرّب بـه 

سوى او بجویید و در راه او جهاد كنید تا رستگار شوید.«
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گان مهم واژ

__    وسیله 
وسیله به معنى تقرّب و نزدیکى است »وسل الیه: أی تقرّب«.1

راغب در مفردات م‏ىگوید کلمه »وسـیله« به معناى رسـاندن خود به چیزى اسـت 
بـا رغبـت و میـل و ایـن کلمـه از نظـر معنـا خصوص‏ىتـر از کلمـه »وصیلـه« اسـت، بـراى 
اینکـه در وسـیله معنـاى رغبـت نیـز خوابیـده، ولىـ در وصیلـه چنیـن نیسـت و بیـش از 
رسـاندن بـه چیـزى دلالـت نـدارد، چـه اینکـه این رسـاندن بـا رغبت باشـد و چه بدون 
ةَ« و حقیقت وسیله 

َ
وَسِیل

ْ
یْهِ ال

َ
رغبت، خداى تعالى در قرآن کریم فرموده: »وَ ابْتَغُوا إِل

به درگاه خدا مراعات راه خدا است، به اینکه اولًا به احکام او علم پیدا کنى و در ثانى 
به بندگى او بپردازى و ثالثا در جستجوى مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشى 

و این وسیله معنایى نظیر معناى کلمه قربت را دارد.2 

__    ابتغاء 
بَغىـ: طلـب تـوأم بـا تجـاوز از حـدّ. ایـن معنىـ بـا مطلـق تجـاوز قابـل جمع اسـت زیرا 

تجاوز، از طلب جدا نیست، هر جا که تجاوز هست طلب نیز هست.
تجاوز چنان‌که راغب تصریح می‌کند دو جور اسـت یکى تجاوز ممدوح مثل تجاوز 
از عدالت به احسان و از عمل واجب به مندوب، یعنى عمل به هر دو و دیگرى تجاوز 

مذموم، مثل تجاوز از حق به باطل.3

نکات تفسیری  

1( منظور از ابتغاء وسیله 
وسیله هر کار نیک و شایسته ای را شامل می‌شود؛

1. قاموس قرآن، ج‏7، ص 218.
2. مفردات راغب ،ص 524- 523.

3. قاموس قرآن، ج‏1، ص 207.
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وسیله به معنى تقرب جستن و یا چیزى است که باعث تقرب م‏ىشود )و یا نتیجه‏اى 
که از تقرب حاصل م‏ىگردد(.

و به این ترتیب وسـیله مفهوم بسـیار وسـیعى دارد که هر کار نیک و شایسـته‏اى را 
ج است، چرا که همه اینها موجب  شامل م‏ىشود و هر صفت برجسته در مفهوم آن در

قرب پروردگار است.
به بیان دیگر وسـیله برقراری نوعی اتصال اسـت که در مورد خداوند عبارت اسـت 
از اتصال معنوی بنده به خداوندی که منزه از مکان و جسـمانیت اسـت و این رابطه 
چیزی جز عبودیت نیسـت لذا »ابتغاء وسـیله« به این معنی اسـت که انسـان حقیقت 
عبودیـت را در خـود تحقـق دهـد یعنـی در مقابـل خداونـد در خـود جـز فقـر و مسـکنت 
چیـزی نبینـد. بنابرایـن علـم و عمـل کـه راغـب بـه آن اشـاره کـرده از لـوازم »وسـیله« 

است.                       
از همین جا روشن م‏ىشود که مراد از جمله: »وَ جاهِدُوا فِ سَبِیلِهِ« مطلق جهاد است، یعنى 
اعم از جهاد با نفس و جهاد با کفار است، براى این که این جمله متصل به جمله قبل است 
که در آن وسیله عبارت بود از مطلق هر چیزى که بنده را با پروردگارش مرتبط م‏ىسازد و دلیلى 
هم در کلام نیست که خصوص این جمله را مقید کند به جهاد با کفار، ضمن این که دو آیه 

بعدی هم که مشتمل بر تعلیل است با این معنی مناسب تر است.1 
همه موجودات نیازمند واسطه هستند.

در سوره اسراء آیات 56 و 57 می‌فرماید:
اًلی *  وِ ْ َ

ـرِّ عَنْكُـمْ وَ لا ت
ُ

لِكُـونَ كَشْـفَ الضّ ذِیـنَ زَعَمْمُتْ مِـنْ دُونِـهِ فَال یَْ
َّ
قُـلِ ادْعُـوا ال

تَـهُ وَ  قْـرَبُ وَ یَرْجُـونَ رَحَْ
َ
ـمْ أ ُ یُّ

َ
ةَ أ

َ
وَسِـیل

ْ
ـمُ ال ِ بِّ ذِیـنَ یَدْعُـونَ یَبْتَغُـونَ إِ‏لى رَ

َّ
ولئِـكَ ال

ُ
أ

 .
ً
ذُورا كَ كانَ مَْ بِّ افُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَ یَخ�

بگو: »کسانى را که غیر از خدا )معبود خود( م‏ىپندارید، بخوانید! آنها نه م‏ىتوانند 
مشـکلى را از شـما برطـرف سـازند و نـه تغییـرى در آن ایجـاد کننـد.«  کسـانى را کـه آنان 
م‏ىخوانند، خودشان وسیله‏اى )براى تقرب( به پروردگارشان م‏ىجویند، وسیله‏اى 
هـر چـه نزدیک‏تـر؛ و بـه رحمـت او امیدوارنـد؛ و از عـذاب او م‏ىترسـند؛ چـرا کـه عـذاب 

پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است! 
کیـد شـده اسـت کـه هـر آن چـه را هـم کـه شـما بـه عنـوان معبـود  در ایـن آیـات نیـز تأ
خـود مشـرکانه مـورد توجـه قـرار می‌دهیـد در نظام تکوین نیازمند یک دسـتاویز اسـت 
پس آیه شریفه اصل این که همه موجودات تکوینا نیازمند به واسطه  هستند تأیید 

می‌کند.  

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏5، ص 536 ، با کمی تلخیص. 
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آیه 57 دلیل این که مبعودهای خیالی نمی‌توانند مشکلات شما را حل کنند را این 
می‌داند که آنها خودشان براى حل مشکلات به در خانه خدا م‏ىروند، خودشان سعى 
ک او تقـرب جوینـد و هـر چـه م‏ىخواهنـد از او بخواهنـد: »آنهـا کسـانى  دارنـد بـه ذات پـا
کـه خـدا را م‏ىخواننـد و بـراى تقـرب بـه او بـه اطاعتـش متوسـل م‏ىشـوند«  هسـتند 
افُـونَ  تَـهُ( و )وَ یَخ� و توسلشـان بـه خداونـد بـا دو بـال خـوف و رجـاء اسـت )وَ یَرْجُـونَ رَحَْ

عَذابَهُ(.
بعضىـ از مفسـرین معتقدنـد کـه مفهـوم جملـه چنیـن اسـت: آنهـا م‏ىکوشـند که هر 
یـک در تقـرب پـروردگار بـر دیگـرى سـبقت جوینـد، گویى در مسـیر اطاعت پـروردگار و 
ک او در یک مسابقه معنوى شرکت جسته‏اند که هر یک م‏ىکوشد در  قرب به ذات پا
این میدان بر دیگرى تقدم یابد، آیا کسانى که چنین هستند م‏ىتوانند معبود، واقع 

شوند و استقلال داشته باشند؟1
درجات استعانت 

درجـات اسـتعانت بـا مراتـب عبـادت بـه هـم پیوسـته اسـت و به هـر میزان کـه عابد 
گر  در عبادت، موحّد و در توحید، صادق باشـد، اسـتعانتش نیز ظریف‏تر خواهد بود؛ ا
عبادت به مرحله عالى راه یافت، استعانت نیز به مرحله ولایت م‏ىرسد و در استعانت 
مولّ‏ىـ علیـه از ولىّـ، عـون کامـل از آنِ ولىّـ اسـت کـه بـر همـه شـئون مولّ‏ى علیه اشـراف 

دارد.2
برخلاف پنـدار برخىـ مفسـران3، اسـتعانت از خـداى سـبحان، بـه عبادتـش منحصـر 
نیسـت. گرچـه مددخواهىـ از او بلافاصلـه بعـد از حصـر عبادت آمده اسـت: »ایّـاكَ نَعبدُ 
«؛ لیکـن دلالتىـ بـر خصوص یارى جسـتن از خـدا در عبادت او ندارد،  و إِیّـاكَ نَسـتعین
بلکـه منظـور، انحصارکمـک گرفتـن از خـدا در مطلـق امـور اسـت و ایـن عمومیـت را، 
افـزون بـر آیـه 5 سـوره حمـد از آیـات 45 و 153 بقـره نیـز م‏ىتـوان اسـتفاده کـرد، زیـرا در 

هیچ یک از این دو آیه، متعلق استعانت بیان نشده است.‏4
مفسر بزرگ شیعه علامه طباطبایی ذیل تفسیر این آیه شریفه می‌فرماید:

»خـداى تعالىـ در قـرآن کریـم فرمـوده : )و ابتغـوا الیـه الوسـیلة( و حقیقـت وسـیله بـه 
درگاه خـدا مراعـات راه خـدا اسـت، بـه ایـن کـه اولًا: به احکام او علم پیدا کنىـ . ثانیاً:  به 
بندگىـ او بپـردازى و ثالثـاً: در جسـتجوى مـکارم و عمل به مسـتحبات شـریعت باشىـ و 

1. تفسیر نمونه، ج‏12، ص  165- 164.
2. تسنیم، ج 1، ص 448- 449.

3. الکشاف، زمخشری، ج 1، ص 15.
4. تفسیر المنار، ج 2، ص 33.
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این وسـیله معنایى نظیر معناى کلمه قرب را دارد و چون وسـیله نوعى توسـل اسـت و 
توسل هم در مورد خداى تعالى که منزه از مکان و جسمانیت است توسل معنوى و پیدا 
کردن رابطه اى است که بین بنده و پروردگارش اتصال برقرار کند و نیز از آنجا که بین 
بنده و پروردگارش هیچ رابطه‌اى به جز ذلت عبودیت نیست قهرا وسیله،عبارت است 
از اینکـه انسـان حقیقـت عبودیـت را در خـود تحقق دهد و بـه درگاه خداى تعالى وجهه 

فقر به خود بگیرد....«1

2( توسل  
ح این بحث این است که توسل به معنای طلب وسیله است، که انسان  علت طر
وسـیله ای ماننـد جلـب منافـع و یـا دفـع ضـرر هـا و یـا منافـع دنیـوی یـا اخـروی را بـرای 
گر انسـان  خـود در نظـر می‌گیـرد و در جسـتجوی آن اسـت. لـذا بـا توجـه به این مطلب ا
خواسـته خـود را از خداونـد متعـال بخواهـد، بـدون اینکـه اولیـای خـدا را واسـطه قـرار 
گر کسـی را واسـطه  دهـد، هیـچ مشـکلی نـدارد! امـا بحـث بـر سـر ایـن مسـئله اسـت که ا
قرار دهد، جایز است یا خیر؟ هم چنین باید بدانیم که این جایز بودن، مطلوب هم 

هست یا خیر؟

الف( معنای توسل 
»توسـل« از مـاده »وسـل« بـه معنـای تقـرّب جسـتن و یـا چیـزی کـه باعـث تقـرّب به 
دیگری از روی علاقه و رغبت می‎شود؛ می‌باشد و توسل شامل شفاعت نیز می‎شود، 
»شـفاعت« از ماده »شـفع« به معنای ضمیمه کردن چیزی به همانند او اسـت.2 و در 
مفهـوم قرآنـی، شـخص گنـاه‌کار بـه خاطر پـاره‎ای از جنبه‎های مثبـت )مانند: ایمان، 
عمـل صالـح و...( شـباهتی بـا اولیـاء الله پیدا می‎کند و آنهـا با کمک‎های خود، او را به 
سـوی کمـال سـوق می‎دهنـد و از پیشـگاه خداونـد تقاضـای عفـو می‎کننـد بـه عبـارت 
دیگر می‎توان گفت: قرار گرفتن موجود قوی‌تر و برتر در کنار موجود ضعیف‌تر و کمک 

نمودن به او در راه پیمودن مراتب کمال است.3

ب(دلایل مشروعیت توسل‏
توسل از یک منظر بر دو قسم است که در مشروعیت توسل به هر دو قسم آن باید 
توجه کرد؛ توسـل به وسـائط در زمان حیات آنها و توسـل به آنها بعد از حیات دنیوی 

1. تفسیر المیزان، ج 13.
2. پیام قرآن،  ج 6، ص 520- 540.

3. تفسیر نمونه، ج 4، ص 365 - 371.
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آنها. 
الف( مشروعیت توسل در زمان حیات شفعاء 

اول -  آیات و روایات 
از آیات قرآن به خوبى اسـتفاده می‌شـود که وسـیله قرار دادن مقام انسـان صالحى 
ع نیسـت و  در پیـش گاه خـدا و طلـب چیـزى از خداونـد بـه خاطر او، به هیچ وجه ممنو

منافات با توحید ندارد، در آیه 64 سوره نساء م‏ىخوانیم:
وَجَـدُوا 

َ
 ل

ُ
سُـول ـمُ الرَّ ُ

َ
وا الَلَّه وَ اسْـتَغْفَرَ ل نْفُسَـهُمْ جـاؤُكَ فَاسْـتَغْفَرُ

َ
مُـوا أ

َ
ـمْ إِذْ ظَل ُ نَّ

َ
ـوْ أ

َ
»وَ ل

»
ً
 رَحِیما

ً
ابا الَلَّه تَوَّ

گـر آنهـا هنگامىـ کـه بـه خویشـتن سـتم کردنـد )و مرتکـب گناهى شـدند( به سـراغ  ا
تـو م‏ىآمدنـد و از خداونـد طلـب عفـو و بخشـش م‏ىکردنـد و تـو نیـز براى آنهـا طلب عفو 

م‏ىکردى، خدا را توبه‏پذیر و رحیم م‏ىیافتند.
و نیز در آیه 97 سوره یوسف م‏ىخوانیم که: برادران یوسف از پدر تقاضا کردند که 

در پیشگاه خداوند براى آنها استغفار کند و یعقوب نیز این تقاضا را پذیرفت.
ع اسـتغفار ابراهیـم در مـورد پـدرش آمـده کـه تاثیـر  در آیـه 114 سـوره توبـه نیـز موضـو
دعاى پیامبران را در باره دیگران تایید م‏ىکند و همچنین در آیات متعدد دیگر قرآن 

ع منعکس است.1 این موضو
دوم- واسطه‏جویى و واسطه‏پذیرى براى استغفار 

ایـن حقیقـت ، در قـرآن کریـم تأییـد و تثبیـت شـده اسـت، چنان که به وسـیله‏جویى 
ةَ«. )مائده 5، 

َ
یهِ الوَسیل

َ
براى تقرّب به خدا به‏ صورت مطلق امر شده است:  »وابتَغوا ال

35( برخ‏ىـ آیـات، واسـطه‏جویى دیگـران از رسـول خـدا و وسـاطت حضرت را بـراى آنها 
وا  موا انفُسَـهُم جاءوكَ فَاسـتَغفَر

َ
م اذ ظَل ُ و انَّ

َ
ح کرده م‏ىفرماید: »... ول در اسـتغفار، مطر

...« )نسـاء، 64( و در برخىـ دیگـر، خداونـد به رسـول خویش 
ُ

سـول ـمُ الرَّ ُ
َ

الَلَّه واسـتَغفَرَ ل
فرمـان م‏ىدهـد تـا براى خود و مردم مؤمن اسـتغفار کند: »واسـتَغفِر لِذَنبِـكَ ولِلمُؤمِنینَ 
والُمؤمِنتِ«. )محمّد، 19( در آیاتى نیز استغفار براى پدر و مادر )ابراهیم، 41؛ نوح، 28( 
و دیگر خویشاوندان )اعراف، 151( و مؤمنان )ابراهیم، 14؛ حشر، 10( عملى پسندیده 
دانسته شده است. مفهوم برخى از آیات نیز، مانند 113 توبه که در آن رسول خدا و 
مؤمنان از استغفار براى مشرکان منع شده‏اند بر جواز استغفار براى مؤمنان دلالت دارد: 

  2.»... وا لِلمُشرِكینَ ذینَ ءامَنوا ان یَستَغفِر
َّ
بِّ وال »ما كانَ لِلنَّ

1. تفسیر نمونه، ج‏4، ص 366.
2.همان، ج 3، ص 452.
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 سَوفَ 
َ

نا...* قال
َ
 افزون بر آیات یاد شده، آیات 97- 98 یوسف: »قالوا یابانَا استَغفِر ل

بّ...« نیـز بـه خوبـى بـر جـواز وسـیله‏جویى در اسـتغفار دلالـت دارد، زیـرا  كُـم رَ
َ
اسـتَغفِرُ ل

هنگامى که فرزندان یعقوب پیامبر، از وى وساطت آمرزش از خدا را براى خود خواستند، 
حضـرت بـه آنـان وعـده داد کـه در آینـده برایشـان از خداونـد آمرزش بطلبـد. به نظر برخى 
مفسّـران، اسـتفاده قرآن از عنوان »رسـول« در آیه 64 سـوره نسـاء  به این معنا اشـاره دارد 
که واسـطه باید داراى مقام معنوى و منزلت قابل توجّهى نزد خدا باشـد. کسىـ که مقام 
رسـالت ویژه اوسـت و بدان، مورد تکریم واقع شـده، این شایسـتگى را دارد که واسـطه در 

حاجت‏طلبى از خدا باشد و خداوند هرگز شفاعت او را رد نکند.1
البتّـه پذیـرش نقـش واسـطه در آمـرزش خواهىـ بـا لـزوم وجـود قابلیّـت در توسّـل 

جویان و مغفرت‏طلبان، جهت تأثیر استغفار براى آنان منافاتى ندارد.2 
واسـطه‏جویى در آمرزش‏خواهىـ بـا توحیـد منافاتىـ نـدارد و به رغم نظـر ابن تیمیّه 
و پیـروان وهّابـى او، بدعـت و شـرک نبـوده3، بلکـه امـرى مطلـوب و راهىـ مؤثّـر بـراى 
پذیـرش اسـتغفار و جـذب لطـف الهىـ اسـت.4 شـأن نـزول و روایات ذیل آیه 64 سـوره 
نساء و اعتراض نکردن یعقوب  به فرزندان خویش که از وى درخواست وساطت 
در استغفار کرده‏اند )یوسف، 97- 98( مؤید این مطلب است. ضمن اینکه در نگاه 
قـرآن، آمـرزش فقـط از آنِ خداونـد بـوده )آل‏عمـران، 3و 153(، رسـول و دیگران فقط 

واسطه درخواست آمرزش هستند.5
ب( مشروعیت توسل بعد از حیات دنیوی شفعاء

اول- طلب مغفرت از پیامبر بعد از رحلت 
آیه 64 سوره نساء، شامل توسل بعد از رحلت پیامبر نیز می‌شود:

این آیه یکی از آیاتی اسـت که در باره توسـل به رسـول خدا  وارد شـده وعلمای 
شـیعه و اهل‏سـنت بـه آن اسـتناد کـرده انـد: رفتـن بـه نـزد رسـول خـدا بـرای طلـب 
بخشایش در این آیه عام است؛ شامل حیات ایشان و بعد از مرگ ظاهری می‌شود.

1. التفسیرالكبیر، ج 10، ص 162.
2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 452.

3. آیین وهابیت، ص 145.
4. تفسیر نمونه، ج 3، ص 451؛ راهنما، ج 3، ص 450.

5. مجمـع البیـان، ج 3، ص 105؛ التفسـیرالكبیر، ج 10، ص 162؛  نورالثقلیـن، ج 1، ص 510؛ الدرالمنثـور، ج 
2، ص 678 ـ  نمونـه، ج 10، ص 75- 76؛ شـیعه پاسـخ م‏ىدهـد، ص 145؛  نمونـه، ج 3، ص 452؛ تفسـیر 

نـور، ج 2، ص 365.
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دوم- حیات شهدا و انبیاء پس از مرگ
به اعتقاد شیعه واهل سنت، انبیاء الهی زنده هستند و شهدا نیز طبق آیه قرآن زنده 

هستند، پس توسل به آنها توسل به یک انسان زنده است نه توسل به مرده.
آلوسی در باره حیات انبیاء  می‌نویسد:

زخیـة الیت هـی فـوق حیـاة  نبیـاء علیهـم الصالة والسالم الحیـاة البر »أمـا حیـاة الأ
م یُرزَقُونَ فأمر ثابت بالأحادیث  ِ بِّ الشهداء الذین قال الله تعالى فیهم بَل أحیَاءٌ عِندَ رَ

الصحیحة.«1
حیات انبیاء  حیاتی است برزخی وبرتر از حیات شهداست که خداوند متعال در 
مورد ایشـان فرموده اسـت که ایشـان زنده اند نزد پرورگارشـان روزی داده می‌شـوند. 

پس این امر مطلبی ثابت شده با روایات صحیح است
نبیاء والشهداء كحیاتهم فی الدنیا«2 »ومن ثم قال الإمام السبكی حیاة الأ

به همین دلیل امام سـبکی گفته اسـت که حیات انبیا و شـهدا مانند زندگیشـان در 
دنیاست.

ائمه ما نیز همگی شهید هستند و طبق آیه 169 سوره آل عمران:
م یُرزَقُونَ« ِ بِّ وا فِ سَبِیلِ الِله أموَاتَا بَل أحیَاءٌ عِندَ رَ

ُ
ذِینَ قُتِل

َّ
سَبَنَّ ال

َ
»ولات

کسـانی را کـه در راه خـدا کشـته شـدند مـرده مپنداریـد بلکـه ایشـان زنده انـد و در نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

سوم- تبرك به قبور  
از آن جـا کـه قبـور و حرم‌هـاى مطهـر پیامبـر خـدا و اهل‏بیـت عصمـت  منتسـب 
کشـان، جزء  بـه آنـان اسـت، علاقـه مندى به آسـتان بلندشـان و برکـت یافتن از قبور پا
سـنت‏هاى دینىـ اسـت، چـه بـه صورت دسـت کشـیدن و لمـس کردن، چه بوسـیدن 
و چـه صـورت برقبـور و آسـتان آنـان نهـادن. هیـچ یـک از اینها هم با توحید و پرسـتش 
خداوند، ناسـازگار نیسـت. بزرگان دین و پیشـوایان مذاهب مختلف اسلامى پیوسته 
در آسـتان )اولیـاء خـدا( زانـوی ادب زده و چهـره بـر آسـتان بلندشـان می‌سـاییدند و بـا 

تربت قبر آنان تبرک می‌جستند.
بـا نقـل نمونه‌هایـى کـه درکتـب معتبـر نزد اهل سـنت آمده اسـت، گوشـه اى از این 
سـنت عملى را که مخصوص شـیعه هم نیسـت، نشـان می‌دهیم، تا نظر فقهاى اهل 

سنت هم روشن گردد:

1. الآیات البینات فی عدم سماع الأموات ج1،ص39، للآلوسی النعمان بن محمود.
2. السیرة الحلبیة ، ج2، ص432.
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ک  کرم و دفن آن حضرت، فاطمه زهرا  بر سر خا 1 - پس از رحلت پیامبر ا
ک قبـر برگرفـت و بر چشـمانش نهاد و گریه کـرد و چنین  رسـول خـدا آمـد و مشـتى از خـا

خواند:
»ماذا على من شم تربة احمد ان لایشم مدى الزمان غوالیا 

صبت على مصائب لو انها صبت على الایام، صرن لیالیا«1
کسىـ کـه تربـت احمـد را ببویـد، روا نیسـت کـه درطـول زمـان، مشـک و عنبـر 
گر بر روزهاى روشن فرود می‌آمد، همچون  ببوید. بر من مصیبت‏هایى فرود آمد که ا

شب‏هاى تیره می‌شدند.
2 - بلال، مؤذن پیامبر، رسـول خدا را در خواب دید که به او می‌فرماید: اى بلال، 
ایـن چـه جفایـى اسـت؟آیا وقـت آن نشـده کـه بـه زیـارت مـن آیى؟بلال بیـدار شـد و 
اندوهگیـن و ترسـان گشـت. بـر مرکـب خـود سوارشـده بـه زیـارت قبـر پیامبـر درمدینـه 
 آمد و شروع کرد به گریستن و صورت بر قبر پیامبر مالیدن. چون حسن و حسین

آمدند، آن دو را درآغوش کشید و بوسید.2
کـرم، بادیه نشـینى به  3 - بـه روایـت امـام علىـ  سـه روز پـس از دفـن پیامبـر ا
ک آن بر سـر خـود ریخت و  مدینـه آمـد و خـود را بـر روى قبـر آن حضـرت انداخـت و ازخـا
گفـت: یـا رسـول الله! گفتىـ و اطاعـت کردیم، تو از خدا خبـر دادى و ما از تو خبر یافتیم 
گر نـزد پیامبر آیند و  و در آیـات قـرآن آمـده اسـت کـه آنـان کـه بر خویش سـتم کرده انـد ا
پیامبر براى ایشان آمرزش ‍ بطلبد، خدا را آمرزنده می‌یابند، اینک من گنه‏کار آمده‌ام 

و می‌خواهم برایم استغفار کنى. ازداخل قبر ندا آمد: خداوند تو را آمرزید.3

داستان  

 ابوراجـح از شـیعیان مخلـص شـهر حلـه4، سرپرسـت یکى از حمـام هاى عمومى آن 
شهر بود، بدین جهت، بسیارى از مردم او را می‌شناختند.

در آن زمـان، فرمانـدار حلـه شـخصى ناصبى به نام مرجـان صغیر بود. به او گزارش 
دادنـد کـه ابوراجـح حلىـ از بعضىـ اصحـاب منافـق رسـول خـدا بدگویـى م‌ىکنـد. 

1. )وفـاء الوفـاء(، سـمهودى، ج 2، ص 444؛ )اعلام النسـاء(، عمررضـا كحالـه، ج 3 ص 1205 و منابـع متعدد 
دیگـر.

2. )شفاء السقام(، سبىك، ص 39؛ )اسد الغابه(، ج 1، ص 208.
3. )وفاء الوفاء(، ج 2، ص 412.

4. یىك از شهرهاى عراق كه در نزدیك نجف اشرف واقع است.
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فرماندار دستور داد او را آوردند.
آن قدر زدند که تمام بدنش مجروح گشت و دندان‌هاى پیشین ریخت! همچنین 
زبانـش را بیـرون آوردنـد و بـا جـوال‌دوز سـوراخ کردنـد و بینىـ اش ‍ را نیـز بریدنـد و او را با 
وضع بسـیار دلخراشىـ به عده اى از اوباش سـپردند. آنها ریسـمان بر گردن او کرده و 
در کوچـه و خیابـان هـاى شـهر حلـه می‌گرداندند! و مردم هـم از هر طرف هجوم آورده 
او را می‌زدنـد. بـه طـورى کـه تمـام بدنش مجروح شـد و به قـدرى از بدنش خون رفت 

که دیگر نمى توانست حرکت کند و روى زمین افتاد، نزدیک بود جان تسلیم کند.
جریـان را بـه فرمانـدار اطلاع دادنـد. وى تصمیـم گرفـت او را بکشـد، ولىـ جمعىـ از 

حاضران گفتند:
 او پیرمـرد فرتوتىـ اسـت و بـه انـدازه کافىـ مجـازات شـده و خـواه ناخـواه بـه زودى 

می‌میرد، شما از کشتن او صرف نظر کنید و خون او را به گردن نگیرید!
به خاطر اصرار زیاد مردم )در حالى که صورت و زبان ابوراجح به سختى ورم کرده 
بود( فرماندار او را آزاد کرد. خویشان او آمدند و نیمه جان وى را به خانه بردند و کسى 

شک نداشت که او خواهد مرد.
امـا فـرداى همـان روز، مـردم بـا کمـال تعجب دیدند که او ایسـتاده نماز م‌ىخواند و 
از هـر لحـاظ سـالم اسـت و دنـدان هایـش در جـاى خـود قرار گرفته و زخـم هاى بدنش 

خوب شده و هیچ گونه اثرى از آن همه زخم نیست! و با تعجب از او پرسیدند:
 چطور شد که این گونه نجات یافتى و گویى اصلا تو را کتک نزدند؟!

ابوراجح گفت :
من وقتى که در بسـتر مرگ افتادم، حتى با زبان نتوانسـتم دعا و تقاضاى کمک از 
مولایم حضرت ولى عصر نمایم؛ لذا تنها در قلبم متوسـل به آن حضرت شـدم و از 

آن حضرت درخواست عنایت کردم.
گاه! خانـه‌ام نورانى گشـت! در همـان لحظه،  وقتىـ کـه شـب کاملا تاریـک شـد، نـا
چشمم به جمال مولایم امام زمان  افتاد، او جلو آمد و دست شریفش را بر صورتم 

کشید و فرمود:
 برخیز و براى تأمین معاش خانواده ات بیرون برو و کار کن! خداوند تو را شفا داد!

کنون می‌بینید که سلامتى کامل خود را باز یافته‌ام. ا
خبر سلامتى و دگرگونى شـگفت انگیز حال او )از پیرمردى ضعیف و لاغر به فردى 

سالم و قوى( همه جا پیچید و همگان فهمیدند.



175

گاه!  فرمانـدار حلـه بـه مأمورینـش دسـتور داد ابوراجـح را نـزد وى حاضـر کننـد. نـا
فرمانـدار مشـاهده نمـود، قیافـه ابوراجـح عوض شـده و کوچک‌ترین اثـرى از آن همه 
زخم‌هـا در صـورت و بدنـش دیـده نمىـ شـود! ابوراجـح دیـروز بـا ابوراجـح امـروز قابـل 

مقایسه نیست!
رعـب و وحشـتى تـکان دهنـده بـر قلـب فرمانـدار افتـاد، او آن چنـان تحـت تأثیر قرار 
کثرا شـیعه بودند( عوض شـد. او قبل  گرفت که از آن پس، رفتارش با مردم حله )که ا
از ایـن جریـان، وقتىـ کـه در حلـه بـه جایگاه معروف به »مقام امـام زمان« م‌ىآمد، 
به طور مسـخره آمیزى پشـت به قبله می‌نشسـت تا به آن مکان شـریف توهین کرده 
باش؛ ولى بعد از این جریان، به آن مکان مقدس می‌آمد و با دو زانوى ادب، در آنجا 
رو به قبله م‌ىنشست و به مردم حله احترام می‌گذاشت. لغزش‏هاى ایشان را نادیده 
مىگرفـت و بـه نیکـوکاران نیکىـ م‌ىکـرد. ولىـ این کارها سـودى به حال او نبخشـید، 

پس از مدت کوتاهى درگذشت.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• وسیله به معنى تقرب جستن و یا چیزى است که باعث تقرب م‏ىشود )و یا نتیجه‏اى که 
از تقرب حاصل م‏ىگردد(.

و به این ترتیب وسـیله مفهوم بسـیار وسـیعى دارد که هر کار نیک و شایسـته‏اى را 
ج است، چرا که همه اینها موجب  شامل م‏ىشود و هر صفت برجسته در مفهوم آن در

قرب پروردگار است.
• همچنیـن شـفاعت پیامبـران و بنـدگان صالـح خـدا و مقربـان درگاه او کـه طبـق 
صریح آیات قرآن در پیشگاه او پذیرفته م‏ىشود، نیز یکى از وسائل تقرب به او است.                        
• منظـور از توسـل ایـن نیسـت کـه کسىـ حاجـت را از پیامبر یا امامـان بخواهد بلکه 
منظور این اسـت که به مقام او در پیشـگاه خدا متوسـل شـود و این در حقیقت توجه 

به خدا است.  
• واسطه‏جویى در آمرزش‏خواهى با توحید منافاتى ندارد و به رغم نظر ابن تیمیّه 
و پیـروان وهّابـى او، بدعـت و شـرک نبـوده، بلکـه امـرى مطلـوب و راهىـ مؤثّـر بـراى 

پذیرش استغفار و جذب لطف الهى است.  
از آن جـا کـه قبـور و حرم‌هـاى مطهـر پیامبـر خـدا و اهل‌بیـت عصمـت منتسـب 
کشـان، جزء  بـه آنـان اسـت، علاقه‌منـدى بـه آسـتان بلندشـان و برکت یافتـن از قبور پا

1.  بحار، ج 52، ص 70.
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سـنت‏هاى دینىـ اسـت، چـه بـه صورت دسـت کشـیدن و لمـس کردن، چه بوسـیدن 
و چـه صـورت برقبـور و آسـتان آنـان نهـادن. هیـچ یـک از اینها هم با توحید و پرسـتش 

خداوند، ناسازگار نیست. 



ایمان سرچشمه محبوبیت

38

ــمُ  ُ
َ

ل  
ُ

سَــیَجْعَل الِــاتِ  الصَّ ــوا 
ُ
عَمِل وَ  آمَنُــوا  ذیــنَ 

َّ
ال »إِنَّ 

وُدّا« حْــنُ  الرَّ
یم، آیه 96[ ]سوره مر

كارهـاى شایسـته انجـام  كـه ایمـان آورده و  كسـانى  ماً 
ّ
»مسـل

قـرار  دل‌هـا  در  آنـان  بـراى  محبّتـى  رحمـان  خداونـد  داده‏انـد، 
مى‏دهد!«
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شأن نزول آیه 

هـر چنـد آیـه شـریفه مفهـوم عامّ و گسـترده‏اى دارد و شـامل هر مؤمـن صالح العملى 
که ایمان و عمل صالح او باعث محبوبیّتش گشـته، م‏ىشـود؛ ولى بى‏شـک مصداق 
مه حلّى 

ّ
کمـل و أتـمّ ایـن آیـه شـریفه حضـرت امیـر مؤمنـان على  اسـت. مرحـوم عل أ

در کتاب احقاق الحق1 شأن نزول آیه فوق را مربوط به حضرت على  م‏ىداند.
در شـواهد التنزیـل روایـات متعـددى از براء بن عـازب و ابورافع و جابربن عبداللَّه 
انصـارى و ابـن عبـاس و ابوسـعید خـدرى و محمـد بـن حنفیـه با طـرق مختلف نقل 
م‏ىکند که این آیه درباره على بن ابى طالب  است که محبت او را در دل هر فرد 

با ایمانى جاى داده اسـت.
کرم به على  فرمود:  در حدیثى از ابوسعید خدرى آمده است که پیامبر ا

ؤمِن�ینَ   لى فى صُـدُورِ الُْ
ْ

 وَاجْعَـل
ً
 لى عِنْـدَكَ عَهْـدا

ْ
لهُـمَّ اجْعَـل

ّ
 ال

ْ
سَـن! قُـل »یـا ابَـا الَْ

ةٍ«2
َ

مَوَدّ
»اى ابوالحسـن! بگـو خداونـدا! بـراى مـن نـزد خـودت عهـد و پیمانىـ قـرار ده و 

محبت مرا در دل‏هاى مؤمنان بیفکن«.
 »

ً
حْـانُ وُدّا مُ الرَّ ُ  لَ

ُ
ـوا الصّالِاتِ سَـیَجْعَل

ُ
ذیْـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
در ایـن هنـگام آیـه )انَّ ال

بِهِ حُـبٌّ لِعَلِِّ بـن ابى طالِبٍ؛به 
ْ
 الّ فى قَل

ً
 مُؤْمِنـا

ً
قى رَجُال

ْ
تَل نـازل شـد، سـپس افـزود: »لا

هیمـن جهـت فـرد بـا ایمانىـ را ملاقـات نم‏ىکنیـم مگـر اینکـه در دل او محبت على بن 
ابیطالب  است«.         

1. احقـاق الحـق، جلـد 3، صفحـه 87. ـ كتـاب احقـاق الحـق، ـكه از كتاب‏هـاى بسـیار بـا ارزش شـیعه اسـت، 
مـه حلّىـ اسـت، قاضىـ روزبهـان از 

ّ
از چهـار قسـمت تشكـیل شـده اسـت. مؤلّـف نخسـتین آن، مرحـوم عل

دانشـمندان اهـل سـنّت مطالبىـ در ردّ ایـن كتـاب نوشـت، ـكه بعدهـا ضمیمـه آن شـد. سـپس مرحـوم قاضىـ 
مـه حلّىـ و در ردّ مطالـب قاضىـ روزبهـان نوشـته و ضمیمـه ایـن 

ّ
نـور اللَّه تسـترى مطالبىـ در تأییـد گفتـار عل

كتـاب ـكرد و بالاخـره مرحـوم آیـت اللَّه العظمىـ مرعشىـ نجفىـ، بـه كمـك عـدّه‏اى از اصحابـش، حواشىـ و 
پاورق‏ىهـاى مفیـدى بـه آن اضافـه نمـود و بـه شكـل فعلىـ در اختیـار دوسـتداران علـم و دانـش قـرار گرفتـه 

اسـت. 
2. شواهد التنزیل، ج 1، ص 365، حدیث 504.
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اما این که بعضى آن را در باره امیر مؤمنان على  دانسته و در روایات بسیارى به 
آن اشاره شده بدون شک درجه عالى و مرحله بالاى آن، ویژه آن امام متقین است، 
)و در نکته‏ها از این روایات مشروحا بحث خواهیم کرد( ولى این مانع از آن نخواهد 
بـود کـه در مراحـل دیگـر همـه مؤمنـان و صالحـان از طعم این محبـت و محبوبیت در 
افـکار عمومىـ بچشـند و از ایـن مـودت الهى سـهمى ببرند و نیز مانـع از آن نخواهد بود 

که دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند.1

گان مهم  واژ

کلمه »مودّت« تقریبا به معناى محبتى است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، 
ع آن  ع، چون خضو ع اسـت به خشـو در نتیجه نسـبت مودت به محبت نسـبت خضو
ع که به معناى  خشوعى را گویند که در مقام عمل اثرش هویدا شود، به خلاف خشو

نوعى تاثر نفسانى است، که از مشاهده عظمت و کبریایى در دل پدید م‏ىآید.2

نکات تفسیری

1( اقوال مفسرین

در این آیه شریفه وعده جمیلى از ناحیه خداى تعالى آمده که به زودى براى کسانى 
که ایمان آورده و عمل صالح م‏ىکنند، مودّتى در دل‌ها قرار م‏ىدهد، دیگر مقیّد نکرده 
کـدام دل‌هـا، آیـا دل‌هـاى خودشـان یـا دل‌هـاى دیگـران؟ آیـا در دنیـا و یـا در آخـرت و یـا 
بهشت؟ و چون مقید نکرده، وجهى ندارد آن را مانند بعض‏ىها.3 مقید به بهشت کنیم 
و به قول بعضى4 دیگر مقید به قلوب همه مردم در دنیا کنیم و یا مقید به قیودى دیگر 

بسازیم.5
الـف( ایـن آیـه شـامل تمـام مؤمنیـن م‏ىشـود. خداونـد محبـت آنهـا را در دل مـردم 

صالح قرار م‏ىدهد. 
هـرم بـن حبـان گویـد: هـر کـس دل خـود را متوجـه خـدا کنـد، خداوند هـم دل‌هاى 

1. پیام قرآن، ج‏9، ص 342.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16،ص 250.

3. مجمع البیان، ج 6،ص 532.
4. همان.

5.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏14،ص 154.
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مؤمنین را متوجه او م‏ىسـازد و دوسـتى او را در دل ایشـان قرار م‏ىدهد. ربیع بن انس 
گوید: خدا هر گاه بنده‏اى را دوست بدارد، به جبرئیل گوید: من فلان کس را دوست 
م‏ىـدارم. تـو هـم او را دوسـت بـدار. جبرئیـل در آسـمان نـدا م‏ىکنـد کـه خداونـد فلان 
کس را دوست م‏ىدارد. همه اهل آسمان نیز با او دوست م‏ىشوند. آن گاه محبت او 
در میـان اهـل زمیـن نیـز منتشـر م‏ىشـود. پـس معناى آیه این اسـت که خداونـد آنها را 

دوست م‏ىدارد و محبت آنها را در دل مردم م‏ىاندازد.
گر با این شمشـیرم بـر بینى مؤمن فرود  مؤیـد ایـن قـول، فرموده على  اسـت که: ا
گر همه دنیا را به منافق دهم  آورم که مرا دشـمن شـود، با من دشـمن نخواهد شـد و ا
که مرا دوست بدارد، مرا دوست نخواهد داشت، زیرا بر زبان پیامبر امى گذشته است 

که: مؤمن تو را دشمن نمی‌دارد و منافق تو را دوست نمی‌دارد.1 
ب( معنـای آیـه ایـن اسـت کـه: خداونـد، محبـت آنهـا را در دل مخالفانشـان قـرار 

م‏ىدهد که ایمان بیاورند و قدرت آنها افزایش پیدا کند.
کـه در آخـرت، محبـت آنهـا را در دل یکدیگـر قـرار م‏ىدهـد تـا  ج( مـراد ایـن اسـت 
همچون پدر و فرزند یکدیگر را دوست بدارند. این خود بالاترین شادى و بزرگ‌ترین 

نعمت است.
د( منظـور از آیـه شـریفه قـرار دادن محبّـت فرد یـا افراد خاصّى در دل تمام مؤمنان و 
مسـلمانان نیسـت، بلکه منظور این اسـت که ایمان و عمل صالح باعث م‏ىشـود که 
همـه مؤمنـان یکدیگـر را دوسـت داشـته باشـند و به تعبیر دیگر محبّـت همه مؤمنان، 

در دل تمام مؤمنان قرار داده م‏ىشود. 
هــ( ایـن آیـه شـریفه به روز قیامت اشـاره دارد. خداوند متعـال در روز قیامت محبّت‏ 

مؤمنین را در قلب یک دیگر قرار م‏ىدهد، بنابراین ارتباطى به این دنیا ندارد.   
آن چـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه آیـه شـریفه تمـام مؤمنـان صالـح العمـل را در بـر 
 کمـل و مصـداق أتـمّ آن، حضـرت علىّـ بـن أبیـ طالـب م‏ىگیـرد، هـر چنـد فـرد أ
است. همان‏گونه که نور شمع، چراغ، لامپ، پروژکتور و خورشید همه نور است؛ ولى 

بى‏شک نور خورشید مصداق کامل و أتمّ نور است.2

2( رابطه ایمان و عمل صالح با محبوبیت
کـه از بهتریـن و معتبرتریـن زیـارات شـیعه و از زبـان حضـرت  در زیـارت امیـن الله 
سـجاد اسـت آمده اسـت: »واجعلنی... محبوبه فی ارضک و سمائک«؛خدایا! مرا 

1. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏15، ص 213.
2. آیات ولایت در قرآن، ص 380.
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در زمین و آسمانت، محبوب ودوست داشتنی قرار ده. 
ابتـدا بایـد توجـه داشـت کـه در فرهنـگ قرآن، عـزت و محبوبیت به دسـت خداوند 

است.
ـن تَشَـاءُ وَ تُعِزُّ مَن  ـكَ مَِّ

ْ
ل ـكَ مَـن تَشَـاءُ وَ تَنـزِعُ الُْ

ْ
ل تِى الُْ ـكِ تُـؤْ

ْ
ل هُـمَّ مَالِـكَ الُْ

َّ
»قُـلِ الل

‏ِّ شَى‏ْءٍ قَدِیرٌ آل« )عمران، 26(
ُ

كَ عَلَى‏ كل
َ
یرُْ  إِنّ  مَن تَشَاءُ  بِیَدِكَ الْخَ

ُّ
تَشَاءُ وَ تُذِل

بگو: »بارالها! مالک حکومت‌ها تویى؛ به هر کس بخواهى، حکومت م‏ىبخشى؛ 
و از هر کس بخواهى، حکومت را م‏ىگیرى؛ هر کس را بخواهى، عزت م‏ىدهى؛ و هر 

که را بخواهى خوار م‏ىکنى. تمام خوب‌یها به دست توست؛ تو بر هر چیزى قادرى.
و نیـز از آیـات قرآنـی اسـتفاده می‌شـود کـه ثمـره ایمـان و عمل صالح محبوب شـدن 
در دل‌هـای مـردم اسـت کسـانی کـه ایمـان آوردند و عمـل صالح انجـام دادند خداوند 

رحمان محبت آنا را در دل ها می‌افکند.
گـر کسـی چنیـن کنـد  خداونـد در او جذابیّتـی قـرار می‌دهـد کـه دل‌هـای  بیـ شـک ا
مردم به سوی او کشیده شود؛ چرا که خداوند صاحب قلب‌هاست و اوست که مقلب 

القلوب است.
بنابراین مهم‏ترین کار این است که انسان بکوشد تا خود را محبوب خدای تعالی 
قـرار دهـد در اثـر ایـن رشـد و تعالی خداوند او را محبـوب آفریدگانش می‌کند. هم از این 

ا«
ً

نُ وُدّ حَْ مُ الرَّ ُ  لَ
ُ

اتِ سَیَجْعَل الَِ وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
رو فرمود: »إِنَّ ال

ایمـان و عمـل صالـح جاذبـه و کشـش فـوق‌ العـاده‏اى دارد، اعتقـاد بـه یگانگىـ 
خـدا و دعـوت پیامبـران کـه بازتابـش در روح و فکـر و گفتار و کردار انسـان به صورت 
کىـ و درسـت‏ى و امانـت و شـجاعت و ایثـار و گذشـت،  اخلاق عالیـه انسـانى، تقـوا و پا
تجلىـ کنـد، همچـون نیروهـاى عظیـم مغناطیـس کشـیده و رباینـده اسـت. حتىـ 
کانىـ همچـون خـود متنفرنـد،  کان لـذت م‏ىبرنـد و از ناپا ک و آلـوده از پـا افـراد ناپـا
بـه همیـن دلیـل هنگامىـ که فى المثل م‏ىخواهند همسـر یا شـریکى انتخاب کنند 
ک و نجیب و امین و درستکار باشد. این طبیعى است  کید دارند که طرف آنها پا تا
و در حقیقـت نخسـتین پاداشىـ اسـت کـه خـدا بـه مؤمنـان و صالحـان م‏ىدهـد کـه 
دامنه‏اش از دنیا به سـراى دیگر نیز کشـیده م‏ىشـود. با چشـم خود بسـیار دیده‏ایم 
ک هنگامى که چشم از جهان م‏ىبندند، دیده‏ها براى آنها گریان  این گونه افراد پا
م‏ىشـود، هـر چنـد ظاهـراً پسـت و مقـام اجتماعىـ نداشـته باشـند، همه مـردم جاى 

آنها را خالى م‏ىبینند، همه خود را در عزاى آنها شریک محسوب م‏ىدارند.
اما این که بعضى آن را درباره امیرمؤمنان على  دانسته و در روایات بسیارى به 
آن اشـاره شـده بدون شـک درجه عالى و مرحله بالاى آن، ویژه آن امام متقین اسـت 
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)و در نکته‏ها از این روایات مشروحاً بحث خواهیم کرد( ولى این مانع از آن نخواهد 
بـود کـه در مراحـل دیگـر همـه مؤمنـان و صالحـان از طعم این محبـت و محبوبیت در 
افـکار عمومىـ بچشـند و از ایـن مـودّت الهى سـهمى ببرند و نیز مانـع از آن نخواهد بود 

که دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند.1
در ایـن آیـه شـریفه بیـن ایمـان و عمـل صالـح از یـک سـو و نفـوذ در قلب‏هـاى مـردم 
از سـوى دیگـر ارتبـاط برقـرار شـده اسـت. خداونـد متعـال محبوبیّت عمومىـ را نتیجه 
ایمـان و عمـل صالـح شـمرده اسـت. معنىـ ایـن جملـه آن اسـت کـه بـا زور شمشـیر و 
اسـلحه، هر چند ممکن اسـت بر جسـم مردم تسـلّط پیدا کرد، ولى بدین وسـیله هرگز 

ممکن نیست بر قلب و جان مردم سلطنت نمود و راهى به سوى دل آنها باز کرد.
سـؤال: راسـتى چه رابطه‏اى بین ایمان و عمل صالح از یک سـو و نفوذ در قلب‏ها و 
مقبولیّت عامّه از سـوى دیگر، وجود دارد؟ آیا ما نیز م‏ىتوانیم در سـایه ایمان و عمل 

صالح به چنین نعمت بزرگى دست یابیم؟
پاسخ: رابطه بین این دو، به دو شکل متصوّر است:

نخست، ارتباطى معنوى و الهى که خداوند طبق حکمتش ایجاد م‏ىکند؛ همانند 
علاقه‏اى که در دل فرعون و همسرش نسبت به حضرت موس‏ى  به هنگام کودکى 
ایجـاد کـرد. فرعـون، کـه براى نابودى دشـمن خویش دسـتور داده بـود تمام نوزادان 
مصر را نابود کنند، به اراده خداوند مهر موساىِ نوزاد در قلبش لانه م‏ىکند و با دست 
خویش دشـمنش را پرورش م‏ىدهد، خداوند بدین وسـیله قدرت‏نمایى م‏ىکند و به 
فرعون و فرعونیان م‏ىفهماند که هرگاه اراده الهیّه به چیزى تعلّق بگیرد، هیچ چیز 
نم‏ىتوانـد مانـع تحقّـق آن شـود. این‌گونـه رابطه‏ها و علاقه‏ها قابل تحصیل نیسـت، 

بلکه تنها از ناحیه خداوند متعال إعطا م‏ىگردد. 
دوم، علاقه‏ها و محبوبیّت‏هاى عادّى که قابل تحلیل منطقى است. کار خوب و 

عمل صالح جاذبه دارد و حتّى آدم‏هاى ناصالح و بد را به خود جذب م‏ىکند.
 امانـت یـک عمـل صالـح اسـت و امیـن یک انسـان صالـح. همه مردم بـه امین 

ً
مثلا

عشق م‏ىورزند و او را دوست م‏ىدارند، حتّى سارقین و دزدان هم به او اعتماد دارند 
و هنگامىـ کـه امـوال مسـروقه را م‏ىخواهنـد نـزد کسىـ بـه امانـت بگذارنـد، بـه سـراغ 
دوسـتان سـارق خـود نم‏ىرونـد، بلکـه بـه نـزد انسـان‏هاى امانتـدار م‏ىرونـد و بـه آنهـا 
م‏ىسـپرند! بنابرایـن خـود عمـل صالـح و ایمـان جاذبـه‏اى دارد کـه ثمـره آن نفـوذ در 
قلب‏هاسـت. شـخصى که طالب نفوذ در قلب مردم م‏ىباشـد، کافى اسـت که نشـان 

1. تفسیر نمونه، ج‏13،ص 145.
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دهـد انسـانى مؤمـن و صالـح العمـل اسـت، هنگامى که مردم پى بردنـد که وى داراى 
ایمان و عمل شایسـته اسـت، قلب آنها خود به خود به سـوى او متوجّه م‏ىشـود و نیاز 

به کار خاصی نیست.1

3( محبت خداوند به بندگان
ک  معنـای محبـت خداونـد بـه بنـده این اسـت کـه خداوند حجاب هـا را از قلبش پا
می‌کنـد، تـا وی بـا چشـم دل او را ببینـد و او را بـرای رسـیدن بـه مقـام والای قـرب الهـی 
تـوان می‌بخشـد، همیـن ارادۀ خـدا نسـبت بـه بنـده محبـت اوسـت. بـه بیـان دیگـر، 
محبـت خـدا عبـارت اسـت از تطهیـر باطـن بنـده از غیر خدا و خالی نمـودن وجودش از 

هر مانعی که بین او و خدایش حایل و فاصله می‌شود.
عرفاً معتقدند محبت خدا نسبت به بندگان دو‌گونه است. 

1. محبـت ابتداییـ یـا امتنانـی، کـه همـان عنایـت و توفیـق اوّلیـه ای اسـت کـه از 
جانـب خداونـد بـه برخـی از بنـدگان تعلـق می‌گیـرد کـه سـبب تـوان مندیهـای بنـده بر 

طاعت است. 
2. محبـت ثانـوی یـا اسـتحقاقی کـه ثمـرۀ طاعـت و اتصـاف بـه صفاتـی اسـت کـه 

خداوند می‌پسندد و این به دو طریق حاصل می‌شود. 
الف( از راه قرب نوافل.

ب( قرب فرایض.
بدیهـی اسـت کـه یکـی از نشـانه‌های محبـت خـدا بـه بنده توفیـق در اطاعـت اوامر 
و تـرک نواهـی اوسـت و ظهـور و بـروز محبـت خـدا بـه بندگانـش، همـان بـروز رحمـت و 

کرامت حضرتش به بندگان است. 2
الف( چه کسانی نزد خداوند محبوبند

برای آن که روشن شود، چگونه می‌توان محبوب خداوند واقع شد و راه رسیدن به 
مقام بلند حب چیسـت؟ ضروری اسـت، ابتدا محبوبان خدا شـناخته شـوند، تا انسـان 
بتوانـد بـا شـناخت آنـان راه‏هـای رسـیدن بـه آن مقـام را بپیمایـد و در سـلک محبوبـان 

خداوند درآید. 
در قـرآن کریـم گروهاییـ معرفـی شـده اند که مورد محبت خداینـد و خداوند آنان را 

دوست دارد. در زیر برخی از آنان به عنوان نمونه بیان می‌شود.
کننـدگان را دوسـت  یـن؛ خداونـد اسـتقامت  1. صابـران،»... والله یحـب الصابر

1. آیات ولایت در قرآن، ص 376.
1. برگرفته از سایت پرسمان بخش اخلاق و عرفان. 
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دارد«. )آل عمران، 146(
؛]4[ خداونـد پرهیـزکاران را دوسـت  2. پرهیـزکاران،»... فـان الله یحـب المتق�ین

دارد«. )آل عمران، 76(
؛]5[ خداونـد متـوکلان را دوسـت  کننـدگان،»... ان الله یحـب المتوکل�ین 3. تـوکل 

دارد«. )آل عمران، 159(
یـن؛ خداونـد  کان،»... ان الله یحـب التواب�ین و یحـب المتطهر 4. توبـه کننـدگان و پـا

کان را )نیز( دوست دارد«. )بقره، 222(  توبه کنندگان را دوست دارد و پا
؛ خداونـد، نیکـوکاران را دوسـت دارد«.  5. نیکـوکاران،»... ان الله یحـب المحسـنین

)بقره، 195(
کسـانی را  6. مجاهـدان، »ان الله یحـب الذیـن یقاتلـون فی سـبیله...؛ خداونـد 

دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند«. )صف، 4(
؛ خدا عادلان را دوست دارد«.  7. مجریان قسط و عدالت،... ان الله یحب المقسطین

)مائده، 42(
اینها گروهی از انسـان ها هسـتند که مورد محبت خدا قرار گرفته و خداوند آنان را 

دوست دارد. 1
ب( راه های کسب محبوبیت نزد خداوند

1. قطع تعلّق از دنیا
ک نمودن  اولین گام برای ایجاد محبت و یکی از راه‏های رسیدن به محبت الهی، پا
قلب از دنیا و وابستگی‌های آن و بریدن از دنیا و حرکت به سوی خداست. این مهم جز 
با اخراج محبت غیر خدا از قلب حاصل نمی‌شود؛ چرا که قلب انسان مانند ظرفی است 
که تا آب را از آن خالی نکنی، ظرفیت قبول سرکه را ندارد و خداوند نیز درون هیچ کس 

دو قلب قرار نداده است.
تمعان فی قلب واحد«2 پیامبر اسلام می‌فرماید: »حب الدنیا و حب الله لایج

محبـت و دوسـتی دنیـا و حـب خداونـد در یـک قلب جمع نمی‌شـوند. بدیهی اسـت 
گر محبت خدای در درون کسی جای گیرد، محبوب وی خواهد شد.  که ا

2. صبر و شکیبایی
صبر در برابر مشـکلات، ناملایمات، مصیبت ها و... یکی دیگر از راه‏های رسـیدن 

1. همان. 

2. میزان الحکمة، ج 2، ص 228.
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کید فراوان شـده اسـت. از این جهت  به قرب الهی اسـت که در قرآن و روایات بر آن تا
عرفا دارندگان این صفت؛ یعنی صابران را محبوبان خداوند دانسته اند.1

 3. پیروی و متابعت از پیامبر
نی، یحببکـم الله...؛ )آل  کنمت تحبـون الله، فاتبعـو بـه دلیـل آیـۀ شـریفه:»قل ان 
گـر خـدا را دوسـت می‌داریـد، از مـن پیـروی کنیـد، تـا خـدا نیز شـما را  عمـران، 31(  بگـو ا
دوسـت بـدارد«. یکـی از راه‏هـای جلب محبت الهی اسـت.2 ابن عربیـ در وجه ارتباط 
گـر خداوند پیـروی از پیامبر را  بیـن پیـروی از پیامبـر و محبـت خـدا می‌گویـد: ا
عامل محبت بر شـمرده به آن دلیل اسـت که رسـول جلوۀ حق در آیینۀ عالم اسـت.3 
بنابراین، از نگاه ابن عربی هیچ کس نمی‌تواند بدون تبعیّت از رسـول محبوب 
حضـرت حـق گـردد؛ زیـرا پیامبـر هـم تابـع دسـتورات الهـی اسـت، بدیـن ترتیـب 

تبعیّت هم در پیامبر و هم در پیروانش انگیزه محبت خداست.
4. جهاد و مبارزه

جهـاد و مبـارزه در راه خـدا از دیگـر عوامـل دسـت یابیـ بـه محبـت الهـی اسـت. 
از محبـت خـاص خداییـ  راسـتین خداینـد و  از محبوبـان  راه خـدا  مجاهـدان در 
برخوردارنـد؛ زیـرا کـه آنـان از هیچ تلاش و کوششـی در راه پیش بـرد اهداف الهی دریغ 
نمی‌کننـد. آنـان بـا جـان و مـال در تمامـی جبهه‌هـای نبـرد حـق و باطـل حضـور دارند، 
چـه در میدان‌هـای رزم و چـه در جبهه‌هـای فرهنگـی بـه مبـارزه بـا دشـمنان دیـن بـر 
می‌خیزنـد و از ارزش‌هـای الهـی حفاظـت می‌کننـد. مجاهـدان و مبـارزان در راه خـدا 
همچون سـدهایی می‌مانند که از ورود نقص و خلل در مسـیر حق جلوگیری می‌کنند 
و راه را بـر شـیطان می‌بندنـد، آنـان اجـازه نمی‌دهنـد دیـن خدا مورد تهدید واقع شـود، 

بدین سبب محبوب خدایند. 
5. توبه

بازگشت، ندامت و پشیمانی از گناهان و روی آوردن و پناه آوردن به لطف و رحمت 
بیـ کـران خداونـدی موجـب جلـب محبـت خداسـت. توبـه از گناه رشـتۀ محبـت را گره 
مجـدد خواهـد زد و بنـده را بـه خـدا نزدیـک تر خواهد کرد و ابواب محبـت و رحمت ویژه 
خداونـد را بـاز می‌کنـد. بـا توبـه بنـدۀ عاصـی و گناهـکار، از راه لطـف و عنایـت پـروردگار 

تبدیل به دوست و محبوب خداوند می‌شود. 

1. عربی، محی الدین، فتوحات مکیه، ج 2، ص 337.
2. ترجمة المیزان، ج 5، ص 633.

3. عربی، محی الدین، فتوحات مکیه، ج 2، ص 336.
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صاحب تفسـیر راهنما معتقد اسـت؛ یکی از اهداف اشـاره به محبت الهی نسـبت به 
کیزگی است.1  کیزگان و توبه‌کنندگان، تشویق انسان ها به توبه و پا پا

6. انفاق 
دادن صدقه و انفاق موجب جلب محبت خداوند است و خداوند انفاق کنندگان 
را دوسـت دارد. صدقـه و انفـاق در حقیقـت سـپاس گـزاری در برابـر نعمت های الهی و 

پیروی از فرمان اوست.2
7. ایمان و عمل صالح

ایمـان و عمـل صالـح از دیگـر عوامـل جلـب رضایـت و محبوبیـت خداسـت؛ چـون 
پاداش الهی و نجات، در گرو ایمان توأم با عمل صالح است. بنابراین، ایمان بدون 
عمـل موجـب پـاداش و نجـات نخواهـد بـود و محبـت الهـی را  )کـه از مفهـوم لایحـب 

؛ خدا ظالمان را دوست ندارد، به دست می‌آید( در پی نخواهد داشت.3 الظالمین
8. احسان 

احسان و نیکوکاری از دیگر راه‏های پیمودن مسیر محبت الهی است. )بقره، 195(
یک  9. طهارت و پا

خداونـد متعـال پـس از بیان عبادت هایی؛ مانند غسـل، وضـو و تیمم می‌فرماید: راز 
ک و طاهر شـوند.»مَا  ایـن دسـتور )دسـتور بـه انجـام عبـادات( آن اسـت که انسـان ها پـا
رَکُمْ...؛)مائده،6( خداوند نمی  یـدُ لِیُطَهِّ یْکُـمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِ

َ
 عَل

َ
یـدُ الُلَّه لِیَجْعَـل یُرِ

ک سازد.«  خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می‌خواهد شما را پا
بنابراین، هر فرمانی که خدای سبحان صادر می‌کند، اعم از فرامین و دستورهای 

عبادی و... سرّش همان طهارت روح و باطن است.4 و... 
حضـرت آیـت الله جـوادی آملـی می‌گوید: در این که خداوند مثلًا صابران را دوسـت 
دارد و یا متوکلین و یا مقسـطین را، این دوسـت داشـتن در حقیقت بازگشـتش به این 
اسـت کـه تـوکل محبـوب خداسـت و متـوکل هـم بـه دلیل این کـه تـوکل دارد محبوب 

خداست.5
البتـه ممکـن اسـت، انسـان اهـل تـوکل یـا صابـر، اوصـاف دیگـری داشـته باشـد کـه 

کبر، تفسیر راهنما، ج 7، ص 486. 1. هاشمی رفسنجانی، ا
2. همان، ج 2، ص 274.
3. همان، ج 2، ص 463.

4. حکمت عبادات، ص 86 – 87.
5.  فطرت در قرآن، ج 12، ص 254.
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گر انسـان طوری شـد  محبـوب خـدا نباشـد، امـا تـوکل، صبـر او محبـوب خداسـت. اما ا
کـه جـز خـدا چیـزی نخواسـت و تمـام مسـیرهای کمـال را پیمـود، آن وقـت ذات ایـن 
انسـان محبـوب خداونـد واقـع می‌شـود و پـس از آن همـۀ اوصـاف و افعالـش محبـوب 

خدا می‌گردد.1
گر چنین شد و خدای متعال نسبت به انسانی محبت داشت همۀ نظام آفرینش  ا
بـه او مهـر می‌ورزنـد؛ چـرا کـه همـۀ آنهـا تابـع ارادۀ الهـی هسـتند. ایـن مقـام از برجسـته 
ترین مقام‌های انسانی است. خداوند محبوب کسی باشد مهم نیست، آنچه بسیار 

مهم است، این است که انسان محبوب خدا بشود.2
گـر چنیـن شـد کـه انسـان حبیـب الله شـد، آن وقـت کار او کار خداسـت،  بنابرایـن، ا

حرف او حرف خداست و... و آثار خدایی در او ظهور پیدا می‌کند. 
در حدیـث معـروف قـرب نوافـل از رسـول خـدا آمـده کـه خـدای متعـال بـه مـن 
فرمود: »ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افتر ضت علیه و انه لیتقرب 
الّی بالنافلـة حیت احبـه...؛« هیـچ چیـز به اندازۀ انجام واجبات بنـده را به من نزدیک 
نمی‌کند، اما بندۀ من از راه نوافل )مستحبات( و انجام عبادت‌های مستحب به من 
گر محبـوب من شـد، آن گاه من  نزدیـک می‌شـود، تـا آنجـا کـه محبـوب من می‌گـردد، ا
زبان او می‌شوم و او با فیض خاص من که در مقام فعل به صورت زبان او درآمده است 
سـخن می‌گوید و چشـم او می‌شـوم و او با فیض خاص من که در مقام فعل به صورت 
چشـم او درآمده اسـت می‌بیند، بر همین اسـاس کلام مؤمنی که محبوب خدا شـد به 

منزلۀ کلام خداست.3

پیام‏ها

وا...«
ُ
1. ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان، کارساز نیست. »آمَنُوا وَ عَمِل

وا 
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
2.ایمان و کار شایسـته، کلید محبوبیّت نزد مردم اسـت. »إِنَّ ال

ا« هر گاه دیدیم محبوبیّت ما کم شده، عقیده یا عملکرد 
ً

 ... وُدّ
ُ

الِاتِ سَیَجْعَل الصَّ
خود را تجزیه و تحلیل کنیم. زیرا که وعده‏ى خداوند تخلّف ندارد.

1. همان، ص 256.
2. همان، ص 254.

3. طباطبائی، فاطمه، سخن عشق، ص 278.



188

حْنُ« دل‌ها نیز به دسـت  مُ الرَّ ُ  لَ
ُ

3.محبوب‏شـدن به دسـت خداسـت. »سَـیَجْعَل
اوست.

4. محبـوب شـدن، رحمتىـ الهىـ اسـت کـه نصیـب مؤمنـان و صالحـان م‏ىشـود. 
حْنُ«  مُ الرَّ ُ  لَ

ُ
»سَیَجْعَل

ج ننهنـد، ولىـ صبر و تلاش مداوم  5. ممکـن اسـت امـروز بـه کار شایسـته‏ى شـما ار
»...

ُ
شما، در آینده به ثمر خواهد نشست. »سَیَجْعَل

روایات

الـف(  الإمـامُ الصّـادقُ : حُـبُّ الأبـرارِ للأبـرارِ ثَـوابٌ للأبـرارِ، و حُـبُّ الفُجّـارِ للأبـرارِ 
 

َ
ینٌ للأبرارِ، و بُغْضُ الأبـرارِ للفُجّارِ خِزْیٌ عل فضیلـةٌ للأبـرارِ، و بُغْـضُ الفُجّـارِ للأبـرارِ زَ

الفُجّارِ.1
امام صادق : محبت ورزیدن نیکان به یکدیگر، پاداشى است براى نیکوکاران 
و مهـر ورزى بَـدان بـه نیـکان، فضیلتىـ اسـت بـراى نیـکان و دشـمنى بَدان بـا نیکان، 
زیـور نیـکان اسـت و دشـمنى ورزیـدن نیـکان بـا بـدان، مایـه خـوارى و رسـوایى بـدان 

است.
هُ یُبغِضُهُ إلی أولادِهِ«2

ُ
ل َ بُخ� بُهُ اِلی أضدادِهِ، و جُلِ یُحَبَّ ب(  جُودُ الرَّ

بخشـندگی مـرد او را نـزد رقیبـان و مخالفانـش محبـوب می‌سـازد و بخـل او وی را نزد 
فرزندانش منفور می‌کند.

‏كننده گستره عمل صالح است، م‏ىخوانیم: كرم  كه تبیین ج( پیامبر ا
 الُلَّه وَ ادْناها 

َ
ونَ خ ل( شُعْبَةً اعْلاها شَهادَةُ انْ لا الهَ الّ »الْیمانُ بِضْعَةٌ وَ سَبْعُونَ )سِتُّ

یقِ«3 ر اماطَةُ الْذى عَنِ الطَّ

داستان

گردى  آية اللّه مرحوم حاج شيـخ محمّد حقّى سـرابى كه اينجانب مدّتى افتخار شـا

1. الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص 640.
2. غررالحکم، ج 3، ص  358.

3. عوالىـ اللّئالىـ، ج اوّل، ص 431. روایـت مذـكور بـا كمىـ تفاوت در صحیح مسـلم، كتـاب الایمان، باب 12، 
حدیـث 58 نیـز آمـده اسـت. متـن آن چنیـن اسـت: »الایمـان بضـع و سـبعون، او بضع و سـتّون شـعبة، فافضلها 
 اللَّه و ادناهـا اماطـة الاذى عـن الطّریـقِ و الحیـاء شـعبة من الایمان«. روایت فـوق با اندىك تفاوت 

ّ
قـول لا الـه ال

در مسـند احمـد، جلـد 2، صفحـه 379 نیز نقل شـده اسـت.
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و كسـب فـيض از محضرشـان را داشـتم در ايّـام جوانىـ دچـار تنگدسـتى شـديد مالىـ 
می‌شـود. همسـرش ـكه از ماجـرا بـى خبـر بـوده ، نيازهـاى خانـه را چنـد بـار بـه ايشـان 

يادآورى میك‌ند.
مدّتىـ می‌گـذرد و خبـرى از خرـيد نمىـ شـود. سـرانجام در مقابـل سـؤ ال و اصـرار 

همسرشان می‌گويد:
خـوب ، هـر چـه لازم دارـيم بگـو! بعـد اضافه میك‌نـد: می‌خواهم براى خـدا نامه اى 

بنويسم ! مگر نشنيده اى كه بعضى ها براى خدا نامه می‌نويسند؟!
كاغـذ و قلمىـ برمىـ دارد و نيازهـاى خانه را در آن نوشـته وجمـع می‌زند. قيمت كلّ 
سـفارش‌ها بيسـت و دو تومـان می‌شـود. كاغـذ را در جـيب می‌گـذارد و دسـت‌ها را بـه 

سوى آسمان بلند كرده و می‌گويد:
خدايا! شاهدى كه بيست و دو تومان لازم داريم !

عصـر همـان روز، همـان مبلـغ بـه واسـطه ىـكي از دوسـتان قديمىـ پدرشـان ـكه بـه 
قصد زيارت به قم آمده بود به وى هديه می‌شود!1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• از قرآن می‌آموزیم ما برای نشر آئین الهی نیاز به محبوبیت داریم و نفوذ در دل‏ها 
سرمایه بزرگى است، به گونه‏اى که کارهاى مهمّ اجتماعى بدون وجود این سرمایه 
گـر م‏ىبینیـم  و حضـور مـردم در صحنه‏هـاى اجتماعىـ، امکان‏پذیـر نم‏ىباشـد. پـس ا
کرم دین نجات بخش اسلام را در مدّت زمانى کوتاه در شرق و غرب عالم  پیامبر ا
منتشـر م‏ىسـازد و قلب‏هاى مسـلمانان را به هم پیوند م‏ىزند و از انسـان‏هاى پرکینه 
و عنود، سپاهى یکپارچه و متّحد و یک‏دست تهیّه م‏ىکند و به کمک آنها، دین حق 
را در سراسـر کـره زمیـن تبلیـغ م‏ىنمایـد؛ قرآن سـرّ آن را اخلاق خـوش پیامبر و نفوذ 
عجیب آن حضرت در قلب و دل مسـلمانان و غیر مسـلمانان معرّفى م‏ىنماید. قرآن 
ـا غَلِیظَ 

ً
وْ كُنْتَ فَظّ

َ
ـمْ وَ ل ُ

َ
ـةٍ مِـنَ الِلَّه لِنْـتَ ل مجیـد در ایـن زمینـه م‏ىفرمایـد: »فَبِمـا رَحَْ

ـوا مِـنْ حَوْلِـكَ«2 بـه )برکـت( رحمـت الهىـ، در برابـر آنـان ]مـردم‏[ نرم )و 
ُ

نْفَضّ ـبِ لَ
ْ
قَل

ْ
ال

1.داستان هایی از علما، )علیرضا خاتمی( به نقل از اسوه تقوی، ص، 48.

2. آل عمران، 159.
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کنده م‏ىشدند.1 گر خشن و سنگ‏دل بودى، از اطراف تو، پرا مهربان( شدى! و ا
گـر چـه آیـه شـریفه درشـأن علـی  نـازل شـده و مصـداق کامـل انسـان محبـوب  • ا
ایشان هستند لکن کسب محبوبیت در اثر ایمان و عمل صالح اختصاص به حضرت 

ندارد. 
• از آنجـا کـه خداونـد متصـف بـه صفـت مقلـب القلـوب اسـت و عـزت انسـان‌ها بـه 
گـر انسـان می‌خواهـد بیـن مـردم محبـوب باشـد بایـد محبـت خداونـد  دسـت اوسـت ا

متعال را به سوی خود، جلب نماید.2
• محبوبیت‌هاییـ کـه بـر مـدار دنیـا طلبـی و برتـری طلبی اسـت بـه زودی جایش را 

به نفرت مردم خواهد داد. 

1. آیات ولایت در قرآن،ص 374.
2. راه کارهای آن در ضمن بحث بیان شد. 



پیروی مطلق از پیامبر

39

‏بى  قُــرْ
ْ
سُــولِ وَ لِــذِی ال ــهِ وَ لِلرَّ

َّ
ى‏ فَلِل قُــر

ْ
هْــلِ ال

َ
فــاءَ الُلَّه عَــى‏ رَسُــولِهِ مِــنْ أ

َ
»مــا أ

غْنِیــاءِ 
َ
ــةً بَــیْنَ الْ

َ
كَــیْ لا یَكُــونَ دُول ــبیلِ  ِ وَ ابْــنِ السَّ كین ســا یَتامــ‏ى وَ الَْ

ْ
وَ ال

قُــوا الَلَّه إِنَّ 
َ
ــوا وَ اتّ ــهُ فَانْتَُ ــمْ عَنْ كُ  فَخُــذُوهُ وَ مــا نَا

ُ
سُــول ــمُ الرَّ كُ مِنْكُــمْ وَ مــا آتا

عِقــابِ«
ْ
الَلَّه شَــدیدُ ال

]سوره حشر، آیه 7[

»آنچـه را خداونـد از اهـل ایـن آبادیهـا بـه رسـولش بازگردانـد، از آن خـدا و رسـول و 
خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا )این اموال عظیم( 
در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده 
كـرده خـوددارى نماییـد؛ و از )مخالفـت( خـدا  كنیـد( و از آنچـه نهـى  بگیریـد )و اجـرا 

بپرهیزید كه خداوند كیفرش شدید است!«
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شأن نزول

از آنجـا کـه ایـن آیـات، تکمیلىـ اسـت بـر آیـات گذشـته کـه داسـتان شکسـت یهـود 
»بن‏ىنضیر« را بازگو م‏ىکرد، شأن نزول آن نیز ادامه همان شأن نزول است.

کـه، بعـد از بیـرون رفتـن یهـود »بن‏ىنضیـر« از »مدینـه«، باغ‏هـا  توضیـح ایـن 
و زمین‏هـاى کشـاورزى و خانه‏هـا و قسـمتى از امـوال آنهـا در مدینـه باقىـ مانـد، 
جمعى از سـران مسـلمین خدمت رسـول خدارسـیدند و طبق آن چه از سـنت 
عصـر جاهلیـت بـه خاطـر داشـتند، عـرض کردنـد: برگزیده‏هـاى ایـن غنیمـت و 
گـذار، تـا در میـان خـود تقسـیم کنیـم!  یـک چهـارم آن را برگیـر و بقیـه را بـه مـا وا
آیـات فـوق نـازل شـد و بـا صراحـت گفـت: چـون بـراى ایـن غنائـم، جنگى نشـده 
و مسـلمانان زحمتىـ نکشـیده‏اند تمـام آن تعلـق بـه رسـول اللّه )رئیـس حکومت 
اسلامى( دارد)و او هـر گونـه صلاح بداند تقسـیم م‏ىکنـد و پیامبر این اموال 
را در میـان مهاجریـن کـه دسـت‏هاى آنهـا در سـرزمین »مدینـه« از مـال دنیا تهى 

بـود و تعـداد کمى از انصار، تقسـیم کرد(.1

گان مهم  واژ

__   فیء
فـاءَ الُلَّه« از مادّه »ف‏ىـء« )بر وزن 

َ
ع و بازگشـت اسـت. »أ ف‏ىـء در اصـل بـه معنىـ رجـو

ش‏ىـء( بـه اموالىـ نیـز گفتـه م‏ىشـود کـه بدون مشـقت بـه دسـت م‏ىآید. لذا بـه غنائم 
جنگى و همچنین »انفال« )ثروت‏هاى طبیعى که متعلق به حکومت اسلامى است 

و مالک مشخص ندارد( اطلاق م‏ىشود.2
و اینکـه بـر ایـن دسـته از غنائـم ف‏ىـء )بـر وزن ش‏ىـء( اطلاق شـده شـاید بـه خاطر آن 
اسـت کـه خداونـد تمـام مواهـب ایـن جهـان را در اصـل بـراى مؤمنـان و قبـل از همـه 
براى پیامبر گرامیش که اشـرف کائنات و خلاصه موجودات اسـت آفریده و افراد غیر 

1. »مجمع البیان«، ذیل آیات مورد بحث؛ »بحار الانوار«، ج 19، ص 161؛ »قرطبى«، ج 18، ص 10.
2.  لغات در تفسیر نمونه، ص 57.
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مؤمـن و گنـه‌کار در حقیقـت غاصبـان ایـن اموالنـد )هر چند بر حسـب قوانین شـرعى یا 
عرفى مالک محسوب شوند( هنگامى که این اموال به صاحبان حقیقى باز م‏ىگردد 

شایسته عنوان ف‏ىء است.1

__   دولة
 دولـة بـا مـاده »تـداول« کـه بـه معنىـ دسـت بـه دسـت کردن اسـت، ریشـه مشـترک 

دارد.2 

نکات تفسیری 

1( ف‏ىء )غنائم بدون جنگ( 
اموالىـ کـه تحـت عنـوان ف‏ىـء در اختیـار رسـول‌اللَّه بـه عنـوان رهبـر حکومـت 
اسلامى قـرار م‏ىگرفـت امـوال فراوانىـ بـود کـه شـامل کلیـه اموالىـ م‏ىشـد کـه از غیـر 
طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع م‏ىشد، این اموال م‏ىتوانست نقش مهمى در 
تعدیل ثروت در محیط اسلامى ایفا کند، چرا که بر خلاف سنت جاهلى هرگز در میان 
ثروتمنـدان اقـوام و قبائـل تقسـیم نم‏ىشـد، بلکـه مسـتقیماً در اختیار رهبر مسـلمانان 

بود و او نیز با توجه به اولویت‌ها آن را تقسیم م‏ىکرد.
و چنـان کـه در بحـث انفـال گفته‏ایـم ف‏ىـء بخشىـ از انفـال اسـت بخـش دیگـر آن 
ح آن در فقه اسلامى آمده و بالغ بر  تمام اموالى است که مالک مشخص ندارد که شر
ع م‏ىشـود و به این ترتیب حجم بیشـترى از مواهب الهى از این طریق  دوازده موضو

در اختیار حکومت اسلامى و سپس در اختیار نیازمندان قرار م‏ىگیرد.3 

1. تفسـیر نمونـه، ج‏23، ص 502؛ انفـال در اصـل از مـاده نفـل )بـر وزن نفـع( بـه معنىـ زیـادى اسـت، و ایـن 
گـر نـوه را نافلـه  ـكه بـه نمازهـاى مسـتحبّ نافلـه گفتـه م‏ىشـود چـون اضافـه بـر واجبـات اسـت، و همچنیـن ا
م‏ىگوینـد بـه خاطـر ایـن اسـت ـكه بـر فرزنـدان افـزوده م‏ىشـود، نوفـل بـه كسىـ گفتـه م‏ىشـود ـكه بخشـش 

زیـاد داشـته باشـد. 

گـر بـه غنائـم جنگىـ نیـز انفـال گفتـه شـده اسـت، یـا بـه جهـت ایـن اسـت كه یك سلسـله امـوال اضافى اسـت  و ا
ـكه بـدون صاحـب م‏ىمانـد و بـه دسـت جنگجویـان م‏ىافتـد در حالىـ ـكه مالـك خاصىـ بـراى آن وجـود ندارد، 
و یـا بـه ایـن جهـت اسـت ـكه جنگجویـان بـراى پیـروزى بـر دشـمن م‏ىجنگنـد، نـه بـراى غنیمـت، بنـا بـر ایـن 
ع اضافىـ اسـت ـكه بـه دسـت آنهـا م‏ىافتد.گرچـه آیـه فـیء )کـه بخشـی از انفـال اسـت( در  غنیمـت یـك موضـو
زمینـه غنائـم جنگىـ وارد شـده اسـت، ولىـ مفهـوم آن یـك حـكم كلىـ و عمومىـ اسـت، و تمـام امـوال اضافىـ 

یعنىـ آنچـه مالـك خصوصىـ نـدارد را شـامل م‏ىشـود.   
2. همان،ص 507.

گفتـه  تـرک  را  آن  اهلـش  ـكه  زمین‌هایـى   -1 اسـت  ترتیـب  ایـن  بـه  انفـال  دوازده‌گانـه  موضوعـات    .3
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از آن چه گفتیم این نکته روشـن م‏ىشـود که در میان آیه اول و دوم که در بالا ذکر 
کردیـم تضـادى وجـود نـدارد، هـر چنـد آیـه اول ظاهرا ف‏ىـء را در اختیار شـخص پیامبر 
م‏ىگـذارد و در آیـه دوم مصـارف شـش گانـه‏اى براى آن ذکر م‏ىکنـد، زیرا این مصارف 
ششـگانه ذکر اولویت‌هایى اسـت که پیامبر در مورد اموالى که در اختیار دارد  باید 
کرم این همه ثروت را براى شخص خودش  رعایت کند و به تعبیر دیگر پیغمبر ا
نم‏ىخواهـد بلکـه بـه عنـوان رهبـر و رئیـس حکومـت اسلامى در هـر موردى لازم اسـت 

صرف م‏ىکند. 
  به امامان معصوم این نکته نیز قابل توجه اسـت که این حق بعد از پیامبر
و بعد از آنها به نواب آنها یعنى مجتهدان جامع الشرایط م‏ىرسد، چرا که احکام اسلام 
تعطیل بردار نیست و حکومت اسلامى از مهم‏ترین مسائلى است که مسلمانان با آن 
سـر و کار دارنـد و قسـمتى از پایه‏هـاى ایـن حکومـت بـر مسـائل اقتصـادى نهـاده شـده 

است و بخشى از مسائل اقتصادى اصیل اسلامى همین مسائل است.1

2( اطاعت از پیامبر و فلسفه آن
یِهـمْ 

َ
نَاكَ عَل

ْ
ـا ارْسَـل َ

َ
‏ ف

َ
لّ  فَقَـدْ اطَـاعَ الَلَّه وَ مَـنْ تَـوَ

َ
سُـول ـنْ یُطِـعِ الرَّ م‏ىفرمایـد: »مَّ

«  )سوره نساء، آیه 80(
ً
حَفِیظا

کسىـ کـه از پیامبـر اطاعـت کنـد اطاعـت خدا کرده و کسىـ که سـرباز زند، تـو در برابر 
او مسئول نیستى.

پیامبـر گرامـی را از آن نظـر کـه وحـی الهی را از مقام ربوییـ دریافت می‌کند، نبّی 
گاه از اخبار غیبی( و از آن نظر که مأمور به ابلاغ پیامی از جانب خدا به مردم است،  )آ
رسـول می‌نامنـد، پیامبـر در ایـن دو مقـام، فاقـد امـر و نهـی و اطاعـت و عصیان اسـت و 
وظیفه ای جز پیام گیری و پیام رسانی ندارد و لذا قرآن درباره او می‌فرماید: »ما علی 
الرّسـول إلّا البالغ و الله یعلـم ومـا تبـدون ومـا تکتمـون« )مائـده ، 99(. »بـرای رسـول 

آن  خـود  میـل  بـا  صاحبانـش  ـكه  زمین‌هایـى   -2 بن‌ىنضیـر(  یهـود  اراضىـ  )ماننـد  رفته‏انـد  آنجـا  از  و 
 -5 دریاهـا  سـواحل   -4 مـوات  اراضىـ   -3 فـدک(  )ماننـد  كرده‏انـد  گـذار  وا مسـلمانان  رئیـس  بـه  را 
بـه  جنگ‌هـا  در  ـكه  شـاهان  برگزیـده  امـوال   -8 هـا  جنـگل  و  بیشـه‏ها   -7 دره‏هـا   -6 كوه‏هـا  بلنـدى 
مك‏ىنـد انتخـاب  خـود  بـراى  غنائـم  میـان  از  مسـلمین  پیشـواى  را  آنچـه   -9 م‏ىافتـد  مسـلمین   دسـت 
 10- غنائمىـ ـكه بـه وسـیله جنگ‌هایـى ـكه بـدون اذن پیشـواى مسـلمین اسـت به دسـت م‏ىآیـد 11- معادن 
كثریـت  12- میـراث كسىـ ـكه وارثىـ نـدارد )البتـه در بعضىـ از مـوارد فـوق در میـان فقهـا گفتگـو اسـت، ولىـ ا

قاطـع ایـن مـوارد را قبـول دارنـد، بـراى توضیـح بیشـتر بـه كتـب فقهىـ مراجعـه شـود(. 
1. تفسیر نمونه، ج‏23، ص 509.
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وظیفـه ای جـز ابلاغ نیسـت وخـدا از آنچـه کـه آشـکار می‌سـازید ویـا پنهـان می‌داریـد، 
گـر قـرآن درقلمـرو رسـالت، بـرای رسـول، حـق اطاعـت قائـل می‌شـود و  گاه اسـت«. ا آ
می‌فرمایـد: »و مـا أرسـلنا مـن رسـول إلّا لیطـاع بإذن الله؛ هیچ رسـولی را اعـزام نکردیم 
مگـر اینکـه بـه فرمـان خـدا، از او اطاعت شـود. )نسـاء ، 64( مقصود اطاعتی اسـت که 
به اطاعت خدا منتهی می‌شـود، یعنی به پیام‌های او گوش فرا دهند وبه گفته‌های 
او ماننـد انجـام نمـاز و پرداخـت زکات جامـه عمـل بپوشـانند، انجـام چنیـن وظایفـی 
در حقیقـت، اطاعـت فرمـان خـدا اسـت، نـه اطاعـت پیامبـر، هرچنـد بـه صـورت ظاهر 
 لِیُطـاعَ بِـإِذْنِ الِلَّه«در 

َ
نا مِـنْ رَسُـولٍ إِلّ

ْ
رْسَـل

َ
اطاعـت پیامبرنیـز بـه شـمار مـی‌رود.»وَ مـا أ

بعضی از موارد که قرآن برای رسـول به عنوان رسـالت حق اطاعت قائل شـده اسـت، 
اطاعت حقیقی او نیسـت، بلکه اطاعت خداسـت و به گونه ای به او نیز نسـبت داده 
می‌شود از این جهت قرآن شخصیت رسول را نسبت به »مقام رسالت« چنین ترسیم 
می‌کنـد: »إنّـا أنـت مذکّـر * لسـت علیهـم بمصیطر« )غاشـیه، 31 – 22(: »یاد آوری کن 
تو تذکر دهنده ای، نه مسلّط بر آنها. در قلمرو اطاعت: در حالی که رسول گرامی یادآور 
و آموزنـده و پیـام رسـانی بیـش نیسـت، گاهـی از جانـب خـدا دارای مقـام امامـت شـده 
و »مفتـرض الطاعـه« می‌گـردد کـه بـا توجـه بـه آن، خـود شـخصاً دارای مقـام امـر و نهـی 
می‌شـود؛ در ایـن قلمـرو، پیامبـر فقـط گزارش‌گـر وحـی و پیـام رسـان الهـی نیسـت، بلکـه 
رئیس دولت اسلامی است که برای تنظیم امور امت، باید به نصب و عزل فرماندهان 

و قاضیان و اعزام سپاه و عقد معاهدات بپردازد. 
رسـول گرامـی در ایـن صـورت حقیقتـاً دارای امـر و نهـی می‌گـردد که از طـرف خدا به 
عنوان زمامدار مسلمانان، قاضی و داور آنان، مدیر کلیه شئون اجتماعی وسیاسی و 
اقتصـادی و دینـی معرفـی گـردد. در ایـن هنـگام اسـت که او علاوه بـر اطاعت طریقی، 
دارای حـقّ اطاعـت موضوعـی می‌گـردد که فرمانبری از دسـتورات او مایه‌ی پاداش و 
نافرمانـی موجـب کیفـر می‌گـردد. قـرآن روی اطاعـت پیامبـر در مـواردی زیـادی تکیـه 
ع اطاعت )طریقـی وموضوعی( فرق  ـر محقّـق لازم اسـت میـان دو نـو می‌کنـد و بـر مفسِّ

ع تقسیم کند.  بگذارد و آیات را بر دو نو
الـف: گروهـی کـه بـر اطاعـت رسـول فرمـان می‌دهنـد و قرائـن گواهـی می‌دهـد کـه 
مقصـود از اطاعـت او، همـان انجـام دسـتورات الهـی اسـت کـه او تبلیـغ می‌کنـد، مانند 
انجـام فرائـض و دوری از محرمـات در ایـن صـورت اطاعـت رسـول راهـی اسـت بـرای 

اطاعت خدا و خود رسول درحقیقت، اطاعت و عصیانی ندارد. 
ب: گروهـی کـه او را بـه عنـوان »أولـی الأمر« و فرمانده وقاضـی و داور معرفی می‌کند 
و دسـت او را در تنظیـم امـور اجتمـاع بـاز نهـاده و بـه او حـقّ امر و نهـی می‌دهد در چنین 
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مواردی، اطاعت او، موضوعیت پیدا می‌کند و دارای احکام و حصایص می‌گردد.1

3(  اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است
شبیه همین معنا در آیه دیگر نیز آمده است که به عنوان یک حکم مطلق م‏ىگوید: 
« )سـوره 

ً
یِهـمْ حَفِیظا

َ
ـا ارْسَـلنَاكَ عَل َ

َ
لّ‏ ف  فَقَـدْ اطَـاعَ الَلَّه وَ مَـنْ تَـوَ

ُ
سُـول »مَـنْ یُطِـعِ الرَّ

نساء، آیه 80.(
هرکـس از پیامبـر اطاعـت کنـد اطاعـت خدا کرده و کسـانى که سـرپیچى کنند تو در 

برابر آنها مسئول نیستى. 
قابـل توجـه این‏کـه فخر رازى در تفسـیر خود م‏ىگویـد: »این آیه از قوى‏ترین دلایل 
عصمت پیامبر اسلام در جمیع اوامر و نواهى و در جمیع ابلاغ‏هاى او از سوى خدا 
گـر او در چیـزى خطـا کنـد اطاعـت او اطاعت خدا نخواهد بـود و نیز واجب  اسـت؛ زیـرا ا
اسـت در افعالـش نیـز معصـوم باشـد؛ چرا که خداوند امر به متابعـت او)به طور مطلق( 

کرده است«.2  
علامه طباطبایی در این خصوص می‌فرماید: 

گاه کردن  کرم دو حیثیت دارد حیثیت تبلیغ وحى الهى و آ شـخصیت پیامبر ا
مـردم از معـارف و احـکام شـریعت و تفصیـل کلیـات قرآن و حیثیـت زمامدارى و ولایت 
او بـر جامعـه، زمامـدار بـه اقتضاى رهبرى لازم اسـت براى اداره جامعه و حفظ اسـاس 
نظام اسلامى، فرمان بدهد و مردم نیز به اطاعت از احکام حکومتى وى موظّف‏اند.
اطاعـت از ایـن اوامـر در حقیقـت اطاعـت خداسـت؛ ولى براى بیان لـزوم اطاعت در 

این احکام، واژه اطاعت تکرار شده است.3

 4( گستره اطاعت از پیامبر

 آیه شریفه صرف نظر از سیاقى که دارد، شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا
م‏ىشـود و تنهـا منحصـر بـه دادن و نـدادن سـهمى از ف‏ىـء نیسـت، بلکـه شـامل همـه 

اوامرى که م‏ىکند و نواهی‌اى که صادر م‏ىفرماید هست.
كُمْ   فَخُذُوهُ وَ ما نَا

ُ
سُـول كُمُ الرَّ بزرگان اهل سـنت نیز همانند امامیه از آیه »وَ ما آتا

گرچـه امـام فخر رازی نخسـت »ما اتیكم الرّسـول«  ـوا« اطلاق فهمیدنـد. ا عَنْـهُ فَانْتَُ
را بـه همـان »مـا آتیكـم مـن الغنیمـه والیف ء« معنـا کرده اسـت، اما بعد می‌گویـد اَجود 

1. برگفته از ترجمه المیزان، ج‏4، ص 645 ؛ منشور جاوید ،ج7، ص376.
2. تفسیر كبیر، ج 10، ص 193.

3. المیزان، ج 4، ص 388؛ ج 9، ص 95، 338؛ ج 18، ص 247.
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این اسـت که این آیه اطلاق دارد در هرچه که پیامبر گفت یا داد و یا نهی کرد؛ چه در 
مسائل حکومتی و چه در تبیین احکام.

قبل از او زمخشـری در »کشـاف« نیز همین معنا را بیان کرده اسـت. که هم شـامل 
حکم می‌شـود و هم شـامل حکومت. توضیح آن این اسـت که خدای سـبحان رسول 
الله را هم والی امور مسـلمین معرفی کرد هم مبیّن و مفسّـر و معلّم مردم و فرمود: 
مهـم الكتـاب والحكمـه« از 

ّ
»و انزلنـا الیـك الذّكـر لتبیّن للنـاس مـا نـزّل الیهـم«، »یعل

طرف دیگر هم به ما فرمود: »اطعیوا الله و اطیعوا الرّسـول«. این اطاعت رسـول، هم 
در مسـائل حکومتـی اسـت هـم در مسـائل احـکام، چـون اولیـن مبیّـن و اوّلیـن معلـم، 
گر ایشـان چیزی را در احکام یا در حکومت فرمود  وجود مبارک رسـول الله اسـت ا
اطاعت از دسـتور وی ضروری و لازم اسـت. گذشـته از این که آیه »ما آتیکم الرّسـول« 

اطلاق دارد آن آیات هم تأیید می‌کند.
زمخشری در »کشاف« لطیفه ای را نقل می‌کند و می‌گوید: ابن مسعود به مسلمانی 
کـه در حـال احـرام، لباس‌هـای رسـمی و دوختـه در بـر کـرده بـود گفـت: تـو کـه مُحرمی 
لباس‌های دوخته را نباید در بر کنی. آن شخص به ابن مسعود گفت: یک آیه ای از 
قرآن بیاور که دلالت کند مُحرم نباید لباس دوخته بپوشـد او همین آیه را خواند که: 

كم عنه فانتهوا«. »ما آتیكم الرّسول فخذوه و ما نها
ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، سـنّت هم هسـت، خود قرآن فرمود من 
خیلی چیزها را به رسول گفتم، همچنین خود رسول الله به ما فرمود: »خذو عنی 
مناسـككم« شـما دسـتور حـج را از مـن بگیریـد. صدهـا مسـئله در بـاب حـج هسـت که 
برخی از آنها در قرآن آمده اسـت بقیّه در قرآن نیسـت از سـنت اسـت، محرّمات احرام 
گر کجا  چیسـت؟ تـروک احـرام چـه کفـاره‌ای دارد؟ کفّاره یا قضا دارد یا نـدارد؟ مُحرم ا
بمیـرد حجّـش قبـول اسـت و کجا حجّش قبول نیسـت؟ هیچ کـدام از این ها در قرآن 
نی  ـوا كمـا رأیتمـو

ّ
نیسـت. دربـاره نمـاز هـم ایـن چنیـن اسـت، پیامبـر فرمـود: »صل

«. در سایر ابواب نیز همین طور است.1
ّ

صل
ُ
ا

5( جایگاه مشورت )با توجه به اطاعت محض مشورت چه معنایی دارد؟(
مْـرِ« در سـوره آل 

َ
ـمْ وَ شـاوِرْهُمْ فِ الْ ُ

َ
علامـه طباطباییـ در بـاره عبـارت »وَ اسْـتَغْفِرْ ل

عمران آیه 159 می‌فرماید:
ـمْ« هـر چند مطلق اسـت و اختصاصى به مـورد بحث آیـه ندارد و  ُ

َ
عبـارت »اسْـتَغْفِرْ ل

لیکن موارد حدود شـرعى و امثال آن را شـامل نم‏ىشـود، )و چنان مطلق نیسـت که 

1. تسنیم )آیت الله جواد(،  ذیل آیه شریفه. 
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گر زنا کـرد تنها برایش طلب  گـر فـردى مرتکـب قتـل شـد او را هم ببخشـاید و یا ا حتىـ ا
گـر اطلاق تـا ایـن مقـدار  مغفـرت کنـد و دیگـر حـد شـرعى را بـر او جـارى نسـازد( چـون ا
شـمول داشـته باشـد باعث لغو شـدن تشـریع م‏ىگردد، علاوه بر این جمله: وَ شاوِرْهُمْ 
مْرِ که به یک لحن عطف بر مسـئله عفو و مغفرت شـده، خود شـاهد بر این اسـت 

َ
فِ الْ

کـه ایـن دو امـر: یعنىـ »عفـو« و »مغفرت« در چارچوب ولایـت و تدبیر امور عامه بوده، 
چـون این‌گونـه امـور اسـت کـه مشـورت بـر م‏ىـدارد و امـا احـکام الهى خیر، پـس عفو و 

مغفرت هم در همان امور ادارى جامعه است.1
در جای دیگر می‌فرماید: 

گیـرد  کار  کـه وقتىـ م‏ىخواهـد آن راى را بـه  و خـداى تعالىـ دسـتورش داده بـود 
 الِلَّه«،2 )با 

َ
 عَلى

ْ
ل

َ
مْـرِ، فَـإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكّ

َ
قبلا مشـورت بکنـد و فرمـوده: »وَ شـاوِرْهُمْ فِ الْ

مـردم در هـر امـرى کـه م‏ىخواهىـ در بـاره آن تصمیـم بگیـرى نخسـت مشـورت بکـن 
و همیـن کـه تصمیـم گرفتىـ بـر خـدا تـوکل کـن(، ملاحظـه م‏ىفرماییـد کـه مـردم را در 
مشـورت شـرکت داده، ولىـ در تصمیـم گرفتن شـرکت نداده و تصمیـم خود آن جناب 

)به تنهایى( را معتبر شمرده است.
حال که به این معنا توجه کردید م‏ىتوانید به خوبى بفهمید که در  معنای اطاعت 
رسـول و اطاعـت خـداى سـبحان تفـاوت وجـود دارد. هر چند که اطاعت از رسـول خدا، 
در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست، چون تشریع‌کننده تنها خدا است، زیرا او است که 
 لِیُطـاعَ بِإِذْنِ 

َ
نا مِنْ رَسُـولٍ إِلّ

ْ
رْسَـل

َ
اطاعتـش واجـب اسـت، هـم چنـان کـه در آیه: »وَ ما أ

الِلَّه«، وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته، پس بر مردم واجب است 
کـه رسـول را در دو ناحیـه اطاعـت کننـد، یکىـ ناحیـه احکامىـ کـه بـه وسـیله وحى بیان 

م‏ىکند و دیگر احکامى که خودش به عنوان نظریه و رأى صادر م‏ىنماید.3 
پـس بـه طـور خلاصـه اولًا مشـورت مشـمول احـکام الهـی نیسـت و ثانیـاً مشـورت غیـر از 
تصمیم است و مردم در تصمیم نهایی نقشی ندارند بلکه فقط می‌توانند مشورت بدهند. 

ثار اطاعت از خدا و رسول 6( آ

قرآن برای پیروى از خدا و رسول، آثار و برکاتى را برشمرده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف( بهره‏مندى از محبّت، غفران و رحمت الهى:
كُم ذُنوبَكُم...«.

َ
نى یُحبِبكُمُ الُلَّه ویَغفِر ل بِعو

َ
 »فَاتّ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 87.
2. سوره آل عمران،  آیه 159.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4،ص 618.
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)آل‏عمران، 31(
كُم تُرحَون«.

َّ
عَل

َ
 ل

َ
سول »واطیعوا الَلَّه والرَّ

 )آل‏عمران، 132(
ب( ورود به بهشت

ا الانهرُ...«. )نساء، 13(  تَِ
َ

ى مِن ت ر ج
َ

هُ یُدخِلهُ جَنتٍ ت
َ
 »... و مَن یُطِعِ الَلَّه و رَسول

ورود اهل طاعت به بهشـت طبق قاعده عقلى وجوب وفا به وعده اسـت که ترک آن 
ظلم محسوب م‏ىشود.1

ج( قرار گرفتن در کنار مُنعمین:
بِیّینَ والصّدّیقِینَ  یِهم مِنَ النَّ

َ
ذینَ انعَمَ الُلَّه عَل

َّ
 فَاولكَ مَعَ ال

َ
سول  »ومَن یُطِعِ الَلَّه والرَّ

«. )نساء، 69(؛ و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، )در روز  هَداءِ والصلِحین
ُ

والشّ
رسـتاخیز،( همنشـین کسـانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از 

پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان.
د( رسیدن به حیات انسانى

كُـم لِـا یُحییكُـم...«. )انفـال، 24(؛ دعـوت  سـولِ اذا دَعا  »... اسـتَجیبوا لَِِّ ولِلرَّ
خـدا و پیامبـر را اجابـت کنیـد هنگامـی کـه شـما را به سـوی چیزی می‌خواند که شـما را 

حیات می‌بخشد... .
ه‍ـ( پاداش نیکو و عدم کاستى در آن

گـر اطاعـت کنیـد، خداونـد  »... فَـان تُطیعـوا یُؤتِكُـمُ الُلَّه اجـرًا حَسَـنًا« )فتـح، 16(؛ ا
پاداش نیکی به شما می‌دهد. 

گر  هُ لا یَلِتكُم مِن اعملِكُم شـیًا«.2 )حجرات،14(؛ و ا
َ
»... و ان تُطیعُوا الَلَّه ورَسـول

از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی‌کند.
ز( رسیدن به فوز عظیم

هُ فَقَـد فـازَ فَـوزًا عَظیما«. )احزاب، 71( برخى با تمسـک به 
َ
 »ومَـن یُطِـعِ الَلَّه و رَسـول

آیـات 66 مائـده؛ 96 اعـراف و 52 نـور، وسـعت روزى و گشـایش درهـاى خیـر را هـم از 
آثار اطاعت دانسته‏اند.3 

1. المیزان، ج 11، ص 35.
2. جامع البیان، مج 13، ج 25، ص 185.

3. كشف الاسرار، ج 3، ص 179؛ التفسیر الكبیر، ج 30، ص 137.
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 در مقابل، پیامدهاى سوء اطاعت نکردن از خدا و رسول و نافرمانى امر و نهى الهى، 
گریبان‌گیر خود فرد وجامعه عصیان‌گر م‏ىشود. وظیفه پیامبر تنها رساندن پیام 
 » ـا عَ‏لى رَسـولِنَا البَلغُ الُمبین

َ
یتُ فَانّ

َّ
 فَـان تَوَل

َ
سـول الهىـ اسـت1 »واطیعُـوا الَلَّه واطیعُـوا الرَّ

)تغابـن، 12( و ایـن انسـان اسـت کـه بـا عصیـان فرمـان خـدا و رسـول، گرفتـار گمراهى 
 مُبینـا«. )احزاب، 

ً
 ضَلال

َّ
هُ فَقَـد ضَـل

َ
آشـکار خواهـد شـد: »... و مَـن یَعـصِ الَلَّه و رَسـول

لمٌی 
َ
ـمْ عَـذابٌ أ وْ یُصیبَُ

َ
ـمْ فِتْنَـةٌ أ نْ تُصیبَُ

َ
مْـرِهِ أ

َ
الِفُـونَ عَـنْ أ ذیـنَ یُخ�

َّ
یَحْـذَرِ ال

ْ
36( فَل

)نـور،63( پـس آنـان کـه فرمـان او را مخالفـت م‏ىکنند، باید بترسـند از اینکه فتنه‏اى 
ک به آنها برسد. دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردنا

روایات

بِعُوا آثَارَ رَسُـولِ الِلَّه ص وَ  مَهُ وَ اتَّ نْ تَجْتَنِبُوهُ فَقَدْ حَرَّ
َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
نَّ مَا أ

َ
الف( »وَ اعْلَمُوا أ

بَعَ  اسِ عِنْدَ الِلَّه مَنِ اتَّ  النَّ
َ

ضَلّ
َ
وا فَإِنَّ أ

ُ
هْوَاءَكُمْ وَ آرَاءَكُمْ فَتَضِلّ

َ
بِعُوا أ  تَتَّ

َ
تَهُ فَخُذُوا بِهَا وَ ل سُنَّ

يَهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ ا‏للَّه.«2
ْ
هَوَاهُ وَ رَأ

امـام صـادق : بدانیـد کـه هرچه را خداوند دسـتور داده که از آن دوری کنید آن را 
حرام فرموده )و این دستور دلیل بر حرمت آن است( و از آثار رسول خدا و سنت )و 
روش( او پیـروی کنیـد و از هـوای نفـس و آراء خود پیروی نکنید که گمراه شـوید، زیرا 
گمراه ترین مردم در پیشـگاه خدا آن کسـی اسـت که از هوای نفس و رای خود بدون 

راهنمایی خدا پیروی کند.
سْلَمَ وَ مَنْ 

َ
مَ فَقَدْ أ

َ
مُ فَمَنْ سَلّ

َ
سْل ِ

ْ
سْلِيمَ هُوَ ال سْلِيمُ وَ التَّ مَ هُوَ التَّ

َ
سْل ِ

ْ
نَّ ال

َ
ب( » وَ اعْلَمُوا أ

حْسَان‏.«3 ِ
ْ

نْ يُبْلِغَ إِلَى نَفْسِهِ فِي ال
َ
هُ أ مَ لَهُ وَ مَنْ سَرَّ

َ
 إِسْل

َ
مْ فَل لَمْ يُسَلِّ

امام صادق : بدانید که اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان اسلام پس هرکه 
تسـلیم گشـت محققاً مسـلمان شـده و هرکه تسلیم نشد مسلمان نیست و هرکه خوش 
دارد کـه بـه حـد نهائـی احسـان و نیکوکاری رسـد بایـد فرمانبرداری خدا را کنـد زیرا هرکه 

فرمانبرداری خدا را کرد به حد نهائی احسان رسیده است.4  

1. جامع البیان، مج 14، ج 28، ص 158.
 4. الکافی، ج 8، ص، 7.

3.همان، ص11.

4. همان. 
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داستان

ابوبصير می‌گويد:
از امام صادق  در مورد سـوره والعاديات پرسيـدم ، امام  فرمود: اين سـوره در 
ماجراى وادى يابس )بيابان خشك ( نازل شده است . پرسيدم : قضيه وادى يابس 

از چه قرار بود.
امام صادق فرمود:

 در بيابـان يابـس دوازده هـزار نفـر سـواره نظـام بودنـد، باهـم عهـد و پيمـان محكم 
بسـتند ـكه تـا آخرـين لحظـه ، دسـت بـه دسـت هـم دهنـد و حضرت محمـد  و على 

 را بكشند.
جبرئيل جريان را به رسول خدا  اطلاع داد. حضرت رسول  نخست ابوبكر 
و سپس عمر را با سپاهى چهار هزار نفرى به سوى ايشان فرستاد كه البته بى نتيجه 

بازگشتند.
پيامبـر در مرحلـه آخـر علىـ   را چهـار هـزار نفر از مهاجر و انصار به سـوى وادى 
يابس رهسـپار نمود. حضرت على  با سـپاه خود به طرف آن بيابان خشـك حركت 

كردند.
به دشـمن خبر رسيـد كه سـپاه اسلام به فرماندهى على   روانه ميدان شـده اند. 

دويست نفر از مردان مسلح دشمن به ميدان آمدند.
على  با جمعى از اصحاب به سوى آنان رفتند. هنگامى كه در مقابل ايشان قرار 
گرفتند. از سـپاه اسلام پرسيـده شـد كه شـما يكسـتيد و از كجا آمده ايد و چه تصميمى 

داريد؟ على در پاسخ فرمود:
- مـن علىـ بـن ابـى طالـب پسـر عمـوى رسـول خـدا، بـرادر او و فرسـتاده او هسـتم ، 
گـر ايمان  شـما را بـه شـهادت كيتاـيى خـدا و بندگىـ و رسـالت محمددعـوت میك‌نـم . ا

بياوريد، در نفع و ضرر شريك مسلمانان هستيد.
ايشان گفتند:

سـخن تـو را شـنيديم ، آمـاده جنـگ بـاش و بـدان كه ما، تو و اصحـاب تو را خواهيم 
كشت ! وعده ما صبح فردا.

على    فرمود:
 واى بـر شـما! مـرا بـه بسيـارى جمعـيت خـود تهديد میك‌نـيد؟ بدانيد كه مـا از خدا و 
فرشـتگان و مسـلمانان بـر ضـد شـما كمـك می‌جوئـيم : )ولا حول و لا قـوة الا بالله العلى 
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العظيم (
دشـمن بـه پايگاه‌هـاى خـود بازگشـت و سـنگر گرفـت . علىـ  نـيز همـراه اصحاب 
بـه پاـيگاه خـود رفتـه و آماده نبرد شـدند. شـب هنـگام ، على  فرمان داد مسـلمانان 
مركب‌هـاى خـود را آمـاده كننـد و افسـار و زـين و جهـاز شـتران را مهـيا نماينـد و در حـال 

آماده باش كامل براى حمله صبحگاهى باشند.
وقتىـ ـكه سـپيده سـحر نماـيان گشـت ، علىـ   بـا اصحـاب نمـاز خواندنـد و بـه 
سـوى دشـمن حملـه بردنـد. دشـمن آن چنـان غافلگير شـد كه تا هنـگام درگيرى نمى 
فهمـيد مسـلمين از كجـا بـر آنـان هجـوم آورده انـد. حملـه چنـان تنـد و سـريع بـود، ـكه 
كت رسيـدند. در نتيجـه ، زنان و  قبـل از رسيـدن باقىـ سـپاه اسلام ، اغلـب آنان به هلا

كودكانشان اسير شدند و اموالشان به دست مسلمين افتاد.
جبرئـيل امـين ، پـيروزى علىـ    و سـپاه اسلام را بـه پيامبـر  خبـر دادنـد. آن 
حضرت بر منبر رفتند و پس از حمد و ثناى الهى ، مسلمانان را از فتح مسلمين با خبر 

نموده و فرمودند كه تنها دو نفر از مسلمين به شهادت رسيده اند!
پيامبر   و همه مسـلمين از مدينه بيرون آمده و به اسـتقبال على  شـتافتند و 
در يك فرسخى مدينه ، سپاه على   را خوش آمد گفتند. حضرت على   هنگامى 
ـكه پيامبـر را ديدنـد از مرـكب پـياده شـده ، پيامبـر نـيز از مركب پياده شـدند و ميان 
  از على ،  را بوسيـدند. مسـلمانان نيز مانند پيامبر  دو چشـم )پيشـانى ( على
ـكه بـه دسـت  كثـرت غناـيم جنگىـ و اسيـران و امـوال دشـمن  قدردانىـ میك‌ردنـد و 

مسلمين افتاده بود را از نظر می‌گذراندند.
در اين حال ، جبرئيل امين نازل شد و به ميمنت اين پيروزى سوره )عاديات ( به 

كرم وحى شد: رسول ا
)والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فاءثرن به نقعا فوسـطن 
به جمعا...(1 اشـك شـوق از چشـمان پيامبر   سـرازير گشـت ، و در اينجا بود كه آن 

سخن معروف را به على  فرمود:
گـر نمىـ ترسيـدم ـكه گروهىـ از امتـم ، مطلبىـ را ـكه مسيـحيان دربـاره حضـرت  )ا
مسيـح  گفتـه انـد، دربـاه تـو بگوينـد، در حق تو سـخنى می‌گفتم ـكه از هر كجا عبور 

كنى خاك زير پاى تو را براى تبرك برگيرند!(2

1. سوره عادیات، آیه 5 ـ 1.

2. داستان هاى بحارالانوار، ج 1، ص 39.
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 خلاصه و نتیجه‌گیری

• گرچه آیه فوق در زمینه غنائم جنگى وارد شده است، ولى مفهوم آن یک حکم کلى 
و عمومى است و تمام اموال اضافى یعنى آنچه مالک خصوصى ندارد را شامل م‏ىشود.

• اموالىـ کـه تحـت عنـوان ف‏ىـء در اختیـار رسـول‌اللَّه بـه عنـوان رهبـر حکومـت 
اسلامى قـرار م‏ىگرفـت امـوال فراوانىـ بـود کـه شـامل کلیـه اموالىـ م‏ىشـد کـه از غیـر 
طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع م‏ىشد، این اموال م‏ىتوانست نقش مهمى در 
تعدیل ثروت در محیط اسلامى ایفا کند، چرا که بر خلاف سنت جاهلى هرگز در میان 
ثروتمنـدان اقـوام و قبائـل تقسـیم نم‏ىشـد، بلکـه مسـتقیما در اختیار رهبر مسـلمانان 

بود و او نیز با توجه به اولویت‌ها آن را تقسیم م‏ىکرد.
قُوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه شَدِیدُ 

َ
وا وَ اتّ كُمْ عَنْهُ فَانْتَُ  فَخُذُوهُ وَ ما نَا

ُ
سُول كُمُ الرَّ • جمله »وَ ما آتا

عِقـابِ«. هـر چنـد در ماجـراى غنائـم بنىـ نضیـر نـازل شـده، ولىـ محتـواى آن یـک 
ْ
ال

حکم عمومى در تمام زمینه‏ها و برنامه‏هاى زندگى مسـلمان‌ها اسـت و سـند روشـنى 
است براى حجت بودن سنت پیامبر. بزرگان اهل سنت نیز همانند امامیه از آیه 

وا« اطلاق فهمیدند. كُمْ عَنْهُ فَانْتَُ  فَخُذُوهُ وَ ما نَا
ُ

سُول كُمُ الرَّ »وَ ما آتا
• قرآن برای پیروى از خدا و رسول، آثار و برکاتى را برشمرده و در مقابل، پیامدهاى 
سـوء اطاعـت نکـردن از خـدا و رسـول و نافرمانىـ امـر و نهىـ الهىـ، گریبانگیـر خـود فـرد 

وجامعه عصیان‌گر م‏ىشود. وظیفه پیامبر تنها رساندن پیام الهى است.
• بایـد در برابـر دسـتورها، برنامه‏هـا و داورى‏هـاى پیامبـر  بـه طور کامل تسـلیم 

بود و این جز با قبول مقام »عصمت« او ممکن نیست.                        





اثر اختلاف

40

وَ  وا 
ُ
فَتَفْشَــل تَنازَعُــوا  لا  وَ  هُ 

َ
رَسُــول وَ  الَلَّه  طیعُــوا 

َ
أ »وَ 

یــنَ« ابِر الصَّ مَــعَ  الَلَّه  إِنَّ  وا  اصْبِــرُ وَ  یُحكُــمْ  ر تَذْهَــبَ 
]سوره انفال، آیه 46[

»و )فرمـان( خـدا و پیامبـرش را اطاعـت نماییـد! و نـزاع )و 
كشـمكش( نكنیـد، تـا سسـت نشـوید، و قدرت )و شـوكت( 
شـما از میـان نـرود! و صبـر و اسـتقامت كنیـد كـه خداونـد بـا 

استقامت‌كنندگان است!«
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گان مهم  واژ

__   اطاعت

ع  ایـن واژه از ریشـه »ط- و- ع« )ضـد کَـرْه( بـه معنـاى فرمـان بردن1 همـراه با خضو
و رغبـت اسـت.2 در تفـاوت اطاعـت با »اتّباع« و »اجابـت« گفته‏اند: اطاعت فرمانبرى 
از موجـودى برتـر اسـت، درحال‏ىکـه اتّبـاع، پیـروى بـدون فرمـان و اجابـت، پذیـرش 

درخواست موجود زیر دست است.3
واژه اطاعت و مشـتقات آن 78 بار در قرآن به کار رفته و مضمون آن از برخى آیات 

نیز که مشتمل بر این واژه و مشتقات آن نیست، استفاده م‏ىشود.4

__    ریح 

گر به نزاع با یکدیگر برخیزید سست م‏ىشوید  به معنى باد است و اینکه م‏ىگوید: ا
و به دنبال آن باد شما را از میان خواهد برد اشاره لطیفى به این معنى است که قوت 
و عظمـت و جریـان امـور بـر وفـق مـراد و مقصودتـان از میـان خواهـد رفـت زیرا همیشـه 
وزش بادهـاى موافـق سـبب حرکـت کشـت‏ىها بـه سـوى منزل مقصود بوده اسـت و در 
آن زمـان کـه تنهـا نیروى محرک کشـتى وزش باد بود ایـن مطلب فوق العاده اهمیت 

داشت.5

__    فشل
« از مادّه »فَشَـل« به معناى سسـت شـدید است.6  الفَشَلُ: ضعف و سستى  تُْ

ْ
»فَشِـل

همراه با ترس و بزدلى است.7

ع«. 1. مقابیس‏اللغه، ج 3، ص 431؛ المصباح، ج 2، ص 380، »طو
ع«. 2. مفردات، ص 529؛ التحقیق، ج 7، ص 138، »طو

3. التحقیق، ج 1، ص 377، »تبع«.
4. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص  528.

5. لغات در تفسیر نمونه، ص262.
6. همان، ص 422.

7. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏3، ص 61.
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نکات تفسیری

1( پیام آیه اطاعت و اتحاد
از مفهوم آیه برم‏ىآید که اتّحاد، باعث استوارى و استحکام صفوف مسلمانان در برابر 
دشمنان م‏ىشود؛ چنان‏که در جاى دیگر، مؤمنانى را که در کنار یک‏دیگر صف تشکیل 
داده، بسـان بنیان مرصوص در راه خدا به نبرد م‏ىپردازند، سـتوده اسـت: »انَّ الَلَّه یُحِبُّ 

م بُنینٌ مَرصوصٌ«. )صف، 4( ُ ا كَانَّ
ً

ذینَ یُقتِلونَ فى سَبیلِهِ صَفّ
َّ
ال

قـرآن، از مسـلمانان خواسـته تـا بـا تقویـت قـواى جسـمانى و نظامىـ، زمینـه رعب و 
وحشـت دشمنانشـان را فراهم سـازند )انفال، 60(؛ بدین رو، آنان را از منازعه برحذر 
داشـته و آن را زمینـه سـاز از دسـت رفتـن هیمنـه آنـان در دل دشـمنان دانسـته اسـت: 
یُحكُـم«. )انفـال، 46( گویا اتّحـاد و یگانگى مؤمنان باعث  تَنزَعـوا... و تَذهَـبَ ر »ولا
گـر مسـلمانان بخواهنـد ایـن هیمنـه خـود را در میان  حفـظ ایـن هیمنـه خواهـد بـود و ا

جهانیان حفظ کنند، یگانه راه آن، پاى‏بندى به این یگانگى است.1  

2( بحثی در باره اطاعت
بـرای ایـن کـه معنـای ایـن آیـه را بهتـر بفهمیم لازم اسـت برخی نکات تفسـیری که 
مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُْ 

َ
لِ الْ و

ُ
 وَ أ

َ
سُول طیعُوا الرَّ

َ
طیعُوا الَلَّه وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
در آیه »یا أ

حْسَـنُ 
َ
یَـوْمِ الْخِـرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أ

ْ
سُـولِ إِنْ كُنْمُتْ تُؤْمِنُـونَ بِـالِلَّه وَ ال وهُ إِلَ الِلَّه وَ الرَّ

ُ
‏ءٍ فَـرُدّ ‏فی شَْ

ویلًا« )نساء، 59( وجود دارد را بررسی کنیم. 
ْ
تَأ

علامه می‌فرماید: 
« جمله‏اى اسـت 

َ
سُـول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَلَّه وَ أ

َ
جاى هیچ تردیدى نیسـت که آیه: »أ

که به عنوان زمینه چینى براى مطلب بعدى آورده شد و آن مطلب عبارت است از این 
که دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند، هر چند که آیه 
مـورد بحـث در عیـن حـال کـه جنبـه زمینـه چینىـ را دارد، مضمونش اسـاس و زیربناى 

همه شرایع و احکام الهى است.2  
سُولِ...« این جمله تفریع و نتیجه گیرى از  وهُ إِلَ الِلَّه وَ الرَّ

ُ
‏ءٍ فَرُدّ »فَإِنْ تَنازَعْتُْ فِ شَْ

طِیعُوا الَلَّه...« از آنجایى 
َ
حصرى است که از مورد آیه استفاده م‏ىشد، چون جمله »أ

کـه اطاعـت خـدا و رسـول کـردن را واجـب م‏ىکـرد، از آن فهمیـده م‏ىشـود کـه منظـور 
اطاعت در مواد دینى است، که متکفل رفع همه اختلاف‌هایى است که ممکن است 

1. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 85.
2. همان،ص 617.
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در دین خدا پیدا بشود. و نیز بر آورنده هر حاجتى است که ممکن است پیش بیاید، 
دیگر موردى باقى نم‏ىماند که مردم در آن مورد به غیر خدا و رسول او مراجعه کنند، 
در نتیجه معناى کلام چنین م‏ىشود که شما مردم باید تنها و تنها خدا و رسول و اولى 
الأمر را اطاعت کنید نه طاغوت را و این همان حصرى است که گفتیم از آیه استفاده 
گـر در  م‏ىشـود و نتیجـه آن، مضمـون جملـه مـورد بحـث اسـت کـه م‏ىفرمایـد: پـس ا

ع کردید آن را به خدا و رسول رد کنید.1 امرى تناز
اطاعت در آیه شریفه

کـه منظـور از اطاعـت، اطاعـت  ه«ظاهر سـیاق ایـن اسـت 
َ
طِیعُـوا الَلَّه وَ رَسُـول

َ
»وَ أ

دسـتوراتى اسـت کـه از ناحیـه خـدا و رسـول راجـع بـه امـر جهـاد و دفـاع از حریـم دیـن و 
بیضه اسلام صادر م‏ىشـود و آیات جهاد و دسـتورات نبوى مشـتمل بر آن اسـت، مثل 
اینکه باید اول اتمام حجت کنند و در حین جنگ متعرض زن و فرزند دشمن نشوند 

و بدون اطلاع دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و همچنین احکام دیگر جهاد.
یُحكُـمْ« یعنىـ بـا نـزاع و کشـمکش در میـان خـود  وا وَ تَذْهَـبَ رِ

ُ
»وَ لا تَنازَعُـوا فَتَفْشَـل

ایجـاد اختلاف نکنیـد و در نتیجـه خـود را دچـار ضعـف اراده مسـازید و عـزت و دولت و 
یـا غلبـه بـر دشـمن را از دسـت مدهیـد، چون اختلاف، وحدت کلمه و شـوکت و نیروى 

شما را از بین م‏ىبرد.2

3( توصیه به صبر در آیه شریفه
یـنَ« یعنىـ همـواره در برابـر مصائـب و ناملایمـات  ابِرِ وا إِنَّ الَلَّه مَـعَ الصَّ »وَ اصْبِـرُ
کثرا در ذکر  جنگى که دشـمن به وسـیله آن تهدیدتان م‏ىکند ملازم خویشـتن‏دارى و ا
خدا و اطاعت او و رسولش بوده باشید و حوادث و سنگینى بار اطاعت شما را از جاى 

نکند و از پا درنیاورد و لذت معصیت و عجب و تکبر شما را گمراه نسازد.
کید فرمود، براى این اسـت  ینَ« تا ابِرِ گـر امـر بـه صبـر را، بـا جملـه» إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ و ا
که صبر قوى‏ترین یاور اسـت در شـدائد و محکم‏ترین رکن اسـت در برابر تلوّن در عزم 

و سرعت تحوّل در اراده.
و همین صبر است که به انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتى است 
که در هنگام هجوم افکار پریشان و صحنه‏هاى هول‏انگیز و مصائبى که از هر طرف 
رو م‏ىـآورد بـه انسـان فرصـت م‏ىدهـد کـه صحیـح فکـر نمـوده و رأى مطمئـن  اتخـاذ 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 641.
2.همان، ج ‏9، ص 126.
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کند، پس خداى سبحان با مردم صابر است.1

4( عوامل پیروزی )پایداری، یاد خدا، اطاعت و صبر(
در آیه‏ى قبل، به دو عامل از عوامل پیروزى مؤمنان یعنى »پایدارى« و »یاد خدا« 
ح اسـت، چنان‌که در آیه‏ى قبل  اشـاره شـد و در این آیه، عامل اطاعت و وحدت مطر
بـه ثبـات قـدم از جهـت جسـم وظاهـر اشـاره شـد و در ایـن آیـه، از صبـر در جنبـه  روانى و 
باطنى یاد شـده اسـت. »ریح« باد، کنایه از قدرت و شـوکت اسـت، همچون بادى که 
گـر در  پرچم‏هـا را بـه اهتـزاز در م‏ىـآورد و نشـانه برپایـى، کامروایـى و عظمـت اسـت. ا

سایه اختلاف و نزاع، این عظمت بر باد رود، خوار و حقیر م‏ىشوید. 
کید الهى اسـت که در  اتّحاد و یکپارچگى و دورى از اختلاف و تفرقه، از دسـتورات ا
آیات متعدّد به آن فرمان داده اسـت و این فرمان باید در تمام زمینه‏ها رعایت شـود، 
مخصوصـاً در حـال جنـگ و درگیـرى بـا دشـمن کـه ضـرورت بیشـترى دارد، چنانکـه 
خداوند در سوره صف از اتحاد، نظم و هماهنگى مجاهدان تعریف کرده است. »إِنَّ 

مْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ« )صف، 4( ُ نَّ
َ
ا كَأ

ً
ونَ فِ سَبِیلِهِ صَفّ

ُ
ذِینَ یُقاتِل

َّ
الَلَّه یُحِبُّ ال

پیام‏ها

1. جهاد، باید با فرماندهى رهبر مسـلمانان و به فرمان خدا و رسـول )و جانشـینان 
هُ‏.«

َ
طِیعُوا الَلَّه وَ رَسُول

َ
قِیتُْ فِئَةً فَاثْبُتُوا... وَ أ

َ
بر حقّ( او باشد. »إِذا ل

هُ« 
َ
طِیعُـوا الَلَّه وَ رَسُـول

َ
2. قانـون و رهبـر الهىـ، محـور وحـدت و اتحـاد اسـت. »أ

هُ« به رهبر آسمانى اشاره دارد(
َ
طِیعُوا« به قوانین الهى و »رَسُول

َ
»أ

وا وَ 
ُ
3. نـزاع، شـما را از درون پـوک سـاخته و از بیـرون، بى‏آبـرو م‏ىکنـد. »فَتَفْشَـل

یُحكُـمْ« )در طـول تاریـخ، چـه ضعف‏هـا و شکسـت‏هایى کـه بـه خاطـر عمـل  تَذْهَـبَ رِ
نکردن به این آیه، نصیب مسلمانان شده است!(

گر چیزى بر خلاف میل ما بود، یا بر خلاف  4. در اطاعت و وحدت، پایدار باشیم و ا
وا« میل ما عمل شد، صابر باشیم و یکدیگر را تحمّل کنیم. »وَ اصْبِرُ

5. ایمـان بـه اینکـه خداونـد بـا صابـران اسـت، انسـان را بـه صبـر و پایـدارى سـوق 
ینَ« ابِرِ وا إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ م‏ىدهد. »وَ اصْبِرُ

ینَ«2 ابِرِ 6. نصرت و امداد الهى، با صابران است. »إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ

1. همان. 
2. تفسیر نور، ج‏3، ص 330.
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ثار اجتماعی اختلاف آ

1-ذلت مؤمنان و سیطره ستم گران بر آنان 

قـرآن بـا بیـان داسـتان قـوم موسـی  بـه انگیـزه و سیاسـت‌های فرعونـی در ایجاد 
تفرقـه و اختلاف میـان قوم اشـاره درباره شـیوه چگونگی سـیطره ذلـت آفرین فرعونی 
مْ   يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنُْ

ً
ها شِيَعا

َ
هْل

َ
 أ

َ
رْضِ وَ جَعَل

َ
بیان می‌کند: »إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْ

فْسِـدينَ ؛ فرعـون در زمیـن علـوّ و  ـهُ كانَ مِـنَ الُْ
َ
‏ نِسـاءَهُمْ إِنّ بْناءَهُـمْ وَ يَسْـتَحْيي

َ
ـحُ أ يُذَبِّ

برتری جسـت و اهل زمین را به گروه ها و دسـته‌های چندی تقسـیم کرد تا گروهی از 
ایشـان را ضعیف و ناتوان قرار دهد و به قتل و کشـتار برخی اقدام کند و زنانشـان را به 
بی حیایی کشد و آنان را برای مقاصد نفسانی و شوم، زنده نگه دارد.« )قصص، 4(

2- قدرت یافتن فرومایگان

یافتـن  قـدرت  بیـان می‌کنـد سـیطره و  بـرای اختلاف  قـرآن  کـه  آثـاری  از دیگـر 
فرومایـگان اسـت؛ زیـرا بـا اختلاف فرهیختـگان و نخبـگان قـوم تضعیـف و یـا کشـته 
می‌شـوند و زمینـه بـرای قـدرت یافتـن فرومایـگان فراهـم می‌آیـد. برخی تعبیـر قرآنی، 
برانگیختـن عـذاب از زیـر پـای مـردم کـه در آیـه 56  سـوره انعام آمده بـه معنای قدرت 
یافتن فرومایگان و کسانی دانسته اند که در طبقات زیرین اجتماعی می‌زیستند و از 

هرگونه اخلاق انسانی و رفتار پسندیده عاری بوده‌اند.1 

3- نزاع و سستی
نزاع از دیگر پیامدهای شوم و زیان باری است که قرآن به آن اشاره می‌کند. 

گر جنگی بر افروخته شود تنها دامن فتنه  قرآن هشدار می‌دهد که در پی اختلاف ا
جویان را نمی‌گیرد بلکه همه از این آتش زیان می‌بینند.2 

ع و فشـل شـدن؛ تلازم برقـرار کرده‌انـد. پیـش از ایـن  برخـی از آیـات قـرآن میـان تنـاز
ع توضیح داده شـد به نظر می‌رسـد معنایی که در التحقیق3 ارائه  درباره‌ی معنای تناز

شده است، دقیق‌تر از سایر معانی باشد.
ع پـس از فشـل شـدن ذکر شـده اسـت. بـه عنوان  در برخـی از آیـات قـرآن مجیـد تنـاز
نمونه در آیه 152 از سوره مبارکه آل‌عمران علت شکست در جنگ احد، ابتدا سستی 

1. المیزان، ج7 ،ص136. 
2.  انعام 56 و انفال 52.

3. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، حسن مصطفوى.
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قَدْ صَدَقَکُمُ الُله 
َ
ع مؤمنین با یکدیگر عنوان شده است: »وَ ل و فشل شدن و سپس تناز

کُمْ ما  را
َ
مْرِ وَ عَصَیْتُْ مِنْ بَعْدِ ما أ

َ
تُْ وَ تَنازَعْتُْ فِ الْ

ْ
مْ بِإِذْنِهِ حَتَّ إِذا فَشِل ونَُ سُّ ُ َ

وَعْدَهُ إِذْ ت
 ونَ« و یا در آیه 43 از سـوره‌ مبارکه‌ عمران پس از اشـاره به خواب پیامبر‌اعظم بُّ ِ

ُ
ت

وْ 
َ
دربـاره کـم بـودن افراد لشـکر دشـمن، علت ایـن خواب را چنین بیان می‌کنـد که »وَ ل

گر ایشان را به تو بسیار نشان می‏داد قطعاً  مْرِ؛ و ا
َ
تَنازَعْتُْ فِ الْ

َ
تُْ وَ ل

ْ
فَشِل

َ
 ل

ً
کَهُمْ کَثیرا را

َ
أ

سست ]فشل[ می‏شدید و حتماً در کار ]جهاد[ منازعه می‏کردید.« 
امـا خداونـد متعـال در آیـه‌ 46 از سـوره‌ مبارکـه‌ انفـال »فشـل شـدن« را نتیجـه‌ی 
وا؛ نزاع نکنید چرا که فشـل خواهید 

ُ
ع« معرفی کرده اسـت: »وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَـل »تناز

شد.«‏

4- از بین رفتن هیبت و اقتدار 
از دیگـر پیامدهـای زیانبـار اختلاف و تفرقـه اسـت کـه قـرآن بـدان اشـاره می‌کنـد و 
گر اختلاف کنید هیبت شما در چشم دشمنان فرو می‌ریزد و به دشمنان  می‌فرماید: ا
جـرأت می‌دهـد تـا بـه شـما یـورش آورنـد و ایـن گونه می‌شـود که شـما همانند بـادی بر 
هوا برخاسته و نابود می‌شوید و از شما چیزی باقی و پایدار و برقرار نمی‌ماند.1 خداوند 
بـرای ایـن کـه مردمـان و امـت اسلام را از تفرقـه و اختلاف دورسـازد، تشـدید مجـازات 
را بـه عنـوان عامـل بازدارنـده قـرار داده اسـت و گفتـه اسـت کـه یکـی از عوامـل تشـدید 
مجـازات و نیـز تشـدید قوانیـن و سـخت گیـری در قانون‌گـذاری ایـن اسـت کـه امـت 

گرفتار تفرقه شوند.
در داسـتان اصحاب سـبت که امت یهودی دچار تفرقه شـده بودند خداوند علاوه 
بـر عـذاب سـخت بـر ایشـان، قوانیـن تشـدیدی دیگـری را وضـع می‌کنـد. تـا دیگـر در 
پیـ اختلاف نرونـد.2 در تفاسـیر آمـده کـه خداونـد روز جمعـه را روز اسـتراحت و انجـام 
کـه خداونـد تـا روز جمعـه  برنامه‌هـای عبـادی قـرار داده بـود؛ امـا یهـود بـا ایـن ادعـا 
مشـغول خلقت بوده روز شـنبه را روز اسـتراحت خدا و خود قرار داده و آن روز را تعطیل 
کردنـد. خداونـد نیـز آن روز را بـرای ایشـان روز تعطیـل قـرار می‌دهـد و حکـم تشـریعی 
تشـدید شـده ای را نسـبت بـه آنـان اعمـال می‌کنـد کـه نمی‌بایسـت در روز شـنبه کار 
کننـد. بـا ایـن همـه گروهـی بـرای ماهیگیـری وسوسـه می‌شـوند و روز عبـادت را به کار 
می‌پردازنـد کـه خداونـد آنـان را مجـازات و بـه شـکل میمـون درمـی آورد. درایـن آیـات 
بیـان می‌شـود کـه علـت تشـدید قوانیـن اختلاف ایشـان بوده اسـت،چنان که تشـدید 

1.  انفال، 64.
2.  اعراف، 163و 166؛ نحل ،124.
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مجازات نیز به جهت همان قانون تشدیدی صورت می‌گیرد.1
علاوه بر موارد یاد شده آیات متعدد دیگری از قرآن مجید به بیان برخی از آثار سوء 
ع در امـت و جامعـه‌ی اسلامی پرداختـه اسـت. مـا در ادامـه بـه  تفرقـه، اختلاف و تنـاز

بیان این آثار می‌پردازیم:

5 - جدایی و شکاف بین مردم
یکـی از موضوعاتـی کـه ممکن اسـت به عنـوان موضوعی برای اختلاف مسـلمانان 
ح باشد، اختلاف درباره کتاب آسمانی است. لذا خداوند متعال در آیه‌ی 176 از  مطر
سـوره مبارکه بقره یکی از آثار این اختلاف را »شـقاق بعید« معرفی کرده اسـت: »وَ إِنَّ 
‏فی شِـقاقٍ بَعید‏؛ کسـانی که در باره کتاب ]خدا[ با یکدیگر 

َ
کِتابِ ل

ْ
فُوا فِ ال

َ
ذینَ اخْتَل

َّ
ال

به اختلاف پرداختند، در ستیزه‏ای دور و درازند.«
کلمه شـقاق در اصل به معنى شـکاف و جدایى اسـت این تعبیر شـاید اشـاره به این 
باشـد که ایمان و تقوا و افشـا کردن حق، رمز وحدت و اتحاد در جامعه انسـانى اسـت، 
کندگىـ و جدایـى و شـکاف اسـت نـه شـکاف  امـا خیانـت و کتمـان حقائـق، موجـب پرا

سطحى که آن را بتوان نادیده گرفت بلکه جدایى و شکاف عمیق!2

6-جنگ داخلی

ع جنگ و نزاع  خداونـد متعـال یکـی از آثـار اختلاف و چنددسـتگی را احتمال وقـو
داخلی میان صاحبان آرا مختلف عنوان کرده است. لذا در )آیه 65 از سوره مبارکه 
وْ مِنْ 

َ
 مِنْ فَوْقِکُـمْ أ

ً
یْکُـمْ عَذابا

َ
نْ یَبْعَثَ عَل

َ
قـادِرُ عَ‏یل أ

ْ
 هُـوَ ال

ْ
انعـام( می‌فرمایـد: »قُـل

سَ بَعْض‏‏؛ بگو او تواناست که 
ْ
 وَ یُذیقَ بَعْضَکُمْ بَأ

ً
بِسَکُمْ شِیَعا

ْ
وْ یَل

َ
رْجُلِکُمْ أ

َ
تِ أ ْ َ

ت
از بالای سـرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شـما بفرسـتد یا شـما را گروه گروه به هم 

اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعضی از شما را به بعضی ]دیگر[ بچشاند.«
علامه طباطبایی در تفسیر بخشی از این آیه می‌نویسد:

سَ بَعْضٍ« چنین برمی‏آید 
ْ
 وَ یُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأ

ً
بِسَکُمْ شِیَعا

ْ
وْ یَل

َ
از ظاهر این جمله »أ

کـه می‏خواهـد دسـته‏بندی‏هایی را کـه بعد از رحلت رسـول خدا پیـش آمد، پیش‌گویی 
گونی در اسلام پدیـد آید و  نمایـد، همـان دسـته‏بندی‏هایی کـه باعـث شـد مذاهب گونا
هـر فرقـه‏ای در بـاره‌ی مذهـب خـود اعمـال تعصب و حمایت جاهلانه نمـوده و آن همه 
جنگ‌های خونین و برادرکشی به راه افتد و هر فرقه‏ای، فرقه‌ی دیگر را مهدورالدم و از 

1. بحارالانوار، ج 41، ص51؛ تبیان، ج 6، ص438؛ المیزان، ج 21، ص 370.
2. تفسیر نمونه، ج 1، ص، 595.
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« و جمله 
ً
بِسَـکُمْ شِـیَعا

ْ
وْ یَل

َ
حریم دین و مرز اسلام بیرون بداند. و از این روی، جمله »أ

سَ بَعْضٍ« هر دو اشاره به یک عذاب خواهند بود.1
ْ
»یُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأ

 7- شکست در برابر دشمن  
خداونـد متعـال در آیـه‌ 103 از سـوره‌ آل‌عمـران علـت شکسـت مسـلمانان در جنـگ 

ع آن‌ها با یکدیگر عنوان کرده است: احد را فشل شدن و تناز
مْـرِ وَ 

َ
تُْ وَ تَنازَعْمُتْ فِ الْ

ْ
مْ بِإِذْنِـهِ حَیّتَ إِذا فَشِـل ـونَُ سُّ ُ َ

قَـدْ صَدَقَکُـمُ الُلَّه وَعْـدَهُ إِذْ ت
َ
»وَ ل

 َّ ُ
یدُ الْخِرَةَ ث نْیا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُر

ُ
یـدُ الدّ ونَ مِنْکُمْ مَنْ یُر بُّ ِ

ُ
کُـمْ ما ت را

َ
عَصَیْمُتْ مِـنْ بَعْـدِ مـا أ

؛ و ]در نبرد  ؤْمِنین  الُْ
َ

قَـدْ عَفـا عَنْکُـمْ وَ الُلَّه ذُو فَضْـلٍ عَیل
َ
ـمْ لِیَبْتَلِیَکُـمْ وَ ل صَرَفَکُـمْ عَنُْ

احـد[ قطعـاً خـدا وعـده‌ خـود را بـا شـما راسـت گردانیـد: آن گاه کـه بـه فرمـان او، آنـان را 
می‏کشـتید، تا آن‌که سسـت شـدید و در کار ]جنگ و بر سـر تقسـیم غنایم‏[ با یکدیگر به 
نـزاع پرداختیـد و پـس از آن‌کـه آنچـه را دوسـت داشـتید ]یعنی غنایم را[ به شـما نشـان 
داد، نافرمانی نمودید. برخی از شما دنیا را و برخی از شما آخرت را می‏خواهد. سپس 
برای آنکه شـما را بیازماید، از ]تعقیب‏[ آنان منصرفتان کرد و از شـما درگذشـت و خدا 

نسبت به مؤمنان، با تفضل است‏.«

8- گمراهی
یکـی از نشـانه‌های آشـکار اختلاف از نظـر قـرآن مجیـد، گمراهـی از صراط مسـتقیم 
نَّ هذا صِراطی‏ 

َ
اسـت. خداونـد متعـال در آیـه‌ی 153 از سـوره‌ی انفال می‌فرمایـد: »وَ أ

قَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِه؛ و ]بدانید[ این است راه   فَتَفَرَّ
َ

بُل بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ
َ
 فَاتّ

ً
مُسْتَقیما

کنده  راسـت مـن پـس، از آن پیـروی کنیـد. و از راه‏هـا ]ی دیگـر[ که شـما را از راه وی پرا
می‏سازد پیروی مکنید.«

ثار پر برکت اتحاد آ

1- امنیّت و آرامش 
مهم‏تریـن دسـتاورد اتّحـاد در همـه انـواع آن، حفـظ صلـح، آرامـش و امنیّـت و دور 
مانـدن از جنـگ و خون‏ریـزى و جدایـى اسـت؛ زیـرا اتّحـاد در جامعـه جهانىـ، حـسّ 
ع‏دوسـتى و هـم‏کارى متقابـل را تقویـت م‏ىکنـد و همـه فتنه‏هـاى اجتماعىـ را کـه  نو
از برترى‏جویـى نـژادى ناشىـ اسـت، از بیـن م‏ىبـرد؛ چنان‏کـه اتّحـاد پیـروان ادیـان 
آسـمانى، از تنـش میـان آنـان کاسـته و اتّحـاد میـان مؤمنـان، زمینـه درگیـرى را مرتفع 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 195.
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م‏ىسازد و یگانگى در نهاد خانواده مانع از طلاق و قطع پیوند خویشاوندى م‏ىشود. 
قـرآن از تفرقـه، بـه کرانـه گـودال آتـش جنـگ یـاد کرده که اتّحـاد، خطر فـرو افتادن در 

چنین گودالى را بر طرف م‏ىسازد.1

2- برچیده‌شدن زمینه سلطه‌بیگانگان و استعمارگران

هـا شِـیَعًا یَسـتَضعِفُ طَافَـةً مِنُهـم«2، فرعـون از اهـرم 
َ
 اهل

َ
بـه اسـتناد آیـه »وجَعَـل

تفرقه بن‏ىاسـرائیل براى اسـتضعاف و بهره‏کشىـ از آنان استفاده کرده است.3 مفهوم 
آیه این است که در سایه اتّحاد بن‏ىاسرائیل، استثمار آنان ممکن نبوده است.

3- حفظ استوارى و استحكام
قرآن، منازعه را باعث ره یافت سستى در صف مسلمانان‏ م‏ىداند4 از مفهوم آیه »و 
لا تَنزَعوا فَتفشَلوا« برم‏ىآید که اتّحاد، باعث استوارى و استحکام صفوف مسلمانان 
در برابـر دشـمنان م‏ىشـود؛ چنان‏کـه در جـاى دیگـر، مؤمنانىـ را کـه در کنـار یک‏دیگـر 
صـف تشـکیل داده، بسـان بنیـان مرصـوص در راه خـدا بـه نبـرد م‏ىپردازنـد، سـتوده 

م بُنینٌ مَرصوصٌ«.6 ُ ا كَانَّ
ً

ذینَ یُقتِلونَ فى سَبیلِهِ صَفّ
َّ
است5 »انَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

4- حفظ قدرت و هیمنه مسلمین
قـرآن، از مسـلمانان خواسـته تـا بـا تقویـت قـواى جسـمانى و نظامىـ، زمینـه رعب و 
وحشـت دشمنانشـان را فراهم سـازند7؛ بدین رو، آنان را از منازعه برحذر داشـته و آن 
تَنزَعوا...  را زمینه سـاز از دسـت رفتن هیمنه آنان در دل دشـمنان دانسـته است: »ولا
یُحكُم«. گویا اتّحاد و یگانگى مؤمنان باعث حفظ این هیمنه خواهد بود  و تَذهَبَ ر
گر مسـلمانان بخواهند این هیمنه خود را در میان جهانیان حفظ کنند، یگانه راه  و ا

آن، پایبندى به این یگانگى است.8  

1. المیزان، ج 3،ص 371.
2. و اهل آن را به گروه‏هاى مختلفى تقسیم نمود؛ گروهى را به ضعف و ناتوانى مك‏ىشاند، قصص، 4.

3. المیزان، ج 16، ص 8.
4. التبیان، ج 5،ص 133؛ المیزان، ج 4،ص 95.
5. التبیان، ج 9،ص 592؛ نمونه، ج 24،ص 65.

6. سوره صف، آیه 4.
7. سوره انفال، آیه 60.

8. اسلام در جهان امروز،ص 71- 84.
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روایات  

وبُ 
ُ
قُل

ْ
هْوَاءُ مُؤْتَلِفَـةً وَ ال

َ
تَمِعَةً وَ الْ ْ ءُ مُج

َ
مْال

َ
وا كَيْـفَ كَانُـوا حَيْـثُ كَانَـتِ الْ  »فَانْظُـرُ

عَزَائُِ وَاحِدَةً 
ْ
بَصَائِـرُ نَافِـذَةً وَ ال

ْ
ـيُوفُ مُتَنَاصِـرَةً وَ ال يْـدِي مُتَرَادِفَـةً وَ السُّ

َ
ـةً وَ الْ

َ
مُعْتَدِل

وا إِلَ مَـا  �ينَ فَانْظُـرُ عَالَِ
ْ
 رِقَـابِ ال

َ
 عَلى

ً
ـوكا

ُ
رَضِ�ينَ وَ مُل

َ
قْطَـارِ الْ

َ
 فِي أ

ً
بَابـا رْ

َ
 لَْ يَكُونُـوا أ

َ
أ

كَلِمَةُ 
ْ
فَتِ ال

َ
فَةُ وَ اخْتَل

ْ
ل

ُ
تَتِ الْ فُرْقَةُ وَ تَشَتَّ

ْ
مُورِهِمْ حِينَ وَقَعَتِ ال

ُ
يْهِ فِي آخِرِ أ

َ
وا إِل صَارُ

كَرَامَتِهِ  مْ لِبَاسَ  عَ الُلَّه عَنُْ
َ
بِينَ وَ قَدْ خَل قُوا مُتَحَارِ تَلِفِينَ وَ تَفَرَّ بُوا مُخْ فْئِدَةُ وَ تَشَـعَّ

َ
وَ الْ

يـنَ  مُعْتَبِرِ
ْ
 ]عِبْـرَةً لِل

ً
خْبَارِهِـمْ فِيكُـمْ عِبَـرا

َ
َ قَصَـصُ أ مْ غَضَـارَةَ نِعْمَتِـهِ وَ بَقِي بَُ

َ
وَ سَـل

]مِنْكُم‏«1
بنگریـد )اقـوام پیشـین در آن هنـگام کـه مردمـی متّحد، خواسـته‏ها هماهنگ، 
یکدیگـر،  یارى‏کننـده  شمشـیرها  هـم،  پشـتیبان  دسـت‌ها  معتـدل،  اندیشـه‏ها 
دیده‏هـا نافـذ و تصمیم‏هـا یکىـ بـود چگونـه بودنـد آیـا )در آن روز( آنهـا زمامـدار 
اقطـار زمیـن نبودنـد و بـر مـردم جهـان حکومت نم‏ىکردنـد، حال بنگریـد که پایان 
کارشـان بـه کجـا کشـید. در آن هنـگام کـه در میـان آنهـا جدایـى افتاد؛ الفتشـان به 
کندگىـ و اهـداف و دل‌هایشـان از هـم دور شـد و بـه گروه‏هـاى مختلفى تقسـیم  پرا
کندگىـ بـه نبـرد باهـم پرداختنـد )در ایـن هنگام بود کـه( خدا لباس  شـدند و در پرا
کرامت خود را از تنشان بیرون کرد و وسعت و شادابى نعمت را از آنها گرفت، تنها 
چیزى که از آنها باقى ماند سرگذشتشـان در میان شـما بود که درس عبرتى اسـت 

بـراى عبرت‏گیرندگان.«

داستان

مـردى خدمـت پیامبـر رسـید و عـرض کـرد: یـا رسـول الله ! مـرا چیـزى بیاموز که 
باعث سعادت و خوشبختى من باشد.

حضرت فرمود:برو و غضب نکن و عصبانى مباش !
مرد گفت: همین نصیحت برایم کافى است.

خ داده  گـوارى ر سـپس نـزد خانـواده و قبیلـه اش بازگشـت. دیـد پـس از او حادثـه نا
اسـت، قبیلـه او بـا قبیلـه دیگـر اختلاف پیـدا کـرده، مقدمـه جنـگ میـان آن دو آمـاده 
اسـت و کار به جایى رسـیده که هر دو قبیله در برابر یکدیگر صف آرایى کرده، اسـلحه 

1. بخشی از خطبه 192.
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به دسـت گرفته اند و آماده یک جنگ خونین هسـتند. در این حال، مرد برانگیخته 
شد و بى درنگ لباس جنگى پوشید و در صف بستگان خود قرار گرفت.

کرم که فرموده بود »غضب نکن« به خاطرش آمد. فورى  گاه ! اندرز پیامبر ا نا
سلاح جنگ را بر زمین گذاشت و به سوى قبیله اى که با خویشان او آماده به جنگ 

بودند، شتافت و به آنان گفت:
مـردم ! هرگونـه )ضـرر و زیـان( مثـل زخـم، قتـل و ... از جانب ما به شـما وارد شـده و 
علامـت نـدارد )ضـارب و قاتلىـ معلـوم نیسـت ( بـه عهـده مـن اسـت و مـن آن را بـه طور 
کامـل از مـال خـود می‌پـردازم و هرگونـه زخـم و قتـل که ضارب و قاتلش ‍ معلوم اسـت از 

آنها بگیرید.
بـزرگان قبیلـه پیشـنهاد عاقلانـه او را شـنیدند، دلشـان نـرم شـده و شـعله غضبشـان 

فرو نشست و از او تشکر کردند و گفتند:
مـا هیـچ گونـه نیـازى بـه ایـن چیزهـا نداریـم و خودمان بـه پرداخت جریمـه و عفو و 

گذشت سزاوار هستیم.
بدیـن گونـه بـا تـرک غضـب هـر دو قبیله با یکدیگر صلح و آشـتى کرده، آتش کینه و 

عدوات در میانشان خاموش گردید.1

خلاصه  و نتیجه‌گیری

کیـد قـرآن کریـم ایـن اسـت کـه بـا نـزاع و کشـمکش در میـان خـود ایجـاد  •دسـتور ا
اختلاف نکنیـد و در نتیجـه خـود را دچـار ضعف اراده مسـازید و عـزت و دولت و یا غلبه 
بـر دشـمن را از دسـت مدهیـد، چـون اختلاف، وحـدت کلمـه و شـوکت و نیروى شـما را 

از بین م‏ىبرد.
هُ« 

َ
رَسُـول وَ  طِیعُـوا الَلَّه 

َ
»أ • قانـون و رهبـر الهىـ، محـور وحـدت و اتحـاد اسـت. 

طِیعُوا« به قوانین الهى و »رَسُولَهُ« به رهبر آسمانى اشاره دارد.(
َ
)»أ

وا وَ تَذْهَبَ 
ُ
• نزاع، شما را از درون پوک ساخته و از بیرون، بى‏آبرو م‏ىکند. »فَتَفْشَل

یُحكُـمْ« )در طـول تاریـخ، چه ضعف‏ها و شکسـت‏هایى که به خاطر عمل نکردن به  رِ
این آیه، نصیب مسلمانان شده است!(

گـر چیـزى بر خلاف میـل ما بود، یا بر خلاف  • در اطاعـت و وحـدت، پایـدار باشـیم و ا
وا«. میل ما عمل شد، صابر باشیم و یکدیگر را تحمّل کنیم. »وَ اصْبِرُ

• ایمـان بـه اینکـه خداونـد بـا صابـران اسـت، انسـان را بـه صبـر و پایـدارى سـوق 

1.بحار، ج 73، ص 277.
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ینَ«. ابِرِ وا إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ م‏ىدهد. »وَ اصْبِرُ
ینَ« . ابِرِ • نصرت و امداد الهى، با صابران است. »إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ

• مهم‏ترین عاملی که در بین جامعه مسلمین موجب شکست و تضعیف مومنان 
می‌شـود، اختلاف اسـت. برعکـس اتحـاد و انسـجام و برکت‌هاییـ کـه از آنهـا نصیـب 
افراد جامعه اسلامی و امت اسلامی می‌شـود، اختلاف موجب ضعف مؤمنان، قدرت 
یافتـن فرومایـگان، جنـگ و خونریـزی و هـدر رفتـن سـرمایه هـا و فروپاشـی هیمنـه 

مومنان می‌شود. 
• از منظـر قـرآن، ریشـه اختلاف در انسـان بـه مسـئله اسـتخدام‌گری انسـان بـاز 
یا؛ و ما  می‌گـردد.»و رفعنـا بعضهـم فـوق بعـض درجـات لیتخـذ بعضهـم بعضـا سـخر
برخـی از مردمـان را بـر برخـی دیگـر بـه درجاتـی برتـری دادیـم تـا برخـی از ایشـان برخی 

دیگر را به تسخیر خود درآورند.« )زخرف، آیه ۲۳( 
کـه  • سـتم و طغیـان و نیـز سـودخواهی و منفعـت طلبـی از عوامـل دیگـری اسـت 
موجبـات جداییـ را فراهـم آورده اسـت. قـرآن از عالمـان یهـودی یـاد می‌کنـد که دین 
فروشـان هسـتند و بـه خاطـر مادیـات دنیـوی حقایـق را کتمـان می‌کننـد و موجبـات 

تفرقه و اختلاف میان بشر می‌شوند.
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ــا وَ هُــمْ لا  ــوا آمَنَّ
ُ
نْ یَقُول

َ
نْ یُتْرَكُــوا أ

َ
ــاسُ أ  حَسِــبَ النَّ

َ
»أ

مَــنَّ 
َ
یَعْل

َ
ذِیــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ فَل

َّ
ــا ال قَــدْ فَتَنَّ

َ
یُفْتَنُــون * وَ ل

». كَاذِبِــ�ن
ْ
مَــنَّ ال

َ
یَعْل

َ
 وَ ل

ْ
ذِیــنَ صَدَقُــوا

َّ
الُلَّه ال

]سوره عنکبوت، آیه 1-2[

»آیـا مـردم گمان كردند همین كه بگویند: »ایمان آوردیم«، 
بـه حـال خـود رهـا مى‏شـوند و آزمایـش نخواهنـد شـد؟! مـا 
كـه پیـش از آنـان بودنـد آزمودیـم )و اینهـا را نیـز  كسـانى را 
امتحـان مى‏كنیـم( بایـد علـم خـدا دربـاره كسـانى كـه راسـت 

مى‏گویند و كسانى كه دروغ مى‏گویند تحقق یابد!«
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شأن نزول

بعضى از مفسـران، روایتى نقل کرده‏اند که، بر طبق آن، »یازده آیه« آغازین سـوره 
کـه در »مدینـه« نـازل شـده، در مـورد مسـلمانانى اسـت کـه در »مکّـه« بودنـد و اظهـار 
اسلام م‏ىکردنـد، امـا حاضـر بـه هجـرت بـه »مدینـه« نبودنـد، آنهـا نامـه‏اى از بـرادران 
خـود در »مدینـه« دریافـت داشـتند کـه در آن تصریـح شـده بـود: »خـدا اقرار بـه ایمان را 
از شـما نم‏ىپذیـرد مگـر ایـن کـه: هجرت کنید و به سـوى ما بیاییـد« به این جهت آنها 
ج شـدند، جمعىـ از مشـرکان بـه تعقیـب  تصمیـم بـه هجـرت گرفتنـد و از »مکّـه« خـار
آنان پرداختند و با آنان پیکار کردند، بعضى، کشـته شـدند و بعضى، نجات یافتند و 

 بعضى نیز تسلیم شده به مکّه بازگشتند. 1
ً

احتمال

واژه های مهم 

__    حَسِبَ
کلمـه حسـب از مـاده حسـبان اسـت کـه معنـاى پنـدار را م‏ىدهـد و جملـه ان یترکـوا 
قائم مقام دو مفعول آن است، )چون این ماده همیشه دو مفعول م‏ىگیرد، روی هم 
که در فارسىـ هم م‏ىگوییم: من فلانى را پسـر فلانى پنداشـتم( و جمله» ان یقولوا« با 
تقدیـر بـاء سـببیّت »بـان یقولـوا« م‏ىباشـد و کلمه فتنـه به معناى آزمایش اسـت و چه 
بسـا بر معناى مصیبت و عذاب اطلاق شـود، که معناى اول با سـیاق سـازگارتر اسـت و 

استفهام در آیه استفهام انکارى است. 2

__    فتنه

 به معناى آزمودن3 از ریشـه »ف- ت- ن« به معناى شـیفتگى و شـیدایى اسـت. 
4 فتنـه بـا توجـه بـه معنـاى ریشـه آن، آزمودنىـ اسـت کـه بـا امور بـه ظاهر زیبـا و فریبا 

1. مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث؛ بحار الانوار، ج 22، ص 48؛ جامع البیان، ج 20، ص 157. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 147. 

3. لسان‏العرب، ج 10، ص 178؛ تاج‏العروس، ج 18، ص 424؛ مجمع‏البحرین، ج 2، ص 359، »فتن«. 
4. المنجد، ص 568، »فتن«. 



221

صـورت پذیـرد. مؤیّـد ایـن مطلـب به‏کار رفتـن فتنه در برخى آیات )تغابـن، 15( و نیز 
در لغـت1 دربـاره مـال و فرزنـدان اسـت. بـراى فتنه معانى دیگرى نیز گفته شـده 2 که 
کاربـرد فتنـه دربـاره برخىـ از آنهـا چـون قتـل، شـرک، کفـر و...از باب تسـمیه مسـبّب 
بـه اسـم سـبب اسـت، زیـرا فتنـه م‏ىتوانـد زمینـه ارتـکاب آنهـا را فراهـم آورد. بـه نظـر 
م‏ىرسـد همه واژگان یاد شـده به نوعى دربردارنده مفهوم امتحان اسـت؛ گو اینکه 

در چگونگى این دلالت به صورت تضمن، التزام یا مطابقت یکسان نیستند. 3

نکات تفسیری

1( ضرورت امتحان مؤمنین 

)مجاهد( گوید: که مقصود، امتحان در جان‌ها و مال‌ها باشد و این تفسیر از امام 
صادق  نیز آمده و بنا بر این ترجمه‏اش این اسـت که آیا امر و نهى نشـده و تکالیف 

سنگین الهى براى آنان نیاید؟
بعضىـ گوینـد: مقصـود آیـه  آن اسـت کـه آیـا تنهـا بـا آوردن ایمـان، دیگـر شـدائد و 

کامی‌هاى دنیا متوجه آنان نشده و در آسایش باشند؟ نا
بعضی گوید: ترجمه آیه آنست که آیا مردم گمان دارند که تنها با گفتن جمله توحید 

کتفاء شده و در راستگویى و دروغگویى آزمایش نگردند.  »لا اله الا اللَّه« ا
امـا بهتـر آنسـت کـه آیه مشـتمل تمام معانى مذکور بوده و هیـچ گونه منافاتى ندارد 
زیرا مؤمن پس از اقرار به توحید پروردگار باید به دستورات دین عمل نموده و با جان 
کامی‌هاى دنیا به او متوجه گردد  و مالش آزمایش شود و به قدر خویش سختی‌ها و نا

و بنابراین باید خود را آماده تمامى آنها نماید. 4

2(  فلسفه امتحان الهی 
گاهىـ خداونـد ذکـر شـده   در بعضىـ از آیـات مـورد بحـث، هـدف از امتحـان علـم و آ
اسـت )آل‏عمران، 142؛ عنکبوت، 3؛ محمّد، 31(؛ اما چون خداى سـبحان به همه 
 شَ‏ءٍ عَلمی« )عنکبـوت، 62( و حتىـ 

ّ
گاهىـ دارد: »انَّ الَلَّه بِـكُل اشـیاء و حقایـق آنهـا آ

گاهىـ پیـش از وجـود یافتن آنهاسـت )حدید، 22( چیزى بر او پوشـیده نیسـت:  ایـن آ

1. وجوه قرآن، ص 218؛ المنجد، ص 568، »فتن«. 
2. قاموس قرآن، ج 5، ص 147- 150؛ وجوه قرآن، ص 216- 218. 

3. دائرة المعارف قرآن كریم)4(، ص 266.
4. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏19، ص 9. 
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ةٍ...« )یونس، 61( تا بخواهد مانند انسـان‌ها با  بّكَ مِن مِثقالِ ذَرَّ »و ما یَعزُبُ عَن رَ
آزمودن کسى چیزى را براى خود روشن سازد1 

گاهى یافتن خود یاد کرده‏است؟ پس چگونه در برخى از آیات، هدف آن را آ
الف( ظهور صدق و کذب مدعیان ایمان در مقام عمل

بعضىـ از مفسـرین گفته‏انـد: آیـه شـریفه در مقـام تهدید دروغگویان اسـت و آوردن 
اسم جلاله )اللَّه( در مهابت و هول‏انگیزى مؤثرتر است. 2

ولىـ ظاهـراً ایـن التفـات در امثـال ایـن مقـام بـراى افـاده تعلیـل اسـت و م‏ىخواهـد 
علـت حکـم را برسـاند و بفرمایـد دعـوت بـه ایمان و هدایت به سـوى آن و ثواب یافتن 
از آن جایى که مربوط به کسىـ اسـت که نامش »اللَّه« اسـت یعنى همه عالم ابتداى 
خلقتـش از اوسـت و قـوام ذاتـش بـه اوسـت و بـه سـوى او هـم بازگشـت م‏ىکنـد، پـس 
لازم و واجـب اسـت کـه حقیقـت ایمـان از ایمـان ادعایـى متمایـز شـود و مسـئله از حـال 
ابهام درآمده و صریح بیان شـود و به همین جهت از تعبیر مثل »فلنعلمن« به تعبیر 

مَنَّ الُلَّه« عدول کرد. 3
َ
یَعْل

َ
»فَل

قـول دیگـر ایـن اسـت کـه مـراد از این که م‏ىفرماید: تا خداوند بداند که چه کسـانى 
راسـت م‏ىگوینـد و چـه کسـانى دروغ گوینـد، ایـن اسـت که: آثار صدق و کـذب آنان به 
وسـیله امتحـان در مقـام عمـل ظاهـر شـود، چـون امتحان اسـت که باطن انسـان‌ها را 
ظاهر م‏ىکند و لازمه این ظهور این است که: آنهایى که ایمان واقعى دارند، ایمانشان 
محکم‌تر شود و آنها که ایمانشان صرف ادعا است همان صرف ادعا هم باطل گردد. 
چون آن ثواب و سـعادتى که وعده داده‏اند بر ایمان ایشـان مترتب شـود، بر ایمان 
واقعى و حقیقت ایمان مترتب م‏ىشود، ایمانى که آثارش در هنگام شداید و نیز آنجا 
کـه پـاى اطاعـت خـدا بـه میـان م‏ىآیـد ظاهر م‏ىشـود، یعنى صاحـب چنیـن ایمانى در 
شداید صبر م‏ىکند و نیز در برابر دستورات الهى صبر نموده آنها را انجام م‏ىدهد و در 
برابر معصیت‏ها صبر نموده و از آنها چشـم م‏ىپوشـد، چنین ایمانى آن سـعادت و آن 

ثواب‌ها را در پى دارد، نه ایمان ادعایى. 
پس معلوم شـد که مراد از دانسـتن خدا، ظاهر شـدن علایم ایمان واقعى و ادعایى 
اسـت، ممکن هم هسـت مراد از دانسـتن خدا، علم فعلى خدا باشـد، که همان نفس 
امر خارجى است، چون که اعمال و امورى که از ما سرم‏ىزند عیناً یکى از مراتب علم 
خـدا هسـتند و گـر نـه علـم ذاتىـ او احتیاجىـ بـه امتحـان نـدارد. )پـس معنـاى آیه این 

1. المیزان، ج 4، ص 28- 30، ج 19، ص 189. 
2. روح المعانى، ج 20، ص 135. 

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 149. 
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م‏ىشـود که خدا سـنت امتحان را در همه اقوام و همیشـه جارى م‏ىکند، تا علم فعلى 
او یعنى راست‏ها و دروغ‌ها ظهور پیدا کند(. 

و بنـا بـر ایـن معنـاى آیـه مـورد بحـث این م‏ىشـود کـه: آیا مـردم پنداشـته‏اند که رها 
م‏ىشـوند و در بوتـه آزمایـش قـرار نم‏ىگیرنـد و هـر ادعایـى بکننـد از ایشـان پذیرفتـه 
م‏ىشـود؟ در حالىـ کـه چنیـن نیسـت، یکىـ از سـنت‏هاى ما امتحان اسـت کـه در امم 
قبـل از ایشـان نیـز جریـان داشـت، در ایـن امـت نیـز بایـد جریـان یابـد، تـا راسـتگویان از 
دروغگویان متمایز و جدا شـوند، یعنى آثار راسـتگویى آنان و دروغگویى اینان ظاهر 
شـود و در نتیجه ایمان راسـتگویان پا برجاتر شـده و ادعاى صورى و دروغى اینان نیز 

از دل‌هایشان بیرون شود. 1
ذِیـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ؛ و همانا حتمـاً  آزموده‏ایم آنان که پیش از امت خاتم 

َّ
ـا ال قَـدْ فَتَنَّ

َ
»وَ ل

پیامبـران بودنـد و آزمایش‏هایشـان بـا دسـتورات دینىـ و یـا سـختی‌ها و مشـکلات 
زندگىـ بـر حسـب اختلاف آنهـا بـوده اسـت. و ایـن آیـه خـود تسـلى و آرامشىـ بـراى 

مسلمانان صدر اسلام بود که با مشکلاتى روبه‌رو بودند. 
 )ابـن عبـاس( گویـد: از جملـه آنـان کـه آیـه در باره‏شـان نـازل شـده ابراهیـم خلیـل 
الرحمن و گروهى است که به او ایمان آورده بودند و پس از او در راه دین خدا متحمّل 
سـختی‌ها شـدند. دیگـرى گویـد: آیـه دربـاره ملـت بنىـ اسـرائیل آمـده کـه بـا اسـتبداد 

فرعون روبه رو بوده و به بدترین عذاب آنان را شکنجه می‌کرده است. 
کـه میـزان صداقـت افـراد در ایمـان و  کـه امتحـان بـراى آن اسـت  نتیجـه ایـن 
اعتقادشان روشن شده و آنان‏که صادقانه از خدا اطاعت کرده و رسول وى را اجابت 
م‏ىکننـد از دروغگویانىـ کـه بـراى منافـع دنیـوى بـه او م‏ىگراینـد مشـخص شـوند2: 
 .» مَـنَّ الكذِب�ین

َ
یَعل

َ
ذیـنَ صَدَقـوا ول

َّ
مَـنَّ الُلَّه ال

َ
یَعل

َ
ذیـنَ مِـن قَبلِهِـم فَل

َّ
ـا ال قَـد فَتَنَّ

َ
»و ل

)عنکبوت، 3(
یکىـ از نشـانه‏هاى صداقـت آن اسـت کـه باطـن انسـان مخالـف ظاهـرش نبـوده 
و در نتیجـه در آشـکار و نهـان خـدا تـرس باشـد، چنان‏کـه خداونـد بـا برخىـ از احـکام 
دینى، مؤمنان را م‏ىآزماید تا مشخص شود چه کسى در پنهانى از خداوند م‏ىترسد: 
افُـهُ«.3 ـمَ الُلَّه مَـن یَخ�

َ
یدِ...لِیَعل كُـمُ الُلَّه بِىَش‏ءٍ مِـنَ الصَّ

َ
وَنّ

ُ
یَبل

َ
ذیـنَ ءامَنـوا ل

َّ
ـا ال َ  »یایُّ

 )مائده، 94(

1. همان،ص 148. 
2. جامع‏البیان، ج 3، ص 192؛ روح‏المعانى، ج 20، ص 199؛ المیزان، ج 16، ص 100. 

3. دائرة المعارف قرآن كریم)4(، ص 269. 
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ب( شکوفایی استعدادها
ایـن عالـم همچـون یـک دانشـگاه یـا یـک مزرعـه اسـت )ایـن تشـبیهات در متـون 
احادیث اسلامى وارد شده( برنامه این است که در دانشگاه استعدادها شکوفا گردد، 

لیاقت‌ها پرورش یابد و آنچه در مرحله قوه است به فعلیت برسد. 
گـردد و از درون آنهـا جوانه‏هـا بیـرون آیـد،  بایـد در ایـن مزرعـه نهـاد بذرهـا ظاهـر 
ک بردارند، پرورش یابند، نهال کوچکى شـوند و سـرانجام درختى  جوانه‏ها سـر از خا

تنومند و بارور  و این امور هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست. 
و از اینجـا م‏ىفهمیـم کـه آزمایش‌هـاى الهىـ نـه بـراى شـناخت افـراد اسـت، بلکـه 

براى پرورش و شکوفایى استعدادها است. 1
ج( به فعلیت رسیدن کمال در انسان

گون تفسیر شده است؛ از جمله: امتحان از منظر مفسران به وجوه گونا
1(تربیت انسـان‌ها و دعوت ایشـان به سـوى حسـن عاقبت و سـعادت. 2( تشـریع 
اوامـر و نواهىـ و جعـل تکالیـف بـراى مردم. 3( تمرین دادن و آماده سـاختن بندگان. 
4( ایجـاد شـناخت و معرفـت در قلـب انسـان. 5(بخشـیدن صبـر و مقاومـت در برابـر 

مشکلات. 2  
کـه امتحـان در فرهنـگ قـرآن قـرار دادن  گفـت  در یـک جمع‏بنـدى شـاید بتـوان 
گـون تلـخ و شـیرین بـا هـدف رسـیدن آنـان بـه کمـال  انسـان‌ها در بسـتر حـوادث‏ گونا
ح گردیده  لایق خویش اسـت و در آیات پرشـمارى با واژه‏هاى یاد شـده و غیر آنها مطر
و بـه بررسىـ ابعـاد مختلـف آن پرداختـه شـده اسـت؛ ماننـد: سـنت امتحـان و ضرورت 
آن )عنکبـوت، 2(، فلسـفه و اهـداف امتحـان )عنکبـوت، 3(، امتحـان و علـم الهىـ 
)عنکبـوت، 1(، ابزارهـا و شـیوه‏هاى امتحـان )انفـال، 28( و راه موفقیـت در امتحـان 

)بقره، 155(. 3
توضیـح بیشـتر ایـن کـه خـداى متعـال موجـودات را آفریـده و آنهـا را به سـوى کمال 
َّ هَـدى‏«.  ُ

 شَ‏ءٍ خَلقَـهُ ث
َّ

كُل ـذى اعطـ‏ى 
َّ
نَـا ال بُّ کـرده اسـت: »رَ وجودیشـان هدایـت 

کـه انسـان ضمـن برخـوردارى از آن از  )طـه،50( ایـن همـان هدایـت تکوینىـ اسـت 
هدایـت خـاص دیگـرى نیـز بهـره م‏ىبـرد. هدایـت خاص انسـان با جعـل قوانین الهى 
و تشـریع اوامـر و نواهىـ بـراى وى تحقـق م‏ىیابـد تـا او بـا اختیـار و اراده خـود راه کمـال 

1. تفسیر نمونه، ج‏16، ص 206. 
2. المیـزان،ج 4، ص 36 ؛ روح المعانىـ، ج 26، ص 207 ؛ التفسـیر الكبیـر، ج 2، ص 38؛ تفسـیر قاسـمى، 

ج 9، ص 97. 
3. دائرة المعارف قرآن كریم)4(، ص 266. 
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را پیمـوده و از ایـن رهگـذر، امتحـان خـود را پـس داده قـواى بالقـوه خـود را بـه فعلیـت 
و کمال‌هـاى مکنـون خویـش را بـه منصّـه ظهـور رسـانده و بـه جایـگاه نهایـى لایـق 
نُهـم شَقىٌّ و سَـعید« )هـود، 105( و مقـام  ِ

َ
خـود، سـعادت ابـدى یـا شـقاوت دائمىـ: »ف

« )انسـان، 3(، 
ً
كِرًا و امّا كَفورا  امّا شـا

َ
ـبیل شـکرگزارى یا ناسپاسىـ برسـد1 »انّا هَدَینهُ السَّ

بر این اسـاس، پیروزى یا شکسـت در آزمون‌هاى الهى، هر یک داراى نتایج ویژه‏اى 
است، چنان که خداوند به کسانى که در برابر سختی‌هاى امتحان شکیبا باشند و از 
امتحان الهى سربلند بیرون آیند بشارت داده و آنان را مشمول درودها و رحمت الهى 
ـم  بِّ ـوتٌ مِـن رَ

َ
یِهـم صَل

َ
یـن * اولئـكَ عَل كُـم... و بَشّـرِ الصبِر

َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
دانسـته اسـت: »و ل

کیـد بـر ایـن مطلـب کـه امـوال و فرزنـدان  و رَحَمـة...« )بقـره، 158- 157( و پـس از تأ
انسـان‌ها وسـیله آزمون‏انـد، بیـان داشـته کـه در نـزد خداوند )براى کسـانى که در این 
كُم و اولدُكُم فِتنَةٌ وانَّ الَلَّه 

ُ
ا امول

َ
موا انّ

َ
امتحان پیروز شوند( اجرى بزرگ است: »و اعل

عِندَهُ اجرٌ عَظیم«. )انفال، 28( 

3( گستره امتحانات الهی ‏
الف( ابتلاء به انواع امتحانات

گرچه بیان عمومیت امتحان براى تمام اقوام و جمعیت‌ها، اثر سازنده بسیار قابل 
ملاحظه‏اى براى مؤمنان مکه که در آن روز در اقلیت شـدیدى بودند داشـت و توجه 
بـه ایـن واقعیـت آنهـا را در مقابـل دشـمنان، سـخت مقـاوم و شـکیبا م‏ىکـرد، ولىـ این 
منحصـر بـه مؤمنـان مکـه نبـود بلکـه هـر گـروه و جمعیتى بـه نوعى در این سـنت الهى 
گون به سراغ آنها م‏ىآید.  شریک و سهیم‌اند و امتحانات خداوند در چهره‏هاى گونا
گروهى در محیط‌هایى قرار م‏ىگیرند که از هر نظر آلوده است، وسوسه‏هاى فساد 
از هـر طـرف آنهـا را احاطـه م‏ىکنـد، امتحـان بـزرگ آنهـا ایـن اسـت کـه در چنیـن جـوّ  و 

کى خود را حفظ کنند.  شرایطى هم‌رنگ محیط نشوند و اصالت و پا
گـر حاضـر بـه  گروهىـ در فشـار محرومیت‌هـا قـرار م‏ىگیرنـد، در حالىـ کـه م‏ىبیننـد ا
معاوضـه کـردن سـرمایه‏هاى اصیـل وجـود خـود باشـند، فقـر و محرومیـت بـه سـرعت 
درهـم م‏ىشـکند، امـا بـه بهـاى از دسـت دادن ایمـان و تقـوا و آزادگىـ و عـزت و شـرف و 

همین آزمون آنها است. 
گروهىـ دیگـر بـر عکـس غـرق در نعمـت م‏ىشـوند و امکانـات مـادى از هـر نظـر در 
اختیارشان قرار م‏ىگیرد، آیا در چنین شرایطى، قیام به وظیفه شکر نعمت م‏ىکنند؟ 
یا غرق در غفلت و غرور و خودخواهى و خودبینى، غرق در لذات و شهوات و بیگانگى 

1. المیزان، ج 4، ص 32- 34؛ ج 20، ص 133- 134. 
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از جامعه و از خویشتن م‏ىشوند؟! گروهى)همچون غرب و شرق‏زده‏هاى عصر ما( با 
کشورهایى روبرو م‏ىشوند که در عین دورى از خدا و فضیلت و اخلاق، از تمدن مادى 
خیـره کننـده‏اى‏ بهره‏مندنـد و رفـاه اجتماعى قابل ملاحظه‏اى دارند، در اینجا جاذبه 
ع زندگى م‏ىکشاند که به قیمت زیر پا نهادن  نیرومند مرموزى آنها را به سوى این نو
همـه اصولىـ کـه بـه آن اعتقـاد دارنـد و بـه قیمـت تـن دادن بـه ذلـت وابسـتگى چنـان 

ع آزمون است.  زندگى را براى خود و جامعه خویش فراهم سازند، این نیز یک نو
مصیبت‏هـا، درد و رنج‌هـا، جنـگ و نزاع‌هـا، قحطىـ و گرانىـ و تـورم، حکومت‌هـاى 
خودکامه، که انسـان‌ها را به بردگى و اسـارت خود دعوت م‏ىکنند و آنها را به تسـلیم در 
برابـر برنامه‏هـاى طاغوتىـ خـود فـرا م‏ىخواننـد و بالآخـره امـواج نیرومنـد هـواى نفس و 
شهوت، هر یک از اینها وسیله آزمایشى است بر سر راه بندگان خدا و در همین صحنه‏ها 
کى و امانت و آزادگى افراد مشـخص م‏ىشـود.  اسـت که ایمان و شـخصیت و تقوى و پا
اما براى پیروزى در این آزمون‌هاى سخت، جز تلاش و کوشش مستمر و تکیه بر لطف 
خاص پروردگار راهى نیست. به هر حال عافیت‏طلبانى که گمان م‏ىکنند همین اندازه 
که اظهار ایمان کنند در صف مؤمنان قرار م‏ىگیرند و در اعلى علیین بهشت هم نشین 

پیامبران و صدیقین و شهداء خواهند بود سخت در اشتباه‌اند. 1
تـا بـه ایـن  جـا سـخن از امتحـان مؤمنیـن بـود امـا تکلیـف مشـرکینی کـه مؤمنیـن را 
آزار می‌دهنـد2 را در آیـات بعـد معلـوم می‌کنـد و می‌فرمایـد: آنهـا هـم بداننـد کـه هـر جـا و 
در هـر حالـی باشـد مجازات‌هـای خداوند دامـان آنها را خواهد گرفـت. بنابراین گمان 
گر مؤمنین در امتحانات و سختی ها هستند به این دلیل است که خداوند  نکنند که ا

کافران را دوست و مؤمنان را دشمن می‌انگارد! 
ونَ.« آیا کسـانى که  ُ نْ یَسْـبِقُونا سـاءَ ما یَحْكُ

َ
ئات3ِ أ ـیِّ ونَ السَّ

ُ
ذِینَ یَعْمَل

َّ
مْ حَسِـبَ ال

َ
»أ

سـیئات را انجـام م‏ىدهنـد گمـان کردنـد بـر مـا پیشىـ خواهنـد گرفـت و از چنـگال کیفر ما 
رهایى خواهند یافت؟ چه بد قضاوتى کردند4

1. تفسیر نمونه، ج‏16، ص 207-209. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 149. 

3. عبـارت »یعملـون السـیئات« اشـاره بـه کسـانی اسـت کـه در اثـر اصـرار بـر گنـاه از حـق روی برتافته و بیـ مهابا 
بـه گناهـان خـود ادامـه می‌دهنـد ایـن را از عبـارت »ان یسـبقونا« می‌فهمیـم چـون ایـن عبـارت، در صـدد بیان 
ج شـده و بـر آن سـبقت  ایـن نکتـه اسـت کـه ایـن افـراد گمـان می‌کننـد می‌تواننـد از دایـره قضـاء و قـدر  الهـی خـار
بگیرنـد و در نتیجـه از عـذاب رهاییـ پیـدا کننـد کـه چنیـن طـرز تفکـری نمـی توانـد مربـوط بـه مومنیـن باشـد، 

بنابرایـن نظـر آیـه بـه کسـانی نیسـت کـه ایمـان دارنـد ولـی گنـاه هـم مرتکب می‌شـوند. 
4. تفسیر نمونه، ج 16، ص 210. 
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گـون م‏ىآزمایـد؛ گاهىـ با  بنابرایـن خداونـد انسـان‌ها را بـا شـیوه‏ها و ابزارهـاى گونا
امـور ملایـم بـا طبـع و چیزهـاى خیـر و نیـک و زمانىـ بـا ناملایمـات و بدی‌هـا )رنج‌هـا، 
ونُهـم 

َ
یـرِ فِتنَـةً« )انبیـاء،  35(، »و بَل ـرّ و اخلَ

َ
مشـقت‌ها و مشـکلات(: »و نَبلوكُـم بِالشّ

كرَمَـهُ  ـهُ فَا بُّ رَ نسـنُ اذا مَـا ابتَلـهُ  ـا الا ـیّاتِ« )اعـراف، 168(، »فَامَّ بِالَحسَـنتِ والسَّ
زقَهُ...«. )فجر،  15- 16(  یهِ رِ

َ
مَهُ...و امّا اذا ما ابتَلهُ فَقَدَرَ عَل ونَعَّ

آیاتى که در آنها به ابزارها و شیوه‏هاى آزمون اشاره شده بر دو قسم است:
1. قوانین کلى که در گذشته و حال و آینده م‏ىتواند مصادیقى داشته باشد. 

 2. موارد خاص و جزئى که از تحقق امتحان با ابزار و تکیه بر شیوه‏هاى خاص در 
ع  گذشـته خبـر داده اسـت؛ ولىـ در عیـن حـال خـود م‏ىتواند هشـدارى براى تکـرار وقو
مثـل آن در زندگىـ انسـان‌ها در هـر زمانىـ باشـد کـه بـه نمونه‏هایـى از هـر دو قسـم بـا 

ترتیب یاد شده اشاره م‏ىشود.
در این قسم مى‏توان امتحان با امور ذیل را یاد آور شد:

1. مال، فرزند ونعمت‌هاى دنیا
ینَةُ   والبَنونَ ز

ُ
مـال و فرزنـد کـه از آن در قـرآن بـه زینت زندگى دنیا تعبیر شـده: »المال

ـوُنَّ فى 
َ
تُبل

َ
نیـا« )کهـف، 46( ازجملـه ابزارهـاى امتحـان به‏شـمار م‏ىآیـد: »ل

ُ
الَحیـوةِ الدّ

كُـم واولدُكُـم فِتنَـةٌ« )تغابـن، 15(، »ولا 
ُ
ـا امول

َ
امولِكُـم...« )آل‏عمـران، 186(، »انّ

ـم فیـه«. )طـه،  نیـا لِنَفتِنَُ
ُ

وجًـا مِنُهـم زَهـرَةَ الَحیـوةِ الدّ عنـا بِـهِ از نَّ عَینَیـكَ ا‏لى مـا مَتَّ
َ

ـدّ تَُ
نیـا« در ایـن آیـه زینـت و شـادى دنیاسـت که گروهى 

ُ
131( مقصـود از »زَهـرَةَ الَحیـوةِ الدّ

از کافران از آن برخوردار شـده‏اند. 1 مال م‏ىتواند ازاین‏جهت براى شـخص متمکن و 
برخوردار وسیله امتحان باشد که معلوم شود با حقوق خدا و اولیاى او و مردم در مال 

خود چگونه رفتار م‏ىکند. 
آیـا بـه وظیفـه شـرعى و اخلاقىـ خـود در ایـن زمینـه عمـل م‏ىکنـد و زکات، صدقـات 
و نفقـات واجـب و مسـتحب را م‏ىپـردازد، در امـور عـام المنفعـه شـرکت م‏ىکنـد و بـه 
ـم حَـقٌّ مَعلـوم* لِلسّـالِ  وضـع مسـتمندان و تهیدسـتان رسـیدگى م‏ىکنـد:2 »فِ امولِِ
 توجـه دارد کـه بهره‏منـدى، خـود امتحـان الهىـ 

ً
ج، 25( و آیـا اصلا وم« )معـار والَمحـر

مَـهُ...«  )فجـر، 15( یـا چـون قـارون  كرَمَـهُ و نَعَّ ـهُ فَا بُّ نسـنُ اذا مَـا ابتَلـهُ رَ ـا الا اسـت: »فَامَّ
ا اوتیتُهُ عَ‏لىعِلمٍ عِندى...« 

َ
آن را محصول تلاش و دسـتاورد دانش خود م‏ىداند: »انّ

)قصص، 78(، در حالى که علم و دانش موهبتى از جانب خداست و نعمت‌ها وسیله 

1. المیزان، ج 14، ص 238. 
2. تفسیر المنار، ج 4، ص 274؛ ج 9، ص 645. 
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آزمایـش اسـت1  و آیـا در بهره‏بـردارى از آن راه میانـه را برم‏ىگزینـد یا اسـراف و تبذیر در آن 
روا م‏ىدارد؟

فرزنـدان ازایـن‏رو م‏ىتواننـد وسـیله امتحـان باشـند کـه پـدر و مـادر بـر اثـر محبـت 
مفـرط بـه آنـان درصـدد جمـع امـوال براى ایشـان برآمـده و از انجام وظایـف مالى خود 

بازمانده، گرفتار معصیت الهى م‏ىشوند. 2
2. خوف 

كُـم بِىَش‏ءٍ مِـنَ 
َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
خداونـد انسـان‌ها را بـه طـور حتـم بـا تـرس م‏ىآزمایـد: »و ل

وفِ...«. )بقره، 155( در جنگ احزاب مسلمانان به هنگام رویارویى با دشمنان  اخلَ
چنان دچار ترس شدید گشتند که چشم‌هاشان خیره و جان‌هاى آنان به لب رسید. 
غَتِ 

َ
خداوند از این حالت ایشان به امتحان یاد کرده است: »... اذ زاغَتِ الابصرُ و بَل

القُلوبُ الَحناجِرَ... هُنالِكَ ابتُلَِ الُمؤمِنونَ...«. )احزاب،  11(
3. گرسنگى 

مِـنَ... بِىَش‏ءٍ  كُـم 
َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
ل »و  اسـت:  گرسـنگى  الهىـ  آزمـون  از دیگـر شـیوه‏هاى 

ـوعِ...«. )بقـره، 155( از غلبـه گرسـنگى بـر مسـلمانان در ابتـداى مهاجـرت ایشـان  الج
به مدینه به عنوان نمونه‏اى از این امتحان یاد شده است. 

گفته م‏ىشود: رسول‏خدا بر اثر شدت گرسنگى سنگ بر شکم خود م‏ىبست. 3  
4. كاهش اموال، جان‌ها و میوه‏ها

خداى متعالى انسـان‌ها را به نقص و زیان‌هاى مالى و جانى و کاسـتى در ثمرات و 
محصولات م‏ىآزماید:

مَرتِ...«. )بقره، 155( از دست 
َ
نفُسِ والثّ كُم... و نَقصٍ مِنَ الامولِ والا

َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
 »ول

دادن دوستان و بستگان بر اثر مرگ* و نیز مصائب جسمى چون بیماریها و جراحتها 
از مصادیق امتحان با جان به شمار آمده است. 4  

5. تفاوت افراد در برخوردارى از امكانات و كمالات
ع منصـب و مقـام آنـان  کمـالات خویـش و نیـز تنـو تفـاوت انسـان‌ها در اوصـاف و 
وسـیله‏اى بـراى امتحـان آنهـا بـه یکدیگـر اسـت:  »...و رَفَـعَ بَعضَكُـم فَـوقَ بَعـضٍ 
وَكُم فى ما ءاتكُم« )انعام، 165(، »و كَذلِكَ فَتَنّا بَعضَهُم بِبَعضٍ لِیَقولوا 

ُ
دَرَجتٍ لِیَبل

یِهـم مِـن بَینِنـا...«. )انعـام، 53( برخىـ انسـان‌ها در ایـن آزمـون بـه 
َ
اهـؤُلاءِ مَـنَّ الُلَّه عَل

1. نمونه، ج 19، ص 493؛ الفرقان، ج 19- 20، ص 401. 
2. تفسیر المنار، ج 9، ص 645. 

3. التفسیر الكبیر، ج 4، ص 137. 
4. تفسیر المنار، ج 2، ص 39- 40. 
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کمالاتىـ کـه بـه دیگـران داده شـده حسـد م‏ىورزنـد. 1 در ذیل آیـه 53 انعام به حسـادت 
ورزیـدن رؤسـاى کافـران بـه تهی‌دسـتان صحابـه بر اثر سـبقت ایشـان در اسلام اشـاره 

شده است. 2  
گاهىـ ضعـف و ذلـت مؤمنـان دسـتمایه امتحـان ظالمـان یـا کافـران م‏ىشـود تـا در 
تسـلط و ظلـم نسـبت بـه آنهـا طمـع کننـد، ازایـن‏رو مؤمنـان درخواسـت م‏ىکننـد کـه 
عَلنا فِتنَةً  ج

َ
نا لا ت بَّ خداوند ایشـان را وسـیله آزمایش‏ سـتمگران و کافران قرار ندهد: »رَ

وا«. )ممتحنه، 5(  ذینَ كَفَر
َّ
عَلنا فِتنَةً لِل ج

َ
نا لا ت بَّ « )یونس، 85(، »رَ لِلقَومِ الظلِمین

گفتنىـ اسـت کـه اختلاف شـرایع الهىـ و نقـص و کمـال آنهـا نیـز مایـه امتحـان پیروان 
ةً  كُم امَّ

َ
عَل َ و شـاءَ الُلَّه لَج

َ
 جَعَلنا مِنكُم شِـرعَةً ومِنهاجًا ول

ّ
ادیان آسـمانى اسـت: »و لِكُل

وَكُم فى ما ءاتكُم«. )مائده، 48(3
ُ
واحِدَةً ولكِن لِیَبل

6. جهاد 
جهـاد بـا دشـمنان، از ابزارهـاى آزمایـش مؤمنـان اسـت کـه از نظـر قـرآن راه بهشـت 
ذینَ 

َّ
مِ الُلَّه ال

َ
ا یَعل ةَ ولَّ نَّ َ بدون پیمودن آن هموار نم‏ىشـود: »ام حَسِـبتُ ان تَدخُلوا الج

گـون م‏ىتواند وسـیله‏اى  جهَـدوا مِنكُـم...«. )آل‏عمـران، 142( جهـاد از جهـات گونا
براى امتحان باشد؛ گاهى از جهت تحمّل دشواری ها و مشقت هاى نبرد یا از جهت 
از دسـت رفتن و شـهادت گروهى به هنگام رزم و زمانى از جهت شکسـت )آل‏عمران، 
152( و تأخیـر در دسـتیابى بـه پیـروزى4 یـا حتىـ از ایـن جهـت کـه با پیروزى به دسـت 
آمده ممکن اسـت گرفتار غرور شـوند و پیروزى را دسـتاورد خود بدانند، در حالى که از 
کرم در میـدان نبرد م‏ىاندازد در واقـع آن را خدا  نظـر قـرآن حتىـ تیـرى کـه پیامبـر ا
انداخته است: »و ما رَمَیتَ اذ رَمَیتَ و لكِنَّ الَلَّه رَم‏ى« و در صدر همین آیه م‏ىفرماید: 
گر شـما به کشـتن دشـمنان افتخار م‏ىکنید پس شـما آنها را نکشـتید و خداوند آنها را  ا
هُم«. )انفال، 17( فرمان‌هاى خداوند در 

َ
م تَقتُلوهُم ولكِنَّ الَلَّه قَتَل

َ
کشـته اسـت5: »فَل

ضمـن پیـکار نیـز م‏ىتوانـد از دیگـر مصادیـق امتحـان بـه وسـیله جهاد در ضمـن آن به 
شـمار آیـد، چنان‏کـه سـپاهیان طالـوت در مبـارزه بـا جالـوت و سـپاه وى مأمـور شـدند از 
ن شَـرِبَ  َ َ

رٍ ف نهر آبى که در پیش رو داشـتند مگر اندکى ننوشـند: »انَّ الَلَّه مُبتَلیكُم بِنََ
هُ مِنِّ الّ مَنِ اغتَرَفَ غُرفَةَ بِیَدِهِ...«. )بقره، 249(

َ
یسَ مِنّ ومَن لَ یَطعَمهُ فَانّ

َ
مِنهُ فَل

1. التفسیر الكبیر، ج 11، ص 196؛ ج 12، ص 238. 
2.همان، ج 12، ص 237؛ الفرقان، ج 7، ص 47. 

1. دائرة المعارف قرآن كريم)4(، ص: 273

4. فى ظلال القرآن، ج 1، ص 494. 
5. التفسیر الكبیر، ج 15، ص 139. 
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7. دسترسى آسان به شكار در حال احرام  
خداوند مسلمانان را در حال احرام به چیزى از شکار که در دسترس و تیررس آنان 
هُ ایدیكُم 

ُ
یدِ تَنال كُمُ الُلَّه بِشَ‏ءٍ مِنَ الصَّ

َ
وَنّ

ُ
یَبل

َ
ذینَ ءامَنوا ل

َّ
ا ال َ قرار دارد م‏ىآزماید: »یایُّ

و رِماحُكُم«. 
 )مائـده، 5و 94( بـا توجـه بـه نیـاز شـدید مسـلمانان در حدیبیه به غـذا و با توجه به 
تردد وسوسه‏انگیز حیوانات در پیرامون خیمه‏ها به‏گونه‏اى که با دست م‏ىتوانستند 
آنهـا را بگیرنـد، ممنوعیـت آنـان از ایـن کار و تحمـل محرومیـت از آن شـکارها در آن 

هنگام، آزمون بزرگ الهى براى آنان محسوب م‏ىگردید. 1  
8. فرمان به لزوم وفاى به عهد و پیمان

در آیـات 91- 92 نحـل، خداونـد بعـد از آنکـه به مؤمنان فرمان م‏ىدهد تا به عهد و 
کید م‏ىکند این امر و دستور چیزى است  پیمان خویش پایبند بوده و آن را نشکنند تأ
کـه مؤمنـان بـا آن آزمـوده م‏ىشـوند: »و اوفوا بِعَهـدِ الِلَّه اذا عهَـدتُ ولا تَنقُضُوا الایمنَ بَعدَ 

ا یَبلوكُمُ الُلَّه بِهِ...«. 
َ

تَوكیدِها...* انّ
)نحل، 91- 92(2 

9. امهال و تأخیر در عذاب
ممکن است قومى مستحق عذاب باشند؛ امّا خداوند عذاب آنها را به تأخیر اندازد 
كُـم...«.  

َ
ـهُ فِتنَـةٌ ل

َّ
عَل

َ
ى ل تـا بـا ابهـام در زمـان نـزول عـذاب، آنهـا را بیازمایـد3: »ان ادر

)انبیاء، 111(

روایات

 » عـن علـی  كُلّمـا كانـتِ البَلـوى و الاختبـارُ أعظـمَ كانتِ المَثُوبـةُ و الجَزاءُ أجْزَلَ ، أ 
لِينَ مِن لَدُنْ آدمَ صلواتُ اللّه ِ عليهِ إلى الآخِرينَ مِن  لَا تَرَونَ أنَّ اللّه سبحانه اخْتَبرَ الأوَّ
هـذا العالَـمِ بأحجـارٍ لا تَضُـرُّ و لا تَنفَـعُ ، و لا تُبصِـرُ و لا تَسـمَعُ ، فجَعَلَهـا بَيتَهُ الحَرامَ الّذي 

جَعَلَهَ اللّه ُ للنّاسِ قِياما  ......... ؟! 
ـدائدِ ، و يَتَعبّدُهُـم بأنـواعِ المَجاهِـدِ ، و يَبْتَليهِـم 

َ
و لـكنّ اللّه يَخْتبِـرُ عِبـادَهُ بأنـواعِ الشّ

لِ في نُفوسِهِم ، و لِيَجْعلَ 
ُ
ذَلّ رِ مِن قلوبهِمْ ، و إسْكانا للتَّ كَبُّ بضُروبِ المَكارِهِ ؛ إخْراجا للتَّ

ذلكَ أبوابا فُتُحا إلى فضلِهِ ، و أسبابا ذُلُلًا لِعَفوِهِ «

1. همان، ج 12، ص 85؛ نمونه، ج 5، ص 81. 
2. مجمع البیان، ج 6، ص 590. 

3. التفسیر الكبیر، ج 22، ص 233. 
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 امام علی : هر چه امتحان وآزمایش بزرگتر باشد ثواب وپاداش فراوان تر است. 
کـه خداونـد سـبحان پیشـینیان را، از زمـان آدم  تـا آخریـن نفـر از  مگـر نمی‌بینیـد 
مـردم ایـن جهـان، بـا سـنگ‌هایی که زیان و سـودی نمی‌رسـانند ونمـی توانند ببینند 
وبشنوند، آزمود و با همان سنگ‌ها خانه با حرمت خود را ساخت؛ خانه ای که برای 

مردم بر پا گردانید؟! 
اما خداوند بندگانش را با انواع سختی‌ها می‌آزماید وبا رنج وکوشش‌های گوناگون به 
بندگی وادارشان می‌کند وبا انواع ناخوشایندها امتحانشان می‌کند تا خود بزرگ بینی را از 
دل هایشـان بیرون کند وفروتنی را در جان هایشـان جای دهد واین را درهایی قرار دهد 

گشوده به سوی فضل و بخشش خود ووسایلی آماده برای گذشت وآمرزش خویش. 1

داستان

□ مفضل بن قیس سخت در فشار زندگى واقع شده بود. فقر و تنگدستى، قرض و 
ج زندگى او را آزار م‏ىداد. یک روز در محضر امام صادق  لب به شکایت گشود  مخار
و بیچارگی‌هـاى خـود را مـو بـه مـو تشـریح کرد: »فلان مبلغ قـرض دارم، نم‏ىدانم چه 
ج دارم و راه درآمدى ندارم. بیچاره شدم، متحیرم، گیج  جور ادا کنم. فلان مبلغ خر
شـده‏ام. بـه هـر در بـازى م‏ىـروم بـه رویـم بسـته م‏ىشـود...« در آخـر از امـام تقاضا کرد 
درباره‏اش دعایى بفرماید و از خداوند متعال بخواهد گره از کار فروبسته او بگشاید. 
امـام صـادق  بـه کنیزکىـ کـه آنجـا بـود فرمـود: »بـرو آن کیسـه اشـرفى کـه منصور 
بـراى مـا فرسـتاده بیـاور.« کنیـزک رفـت و فـوراً کیسـه اشـرفى را حاضـر کـرد. آنـگاه بـه 
مفضـل بـن قیـس فرمـود: »در ایـن کیسـه چهارصـد دینـار اسـت و کمکىـ اسـت بـراى 

زندگى تو.«. 
مفضـل گفـت: مقصـودم از آن چـه در حضـور شـما گفتـم ایـن نبـود، مقصـودم فقـط 

خواهش دعا بود.«. 
حضرت فرمود: »بسیار خوب، دعا هم م‏ىکنم. اما این نکته را به تو بگویم، هرگز 
سختی‌ها و بیچارگی‌هاى خود را براى مردم تشریح نکن، اولین اثرش این است که 
وانمـود م‏ىشـود تـو در میـدان زندگىـ زمین خورده‏اى و از روزگار شکسـت یافته‏اى. در 

نظرها کوچک‏ م‏ىشوى، شخصیت و احترامت از میان م‏ىرود.«2 

1. نهج البلاغه، خ 192. )ترجمه میزان الحکمه(. 

2. داستان راستان، شهید مطهری، به نقل از بحارالانوار، ج 11، ص 114. 
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خلاصه و نتیجه‌گیری

• مراد از دانستن خدا، ظاهر شدن علایم ایمان واقعى و ادعایى است، ممکن هم 
هست مراد از دانستن خدا، علم فعلى خدا باشد، که همان نفس امر خارجى است.

• یکى از سنت‏هاى ما امتحان است که در امت‏های قبل از ایشان نیز جریان داشت، 
در این امت نیز باید جریان یابد، تا راست گویان از دروغ گویان متمایز و جدا شوند، یعنى 
آثار راست گویى آنان و دروغ گویى اینان ظاهر شود و در نتیجه ایمان راستگویان محکم‌تر 

شده و ادعاى صورى و دروغى اینان نیز از دل‌هایشان بیرون شود.
و از اینجـا م‏ىفهمیـم کـه آزمایش‌هـاى الهىـ نـه بـراى شـناخت افـراد اسـت، بلکـه 

براى پرورش و شکوفایى استعدادها است. 
گون تفسیر شده است؛ از جمله: • امتحان از منظر مفسران به وجوه گونا

1. تربیت انسان‌ها و دعوت ایشان به سوى حسن عاقبت و سعادت. 
2. تشریع اوامر و نواهى و جعل تکالیف براى مردم. 

 3. تمرین دادن و آماده ساختن بندگان. 
4. ایجاد شناخت و معرفت در قلب انسان. 

5. بخشیدن صبر و مقاومت در برابر مشکلات.  
کـه امتحـان در فرهنـگ قـرآن قـرار دادن  گفـت  در یـک جمع‏بنـدى شـاید بتـوان 
گون تلخ و شیرین با هدف رسیدن آنان به کمال لایق  انسان‌ها در بستر حوادث‏ گونا

خویش است .
گروهىـ خـاص از  امتحـان از جملـه سـنت‏هاى قطعىـ الهىـ اسـت و بـه دوره و 
کم است.  انسان‌ها اختصاص ندارد و بر همه افراد و اقوام از گذشته و حال و آینده حا

امام در این باره می‌فرمودند:
انسـان در ایـن دنیـا، هـر انسـانی که باشـد از انسـان‌های بزرگ مثل انبیـاء و اولیاء تا 
انسـان‌های مادون آنها، مورد امتحان اسـت، امتحان ملازم با وجود انسـان اسـت و 
هیـچ انسـانی بـدون امتحـان، در ایـن عالـم نمی‌توانـد زیسـت کنـد گاهـی امتحـان به 
تـرس، گاهـی بـه گرسـنگی، بـه کـم شـدن امـوال و از بیـن رفتـن نفـوس، بـه کـم شـدن 

میوه‌ها و امثال این هاست. 1 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 234. 
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 فَــإِنْ 
َ
 أ

ُ
سُــل ــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ

َ
 قَــدْ خَل

ٌ
 رَسُــول

َ
ــدٌ إِلّا مَّ »وَ مــا مَُ

عْقابِكُــمْ وَ مَــنْ یَنْقَلِــبْ عَــى‏ 
َ
بْــمُْ عَــى‏ أ

َ
 انْقَل

َ
وْ قُتِــل

َ
مــاتَ أ

ینَ« كِر ــا
َ

الشّ الُلَّه  سَــیَجْزِی  وَ   
ً
شَــیْئا الَلَّه  یَضُــرَّ  ــنْ 

َ
فَل عَقِبَیْــهِ 

]سوره آل‌عمران، آیه 144[

»محمد فقط فرسـتاده خداسـت؛ و پیش از او، فرسـتادگان 
كشـته شـود، شـما بـه  گـر او بمیـرد و یـا  دیگـرى نیـز بودنـد؛ آیـا ا
كـرده بـه دوران جاهلیّـت  عقـب برمى‏گردیـد؟ )و اسالم را رهـا 
گـردد،  كـس بـه عقـب بـاز  كفـر بازگشـت خواهیـد نمـود؟( و هـر  و 
كران )و  هرگـز بـه خـدا ضـررى نمى‏زنـد؛ و خداونـد بـه زودى شـا

اسـتقامت‏كنندگان( را پـاداش خواهد داد.«
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شأن نزول

این آیه نیز ناظر به یکى دیگر از حوادث جنگ احد اسـت و آن اینکه: در همان حال 
گهـان صدایى  کـه آتـش جنـگ میـان مسـلمانان و بت پرسـتان به شـدت شـعله‏ور بود نا
بلند شد و کسى گفت: محمد را کشتم... محمد را کشتم...این درست همان دم بود 
که مردى بنام »عمرو بن قمیئه حارثى« سـنگ به سـوى‏ پیامبر پرتاب کرد، پیشـانى و 
دنـدان آن حضـرت شکسـت و لـب پاییـن وى شـکافت و خون صورت وى را پوشـانید.1 
در ایـن موقـع دشـمن م‏ىخواسـت پیامبـر را بـه قتـل برسـاند که مصعب بن عمیـر یکى از 
پرچمداران ارتش اسلام جلو حملات آنها را گرفت ولى خودش در این میان کشـته شـد 
ک و  و چون او شباهت زیادى به پیامبر داشت دشمن چنین پنداشت که پیغمبر در خا

خون غلطیده است و لذا این خبر را با صداى بلند به همه لشگرگاه رسانید. 
انتشار این خبر به همان اندازه که در روحیه بت پرستان اثر مثبت داشت در میان 
کثریت را تشکیل م‏ىدادند به دست  مسلمانان تزلزل عجیبى ایجاد کرد، جمعى که ا
ج م‏ىشدند، حتى بعضى در این فکر بودند  و پا افتاده و از میدان جنگ به سرعت خار
که با کشته شدن پیامبر از آیین اسلام برگردند و از سران بت پرستان امان بخواهند، 
کار و پایدار همچون على  و ابودجانه و طلحه و بعضى  اما در مقابل آنها اقلیتى فدا
دیگر بودند که بقیه را به استقامت دعوت م‏ىکردند از جمله »انس بن نضر« به میان 
گر محمد کشته شد، خداى محمد کشته نشده، بروید  آنها آمد و گفت: اى مردم ا
و پیکار کنید و در راه همان هدفى که پیامبر کشته شد، شربت شهادت بنوشید، پس 
از ایراد این سـخنان به دشـمن حمله نمود تا کشـته شـد، ولى به زودى روشـن گردید 
که پیامبر زنده اسـت و این خبر اشـتباه بوده اسـت یا دروغ، آیه فوق در این مورد نازل 

گردید و دسته اول را سخت نکوهش کرد.2

1 . و  در پـاره‏اى تواریـخ آمـده اسـت: ایـن ضربـات بـر اثـر حملـه چنـد نفـر صـورت گرفـت. )جهـت توضیـح بیشـتر 
ع فرمائیـد: »بحـار الانـوار«، ج 20، ص 27؛ »تاریـخ طبـرى«، ج 2، ص 201؛ »البدایـة و  بـه ایـن مـدارك رجـو

النهایـة«، ج 4، ص 26. 
2. شان نزول آیات قرآن، ص 118.
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واژه های مهم 

__    انقلبتم 
بُ الشّ‏ءِ: برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویى و رویى به سویى و رویى 

ْ
قَل

دیگر.
راهىـ و  بـه  اندیشـه‏اش  و  راه و روشـش  از  انسـان،  برگردانـدن  نسـانِ:  الإ ـبُ 

ْ
قَل

اندیشه‏اى دیگر.

__    اعقاب 
عْقَاب است.

َ
العَقِب: پشت پا که )عَقْب( هم گفته شده، جمعش أ

انقلـب على عَقِبَیْـهِ: مثـل عبـارت »رجـع علىـ حافرتـه« اسـت یعنىـ عقـب گـرد کـرده 
ا عَلى‏ آثارِهِـا قَصَصـاً« )کهـف،64(. حضـرت موسىـ و همراهـش بـر 

َ
و مثـل آیـه: »فَارْتَـدّ

نشانه‏هاشان با پى جویى بازگشتند.
عْقابِكُمْ« به کار رفته اسـت، 

َ
بْمُتْ عَ‏لى أ

َ
در آیـه بـراى بیـان سـیر قهقرایـى جمله »انْقَل

بْتُْ عَ‏لى 
َ
زیرا اعقاب جمع عقب )بر وزن خشن( به معنى پاشنه پا است بنا بر این »انْقَل

عْقابِكُـمْ« بـه معنىـ »عقـب گـرد م‏ىکنید« م‏ىباشـد و آن تصویر روشـنى اسـت از سـیر 
َ
أ

قهقرایى و ارتجاع به معنى واقعى، منتها از کلمه ارتجاع صریح‌تر و روشن‌تر است.1

 نکات تفسیری

1( سرزنش شدید فرار از میدان جنگ 

گـر رسـول خـدا از دنیـا بـرود از دیـن خـدا بـر م‏ىگردنـد، بـه ایـن  ایـن کـه فرمـود: ا
گـر به دیـن خدا  دلیـل اسـت کـه غیـر از حفـظ منافـع دنیایـى خـود هیـچ همّىـ ندارنـد، ا
هـم م‏ىگرونـد بـراى تأمیـن همیـن منافـع اسـت، در نتیجـه مـا دام کـه از پسـتان دیـن 
م‏ىدوشـند دین دارند و از آن دم م‏ىزنند، همین که منافعى برایشـان نداشـت و بلکه 

به منافع دنیایى‏شان لطمه زد از آن بر م‏ىگردند.
و آنها که در جنگ احد با شـنیدن قتل رسـول خدا برگشـتند، )از دین برگشـتند 
نـه از جنـگ(، علاوه بـر اینکـه نظیـر آن فـرارى کـه در احـد از ایـن طایفـه سـر زد، در غیـر 
احد از قبیل جنگ حنین و خیبر و غیر آن دو نیز سر زد و خداى تعالى در آن دو جریان 
چنین خطابى به آنها نکرد و از فرار و پشـت کردنشـان به جنگ، چنین تعبیرى نکرد 
عْقابِكُـمْ« بودیـد! بلکه تنهـا فرمود )و 

َ
بْمُتْ عَلى‏ أ

َ
و نفرمـود: شـما در خیبـر و حنیـن »انْقَل

1. تفسیر نمونه، ج‏3، ص 117.
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در روز حنیـن وقتىـ از کثـرت جمعیـت خـود مغـرور شـدید، همیـن باعـث شـد کـه کارى 
از پیـش نبریـد و زمیـن بـا همـه فـراخ و وسـعتش بـر شـما تنـگ شـود و در آخر فـرار کنید(1 
پس حق این اسـت که مراد از »انقلاب على الاعقاب«، برگشـتن به کفر سـابق اسـت، 

نه فرار از جنگ.
گرفتـن سـیاق عتـاب و توبیخـش ایـن  در نتیجـه حاصـل معنـاى آیـه بـا در نظـر 
م‏ىشود: که محمد سمتى جز رسالت از ناحیه خدا ندارد )مانند سایر رسولان که 
وظیفه‏شان تنها رساندن رسالت پروردگارشان است( نه مالک امر خودش است و نه 
امور عالم، امر عالم تنها و تنها به دسـت خداسـت، دین هم دین خداسـت و با بقاى 
خـدا باقىـ اسـت، پـس ایـن چـه معنا دارد که شـما مسـلمانان ایمـان خود را وابسـته به 
گر آن‏ جناب به مرگ و یا به قتل از دنیا برود  زنده بودن آن جناب کنید، به طورى که ا
قیـام بـرای دیـن خـدا را رهـا کنیـد و بـه قهقـرا و عقب برگردیـد و هدایت خود را از دسـت 

داده و دچار گمراهى و غوایت شوید؟
و این سیاق قوى‏ترین شاهد است بر اینکه سپاه اسلام در روز احد بعد از گرم شدن 
تنـور جنـگ، ظـن قـوى پیـدا کردنـد به این که رسـول خدا کشـته شـده و به همین 
جهـت متفـرق شـده و پشـت بـه قتـال کردند و بنابراین روایت و تاریـخ ذیل )به طورى 

که ابن هشام آن را در سیره خود آورده( تأیید م‏ىشود.2 
پیامبر که خود در این پیکار به شدیدترین وجه با دشمن م‏ىجنگید،3 و در حال‏ىکه 
مجـروح بـود و خـون از صورتـش م‏ىریخـت، م‏ىفرمود: چگونه رسـتگار شـوند مردمى که 
صورت پیامبرشـان را به خون آغشـتند؛ در حالى که او آنها را به خدا دعوت م‏ىکند.4  آیه 
128 سوره آل‏عمران به پیامبر دل‏دارى م‏ىدهد که تو مسئول هدایت آنها نیستى؛ 

یِهم...«.
َ
كَ مِنَ الامرِ شَ‏ءٌ او یَتوبَ عَل

َ
یسَ ل

َ
بلکه فقط به تبلیغ آنها موظّف هستى:  »ل

بـر حسـب بعضىـ نقل‏هـا، در روز احُـد، همـه مسـلمانان بـه جـز تعـداد اندکىـ میـدان 
جنگ را رها کردند5  که در نام آنها جز على  اختلاف اسـت. به نوشـته ابن‏اثیر، على 
بن‏ابى‏طالـب پـس از کشـتن پرچـم‏داران قریـش، چندیـن بـار بـه فرمـان رسـول‏خدا به 
کارى  کنـده کـرد.6 فـدا صـف مشـرکان حملـه کـرد و شـمارى از آنـان را کشـته، بقیـه را پرا

1. سوره توبه آیه، 25.
2. سیره ابن هشام، ج 3،ص 30.    

3. انساب الاشراف، ج 1، ص 394؛ الكامل، ج 2،ص 157.
4. السیرة النبویه، ابن كثیر، ج 2، ص 342؛ الكامل، ج 2،ص 155.

5. المغازى، ج 1،ص 240.
6. الكامل، ج 2،ص 154.
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حضـرت نقـش بسـزایى در حفـظ جـان پیامبـر داشـت تـا آن‏جـا کـه در ایـن جنـگ، 
70 زخـم بـر پیکـرش وارد شـد.1 وى در پایـان جنـگ از شمشـیر خمیـده و خون‏آلـودش 
بـه نیکىـ یـاد م‏ىکنـد2 و برحسـب بعضىـ نقل‏هـا هنگام جنگ، شمشـیرش شکسـت و 
پیامبـر شمشـیر خویـش، ذوالفقـار را بـه علىـ  داد3  و هرکـس از مشـرکان کـه بـه 
  دفـع م‏ىشـد. بـه فرموده امـام صادق  حملـه م‏ىکـرد، بـه وسـیله علىـ پیامبـر
کـرد کـه م‏ىگفـت: »لاسـیف الّ  پیامبـر جبرئیـل را بیـن آسـمان و زمیـن مشـاهده 
ذوالفقـار و لا فىت الّ علىّ«؛ پـس امیـن وحىـ نـازل شـد و گفـت: اى رسـول خـدا! ایـن 
کارى اسـت. پیامبـر فرمـود: علىـ از مـن اسـت‏ و مـن از علىـ هسـتم و  نهایـت فـدا

جبرئیل افزود: من از هر دوى شما هستم.4

2( نشانه سستی در ایمان  ‏

بْمُتْ عَلى‏ 
َ
 انْقَل

َ
وْ قُتِـل

َ
 فَـإِنْ مـاتَ أ

َ
 أ

ُ
سُـل ـتْ مِـنْ قَبْلِـهِ الرُّ

َ
 قَـدْ خَل

ٌ
 رَسُـول

َ
ـدٌ إِلّ مَّ »وَ مـا مَُ

عْقابِكُمْ «
َ
أ

بـا اسـتفاده از حـوادث جنـگ احـد آیـه حقیقـت دیگـرى را بـه مسـلمانان م‏ىآمـوزد و 
آن اینکـه اسلام آییـن فـرد پرسـتى نیسـت و بـه فرض کـه پیامبر در این میدان شـربت 
شـهادت م‏ىنوشـید وظیفـه مسـلمانان بـدون تردیـد ادامـه مبـارزه بـود، زیـرا بـا مـرگ 
یـا شـهادت پیامبـر، اسلام پایـان نم‏ىیابـد بلکـه آییـن حقىـ اسـت کـه تـا ابـد جاویدان 

خواهد ماند.
مسـئله فـرد پرسـتى یکىـ از بزرگ‌تریـن خطراتىـ اسـت که مبـارزات هدفىـ را تهدید 
گر چه پیامبر خاتم باشد مفهومش پایان یافتن  م‏ىکند، وابستگى به شخص معین ا
کوشـش و تلاش بـراى پیشـرفت، بـه هنـگام از دسـت رفتـن آن شـخص اسـت و ایـن 

وابستگى یکى از نشانه‏هاى بارز عدم رشد اجتماعى است.
مبارزه پیامبر با فرد پرستى یکى دیگر از نشانه‏هاى حقانیت و عظمت او است زیرا 
گر او به خاطر شـخص خویش قیام کرده بود لازم بود این فکر را در مردم تقویت کند  ا
گر او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت،  که همه چیز به وجود او بستگى دارد و ا
کـرم هیچـگاه مـردم را بـه چنیـن افـکارى  ولىـ رهبـران راسـتین هماننـد پیغمبـر ا
تشـویق نم‏ىکننـد، بلکـه بـه شـدت با آن مبارزه م‏ىکنند و به آنهـا م‏ىگویند: هدف ما، 

1. مجمع البیان، ج 2،ص 826.
2. دلائل النبوه، ج 3، ص 283؛ البدایة و النهایه، ج 4،ص 38.

3. تفسیر قمى، ج 1،ص 143.
4. مجمع‏البیان،ج 2، ص 826؛ الكامل، ج 2،ص 154.
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از خـود مـا بالاتـر اسـت و هرگـز بـا نابـودى مـا نابـود نخواهد شـد و لذا قرآن بـا صراحت در 
آیـه فـوق م‏ىگویـد: محمـد تنها فرسـتاده خدا سـت، پیش از او هم فرسـتادگانى بودند 
گر او بمیرد یا کشـته شـود باید شـما سـیر قهقرایى کنید؟ و به آیین  که از دنیا رفتند آیا ا

بت پرستى بازگردید؟ 
« سـپس م‏ىفرمایـد: آنهـا که عقب 

ً
ـنْ یَضُـرَّ الَلَّه شَـیْئا

َ
»وَ مَـنْ یَنْقَلِـبْ عَلى‏ عَقِبَیْـهِ فَل

گـرد کننـد و بـه دوران کفـر و بـت پرسـتى بـاز گردنـد تنهـا به خـود زیان م‏ىرسـانند نه به 
خ‌هاى سـعادت خود را متوقف م‏ىسـازند بلکه آنچه  خـدا زیـرا بـا ایـن عمـل نه تنها چر

را به دست آورده‏اند نیز به سرعت از دست خواهند داد.
ینَ« در پایـان آیـه بـه اقلیتىـ کـه در جنـگ احد على رغم همه  كِرِ ـا

َ
»وَ سَـیَجْزِی الُلَّه الشّ

مشکلات و انتشار خبر شهادت پیغمبر، دست از جهاد برنداشتند اشاره کرده و کوشش‌هاى 
آنها را م‏ىستاید و آنها را به عنوان شاکران و کسانى که از نعمت‏ها در راه خدا استفاده کردند 

معرفى م‏ىکند و م‏ىگوید: خداوند این شاکران را پاداش نیک م‏ىدهد.
درسىـ را کـه ایـن آیـه دربـاره مبـارزه بـا فـرد پرسـتى م‏ىدهد درسىـ اسـت بـراى همه 
مسـلمانان در همه قرون و اعصار، آنها باید از قرآن بیاموزند که مسـائل هدفى هرگز 
نباید قائم به شخص یا اشخاص باشد بلکه باید بر محور یک سلسله اصول و 
گر پیامبر بزرگ خدا  تشکیلات ابدى دور بزند که با تغییر افراد یا فوت آنان حتى ا
باشـد آن کار تعطیـل نگـردد، اصـولا رمـز بقاى یک مذهب و یا یک تشـکیلات همین 
اسـت، بنا بر این برنامه‏ها و تشـکیلاتى که قائم به شـخص هسـتند تشکیلاتى ناسالم 

و غیر طبیعى محسوب م‏ىشوند که به زودى متلاشى خواهند شد.
امـا متأسـفانه غالـب تشـکیلات جوامـع اسلامى هنـوز قائـم بـه اشـخاص اسـت و بـه 
همیـن دلیـل بسـیار زود از هـم م‏ىپاشـد، مسـلمانان باید بـا الهام از آیه فوق مؤسسـات 
گـون خـود را آن چنـان پى‏ریـزى کننـد کـه از اشـخاص لایق کاملا بهره‏گیرى شـود  گونا

اما در عین حال وابسته به شخص آنها نباشد.
« همان طور که گفتیم شـایعه 

ً
ل  مُؤَجَّ

ً
 بِـإِذْنِ الِلَّه كِتابـا

َ
ـوتَ إِلّ نْ تَُ

َ
»وَ مـا كانَ لِنَفْـسٍ أ

بى اساس شهادت پیامبر در احد عده زیادى از مسلمانان را به وحشت افکند تا آنجا که 
از میدان جنگ فرار کردند و حتى بعضى م‏ىخواستند از اسلام هم برگردند، در آیه فوق 
مجدداً براى تنبیه و بیدارى این دسـته م‏ىفرماید: مرگ به‌دسـت خدا و فرمان او سـت 
گر پیامبر  و بـراى هـر کـس اجلىـ مقرر شـده اسـت که نم‏ىتواند از آن فرار کنـد، بنا بر این ا
در این میدان شـربت شـهادت م‏ىنوشـید چیزى جز انجام یافتن یک سـنت الهى نبود 
با این حال نباید مسلمانان از آن وحشت کنند و دست از ادامه مبارزه بردارند. از سوى 
دیگر فرار از میدان جنگ نیز نمى‏تواند از فرا رسیدن اجل جلوگیرى کند همان طور 
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که شرکت در میدان جهاد نیز اجل انسان را جلو نمى‏اندازد بنا بر این فرار از میدان 
جهاد براى حفظ جان بیهوده است.

نْیـا نُؤْتِـهِ مِنْـا وَ مَـنْ یُـرِدْ ثَـوابَ الْخِـرَةِ نُؤْتِـهِ مِنْـا« در پایـان آیـه 
ُ

»وَ مَـنْ یُـرِدْ ثَـوابَ الدّ
گـر هـدف کسىـ تنهـا  م‏ىفرمایـد: سـعى و کوشـش انسـان هیـچ‌گاه ضایـع نم‏ىشـود، ا
نتیجه‏هـاى مـادى و دنیـوى باشـد و هماننـد بعضىـ از رزمنـدگان احـد تنهـا بـه خاطـر 
گـر هـدف عالی‌تـر بـود و  غنیمـت تلاش کنـد، بالاخـره بهـره‏اى از آن بدسـت م‏ىـآورد امـا ا
کوشـش‌ها در مسـیر حیـات جـاودان و فضائـل انسـانى بـه کار افتـاد، بـاز بـه هـدف خـود 
خواهد رسید، بنا بر این حالا که رسیدن به دنیا یا آخرت هر دو نیازمند به کوشش است، 
پس چرا انسـان سـرمایه‏هاى وجودى خود را در مسـیر دوم که یک مسـیر عالى و پایدار 
کران را بـه زودى  کیـد م‏ىکنـد کـه »پـاداش شـا اسـت بـه کار نینـدازد؟ سـپس بـار دیگـر تأ

ینَ«. كِرِ ا
َ

خواهیم داد«. »وَ سَنَجْزِی الشّ
قابـل توجـه اینکـه در آیـه سـابق ایـن جمله به صـورت فعل غائب ذکر شـده بود و در 
کید وعده الهى را به دادن پاداش به آنها  اینجا به صورت فعل متکلم و این نهایت تا

بیان م‏ىکند و به تعبیر ساده خداوند م‏ىگوید: ضامن پاداش آنها منم.1

3( عوامل برگشت به جاهلیت
 1. جهل و نادانى 

در آیـه 138 سـوره اعـراف، موسىـ  بازگشـت بن‏ىاسـرائیل را بـه بت‏پرسـتى، پـس از 
رهایى از دست فرعون، بر اثر نادانى آنان م‏ىداند:

كُم قَومٌ‏ 
َ
 انّ

َ
ةٌ قال م ءالَِ ُ نا الًها كَما لَ

َ
 البَحرَ... قالوا یموسَ اجعَل ل

َ
 »وجوَزنا بِبَنى اسرءیل

هَلون«. هم‏چنین طبق آیه 64 سوره زمر مشرکان به جهت فراخواندن مسلمانان به  ج
َ

ت
نّ اعبُدُ  ارتجاع و بازگشـت به بت‏پرسـتى، جاهل خوانده شـده‏اند: »قُل افَغَیرَ الِلَّه تَأمُرُو
هِلون«؛ چنان‏که بادیه‏نشینى و دورى از فرهنگ و تمدّن که خود از زمینه‏هاى  ا الج َ ایُّ

نادانى است، یکى از اسباب پافشارى بر عقاید کهنه و باطل دانسته شده:
 الُلَّه...«. )توبـه، 9و 

َ
مـوا حُـدودَ مـا انـزَل

َ
 كُفـرًا ونِفاقًـا واجـدَرُ الّ یَعل

ُ
 »الَعـرابُ اشَـدّ

97( مقاومت بیش‏تر این افراد در برابر دین حق به جهت طبیعت خشـک، دورى از 
فرهنگ، علم و عالمان است که آنان را از نیک‏اندیشى دور ساخته است.«2

آیه 68، سوره مؤمنون مشرکان را به جهت نپذیرفتن اسلام سرزنش کرده، منشأ آن را 
 ام جاءَهُم ما لَ یَـأتِ ءاباءَهُمُ 

َ
وا القَول ـرُ بَّ

َ
م یَدّ

َ
عـدم تدبـر واندیشـه دانسـته اسـت: »افَل

1. تفسیر نمونه، ج‏3، ص  119 -117.
2. الفرقان، ج 10- 11، ص 267؛ الكشاف، ج 2، ص 303.
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«؛ چنان‏که عامل اصلى گزینش چنین عقایدى نیز از سوى پیشینیان، جهل  لین الاوَّ
و بى‏خردى آنان دانسته شده است. )بقره، 170(1  

كمان ظالم 2. حا
کمـان و سـردمداران ظالـم بـه صـورت یکىـ از عوامـل ارتجـاع  در برخىـ آیـات، از حا
اقوام به عقاید باطل، یاد شـده اسـت. فرعون براى بازگرداندن گروندگان به موسىـ 
به عقاید باطل گذشته، آنان را به قطع دست و پا و به صلیب کشیدن تهدید م‏ىکند: 
كُـم 

َ
قَطّعَـنَّ ایدِیَكُـم وارجُل مـون * لَ

َ
كُـم... فَسَـوفَ تَعل

َ
 ان ءاذَنَ ل

َ
»... ءامَنمُت بِـهِ قَبـل

« )اعراف، 123- 124؛ طه،17؛ کهف، 19- 20( نیز بیم  كُم اجَمعین بَنَّ
ّ
َّ لَصَل ُ

مِن خِلفٍ ث
کمان کافر عصر خود را به جهت ارتداد و ارتجاع  اصحاب کهف از فشار و اعمال زور حا
جُوكُـم او یُعیدوكُم فى  یكُم یَر

َ
وا عَل ـم ان یَظهَـر ُ بـه آییـن باطـل گـزارش داده اسـت: »انَّ

م...«.2   تِِ
َّ
مِل

3. اشراف و مترفان   
از جمله کسانى که با دعوت انبیاء مخالفت م‏ىکردند، مترفان بودند: »و ما ارسَلنا 
ون«. )سـبأ، 34( آنـان، هـم   مُترَفوهـا انّـا بِـا ارسِـلتُ بِـهِ كفِـر

َ
یَـةٍ مِـن نَذیـرٍ الّ قـال فى قَر

خـود بـر عقایـد باطـل گذشـتگان پـاى م‏ىفشـردند: »و كَذلِـكَ ما ارسَـلنا مِـن قَبلِكَ فى 
ةٍ و انّا عَلى‏ ءاثرِهِم مُقتَدون«   مُترَفوهـا انّـا وجَدنا ءاباءَنا عَ‏لى امَّ

َ
یَـةٍ مِـن نَذیـرٍ الّ قـال قَر

)زخـرف، 23( و هـم بـه زیـر دستانشـان سـفارش م‏ىکردنـد کـه بـر آییـن پیشـین خـود 
تِكُم  وا عَلى‏ ءالَِ  مِنُهـم انِ امشـوا واصبِر

َ
ـقَ الَمال

َ
بماننـد و از آن دسـت برندارنـد: »وانطَل

ىَش‏ءٌ یُـراد...«. )ص، 6- 8( آنـان مـردم را چنین بیـم م‏ىدادند که با پیروى 
َ
انَّ هـذا ل

 
ُ َ
 الَمل

َ
کان، زیان خواهند دید: »و قال از پیامبر و در نتیجه دسـت برداشـتن از آیین نیا

ون«.)اعراف، 90( مقصود از  سِـر كُـم اذًا لَخ
َ
بَعتُ شُـعَیبًا انّ

َ
وا مِـن قَومِـهِ لنِ اتّ ذیـنَ كَفَـر

َّ
ال

کت،3 ]به دسـت  خسـران در این کلام، ضرر مادّى چون از دسـت دادن سـرمایه یا هلا
آن مترفـان‏[ بـوده یـا ضـرر معنـوى و خسـارت در آییـن.4 گویـى آنهـا، راه نجـات را در 
بت‏پرستى م‏ىپنداشتند.5 هم‏چنین آنان از حربه‏هاى دیگرى، مانند اخراج از شهر و 
ذینَ 

َّ
 ال

ُ َ
 الَمل

َ
آبادى براى بازگرداندن مؤمنان به آیین باطل استفاده م‏ىکردند: »قال

1. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 457.
2. همان. 

3. مجمع‏البیان، ج 4، ص 693؛ نمونه، ج 6، ص 258.
4 . التفسیر الكبیر، ج 14، ص 181.

5. نمونه، ج 6، ص 258.
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تَعودُنَّ فى 
َ
یَتِنا اول ذینَ ءامَنوا مَعَكَ مِن قَر

َّ
كَ یشُـعَیبُ وال نُخرِجَنَّ

َ
وا مِن قَومِهِ ل اسـتَكبَر

تِنـا...«. )اعـراف، 88( آنـان از شـعیب و گرونـدگان بـه او م‏ىخواسـتند کـه به آیین 
َّ
مِل

بت‏پرستى باز گردند. گویى شعیب پیش‏تر بر آن آیین بوده است. برخى این پندار را 
ناشىـ از مخف‏ىسـازى و تقیّه شـعیب در گذشـته1  یا سـکوت او و مأموریّت نداشتن وى 
بـراى تبلیـغ2 دانسـته‏اند یـا این‏که خطـاب، فقط پیروان پیامبـر را دربرگیرد. برخى نیز 
گفته‏انـد کـه مـادّه »عـود« بـا »الىـ« به معناى بازگشـت و با »فى« به معنـاى دگرگونى و 

تغییر حالت است.3  
4. مشركان و اهل‏كتاب 

طبـق بیـان قـرآن، مشـرکان نـه تنها دشـمن مسـلمانان بـوده، بلکه مایـل بودند آنان 
و تَكفُرون« )ممتحنه، 2( 

َ
كُم اعـداءً... وودّوا ل

َ
بـه کفـر بـاز گردند: »ان یَثقَفوكُم یَكونوا ل

و در رسـیدن بـه ایـن مقصـود، پیوسـته با آنـان م‏ىجنگیدنـد: »... ولا یَزالـونَ یُقتِلونَكُم 
حَىّت‏ یَرُدّوكُـم عَـن دینِكُـم انِ اسـتَطعوا...« )بقـره، 217( و حتّىـ بـه مسـلمانان وعـده 
ذینَ 

َّ
 ال

َ
م‏ىدادند در صورت پیروى از آنان، بار گناهانشان را به گردن م‏ىگیرند: »وقال

نا ولنَحمِل خَطیكُم« )عنکبوت، 12(؛ ازاین‏رو قرآن به 
َ
بِعوا سَبیل

َ
ذینَ ءامَنُوااتّ

َّ
وا لِل كَفَر

مؤمنان هشدار م‏ىدهد که در صورت پیروى از مشرکان، آنان را به عقاید باطل پیشین 
بـاز م‏ىگرداننـد. )آل‏عمـران، 149( آنـان در مـواردى نیـز بـا تهدیـد و ارعـاب، پیامبـران 
وا لِرُسُـلِهِم  ذیـنَ كَفَـر

َّ
 ال

َ
و پیروانشـان را بـه بازگشـت بـه آییـن خـود امـر م‏ىکردنـد: »وقـال

تِنا«.)ابراهیم، 13؛ اعراف، 88( از سوى دیگر، 
َّ
تَعودُنَّ فى مِل

َ
كُم مِن ارضِنا او ل نُخرِجَنَّ

َ
ل

اهـل ‏کتـاب بـه ویـژه یهـود نیـز بـه منظـور رواج پدیده ارتجاع و بازگشـت بـه آیین باطل 
میـان مسـلمانان، بـه حربه‏هایـى دسـت زدنـد که در ایـن میان، مهم‏تریـن حیله آنان 
براى بازگشـت مسـلمانان به جاهلیّت این بود که به برخى از هم‌کیشـان خود توصیه 
 کردند که صبحگاهان به اسلام بگرایند؛ سپس شام‏گاهان به بهانه این‏که محمّد
نشـانه و ویژگ‏ىهـاى پیامبـر موعـود را نـدارد، از اسلام برگردنـد تـا بدین‏سـان در ایمـان 
 

َ
 عَل

َ
ذى انزِل

َّ
ت طَافَةٌ مِن اهلِ الكِتبِ ءامِنوا بِال

َ
مسلمانان تزلزل ایجاد کنند »و قال

هُـم یَرجِعـون«. )آل‏عمـران، 72( افزون 
َّ
عَل

َ
وا ءاخِـرَهُ ل كفُـرُ ـارِ وا ذیـنَ ءامَنـوا وَجـهَ النَّ

َّ
ال

بـر ایـن، آنـان بـا نفاق‏افکنىـ و ایجـاد کینـه و عـداوت میـان مسـلمانان در ایـن مقصـود 

1 . مجمع‏البیان، ج 4، ص 690.  
2 . همان، ص 254 و ج 10، ص 300. 

3. المیزان، ج 12، ص 34.
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ذینَ ءامَنوا 
َّ
ا ال َ گاه سـاخت: »یایُّ م‏ىکوشـیدند که قرآن مسـلمانان را از توطئه ارتجاع، آ

ین«. )آل‏عمران،100(1   ذینَ اوتُوا الكِتبَ یَرُدّوكُم بَعدَ ایمنِكُم كفِر
َّ
یقًا مِنَ ال ان تُطیعوا فَر

ثار وپیامدهاى  برگشت به جاهلیت 4(  آ
1 ـ خسران

دربرخىـ از آیـات، بازگشـت بـه عقایـد کهنـه و باطـل، سـبب خسـران دانسـته شـده 
ین«.)آل‌عمران،  وا یَرُدّوكُم عَ‏لى اعقبِكُم فَتَنقَلِبوا خسِر ذینَ كَفَر

َّ
است: »ان تُطیعوا ال

کـه بـا توجّـه بـه دسـته‏اى دیگـر از آیـات شـاید بتـوان ایـن خسـران  149؛ حـج، 11( 
را »حرمـان دائـم از رسـتگارى«، »حبـط عمـل در دنیـا و آخـرت« و »عـذاب جـاودان« 

دانست. 
در ماجـراى اصحـاب کهـف، نتیجـه و پیامد بازگشـت به آییـن باطل، حرمان دائم 
جُوكُـم او یُعیدوكُـم فى  یكُـم یَر

َ
وا عَل ـم ان یَظهَـر ُ از رسـتگارى دانسـته شـده اسـت: »انَّ

ن تُفلِحوا اذًا ابَدا«. )کهف، 20( 
َ
م ول تِِ

َّ
مِل

2 ـ ضایع شدن اعمال
در آیـه 217 سـوره بقـره پـس از بیـان تلاش مشـرکان بـراى انحـراف مؤمنـان از دین 
م‏ىافزایـد: کسىـ کـه از دیـن برگـردد و در حـال کفـر بمیـرد، تمام اعمال نیکـش در دنیا 
خ و همیشـه درآن خواهـد بود: »ومَن  و آخـرت ضایـع م‏ىشـود و چنیـن کسىـ، اهل‏دوز
خِـرَةِ 

َ
نیـا والأ

ُ
هُـم فِ الدّ

ُ
یَرتَـدِد مِنكُـم عَـن دینِـهِ فَیَمُـت وهُـوَ كافِـرٌ فَاولـكَ حَبِطَـت اعمل

واولكَ اصحبُ النّارِ هُم فیها خلِدون«.
)آیـه 68- 70 صافـات( نیـز پیامـد اصـرار بـر عقایـد باطـل پـدران را عـذاب جهنّـم 
* فَهُـم عَلى‏  �ین

ّ
ـم الفَـوا ءاباءَهُـم ضال ُ حمی* انَّ َ لَ الج َّ انَّ مَرجِعَهُـم لَ ُ

دانسـته اسـت: »ث
ءاثرِهِم یُرَعون«.

این عذاب براى مشـرکان که از مهم‏ترین عوامل رویداد ارتجاع در جامعه هسـتند 
نیز وعده داده شده است: »حَتّ‏ اذا اخَذنا مُترَفیِهم بِالعَذابِ...* قَدكانَت ءاتىی تُت‏لى 

یكُم فَكُنتُ عَ‏لى اعقبِكُم تَنكِصون«. )مؤمنون، 64و 66(
َ
عَل

کان و اصـرار بـر آن را انتقـام الهىـ  آیـه 25 زخـرف، نیـز پى‏آمـد گرایـش بـه آییـن نیـا
2» بین كَذِّ دانسته است: »فَانْتَقَمْنا مِنْمْ فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الُْ

3. پ‏ىآمدهاى شكست احُد
الف( مشرکان که پس از پیروزى احساس غرور م‏ىکردند، تصمیم گرفتند از بین راه 

1. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 457.

2. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 460.
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مدینه باز گردند و براى همیشـه به حیات اسلام )به ویژه شـخص پیامبر ( خاتمه 
دهند که به غزوه حمراء الاسد انجامید. 1

ب( یهودیان مدینه م‏ىپنداشـتند که توان نظامى مسـلمانان پس از شکسـت احُد 
کاهش یافته است؛ بدین جهت درصدد شورش در مدینه برآمدند. 2

ج از مدینه متزلزل شـده بود تا جایى که آنها  ج( اقتدار مسـلمانان میان قبایل خار
درصدد معارضه با مسلمانان برآمدند.3

د( جوسـازى منافقـان برضـدّ مسـلمانان در مدینـه و این‏کـه علّـت شکسـت احُـد را 
مخالفت پیامبر با نظر عبداللّه بن ابىّ معرفى کردند.4

از پى‏آمدهـاى مثبـت ایـن شکسـت، جدایـى صـف مؤمنـان از منافقـان اسـت5 کـه 
مَ 

َ
معانِ فَبِاذنِ الِلَّه و لِیَعل َ قرآن هم بدان اشاره کرده است: »و ما اصبَكُم یَومَ التَقَ الج

ذینَ نافَقوا...«. )آل‏عمران، 166و 167(
َّ
مَ ال

َ
* و لِیَعل الُمؤمِنِین

گـون غـزوه احُـد پرداختـه  قـرآن در آیـات متعـدّدى از سـوره آل‏عمـران بـه ابعـاد گونا
گاه شـود،  گـر کسىـ بخواهـد دربـاره جنگ احد آ اسـت. بـه گفتـه عبدالرحمـن عـوف، ا
آیـه 120 بـه بعـد آل‏عمـران را بخواند. با این کار گویا در این جنگ حاضر بوده اسـت.6 
به گفته محمد بن اسحاق، 60 آیه از سوره آل‏عمران به جنگ احُد اختصاص دارد.7 
این آیات لحن‏ نکوهش دارد و مؤمنان را به سـبب سسـتى در جنگ و ضعف در اراده 
سـرزنش کـرده اسـت. »1« افـزون بـر آیات سـوره آل‏عمـران، آیات دیگرى نیـز چون آیه 
17 و 36- 37 انفـال، 126- 127 نحـل، 62 نـور  هـم دربـاره غـزوه احـد نـازل شـده 
است. شمارى از این آیات به صراحت به وقایع احد پرداخته است و برخى به‏طور غیر 
صریح و به نکاتى کلّى اشاره دارد در این آیات به موضوعاتى چون تهدید و نکوهش 
مشـرکان، سـرزنش منافقـان، وعـده پیـروزى و یـارى مؤمنـان، عوامـل شکسـت در 
کـردن  جنـگ، شـایعه قتـل رسـول خـدا، هشـدار و دل داری  بـه مؤمنان،مثلـه 

شهیدان، مقام شهیدان و آرامش پس از جنگ پرداخته است.

2. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 101- 102؛ سیره‏رسول‏خدا، ج 1، ص 475.
3.نمونه، ج 3، ص 78؛ فرازهایى از تاریخ پیامبر، ص 311. 

4.المغازى، ج 1، ص 340. 
5.همان، ص 317. 

6.الدرالمنثور، ج 2، ص 368- 369. 
7.المغازى، ج 1، ص 319؛ السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 106.  

7. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 106. 
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پـس از جنـگ، هنگامىـ کـه مسـلمانان بـا پیکرهـاى مثلـه شـده شـهیدان بـه ویـژه 
گـر بر مشـرکان پیروز  حمـزه، عمـوى پیامبـر مواجـه شـدند، سـوگند یـاد کردنـد کـه ا
شـوند زنـدگان آنـان را مثلـه خواهنـد کـرد تـا چـه رسـد بـه مردگانشـان1 یـا آنـان را چنـان 
مثله خواهند کرد که هیچ‏کس از عرب چنین نکرده باشد2 و برحسب بعضى روایات، 
گـر بـر قریـش پیـروز  پیامبـر بـا دیـدن بـدن مثلـه شـده حمـزه، سـوگند یـاد کـرد کـه ا
گر خواسـتید  شـود، 303 یـا 70 4تـن از آنـان را مثلـه خواهـد کـرد. ایـن آیـه نـازل شـد5 کـه ا
گر شـکیبایى کنید، براى شـما  تلافى کنید، با عملى که با شـما شـده متناسـب باشـد و ا
ین«.  وَ خَیرٌ لِلصبِر ُ ن صَبَرتُ لَ

َ
ثلِ ما عوقِبتُ بِهِ و ل بهتر اسـت: »و ان عاقَبتُ فَعاقِبوا بِِ

)نحل، 126(
پـس از غـزوه احُـد بـراى نخسـتین بـار مسـلمانان بـا خیـل شـهیدان و افـزون بـر آن، 
گر با ما بودید کشته نم‏ىشدید، مواجه شدند؛ بدین جهت  تبلیغات سوء منافقان که ا
گاه شوند.6 خداوند در پاسخ به  مسلمانان آرزو داشتند که از حال برادران شهیدشان آ
آنان و مقام شهیدان احُد خطاب به پیامبر یا هر انسانى،7این آیات را نازل کرد. آنان 
را کـه در راه خـدا کشـته شـده‏اند، مـرده مپنداریـد؛ بلکـه زنده‏انـد کـه نزد پروردگارشـان 
روزى‏ داده م‏ىشـوند. بـه آن‏چـه خـدا از فضـل خـود بـه آنهـا داده اسـت، شـادمانند و 
بـراى کسـانى کـه از پـى ایشـان‏اند و هنـوز به آنان نپیوسـته‏اند، شـادى م‏ىکنند که نه 
ذینَ قُتِلوا فى سَبیلِ 

َّ
سَبَنَّ ال

َ
بیمى برایشان است و نه اندوهگین م‏ىشوند...: »و لا ت

ونَ  ـم یُرزَقـون* فَرِحینَ بِا ءاتُهـمُ الُلَّه مِن فَضلِهِ و یَستَبشِـر بِّ الِلَّه اموتًـا بَـل احیـاءٌ عِنـدَ رَ
یِهـم و لا هُـم یَحزَنـون«. )آل‏عمـران، 

َ
 خَـوفٌ عَل

َ
ـم مِـن خَلفِهِـم الّ ذیـنَ لَیَ‏لحَقـوا بِِ

َّ
بِال

169و 170( برحسـب نقـل دیگـر، ایـن آیـات در مقـام شـهیدان بـدر و احُـد نـازل شـده 
است. 

بازمانـدگان  از  گـون  گونا مراحـل  در  هـم  خـدا  رسـول  قـرآن،  آیـات  بـر  افـزون 
گرفـت،  قـرار  احُـد  شـهیدان  برابـر  در  کـه  هنگامىـ  و  کـرد.  دل‏جویـى  شـهیدان 
نم‏ىشـود،  زخمىـ  خـدا  راه  در  کـس  هیـچ  کـه  گواهـم  شـهیدان  بـر  مـن  فرمـود: 

1. مجمع‏البیان، ج 6، ص 605.

2. جامع‏البیان، ج 14، ص 254؛ الدرالمنثور، ج 5، ص 179.

3. تفسیر ابنك‏ثیر، ج 2، ص 614.
4. تفسیرثعالبى، ج 2، ص 246؛ الكشاف، ج 2، ص 645.

5. الكشاف، ج 2، ص 645.
6. روض‏الجنان، ج 5، ص 146؛ جامع‏البیان، ج 4، ص 227. 

7.  اسباب النزول، ص 109- 110.
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زخمـش  از  کـه  حالىـ  در  برم‏ىانگیـزد؛  قیامـت  در  را  وى  خداونـد  آن‏کـه  مگـر 
باشـد.1  مشـک  هم‏چـون  آن  بـوى  و  خـون  ماننـد  آن  رنـگ  کـه  م‏ىچکـد   خـون 

روایات 
الف(  پیامبر اسلام مى فرماید: 

هَا«2
ُ
 ظَهَرَ بَاطِل

َ
ا إِلّ َ ةٌ بَعْدَ نَبِيِّ مَّ

ُ
فَتْ أ

َ
»...مَا اخْتَل

هیـچ امّتىـ پـس از پیامبرشـان اختلاف نکردند؛ مگـر آنکه پیروان باطـل بر پیروان 
حقّ پیروز شدند.«

ک ترین آنها رهبرى امامان  در میان عوامل اجتماعى رجعت به جاهلیت، خطرنا
گمراه است و لذا رسول خدا فرمود: 

کـه بـر امّـت  ئّملأـة المضلـون؛3 بیشـترین چیـزى  مّیت ا
ُ
»إنّ أخـوف مـا أخـاف على ا

خویش مى ترسم، پیشوایان گمراه کننده اند.«
ب(  در حدیث است که عمر بن خطّاب از کعب پرسید: 

»كنـز العمّـال : قـالَ عُمَـرُ لِكَعْـبٍ : إنّـي أسـألُكَ عَـنْ أمْـرٍ فلا تَكْتُمْنـي . قـالَ : لا و اللّه ِ لا 
فُـهُ علىـ اُمّـةِ مُحمّدٍ  ؟ قـالَ: أئمّةً  كْتُمُـكَ شَيْـئا أعْلَمُـهُ . قـالَ : مـا أخْـوَفُ شَـيْءٍ تَخَوَّ أ

4». ِ ينَ. قال عُمَرُ: صَدَقْتَ، قَدْ أسَرَّ إليَّ ذلِكَ و أعْلَمَنِيهِ رسولُ اللّه مُضِلِّ
از مسئله اى می‌پرسم، آن را کتمان مکن. کعب گفت: »سوگند به خداوند، چیزى 
را کـه می‌دانـم، کتمـان نمىـ کنـم«. عمـر گفـت: »از چـه چیـزى بیـش از همـه بـر امّـت 
پیامبر می‌ترسى؟«. کعب گفت: »پیشوایان گمراه کننده«. عمر گفت: »درست 

می‌گویى. رسول خدا این را پنهانى به من فرمود«. 
خطـر ائمّـه ضلالـت بـراى اسلام و نقـش آنهـا در بازگشـت جامعـه اسلامى بـه دوران 
جاهلیـت، تـا حـدّى اسـت کـه رسـول خـدا در حدیـث معتبـر متّفـق علیـه در بیـن 

کید می‌فرماید که:  مسلمین، تأ
»من مات بغیر امام، مات میتة جاهلیة؛ آنکه بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلى 

مرده است.«5 

1. روض الجنـان، ج 7، ص 2- 4 ـ مجمـع البیـان، ج 4، ص 518. روض الجنـان، ج 7، ص 2- 5 ـ 
.146  -145 ص   ،3 ج  كشف‏الاسـرار، 

2. كنزالعمّال، ج ۱، ص ۱۸۳؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.
3. نهج الفصاحه،  ص، 271.

4. میزان الحکمه، ص، 229، حدیث 838.

5. و ایـن، بـدان معناسـت ـكه امامـتِ پیشـوایانِ حـق و عـدل، پشـتوانه و ضامـن تـداوم عصـر علـم و یـا عصـر 
اسلام راسـتین اسـت، و بـدون آن، جامعـه اسلامى بـه جاهلیـت پیـش از اسلام، بـاز می‌گـردد.
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داستان

  چنیـن نقـل شـده‏ کـه: علىـ  در تفسـیر مجمـع البیـان در ذیـل آیـه، از امـام باقـر
در روز احـد شـصت و یـک زخـم برداشـت و پیامبـر  ام سـلیم و‌ام عطیـه را دسـتور 
داد کـه بـه معالجـه جراحـات آن حضـرت بپردازند. چیزى نگذشـت که آنهـا با نگرانى 
بـه خدمـت پیغمبـر عرضـه داشـتند وضـع بدن على  طورى اسـت که ما هـر زخمى را 
ک اسـت  م‏ىبندیم دیگرى گشـوده م‏ىشـود و زخم‌هاى تن او آن چنان زیاد و خطرنا
کـه مـا از حیـات او نگرانیـم، پیغمبـر و جمعىـ از مسـلمانان بـه عنـوان عیـادت به منزل 
علىـ وارد شـدند در حالىـ کـه بـدن او یـک پارچـه زخـم و جراحـت بـود پیامبـر بـا دسـت 

مبارک خود بدن او را مسح م‏ىکرد و م‏ىفرمود:
کسىـ کـه در راه خـدا ایـن چنیـن ببینـد آخریـن درجـه مسـئولیت خود را انجـام داده 
  اسـت! و زخم هایى که پیامبر دسـت بر آن م‏ىکشـید بزودى التیام م‏ىیافت، على
در این هنگام گفت الحمد للَّه که با این همه، فرار نکردم و پشـت به دشـمن ننمودم 
کاری‏هاى  خداوند از کوشـش‌هاى او قدردانى کرد و در دو آیه از قرآن به آن )و به فدا
افـراد نمونـه دیگـر از مجاهـدان احـد( اشـاره کـرده اسـت، در یـک مـورد م‏ىفرمایـد: »وَ 

ینَ.«1 كِرِ ا
َ

ینَ« و در مورد دیگر م‏ىفرماید: »وَ سَنَجْزِی الشّ كِرِ ا
َ

سَیَجْزِی الُلَّه الشّ

1.  تفسیر نمونه، ج‏3، ص 119.
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خلاصه و نتیجه‌گیری

• در ماجـراى جنـگ احُـد و بـه دنبـال شـایعه شـهادت پیامبـر نیـز گروهى از این 
افراد به ظاهر مسلمان به فکر بازگشت به بت‏پرستى افتادند و برخى نیز از دین دست 
 قَد 

ٌ
دٌ الّ رَسـول مَّ کشـیدند کـه آیـه 144 آل‏عمـران آنـان را سـرزنش کرده اسـت: »ومـا مَُ

بتُ عَلى‏ اعقبِكُم...«. همچنین پس از 
َ
 انقَل

َ
 افَان ماتَ او قُتِل

ُ
سُـل ـت مِـن قَبلِـهِ الرُّ

َ
خَل

رحلت آن حضرت، گروهى به گذشته خویش بازگشتند و به زنده کردن دوباره آداب 
و سـنن جاهلىـ پرداختنـد؛ چنان‏کـه ایـن پدیـده در روایـات متعدّدى از طریق شـیعه و 

اهل‏سنّت منعکس شده است.   
کمان باطل را پس از ایمان آوردن به دین  • آیه 60 نساء نیز درخواست داورى از حا
حق که به نوعى ارتجاع است، خواسته شیطان براى گمراه‏سازى انسان و به بیراهه 

کشیدن او دانسته است.
• بـا اسـتفاده از حـوادث جنـگ احـد آیه حقیقت دیگرى را به مسـلمانان م‏ىآموزد و 
آن اینکـه اسلام آییـن فـرد پرسـتى نیسـت و بـه فرض کـه پیامبر در این میدان شـربت 
شـهادت م‏ىنوشـید وظیفـه مسـلمانان بـدون تردیـد ادامـه مبـارزه بـود، زیـرا بـا مـرگ 
یـا شـهادت پیامبـر، اسلام پایـان نم‏ىیابـد بلکـه آییـن حقىـ اسـت کـه تـا ابـد جاویدان 

خواهد ماند.
امـا متاسـفانه غالـب تشـکیلات جوامـع اسلامى هنـوز قائـم بـه اشـخاص اسـت و بـه 
همیـن دلیـل بسـیار زود از هـم م‏ىپاشـد، مسـلمانان باید بـا الهام از آیه فوق مؤسسـات 
گـون خـود را آن چنـان پى‏ریـزى کننـد کـه از اشـخاص لایق کاملا بهره‏گیرى شـود  گونا

اما در عین حال وابسته به شخص آنها نباشد.
• از آنجـا کـه دو مفهـوم »ارتجـاع« و »ترقّىـ خواهىـ« مفاهیمىـ نسـبى هسـتند، چه 
بسـا امـرى در وضعیّـت و جامعـه‏اى خـاص، از مصادیـق ارتجـاع بـوده و در موقعیّـت و 

جامعه‏اى دیگر، نوعى پیشرفت و ترقّى به شمار آید. 





ک برتری تقوا ملا

43

كُمْ  نا
ْ
نْ‏ىث وَ جَعَل

ُ
كَرٍ وَ أ كُـمْ مِنْ ذَ قْنا

َ
ـا خَل

َ
ـاسُ إِنّ ـا النَّ َ یُّ

َ
»یـا أ

كُمْ إِنَّ  تْقا
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ الِلَّه أ

َ
 لِتَعارَفُوا إِنَّ أ

َ
 وَ قَبائِل

ً
شُعُوبا

الَلَّه عَلیٌم خَبیر«
]سوره حجرات، آیه 13[

»اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها 
و قبیله‏هـا قـرار دادیـم تـا یكدیگـر را بشناسـید؛ )اینهـا مالك 
امتیـاز نیسـت،( گرامى‏تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقواتریـن 

گاه است!« شماست؛ خداوند دانا و آ
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شأن نزول 

کرمدسـتور داد اذان بگوینـد، بلال بـر پشـت بـام کعبه  بعـد از فتـح مکـه پیامبـر ا
رفـت و اذان گفـت، عتـاب بـن اسـید کـه از آزاد شـدگان بـود گفـت شـکر م‏ىکنـم خـدا را 
کـه پـدرم از دنیـا رفـت و چنیـن روزى را ندیـد! و حـارث بـن هشـام نیـز گفـت: آیـا رسـول 
اللَّهغیـر از ایـن کلاغ سـیاه! کسىـ را پیـدا نکـرد؟! )آیـه فـوق نازل شـد و معیـار ارزش 

واقعى را بیان کرد.(
بعضى دیگر گفته‏اند: آیه هنگامى نازل شد که پیامبردستور داده بود دخترى به 
بعضى از موالى دهند )موالى به بردگان آزاد شده، یا به غیر عرب م‏ىگویند( آنها تعجب 
کردند و گفتند: اى رسول‌خدا  آیا م‏ىفرمائید دخترانمان را به موالى دهیم؟! )آیه 

نازل شد و بر این افکار خرافى خط بطلان کشید.(1

واژه‌های مهم 

عُوب
ُ

__   ش
کلمـه شـعوب جمـع شـعب بـه کسـره شـین و سـکون عیـن اسـت و بـه طـورى کـه در 
مجمـع البیـان2 گفتـه بـه معنـاى قبیله بزرگى از مردم اسـت، مانند قبیلـه ربیعه و مضر 
و کلمـه قبائـل جمـع قبیلـه اسـت کـه جمعیتى کوچک تر از شـعب اسـت و تیره‏اى از آن 

است مانند تیم که یکى از تیره‏هاى مضر است.
بعضى هم گفته‏اند: مطلب به عکس اسـت و شـعوب جمعیت‏هاى کمتر از قبائل 
گر ایـن جمعیت‏ها را  اسـت بـه طـورى کـه چنـد شـعب یک قبیله را تشـکیل م‏ىدهـد و ا

شعب خوانده‏اند چون از یک قبیله منشعب م‏ىشوند.3

__   قبائل )تفاوت آن با شعوب(
در ایـن کـه میـان شـعوب )جمـع شـعب بـر وزن صعـب( بـه معنىـ گـروه عظیمىـ از 

1. روح البیان، ج 9، ص 90- در تفسیر قرطبى نیز همین شأن نزول‏ها آمده است، ج 9 ،ص6160.
2. مجمع البیان، ج 9، ص 138.

3. ترجمه تفسير الميزان، ج‏18، ص: 487.
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مردم و قبائل )جمع قبیله( چه تفاوتى است؟ مفسران احتمالات مختلفى داده‏اند؟
جمعى گفته‏اند دایره شعوب گسترده‏تر از دایره قبائل است، همان‌طور که شعب 

امروز بر یک ملت اطلاق م‏ىشود.
بعضى شعوب را اشاره به طوائف عجم و قبائل را اشاره به طوائف عرب م‏ىدانند:
و بالاخـره بعضىـ دیگـر شـعوب را از نظـر انتسـاب انسـان بـه مناطـق جغرافیایـى و 
قبائل را ناظر به انتساب او به نژاد و خون شمرده‏اند. ولى تفسیر اول از همه مناسب‌تر 

به نظر م‏ىرسد.1

 نکات تفسیری 

1( تفاوت‌های تکوینی نشانه کرامت نیست
مـراد از ذکـر و انثىـ مطلـق مـرد و زن اسـت و آیـه شـریفه در ایـن مقـام اسـت که مطلق 
تفاضل به طبقات به سفید پوستى و سیاه پوستى و عربیت و عجمیت و غنى بودن و 
فقیر بودن و به بردگى و مولایى و به مردى و زنى را از بین ببرد. و معناى آیه این است 
که: هان اى مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم، پس هر یک از شما انسانى 
هسـتید متولـد از دو انسـان و از ایـن جهـت هیـچ فرقىـ با یکدیگر نداریـد و اختلافى هم 
که در بین شما هست و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کرده، اختلافى است مربوط 
به جعل الهى، نه به خاطر کرامت و فضیلت بعضى از شما بر بعضى دیگر، بلکه براى 

این است که یکدیگر را بشناسید و نظام اجتماعتان کامل شود.2
یکى از ابتدائ‏ىترین شـرایط زندگى اجتماعى شـناخت افراد از یک دیگر اسـت؛ که 
گـر آن نباشـد در یـک روز نظـام جامعـه انسـانى بـه هـم م‏ىریـزد. نـه گنهـکار از بیگنـاه  ا
شـناخته م‏ىشـود و نـه طلبـکار از مدیـون و نـه فرمانـده از فرمانبـر و نـه پیشـوایان از 
پیـروان و.... آرى خداونـدى کـه انسـان را بـراى چنیـن زندگىـ آفریـد؛ او را بـه نژادها و 
 متفاوت و در هر قبیله افرادى با خصوصیت‏هاى 

ً
قبائل و طوائف با ویژگ‏ىهاى کامل

 حل شود.3
ً

شخصى قرار داد که مسئله معارفه کامل
در نتیجـه مـردم از ایـن جهـت کـه مردمنـد همـه بـا هـم برابرنـد و هیـچ اختلاف و 
فضیلتىـ در بیـن آنـان نیسـت و کسىـ بـر دیگرى برتـرى ندارد و اختلافى کـه در خلقت 
آنـان دیـده م‏ىشـود تنهـا بـه ایـن منظـور در بیـن آنـان بـه وجـود آمـده کـه یکدیگـر را 

1. لغات در تفسیر نمونه،ص 314.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 488.

3. پیام قرآن، ج‏2،ص 450.
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بشناسـند، تا اجتماعى که در بینشـان منعقد شـده نظام بپذیرد و ائتلاف در بینشـان 
گر شناسایى نباشد، نه پاى تعاون در کار م‏ىآید و نه ائتلاف، پس  تمام گردد، چون ا
غـرض از اختلافىـ کـه در بشـر قـرار داده شـده ایـن اسـت، نـه اینکـه بـه یکدیگـر تفاخـر 
کننـد، یکىـ بـه نسـب خـود ببالـد، یکىـ بـه سـفیدى پوسـتش فخـر بفروشـد و یکىـ بـه 
خاطـر همیـن امتیـازات موهـوم، دیگـران را در بنـد بندگى خود بکشـد و یکى دیگرى را 
اسـتخدام کند و یکى بر دیگرى اسـتعلا و بزرگى بفروشـد و در نتیجه کار بشـر به اینجا 
برسـد که فسـادش ترى و خشـکى عالم را پر کند و حرث و نسـل را نابود نموده، همان 

اجتماعى که دواى دردش بود، درد بى درمانش شود.1

2( ارزش‌هاى راستین و ارزش‌هاى كاذب‏ 

بدون شـک هر انسـانى فطرتا خواهان این اسـت که موجود با ارزش و پر افتخارى 
باشد و به همین دلیل با تمام وجودش براى کسب ارزش‌ها تلاش م‏ىکند.

ولى شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ‌ها کاملا متفاوت است و گاه ارزش‌هاى 
کاذب جاى ارزش‌هاى راستین را م‏ىگیرد.

گروهىـ ارزش واقعىـ خویـش را در انتسـاب بـه قبیلـه معروف و معتبـرى م‏ىدانند و 
لـذا بـراى تجلیـل مقـام قبیلـه و طائفه خود دائما دسـت و پا م‏ىکنند، تـا از طریق بزرگ 

کردن آن خود را به وسیله انتساب به آن بزرگ کنند.
مخصوصـاً در میـان اقـوام جاهلىـ افتخـار بـه انسـاب و قبائـل رایج‌تریـن افتخـار 
موهـوم بـود، تـا آنجـا کـه هـر قبیلـه‏اى خـود را قبیلـه برتـر و هـر نژادى خـود را نـژاد والاتر 
م‏ىشـمرد، که متاسـفانه هنوز رسـوبات و بقایاى آن در اعماق روح بسـیارى از افراد و 

اقوام وجود دارد.
گـروه دیگـرى مسـئله مـال و ثـروت و داشـتن کاخ و قصـر و خـدم و حشـم و امثـال 
ایـن امـور را نشـانه ارزش م‏ىداننـد و دائمـا بـراى آن تلاش م‏ىکننـد، در حال‏ى که جمع 

دیگرى مقامات بلند اجتماعى و سیاسى را معیار شخصیت مى‏شمرند. 
و به همین ترتیب هر گروهى در مسـیرى گام برم‏ىدارند و به ارزشىـ دل م‏ىبندند 
و آن را معیار م‏ىشمرند.اما از آنجا که این امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتى 
و مـادى و زودگـذر، یـک آئیـن آسـمانى همچـون اسلام هرگـز نم‏ىتوانـد بـا آن موافقـت 
کند، لذا خط بطلان روى همه آنها کشـیده و ارزش واقعى انسـان را در صفات ذاتى او 
کى او م‏ىشمرد حتى براى موضوعات مهمى،  مخصوصاً تقوا و پرهیزگارى و تعهد و پا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18، ص 489.
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گـر در مسـیر ایمـان و تقـوا و ارزش‌هـاى اخلاقىـ، قـرار نگیـرد  همچـون علـم و دانـش، ا
اهمیت قائل نیست.

عجیب است که قرآن در محیطى ظهور کرد که ارزش قبیله از همه ارزش‌ها مهم‏تر 
محسـوب م‏ىشـد، اما این بت سـاختگى در هم شکسـت و انسـان را از اسـارت خون و 
قبیلـه و رنـگ و نـژاد و مـال و مقـام و ثـروت آزاد سـاخت و او را بـراى یافتـن خویـش بـه 
درون جانش و صفات والایش رهبرى کرد! جالب اینکه در شان نزول‌هایى که براى 
این آیه ذکر شده نکاتى دیده م‏ىشود که از عمق این دستور اسلامى حکایت م‏ىکند، 
ولىـ عجیـب اسـت کـه بـا ایـن تعلیمـات وسـیع و غنىـ و پربار هنـوز در میان مسـلمانان 
کسـانى روى مسـئله نـژاد و خـون و زبـان تکیـه م‏ىکننـد و حتىـ وحـدت آن را بـر اخـوت 
اسلامى و وحدت دینى مقدم م‏ىشمرند و عصبیت جاهلیت را بار دیگر زنده کرده‏اند 
و با اینکه از این رهگذر ضربه‏هاى سخت‏ى بر آنان وارد شده گویى نم‏ىخواهند بیدار 

شوند و به حکم اسلام باز گردند!1 

3( تفاخر به انساب 

مفسرین2 گفته‏اند: آیه شریفه در این مقام است که ریشه تفاخر به انساب را بزند. 
نْىث«‏ آدم و حـوا خواهد بود و معنـاى آیه چنین 

ُ
كَـرٍ وَ أ و بنـا بـر ایـن، مـراد از جملـه »مِـنْ ذَ

م‏ىشـود: ما شـما مردم را از یک پدر و یک مادر آفریدیم، همه شـما از آن دو تن منتشـر 
شـده‏اید، چـه سـفیدتان و چـه سـیاهتان، چـه عربتـان و چـه عجمتـان. و مـا شـما را به 
صـورت شـعبه‏ها و قبیله‏هـاى مختلـف قـرار دادیم، نه براى اینکه طائفه‏اى از شـما بر 
سـایرین برتـرى و کرامـت داشـت، بلکـه صرفـا بـراى ایـن که یکدیگـر را بشناسـید و امر 
گر فرض شود که مردم  اجتماعتان و مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گیرد، چون ا
همگى یک جور و یک شکل باشند و نتیجتاً یکدیگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم 

م‏ىگسلد و انسانیت فانى م‏ىگردد. 
در نظـام ارزشىـ جاهلىـ کـه بـر محـور تفاخـر بـه آبـاء و امـوال و اولاد دور م‏ىـزد یـک 
مشـت دزد و غارتگر پرورش م‏ىیافت، اما با دگرگون شـدن این نظام و احیاى اصل 
كُمْ« محصول آن انسـان‌هایى همچون سـلمان و  تْقا

َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ الِلَّه أ

َ
والاى »إِنَّ أ

ابو ذر و عمار یاسر و مقداد بود.3 

1. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 202 ـ 299.
2. روح المعانى، ج 26، ص 162.
3. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 203.
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4( تفاخر به نسب از رفتارهای جاهلیت است 

قـرآن مجیـد بعـد از آن کـه بزرگ‌تریـن مایـه مباهـات و مفاخـره عصـر جاهلىـ یعنىـ 
خ بـر تمام امتیـازات ظاهرى و  نسـب و قبیلـه را از کار م‏ىانـدازد بـه ایـن ترتیـب قلـم سـر
مادى کشـیده و اصالت و واقعیت را به مسـئله تقوا و پرهیزکارى و خدا ترسىـ م‏ىدهد 
و م‏ىگویـد بـراى تقـرب بـه خـدا و نزدیکىـ بـه سـاحت مقـدس او هیچ امتیـازى جز تقوا 

مؤثر نیست.
و از آنجا که تقوا یک صفت روحانى و باطنى است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان 
انسـان مسـتقر شـود و ممکن اسـت مدعیان بسـیار داشته باشـد و متصفان کم، در آخر آیه 
گاه است »إِنَّ الَلَّه عَلِیٌم خَبِیرٌ«. پرهیزگاران را به خوبى م‏ىشناسد  م‏ىافزاید: خداوند دانا و آ
گاه است، آنها را بر طبق علم خود گرامى  و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکى و صفاى آنها آ

م‏ىدارد و پاداش م‏ىدهد مدعیان دروغین را نیز م‏ىشناسد و کیفر م‏ىدهد.1
اسلام بـا عصبیـت جاهلیـت در هـر شـکل و صورت مبارزه کرده اسـت، تا مسـلمانان 
جهـان را از هـر نـژاد و قـوم و قبیلـه زیر پرچم واحـدى جمع‏آورى کند، نه پرچم قومیت 
و نـژاد و نـه پرچـم غیـر آن، چـرا کـه اسلام هرگـز ایـن دیدگاه‌هـاى تنـگ و محـدود را 
 نم‏ىپذیرد و همه را موهوم و بى اساس م‏ىشمرد حتى در حدیثى آمده که پیامبر
ا مُنْتِنَةٌ؛ آن را رها کنید که چیز متعفّنى  َ در مورد عصبیت جاهلیت فرمود: »دَعُوهَا فَإِنَّ

است!«2 
امـا چـرا ایـن تفکـر متعفـن هنـوز مـورد علاقـه گـروه زیـادى اسـت کـه خـود را ظاهـرا 

مسلمان م‏ىشمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامى م‏ىزنند؟ معلوم نیست! 
كْرَمَكُـمْ عِنْـدَالِلَّه 

َ
چـه زیبـا اسـت جامعـه‏اى کـه بـر اسـاس معیـار ارزشىـ اسلام »إِنَّ أ

كُمْ« بنا شود و ارزش‌هاى کاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافیایى و طبقه  تْقا
َ
أ

از آن بر چیده شود، آرى تقواى الهى و احساس مسئولیت درونى و ایستادگى در برابر 
کىـ و حـق و عدالـت تنهـا معیـار ارزش  شـهوات و پایبنـد بـودن بـه راسـتى و درسـتى و پا
انسـان اسـت و نـه غیـر آن. هـر چنـد در آشـفته بـازار جوامـع کنونىـ ایـن ارزش اصیل به 

دست فراموشى سپرده شده و ارزش‌هاى دروغین جاى آن را گرفته است.3

1. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 198.
2. صحیح مسلم، )طبق نقل فى ظلال، ج 7، ص 538(.

3. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 202.
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5( نفى امتیازات قومى و نژادى‏  
پیامبـران خـدا مخصوصـاً پیامبـر اسلام هیـچ گونـه امتیـاز »نـژادى« و »قومىـ« را 
نم‏ىپذیرفتنـد، بلکـه تمـام نژادهـا و زبان‏هـا و اقـوام و ملّت‏هـاى جهـان، همـه و همـه 
در نظرشـان یکسـان بـود. در حدیـث معروفىـ از پیامبـر اسلام  آمـده اسـت کـه در 
سـرزمین منىـ )در مراسـم حـج( در حالىـ کـه بر شـترى سـوار بـود رو به سـوى مردم کرد 
كُـمْ واحِـد،  كُـمْ واحِـد وَ انَّ ابا بَّ ـا النّـاس! الا انَّ رَ َ و ایـن سـخنان را ایـراد فرمـود: »یـا ایُّ
رٍ  ـرٍ وَلا لَحَْ ، وَلا لَسْـوَدٍ عَلى احَْ بّىٍ ، وَ لا لِعَجَمـىٍّ عَلى عـر بٍِ عَلى عَجَمـىٍّ  لِعَـر

َ
الا لا فَضْـل

غائِبَ؛ اى 
ْ
غِ الشّـاهِدُ ال ِ

ّ
 لِیُبَل

َ
وا نَعَم! قال

ُ
غْـتُ؟! قال

َّ
 بَل

ْ
قْـوى، الا هَـل عَلى اسْـوَدٍ، الّ بِالتَّ

مـردم! بدانیـد: خـداى‏ شـما یکى اسـت و پدرتـان یکى، نه عرب بر عجـم برترى دارد و 
نه عجم بر عرب، نه سـیاه پوسـت بر گندم گون و نه گندم گون بر سـیاه پوسـت، مگر 
بـه تقـوا، آیـا متـن دسـتور الهىـ را ابلاغ کـردم؟ همـه گفتنـد: آرى! فرمـود: این سـخن را 

حاضران به غائبان برسانند!«1  

 بحثی درباره تقوی2

قـرآن، تقـوى را نقطـه مقابـل فجـور ذکـر کـرده، چنـان کـه در ) آیـه 8 سـوره شـمس( 
مَها فُجُورَها وَ تَقْواها؛ خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوى را به  َ لْ

َ
م‏ىخوانیم: »فَأ

او نشان داد.«
ک سرچشـمه گرفتـه باشـد  قـرآن هـر عملىـ را کـه از روح اخلاص و ایمـان و نیـت پـا
بـر اسـاس تقـوى م‏ىشـمرد، چنـان کـه در آیـه 108 سـوره توبـه در بـاره مسـجد قبـا کـه 

منافقان مسجد ضرار را در مقابل آن ساختند م‏ىفرماید:
نْ تَقُـومَ فِیهِ؛ مسـجدى که از روز 

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ یَـوْمٍ أ وَّ

َ
قْـوى‏ مِـنْ أ  التَّ

َ
ـسَ عَلى سِّ

ُ
سْـجِدٌ أ »لََ

نخست بر شالوده تقوى باشد شایسته‏تر است که در آن نماز بخوانى.«
ع این آیات به خوبى استفاده م‏ىشود که تقوى همان احساس مسئولیت  از مجمو
کم م‏ىشـود و او  و تعهدى اسـت که به دنبال رسـوخ ایمان در قلب بر وجود انسـان حا
کى و عدالت دعوت م‏ىکند، اعمال آدمى را  را از فجور و گناه باز م‏ىدارد، به نیکى و پا

خالص و فکر و نیت او را از آلودگی ها م‏ىشوید.  
هنگامى که به ریشه لغوى این کلمه باز م‏ىگردیم نیز به همین نتیجه م‏ىرسیم، 
زیـرا تقـوى از وقایـه بـه معنىـ کوشـش در حفـظ و نگـه دارى چیـزى اسـت و منظـور در 

1. اعتقاد ما،ص 41.
2. در بررسی آیات، مفصلا در باره تقوی بحث شد در این جا به اختصار اشاره می‌کنیم. 
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اینگونـه مـوارد نگهـدارى روح و جـان از هـر گونـه آلودگىـ و متمرکـز سـاختن نیروهـا در 
امورى است که رضاى خدا در آن است.

بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده‏اند:
1- نگه دارى نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.

2- پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.
3- خویشـتن دارى در برابـر آنچـه قلـب آدمىـ را بـه خـود مشـغول م‏ىـدارد و از حـق 

منصرف م‏ىکند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است.1 
تقـوى همـان حالـت خویشـتن دارى و کنتـرل نفـس و تسـلط بـر شـهوات اسـت، در 
حالىـ کـه بـى تقوایـى همـان تسـلیم شـدن در برابـر شـهوات سـرکش و از بیـن رفتـن هر 

گونه کنترل بر آنها است.

 تقوا تنها كرامت و امتیاز حقیقى است  
كُـمْ« ایـن جملـه مطلـب تـازه‏اى را بیـان م‏ىکنـد و آن  تْقا

َ
كْرَمَكُـمْ عِنْـدَ الِلَّه أ

َ
»إِنَّ أ

عبـارت از ایـن اسـت کـه چـه چیـزى نـزد خـدا احتـرام و ارزش دارد. تا قبـل از این جمله 
م‏ىفرمود:

در ایـن جملـه م‏ىخواهـد امتیـازى را کـه در بیـن آنـان بایـد باشـد بیـان کنـد، امـا نـه 
امتیاز موهوم، امتیازى که نزد خدا امتیاز است و حقیقتا کرامت و امتیاز است.

توضیح اینکه: این فطرت و جبلّت در هر انسانى است که به دنبال کمالى م‏ىگردد 
کـه بـا داشـتن آن از دیگـران ممتـاز شـود و در بیـن اقـران خـود داراى شـرافت و کرامتىـ 
خـاص گـردد. و از آنجایـى کـه عامـه مردم دل‏بستگیشـان به زندگى مادى دنیا اسـت 
قهـرا ایـن امتیـاز و کرامـت را در همـان مزایـاى زندگىـ دنیـا، یعنىـ در مـال و جمـال و 
حسـب و نسـب و امثال آن جسـتجو م‏ىکنند و همه تلاش و توان خود را در طلب و به 
دست آوردن آن به کار م‏ىگیرند، تا با آن به دیگران فخر بفروشند و بلندى و سرورى 

کسب کنند. 
در حالىـ کـه ایـن گونـه مزایـا، مزیت‏هـاى موهوم و خالىـ از حقیقت اسـت و ذره‏اى 

کت ساقط م‏ىکند. از شرف و کرامت به آنان نم‏ىدهد و او را تا مرحله شقاوت و هلا
آن مزیتىـ کـه مزیـت حقیقىـ اسـت و آدمىـ را بالا م‏ىبرد و به سـعادت حقیقیش که 
همان زندگى طیّبه و ابدى در جوار رحمت پروردگار اسـت م‏ىرسـاند، عبارت اسـت از 
تقوى و پرواى از خدا. آرى، تنها و تنها وسیله براى رسیدن به سعادت آخرت همان 

1. بحار الانوار ،ج 70، ص 136.
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تقوى است که به طفیل سعادت آخرت سعادت دنیا را هم تامین م‏ىکند و لذا خداى 
دُوا فَـإِنَّ  وَّ یـدُ الْخِـرَة1َ  و نیـز فرمـوده وَ تَـزَ نْیـا وَ الُلَّه یُرِ

ُ
یـدُونَ عَـرَضَ الدّ تعالىـ فرمـوده: »تُرِ

قْـوى«2‏ و وقتىـ یگانه مزیت تقوى باشـد، قهرا گرام‏ىترین مردم نزد خدا  ادِ التَّ خَیْـرَ الـزَّ
با تقوى‏ترین ایشان است، هم چنان که در آیه مورد بحث هم همین را فرموده.

کیـد م‏ىکنـد و در ضمـن  »إِنَّ الَلَّه عَلِمٌی خَبِیـرٌ « ایـن جملـه مضمـون جملـه قبـل را تا
گـر خـداى تعالىـ از بیـن سـایر مزایـا تقـوى را بـراى  اشـاره‏اى هـم بـه ایـن معنـا دارد کـه ا
کرامت یافتن انسان ها برگزید، براى این بود که او به علم و احاطه‏اى که به مصالح 
بندگان خود دارد م‏ىداند که این مزیت، مزیت حقیقى و واقعى است، نه آن مزایایى 
کـه انسـان هـا بـراى خـود مایـه کرامت و شـرف قـرار داده‏اند، چـون آنها همـه، مزایایى 
ـیَ  ِ

َ
ارَ الْخِـرَةَ ل

َ
عِـبٌ وَ إِنَّ الـدّ

َ
ـوٌ وَ ل ْ

َ
 ل

َ
نْیـا إِلّ

ُ
یـاةُ الدّ وهمىـ و باطـل اسـت.  »وَ مـا هـذِهِ الَْ

مُونَ. «3
َ
وْ كانُوا یَعْل

َ
یَوانُ ل الَْ

آیه شریفه دلالت دارد بر این که بر هر انسانى واجب است که در هدف هاى زندگى 
خود تابع دستورات پروردگار خود باشد، آنچه او اختیار کرده اختیار کند و راهى که او 
بـه سـویش هدایـت کـرده پیـش گیـرد. و خـدا راه تقوى را براى او برگزیـده، پس او باید 
همـان را پیـش گیـرد. علاوه بـر ایـن، بـر هـر انسـانى واجب اسـت که از بین همه سـنت 

هاى زندگى دین خدا را سنت خود قرار دهد.4
ضمنـا از آیـه شـریفه اسـتفاده می‌شـود کـه تقـوا تنهـا یـک مسـئله اخلاقىـ محسـوب 
نم‏ىشـود؛ بلکـه یـک مسـئله مهم اجتماعى اسـت که سـامان یافتن زندگىـ اجتماعى 
بشـر تنهـا در پرتـو آن میسّـر اسـت. تقـواى اقتصـادى، تقـواى سیاسىـ، تقـواى زبانى و 

بالاخره تقواى فکرى یا به عبارت دیگر تقوا در تمام زمینه‏ها.5
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گر م‏ىتوانسـتند  3. ایـن زندگىـ دنیـا چیـزى بجـز لهـو و لعـب نیسـت و خانـه آخرتسـت ـكه زندگى واقعى اسـت، ا
بفهمند. سـوره عنكبـوت، آیه 64.

4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 491 -490.
5.  پیام قرآن، ج‏2،ص 451.
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اهلیة و تعاظمها بابائها، فالناس  »یـا ایهـا النـاس ان اللَّه قـد اذهب عنكم عیبـة الج
یم على اللَّه و فاجر شقى هین على اللَّه و النـاس بنو آدم و خلق اللَّه  رجالن: رجـل بـر تقى كـر
كُمْ  نا

ْ
نْ‏ىث وَ جَعَل

ُ
كَـرٍ وَ أ كُـمْ مِـنْ ذَ قْنا

َ
ـا خَل

َ
ـاسُ إِنّ ـا النَّ َ یُّ

َ
آدم مـن تـراب، قـال اللَّه تعـالى: یـا أ

كُمْ إِنَّ الَلَّه عَلِیٌم خَبِیرٌ.«1 تْقا
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ الِلَّه أ

َ
 لِتَعارَفُوا إِنَّ أ

َ
 وَ قَبائِل

ً
شُعُوبا

کان را زدود، مردم  اى مـردم! خداونـد از شـما ننـگ جاهلیـت و تفاخر به پـدران و نیا
دو گـروه بیـش نیسـتند: نیکـوکار و بـا تقـوا و ارزشـمند نـزد خـدا و یـا بـدکار و شـقاوتمند و 
ک آفریده، چنان  پست در پیشگاه حق، همه مردم فرزند آدمند و خداوند آدم را از خا
که م‏ىگوید: اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیله‏ها قرار 
دادیم تا شناخته شوید، از همه گرامی‏تر نزد خداوند کسى است که از همه پرهیزگارتر 

گاه است. باشد، خداوند دانا و آ
ب(  و نیز در حدیث دیگرى در جمله‏هایى کوتاه و پر معنى از آن حضرت آمده است:
»ان اللَّه لا ینظر الى احسابكم و لا الى انسابكم و لا الى اجسامكم و لا الى اموالكم 
و لكـن ینظـر الى قلوبكـم، فمـن كان لـه قلـب صالـح نتح�ن اللَّه علیـه و انمـا انمت بنـو آدم و 

كم.« 2 احبكم الیه اتقا
خداونـد بـه وضـع خانوادگىـ و نسـب شـما نـگاه نم‏ىکند و نه به اجسـام شـما و نه به 
اموالتـان، ولىـ نـگاه بـه دل‏هـاى شـما م‏ىکنـد، کسىـ کـه قلـب صالحىـ دارد، خـدا بـه 
او لطـف و محبـت م‏ىکنـد، شـما همگىـ فرزنـدان آدمیـد و محبوبترین شـما نـزد خدا با 

تقواترین شما است.
ج( پیامبر می‌فرماید:

ون بآبائهم او لیكونن اهون  »كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب و لینتهین قوم یفخر
علان.«3 على اللَّه من الج

ک آفریده شـده، از تفاخر بـه پدران بپرهیزید و  همـه شـما فرزنـدان آدمیـد و آدم از خا
گرنه نزد خدا از حشراتى که در کثافات غوطه‏ورند پست‏تر خواهید بود! 

گویـا و زنـده‏اى پیرامـون  د(  امیـر مؤمنـان علىـ )در نهـج البلاغـه( تعبیـرات 
تقـوى دارد و تقـوى از مسـائلى اسـت کـه در بسـیارى از خطـب و نامه‏هـا و کلمات قصار 

حضرت روى آن تکیه شده است.

1. تفسیر قرطبى، ج 9، ص 6161.
2. تفسیر المراغى، ج‏26، ص 143.

3. فى ظلال، ج 7، ص 538.
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در یک جا تقوى را با گناه و آلودگى مقایسه کرده چنین م‏ىگوید:
مهـا، فتقحمت بهم فى  طایـا خیـل شمـس حمـل علیهـا اهلهـا و خلعـت لج »الا و ان اخل
نة!«1 النار! الا و ان التقوى مطایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا ازمتها، فاوردتهم الج
بدانیـد گناهـان همچـون مرکـب هـاى سـرکش اسـت کـه گنـه کاران بـر آنهـا سـوار 

خ سرنگون م‏ىسازد. م‏ىشوند و لجامشان گسیخته م‏ىگردد و آنان را در قعر دوز
اما تقوى مرکبى است راهوار و آرام که صاحبانش بر آن سوار م‏ىشوند، زمام آنها را 

به دست م‏ىگیرند و تا قلب بهشت پیش م‏ىتازند.
ه(  و در جاى دیگرى م‏ىفرماید:

یـز و الفجـور دار حصـن ذلیـل، لا یمنـع  »اعلمـوا عبـاد اللَّه ان التقـوى دار حصـن عز
طایا.«2 ا الیه، الا و بالتقوى تقطع حمة اخل ز من لج اهله و لا یحر

بدانید اى بندگان خدا که تقوا قلعه‏اى محکم و شکست‏ناپذیر است، اما فجور و گناه 
حصـارى اسـت سسـت و بـى دفـاع کـه اهلـش را از آفـات نجات نم‏ىدهد و کسىـ کـه به آن 
پناهنده شود در امان نیست، بدانید انسان تنها به وسیله تقوا از گزند گناه مصون م‏ىماند.

و(  و باز در جاى دیگر م‏ىافزاید:
وته.«3 وته و معقلا منیعا ذر »فاعتصموا بتقوى اللَّه فان لها حبلا وثیقا عر

چنگ به تقواى الهى بزنید که رشـته‏اى محکم و دسـتگیره‏اى اسـت اسـتوار و پناه 
گاهى است مطمئن.

کـه فرمودنـد: خداونـد بـزرگ روز قیامـت  ز( از پیامبـر خـدا روایـت شـده اسـت 
م‏ىفرماید: به شما فرمان دادم اما شما آنچه را که سفارش کرده بودم ضایع ساختید 
و در فکـر بـالا بـردن انسـاب خـود بودیـد، امـروز هـم مـن نسـب خـود را بـالا برده انسـاب 
شـما را پائیـن م‏ىـآورم کجا هسـتند پرهیـزکاران؟ که گرام‏ىترین فرد در پیشـگاه الهى 

با تقواترین فرد خواهد بود.4
ح( روایـت شـده اسـت کـه مـردى از حضـرت عیسىـ بن مریـم پرسـید: کدامین 
ک برگرفته فرمود: کدامیک از این  انسان برتر است؟ حضرت از روى زمین دو کف خا
ک آفریـده شـده‏اند هـر کـدام کـه بـا تقواتر باشـند  ک برتـر اسـت؟ مـردم از خـا دو کـف خـا

1. نهج البلاغه، خطبه 16.
2. همان، خطبه 157.
3. همان، خطبه 190.

4. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏23،ص 224.



260

برتر خواهند بود.1
ابو بکر بیهقى با اسناد خود از عبایة بن ربعى از ابن عباس روایت م‏ىکند که رسول 
خدا فرمودند: خداوند بندگان خود را به دو قسم تقسیم کرده مرا در بهترین قسم 
قرار داده است آنجا که م‏ىفرماید: »و أصحاب الیمین و أصحاب الشّمال« )واقعه، 
41( مـن از یـاران دسـت راسـتم و از بهتریـن آنـان م‏ىباشـم، سـپس ایـن دو قسـم را بـه 
سـه دسـته تقسـیم کـرده مـرا در بهتریـن ثلـث آن قـرار داد آنجا که فرمـود: »و أصحاب 
ـابِقُونَ«)واقعه، 9( من از سـابقین هستم  ـابِقُونَ السَّ المیمنة و أصحاب المشـئمة وَ السَّ
و بهتریـن آنـان هـم هسـتم، آن گاه ایـن سـه دسـته را تقسـیم بـه قبائلىـ کـرد و مـرا در 

بهترین قبیله‏ها قرار داد، آنجا که فرمود:
« که من با تقواترین فرزندان آدم هستم و فخرى هم 

َ
 وَ قَبائِل

ً
كُمْ شُعُوبا نا

ْ
»وَ جَعَل

نـدارم و گرام‏ىتریـن آنـان هسـتم و مباهاتىـ هـم نم‏ىکنـم، آن گاه قبائـل را به بیت‏ها 
یـدُ الُلَّه  ـا یُرِ

َ
تقسـیم کـرده مـرا در بهتریـن آن بیت‏هـا قـرار داد آنجـا کـه م‏ىفرمایـد: »إِنّ

« مـن و اهل‏بیتـم از گناهـان 
ً
رَكُـمْ تَطْهِیـرا بَیْـتِ وَ یُطَهِّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
جْـسَ أ لِیُذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّ

کیزه هستم.2   پا

داستان

□ مـردى از اهالىـ بلـخ می‌گویـد: در سـفر خراسـان در خدمـت امـام رضـا بـودم، 
روزى سـفره غذا انداختند و امام همه غلامان و خدمتگزاران خود حتى سـیاهان را بر 

سر سفره نشانید تا با آنها غذا بخورند.
گانه می‌انداختند. عرض کردم: فدایت شوم! بهتر است براى اینان سفره جدا

کت باش! خداى همه ما یکى اسـت، پدر و مادرمان نیز یکى اسـت  امام فرمود: سـا
و پاداش بستگى به عمل اشخاص دارد.3

□ زید برادر امام رضا در مدینه قیام کرد، خانه‌هاى گروهى را آتش ‍ زد و تعدادى 
را کشت. به این جهت او را زید النار )زید آتش افروز( می‌گفتند.

مأمون افرادى را فرستاد او را گرفتند و نزد وى آوردند.
مأمـون )بـه خاطـر بـرادرش امـام رضـا از تقصیراتـش گذشـت( و دسـتور داد او را نـزد 

برادرش، امام رضا ببرید.

1. همان. 
2.همان، ص 225.

3. بحار: ج 49، ص 101.
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حسـن پسـر موسىـ می‌گوید: در خراسـان در مجلس حضرت رضا بودم، زید هم در 
آن مجلس ‍ بود، امام که مشـغول صحبت شـد، زید بى اعتناء به سـخنان امام متوجه 

عده اى از افراد مجلس شد و گفت: ما چنین و چنانیم و به خویشتن می‌بالید.
امام رضا سخنان زید را شنید و فرمود: اى زید! گفتار بقّال هاى کوفه تو را گول 
کدامنى فاطمهفرزندان  زده و مغرور کرده است که می‌گویند: خداوند به خاطر پا

او را به آتش جهنم حرام کرد.
بـه خـدا سـوگند! ایـن مقـام، مخصـوص )حسـن و حسـین( و فرزنـدان بلاواسـطه 

)فاطمه زهرا( است.
آیا ممکن است پدرت امام موسى بن جعفر بندگى کند، روزها روزه بگیرد و شبها را به 

عبادت بگذراند و تو معصیت خدا را بکنى فرداى قیامت هر دو داخل بهشت شوید؟
گر چنین باشد، مقام تو در پیش خداوند بالاتر از امام موسى بن جعفر خواهد بود.  ا

زیرا پدرت با زحمت بهشت رفته اما تو بدون زحمت داخل بهشت شده‌اى.
در صورتىـ کـه حضـرت علىـ بـن الحسـین می‌فرماید: »لمحسـننا كفلان مـن الاجر و 
لمسـیئنا ضعفـان مـن العـذاب؛ اجر نیکـوکاران ما خاندان، دو برابـر و عذاب گنه‌کاران 

ما، نیز دو برابر خواهد بود.«
زید گفت: من برادر و پسر شما هستم و به خاطر شما من هم وارد بهشت می‌شوم. 

امام فرمود:
آرى! تو آن وقت می‌توانى برادر من باشى که از خدا اطاعت کنى.

سپس فرمود:
پسـر نـوح مادامىـ کـه معصیـت نکـرده بـود از خاندان او بـود، ولى هنگامىـ که گناه 
 کرد، خداوند او را از خاندان نوح به شمار نیاورد و در پاسخ درخواست حضرت نوح
)کـه نجـات فرزنـدش را از غـرق شـدن در آب از او می‌خواسـت( فرمود:»انـه لیـس مـن 

اهلك؛ او از خاندان شما نیست او متمرد و معصیت کار است.«1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• مسـلمانان بایـد بکوشـند تـا فرهنـگ قـرآن و اهل‏بیـت پیامبـر‏ در جامعـه زنـده 
گردد. جز تقوا به هیچ‌کدام از وسایل مادى و خرافى امتیاز ندهند.

• اسلام با عصبیت جاهلیت در هر شکل و صورت مبارزه کرده است، تا مسلمانان 

1. بحار، ج 43، ص 230 ـ 231 ؛ج 49، ص  219 ـ 217.
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جهـان را از هـر نـژاد و قـوم و قبیلـه زیر پرچم واحـدى جمع‏آورى کند، نه پرچم قومیت 
و نـژاد و نـه پرچـم غیـر آن، چـرا کـه اسلام هرگـز ایـن دیدگاه‌هـاى تنـگ و محـدود را 
  نم‏ىپذیرد و همه را موهوم و بى اساس م‏ىشمرد حتى در حدیثى آمده که پیامبر
ا مُنْتِنَةٌ؛ آن را رها کنید که چیز متعفنى  َ در مورد عصبیت جاهلیت فرمود: »دَعُوهَا فَإِنَّ

است!  «
• از آنجـا کـه تقـوا یـک صفـت روحانىـ و باطنى اسـت کـه قبل از هر چیز بایـد در قلب و 
جان انسـان مسـتقر شـود و ممکن اسـت مدعیان بسـیار داشته باشـد و متصفان کم، در 
گاه است »إِنَّ الَلَّه عَلِیٌم خَبِیرٌ«. پرهیزگاران را به خوبى  آخر آیه م‏ىافزاید: خداوند دانا و آ

گاه است. کى و صفاى آنها آ م‏ىشناسد و از درجه تقوا و خلوص نیت و پا
كْرَمَكُمْ عِنْدَ  • همه انسان‏ها حتّى یاران پیامبر  در گرو اعمال خویشند و اصل قرآنى »انَّ ا

الِلَّه اتْقیكُمْ؛ گرام‏ىترین شما نزد خدا باتقواترین شماست« درباره آنها نیز صادق است.
• مـردم از ایـن جهـت کـه مردمنـد همـه بـا هـم برابرنـد و هیـچ اختلاف و فضیلتى در 
بیـن آنـان نیسـت و کسىـ بـر دیگـرى برتـرى نـدارد و اختلافىـ کـه در خلقت آنـان دیده 
م‏ىشود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود 
آمـده کـه یکدیگـر را بشناسـند، تـا اجتماعى که در بینشـان منعقد شـده نظـام بپذیرد و 

ائتلاف در بینشان تمام گردد.
• از مجمـوع ایـن آیـات بـه خوبـى اسـتفاده م‏ىشـود کـه تقوى همان احسـاس مسـئولیت و 
تعهدى است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم م‏ىشود و او را از فجور و 
گناه باز م‏ىدارد، به نیکى و پاکى و عدالت دعوت م‏ىکند، اعمال آدمى را خالص و فکر و نیت 

او را از آلودگی‌ها م‏ىشوید.  
• و نیـز از آیـه شـریفه اسـتفاده می‌شـود کـه تقـوا تنهـا یـک مسـئله اخلاقىـ محسـوب 
نم‏ىشـود؛ بلکـه یـک مسـئله مهم اجتماعى اسـت که سـامان یافتن زندگىـ اجتماعى 
بشـر تنهـا در پرتـو آن میسّـر اسـت. تقـواى اقتصـادى، تقـواى سیاسىـ، تقـواى زبانى و 

بالاخره تقواى فکرى یا به عبارت دیگر تقوا در تمام زمینه‏ها. 
• از ظاهـر سـیاق بـر م‏ىآیـد کـه مـراد از »نَفْـسٍ واحِـدَةٍ« آدم و مراد از زوج‌ها حوا باشـد که 
پدر و مادر نسل انسان است که ما نیز از آن نسل م‏ىباشیم و به طورى که از ظاهر قرآن کریم 
بر م‏ىآید همه افراد به این دو تن منتهى م‏ىشوند، هم چنان که از آیات زیر همین معنا بر 

وْجَها.«     مِنْا زَ
َ

َّ جَعَل ُ
قَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، ث

َ
م‏ىآید که: »خَل
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ــا غَلیــظَ 
ً

كُنْــتَ فَظّ ــوْ 
َ
ــمْ وَ ل ُ

َ
ــةٍ مِــنَ الِلَّه لِنْــتَ ل »فَبِمــا رَحَْ

ــمْ وَ اسْــتَغْفِرْ  ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنُْ
ُ

نْفَضّ ــبِ لَا
ْ
قَل

ْ
ال

 الِلَّه 
َ

 عَــى
ْ

ل
َ

ــوَكّ ــتَ فَتَ ــإِذا عَزَمْ ــرِ فَ مْ
َ
ــمْ وَ شــاوِرْهُمْ فِ الْ ُ لَ

‏« لــ�ن تَوَكِّ إِنَّ الَلَّه یُحِــبُّ الُْ
]سوره آل‌عمران، آیه 159[

»بـه )بركـت( رحمـت الهـى، در برابـر آنـان ]مـردم‏[ نـرم )و 
گـر خشـن و سـنگ‏دل بـودى، از اطـراف  مهربـان( شـدى! و ا
كنـده مى‏شـدند. پـس آنهـا را ببخـش و بـراى آنهـا  تـو، پرا
امـا  كـن!  مشـورت  آنـان  بـا  كارهـا،  در  و  بطلـب!  آمـرزش 
هنگامـى كـه تصمیـم گرفتـى، )قاطـع بـاش! و( بـر خـدا تـوكل 

كن! زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.«
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شأن نزول

گرچـه در ایـن آیـه یـک سلسـله دسـتورهاى کلىـ به پیامبـر داده شـده و از نظر 
محتـوا مشـتمل بـر برنامه‏هـاى کلىـ و اصولىـ اسـت ولىـ از نظـر نزول در بـاره حادثه 
احد است زیرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد کسانى که از جنگ‏ فرار کرده بودند، 

اطراف پیامبر را گرفته و ضمن اظهار ندامت تقاضاى عفو و بخشش کردند.1 

واژه‌های مهم 

__   فظ

کلمـه: فـظ بـه معنـاى جفـا کار بـى رحـم اسـت و غلیـظ بـودن قلـب کنایـه اسـت از 
نداشتن رقت و رأفت .

__   انفض

کلمه: انفضاض که مصدر فعل انفضوا است به معنای متفرق شدن است.2                         
کندن ش‏ىء است مثل شکستن مهر نامه و به طور  راغب گفته: فضّ شکستن و پرا
ـا غَلِیـظَ 

ً
ـوْ كُنْـتَ فَظّ

َ
کنـده شـدند »وَ ل  القـوم« یعنىـ قـوم پرا

َ
اسـتعاره گفته‏انـد »انْفَـضّ

گر بد رفتار و قسىّـ القلب بودى حتما از اطراف تو متفرّق  وا مِنْ حَوْلِكَ‏« ا
ُ

نْفَضّ بِ لَ
ْ
قَل

ْ
ال

وا« 
ُ

ـونَ لا تُنْفِقُـوا عَلى‏ مَـنْ عِنْـدَ رَسُـولِ الِلَّه حَىّتَ یَنْفَضّ
ُ
ذِیـنَ یَقُول

َّ
می‌شـدند.» ایضـا هُـمُ ال

)منافقون، 7( آنها کسان‏ىاند که می‌گویند به‌کسانی‌که در نزد رسول خدا هستند انفاق 
نکنید تا متفرّق شوند.

قَّ فَافْضُضْ  وا الَْ
ُ

هُـمَّ إِنْ رَدّ
َّ
در نهـج البلاغـه خطبـه 122 در بـاره جمعى فرموده: »الل

مْ«. اعَتَُ جََ
گر حق را ردّ کردند اجتماعشان را متفرّق گردان. 3   خدایا ا

1. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 142.
2. المیزان فى تفسیر القرآن، ج‏4،ص 56.

3. قاموس قرآن، ج‏5،ص 182.
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__   غلیظ القلب 

به کسى می‌گویند که سنگ‏دل م‏ىباشد و عملًا انعطاف و محبتى نشان نم‏ىدهد 
بنـا بـر ایـن، ایـن دو کلمـه گرچـه هـر دو بـه معنى خشـونت اسـت امـا یکى غالبـا در مورد 
خشـونت در سـخن و دیگرى در مورد خشـونت در عمل به کار م‏ىرود و به این ترتیب 
خداونـد اشـاره بـه نرمـش کامـل پیامبـر و انعطـاف او در برابـر افـراد نـادان و گنهکار 

م‏ىکند.1            

__   لنت 

لِیـن یعنىـ نرمىـ. ضـد خشـونت اسـت، که در اجسـام به کار می‌رود و سـپس در باره 
اخلاق و سایر معانى به طور استعاره به کار می‌رود.

می‌گوینـد: فلانىـ اخلاقـش ملایـم و نـرم اسـت و دیگـرى خشـن و ناملایـم، کـه ایـن 
هـر دو صفـت گاهىـ بـه صـورت مـدح و سـتایش و زمانىـ بـه گونـه سـرزنش و نکوهـش 

مْ‏« ُ ةٍ مِنَ الِلَّه لِنْتَ لَ به اختلاف موقعیت‏ها گفته می‏شود. در آیه فرمود: »فَبِما رَحَْ
« هسـتى بـا مـردم ملایمـت  �ینَ عالَِ

ْ
ـةً لِل در اثـر رحمتىـ کـه از خداونـد اسـت و تـو» رَحَْ

دارى.
كْرِ اللَّهِ‏« )زمر، 23( آنگاه وجودشان و دل‌هایشان  مْ إِ‏لى ذِ بُُ و

ُ
ودُهُمْ وَ قُل

ُ
َّ تَلِینُ جُل ُ

»و ث
به سـوى یاد خدا نرم و مطیع می‏شـود که اشـاره‏اى اسـت به پذیرش حق و اذعان به 

اوست بعد از انکار و دور بودنشان از او.2                     

__   قلب‏

بُ الشّ‏ءِ: برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویى و رویى به سویى و رویى 
ْ
قَل

دیگر.
نسـانِ  : برگردانـدن انسـان، از راه و روشـش و اندیشـه‏اش بـه راهىـ و  ـبُ الإ

ْ
قَل

اندیشه‏اى دیگر.3
کید اسـت یا دو  در ایـن کـه »فـظّ« و »غلیـظ القلـب« هـر دو بـه یـک معنى و بـه معنى تأ
معنى متفاوت را م‏ىرساند، مرحوم »طبرسى« در »مجمع البیان« تعبیر جالب و جامعى 
دارد م‏ىگویـد: »بعضىـ گفته‏انـد جمـع بیـن ایـن دو وصـف بـا ایـن که هـر دو از نظر معنى 

1. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 142.
2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏4،ص 176.

3 . همان، ج‏3، ص 236. 
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قریـب الافـق هسـتند بـه خاطـر ایـن اسـت کـه »فظّ« معمـولًا در مورد خشـونت در سـخن 
به کار م‏ىرود و »غلیظ القلب« در مورد خشـونت در عمل که ناشىـ از سـنگ‏دلى اسـت. 
بنابراین هر دو به معنى خشونت است، ولى یکى به معنى خشونت در سخن و دیگرى 

خشونت در برخورد عملى است.1

 نکات تفسیری

1( پیامبر مظهر اخلاق کریمه و افعال حسنه
ایـن آیـه دلالـت اسـت بـر اختصـاص پیغمبـر مـا به اخلاق کریمـه و افعال حسـنه و از 
عجائـب حضرتـش ایـن کـه اسـباب بزرگىـ را بیـش از همـه دارا بود زیرا نسـبش از همه 
ک‏ترین و فصیح‌ترین آنها  عالی‌تر و مقاماتش از همه والاتر و اشجع و سخ‏ىترین و پا
بـود ولىـ در عیـن حـال از همـه متواضـع تـر بـود و از تواضـع او ایـن بـود کـه لبـاس خود را 
خـود وصلـه مـی‌زد و نعلیـن خـود را پینـه می‌کـرد و بر الاغ سـوار می‌شـد و دعـوت بندگان 
ک م‏ىنشسـت و مـردم را بـدون خشـم و اخـم و  و بـردگان را اجابـت‏ می‌فرمـود و بـر خـا

رنجاندن خاطر به خدا می‌خواند.
سیاق آیات نشان م‏ىدهد که این آیه از آیات مربوط به جنگ احد است که دوست 
و دشـمن سـخت‏ترین فشـارها را در طـول ایـن جنـگ بـر پیامبـر  وارد کـرد، بدیهىـ 
اسـت عفـو و گذشـت و اسـتغفار و برخـورد محبت‏آمیـز در چنیـن شـرایطى، نشـانه قـرار 
داشـتن پیامبـر  در بالاتریـن سـطح خـوش خویـى و محبـت و مهربانىـ بـود و کمتـر 

انسانى را م‏ىتوان یافت که در چنین شرایطى از کوره در نرود و تند خویى نکند.2
در آیه فوق، نخسـت اشـاره به یکى از مزایاى فوق‌العاده اخلاقى پیامبر شـده و 
گر  م‏ىفرماید: در پرتو رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدى در حالى که ا
ـمْ وَ  کنـده م‏ىشـدند. »فَاعْـفُ عَنُْ خشـن و تندخـو و سـنگ‏دل بـودى از اطـراف تـو پرا
مْ« سـپس دسـتور م‏ىدهد که از تقصیر آنان بگذر و آنها را مشـمول عفو خود  ُ اسْـتَغْفِرْ لَ
گـردان و بـراى آنهـا طلب آمرزش کن یعنى نسـبت بـه بى‏وفایى‏هایى که با تو کردند و 
مصائبىـ کـه در ایـن جنـگ بـراى تـو فراهـم نمودنـد از حق خـود درگذر و من بـراى آنها 
نـزد تـو شـفاعت م‏ىکنـم و در مـورد مخالفت‌هایـى کـه نسـبت به فرمان مـن کردند، تو 

شفیع آنها باش و آمرزش آنها را از من بطلب.
بـه عبـارت دیگـر آنچـه مربـوط بـه حق تو اسـت عفـو کن و آنچـه مربوط بحق من اسـت من 

1. اخلاق در قرآن، ج‏3،ص 137.
2. همان.
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م‏ىبخشم پیامبر به فرمان خدا عمل کرد و آنها را به طور عموم مشمول عفو خود ساخت.
گـر  کـه اینجـا یکىـ از مـوارد روشـن عفـو و نرمـش و انعطـاف بـود و ا روشـن اسـت 
کندگىـ مـردم کاملا فراهـم بـود، مردمى  پیامبـر غیـر از ایـن م‏ىکـرد زمینـه بـراى پرا
گر  که گرفتار آن شکسـت فاحش شـده بودند و آن همه کشـته و مجروح داده بودند )ا
چـه عامـل اصلىـ همـه اینها خودشـان محسـوب م‏ىشـدند( چنین مردمى نیاز شـدید 
بـه محبـت و دل جویـى و مرهـم گذاشـتن بـر جراحـات قلبىـ و جسـمى داشـتند، تـا بـه 
سرعت همه این جراحات، التیام پذیرد و آماده براى حوادث آینده شوند. در این آیه 
بـه یکىـ از صفـات مهـم کـه در هـر رهبرى لازم اسـت اشـاره شـده و آن، مسـئله گذشـت 
و نرمـش و انعطـاف در برابـر کسـانى اسـت کـه تخلفىـ از آنهـا سـرزده و بعـدا پشـیمان 
گر خشن و تندخو و غیر  شده‏اند، بدیهى است شخصى که در مقام رهبرى قرار گرفته ا
قابل انعطاف و فاقد روح گذشت باشد بزودى در برنامه‏هاى خود مواجه با شکست 
کنده م‏ىشـوند و از وظیفه رهبرى بازم‏ىماند و بهمین  خواهد شـد و مردم از دور او پرا
یاسـة سـعة الصـدر«  دلیـل علىـ در یکىـ از کلمـات قصـار خـود م‏ىفرمایـد: »آلـة الر

وسیله رهبرى گشادگى سینه است.1

2( پیام آیه برای مومنان

و در آیه نیز ترغیب مؤمنان است بر عفو از گناهکار و نیز طلب آمرزش بر بدکار و نیز 
ترغیب اسـت بر مشـورت با یکدیگر در امور خود و همچنین نهى اسـت از خشـونت در 
گفتـار و غفلـت در اخلاق و جفـاى در عمـل و نیـز آیـه شـریفه مومنـان را بـه تـوکل به خدا 
گـر رحمـت نبود  گـذارى کارهـا بـه او می‌خوانـد و نیـز دلالـت دارد بـر لطـف الهىـ کـه ا و وا
و نرمىـ و تواضـع از پیغمبـر صـادر نمی‏شـد و کسىـ دعـوت او را نم‏ىپذیرفـت و نیز بیان 
کرده که امور نفرت‏آور از پیغمبر ما و دیگر انبیاء و مردم مانند آنها و جانشینان آنها که 
ک می‌داند  حجت بر مردم هستند به دور است و این آیه نیز آنها را از گناهان کبیره پا

زیرا نفرت نسبت به گناهان کبیره بیشتر است.2

ثار رحمت پیامبر  3( آ
در ایـن آیـه شـریفه التفاتىـ بـه کار رفتـه، چـون در آیـات قبـل خطـاب متوجـه عمـوم 
مسـلمین بود و در این آیه متوجه شـخص رسـول خدا شـده و خطاب در اصل معنا 

1. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 142.
2. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏4، ص 316.
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در حقیقـت بـاز بـه عمـوم مسـلمین اسـت و م‏ىخواهـد بفرمایـد: رسـول ما بـه رحمتى از 
ناحیه ما نسـبت به شـما مهربان شـده اسـت و به همین جهت به او امر کردیم که شـما 
را عفـو کنـد و برایتـان اسـتغفار نمایـد و بـا شـما در امـور مشـورت کنـد و وقتىـ تصمیمىـ 

گرفت بر ما توکل کند.
دلیـل درخواسـت عفـو هـم خـرده ایسـت کـه بعضـی معترضیـن نسـبت بـه رسـول 
خـدا در بـاره جنـگ و کشـته هایشـان گرفتـه انـد و بـه خاطـر همیـن نسـبت نـاروا، 
 خـداى تعالىـ از سـخن گفتـن بـا آنـان اعـراض نمـوده و روى سـخن بـه رسـول خدا

مْ.« ُ ةٍ مِنَ الِلَّه لِنْتَ لَ کرده، فرموده: »فَبِما رَحَْ
ع و نتیجه گیرى از کلامى  و این سخن به خاطر اینکه حرف »فا« در اول آن آمده فر
 در آیات نیامده، ولى سیاق بر آن دلالت دارد و تقدیر کلام 

ً
دیگر است که البته صریحاً

وا و التحسـر على  یـه مـن الشـباهة بالذیـن كفـر چنیـن اسـت: »و اذا كان حالهـم مـا تر
نفضوا من حولك« »وقتى حالشـان چنین اسـت  قتلاهـم، فبرحمـة منـا لنـت لهم و الا لا
کـه م‏ىبینىـ، سـخنانى نظیـر سـخنان کفـار دارنـد و بـر کشـتگان خـود تحسـر و انـدوه 
گـر چنیـن  م‏ىخورنـد، پـس بـه رحمتىـ از مـا نسـبت بـه آنـان مهربانىـ م‏ىکنىـ، چـون ا

نکنى از پیرامونت متفرق م‏ىشوند. )و خدا داناتر است(.«1

4( شرط عفو خطاکاران و مشورت با مردم

مْرِ «
َ
مْ وَ شاوِرْهُمْ فِ الْ ُ مْ وَ اسْتَغْفِرْ لَ »فَاعْفُ عَنُْ

ایـن جملـه بـراى ایـن آمده که سـیره رسـول خـدا را امضـاء کرده باشـد، چون آن 
جناب قبلا هم همین طور رفتار م‏ىکرده و جفاى مردم را با نرم‏خویى و عفو و مغفرت 
مقابلـه م‏ىکـرده و در امـور بـا آنـان مشـورت م‏ىکـرده اسـت، بـه شـهادت اینکـه اندکىـ 
ع جنگ با آنان مشـورت کرد و این امضاء اشـاره‏اى اسـت به این که رسـول  قبل از وقو

خدا بدانچه مامور شده عمل م‏ىکند و خداى سبحان از عمل او راضى است.
در این جمله خداى تعالى، رسول گرامى خود را مامور کرد تا آنان را عفو کند تا 
در نتیجـه بـر اعمـال ایشـان اثـر معصیـت مترتب نشـود و از خدا برایشـان طلب مغفرت 

کند با اینکه مغفرت بالآخره کار خود خداى تعالى است‏.
« و چون خداى تعالى تو را به خاطر  لِینَ تَوَكِّ  الِلَّه إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ الُْ

َ
 عَل

ْ
ل

َ
»فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكّ

اینکه به او توکل کرده‏اى دوست م‏ىدارد در نتیجه ولى و یاور تو خواهد بود و درمانده‏ات 
نخواهد گذاشت و به همین جهت که اثر توکل به خدا یارى و عدم خذلان است، دنبال 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 87، با کمی تغییر. 
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گر  « را هم دعوت کرد به توکل و فرمود: ا این جمله فرمود: »إِنْ یَنْصُرْكُمُ الُلَّه... و مؤمنین
گر شما را درمانده گذارد کیست  خدا  شما را یارى کند کسى نیست که بر شما غلبه کند و ا
کـه بعـد از خـدا شـما را یـارى کنـد؟ آن گاه در آخـر آیـه بـا بـه کار بـردن سـبب توکل )کـه ایمان 
لِ 

َ
یَتَوَكّ

ْ
 الِلَّه فَل

َ
باشد( در جاى خود توکل مؤمنین را  امر به توکل نموده و م‏ىفرماید: »وَ عَل

ؤْمِنُونَ«، یعنى مؤمنین به سبب اینکه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند به اینکه ناصر  الُْ
و معینى جز او نیست باید فقط بر او توکل کنند.1

5ـ( مراد از فی الامر

مْرِ «بعد از فرمان عفو عمومى، براى زنده کردن شـخصیت آنها و 
َ
»وَ شـاوِرْهُمْ فِ الْ

تجدید حیات فکرى و روحى آنان دسـتور م‏ىدهد که در کارها با مسـلمانان مشـورت 
کن و راى و نظر آنها را بخواه.

ایـن دسـتور بـه خاطـر آن اسـت کـه پیامبـر قبـل از آغـاز جنـگ احـد در چگونگىـ 
کثریـت بـر ایـن شـد کـه اردوگاه،  مواجهـه بـا دشـمن بـا یـاران خـود مشـورت کـرد و نظـر ا
دامنـه احـد باشـد و دیدیـم کـه ایـن نظـر، محصـول رضایت بخشىـ نداشـت. در اینجا 
این فکر به نظر بسـیارى م‏ىرسـید که در آینده پیامبر نباید با کسىـ مشـورت کند. 
قـرآن بـه ایـن طـرز تفکـر پاسـخ م‏ىگوید و دسـتور م‏ىدهد که باز هم با آنها مشـورت کن 
هر چند نتیجه مشـورت در پاره‏اى از موارد، سـودمند نباشـد زیرا از نظر کلى که بررسىـ 
کنیـم منافـع آن روی‌هم‌رفتـه بـه مراتـب بیـش از زیان‌هـاى آن اسـت و اثـرى که در آن 
بـراى پـرورش فـرد و اجتمـاع و بـالا بـردن شـخصیت آنها وجـود دارد از همـه اینها بالاتر 

است.2 

ل و مشورت در امور 
ّ
6( توک

 الِلَّه« همـان انـدازه کـه به هنگام مشـورت بایـد، نرمش و 
َ

 عَلى
ْ

ل
َ

»فَـإِذا عَزَمْـتَ فَتَـوَكّ
ج داد، در موقـع اتخـاذ تصمیـم نهایـى بایـد قاطع بود، بنا بـر این پس  انعطـاف بـه خـر
از برگزارى مشـاوره و روشـن شـدن نتیجه مشـورت، باید هر گونه تردید و دودلى و آراء 
کنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزى است که در آیه فوق  پرا

از آن تعبیر به عزم شده است و آن تصمیم قاطع م‏ىباشد. 
قابل توجه اینکه در جمله بالا مسئله مشاوره به صورت جمع ذکر شده )و شاورهم( 

ولى تصمیم نهایى تنها به عهده پیامبر و به صورت مفرد ذکر شده )عزمت(.  

1. همان،ص 88.
2. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 143.
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ایـن اختلاف تعبیـر، اشـاره بـه یک نکته مهـم م‏ىکند و آن اینکه: بررسىـ و مطالعه 
جوانـب مختلـف مسـائل اجتماعىـ، بایـد بـه صـورت دسـته‌جمعى انجـام گیـرد، امـا 
هنگامى که طرحى تصویب شد باید براى اجراى آن، اراده واحدى به کار افتد. در غیر 
گر اجراى یک برنامه به وسیله رهبران  ج پدید خواهد آمد، زیرا ا ج و مر این صورت هر
متعـدد، بـدون الهـام گرفتـن از یـک سرپرسـت صـورت گیـرد، قطعـاً مواجـه بـا اختلاف 
و شکسـت خواهـد شـد و بـه همیـن جهـت در دنیـاى امـروز نیـز مشـورت را بـه صـورت 
دسـته‌جمعى انجـام م‏ىدهنـد، امـا اجـراى آن را بـه دسـت دولت‌هایى م‏ىسـپارند که 

تشکیلات آنها زیر نظر یک نفر اداره م‏ىشود.
ع مهـم دیگـر ایـن کـه جملـه فـوق، م‏ىگویـد: بـه هنـگام تصمیم نهایـى باید  موضـو
تـوکل بـر خـدا داشـته باشـید یعنىـ در عیـن فراهـم نمـودن اسـباب و وسـائل عـادى، 

استمداد از قدرت بى پایان پروردگار را فراموش مکن.
البته معناى توکل این نیست که انسان از وسائل و اسباب پیروزى که خداوند در 
جهان ماده در اختیار او گذاشـته اسـت، صرف‌نظر کند چنان که در حدیثى از پیغمبر 
کرم نقل شـده اسـت که هنگامى که یک نفر عرب، پاى شـتر خود را نبسـته بود و  ا
آن را بـدون محافـظ رهـا سـاخته بـود و ایـن کار را نشـانه تـوکل بـر خدا م‏ىدانسـت به او 
فرمود: »اعقلها و توكل‏« یعنى پایش را ببند و سپس توکل کن؛ بلکه منظور این است 
کـه انسـان در چهـار دیـوار عالم ماده و محدوده قـدرت و توانایى خود محاصره نگردد 
و چشـم خـود را بـه حمایـت و لطـف پـروردگار بـدوزد، ایـن توجـه مخصـوص، آرامش و 
اطمینـان و نیـروى فـوق العـاده روحى و معنوى به انسـان م‏ىبخشـد که در مواجهه با 

مشکلات اثر عظیمى خواهد داشت.   
« در پایـان آیـه دسـتور م‏ىدهـد که افراد بـا ایمان باید تنها  لِ�ینَ تَوَكِّ »إِنَّ الَلَّه یُحِـبُّ الُْ

بر خدا تکیه‏ کنند زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
و ضمنا از این آیه اسـتفاده م‏ىشـود که توکل باید حتما بعد از مشـورت و اسـتفاده از 

همه امکاناتى که انسان در اختیار دارد قرار گیرد.1
ـذِی یَنْصُرُكُـمْ مِنْ 

َّ
ـنْ ذَا ال َ

َ
كُـمْ ف

ْ
ذُل كُـمْ وَ إِنْ یَخ�ْ

َ
در آیـه »إِنْ یَنْصُرْكُـمُ الُلَّه فَال غالِـبَ ل

بَعْـدِهِ.« )آل عمـران، 160( کـه مکمّـل آیـه گذشـته اسـت، نکته توکل بـر خداوند بیان 
شـده اسـت و آن اینکـه: قـدرت او بالاتریـن قـدرت هاسـت، بـه حمایـت هـر کـس اقدام 
گر حمایت خود را از کسىـ  کنـد هیـچ کـس نمی‌توانـد بـر او پیـروز گردد. همان طـور که ا
برگیرد هیچ کس قادر به حمایت او نیست، کسى که این چنین همه پیروزی ها از او 

1. همان، ص، 149. 
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سرچشمه می‌گیرد، باید به او تکیه کرد و از او کمک خواست.
ایـن آیـه افـراد بـا ایمـان را ترغیـب م‏ىکنـد، کـه علاوه بـر تهیـه همـه گونـه وسـائل 

ظاهرى باز به قدرت شکست‏ناپذیر خدا تکیه کنند.
کـرم  بـود. و بـه او دسـتور  و در حقیقـت روى سـخن در آیـه پیـش، بـه پیامبـر ا
م‏ىداد. و اما در این آیه روى سخن به همه مؤمنان است. و به آنها می‌گوید: همانند 
 الِلَّه 

َ
ک خـدا تکیـه کننـد و لـذا در پایـان آیـه می‌خوانیـم: »وَ عَلى پیامبـر، بایـد بـر ذات پـا

ؤْمِنُونَ« مؤمنان تنها بر ذات خداوند، باید توکل کنند. لِ الُْ
َ

یَتَوَكّ
ْ
فَل

گفتـه پیداسـت، کـه حمایـت خداونـد، یـا تـرک حمایـت او نسـبت بـه مؤمنـان بى  نا
حسـاب نیسـت و روى شایسـتگ‏ىها و لیاقت‏ها صورت م‏ىگیرد. آنها که فرمان خدا را 
زیر پا بگذارند و از فراهم ساختن نیروهاى مادى و معنوى غفلت کنند هرگز مشمول 
یارى او نخواهند بود و بر عکس آنها که با صفوف فشـرده و نیّات خالص و عزم‌هاى 
راسـخ و تهیـه همـه گونـه وسـائل لازم، به مبارزه با دشـمن برمی‌خیزند دسـت حمایت 

پروردگار پشت سر آنها خواهد بود.1 

نکات تربیتی 

الف( مهربانى پیامبر، عامل جذب مسلمانان‏
در آیه 63 سوره انفال م‏ىخوانیم:

یزٌ  هُ عَز
َ
مْ انّ فَ بَیْنَُ

َّ
مْ وَ لكِنَّ الَلَّه ال بِِ و

ُ
فْتَ بَیْنَ قُل

َّ
 ما ال

ً
وْ انْفَقْتَ ما فِ الْرْضِ جَیعا

َ
 »ل

حَكیٌم«؛
گر تمام آنچه روى زمین است صرف م‏ىکردى که میان دل‌هاى   )اى پیامبر ما!( ا
آنان الفت دهى موّفق نم‏ىشدى؛ ولى خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا 

و حکیم است.
ایجـاد یـک امّـت مسـلمان پرقـدرت از آن مـردم عقـب افتـاده و تبدیـل دل‌هـاى 

کنده و پر از کینه آنها، به قلب هایى متّحد و مهربان، یک معجره الهى بود. پرا
گر یکى از معجزاتِ مهمّ پیامبر اسلام  و سـلم را تألیف قلوب و جمع  بنابراین، ا
بیـن جمعیّتىـ خشـن و پـر کینـه و ایجـاد محبّـت و صفـا و صمیمیّـت بیـن آنهـا بدانیم، 

سخن به گزافه نگفته‏ایم.

1. همان، ص 151.
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آیـا آئینىـ کـه معجـزه آن تألیـف قلـوب و مهربانىـ و رحمـت و عطوفـت اسـت، آئیـن 
خشونت است!

قٍ عَظیٍم« )قلم، 4(
ُ
عَ‏لى خُل

َ
كَ ل

َ
»وَ إِنّ

بعضىـ از مفسـران خلـق عظیـم پیامبـر  را بـه صبـر در راه حـق، وسـعت بـذل و 
بخشـش، تدبیـر امـور و رفـق و مـدارا و تحمّـل سـخت‏ىها در راه دعـوت بـه سـوى خـدا 
و عفـو و گذشـت و جهـاد در راه پـروردگار و تـرک حـرص و حسـد تفسـیر کرده‏انـد1  و ایـن 
نشان م‏ىدهد که خلق عظیم را منحصر به خوش خویى و نرمش و مدارا ندانسته‏اند 
بلکه آن را مجموعه‏اى از صفات والاى انسانى شمرده‏اند و به تعبیر دیگر تقریباً همه 

اخلاق حسنه را در خلق عظیم به طور جمعى دیده‏اند.

ب( قرآن منادى حسن خلق و نرمش و محبت

اسِ  كَ لِلنَّ
َ

رْ خَدّ در سـوره لقمـان، وی بـه فرزندش چنین توصیه می‌کنـد:»وَ لا تُصَعِّ
تـالٍ فَخُـورٍ- وَ اقْصِـدْ فى مَشْـیِكَ وَ   مُخْ

َّ
كُل  انَّ الَلَّه لا یُحِـبُّ 

ً
ـشِ فِ الْرْضِ مَرَحـا وَ لا تَْ

میرِ.« )لقمان، 18 و 19( صَوْتُ الَْ
َ
اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ انَّ انْكَرَ الْصْواتِ ل

)پسرم!( با بى‏اعتنائى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو؛ که خداوند 
هیـچ متکبّـر مغـرورى را دوسـت ندارد- )پسـرم!( در راه رفتن، اعتـدال را رعایت کن.، 

از صداى خود بکاه! )و هرگز فریاد مزن( که زشترین صداها صداى خران است.
ـر« از مـاده‏ »صَعَـر« )بـر وزن خطـر( در اصـل نوعىـ بیمـارى اسـت کـه بـه شـتر  »تُصَعِّ
دست م‏ىدهد و گردن خود را کج م‏ىکند، سپس به هر گونه روى گردانى اطلاق شده 
ع بیمارى  اسـت، این تعبیر ممکن اسـت بیان گر این معنى باشـد که بدخلقى یک نو
و شـبیه کارهـاى حیوانىـ اسـت. و جالـب ایـن که نهىـ از این کار تنها در مـورد مؤمنان 
اسِ« و به  كَ لِلنَّ

َ
رْ خَدّ نیسـت بلکه در مورد همه انسـان‌ها اسـت، م‏ىفرماید: »وَلا تُصَعِّ

هـر حـال قـرار گرفتـن ایـن صفـت رذیلـه در کنـار تکبـر و افـراط کارى در راه رفتـن و صـدا 
نشان م‏ىدهد که همه از صفات رذیله‏اى است که باعث تنفّر مردم م‏ىشود.

کیـد شـده اسـت: نخسـت این کـه م‏ىگوید »بـا بى‏اعتنایى از  در ایـن بـر چهـار چیـز تأ
اسِ.« كَ لِلنَّ

َ
رْ خَدّ مردم روى مگردان« »وَلا تُصَعِّ

سـپس م‏ىافزایـد: »و مغرورانـه بـر روى زمیـن راه مرو کـه خداوند هیچ متکبر مغرورى 
تالٍ فَخُورٍ.«  مُخْ

َّ
 انَّ الَلَّه لا یُحبُّ كُل

ً
شِ فِ الْرْضِ مَرَحا را دوست نم‏ىدارد«. »وَ لا تَْ

1. مجمع البیان، ج 10، ص 331، ذیل آیه فوق.
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و در سومین و چهارمین جمله م‏ىگوید: »در راه رفتن اعتدال را رعایت کن و از اوج 
صـداى خـود بـکاه و فریـاد نزن که زشـت‏ترین صداها صداى خران اسـت« »وَ اقْصِدهْ 

میرِ.« صَوْتُ الَْ
َ
فى مَشْیكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ انَّ انْكَرَ الْصْواتِ ل

این دسـتور که غالباً در رابطه با برخورد با دیگران اسـت بخش مهمى از حسـن خلق را 
که آمیزه‏اى از خوش رویى و تواضع و نرمش در سخن و رفتار را منعکس م‏ىکند و خداوند 
سـخن ایـن مـرد حکیـم را چنـان بـا ارزش دانسـته کـه در لابـه‏لاى کلمـات خـود آن را بیـان 

فرموده است.  

ج( تعریف حسن خلق‏

حسـن خلـق شـاید از امـورى باشـد کـه بى‏نیـاز از تعریـف اسـت و همـه مـردم بـا آن آشـنا 
هسـتند، ولى براى توضیح بیشـتر م‏ىتوان گفت: حسـن خلق از مجموعه‏اى از صفات 
و برخوردهـا تشـکیل یافتـه اسـت: »نرمـش و مـدارا، گشـاده رویـى، زبـان خـوب و اظهـار 
محبت، رعایت ادب، چهره خندان و تحمل و بردبارى در مقابل مزاحمت‏هاى این و 
آن.« هنگامى که این صفات و اعمال به هم آمیخته شد، به آن حسن خلق م‏ىگویند.
در حدیث جامع و جالبى از امام صادق در تعریف حسن خلق چنین آمده است، 
 قِ؛ تعریف حسن خلق چیست؟« امام

ْ
ل  حُسْنِ الْخُ

ُ
یکى از یاران امام پرسید: »ما حَدّ

قى اخـاكَ بِبِشْـرٍ حَسَـنٍ؛ بـا نرمـش و مـدارا با 
ْ
ـبُ كَلامَـكَ وَ تَل فرمـود: »تَل�ینُ جانِبَـكَ وَ تُطیِّ

کیـزه م‏ىگردانىـ و بـرادرت را بـا خـوش رویى  مـردم رفتـار م‏ىکنىـ و سـخن خویـش را پا
ملاقات م‏ىنمایى«.1 

در حدیـث دیگـرى از رسـول خـدا  بـه بخشىـ از تفسـیر حسـن خلـق اشـاره شـده 
نْیا یَرْضى، وَ انْ لَْ یُصِبْهُ لَْ یَسْخَطْ؛ 

ُ
قِ ما اصابَ الدّ

ْ
ل ا تَفْسیرُ حُسْنِ الْخُ

َ
م‏ىفرماید: »انّ

گر به دنیا  تفسیر حسن خلق این است که هر مقدار از دنیا به او برسد، خشنود باشد و ا
ک نشود«.2    نرسد خشمنا

د( حسن خلق در سیره پیشوایان دین

یکى از بهترین راه‏ها براى کسـب فضیلت حسـن خلق و ملاحظه آثار شـگفت‏انگیز 
آن، بررسى حال پیشوایان بزرگ دین است:  

1. بحارالانوار، ج 68، ص 389.
2. كنزالعمال، ج 3، ص 17، حدیث 5229.
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1-  در حدیثىـ از امـام حسـین م‏ىخوانیـم کـه م‏ىفرمایـد: از پدرم علىـ، از روش 
پیامبر  در برخورد با مردم سؤال کردم فرمود: »پیامبر  همیشه چهره‏اى خندان 
داشت، بر مردم آسان م‏ىگرفت و با نرمش رفتار م‏ىکرد، خشن و سنگ‏دل نبود و فریاد 
نم‏ىکشـید، هرگـز بـه کسىـ ناسـزا نم‏ىگفت، عیب جوئىـ نم‏ىکرد، متملّق و سـتایش‏گر 
نبـود، هـرگاه چیـزى برخلاف میل او انجام م‏ىشـد، براى این که افراد ناراحت نشـوند، 
خـود را بـه تغافـل م‏ىـزد، امیـدواران را نـا امید نم‏ىکرد، سـه چیز را همیشـه رها م‏ىنمود، 
مذمـت، عیبجوئىـ و جسـتجو در اسـرار مـردم، سـخن نم‏ىگفـت، مگر در جائىـ که امید 
پـاداش الهىـ داشـت و هنگامىـ کـه سـخن م‏ىگفـت چنان جاذبه داشـت کـه همه اهل 
مجلس سکوت کرده و چشم به زمین م‏ىدوختند گویى پرنده‏اى بالاى سر آنها نشسته 
کت م‏ىشد آنها سخن م‏ىگفتند و ابهّت پیامبر  چنان بود که  است. و هنگامى که سا

کسى جرئت نم‏ىکرد در برابر آن حضرت با دیگرى نزاع و پرخاش‏گرى کند«.1 
2- در حالات على در حدیث معروفى م‏ىخوانیم که امام عازم کوفه بود، اتفاقاً 
یک نفر یهودى با آن حضرت هم سفر شد، هنگامى که بر سر دو راهى رسیدند )راهى 
بـه سـوى کوفـه م‏ىرفـت و راه دیگـرى به سـوى مقصـدِ یهودى( مرد یهـودى با کمال 
تعجب دید على راه کوفه را رها کرد و از طریقى که او عازم بود آمد. عرض کرد: مگر 
شـما نفرمودیـد قصـد کوفـه را داریـد، پس چرا راه کوفه را رها کردیـد؟ فرمود: م‏ىدانم. 
گاهانـه از راه خـود صـرف نظر کرده با مـن آمدید؟  گـر م‏ىدانیـد پـس چـرا آ عـرض کـرد: ا
فرمـود: همسـفر بایـد احتـرام همسـفرش را نگـه دارد و بـراى تکمیـل آن بایـد هنـگام 
جدائى مقدارى همسفرش را بدرقه کند. این گونه پیامبر ما به ما دستور داده است: 

یهودى با تعجب پرسید آیا این دستور پیامبر شما است؟ فرمود: آرى.
یهودى گفت: لابد کسانى که از او پیروى کردند به خاطر این کارهاى بزرگوارانه و 
اعمال انسـانى او اسـت، من هم گواهى م‏ىدهم که آیین شـما حق اسـت )این سخن 

را گفت و مسلمان شد(.2   

پیامدهای سوء خلق 

نقطه مقابل حسن خلق، سوء خلق است که م‏ىتوان آن را به بد زبانى و خشونت 

1. جلاءالافهام ابن قیم جوزى، ص 92، مطابق نقل كتاب پرورش روح، ج 1، ص 79.
2. سفینة البحار، چاپ جدید، ج 2، ماده خلق، ص 692.
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تفسیر کرد.
افراد بد اخلاق و داراى سوء خلق، بلاى عظیمى براى خود و خانواده و جامعه‏اى 

که در آن زندگى م‏ىکنند محسوب م‏ىشوند.
کندگىـ اسـت و کسـانى کـه بـه  سـوءخلق از مهمتریـن عوامـل نفـرت و انزجـار و پرا
این‏ درد بزرگ مبتلا هستند، غالباً در جامعه منزوى م‏ىشوند و مردم با آنها قطع رابطه 
گر به خاطر الزام‏هاى اجتماعى یا پست و مقامشان مجبور به مراوده با آنها  م‏ىکنند و ا

باشند، در دل بر آنها نفرین م‏ىفرستند و تا بتوانند از آنها م‏ىگریزند.
هـرگاه ایـن بیمـارى اخلاقىـ در عالمـان دینىـ و خادمـان مذهـب پیـدا شـود، خطـر بسـیار 
بزرگتـرى بـه دنبـال دارد و آن ایـن کـه سـبب بدبینىـ و سـوء ظـن مـردم به اصل مذهـب و فرار 
آنها از دین خواهد شد. و این گناهى است بسیار بزرگ که چیزى نم‏ىتواند آن را جبران کند.

بـه همیـن دلیـل در روایـات اسلامى شـدیدترین تعبیـرات دربـاره سـوءخلق دیـده 
م‏ىشود، تعبیراتى بسیار تکان دهنده و گاه وحشت‏زا.

روایات

قِ فَانَّ 
ْ
ل كُمْ وَ سُـوءَ الْخُ ا کـرم  م‏ىخوانیم کـه فرمود: »ایَّ الـف( در حدیثىـ از پیغمبـر ا

ةَ؛ از سوء خلق بپرهیزید که این عمل سرانجام در آتش است« 
َ
ارِ لا مُال قِ فِ النَّ

ْ
ل سُوءَ الْخُ

خ گرفتار م‏ىکند(.1  )و صاحب خود را نیز به آتش دوز
ب(  در حدیث دیگرى از همان حضرت م‏ىخوانیم که: سوء خلق گناهى است که 
بَةِ؛ خداوند از پذیرش توبه  وْ یِّ بِالتَّ قِ السَّ

ْ
ل توبه ندارد. و فرمود: »ابى الُلَّه لِصاحِبِ اخلُ

افراد بد اخلاق ابا دارد« عرض کردند: یا رسول الله! چرا و چگونه؟
ـذِى تـابَ مِنْـهُ؛ زیـرا 

َّ
نْـبِ ال

َ
ـهُ اذا تـابَ مِـنْ ذَنْـبٍ وَقَـعَ ‏فى اعْظَـمَ مِـنَ الذّ

َ
نّ فرمـود: »لِ

هنگامى که از گناهى توبه کند در گناه بزرگ ترى واقع م‏ىشود«.2  
ممکن است منظور از این سخن این باشد که افراد بد اخلاق، هنگامى که در موردى 
توبـه م‏ىکننـد، در حالىـ کـه بـد اخلاقىـ از وجـود آنهـا ریشـه کـن نشـده، عقـده آن را در 
جاى دیگر و به صورت شـدیدتر باز م‏ىکنند و به همین دلیل هرگز موفق به توبه کامل 

نم‏ىشوند، مگر این که این رذیله اخلاقى را از وجود خود ریشه کن سازند.

1. بحارالانوار، ج 68، ص 383.
2. همان، ج 70، ص 299.
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ُ

ج(  حضـرت علىـ سـوء خلـق را بدتریـن مصیبـت شـمرده و م‏ىفرمایـد: »اشَـدّ
قِ؛ شدیدترین مصیبت‏ها سوء خلق است«. 1 

ْ
ل صائِبِ سُوءِ الْخُ الَْ

چـه مصیبتىـ از آن بالاتـر کـه انسـان را در جامعـه منـزوى م‏ىکنـد و تمـام پیوندهـا را 
میان او و خلق و خالق قطع م‏ىنماید.

قِ؛ 
ْ
ل د( و نیز از همان حضرت م‏ىخوانیم که فرمود: »لا وَحْشَةَ اوْحَشُ مِنْ سُوءِ الْخُ

وحشتى بدتر از سوء خلق نیست«.2 
دلیل آن روشن است، زیرا انسان را در تنهایى عجیبى فرو م‏ىبرد.

قِ؛ انسان بد 
ْ
ل ه( به همین دلیل در حدیث دیگرى م‏ىفرماید: »لا عَیْشَ لِسَیِّ الْخُ

اخلاق زندگى ندارد«.3  
 چرا که هم خودش در زحمت است و هم اطرافیان و معاشرین او در عذابند.

و(  شـبیه این تعبیر اما با یک تفاوت روشـن در یک حدیث دیگرى از آن حضرت آمده 
قِ؛ انسان بد اخلاق در جامعه، بزرگى و آقایى پیدا نم‏ىکند«.4  

ْ
ل است: »لاسُوْدَدَ لِسَیِّ الْخُ

دلیل آن هم روشن است زیرا نخستین شرط بزرگى و آقایى جاذبه اخلاقى و مهر و 
محبت و ادب است و آن کس که این سرمایه را ندارد، به آن نخواهد رسید.

ز( و نیز از همان حضرت حدیث گویاى دیگرى در این زمینه آمده است، م‏ىفرماید: 
یْقَةِ؛ مؤمن نرم  رِ ُ الطَّ لِیْقَةِ سَیِّ كافِرُ شَرَسُ الْخَ

ْ
لِیْقَةِ، ال  الْخَ

ُ
یكة، سَهْل نُ الْر یِّ

َ
ؤْمِنُ ل »الُْ

و انعطاف‏پذیر و خوش خلق است و کافر بد اخلاق و بد روش است«.5

و به این ترتیب حسن خلق، یکى از نشانه‏هاى ایمان و سوء خلق یکى از نشانه‏هاى 
کفر م‏ىباشد.

داستان

کرم و مدعى شد که من از شما طلبکارم و  شخصى یهودى آمد خدمت رسول ا

1. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 37، به نقل از پرورش روح، ج1، ص 83.
ح غرر، ج 6، ص 400. 2. شر

3. همان، ص 359.
4. همان.

5. همان، ج 1، ص 364.
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الان در همین کوچه باید طلب مرا بدهى.
پیغمبـر فرمودنـد: اولًا کـه شـما از مـن طلـب کار نیسـتى و ثانیـا اجـازه بـده کـه مـن 
بـروم منـزل و پـول بـراى شـما بیـاورم زیرا پولى همراه من نیسـت. یهـودى گفت: یک 
قـدم هـم نمىـ گـذارم از اینجـا برداریـد هرچـه پیامبـر با او نرمش نشـان دادند او بیشـتر 
خشـونت نشـان داد بـا آن جملـه کـه عبـا و رداى پیامبـر  را گرفـت و بـه دور گـردن 

حضرت پیچیده و آنقدر کشید که اثر قرمزى در گردن مبارک پیامبر به جاى ماند.
حضـرت کـه قبـل از ایـن ماجـرا عـازم مسـجد براى اقامـه نماز جماعت بودنـد با این 
پیشامد تأخیر کردند. مسلمین دیدند حضرت نیامدند و وقت گذشت آمدند مشاهده 
کردند که یک نفر یهودى جلوى رسـول خدا  را گرفته اسـت و آن حضرت را اذیّت 

م‌ىکند. مسلمین خواستند یهودى را کنار بزنند و یا احتمالا کتک کارى کنند.
حضـرت فرمـود: نـه مـن خـودم مىـ دانـم بـا رفیقـم چـه بکنـم شـما کارى نداشـته 
باشـید، آنقـدر نرمـش نشـان داد کـه یهـودى همان‏جـا گفت:»اشـهد ان لا الـه الا اللّه 
و اشـهد انـك رسـول اللّه.« شـما بـا چنیـن قدرتى کـه دارید این همه تحمـل مى کنید! و 

این، تحمل یک انسان عادى نیست و مسلما از جانب خداوند مبعوث شده‌اید.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• آیـه شـریفه دلالـت دارد بـر اختصـاص پیغمبـر ما به اخلاق کریمه و افعال حسـنه و 
از عجائب حضرتش این که اسباب بزرگى را بیش از همه دارا بود زیرا نسبش از همه 
ک تریـن و فصیـح تریـن  عالـی تـر و مقاماتـش از همـه والاتـر و اشـجع و سـخ‏ىترین و پـا
آنهـا بـود، ولىـ در عیـن حـال از همـه متواضـع تـر بـود و از تواضـع او ایـن بـود کـه لباس را 
خـود وصلـه مـی‌زد و نعلیـن خـود را پینـه می‌کـرد و بر الاغ سـوار می‌شـد و دعـوت بندگان 
ک م‏ىنشسـت و مـردم را بـدون خشـم و اخـم و  و بـردگان را اجابـت‏ می‌فرمـود و بـر خـا

رنجاندن خاطر به خدا می‌خواند.
• سیاق آیات نشان م‏ىدهد که این آیه از آیات مربوط به جنگ اُحد است که دوست 
و دشمن سخت‏ترین فشارها را در طول این جنگ بر پیامبر  وارد کرد، بدیهى است 
عفـو و گذشـت و اسـتغفار و برخـورد محبت‏آمیـز در چنیـن شـرایطى، نشـانه قـرار داشـتن 
پیامبـر  در بالاتریـن سـطح خـوش خویـى و محبـت و مهربانىـ بـود و کمتـر انسـانى را 

م‏ىتوان یافت که در چنین شرایطى از کوره در نرود و تند خویى نکند. 
• پیامبر در قانون‏گذارى، هیچ وقت مشورت نم‏ىکرد و تنها در طرز اجراى قانون 

1. سیره نبوى، ص 139.
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نظـر مسـلمانان را م‏ىخواسـت و لـذا گاهىـ کـه پیامبـر پیشـنهادى را طـرح م‏ىکـرد 
مسلمانان نخست سؤال م‏ىکردند که آیا این یک حکم الهى است؟ و یک قانون است 
گر از قبیل دوم  که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگى تطبیق قوانین م‏ىباشد ا

گر از قبیل اول بود تسلیم م‏ىشدند. بود اظهار نظر م‏ىکردند و ا
 الِلَّه«همان اندازه که به هنگام مشـورت باید، نرمش و 

َ
 عَلى

ْ
ل

َ
• »فَـإِذا عَزَمْـتَ فَتَـوَكّ

ج داد، در موقـع اتخـاذ تصمیـم نهایـى بایـد قاطع بود، بنا بـر این پس  انعطـاف بـه خـر
از برگزارى مشـاوره و روشـن شـدن نتیجه مشـورت، باید هر گونه تردید و دودلى و آراء 
کنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزى است که در آیه فوق  پرا

از آن تعبیر به عزم شده است و آن تصمیم قاطع م‏ىباشد.
• آیه شریفه حاوی نکات تربیتی و اخلاقی فراوانی است که ضمن بحث به آنها اشاره شد؛ 
اصولی که خصوصا مبلغین و مروّجین می‌بایست به آن آراسته باشند تا بتوانند با مردم ارتباط 

برقرار کرده و از طریق روش‌های ارائه شده پیام قرآن و عترت را به مردم برسانند. 



تغییر سرنوشت

45

فِـهِ یَحْفَظُونَـهُ 
ْ
ِ یَدَیْـهِ وَ مِـنْ خَل بـاتٌ مِـنْ بَیْن ـهُ مُعَقِّ

َ
»ل

وا مـا  ـرُ ـرُ مـا بِقَـوْمٍ حَىّتَ یُغَیِّ مْـرِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ
َ
مِـنْ أ

مْ  ُ ـهُ وَ ما لَ
َ
 ل

َ
 فَال مَـرَدّ

ً
رادَ الُلَّه بِقَـوْمٍ سُـوْءا

َ
نْفُسِـهِمْ وَ إِذا أ

َ
بِأ

مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ«
]سوره رعد، آیه 11[

»بـراى انسـان، مأمورانـى اسـت كـه پـى در پـى، از پیـش رو 
و از پشـت سـرش او را از فرمـان خـدا ]حـوادث غیـر حتمـى‏[ 
تى( 

ّ
حفـظ مى‏كننـد؛ )امّا( خداوند سرنوشـت هیچ قوم )و مل

را تغییـر نمى‏دهـد مگـر آنكـه آنان آنچه را در خودشـان اسـت 
بـه قومـى  اراده سـویى  كـه خـدا  تغییـر دهنـد! و هنگامـى 
)بخاطر اعمالشان( كند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و 

جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت!«
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واژه‌های مهم 

__   معقبات 
چنـان کـه طبرسىـ در مجمـع البیـان و بعضىـ دیگر از مفسـران بـزرگ گفته‏اند جمع 
معقبه اسـت و آن هم به نوبه خود جمع معقب م‏ىباشـد و به معنى گروهى اسـت که 

پى در پى و به طور متناوب به دنبال کارى م‏ىروند.1
و تعقیب هر چیز به معناى آمدن و یا آوردن بعد از آن اسـت و با این حال چنین به 
نظر م‏ىرسد که معقبات از پیش رو، معنا نداشته باشد، چون گفتیم معناى معقب، 
گزیر باید آدمى را چنین تصور  چیزی است که از دنبال و پشت سر انسان بیاید، پس نا

کرد که در راهى م‏ىرود و معقبات، دورش م‏ىچرخند.2

__   حافظ

واژه »حافِظْ« از ماده حفظ معناى مشهور و روشنى دارد و آن نگاه دارى است و به 
گفته »مقاییس اللّغه« به معناى مراعات و مراقبت کردن از چیزى اسـت و به همین 
جهـت بـه حالـت غضب، »حفیظه« گفته م‏ىشـود، زیـرا این حالت ایجاب م‏ىکند که 

انسان، بیشتر مراقبت از خود نماید.
کـه بـه  کـه م‏ىگویـد: حفـظ واژه‏اى اسـت  در کتـاب التحقیـق تعبیـر جامعىـ آمـده 
اختلاف مـوارد و موضوعـات، معانىـ متفاوتىـ م‏ىدهد)هـر چنـد ریشـه اصلىـ یکىـ 
اسـت( گاه گفته م‏ىشـود مال را حفظ کرد، یعنى از تلف شـدن، امانت را حفظ کرد، از 
خیانت، نماز را حفظ کرد و از فوت شدن، فلان‏کس را حفظ کرد، یعنى مراقب او بود، 
سـوگند و عهـدش را حفـظ کـرد، یعنىـ از مخالفـت نمـودن با آن و فلان مطلب را حفظ 

کرد یعنى به ذهن سپرد )به گونه‏اى که از میان نرود(... .3 
و از اینجا معناى حافظ نیز روشـن م‏ىشـود، البتّه از آنجا که حفیظ صفت مشـبهه و 

حافظ اسم فاعل است، حفیظ معناى عمیق‏تر و با ثبات‏ترى را م‏ىرساند.

1. تفسیر نمونه، ج‏10،ص 142.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏11،ص 422.

3. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ماده »حفظ«.
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 نکات تفسیری
1( منظور از معقبات1

خداونـد حافـظ و نگاهبـان بنـدگان خود م‏ىباشـد: براى انسـان مأمورانى اسـت که 
پـى در پـى از پیـش رو و پشـت سـر او قـرار م‏ىگیرنـد و او را از حـوادث حفـظ م‏ىکننـد امـا 
براى اینکه کسى اشتباه نکند که این حفظ و نگاهبانى بى‏قید و شرط است و انسان 
م‏ىتوانـد خـود را بـه پرتگاه‌هـا بیافکنـد و دسـت به هر ندانم کارى بزنـد و یا مرتکب هر 
گونه گناهى که مسـتوجب مجازات و عذاب اسـت بشـود و باز انتظار داشـته باشـد که 
خـدا و مأمـوران او حافـظ وى باشـند اضافـه م‏ىکنـد که: خداوند سرنوشـت هیچ قوم و 
رُ  ملتىـ را تغییـر نم‏ىدهـد مگـر اینکـه آنهـا تغییراتى در خود ایجاد کننـد! »إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

نْفُسِهِمْ.«
َ
وا ما بِأ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ یُغَیِّ

و بـاز بـراى اینکـه ایـن اشـتباه پیـش نیایـد کـه بـا وجـود مامـوران الهى که عهـده دار 
حفـظ انسـان هسـتند، مسـئله مجـازات و بلاهـاى الهىـ چـه معنىـ دارد، در پایـان آیـه 
اضافـه م‏ىکنـد کـه هـر گاه خداونـد بـه قـوم و جمعیتىـ اراده سـوء و بـدى کنـد هیـچ راه 

هُ.«
َ
 ل

َ
 فَلا مَرَدّ

ً
رادَ الُلَّه بِقَوْمٍ سُوْءا

َ
دفاع و بازگشت ندارد »وَ إِذا أ

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ  ُ و هیچ‏کـس غیـر خـدا نم‏ىتوانـد والىـ و ناصر و یاور آنها باشـد »وَ مـا لَ
والٍ.«

بـه همیـن دلیـل هنگامىـ کـه مقـدرات حتمـی خداونـد جاری گـردد و یـا فرمان خدا 
بـه عـذاب و مجـازات یـا نابـودى قـوم و ملتىـ صـادر شـود، حافظـان و نگهبانـان دور 

م‏ىشوند و انسان را تسلیم حوادث م‏ىکنند!2
بدون تردید انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى زیادى است، حوادثى 
از درون و بـرون، انـواع بیماری‌هـا، میکرب‌هـا، انـواع حادثه‏ها و خطراتى که از زمین و 
گاهى  آسـمان م‏ىجوشـد، انسـان را احاطه کرده‏اند، مخصوصاً به هنگام کودکى که آ
انسـان از اوضـاع اطـراف خـود بسـیار ناچیـز اسـت و هیچ‌گونـه تجربـه‏اى نـدارد، در هـر 
گامى خطرى در کمین او نشسته است و گاه انسان تعجب م‏ىکند که کودک چگونه 
از لابـه‌لاى ایـن همـه حـوادث جـان بـه سلامت م‏ىبرد و بـزرگ م‏ىشـود، مخصوصاً در 
گاهىـ از مسـائل ندارنـد و یـا امکاناتىـ در  خانواده‏هایـى کـه پـدران و مـادران چنـدان آ
اختیـار آنهـا نیسـت ماننـد کودکانىـ کـه در روسـتاها بـزرگ م‏ىشـوند و در میـان انبـوه 

1 .  در بـاره معنـای آن مفسـران اختلاف نظـر بسـیاری دارنـد کـه مـورد نقـد علامـه قـرار گرفتـه اسـت. ر. ک. 
المیـزان فىـ تفسـیر القـرآن، ج‏11،ص 316 - 314. 

2. تفسیر نمونه، ج‏10،ص 141.
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محرومیت‌ها، عوامل بیمارى و خطرات قرار دارند.
کـه نیـروى محافظىـ  گـر براسـتى در ایـن مسـائل بیندیشـیم احسـاس م‏ىکنیـم  ا
هسـت که ما را در برابر حوادث حفظ م‏ىکند و همچون سـپرى از پیش رو و پشـت سـر 

محافظ و نگهدار ما است.
ک بـراى انسـان پیـش م‏ىآید و او معجزه‏آسـا  در بسـیارى از مواقـع، حـوادث خطرنـا
از آنهـا رهایـى م‏ىیابـد بـه طـورى که احسـاس م‏ىکند همه اینها تصادف نیسـت بلکه 

نیروى محافظى از او نگهبانى م‏ىکند.
کید شده است،  در روایات متعددى که از پیشوایان اسلام نقل شده نیز روى این تا

از جمله:
در روایتى از امام باقر م‏ىخوانیم که در تفسیر آیه فوق فرمود:

مْرِ 
َ
فِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أ

ْ
باتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَل هُ مُعَقِّ

َ
بِي جَعْفَرٍ   فِي قَوْلِهِ ل

َ
»عَنْ أ

‏ءٌ حَتَّ إِذَا جَاءَ  ْ وْ يُصِيبُهُ شَي
َ
يْهِ حَائِطٌ أ

َ
وْ يَقَعَ عَل

َ
نْ يَقَعَ فِي رَكِيٍّ أ

َ
مْرِ الِلَّه مِنْ أ

َ
 بِأ

ُ
الِلَّه يَقُول

كَانِ 
َ
يْلِ وَ مَل

َّ
كَانِ يَحْفَظَانِهِ بِالل

َ
ا مَل قَادِيرِ وَ هَُ ـوْا بَيْنَـهُ وَ بَيْنَـهُ يَدْفَعُونَهُ إِلَ الَْ

َّ
قَـدَرُ خَل

ْ
ال

ارِ يَتَعَاقَبَان‏‏«1 َ يَحْفَظَانِهِ بِالنَّ
در تفسير على بن ابراهيم ، در روايت ابى جارود از امام پنجم  در قول خدا »از او 
است پى‏گيرها از پيش و از پس كه نگهش دارند به فرمان خدا« می فرمود: به فرمان 
خدا از اينكه در چاهى افتد، يا ديوارى بر او فرود آيد يا بدو بدى رسد، تا چون مقدّر آيد 
او را با آن رها كنند و به دسـت مقدراتش سـپارند، آن دو فرشـته‏اند پاسـبان شـب، و دو 

تا پاسبان روز كه بدنبال هم باشند.
بِي عَبْـدِ الِلَّه   فِي قَوْلِـهِ 

َ
در حدیثىـ دیگـر از امـام صـادق م‏ىخوانیـم: »عَـنْ أ

مْرُ 
َ
ـكَانِ يَحْفَظَانِـهِ فَإِذَا جَـاءَ الْ

َ
 وَ مَعَـهُ مَل

َ
 مَـا مِـنْ عَبْـدٍ إِلّ

َ
َّ قَـال ُ

مْـرِ الِلَّه ث
َ
يَحْفَظُونَـهُ مِـنْ أ

مْرِ ا‏للَّه«2
َ
يَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أ

َّ
مِنْ عِنْدِ الِلَّه خَل

هیـچ بنـده‏اى نیسـت مگـر اینکـه دو فرشـته با او هسـتند و او را محافظـت م‏ىکنند، 
اما هنگامى که فرمان قطعى خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث م‏ىکنند )بنابراین 

آنها تنها او را از حوادثى که به فرمان خدا قطعیت نیافته حفظ م‏ىکنند(.
 ِ

ّ
 ع إِنَّ مَعَ كُل

َ
در نهج البلاغه نیز م‏ىخوانیم که امیر مؤمنان على فرمود: »وَ قَال

ةٌ حَصِينَة3«  جُنَّ
َ

جَل
َ
يَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْ

َّ
قَدَرُ خَل

ْ
كَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ ال

َ
إِنْسَانٍ مَل

گذارش   بـا هـر آدمىـ دو فرشـته اسـت ـكه او را م‏ىپايند و چون قدر- الهى- رسـد بـدان وا

1 ـ بحار، ج 65، ص 179.

2. همان، ج 56، ص 186.
3. نهج البلاغه، كلمات قصار، جمله 201.
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نمايند، و مدت زندگانى كه براى انسان است چون سپرى وى را نگهبان است.
 هـم چنیـن در خطبـه اول نهج‌البلاغـه در توصیف فرشـتگان و گروه‏هاى مختلف آنها 

م‏ىخوانیم:
»و منهم الحفظة لعباده« گروهى از آنها حافظان بندگان اویند.1

وظیفه ملائکه نگهبان )معقبات( 
معقبـات، همـان طـور کـه بـه امـر خـدا حفظ م‏ىکننـد، از امر خدا نیز حفـظ م‏ىکنند و 
مْـرِ الِلَّه« به همین معنا تفسـیر و 

َ
گزیـر بایـد جملـه »یَحْفَظُونَـهُ مِنْ أ چـون چنیـن اسـت نا

حمل شود.
و از آن چه گفته شد معلوم گردید که وجه اتصال و ارتباط جمله مورد بحث با جمله 
نْفُسِهِمْ« چیست و این 

َ
وا ما بِأ رُ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ یُغَیِّ بعدیش که م‏ىفرماید: »إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

که در حقیقت جمله مذکور م‏ىخواهد جمله مورد بحث را تعلیل کند و معناى مجموع 
آن دو این است‏ که خداى تعالى این معقبات را قرار داده و بر انسان موکل کرده تا او را به 
ک شود و یا از وضعى که دارد دگرگون گردد  امر خدا از امر خدا حفظ نمایند و از این که هلا
نگهدارنـد، چـون سـنت خـدا بـر ایـن جریان یافته کـه وضع هیچ قومى را دگرگون نسـازد 
گـر شـکرگزار بودند به  مگـر آن کـه خودشـان حـالات روحىـ خـود را دگرگـون سـازند. مثلاً  ا
گر ایمان داشتند، به شرک  گر مطیع بودند عصیان بورزند و یا ا کفران مبدل نمایند و یا ا
بگرایند، در این هنگام خدا هم نعمت را به نقمت و هدایت را به اضلال و سعادت را به 

شقاوت مبدل م‏ىسازد و همچنین... .2  
گـر ملائکـه عملىـ م‏ىکننـد آن نیـز بـه امـر خـدا اسـت هم چنـان که قـرآن کریم  پـس ا

م‏ىفرماید:
قَـوْلِ وَ هُـمْ 

ْ
مْـرِهِ«3 و نیـز م‏ىفرمایـد: »لا یَسْـبِقُونَهُ بِال

َ
وحِ مِـنْ أ ئِكَـةَ بِالـرُّ لا  الَْ

ُ
ل »یُنَـزِّ

ونَ.«4
ُ
مْرِهِ یَعْمَل

َ
بِأ

از همیـن جـا معلـوم م‏ىشـود کـه ایـن معقبـات )نگهبانـان(، همـان طـور کـه آنچـه 
حفـظ م‏ىکننـد بـه امـر خـدا م‏ىکننـد، همچنیـن از امـر خـدا حفـظ م‏ىکننـد، چـون فنا و 
کـت و فسـاد هـم بـه امـر خداسـت همـان طـور کـه بقـا و اسـتقامت و صحـت، بـه امـر  هلا
خداسـت، پـس هیـچ مرکـب جسـمانى و مـادى دوام نم‏ىیابـد مگـر بـه امـر خـدا و هیـچ 
یک از آنها ترکیبش انحلال و فساد نم‏ىیابد مگر باز به امر خدا، در معنویات هم هیچ 

4. همان، خ، 1.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏11،ص 423.
3. خداوند ملائكه را به همراهى روحى كه از امر اوست. نازل م‏ىفرماید سوره نحل، آیه 2.

4. از او در گفتار سبقت نم‏ىگیرند و ایشان به امر او عمل مك‏ىنند. سوره انبیاء، آیه 27.
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حالـت روحىـ و یـا عمـل و یـا اثـر عملىـ دوام نم‏ىیابـد مگـر بـه امر خدا و هیچ یـک از آنها 
دچار حبط و زوال و فسـاد نم‏ىشـود مگر به امر خدا، آرى امر، همه‏اش از آن خداسـت 

و برگشت همه‏اش به سوى او است.1
فِـهِ«، توسـعه م‏ىیابـد و  هـم امـور مـادى و 

ْ
ِ یَدَیْـهِ وَ مِـنْ خَل معنـاى جملـه »مِـنْ بَیْن

جسـمانى را شـامل م‏ىشـود و هم امور روحى را پس همه اجسـام و جسـمانیاتى که در 
طـول حیـات ایشـان بـه جسـم او احاطـه دارد بعضى از آنها در پیـش روى او قرار گرفته 
و بعضىـ در پشـت سـر او واقـع شـده‏اند و همچنیـن جمیـع مراحل نفسـانى کـه آدمى در 
مسـیرش بـه سـوى پـروردگارش م‏ىپیمایـد و جمیـع احوال روحى که بـه خود م‏ىگیرد 
و قـرب و بعدهـا و سـعادت و شـقاوت‌ها و اعمـال صالـح و طالـح و ثـواب و عقاب‌هایـى 
کـه بـراى خـود ذخیـره م‏ىکنـد، همـه آنها یا در پشـت سـر انسـان قرار دارند و یـا در پیش 

رویش. 2
و ایـن معقّباتىـ کـه خداونـد از آنهـا خبـر داده در این‌گونـه امـور از نظـر ارتباطـش بـه 
انسـان هـا دخـل و تصرفهـا یـى دارنـد و ایـن انسـان کـه خداونـد او را توصیـف کـرده بـه 
اینکـه: مالـک نفـع و ضـرر، مـرگ و حیـات و بعـث و نشـور خـود نیسـت و قـدرت حفـظ 
هیـچ یـک از خـود و آثـار خـود را نـدارد، چـه آنهـا که حاضرنـد و چه آنها کـه غایبند و این 
خـداى سـبحان اسـت کـه او و آثـار حاضـر و غائـب او را حفـظ م‏ىکنـد و در عیـن اینکـه 
‏ءٍ حَفِیظٌ«4 در عین  ِ شَْ

ّ
كَ عَ‏لى كُل بُّ مْ«3 و نیز فرموده: »وَ رَ یِْ

َ
فرموده: »الُلَّه حَفِیظٌ عَل

یْكُـمْ 
َ
حـال وسـائطى را هـم در ایـن حفـظ کـردن، اثبـات نمـوده و م‏ىفرمایـد: »وَ إِنَّ عَل

  5» لَافِظِینَ
گر خداى تعالى آثار حاضر و غایب انسـانى را به وسـیله این وسـائط که گاهى  پس ا
گاهىـ معقبـات خوانـده حفـظ نم‏ىفرمـود، هـر آینـه فنـا و  آنهـا را حافظیـن نامیـده و 
کت از پیش رو و پشـت سـر به سویشـان  نابودى از هر جهت آنها را احاطه نموده و هلا
م‏ىشـتافت، چیـزى کـه هسـت همان‌طـور کـه حفـظ آنهـا بـه امـرى از ناحیـه خداسـت 
کتشـان بـه امـر خداسـت، زیـرا ملـک هسـتى از آن  همچنیـن فنـاى آنهـا و فسـاد و هلا
اوسـت و جز او کسىـ مدبر و متصرف در آن نیسـت، این حقیقتى اسـت که تعلیم قرآن 
بـدان هدایـت م‏ىکنـد، البتـه آیـات در ایـن معانىـ بسـیار اسـت لیکـن حاجتىـ بـه ایراد 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏11،ص 422.
2. همان.

3. خداوند بر ایشان حافظ است. سوره شورى، آیه 6.
4. و پروردگارت بر هر چیزى حافظ و نگهبان است. سوره سبا، آیه 21.

5. به درستى كه بر شما نگهبانانى هست. سوره انفطار، آیه 10.
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آنها نیست.1
فیض رحمت خدا بی‏کران و عمومى و همگانى اسـت ولى به تناسـب شایسـتگ‏ىها و 

لیاقت‌ها به مردم م‏ىرسد.
گر  در ابتـدا خـدا نعمت‏هـاى مـادى و معنـوى خویـش را شـامل حال اقـوام م‏ىکند، ا
نعمت‏هاى الهى را وسـیله‏اى براى تکامل خویش سـاختند و از آن در مسـیر حق مدد 
گرفتنـد و شـکر آن را کـه همـان اسـتفاده صحیـح اسـت به جـا آوردند، نعمتـش را پایدار 
بلکه افزون م‏ىسـازد، اما هنگامى که این مواهب وسـیله‏اى براى طغیان و سرکشىـ 
و ظلـم و بیدادگـرى و تبعیـض و ناسپاسىـ و غـرور و آلودگىـ گـردد در این هنگام نعمت 
هـا را م‏ىگیـرد و یـا آن را تبدیـل بـه بلا و مصیبت م‏ىکند. بنا بـر این دگرگونی ها همواره 

از ناحیه ما است و گرنه مواهب الهى زوال‏ناپذیر است.2
معنای حفیظ

از آنجا که حفیظ صفت مشـبهه و حافظ اسـم فاعل اسـت، حفیظ معناى عمیق‏تر 
و بـا ثبات‏تـرى را م‏ىرسـاند. بـه هـر حـال هنگامىـ کـه ایـن وصـف در مـورد خداونـد بـه 
کار م‏ىـرود معنـاى گسـترده‏اى دارد کـه حفـظ و مراقبـت خداونـد را نسـبت بـه تمامىـ 
موجـودات مـادى و معنـوى، آسـمان و زمیـن، همچنین حفظ اعمـال بندگان و حفظ 
کتـب آسـمانى و شـرایع و حفـظ پیامبـران و امامـان معصوم از لغزش‏هـا و حفظ هرگونه 
عهـدى کـه نسـبت بـه بندگانـش را شـامل م‏ىشـود. و بـه ایـن ترتیـب حافـظ و حفیـظ 

بودن خداوند مفاهیمى همچون قیومیّت را در بر م‏ىگیرد.
گـر حفـظ الهىـ نبـود هیـچ موجودى در پهنه زمین و آسـمان لحظـه‏اى به حیات  و ا
قَاهِـرُ فَـوْقَ‏ 

ْ
خـود ادامـه نم‏ىـداد، چنـان کـه در آیـه 61 سـوره انعـام م‏ىخوانیـم: »وَهُـوَ ال

نَا وَهُـمْ لَ 
ُ
تْـهُ رُسُـل

َ
ـوْتُ تَوَفّ حَدَكُـمْ الَْ

َ
یْكُـمْ حَفَظَـةً حَىّتَ إِذَا جَـاءَ أ

َ
 عَل

ُ
یُرْسِـل عِبَـادِهِ وَ

طُونَ«؛ یُفَرِّ
و اوست که بر بندگان خود تسلّط کامل دارد؛ و مراقبانى بر شما می‌گمارد؛ تا زمانى 
کـه مـرگ یکىـ از شـما فـرا رسـد؛ )در ایـن هنگام،( فرسـتادگان مـا جـان او را می‌گیرند؛ و 
آنها )در نگاهدارى حساب عمر و اعمال بندگان،( کوتاهى نمى کنند«. از این آیه به 
خوبـى اسـتفاده م‏ىشـود کـه خداونـد فرشـتگانى را مأمـور حفـظ انسـان‏ها از حـوادث و 

بلاها تا رسیدن اجل معین کرده است.
إِنَّ  در مـورد فرشـتگان مراقـب حفـظ اعمـال نیـز در سـوره انفطـار م‏ىخوانیـم: »وَ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏11،ص 422.
2. تفسیر نمونه، ج‏7، ص 207.
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ونَ«؛ 
ُ
مُونَ مَا تَفْعَل

َ
- یَعْل  كَاتِبِینَ

ً
- كِرَاما افِظِینَ یْكُمْ لََ

َ
عَل

و به یقین نگاهبانانى بر شما گمارده شده، والا مقام و نویسنده )اعمال نیک و بد 
شما(، که می‌دانند شما چه می‌کنید«. )سوره انفطار، آیه 10- 12 (

کلمـه هـم از طریـق علـم و  بنابرایـن حافـظ بـودن خداونـد بـه معنـاى وسـیع 
قدرت پروردگار تحقق مى‏یابد، هم به وسـیله فرشـتگانى که جهت‏ انجام این 

برنامه‏ها مأموریت مخصوص دارند.1

2( قانون کلی تغییر 
نْفُسِـهِمْ« کـه در دو مـورد از قـرآن 

َ
وا مـا بِأ ـرُ ـرُ مـا بِقَـوْمٍ حَىّتَ یُغَیِّ جملـه »إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

بـا تفـاوت مختصـرى آمـده اسـت، یـک قانـون کلىـ و عمومى را بیـان م‏ىکنـد، قانونى 
سرنوشت‏ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده! این قانون که یکى از پایه‏هاى اساسى 
جهـان بینىـ و جامعه‏شناسىـ در اسلام اسـت، بـه مـا م‏ىگویـد مقدرات شـما قبـل از هر 
چیـز و هـر کـس در دسـت خـود شـما اسـت و هـر گونـه تغییـر و دگرگونى در خوشـبختى و 
بدبختىـ اقـوام در درجـه اول بـه خـود آنهـا بازگشـت م‏ىکنـد، شـانس و طالـع و اقبـال و 
تصـادف و تاثیـر اوضـاع فلکىـ و ماننـد اینهـا هیچ‏کـدام پایـه نـدارد، آنچه اسـاس و پایه 
اسـت این اسـت که ملتى خود بخواهد سـربلند و سـرفراز و پیروز و پیشـرو باشـد و یا به 
عکس خودش تن به ذلت و زبونى و شکست در دهد، حتى لطف خداوند، یا مجازات 
او، بى‏مقدمه، دامان هیچ ملتى را نخواهد گرفت، بلکه این اراده و خواست ملت‏ها 
و تغییرات درونى آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا م‏ىسازد.
به تعبیر دیگر: این اصل قرآنى که یکى از مهم‏ترین برنامه‏هاى اجتماعى اسلام را 
بیان م‏ىکند به ما م‏ىگوید هر گونه تغییرات برونى متکى به تغییرات درونى ملت‏ها 
و اقوام اسـت و هر گونه پیروزى و شکسـتى که به قومى رسـید از همین جا سرچشـمه 
م‏ىگیـرد، بنـا بـر ایـن آنهـا کـه همیشـه بـراى تبرئـه خویـش بـه دنبـال »عوامـل برونىـ« 
کننـده را همـواره عامـل بدبختىـ خـود  م‏ىگردنـد و قدرت‏هـاى سـلطه‏گر و اسـتعمار 
گـر ایـن قدرت‏هـاى جهنمىـ پایگاه‏ىـ در  م‏ىشـمارند، سـخت در اشـتباهند، چـرا کـه ا

درون یک جامعه نداشته باشند، کارى از آنان ساخته نیست.
مهم آن است که پایگاه‌هاى سلطه‏گران و استعمار‌کنندگان و جباران را در درون جامعه خود 

در هم بکوبیم، تا آنها هیچ‌گونه راهى براى نفوذ نداشته باشند.
آنهـا بـه منزلـه شـیطانند و م‏ىدانیـم شـیطان بـه گفتـه قـرآن بر کسـانى کـه عباد اللَّه 
مخلصیـن هسـتند راه نـدارد، او تنهـا بـر کسـانى چیـره م‏ىشـود کـه پایگاهىـ در درون 

1. پیام قرآن، ج‏4،ص 342.
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وجود خود براى شیطان ساخته‏اند.
کامی‌ها باید دسـت  ایـن اصـل قرآنىـ م‏ىگوید: بـراى پایان دادن به بدبختی‌ها و نا
به انقلابى از درون بزنیم، یک انقلاب فکرى و فرهنگى، یک انقلاب ایمانى و اخلاقى 
و به هنگام گرفتارى در چنگال بدبختی‌ها باید فوراً به جستجوى نقطه‏هاى ضعف 
خویشـتن بپردازیـم و آنهـا را بـا آب توبـه و بازگشـت بـه سـوى حـق از دامـان روح و جـان 
خـود بشـوییم، تولـدى تـازه پیـدا کنیـم و نـور و حرکتىـ جدیـد، تـا در پرتـو آن بتوانیـم 
ایـن نقطه‏هـاى  اینکـه  نـه  بـه پیـروزى مبـدل سـازیم،  را  کامی‌هـا و شکسـت‌ها  نا
ضعـف کـه عوامـل شکسـت اسـت در زیر پوشـش‌هاى خـود خواهى مکتـوم بماند و به 
جسـتجوى عوامـل شکسـت در بیـرون جامعـه خـود در بیراهه‏هـا سـرگردان بمانیم! تا 
کنون کتاب‌ها یا مقالات زیادى در باره عوامل پیروزى مسلمانان نخستین و عوامل 
عقب‏نشـینى مسـلمین قرون بعد، نوشـته شـده است، که بسـیارى از بحث‏هاى آنان 
گـر بخواهیـم از اصـل فـوق کـه از سرچشـمه  بـه کاوش در سـنگلاخ و بیراهـه م‏ىمانـد، ا
کامى را در  وحى به ما رسـیده الهام بگیریم باید هم آن پیروزى و هم آن شکسـت و نا
تغییـرات فکـرى و عقیدتىـ و اخلاقىـ و برنامه‏هاى عملى مسـلمانان جسـتجو کنیم و 
نـه غیـر آن، در انقلاب‌هـاى معاصـر از جمله انقلاب ملت ما )مسـلمانان ایران( انقلاب 
کمیت این اصل‏ قرآنى را مشاهده  الجزائر، انقلاب افغانستان و مانند آن به وضوح حا
م‏ىکنیم. یعنى بى‏اینکه دولت‌هاى اسـتعمارى و ابرقدرت‌هاى سـلطه‏گر روش خود 

را تغییر دهند، هنگامى که ما از درون دگرگون شدیم همه چیز دگرگون شد.
و بـه هـر حـال ایـن درسىـ اسـت بـراى امـروز و فـردا و فرداهـاى دیگـر، بـراى همـه 
مسلمان‌ها و همه نسل‌هاى آینده! و م‏ىبینیم تنها رهبرانى پیروز و موفق شدند که 
ملت خود را بر اساس این اصل رهبرى کردند و دگرگون ساختند، تاریخ اسلام و تاریخ 
معاصر مملو است از شواهدى بر این اصل اساسى و جاودانى که ذکر آنها ما را از روش 

بحثمان در این تفسیر دور م‏ىسازد.1
به طور اجمال باید گفت: آیه شریفه به طورى که سیاق هم م‏ىرساند، این معنا را 
افاده م‏ىکند که براى هر فردى از افراد مردم به هر حالی که بوده باشند معقب‏هایى 
هسـتند کـه ایشـان را در مسـیرى کـه بـه سـوى خـدا دارنـد تعقیـب نمـوده، از پیـش رو 
و از پشـت سـر در حـال حاضـر و در حـال گذشـته بـه امـر خـدا حفظشـان م‏ىکننـد و نمىـ 
کـت و یـا فسـاد و یـا شـقاوت، کـه خـود امـر دیگر خداسـت متغیّر  گذارنـد حالشـان بـه هلا
شـود و ایـن امـر دیگـر کـه حـال را تغییر م‏ىدهد وقتى اثر خـود را م‏ىگذارد که مردم خود 

1. تفسیر نمونه، ج‏10،ص 148- 146.
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را تغییر دهند، در این هنگام است که خدا هم آنچه از نعمت که به ایشان داده تغییر 
م‏ىدهـد و بـدى را بـر ایشـان م‏ىخواهـد و وقتىـ بـدى را بـراى مردمىـ خواسـت دیگـر 
جلوگیـرى از آن نیسـت، چـون بشـر غیـر خداونـد والىـ دیگـرى کـه متولى امورش شـود 

ندارد تا آن والى از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگیرى به عمل آورد.1
تأثیر اجل در حوادث

یکىـ از مـوارد تاثیـر امـر، آمـدن و سـر رسـیدن »اجـل مسـمائى« اسـت کـه اختلاف و 
 

َ
مـا إِلّ رْضَ وَ مـا بَیْنَُ

َ
ـماواتِ وَ الْ قْنَـا السَّ

َ
تخلـف نـدارد و در بـاره‏اش فرموده:»مـا خَل

رُ.«3
َ

 الِلَّه إِذا جاءَ لا یُؤَخّ
َ

جَل
َ
ى«2 و نیز فرموده: »إِنَّ أ جَلٍ مُسَمًّ

َ
قِّ وَ أ بِالَْ

عقابـى کـه خداونـد معاقبیـن را بـا آن عـذاب م‏ىکند همیشـه به دنبـال نعمتی اله‏ى 
اسـت که خداوند قبل از آن عقاب ارزانى داشـته، به این طریق که نعمت را برداشـته 

عذاب را به جایش م‏ىگذارد.
علامه در جای دیگر می‌فرماید: 

هیچ نعمتى از نعمت‏هاى الهى به نقمت و عذاب مبدل نم‏ىشود مگر بعد از تبدل 
محلش که همان نفوس انسـانى اسـت، پس نعمتى که خداوند آن را بر قومى ارزانى 
داشـته وقتىـ بـه آن قـوم افاضـه م‏ىشـود کـه در نفوسشـان اسـتعداد آن را پیـدا کننـد و 
وقتى از ایشان سلب گشته و مبدل به نقمت و عقاب م‏ىشود که استعداد درونیشان 
را از دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد. این خود یک قاعده کلی است 

در تبدیل نعمت به نقمت و عقاب.4
توضیح5 این که حضرت امیر می‌فرمایند: 

»بأمـر اللَّه مـن أن یقـع فی ركـیّ أو یقـع علیـه حائـط أو یصیبه ‏شیء حىّت إذا جاء القدر 
یـل و ملكان بالنّار 

ّ
ـوا بینـه و بینـه یدفعونـه إلى المقادیـر و همـا ملكان یحفظانه بالل

ّ
خل

یتعاقبانه‏«
به فرمان خدا، انسان )حفظ م‏ىشود( از اینکه در جایى سقوط کند، یا دیوارى بر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏11،ص 423.
2. مـا آسـمان‏ها و زمیـن و آنچـه راى ـكه در میـان آن دو اسـت خلـق نكردیـم جز به حق و براى سـرآمدى معین.

) سـوره احقاف، آیه 3.(
3. به درستى كه وقتى اجل خدا برسد تاخیر انداخته نم‏ىشود. )سوره نوح، آیه 4.(

گـر چـه چـه اجـل مسـمی، از قضا حتمی خداونـد تخلف ندارد امـا تغییر در رفتار انسـان‌ها می‌تواند  )بـه عبارتـی ا
آن را بـه تأخیـر انداختـه یا جلـو بیندازد.(

4. ترجمه المیزان، ج‏9، ص 132
5. توضیح کلام علامه از جای دیگر به آن ذمیمه شده است.
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او بیفتد، یا حادثه دیگرى براى او پیش آید، تا زمانى که اجل حتمى فرا رسد، در این 
هنگام آن فرشتگان کنار م‏ىروند و او را تسلیم حوادث م‏ىکنند، آنها دو فرشته‏اند که 
مأمور حفظ انسـان در شـب م‏ىباشـند و دو فرشـته دیگر که در روز او را حفظ م‏ىکنند و 

به طور متناوب جایگزین یکدیگر م‏ىشوند«1  
گـر مطلب چنین اسـت، پس لازم نیسـت ما خود  در اینجـا سـؤالى پیـش م‏ىآیـد کـه ا
کنیـم و پیشـگیرى لازم را در برابـر سـیل و زلزلـه و بیمـارى  را در برابـر خطـرات حفـظ 
و حـوادث رانندگىـ بنماییـم، بلکـه مجـاز هسـتیم بى‏پـروا پیـش برویـم و از هیـچ چیـز 
نترسـیم؟! در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد توجّـه کـرد کـه اجـل و سـرآمد عمـر انسـان، بـر 
دو گونـه اسـت: »اجـل حتمىـ« و »اجـل غیـر حتمىـ«. »اجـل حتمىـ« سـرآمدى اسـت 
کثر قدرت  کـه بـه هیـچ وجـه راه بازگشـت براى آن نیسـت مثـل اینکه قلب انسـان حدا
ضربانـش)در حالی‌کـه کاملاً هم سـالم باشـد( فلان مقدار اسـت، هنگامىـ که آن عدد 
کامل شد قلب خواه ناخواه از کار م‏ىایستد، درست مانند ساعتى که باطرى آن تمام 

شده باشد.
امّـا »اجـل غیـر حتمىـ« سـرآمدى اسـت کـه قابـل اجتنـاب اسـت آن نیـز بـر دو گونـه 
است، بخشى از آن در اختیار انسان است که م‏ىتواند با رعایت موازین عقلایى از آن 
پرهیز کند، مانند: پوشـیدن »زره« در تن و گذاشـتن »کلاه‏خود« بر سـر و گرفتن »سـپر« 

به دست در میدان جنگ، که بى‏شک جلوى بسیارى از مرگ‏ها را م‏ىگیرد.
پرهیز از این گونه امور، به عهده خود انسان گذارده شده است و اوست که در برابر 

این حوادث، مسئول و تعیین کننده است.  
بخـش دیگـرى از سـرآمدها، غیـر قطعىـ اسـت، کـه معمـولا از اختیـار انسـان بیـرون 
اسـت، ماننـد: بخشىـ از حـوادث رانندگىـ و یـا مسـئله پیش‏بینىـ نشـده‏اى در مـورد 
سـقوط در چاه، یا ریزش کوه و مانند آن. اینجاسـت که فرشـتگان و مأموران الهى، تا 
اجل حتمى او فرا نرسـیده باشـد او را در برابر این حوادث حفظ م‏ىکنند و هنگامى که 

اجل حتمى او فرا رسید او را به دست حادثه م‏ىسپارند و رهایش م‏ىکنند.
البتّـه ایـن بخـش را نیـز م‏ىتـوان بـه دو گـروه تقسـیم کـرد: مشـروط و غیـر مشـروط. 
کـه، پاسـدارى فرشـتگان حافـظ انسـان‌ها، مشـروط بـه  مشـروط آن مـواردى اسـت 
انجـام کارى از قبیـل دادن صدقـه، دعـا کـردن، صلـه رحـم و انجـام کارهـاى نیـک 
م‏ىباشـد و قسـم دیگر آن اسـت که، حتّى بدون این شـرط، مأمور محافظت او در این 

قسمت هستند.

ح کردیم. 1. این روایت را در همین بحث مطر
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ق قابل 
َّ
ف‏ناپذیر اسـت و اجل مشـروط یـا معل

ّ
خلاصـه اینکـه اجـل حتمـى تخل

تغییـر مى‏باشـد، گاه بـه وسـیله تدبیـر و احتیـاط خـود انسـان‌ها و گاه بـه وسـیله 
انجـام اعمـال نیکـى همچـون صلـه رحـم و صدقـه در راه خـدا و گاه بـه وسـیله 

فرشتگانى که مأمور حفظ انسان در برابر خطرات غیر حتمى هستند.
ونَ سـاعَةً وَ  خِرُ

ْ
هُمْ لا یَسْـتَأ

ُ
جَل

َ
از اینجـا روشـن م‏ىشـود کـه آیاتىـ ماننـد: »فَإِذا جاءَ أ

لا یَسْـتَقْدِمُونَ«؛ هنگامىـ کـه اجـل آنهـا فـرا رسـد نه سـاعتى از آن عقـب م‏ىافتند و نه 
ـرَ  ـنْ یُؤَخِّ

َ
سـاعتى بـر آن پیشىـ م‏ىگیرنـد« )سـوره اعـراف، آیـه 34.( و آیـه شـریفه: »وَ ل

هـا؛ خداونـد هرگـز مـرگ کسىـ را کـه اجلـش فـرا رسـیده بـه تأخیـر 
ُ
جَل

َ
 إِذا جـاءَ أ

ً
الُلَّه نَفْسـا

ِ یَدَیْـهِ وَ  بـاتٌ مِـنْ بَیْن ـهُ مُعَقِّ
َ
نم‏ىانـدازد« )سـوره منافقـون، آیـه 11( بـا آیاتىـ ماننـد: »ل

فِهِ« که قبلا به آن اشاره کردیم منافات ندارد و همچنین با روایات فراوانى که 
ْ
مِنْ خَل

م‏ىگویـد: صدقـه و صلـه رحـم، اجـل انسـان را به تأخیر م‏ىاندازد، مخالف نیسـت و در 
واقع جمع بین همه آیات و روایات با توجّه به اقسـام سـه گانه یا چهار گانه اجل، که 

در بالا اشاره شد، روشن م‏ىشود.1 
چهـارم: از قضایـاى حتمىـ و سـنت جاریـه الهىـ یکىـ ایـن اسـت کـه همـواره میـان 
احسـان و تقوى و شـکر خدا و میان توارد نعمت‏ها و تضاعف برکات ظاهرى و باطنى 
و نـزول و ریـزش آن از ناحیـه خـدا ملازمـه بـوده و هـر قومىـ کـه احسـان و تقـوى و شـکر 
داشته‏اند خداوند نعمت را بر ایشان باقى داشته و تا مردم وضع خود را تغییر نداده‏اند 

روز به روز بیشتر کرده است، هم چنان که آیات زیر بدان اشاره م‏ىکنند.
رْضِ وَ لكِنْ 

َ
ماءِ وَ الْ مْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ یِْ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
ى‏ آمَنُوا وَ اتّ قُر

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
»وَ ل

خَذْناهُمْ بِا كانُوا یَكْسِبُونَ«2
َ
بُوا فَأ

َ
كَذّ

حْسـانِ   جَـزاءُ الِْ
ْ

شَـدِیدٌ«3 و »هَـل
َ
ئِنْ كَفَـرْتُْ إِنَّ عَـذابِ ل

َ
كُـمْ وَ ل

َ
یدَنّ زِ

َ
ئِنْ شَـكَرْتُْ لَ

َ
و »ل

حْسانُ«4    الِْ
َ

إِلّ

روایات

الف(   قال الصادق: »ما من عبد الا و معه ملكان یحفظانه فاذا جاء الامر من 

1. پیام امام امیر المومنین، ج‏3،ص 29.
گـر اهـل قریه‏هـا ایمـان بیاورنـد و تقـوى پیشـه كننـد، مـا درهـاى بـركات راى از آسـمان و زمیـن برویشـان  2. و ا

گزیـر مـا نیـز بـه آنچـه كردنـد گرفتارشـان سـاختیم. )اعـراف،  96.( م‏ىگشـاییم، ولىـ تكذیـب كردنـد، نا
گـر كفـر بورزیـد بدانیـد ـكه عـذاب مـن شـدید اسـت.  گـر شكـر بورزیـد بـه یقیـن نعمتتـان راى زیـاد مك‏ىنـم و ا 3. ا

)ابراهیـم، 7.(
4. آیا جزاى احسان جز احسان است. )الرحمن، 60.(
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عند اللَّه خلیا بینه و بین امر اللَّه«1
هیـچ بنـده‏اى نیسـت مگـر اینکـه دو فرشـته با او هسـتند و او را محافظـت م‏ىکنند، 

اما هنگامى که فرمان قطعى خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث م‏ىکنند.  
ج( »عـن أبـي عبـد الله  قـال: إن أبـي كان يقـول: إن الله قضىـ قضـاء حتمـا- 
لا ينعـم علىـ عبـد بنعمـة- فسـلبها إـياه قبـل أن يحـدث العبـد ما- يسـتوجب بذلك 
ـرُوا  ىـ يُغَيِّ ـرُ مـا بِقَـوْمٍ- حَتَّ الذنـب سـلب تلـك النعمـة- و ذلـك قـول الله: »إِنَّ الَلَّه لا يُغَيِّ

نْفُسِهِمْ«.2
َ
ما بِأ

از امام صادق روایت کرده که فرمود: پدرم همواره م‏ىفرمود: خداوند قضاى 
حتمىـ رانـده کـه از هیـچ بنـده‏اى نعمتىـ را کـه بـه او ارزانى داشـته از او سـلب نکند، 
مگـر آنکـه خـود بنـده کارى کنـد کـه مسـتوجب سـلب نعمـت شـود، در آن صـورت 
آن نعمـت را بـه خاطـر آن گنـاه سـلب م‏ىکنـد و ایـن همـان اسـت کـه در قـرآن کریـم 

نْفُسِهِمْ«.
َ
وا ما بِأ رُ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ یُغَیِّ فرموده:» إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

»التوحـيد عـن أبـى حَيّـان التيمى عن أبيه قالَ : بَيْنـا علىُّ بنُ أبى طالبٍ  يُعَبّئُ 
  ٌّلًا ، وعلى

ُ
كّ كّلُ تَحْتَهُ تَأ الكَتائبَ يَومَ صِفّينَ ، ومُعاويةُ مُسْتَقبِلُهُ علي فَرَسٍ لَهُ يَتَأ

دٌ سَيـفَهُ ذو  علي فَرَسِ رسـولِ اللّه ِ  المُرْتَجِزِ وبِيَدِهِ حَرْبَةُ رسـولِ اللّه ِ  وهُو مُتَقَلِّ
الفَقارِ ، فقالَ رجُلٌ من أصحابهِ : احْتَرِسْ يا أميرَ المؤمنينَ ! فإنّا نَخْشـي أنْ يَغْتالَكَ 
ـهُ لأشْـقي  ـهُ غَـيرُ مأمـونٍ علـي دِينـهِ ، وإنَّ هـذا المَلعـونُ ، فقـالَ  : لَئـنْ قُلـتَ ذاكَ إنَّ
القاسِـطينَ وألْعَـنُ الخارِجـينَ علـي الأئمّـةِ المُهْتَدـينَ، ولــكنْ كَفــي بالأجَـلِ حارِسـا . 
لَـيس أحَـدٌ مِـن النّـاسِ إلّا ومَعـهُ مَلائكَـةٌ حَفَظَـةٌ يَحْفَظونَـهُ  .........  وكذلـكَ أنا ، إذا 

بَ هذهِ مِن هذا ـ وأشارَ إلي لِحْيَتِهِ ورَأسِهِ«3 .
َ

حانَ أجَلى انْبَعَثَ أشْقاها فخَضّ
التوحـيد ـ بـه نقـل از ابـو حيّـان تيمىـ از پـدرش ـ : در روز جنگ صفـين على بن ابى 
طالب مشغول آرايش دادن گردانهاى خود بود . معاويه رو به روى آن حضرت 
بر اسب خود سوار بود و على سوار بر اسب رسول خدا  رجز مى خواند و زوبين 
رسـول خـدا را در دسـت داشـت و شمشيـرش ذو الفقـار را حماـيل ـكرده بود. ىكي 
از يارانـش عـرض ـكرد : مواظـب بـاش اى امـير المؤمنـين ! مىـ ترسيـم اـين ملعون، 
بى خبر به تو حمله كند . حضرت فرمود : درسـت اسـت كه او پايبند دينش نيسـت 

1. همان.
2. تفسیر عیاشى، ج 2، ص 206، ح 19.

3 ـ التوحید، ج 5، ص 368.
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و شـقى ترـين سـتمگران و ملعونترـين ياغـيان بـر امامـان رهيافتـه اسـت، امـا اجـل 
بهترين نگهبان اسـت . هر انسـانى دو فرشـته نگهبان دارد، كه از او محافظت مى 
كنند  .........  من نيز چنينم . هرگاه اجلم فرا رسـد ، شـقى ترين اشـقيا محاسـنم را 

از خون سرم رنگين خواهد كرد.
 

داستان
روزى امـام سـجاد در منىـ بـه حسـن بصـرى برخـورد کـه مردم را موعظـه می‌کرد 

امام فرمود:
کت باش تا من سؤ الى از تو بکنم! اى حسن ! سا

آیا در سرانجام کار از این حال که بین خود و خدا دارى راضى خواهى بود؟
پاسخ داد: خیر! راضى نخواهم بود.

آیـا در فکـر تغییـر ایـن وضـع خـود هسـتى تـا بـه وضـع و حـال شایسـته اى کـه مـورد 
رضایت تو باشد برسی؟

حسـن بصـرى مدتىـ سـر بـه زیـر انداخت، سـپس گفـت: هر بار بـا خود عهـد می‌کنم که 
این حال را تغییر دهم ولى متأسفانه چنین نمى شود و فقط در حد حرف باقى می‌ماند.

حضـرت فرمـود: آیـا امیـدوارى بعـد از محمـد پیغمبـرى بیایـد کـه بـا تـو سـابقه 
آشنایى داشته باشد؟

خیر!
آیا امیدوارى غیر از این، جهان دیگرى باشد که در آن کارهاى نیک انجام دهى؟

خیر!
گر کسى مختصر عقلى داشته باشد، به همین اندازه که تو راضى هستى، از خود راضى  آیا ا
بود، تویى که به طور جدى سعى در تغییر حال خود نمى کنى)و امید هم ندارى پیامبر دیگرى 
بیاید و دنیاى دیگرى باشـد که در آنجا به اعمال شایسـته مشـغول شـوى ! ( حال، مردم را نیز 

موعظه می‌کنى؟
همین که امام رد شد، حسن بصرى پرسید: این شخص که بود؟

گفتند: على بن حسین
گفت: اینان )اهل‏بیت( منبع علم و دانش اند.

از آن پس دیگر کسى ندید حسن بصرى موعظه اى بکند.1

1. بحار، ج 46، ص 116
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خلاصه و نتیجه‌گیری

• خداوند حافظ و نگاهبان بندگان خود م‏ىباشد: براى انسان مامورانى است که 
پـى در پـى از پیـش رو و پشـت سـر او قـرار م‏ىگیرنـد و او را از حـوادث حفـظ م‏ىکننـد امـا 
براى اینکه کسى اشتباه نکند که این حفظ و نگاهبانى بى‏قید و شرط است و انسان 
م‏ىتوانـد خـود را بـه پرتگاه‏هـا بیافکنـد و دسـت به هر ندانم کارى بزنـد و یا مرتکب هر 
گونه گناهى که مسـتوجب مجازات و عذاب اسـت بشـود و باز انتظار داشـته باشـد که 
خـدا و مامـوران او حافـظ وى باشـند اضافـه م‏ىکنـد که: خداوند سرنوشـت هیچ قوم و 
رُ  ملتىـ را تغییـر نم‏ىدهـد مگـر اینکـه آنهـا تغییراتى در خود ایجاد کننـد! »إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

نْفُسِهِمْ«.
َ
وا ما بِأ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ یُغَیِّ

به همین دلیل هنگامى که فرمان خدا به عذاب و مجازات یا نابودى قوم و ملتى 
صادر شود، حافظان و نگهبانان دور م‏ىشوند و انسان را تسلیم حوادث م‏ىکنند! 

• معقبـات )نگهبانـان(، همان‌طـور کـه آنچـه حفـظ م‏ىکننـد بـه امـر خـدا م‏ىکنند، 
کت و فساد هم به امر خداست. همچنین از امر خدا حفظ م‏ىکنند، چون فنا و هلا

گـر حفـظ الهىـ نبـود هیـچ موجودى در پهنه زمینه و آسـمان لحظه‏اى به حیات  • ا
خود ادامه نم‏ىداد.

نْفُسِـهِمْ« کـه در دو مـورد از قـرآن 
َ
وا مـا بِأ ـرُ ـرُ مـا بِقَـوْمٍ حَىّتَ یُغَیِّ • جملـه »إِنَّ الَلَّه لا یُغَیِّ

بـا تفـاوت مختصـرى آمـده اسـت، یـک قانـون کلىـ و عمومى را بیـان م‏ىکنـد، قانونى 
سرنوشت‏ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده! این قانون که یکى از پایه‏هاى اساسى 
جهـان بینىـ و جامعه‏شناسىـ در اسلام اسـت، بـه مـا م‏ىگویـد مقدرات شـما قبـل از هر 
چیـز و هـر کـس در دسـت خـود شـما اسـت و هـر گونـه تغییـر و دگرگونى در خوشـبختى و 

بدبختى اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت م‏ىکند.





شکرگزاری

46

ئِنْ كَفَرْتُْ إِنَّ 
َ
كُمْ وَ ل

َ
یدَنّ ز

َ
ئِنْ شَـكَرْتُْ لَ

َ
كُـمْ ل بُّ نَ رَ

َ
ذّ

َ
»وَ إِذْ تَـأ

نمُتْ وَ مَـن فِى 
َ
 أ

ْ
وا  مُـوسَى إِن تَكْفُـرُ

َ
شَـدید * وَ قَـال

َ
عَـذا‏بی ل

یدٌ« غَنِى‏ٌّ حَِ
َ
یعًا فَإِنَّ الَلَّه ل رْضِ جَِ

َ
الْ

]سوره ابراهیم، آیه 7-8[

»و )همچنیـن بـه خاطر بیاورید( هنگامـى را كه پروردگارتان 
كنیـد، )نعمـت خـود را( بـر  گـر شـكرگزارى  اعالم داشـت: »ا
گـر ناسپاسـى كنیـد، مجازاتم شـدید  شـما خواهـم افـزود؛ و ا
گر شما و همه  است!« * و موسى )به بنى اسرائیل( گفت: »ا
مـردم روى زمیـن كافـر شـوید، )بـه خدا زیانى نمى‏رسـد؛ چرا 

كه( خداوند، بى‏نیاز و شایسته ستایش است!«
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واژه‌های مهم 

__   شکر

بعضى گفته‏اند: در اصل »کَشر« به معناى »کشف« )بر وزن آن( بوده است، سپس 
مقلوب گشـته و »شـکر« شـده اسـت و نقطه مقابل آن »کفر« اسـت که فراموشى نعمت 
و پوشـاندن آن م‏ىباشـد. سـپس، به تقسـیم »شـکر« به شـعب سـه‏گانه: »شـکر قلب« 
یعنى اندیشه درباره نعمت و »شکر زبان« یعنى ثنا گفتن بر منعم و »شکر سایر اعضا« 

یعنى قدردانى و پاسخگوئى در برابر نعمت، پرداخته است.1                        

__   کفر

»کُفْر« در اصل به معناى »پوشانیدن« است و از نظر اصطلاح دینى معناى وسیعى 
دارد و هرگونه مخالفت با حق را )چه در مرحله عقائد و چه در مرحله دستورات فرعى( 
گر مشاهده م‏ىکنیم »کفر« غالباً در مخالفت با اصول دین استعمال  شامل م‏ىشود و ا
م‏ىشود، دلیل بر این نیست که منحصراً به همان معنا بوده باشد، به همین دلیل در 

مورد »ترک حج« نیز که از فروع دین است به کار رفته است.2  

__   تأذن
در مجمع البیان آمده است: تاذن به معناى اعلام است: و آذن و تاذن معنایشان 

یکى است، نظیر اوعد و توعد.

 نکات تفسیری

1( در صورت شکر فزونی نعمت حتمی است  
خداى تعالى در چند جاى از کلامش این حقیقت را اعلام کرده که شکر نعمت، که 
خود در حقیقت استعمال نعمت است به نحوى که احسان منعم را یادآورى و اظهار 
م‏ىکنـد و در مـورد خـداى تعالىـ برگشـت بـه ایمـان و تقـوى م‏ىشـود مایـه زیـاد شـدن 

1. لغات در تفسیر نمونه،ص 317.
2. همان، ص 462.
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نعمت و کفران آن، باعث عذاب شدید است.
از لطایـف کریمـه خـداى سـبحان همـان طـور که بعضى از مفسـرین1 بیـان کرده‏اند  
نکته باریکى اسـت که آن را در آیه مورد بحث بکار برده و آن این اسـت که وعده زیاد 
یدنكـم«  کیـد( آورده و فرمـوده: »لأز کـردن نعمـت را بـه طـور صریـح )آن هـم بـا نـون تا
حتما نعمت را برایتان زیاد م‏ىکنم. ولى در تهدید علیه کفران کنندگان، به صراحت 
نفرمـوده کـه عذابتـان م‏ىکنـم، بلکـه بـه طـور تعریـض و اشـاره فرمـوده: »عـذاب مـن 
سـخت اسـت«، آرى این، شـیوه و روش کریمان اسـت که در وعده و وعیدشـان غالبا 

تصریح به عذاب نم‏ىکنند.  
آیـه شـریفه مطلـق اسـت و دلیلىـ نیسـت که مـا آن را به وعـده و وعیدهاى دنیوى‏ 
اختصـاص دهیـم و یـا مختص آخرتش بنماییـم، وانگهى از آیات کریمه قرآن کاملا 
اسـتفاده م‏ىشـود کـه ایمـان و کفـر و تقـوى و فسـق، هـم در شـؤون زندگىـ دنیـا تاثیـر 

دارند و هم در زندگى آخرت.
ل کرده‏اند، ولى حق این اسـت که  بعضى2 بر وجوب شـکر منعم به این آیه اسـتدلا
آیـه شـریفه، بیـش از ایـن دلالـت نـدارد کـه کافر از ناحیـه کفر و کفرانش در خطر اسـت، 
چـون همان‌طـور کـه گفتیـم خطـر کفـران را بـه طـور صریـح وعـده نـداده و بـر فعلیـت و 
گر کفران کنید عذاب من شدید است، آرى  حتمیت آن تصریح نکرده، بلکه فرموده ا
گـر م‏ىفرمـود در برابـر هـر کفـر و کفرانىـ، عـذاب من حتمى اسـت، آن وقت ممکن بود  ا

بگوییم آیه شریفه، یکى از دلیل‏هاى وجوب شکر منعم است.3

2( شکر مقرون به ذکر4 

نِ  و كُرُ خداونـد متعـال شـکر خـود را مقـرون بـه ذکـر خدا کرده اسـت و فرمـود: »فَاذْ
كْبَرُ؛ ذکر و یاد خداوند 

َ
ذِكْرُ الِله أ

َ
ونِ«  با اینکه فرمود: وَل وا لِ وَلَ تَكْفُرُ كُرْكُمْ وَاشْـكُرُ ذْ

َ
أ

بزرگ‌تـر از هر چیزى اسـت«. )عنکبوت، 45(
را  شـما  خـدا  دادیـد،  انجـام  گـر  ا اسـت  چیزهـا  بزرگ‌تریـن  کـه  خـدا  ذکـر  یعنىـ 
پـاداش  او  نورزیدیـد،  کفـران  و  کردیـد  شـکر  او  نعمت‏هـاى  بـر  گـر  ا و  م‏ىکنـد  یـاد 

1. منهج الصادقین، ج 5، ص 125 و روح المعانى، ج 13، ص 191.
2. تفسیر فخر رازى، ج 19، ص 86.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏12،ص 30.
4. دربـاره فضیلـت شكـر م‏ىتوانیـد بـه محجـة البیضـاء، ج 7، ص 140 بـه بعـد و سـفینة البحـار، ج1، ص 709 

ح نهج‌البلاغـه ابـى الحدیـد ذیـل همیـن فـراز، ج 10، ص 151 مراجعـه نمائیـد. مـاده شكـر  و شـر
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ـمْ  ُ
َ

قْعُـدَنَّ ل آیـه »لَ آیـه 145( در ذیـل  ینَ«)آل‌عمران،  كِرِ ـا
َ

الشّ ى  دهـد »وَسَـنَجْزِ
گفـت:  کـه شـیطان پـس از رانـده شـدن  سْـتَقِیَم« ) اعـراف، آیـه 16(  صِرَاطَـكَ الُْ
کـردن آدم و فرزنـدان او م‏ىنشـینم«.  گمـراه   »در مسـیر و راه مسـتقیم تـو بـراى 
در تفسـیر آمده که مراد از راه مسـتقیم راه شـکر اسـت و به جهت بلندى مرتبه‏ شـکر، 
ینَ«  كِرِ كْثَرَهُـمْ شَـا

َ
ـدُ أ جِ

َ
بـه همیـن دلیـل شـیطان لعیـن طعنـه بـه مـردم زد کـه »وَلَ ت

)اعـراف، آیـه 17( »بیشـترین فرزنـدان آدم  را شـکرگزار نم‏ىیابـى«، یعنىـ رهـروان 
ج م‏ىشوند  کثر آنها از این مسیر خار این مسیر به واسطه وساوس من کم هستند و ا
ـكُورُ؛ کمىـ از 

َ
ـنْ عِبَـادِىَ الشّ  مِّ

ٌ
و خداونـد هـم او را تصدیـق کـرده و فرمـوده: »قَلِیـل

کر هسـتند«. )سبأ، 13(1 بندگان من شـا

 بحثی در باره شکر و ناسپاسی در قرآن 

آیـات مربـوط بـه شـکر در قـرآن مجیـد بسـیار اسـت و شـاید بالـغ بـر هفتـاد آیـه شـود و 
جالب این که صفت شـکرگزارى به عنوان یکى از اوصاف پروردگار در این آیات آمده 
 الُلّه بِعَذابِكْـم انْ شَـكَرْتُْ آمَنْمُتْ وَ 

ُ
اسـت. در  )نسـاء، آیـه 147( م‏ىخوانیـم: »مـا یَفْعَـل

گـر شـکرگزارى کنیـد )و  ؛ خـدا چـه نیـازى بـه مجـازات شـما دارد ا
ً
 عَلِیمـا

ً
كِرا كانَ الُلّه شـا

گاه است )و از  نعمت‏هایش را به جا مصرف نمایید( و ایمان بیاورید خدا شکر گزار و آ
اعمال و نیّات شما باخبر است(«.

گـر شـکرگزارى بـه معنىـ واقعىـ انجام  قابـل توجـه ایـن کـه مفهـوم آیـه ایـن اسـت: ا
شـود سرچشـمه مجازات‏هـا و عـذاب الهىـ بـه کلّىـ برچیـده م‏ىشـود. به علاوه صفت 
ح شـده اسـت و نشـان  شـکرگزارى در اینجـا بـه عنـوان یکىـ از اوصـاف الهىـ مطـر
م‏ىدهد شـکرگزارى از صفاتى اسـت که خداوند در آن با بندگان مشـترک اسـت، منتها 
شـکرگزارى بنـدگان در برابـر خداونـد بـه معنىـ صرف نعمت‏هاى او در مـوارد رضاى او 
است و شکرگزارى خداوند به معنى قدردانى از بندگان شکرگزار از طریق پاداش‏هاى 

شایسته است. 
از بعضى دیگر از آیات قرآن استفاده م‏ىشود که توجه به نعمت‏هاى الهى که سبب 
م‏ىشـود که انسـان در صدد شـکرگزارى برآید عامل بازدارنده‏اى در برابر گناهان اسـت، 
وا آلاءَ الِلّه  كُـرُ در آیـه 74 سـوره اعـراف خطـاب به گروهى از اقوام پیشـین م‏ىفرماید: »فَاذْ

رْضِ مُفْسِدینَ؛ نعمت‏هاى خدا را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید«.
َ
وَلا تَعثَوا فِ الأ

1. اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، ج 2، ص 240.
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كُـمْ تُفْلِحُونَ؛ نعمت‏هاى 
َّ
عَل

َ
وا آلاءَ الِلّه ل كُـرُ در آیـه 69 همیـن سـوره م‏ىفرمایـد: »فَاذْ

خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید«.
ایـن تعبیـر بـه خوبـى نشـان م‏ىدهـد کـه یـادآورى نعمت‏هـاى خداونـد و سـپاس او 

سبب رستگارى است.
کوتـاه سـخن ایـن کـه ریشـه تمـام سـعادت‏ها و سرچشـمه عظیم بـرکات الهىـ همان 
شـکرگزارى اسـت کـه روز بـه روز انسـان را بـه خـدا نزدیک‏تـر و پیونـد عشـق و محبّـت 
بندگان را با خدا محکم‏تر م‏ىسازد که عاملى براى تقوا و پرهیزگارى و طریقى به‏سوى 

رستگارى است.1

الف( انواع شکر
1. شکر قلبی و زبانی  و عملی

کفـران و ناسپاسىـ، شـکر پـروردگار اسـت و مفهـوم آن قدردانىـ از  نقطـه مقابـل 
نعمت‏هـا بـا قلـب و زبـان و عمـل اسـت امـا بـا قلـب همـان معرفت پـروردگار و تسـلیم در 
برابـر او و رضـا و خشـنودى بـه عطایـاى اوسـت و بـا زبـان، گفتـن جمله‏هایـى اسـت که 
بیان‏گـر قدردانىـ و سـپاس انسـان در برابـر خالـق نعمت‏هاسـت و امّـا بـا عمـل بـه ایـن 
طریق اسـت که هر نعمت و موهبتى را در جایى صرف کند که خداوند دسـتور داده و 

براى آن آفریده است.2
شکر نعمت مراحلى دارد:

 شکر قلبى که انسان همه‏ى نعمت‏ها را از خداوند بداند؛
«؛ ِ

مْدُ لَِّ شکر زبانى، نظیر گفتن »الَْ
شـکر عملىـ کـه بـا انجـام عبـادات و صرف کردن عمر و اموال در مسـیر رضاى خدا و 

خدمت به مردم به دست م‏ىآید.
امام صادق فرمود: شـکر نعمت، دورى از گناه اسـت و نیز فرمود: شـکر آن اسـت 
که انسان نعمت را از خدا بداند )نه از زیرکى و علم و عقل و تلاش خود یا دیگران( و به 
آنچه خدا به او داده راضى باشـد و نعمت‏هاى الهى را وسـیله‏ى گناه قرار ندهد، شـکر 

واقعى آن است که انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد.3  
در حدیـث م‏ىخوانیـم کـه خداونـد بـه موسىـ وحىـ کـرد: حـقّ شـکر مـرا بـه جـا آور. 
موسىـ گفـت: ایـن کار امـکان نـدارد، زیـرا هر کلمه‏ى شـکر نیز شـکر دیگـرى لازم دارد. 

1. اخلاق در قرآن، ج‏3،ص 82.
2. همان،ص 79.

3. تفسیر نور، ج‏4،ص 390.
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وحىـ آمـد: همیـن اقـرار تـو و ایـن کـه م‏ىدانى هر چه هسـت از من اسـت، بهترین شـکر 
من است.1 

ئِنْ 
َ
گر نعمت خدا را در مسیر غیر حقّ مصرف کنیم، کفران نعمت و زمینه کفر است. »ل ا

«  کسان‏ىکه نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند.
ً
وا نِعْمَتَ الِلَّه كُفْرا

ُ
ل

َ
«، »بَدّ كَفَرْتُْ

امـام صـادق فرمـود: از ایـن آیـه برم‏ىآیـد که هر بنده‏اى که به او نعمتى عطا شـد 
و به قلب خود به آن نعمت اقرار و خداوند را به زبان خود، سـتایش کرد، سـخنش به 

پایان نم‏ىرسد، جز اینکه خداوند فرمان دهد که بر نعمت او افزوده شود.2 
شـکرگزارى همان قدردانى از نعمت اسـت، خواه در عمل باشـد یا به وسـیله زبان و 
یـا بـه قلـب و کفـران و ناسپاسىـ نعمـت، بى‏اعتنائى به نعمت‏ها، تحقیـر و تضییع آنها 

است و عدم توجه به صاحب نعمت.
و مهم‏ترین بخش شـکرگزارى همان شـکر عملى اسـت، چه بسـیارند کسـانى که با 

زبان شکر خدا م‏ىگویند، ولى در عمل کفران م‏ىکنند.
کسانى که اسراف و تبذیر م‏ىکنند و یا بخیل هستند، یا نعمت‏هاى الهى را وسیله فخر 
فروشىـ بر دیگران قرار م‏ىدهند، یا بر اثر نعمت مسـت م‏ىشـوند و طغیان م‏ىکنند، همه 
آنهـا ناسپاسـند و در طریـق کفـران نعمـت گام بـر م‏ىدارنـد، به عکس آنهـا که نعمت‏هاى 
الهى را کتمان نم‏ىکنند و آشکار و پنهان انفاق م‏ىنمایند و با گسترش نعمت، تواضع آنها 
در مقابل خالق و خلق بیشـتر م‏ىشـود و سـعى دارند نعمت‏ها همه در جاى خود مصرف 

شود و چیزى از آن ضایع نگردد، آنها بندگان شکرگزارى هستند و شایسته فزونى نعمت.
در روایات اسلامى به هر سه مرحله شکر اشارات لطیفى شده است.

یْـهِ بِنِعْمَـةٍ 
َ
کـه فرمـود: »مَـنْ انْعَـمَ الُلَّه عَل درحدیثىـ از امـام صـادق م‏ىخوانیـم 

ى شُـكْرَها؛ کسىـ کـه خداوند نعمتى بـه او بدهد و آن را در درون 
َ

بِـهِ فَقَـدْ ادّ
ْ
فَعَرَفَهـا بِقَل

دل بشناسد، شکر آن را به جا آورده است«.3
بدیهىـ اسـت شـناخت نعمـت و ارزش و اهمیـت آن، هـم سـبب شناسـایى منعـم و 

هم انگیزه‏اى براى شکر عملى و زبانى خواهد بود.
در حدیـث دیگـرى از همـان بزرگـوار آمـده اسـت کـه بـه یکىـ از یارانـش فرمـود: »مـا 
ى شُـكْرَها؛ هر نعمتى 

َ
 ادّ

َ
مْدُلِلَّه الّ  الَْ

َ
انْعَمَ الُلَّه عَلى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ صَغُرَتْ اوْ كَبُرَتْ فَقال

خداوند اعم از کوچک و بزرگ به کسىـ بدهد و او بگوید الحمدللَّه، شـکر آن نعمت را 

1. بحار، ج 71، ص 44.
2. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏6،ص 469.

3. همان. 
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به جا آورده است«.1
مدللَّه تنها لَقْلَقَه زبان نیسـت، منظور حمدى اسـت که  به یقین منظور از گفتن الَْ

از عمق جان و درون دل برخیزد.
کـه یکىـ از دوسـتانش از  در حدیـث سـوّمى از همـان امـام بزرگـوار م‏ىخوانیـم 
کران  کـه انسـان وقتىـ آن را انجـام دهـد از شـا او پرسـید آیـا شـکر حـدّ معیّنىـ دارد 
محسـوب شـود، فرمـود: آرى، آن مـرد سـؤال کـرد چیسـت؟ فرمـود: »یَحْمِـدُلَلَّه عَلى 
اهُ؛ خـدا 

َ
یـهِ فى مالِـهِ حَـقَّ ادّ

َ
یْـهِ فى اهْـلٍ وَ مـالٍ وَ انْ كانَ فى مـا انْعَـمَ الُلَّه عَل

َ
ِ نِعْمَـةٍ عَل

ّ
كُل

گر  را در برابـر هـر نعمتىـ کـه بـه او در خانـواده یـا اموالش بخشـیده سـپاس م‏ىگوید و ا
در آنچـه خـدا بـه او داده اسـت حقّىـ )بـراى نیازمندان یا مصارف دیگر( بوده باشـد، 

آن را ادا م‏ىکنـد«.2
2. شکر تکوینی و تشریعی   

شکر در واقع بر دو گونه است: شکر تکوینى و شکر تشریعى، شکر تکوینى آن است 
کـه یـک موجـود از مواهبىـ کـه در اختیـارش قـرار دارد بـراى نمـو اسـتفاده کنـد ماننـد 
درخـت و گل و میـوه‏اى کـه بـا مراقبـت باغبـان، گل و میوه‏هـاى بـا ارزش بـه بـار آورد و 

ناسپاسى آن است که اثرى از مراقبت و پذیرایى باغبان در آن ظاهر نشود.
بنابرایـن، کسىـ کـه نعمت‏هـاى الهىـ را در طریـق عصیـان صـرف م‏ىکنـد، بـه طور 
تکوینى ناسپاسى م‏ىکند. شکر تشریعى آن است که انسان در مقام شکرگزارى برآید 

و با قلب و زبان از پروردگار خود سپاس گزارى نماید.
کـه در سـابق نیـز اشـاره شـد هیـچ کـس تـوان شـکر نعمت‏هـاى خـدا  همـان گونـه 
کـه همیـن توفیـق شـکرگزارى و فکـر و عقـل و زبـان و دسـت و پایـى  را نـدارد، چـرا 
کـه انسـان بـه وسـیله آن شـکر قلبىـ و لسـانى و عملىـ را انجـام م‏ىدهـد همـه از 
کـه در مسـیر شـکرگزارى بـه  ابـراز هنگامىـ  نعمت‏هـاى خداسـت و ایـن توفیـق و 
کـه خـود نیازمنـد شـکر دیگـرى اسـت. بـه  گرفتـه م‏ىشـود نعمـت دیگـرى اسـت  کار 
کـه در روایـات اسلامى اشـاره شـده برتریـن شـکر آدمىـ  گونـه  همیـن دلیـل همـان 
اظهـار عجـز و ناتوانىـ از شـکر خـدا در برابـر نعمت‏هـاى او اسـت و عـذر تقصیـر بـه 
 پیشـگاه حـق بـردن، ورنـه سـزاوار خداونـدى خـدا را کسىـ نم‏ىتوانـد بـه جـاى آورد.
همان گونه که در سـابق نیز اشـاره شـد هیچ کس توان شـکر نعمت‏هاى خدا را ندارد، 
چـرا کـه همیـن توفیـق شـکرگزارى و فکـر و عقـل و زبـان و دسـت و پایـى کـه انسـان بـه 

1. همان، حدیث 14.
2. همان، صفحه 96، حدیث 12.
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وسـیله آن شـکر قلبى و لسـانى و عملى را انجام م‏ىدهد همه از نعمت‏هاى خدا اسـت 
و ایـن توفیـق و ابـراز هنگامىـ کـه در مسـیر شـکرگزارى بـه کار گرفتـه م‏ىشـود نعمـت 
دیگرى اسـت که خود نیازمند شـکر دیگرى اسـت. به همین دلیل همان گونه که در 
روایات اسلامى اشاره شده برترین شکر آدمى اظهار عجز و ناتوانى از شکر خدا در برابر 
نعمت‏هاى او است و عذر تقصیر به پیشگاه حق بردن، ورنه سزاوار خداوندى خدا را 

کسى نم‏ىتواند به جاى آورد.1

ثار شکر گزاری ب( آ
ع آن چه بیان شد می‌توان گفت شکر نعمت آثاری در زندگی و تعالی روح  از مجمو

انسان دارد که به برخی از آنها می‌پردازیم:
1. ازدیاد نعمت

گر شکر کردید، نعمت‏هاى شما  خداوند شکر را مایه ازدیاد نعمت دانسته و فرموده که ا
كُمْ« و این زیادى را مطلق فرموده و استثنائى نکرده، 

َ
یدَنّ زِ ئِنْ شَكَرْتُْ لَ

َ
را زیاد م‏ىکنم: »ل

یعنى براى هر چه شکر کردید زیاد م‏ىکنم.
ولى در پنج مورد اسـتثناء به این اطلاق زده و مقید کرده اسـت، یعنى در پنج مورد 

گر خودش صلاح دید م‏ىدهد: ا
الف( بى‏نیازى» فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ« )توبه، آیه 28(

گر خواست.« »بزودى بى‏نیاز م‏ىکند خداوند شما را از فضل خودش ا
یْهِ إِنْ شَاءَ« )انعام، آیه 41(

َ
ب( اجابت دعا »فَیَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِل

گر خواست.« »اجابت م‏ىکند آنچه را م‏ىخوانید ا
قُ مَنْ یَشَاءُ« )شورى، آیه 19( ق یَرْزُ ز ج( »ر

»کسى را که م‏ىخواهد روزى م‏ىدهد«
نْ یَشَاءُ« )نساء، آیه 48( یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَِ د( آمرزش و مغفرت»وَ

»و خداوند گناه کمتر از شرک را م‏ىآمرزد براى کسى که بخواهد.«
 مَنْ یَشَاءٌ« )توبه، آیه 15(

َ
یَتُوبُ الُله عَل هـ( توبه »وَ

»و قبول م‏ىکند خداوند توبه کسى را که‏ بخواهد.«2
نانِـهِ  عَـمَ بِ�جَ در حدیثىـ از امیرمؤمنـان علىـ چنیـن آمـده اسـت: »مَـنْ شَـكَرَ النِّ

1. اخلاق در قرآن، ج‏3، ص80.

2. اخلاق اسلامى در نهج البلاغه )خطبه متقین(، ج‏2،ص 241 ـ 236.
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 انْ یَظْهَـرَ عَلى لِسـانِهِ؛ کسىـ کـه قلبـاً شـکر نعمـت کنـد پیـش 
َ

یـدَ قَبْـل ز اسْـتَحَقَّ الَْ
از آن کـه بـه زبـان شـکر گویـد، لیاقـت خـود را بـراى افزون شـدن نعمـت ثابت کرده 

است.«1 
حتى از بعضى از روایات که از امام صادق نقل شده استفاده م‏ىشود، به مجرد 
این که انسان نعمتى را بشناسد و حمد خدا را بگوید بلافاصله فرمان افزایش از سوى 
خداونـد دربـاره او صـادر م‏ىشـود. م‏ىفرمایـد »مـا انْعَمَ الُلَّه عَلى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَـةٍ فَعَرَفَها 

ید«.2 ز هُ بِالَْ
َ
 بِلِسانِهِ فَتََّ كَلامُهُ حَتَّ یُؤْمَرَ ل

ً
دَ الَلَّه ظاهِرا بِهِ وَ حَِ

ْ
بِقَل

2 ـ ممانعت از استدراج3 

کـه  یکىـ از مجازات‏هـاى الهىـ مجـازات اسـتدراج اسـت و مفهـوم آن ایـن اسـت 
کنـد مشـمول  کـه م‏ىخواهـد مجـازات  خداونـد بعضىـ از افـراد طغیان‏گـر و ظالـم را 
گهان  نعمت‏هـاى خـود قـرار م‏ىدهـد هنگامىـ کـه نعمـت بر او فـوق العاده زیاد شـد، نا

نعمت را سلب م‏ىکند تا شدیداً احساس درد و عذاب کند.
سْـتِدْراجُ مِـنَ الِلَّه  بـه همیـن جهـت درحدیثىـ از امـام حسـین م‏ىخوانیـم: »الِْ
ـكْرَ؛ اسـتدراج در نعمت و غافل‏گیر 

ُ
بَهُ الشّ

ُ
عَمَ وَ یَسْـل یْه النِّ

َ
سـبحانه لِعَبدِهِ انْ یُسْـبِغَ عَل

کردن خداوندى این است که به بنده‏اش نعمت فراوان م‏ىدهد و توفیق شکرگزارى 
گهان به زمین م‏ىخورد و همه چیز را از دست م‏ىدهد«.4  را  از او سلب م‏ىکند،نا

در واقـع شـکر و سـپاس در کنـار توبـه و اسـتغفار بـه افزایـش نعمت‏هـا بـدون خطـر 
استدراج م‏ىانجامد:

1. مستدرك الوسائل، جلد 2، صفحه 399.
2. اصول كافى، جلد 2، صفحه 95، حدیث 9.

 
ً

 قلیل
ً

دَ لَـهُ نِعْمَـةً و أنْسـاهُ الاسْـتِغْفَارَ، أو أنْ یأخـذَه قلیل
َ

دَ خَطِیئـةً جَـدّ
َ

مـا جَـدّ
َ
3. و اسْـتِدْرَاجُ الِلَّه تعالىـ العَبْـدَ: أنـه كُلّ

و لا یُباغِتَـهُ. )القامـوس المحیـط، ج‏1،ص 255( ـ یىـك از سـنّتهاى الهىـ اسـتدراج اسـت ـكه پـس از مراحـل 
هدایـت و آزمایـش از یـك سـو و تكذیـب و رویگردانىـ انسـان از سـوى دیگـر، در مـورد كافـران و فاسـقان بـه اجـرا 
درم‏ىآیـد. ایـن واژه از ریشـه »د- ر- ج« بـه معنـاى انـدك انـدك گام برداشـتن  و حرـكت یـك ش‏ىـء یـا حرـكت در 
ضمـن یـك ش‏ىـء و درهـم پیچیـدن اشـیا و مـرگ و فنـا  بـوده، در همـه‏ كاربردهایـش متضمّـن معنـاى تدریـج و 
نوعىـ حرـكت صعـودى یـا نزولىـ اسـت. مفهـوم اسـتدراج در قـرآن بـه معنـاى فـرو كشـیدن تدریجىـ افـراد بـه 
سـوى مقصـد و سرانجامشـان  یـا در هـم پیچیـدن زندگىـ و وجودشـان از طریـق اغفـال آنهـا از یـاد خداسـت ـكه 
اعطـاى نعمـت و آسـایش بیشـتر در ایـن فراینـد نقشىـ اساسىـ دارد. دائـرة المعـارف قـرآن كریـم)3(،ص 57.

4. اخلاق در قرآن، ج‏3،ص 72.
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شَـدید« )ابراهیـم، 7(، از ایـن رو 
َ
كَفَـرتُ انَّ عَـذابى ل ـن 

َ
كُـم ول

َ
یدَنّ ز �ئن شَـكَرتُ لَ

َ
 »ل

امام صادق شـکر و حمد الهى را به هنگام نعمت، از نشـانه‏هاى ایمنى از اسـتدراج 
شـمرده1 و امام حسـین نشـانه اسـتدراج را غفلت از شـکر و سـپاس خدا م‏ىشـمرد.2 
خداونـد از حـال مبتلایـان بـه اسـتدراج چنیـن خبـر م‏ىدهـد کـه هـرگاه در دنیـا آنـان را 
کرنـش در برابـر خـدا فـرا م‏ىخواندیـم آنـان از آن روى م‏ىگرداندنـد: »ویُدعَـونَ  بـه 
ـجودِ وهُـم سـلِمون *...  ـجودِ فَال یَسـتَطیعون *... وقَـد كانـوا یُدعَـونَ الَ السُّ الَ السُّ

مون«.3 
َ
سَنَستَدرِجُهُم مِن حَیثُ لا یَعل

3 ـ کفران نعمت )نقیض شکرگزاری( 
الف( حقیقت كفران نعمت‏

کفـران نعمـت تنهـا بـه ایـن نیسـت کـه انسـان ناسپاسىـ خـدا کنـد، بلکـه هرگونـه 
 حقیقـت 

ً
بهره‏گیـرى انحرافىـ و سوءِاسـتفاده از نعمـت، کفـران نعمـت اسـت. اصـول

کـه  کفـران نعمـت همیـن اسـت و ناسپاسىـ در درجـه دوم قـرار دارد. همان‏گونـه 
شـکران نعمـت به‏معنىـ صـرف نعمـت در آن هدفىـ اسـت کـه بـراى آن آفریـده شـده و 
گـر بـا زبـان هـزاران الحمـدللّه بگویـى ولىـ  سـپاس‏گویى بـا زبـان در درجـه بعـد اسـت، ا

 از نعمت سوءِاستفاده کنى کفران نعمت کرده‏اى.
ً

عمل
خلاصـه ایـن ناسپاسىـ بـزرگ کـه معلـول دور افتـادن از تعلیمـات سـازنده پیامبـران 
کـت( بکشـانند،  کـه قـوم و جمعیّـت خـود را بـه دارالبَـوار )هلا خداسـت، سـبب شـده 
همـان دارالبـوارى کـه مجموعـه‏اى اسـت از جنگ‏هـاى منطقـه‏اى و جهانىـ، بـا همـه 
آثار تخریب‏ىاش. همچنین ناامن‏ىها و ظلم‏ها و فسـادها و اسـتعمارها و اسـتثمارها که 
سرانجام دامان بنیان‏گذارانش را خواهد گرفت، چنان که در گذشته دیدیم و امروز هم 

با چشم م‏ىبینیم.4
ب( معنى كفران نعمت‏

کفر در اصل به معنى پوشانیدن چیزى است و از آنجا که شخص ناسپاس در واقع 
سـعى در پوشـانیدن ارزش نعمـت م‏ىکنـد بـه عمـل او کفـران م‏ىگوینـد. بدیهى اسـت 
کفـران نعمـت، گاه در قلـب اسـت و گاه بـا زبـان و گاه در عمـل، در قلـبِ خـود نعمـت را 

1. الاصول الستة عشر، ص 159؛ الكافى، ج 2، ص 97؛ مشكاة الانوار، ص 70.
2. بحارالانوار، ج 75، ص 338؛ تحف‏العقول، ص 246.

3. المیزان، ج 19، ص 385.
4  انوار هدایت، مجموعه مباحث اخلاقى،ص 606. 
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بى‏مقـدار یـا کـم اهمیـت م‏ىشـمرد و بـا زبان نیز سـخن م‏ىگویـد که نشـانه بى‏اعتنائى 
نسـبت بـه نعمـت و بـى‏ارزش بـودن آن اسـت و در عمـل بـه آن اهمیـت نم‏ىدهـد و بـه 
جـاى حسـن اسـتفاده از آن سـوء اسـتفاده م‏ىکنـد، بـه همین دلیل بـزرگان علم اخلاق 
یْـعَ مـا انْعَمَـهُ الُلَّه تَعـالَ فى مـا خُلِـقَ لَجْلِـهِ؛ شـکر  عَبْـدِ جَِ

ْ
ـكْرُ صَـرْفُ ال

ُ
فرموده‏انـد: »الشّ

که به آنها بخشـیده اسـت، در همان  نعمت آن اسـت که بندگان خدا، نعمت‏هایى را
راهىـ مصـرف کننـد کـه بـراى آن آفریده شـده« و بنابراین کفران و ناسپاسىـ آن اسـت‏ 
کـه نعمت‏هـا را نابـه جـا مصـرف کنند، چشـمى را که خدا براى دیدن آثـار عظمت او در 
عالم هسـتى و تشـخیص راه از چاه و مشـاهده آیات الهى آفریده در طریق حرام به 

كار گیرد و همچنین گوش و زبان و دست و پا یا مال و ثروت را.  
گویـى ایـن سـخن بـر گرفتـه از حدیثىـ اسـت ـكه از امـام صـادق نقـل شـده كه 
عْمَةِ اجْتِنـابُ الَحـارِمِ؛ شكـر نعمـت آن اسـت ـكه از گناهـان پرهیـز  فرمـود: »شُـكْرُالنِّ

شود«.1  
و به این ترتیب معنى سپاس و ناسپاسى هر دو روشن م‏ىشود.

ج( پیامدهاى كفران‏
ناسپاسىـ نعمـت آثـار سـوء گسـترده‏اى از نظـر معنـوى و مـادى در زندگىـ انسـان‏ها 
دارد، از یک سو سبب زوال نعمت‏ها م‏ىشود، زیرا م‏ىدانیم خداوند حکیم است، نه 
بى‏حساب و کتاب چیزى به کسى م‏ىبخشد و نه بى‏جهت چیزى را از کسى م‏ىگیرد، 
آنها که ناسپاسى م‏ىکنند با زبان حال م‏ىگویند ما لایق این نعمت نیستیم و حکمت 
خداونـد ایجـاب م‏ىکنـد کـه ایـن نعمـت را از آنهـا بگیـرد و آنهـا کـه شـکر نعمـت را بـه جا 
م‏ىآورند در واقع م‏ىگویند ما لایق و شایسته‏ایم، نعمت را بر ما افزون کن، فى المثل 
گر باغبان مشـاهده کند که در بخشىـ از باغ درختان به سـرعت رشـد و نمو م‏ىکنند و  ا
گر ببیند در بخش دیگر  برگ و بر م‏ىآورند، به یقین از آنها پذیرایى بیشـتر م‏ىکنند و ا
هـر قـدر هـم از آنهـا پذیرایـى م‏ىکنـد نه طراوتى دارند و نه برگى، نـه میوه‏اى، نه گلى و 
نـه سـایه‏اى، ایـن کفـران نعمت سـبب م‏ىشـود کـه باغبان آنهـا را مـورد بى‏مهرى قرار 

دهد، چرا که گفته‏اند:
بـر  بـى  درختـان  چـوب   بسـوزند 
 سزا خود همین است مر بى برى را

به یقین تأثیر ناسپاسىـ در سـلب نعمت‏ها نیز چنین اسـت. ممکن اسـت لطف خدا 
گر انسان بیدار نشود  ایجاب کند که مجازات سلب نعمت تأخیر بیفتد، ولى به هر حال ا

1. اصول كافى، ج 2، ص 95، حدیث 10؛ نورالثقلین، ج 2، ص 529.



306

و جبران نکند این مجازات حتمى است، چرا که لازمه حکمت خداوندى است.
از سـوى دیگـر ناسپاسىـ سـبب م‏ىشـود کـه انسـان از معرفـة الله دور بمانـد و ایـن 
بزرگ‌ترین خسران و زیان است، بزرگان علم کلام در نخستین بحث در مورد انگیزه 
معرفـة الله بـه سـراغ ایـن مسـئله رفته‏انـد کـه شـکر نعمـت نخسـتین انگیـزه شـناخت 
پـروردگار اسـت زیـرا تشـکّر و سپاسـگزارى از بخشـنده نعمـت یـک امـر وجدانىـ اسـت، 
انسـان هنگامىـ کـه خـود را غـرق نعمـت م‏ىبینـد و م‏ىدانـد این همه نعمـت در درون 
وبـرون وجـود او اسـت، از خـود او نیسـت بـه فکـر تشـکر از بخشـنده نعمـت م‏ىشـود و 
همیـن امـر راه خداشناسىـ را بـراى او همـوار م‏ىسـازد، ولىـ ناسپاسـان نـه اعتنائىـ بـه 
نعمـت دارنـد و نـه بخشـنده نعمـت و لـذا از معرفـة الله نیـز محـروم م‏ىشـوند. از سـوى 
دیگر ناسپاسى در برابر نعمت‏هاى خالق سبب م‏ىشود که انسان در برابر مخلوق نیز 
ناسـپاس م‏ىشـود، نـه تنها ارزشىـ بـراى محبت‏ها وخدمات بى‏شـائبه دیگـران قائل 
نشود، بلکه خود را طلبکار آنان بداند و این صفت سبب تنفّر و بیزارى مردم از چنین 
افراد م‏ىشود و به این ترتیب ناسپاسان گرفتار انزواى اجتماعى و نداشتن یار و یاور، 

در برابر مشکلات زندگى خواهند شد.1
از سـوى دیگر به این مسـئله بیندیشـید که هر مصیبت و بلایى از بلاهاى دنیا بر او 

فرود آید بدتر از آن هم تصوّر م‏ىشود، شکر کند که گرفتار بدتر از آن نشود.
نقل شده است کسى به یکى از بزرگان شکایت برد و گفت: دزد به خانه من آمده و همه 
گر به جاى آن دزد شـیطان به  چیز را با خود برده اسـت، به او گفت: برو شـکر خدا کن که ا

خانه تو م‏ىآمد و ایمان تو را م‏ىبرد چه م‏ىکردى؟2
امـام صـادق در کتـاب توحیـد معـروف مفضّـل کـه از حقایـق توحید، عبـارات گویا 
و دلایـل روشـن و تحلیل‏هـاى شـگفت‏انگیز، سـخنان فراوانىـ بیان فرمـوده گاه به ذکر 
نعمت‏هاى بزرگ الهى م‏ىپردازد، تا از این طریق انسان‏ها را به شناخت منعم حقیقى 

آشنا سازد.
از جملـه در بخشىـ از سـخنان خـود بـه نعمـت سـخن گفتـن و نوشـتن کـه دو پایـه 
گـر  اصلىـ تمـدّن انسـانى اسـت اشـاره م‏ىفرمایـد و بعـد از بیـان مشـروحى م‏ىفرمایـد: ا
خداوند ابزار این دو کار را در اختیار او نگذاشـته بود، نه توان بر سـخن گفتن داشـت نه 
نوشـتن، آرى خداوند زبان و ذهنى در اختیار بشـر گذارده که به کمک آن دو م‏ىتواند 

1. اخلاق در قرآن، ج‏3،ص 75- 74.
2. المحجّة البیضاء، ج 7، ص 227.
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سخن بگوید و دست و انگشتانى به او بخشیده که قلم به دست بگیرد و امور مختلف 
گر این دو نبود انسان همچون چهار پایان بود که نه سخن م‏ىگویند و نه  را بنویسد، ا
چیـزى م‏ىنویسـند )نـه علـم و دانشىـ دارنـد و نـه تمـدّن درخشـانى( هر کس شـکر این 
نعمت را به جا آورد، پاداش الهى در انتظار او اسـت و هر کس کفران کند )به خدا زیان 

نم‏ىرساند بلکه به خودش زیان م‏ىرساند( زیرا خداوند از جهانیان بى‏نیاز است.1

روایات

الف( شکر نعمت
ـهُ مِـنَ الْجْـرِ كَاجْـرِ 

َ
كِرُ ل ـا

َ
اعِـمُ الشّ کـرم  م‏ىخوانیـم: »الطَّ 1. در حدیثىـ از پیامبـر ا

كِر  عْط‏ى الشّا هُ مِنَ الْجْرَ كَاجرِ الُمبْتَلِ الصّابِرِ وَ الُْ
َ
كِر ل عافى الشّا الصّائِِ الُحْتَسِبُ وَ الُْ

قانِعِ«2
ْ
وُمِ ال هُ مِنَ الْجْرِ كَاجْرِ الَحْر

َ
ل

کسىـ کـه غـذا بخـورد و شـکر نعمـت خـدا را به جـا آورد، پـاداش روزه دارى را دارد که 
بـراى خـدا روزه گرفتـه اسـت و شـخص تندرسـتى کـه شـکر خـدا را بـه جـا م‏ىـآورد اجـر 
بیمارى را دارد که در برابر بیمارى صبر و شکیبایى دارد و دارنده‏اى که شکر نعمت را 

به جا م‏ىآورد، اجر محروم قناعت پیشه شکیبا را دارد«.  
وراتِ،  2. در حدیـث دیگـرى از امـام صـادق چنیـن آمـده اسـت: »مَكْتُـوبٌ فِ التُّ
عماءِ اذا شُـكِرَتْ، وَ   لِلنَّ

َ
وال ـهُ لا زَ

َ
عَـمِ عَلیـكَ وَ انْعِـمُ عَلى مَنْ شَـكَرَكَ فَانّ ـكرُ مِـنَ النِّ

ُ
الشّ

ا اذا كُفِرَتْ«3
َ

لا بَقاءَ ل
در تورات نوشته شده است از کسى که نعمتى به تو م‏ىبخشد تشکّر کن و بر کسى 
گر در برابر نعمت‏ها شـکرگزارى شـود، زوال  که از تو تشـکّر م‏ىکند نعمت ببخش، زیرا ا

گر کفران شود بقا نخواهد داشت«.   نخواهد داشت و ا
3. در حدیـث دیگـرى از همـان بزرگـوار آمـده اسـت که فرمـود: »ثَلاثٌ لایَضُـرُّ مَعَهُنَّ 

عْمَةِ«4 كْرَ عِنْدَ النِّ
ُ

نْبِ، وَ الشّ
َ

كَرْبِ، وَ الْسْتِغْفارِ عِنَد الذّ
ْ
عاءُ عِنْدَ ال

ُ
شَ‏ءٌ، الدّ

سـه چیز اسـت که با وجود آن چیزى زیان نخواهد رسـانید، دعا به هنگام حوادث 
سخت و استغفار به هنگام گناه و شکر به هنگام نعمت«.  

1.  اخلاق در قرآن، ج‏3،ص 78.
2. اصول كافى، ج 2، ص 94، حدیث 1.

3. همان. 
4. همان.
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از امام على بن ابى‏طالب آمده است: »نِعْمَةٌ لا تُشْكَرُ كَسِیّئةٍ لا تُغْفَرْ«1 
نعمتى که در برابر آن شکرگزارى نشود، همانند گناهى است که در برابر آن استغفار 

نشود«. ب(  کفران نعمت
نُـوبِ عُقُوبَةً كُفْرانُ 

ُ
1. در حدیثىـ از حضـرت رسـول خـدا  م‏ىخوانیم: »اسْـرَعُ الذّ

عْمَـة«2 گناهىـ کـه زودتـر از همـه گناهـان عقوبتش دامان انسـان را م‏ىگیرد کفران  النِّ
نعمت است«.  

عَـمِ  والِ النِّ 2. در حدیثىـ از امیرمؤمنـان علىـ م‏ىخوانیـم کـه فرمـود: »سَـبَبُ زَ
كُفْرانُ«3

ْ
ال

آنچه باعث زوال نعمت‏ها م‏ىشود کفران است«. 
هـا وَ شُـكْرُها 

ُ
یْل عْمَـةَ مُز 3. در حدیـث دیگـرى از همـان بزرگـوار آمـده اسـت: »كُفْـرُ النِّ

مُسْتَدیُمها«4
 ناسپاسى نعمت آن را از بین م‏ىبرد و شکر نعمت سبب دوام آن است«. 

كُفرانُ«5
ْ
عَمَ ال 4. باز از همان بزرگوار م‏ىخوانیم: »آفَةُ النِّ

 آفت نعمت‏ها، ناسپاسى است«. 
كافِـرُ  عمَـةِ  کـه فرمـود: »كافِـرُ النِّ 5. و نیـز از امیرمؤمنـان علىـ نقـل شـده اسـت 

فَضْلِ‏الِلَّه«6
کفران کننده نعمت، منکر فضل الهى است«. 

داستان

□ ابوهاشم جعفرى گفت : دچار مضیقه و تنگناى شدیدى شدم، پس به خدمت 
امـام هـادى رسـیدم، چـون اجـازه ورود و نشسـتن داد و مـن نشسـتم فرمـود: اى 
ابوهاشـم کـدام یـک از نعمت‏هائىـ را کـه خداونـد بـه تـو ارزانىـ داشـته، می‌خواهىـ 

شکرش را به جاى آورى؟ که شکر نعمت نعمتت افزون کند.
ابوهاشـم گویـد: مـن بهـت زده شـدم و ندانسـتم چـه بگویـم ؟ امـام خـود آغـاز به 

توضیح دادن نمود و فرمود:

ح فارسى غررالحكم، ج 6، ص 170. 1. شر
4.بحار، ج 66، ص 70.

3 . غرر الحكم و درر الكلم، ص: 323.

6.همان.

7.همان.

8.همان.
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ایمان را روزى تو قرار داد، پس تو را بر طاعتش یارى فرمود؛ قناعت را روزى تو قرار 
داد، پس ترا از تشریفات زندگى و زیاده روى مصون داشت.1

□ بعـد از جنـگ »حنیـن« گـروه زیـادى از طائفـه بن‏ىسـعد و قبیله »حلیمه سـعدیه« 
بـه اسـارت درآمدنـد، هنگامىـ کـه پیامبـر  شـیماء را در میـان اسـیران دیـد بـه یـاد 
محبت‏هـاى او و مـادرش در دوران شـیرخوارگى خـود افتـاد برخاسـت و عبـاى خـود 
کـرد  گسـتراند و شـیماء را روى آن نشـاند و بـا مهربانىـ از او احوال‏پرسىـ  را بـر زمیـن 
و فرمـود: تـو همـان هسـتى کـه در روزگار شـیرخوارگى بـه مـن محبـت کـردى )مـادرت 
نیـز محبـت کـرد( ایـن در حالىـ بـود کـه حـدود شـصت سـال از آن تاریـخ م‏ىگذشـت، 
شـیما از پیامبـر  تقاضـا کـرد اسـیران طایفـه‏اش را آزاد سـازد. پیامبـر  فرمـود: من 
گاه شدند، آنها نیز به  سهم خودم را م‏ىبخشم، هنگامى که مسلمانان از این ماجرا آ
پیـروى از پیامبـر  سـهم خـود را بخشـیدند و در نتیجـه همـه اسـیران آن طایفـه آزاد 
شدند )و به این ترتیب به خاطر خدمت دوران شیرخوارگى، گروه زیادى آزادى خود 

را باز یافتند.2 

 خلاصه و نتیجه‌گیری
• خداى تعالى در چند جاى از کلامش این حقیقت را اعلام کرده که شـکر نعمت، 

مایه زیاد شدن نعمت و کفران آن، باعث عذاب شدید است.
کیـد( آورده و فرموده:  • وعـده زیـاد کـردن نعمـت را بـه طـور صریح )آن هم با نون تا
کفـران  ولىـ در تهدیـد علیـه  زیـاد م‏ىکنـم.  برایتـان  را  یدنكـم« حتمـا نعمـت  »لأز
کننـدگان، بـه صراحـت نفرمـوده کـه عذابتـان م‏ىکنـم، بلکـه بـه طـور تعریض و اشـاره 

فرموده: »عذاب من سخت است«
• غناى خداوند از هر چیز، ذاتى اوست و او از شکر کسى بهره‏مند و از کفر کسى متضرر 

کر و کافر بر م‏ىگردد. نم‏ىشود، بلکه نفع شکر و ضرر کفر به خود انسان‌هاى شا
حمـد کننـده، جمـال و زیبایى‏هایـى را کـه در فعل شـخص منعم اسـت اظهار کند، 
ولى چون افعال خدا از هر جهت زیبا است، پس خداى تعالى جمیل و جمالش هویدا 
و روشـن اسـت و هیـچ چیـز نم‏ىتوانـد آن را پنهـان سـازد، پـس او در هـر حـال، محمـود 

)حمید( است، خواه حامدى او را به زبان حمد بگوید یا نگوید.
• شکر نعمت مراحلى دارد:

1. امالى صدوق، ص 412.
2. اعلام الورى، ص 126 و 127، سفیة البحار، ماده »حلم«.
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الف( شکر قلبى که انسان همه‏ى نعمت‏ها را از خداوند بداند.
.» ِ

مْدُ لَِّ ب( شکر زبانى، نظیر گفتن »الَْ
ج( شکر عملى که با انجام عبادات و صرف کردن عمر و اموال در مسیر رضاى خدا 

و خدمت به مردم به دست م‏ىآید.
ع آیات قرآن که هم سخن از کفران نعمت به طور مطلق م‏ىگوید و هم  • از مجمو
ح م‏ىدهد، به خوبى اسـتفاده  سرگذشـت ناسپاسـان پیشـین را به عال‏ىترین وجه شـر
م‏ىشـود کـه ناسپاسىـ و کفـران نعمـت تـا چـه انـدازه زشـت و آثـار آن تـا چـه حـد شـوم و 

ک است.   خطرنا
• هنگامىـ کـه روح شـکرگزارى در انسـان پـرورش یابـد، از شـکر خالـق بـه شـکر مخلوق 
م‏ىرسد و تشکر و سپاسگزارى در برابر خدمات و زحمات مخلوق انگیزه مؤثّرى م‏ىشود 
ق و ظرفیت‏هاى 

ّ
براى حرکت بیشـتر در جامعه انسـانى و شـکوفا شـدن استعدادهاى خل

وجودى اشخاص و در نتیجه جامعه به پیش حرکت م‏ىکند. 
• ریشه تمام سعادت‏ها و سرچشمه عظیم برکات الهى همان شکرگزارى است که 
روز به روز انسان را به خدا نزدیک‏تر و پیوند عشق و محبّت بندگان را با خدا محکم‏تر 

م‏ىسازد که عاملى براى تقوا و پرهیزگارى و طریقى به‏سوى رستگارى است.
• کفـران نعمـت تنهـا بـه ایـن نیسـت کـه انسـان ناسپاسىـ خـدا کنـد، بلکـه هرگونـه 
 حقیقـت 

ً
بهره‏گیـرى انحرافىـ و سوءِاسـتفاده از نعمـت، کفـران نعمـت اسـت. اصـول

کـه  کفـران نعمـت همیـن اسـت و ناسپاسىـ در درجـه دوم قـرار دارد. همان‏گونـه 
شـکران نعمـت به‏معنىـ صـرف نعمـت در آن هدفىـ اسـت کـه بـراى آن آفریـده شـده و 
گـر بـا زبـان هـزاران الحمـدللّه بگویـى ولىـ  سـپاس‏گویى بـا زبـان در درجـه بعـد اسـت، ا

 از نعمت سوءِاستفاده کنى کفران نعمت کرده‏اى.
ً

عمل



خداوند عالم به مصلحت بندگان

47

نْ تَكْرَهُوا 
َ
كُمْ وَ عَ‏ىس أ

َ
 وَ هُـوَ كُرْهٌ ل

ُ
قِتـال

ْ
یْكُـمُ ال

َ
»كُتِـبَ عَل

كُمْ 
َ
 وَ هُوَ شَـرٌّ ل

ً
وا شَـیْئا بُّ ِ

ُ
نْ ت

َ
كُمْ وَ عَسى‏ أ

َ
 وَ هُوَ خَیْرٌ ل

ً
شَـیْئا

مُونَ«
َ
نْتُْ لا تَعْل

َ
مُ وَ أ

َ
وَ الُلَّه یَعْل

]سوره بقره، آیه 216[

»جهـاد در راه خـدا، بـر شـما مقـرّر شـد؛ در حالـى كـه برایتـان 
ناخوشایند است. چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، 
كـه خیـرِ شـما در آن اسـت. و یـا چیـزى را دوسـت  حـال آن 
داشته باشید، حال آنكه شرِّ شما در آن است. خدا مى‏داند 

و شما نمى‏دانید.«
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واژه‌های مهم 

__   كُتِبَ 
)نوشته شده( از مادّه »کِتاب« در سوره »بقره« اشاره به حتمى بودن و قطعى بودن 

این فرمان الهى است.1

__   قتال 
اصـل قَتْـل زایـل کـردن روح از جسـد اسـت مثـل مـرگ و موت، ولى بـه کار بردن واژه 
گر به اعتبار فوت شدن حیات  )قتل( به اعتبار کارى است که قاتل انجام می دهد و ا

و زندگى باشد موت به کار می‌رود.
وْ 

َ
وكُـمْ أ

ُ
نْ یُقاتِل

َ
قتـال: جنگیـدن بـا همدیگر. کشـتن همدیگـر. »حَصِـرَتْ صُدُورُهُـمْ أ

وا قَوْمَهُمْ‏« سینه‌شان تنگ شد از اینکه با شما یا با قوم خویش بجنگند.)نساء، 
ُ
یُقاتِل
.)90

__   كُره
 گـر چـه معنىـ مصـدرى دارد ولىـ در اینجـا بـه معنىـ اسـم مفعول به معنـی مکروه و 

ناخوشایند می باشد.
گفتـه شـده »کَـره« و »کُـره« یکى اسـت مثل »ضَعف« و »ضُعـف« و نیز گفته‏اند »کَرْه« 
کـراه بـر او  ج وجـود انسـان بـه انسـان مـی رسـد و بـا ا سـختى و مشـقتى اسـت کـه از خـار
تحمیل می شـود ولى »کُرْه« آن سـختى و رنجى اسـت که از ذات انسـان به او می‌رسـد 

کراه دارد که بر دو گونه است: و او آن را زشت می‌داند و از آن ا
اول- آن چه را که از روى طبع مکروه می‌شود.

ع زشت و مکروه شمرده می‌شود.2 دوم- آن چه که از جهت عقل یا شر

__   حُبّ
مْ كَحُبِّ الِلَّه«‏ )بقره، 165( آنها را دوسـت می‌دارند  ونَُ حبّ: دوسـت داشـتن »یُحِبُّ

1.تفسیر نمونه، ج 2، ص 106.

2.همان.
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چون دوست داشتن خدا.
در قـرآن مجیـد فعـل ثلاثىـ ایـن کلمه مطلقا به کار نرفته اسـت و همـه از باب افعال 
)احبّ یحبّ( و از باب استفعال و تفعیل )استحبّ- حبّب( استعمال شده است ولى 
مصدر ثلاثى آن چنان که نقل شـد بارها آمده اسـت. در اقرب الموارد گوید: اسـتعمال 
شـایع آن از بـاب افعـال اسـت. قـرآن کریـم اسـتعمال شـایع را اختیـار کـرده اسـت مثـل 
ـدِی مَـنْ یَشـاءٌ«  )قصـص، 56( »إِنَّ الَلَّه  حْبَبْـتَ وَ لكِـنَّ الَلَّه یَْ

َ
ـدِی مَـنْ أ ـكَ لا تَْ

َ
»إِنّ

‏«)بقره، 195(. حْسِنِینَ یُحِبُّ الُْ

 نکات تفسیری

1( تحمل سختی ها  
آیـه شـریفه از روى یـک قانـون کلىـ و عمومىـ پـرده بـر م‏ىـدارد و تمـام مـرارت هـا و 
گـوارا م‏ىسـازد، زیـرا بـه  سـختی هـاى اطاعـت فرمـان خـدا را بـراى انسـان سـهل و 
گاه از همه چیز و رحمان  مُونَ« م‏ىداند که خداوند آ

َ
نْتُْ لا تَعْل

َ
مُ وَ أ

َ
مقتضاى »وَ الُلَّه یَعْل

و رحیم نسـبت به بندگانش در هر یک از دسـتوراتش، مصالحى دیده اسـت که مایه 
نجـات و سـعادت بنـدگان اسـت و بـه ایـن ترتیب بندگان مؤمن همه این دسـتورات را 

مانند داروهاى شفابخش م‏ىنگرند و با جان و دل آن را پذیرا م‏ىباشند.1
گاهى ممکن است انسان چیزى را از آن نظر که موافق طبع او نیست دوست ندارد 
و یا مورد تنفر او باشد ولى چون خداوند دستور داده است اراده کند و به جا آورد مانند 

روزه گرفتن در تابستان. 
آن چه را خداوند بر مومن واجب کرده هیچ گاه مورد کراهت او واقع نمی‌شود. »وَ 
کراه دارید ولى سرانجام آن  ...« چه بسا چیزى را در حال حاضر ا

ً
نْ تَكْرَهُوا شَیْئا

َ
عَسى‏ أ

کراه دارید. »وَ هُوَ  به نفع شما است مثل این که از جهاد چون در آن کشته شدن است ا
كُـمْ...« در صورتىـ کـه آن به نفع شـما م‏ىباشـد و در آن یکىـ از دو خیر خواهد بود 

َ
خَیْـرٌ ل

 وَ هُوَ شَـرٌّ 
ً
وا شَـیْئا بُّ ِ

ُ
نْ ت

َ
یا پیروزى و غنیمت و یا شـهادت در راه خدا و بهشـت. »وَ عَسى‏ أ

كُمْ...« )و چه بسـا چیزى را که دوسـت میدارید در صورتى که به ضرر شـما اسـت( که 
َ
ل

مـراد همـان تـرک جهاد اسـت، که به خاطر علاقه به زندگىـ از رفتن، خوددارى م‏ىکنند 
در صورتى که سبب تسلّط دشمن و ذلّت و فقر و محرومیت از غنیمت و پاداش اخروى 

م‏ىگردد.
ـمُ...« خـدا بـه منافـع و مصالـح و سـرانجام نیـک عواقـب کارهـاى شـما 

َ
»وَ الُلَّه یَعْل

1. تفسیر نمونه، ج‏2،ص 109.
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دانا است.
مُـونَ...« ولىـ شـما عواقـب آنهـا را نم‏ىدانید بنا بر این در انجام آنچه 

َ
نْمُتْ لا تَعْل

َ
»وَ أ

گـر چـه در آن زحمـت و مشـقّت  کـه خداونـد بـه شـما دسـتور داده اسـت کوشـش کنیـد ا
براى شما باشد.

گـر چـه با دشـمن و در راه خدا بوده باشـد،  مکـروه بـودن و ناخوشـایند بـودن جنـگ ا
بـراى انسـان‌هاى معمولىـ یـک امـر طبیعى اسـت. زیرا در جنگ هـم تلف اموال و هم 
نفـوس و هـم انـواع جراحـت هـا و مشـقت هاسـت، البته براى عاشـقان شـهادت در راه 
حـق و کسـانى کـه در سـطح بالایـى از معرفـت قرار دارند جنگ با دشـمنان حق شـربت 
گوارایـى اسـت کـه همچـون تشـنه‏کامان بـه دنبال آن م‏ىروند و مسـلماً حسـاب آنها از 

حساب توده مردم مخصوصاً در آغاز اسلام جداست.
کم بـر قوانیـن تکوینى و تشـریعى  سـپس بـه یـک قانـون کلىـ و اصـل اساسىـ کـه حا
خداونـد اسـت اشـاره م‏ىکنـد، در واقـع پـروردگار جهـان بـا ایـن لحن قاطـع م‏ىگوید که 
کم سازند  افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حا
چـرا کـه علـم آنهـا از هـر نظـر محـدود و ناچیـز اسـت و معلوماتشـان در برابـر مجهـولات 
همچـون قطـره‏اى در برابـر دریاسـت، همـان گونـه کـه در قوانیـن تکوینىـ خداونـد از 
اسـرار آفرینـش همـه اشـیاء بـا خبـر نیسـتند و گاه چیـزى را بـى خاصیـت م‏ىشـمرند 
در حالىـ ـكه پیشـرفت علـوم فوایـد مهم آن را آشكـار م‏ىسـازد همچنیـن در قوانین 
تشـریعى بسـیارى از مصالـح و مفاسـد را نم‏ىداننـد لـذا ممـكن اسـت چیـزى را 
ناخوشایند دارند در حالى كه سعادت آنها در آن است یا از چیزى خشنود باشند در 

حالى كه بدبختى آنها در آن است.
آنهـا بـا توجـه بـه علـم محـدود خـود در برابـر علم بى پایـان خداوند نبایـد در برابر 
احكام الهى روى در هم كشند باید به طور قطع بدانند كه خداوند رحمان و رحیم 

گر جهاد و زكات و روزه و حج را تشریع كرده همه به سود آنهاست. ا
توجـه بـه ایـن حقیقـت روح انضبـاط و تسـلیم در برابـر قوانیـن الهىـ را در انسـان 
پـرورش م‏ىدهـد و درك و دیـد او را از محیـط هـاى محـدود فراتـر م‏ىبـرد و بـه 

نامحدود یعنى علم بى پایان خدا پیوند م‏ىدهد.
بنابرایـن آن چـه در آیـه بـالا آمـده، منحصـر بـه مسـئله جهـاد و جنـگ بـا دشـمنان 
نیست، بلکه از روى یک قانون کلى و عمومى پرده بر م‏ىدارد و تمام مرارتها و سختی 
هـاى اطاعـت فرمـان خـدا را بـراى انسـان سـهل و گـوارا م‏ىسـازد، زیـرا بـه مقتضاى»وَ 
گاه از همـه چیـز و رحمان و رحیم  مُونَ«م‏ىدانـد کـه خداونـد، آ

َ
نْمُتْ لا تَعْل

َ
ـمُ وَ أ

َ
الُلَّه یَعْل

نسبت به بندگانش در هر یك از دستوراتش، مصالحى دیده است كه مایه نجات 
و سعادت بندگان است و به این ترتیب بندگان مؤمن همه این دستورات را مانند 
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داروهاى شفابخش م‏ىنگرند و با جان و دل آن را پذیرا م‏ىباشند.1

2( جهاد در راه خدا یك ارزش است 

آیـه شـریفه می‌فرمایـد جهـاد در راه خـدا یـک ارزش اسـت )مایـه عزت و آبـرو، افتخار و 
کراه دارید، چرا که از آثار و برکاتش بى‏خبرید  موفقیت است( اما شما بر اثر نادانى از آن ا
و بـه عکـس سـکوت و خاموشىـ و تـرک جهـاد را مایـه سلامت و سـعادت و یـک ارزش 
م‏ىپندارید در حالى که مایه بدبختى شماست. به این ترتیب جهل سرچشمه اشتباه 
در تشـخیص ارزش‏هاسـت و آن نیـز بـه نوبـه خـود عامـل موضع‏گیرى‏هـاى نادرسـت و 
گون زندگى و انواع افراط و تفریط‌هاست.2  غلط در برابر مسائل مختلف و حوادث گونا

 بحثی در باره تسلیم و رضا

در آیـه شـریفه سـخن از انطبـاق خواسـت و اراده انسـان بـا اراده خداونـد اسـت هـر 
چند که برای انسـان خوشـایند نباشـد البته در مقامات مختلف بندگی مرحله ایسـت 
که اراده خداوند برای انسـان هرگز ناخوشـایند نیسـت هر چند از منظر دیگران بسـیار 
گوار به نظر آید به همین جهت لازم است مقداری به مقام تسلیم در  سخت و حتی نا

برابر خواست خداوند پرداخته شود. 

الف( معنای تسلیم
گوارى‏هـا بـدون اعتـراض، بـر اسـاس  تسـلیم عبـارت اسـت از: اسـتوارى دربرابـر نا

ک وابستگى به خدا و با قلبى گشاده به استقبال قضاى الهى رفتن‏. ادرا
تسـلیم مصـدر بـاب تفعیل از مـاده »س- ل- م« به معناى گردن نهادن، پذیرفتن، 
سرسپردن به دیگرى و رام بودن در برابر اوست.3  این واژه در علم فقه، منطق، اخلاق 

و عرفان، براى معانى خاصى مصطلح است.
در اصطلاح علم اخلاق، تسـلیم بدان معناسـت که انسـان در برابر کار خداوند و نیز 
کسـانى کـه فرمـان و خواسـت آنـان بـه خداونـد بازم‏ىگـردد، حتىـ در ناملایمـات و بلاهـا 
اسـتوار مانـده و بـدون اعتـراض یـا تغییرى در ظاهر و باطن، با قلبى گشـاده به اسـتقبال 

1. تفسیر نمونه، ج‏2،ص 108ـ 109.
طاً؛ »جاهل همیشـه یا در طریق افراط اسـت   مُفْرِطـاً اوْ مُفَرِّ

ّ
2. امیرمؤمنـان علىـ فرمـود: »لاتَـرى‏ الْجاهِـلْ ال

یـا تفریـط« )نهج‏البلاغه كلمات قصـار جمله 70(.
3. لسان‏العرب، ج 6، ص 346؛ التحقیق، ج 5، ص 218- 220، »سلم«.
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ج تحت جنس عدالت است.2 برخى  قضاى الهى برود.1 تسلیم به این معنا از انواع مندر
ایـن تسـلیم را مرتبـه‏اى فـوق ایمـان3 و برخىـ دیگـر آن را از لـوازم مرتبـه سـوم اسلام 4 و از 

گران بهاترین آثار بندگى خداوند متعالى دانسته‏اند.5 

ب( مقام تسلیم

مقام تسـلیم آن‏گاه دسـت یافتنى اسـت که انسـان خود را به تمام و کمال و در همه 
ابعـاد تحـت ولایـت خداونـد سـبحان بدانـد و دریابـد کـه در همه ابعـاد ذات و صفات و 
افعـال خـود بـه خداونـد قائـم اسـت و از خود هیچ اسـتقلالى نـدارد، بنابرایـن اعتقاد به 
ولایـت خداونـد م‏ىطلبـد کـه شـخص خـود را هیـچ کاره دانسـته و هیچ‏گونه اسـتقلالى 
بـراى خـود نبینـد و خـود را زمامـدار سـود و زیان و مرگ و زندگىـ خویش نداند6 و ذات و 

صفات و افعال خود را به مالک قدیم آنها، یعنى خداوند، باز گرداند.7 
مقـام تسـلیم هنگامـى در عبـد محقق مى‏شـود کـه خداونـد او را براى خویش 
خالـص سـازد، از ایـن رو ایـن ویژگـى وقتـى بـه بنـده نسـبت داده شـود از آن بـه 
»تسلیم« و زمانى به خداوند سبحان استناد یابد از آن به اخلاص یاد مى‏شود.8  
در قـرآن کریـم آیـه‏اى نیسـت کـه بـا واژه »تسـلیم« بـر خصـوص تسـلیم مـورد بحـث 
دلالـت کنـد؛ لیکـن آیاتىـ پرشـمار بـا مـاده »س- ل- م«، بـه صـورت مطلـق، تسـلیم 
در برابـر خداونـد را بـا تمجیـد از آن، ترغیـب و امـر بـه آن، دسـتور بـه اظهـار تسـلیم یـا 
درخواسـت دسـتیابى بـه مقـام تسـلیم از سـوى پیامبـران بیـان م‏ىکنـد کـه مفسـران از 
 

َ
بسـیارى از این مطلقات، تسـلیم در برابر تکوین و تشـریع اسـتفاده کرده‏اند9: »اذ قال
ـهُ مُسـلِمون« )بقـره، 136(؛ »ادخُلوا فِ‏السّـلمِ 

َ
ـنُ ل

َ
ـهُ اسـلِم« )بقـره، 131(؛ »و ن بُّ ـهُ رَ

َ
ل

 » م�ین
َ
ـهُ اسـلِموا« )حـجّ، 34(؛ »و امِـرتُ ان اسـلِمَ لِـرَبّ العل

َ
ـةً« )بقـره، 208(؛ »فَل

َ
كافّ

1. اخلاق ناصرى، ص 116؛ التعریفات، ص 80. »تسلیم«.
2. دایرةالمعارف تشیع، ج 4، ص 257؛ دانشنامه جهان‏اسلام، ج 7، ص 318.

3. مفردات، ص 423، »سلم«.
4. المیزان، ج 1، ص 302.

5. همان، ج 12، ص 344.
6. همان، ج 11، ص 249.

ح منظومه، ص 358. 7. شر
8. المیزان، ج 11، ص 250.

9. همان، ج 3، ص 204؛ مجمع‏البیان، ج 1، ص 398؛ ج 4، ص 494؛ روح البیان، ج 1، ص 233.
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ـكَ ومِـن 
َ
ِ ل « )انعـام، 163(؛ »واجعَلنـا مُسـلِمَین  الُمسـلِمین

ُ
ل )غافـر، 66(؛ »و انـا اوَّ

كَ«. )بقره، 128( افزون بر ماده و آیات یاد شده، مفسران آیات 
َ
ةً مُسلِمَةً ل تِنا امَّ یَّ ذُرّ

ع و سـجود که  یا عناوین دیگرى را نیز اشـاره به مقام تسـلیم دانسـته‏اند؛ مانند خضو
در قرآن کریم مکرر آمده است.1

تر از مقام تسلیم ج( مقام رضا بالا

تسـلیم با تفویض و توکل نزدیک بلکه به یک معناسـت و تفاوت آنها به اعتبارات 
گـون اسـت2، از همیـن رو تفـاوت میـان آنهـا بسـیار دقیـق اسـت؛ بـه گونـه‏اى کـه  گونا
هریـک‏ از ایـن الفـاظ گاه در معنایـى دیگـر نیـز بـه کار م‏ىرود.3 نزدیکى تسـلیم به مقام 

رضا نیز چنین است.4 
بعضى مقام رضا را بالاتر از تسـلیم دانسـته‏اند، زیرا تسـلیم ترک اعتراض ظاهرى و 
نیـز تـرک کراهـت باطنىـ اسـت؛ امـا »رضا« خشـنودى قلبى از کار خداونـد بر اثر محبت 

عبد به خداست.5  
از دیدگاهى دیگر رتبه تسلیم از رتبه رضا و توکل برتر است،6 زیرا مقام رضا آن است 
که خواسـت خداوند با طبع انسـان هماهنگ باشـد؛ اما در تسـلیم، شخص براى خود 

ح باشد.7   طبعى نم‏ىشناسد تا موافقت یا مخالفت طبع، براى او مطر
در مقـام تـوکل نیـز شـخص کار خـود را بـه خـدا وا م‏ىگـذارد و او را وکیـل خـود قـرار 
م‏ىدهـد کـه نشـان بقـاى تعلـق خاطـر به آن کار در وجود اوسـت؛ ولى در مقام تسـلیم، 
شـخص هیـچ وابسـتگ‏ىاى بـه امـور مربـوط بـه خـود نداشـته و بـه طـور کامـل از همـه 

علائق دل م‏ىکَند.8 

د( لزوم تسلیم در برابر خواست خداوند

قرآن کریم در آیه مورد بحث لزوم تسلیم بودن در برابر اراده الهى در تکوین و تشریع 

1. التحقیق، ج 3، ص 77، »خضع«؛ همان، ج 5، ص 52، »سجد«؛ نمونه، ج 11، ص 254.
2.  المیزان، ج 17، ص 334.

3. بیان السعاده، ج 1، ص 310.
4. جامع السعادات، ج 3، ص 215.

5. التسهیل، ج 1، ص 65؛ ر. ك. جامع‏السعادات، ج 3، ص 203.
6. جامع‏السعادات، ج 3، ص 215؛ التحقیق، ج 13، ص 193، »وكل«؛ الفروق اللغویه، ص 257.

ح منظومه، ص 358. 7. اوصاف الاشراف، ص 92؛ شر
8. جامع السعادات، ج 3، ص 215؛ اوصاف الاشراف، ص 92.
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را چنین بیان م‏ىکند: 
گاه نیست؛ چه بسا چیزى  گاه است و انسان خود از آن آ خداوند به خیر و شر آدمى آ
کـه انسـان آن را نم‏ىخواهـد غافـل از آنکـه همـان چیز براى او خیر اسـت؛ یا به عکس، 
چیزى را دوسـت دارد، حال آنکه آن چیز براى او شـر اسـت، بنابراین انسـان باید امور 

گذارد و تسلیم خواست او باشد. خویش را به خداوند وا
بـر اسـاس آیـه 30 بقـره، در پاسـخ خداونـد به‏ پرسـش ملائکه درباره آفرینش انسـان 
گاه است و درباره دین و دنیاى  نیز این نکته آمده است که خداوند از نهان و آشکار، آ
گر انسـان را م‏ىآفرینـد در آفرینش او  آفریده‏هـا امـورى را م‏ىدانـد کـه آنهـا نم‏ىداننـد و ا
مصلحتى اسـت و از همین رو وظیفه آنان تسـلیم بودن در برابر فرمان و مشـیت الهى 

است.1 
بنابراین خداوند در هر زمینه بهترین ها را براى انسان و دیگر آفریده‏هاى خویش 
م‏ىدانـد، پـس امـور آدمىـ را بـر اسـاس حکمـت تدبیـر کـرده و آن چه دربـاره وى انجام 

دهد بر اساس مصلحت است.2 

بحثی در باره مصادیق خیر و شر
بحـث دیگـری کـه در تبییـن بهتـر آیـه شـریفه لازم اسـت بـه آن پرداخته شـود شـناخت 
مفهوم خیر و شـرّ در نگاه قرآن و روایات اسـت چرا که آیه شـریفه اذعان می دارد که گاهی 
انسـان‌ها مصادیق خیر و شـرّ را با نگاهی غیر از نگاه آموزه‌های دینی، ارزیابی می کنند و 
طبیعی اسـت که بر انسـان مسـلمان لازم اسـت که نظام فکری خود را مبتنی بر شـریعت و 

هماهنگ با آن قرار دهد. 

الف( تعریف خیر و شرّ

خَیْر چیزى است که همه کس به آن راغب م‏ىشوند مثل عقل، عدل،  فضل و هر 
چیز سودمند دیگر، نقطه مقابل خیر، شرّ است، خَیْر دو گونه است:

اوّل- خیـر مطلـق یعنىـ چیـزی کـه در هـر حـال و بـه نظـر هـر کـس پسـندیده و مـورد 
یخبـر بعده النّار  رغبـت اسـت مثـل توصیفىـ کـه پیامبر از بهشـت فرمـود که‏ »لا خیر 

نّة«3.  و لا شرّ بشرّ بعده الج

1. مجمع‏البیان، ج 1، ص 185 ـ 177.
2. همان، ج 5، ص 136 و ج 6، ص 423- 424.

3. یعنىـ خبـرى ـكه فرجامـش و نتیجـه‏اش آتـش و عذاب باشـد خیر نیسـت و شـرّ و زیانى هم كه نتیجـه و فرجامش 
بهشـت باشـد شـرّ نیسـت كه در این حدیث جاودانه پیامبر ملاك و میزان برایشـناخت خیر و شـرّ با توجّه به عاقبت و 
نْ تَكْرَهُوا 

َ
پایان آنها بیان شـده و تفسـیرى اسـت بر آیه‏اى كه م‏ىفرماید: كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَس‏ىـ أ
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دوّم خیـر و شـرّ مقیّـد بـه ایـن معنىـ اسـت کـه چیـزى بـراى یکىـ خیـر اسـت و بـراى 
دیگرى شرّ، مثل مالى که ممکن است براى زید خیر باشد و براى عمرو شر و بدى، از 
این رو خداى تعالى خیر را با دو امر توصیف کرده است، در جائى م‏ىفرماید:»إِنْ تَرَكَ 
هُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِینَ 

ُ
دّ ا نُِ

َ
نّ

َ
 یَحْسَبُونَ أ

َ
 « 1  )بقره، 180( و در جاى دیگر فرماید: »أ

ً
خَیْرا

یْراتِ‏«2 )مؤمنون،55(.3 مْ فِ الْخَ ُ نُسارِعُ لَ

ب( مصادیق خیر در قرآن
1- مال و ثروت 

ةٌ« )سوره بقره، 180(. وَصِیَّ
ْ
 ال

ً
وْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرا حَدَكُمُ الَْ

َ
یْكُمْ إِذَا حَضَرَ أ

َ
كُتِبَ عَل

خداونـد در ایـن آیـه م‏ىفرمایـد: »دسـتور داده شـد کـه‏ چون یکى از شـما را مرگ فرا 
گـر داراى متـاع دنیـا اسـت وصیـت کنـد«، مفسّـرین از خیـر در این آیه تفسـیر به  رسـد ا
مـال و ثـروت کرده‏انـد و ایـن نشـان م‏ىدهـد ثروت فى نفسـه خیر و نیک اسـت و باید 

در راه شرعى از آن استفاده شود.
2- جهاد

كُمْ« )سـوره 
َ
 وَهُوَ خَیْرٌ ل

ً
نْ تَكْرَهُوا شَـیْئا

َ
كُمْ وَعَسى أ

َ
 وَهُـوَ كُـرْهٌ ل

ُ
قِتَـال

ْ
یْكُـمْ ال

َ
»كُتِـبَ عَل
بقره، 216(.

گوار و ناپسند است و چه بسا  »حکم جهاد بر شما نوشته شده و حال آنکه بر شما نا
با شما چیزى را ناپسند م‏ىپندارید و آن براى شما خیر است«.

3- روزه  
كُمْ؛ اینکه روزه‏دار باشید براى شما بهتر است«.  )سوره بقره، 184(.

َ
نْ تَصُومُوا خَیْرٌ ل

َ
»أ

4- تقوى  
قْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ؛  لباس پرهیزگارى بهتر است«. )سوره اعراف، 26(. »لِبَاسُ التَّ

نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ- بقره،216(.
َ
وا شَـیْئاً وَ هُوَ شَـرٌّ لَكُمْ وَ الُلَّه یَعْلَمُ وَ أ نْ تُحِبُّ

َ
شَـیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَس‏ىـ أ

بنابـر ایـن سـود و نفـع آنىـ و داورى در زمـان محـدود، خیـر و شـر را تعییـن نمك‏ىنـد بلـكه »ملاك الامـر خواتمـه« یعنىـ 
ملاك هـر كارى و هـر خیـر و شـرّى پایـان آن اسـت از ایـن روى خداپرسـتان ـكه بـه فرجـام و عاقبـت و عـكس العمـل 
كارها معتقدند نیكوترین راه و تمام خیر و نیىك را برگزیده‏اند و لو اینكه در انجام عبادات و احكام اجتماعى اسلام 

زحماتىـ متحمّل شـوند. 
قْرَبین‏. براى پدر و مادر و نزدكيان، بطور شايسته وصيت كند.

َ ْ
ةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ ال 1. إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّ

2. آنهـا گمـان مك‏ىننـد امـوال و فرزندانىـ ـكه بـه عنـوان كمـك بـه آنـان م‏ىدهیـم... * بـراى ایـن اسـت ـكه 
درهـاى خیـرات را بـا شـتاب بـه روى آنهـا بگشـاییم!! )چنیـن نیسـت( بلـكه آنهـا نم‏ىفهمنـد )ـكه ایـن وسـیله 

امتحانشـان اسـت(.  
3.فرهنگ قرآن، ج‏13، ص: 249.
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5- توبه  
گر توبه کنید براى شما بهتر است«.  )سوره توبه، 3(. كُمْ؛ ا

َّ
»فَإِنْ تُبْتُْ فَهُوَ خَیْرٌ ل

6- امت اسلام
قرآن امت اسلام را بهترین امت و »خیر« معرفى م‏ىکند و هر کس در زمره این امت 

باشد خیر است
اسِ...«  )سوره آل‌عمران، 110(. خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ة أ مَّ

ُ
»كُنْتُْ خَیْرَ أ

 »شـما بهتریـن امتىـ بودیـد کـه بـه سـود انسـان‌ها آفریـده شـدید«. در ادامـه دربـاره 
ک خیـر م‏ىفرمایـد: زیـرا امـر بـه معـروف و نهىـ از منکـر م‏ىکنیـد و ایمـان بـه  علـت و ملا
ک  کها در اوباشد و همین نیز ملا خدا دارید، کسى خیر است که این خصوصیات و ملا
خیـر بـودن جامعـه اسـت، هـر جامعـه‏اى نورانیت امر به معروف و نهىـ از منکر و ایمان 
ع کنـد و نکته دقیق  بـه خـدا از آن‏ غـروب کنـد، بیچارگىـ و بدبختىـ بـر آن جامعـه طلـو
این است که در قرآن امر به‏ معروف و نهى از منکر، بر ایمان به خدا مقدم داشته شده 
و شـاید به خاطر اینکه ایمان وقتى ریشـه‏دار اسـت که دو اصل امر به معروف و نهى از 

کم باشد.1   منکر حا

ر در قرآن و روایات
ّ

ج( مصادیق ش
1- بخل

؛ کسانى   هُوَ شَرٌّ
ْ

مْ بَل ُ  لَّ
ً
ا آتَاهُمُ‏ الُله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرا ونَ بَِ

ُ
ذِینَ یَبْخَل

َّ
»وَلَ یَحْسَبَنَّ ال

که بخل میورزند به آنچه خداوند از فضل و رحمتش به آنها داده، گمان نکنند براى 
آنها خیر است، بلکه شر براى آنها است«. )آل عمران، 18(.

ک کنند، براى آنها بهتر  گر از اعطاء مال به دیگرى امسا افراد بخیل فکر م‏ىکنند ا
است و مال بیشترى روى هم انباشته م‏ىکنند، ولى او که این اموال از اوست و برکت 

به آنها م‏ىدهد، این بخل را خیر نم‏ىداند، بلکه شرّ م‏ىشمارد.
2- عقل گریزی

ونٌ؛بدترین 
ُ
ذِینَ لَ یَعْقِل

َّ
بُكْمُ ال

ْ
ـمُّ ال وَابِّ عِنْدَ الِله الصُّ

َ
قـرآن م‏ىفرمایـد: »إِنَّ شَـرَّ الدّ

جنبنـدگان نـزد خداونـد، افـراد کر و لالى هسـتند که اندیشـه نم‏ىکنند« )سـوره انفال، 
.)22

کسـانى که تعقل نم‏ىکنند و گوش هاى آنها از سـخنان الهى ناشـنوا و از گفتن حق 
امتنـاع میـورزد بدتریـن مخلوقـات از نظـر کتـاب الهىـ هسـتند کـه کافـران از مصادیـق 
وا فَهُـمْ لَ یُؤْمِنُون؛  ذِیـنَ كَفَرُ

َّ
وَابِّ عِنْـدَ الِله ال

َ
اتـمّ آنهـا محسـوب می‌شـوند: »إِنَّ شَـرَّ الـدّ

1. اخلاق اسلامى در نهج البلاغه )خطبه متقین(، ج‏2،ص 415.
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همانـا بدتریـن جنبنـدگان نـزد خداونـد کسـانى هسـتند کـه کفـر ورزیدنـد و آنهـا ایمـان 
نم‏ىآورند« )انفال، 55(.  

3- پیشواى ظالم و جائرى كه گمراه شده و گمراه مى‏كند 
 به«1

ّ
 و ضُل

ّ
مولى على م‏ىفرمایند:  »انّ شرَّ النّاسِ عِنْدَ اللّه امامٌ جائرٌ ضَل

 »بدترین مردم نزد خداوند، رهبر و پیشواى ظالمى است که گمراه شد و به وسیله 
او مردم گمراه م‏ىشوند«.  

4- شریرترین مردم
 رسـول گرامىـ  م‏ىفرماینـد: »شَـرَّ النّـاس عنـداللّه یـوم القیامـة الذیـن یُكرَمُونَ 
اتّقـاءَ شَـرَهم؛2 بدتریـن مـردم نـزد خداونـد، روز قیامـت، کسـانى هسـتند کـه بـه خاطـر 

کرام و احترام م‏ىشوند.« پرهیز از شرّشان ا
5- ظالم  

علىـ فرمودنـد: »شَـرَّ النّـاس مـن یظلِـمُ النّـاس؛3 بدتریـن مـردم کسىـ اسـت کـه 
مردم را ظلم و ستم م‏ىکند«.  

6- كسى كه عذر و عفو قبول نمى‏كند
 و نیز  م‏ىفرمایند: »شرّ النّاس مَن لا یَقبل العُذر و لا یُقیل الذنب؛4بدترین مردم 

کسى است که عذر نم‏ىپذیرد و گذشت از گناه دیگرى نم‏ىکند«.  
7- كسى كه از مردم مى‏ترسد و از خدا نمى‏ترسد  

و نیز فرمودند:
بّه فى الناس«5 شى رَ بّه و لا یَخ�ْ شَ النّاس فى رَ  »شَرُّ النّاسِ مَنْ یَخ�ْ

کـه از مـردم در برابـر فرامیـن خداونـد م‏ىترسـد و از  کسىـ اسـت   »بدتریـن مـردم 
پروردگارش در مورد رضایت مردم نم‏ىترسد«.  

8- كسى كه نسبت به مردم سوءظن دارد و به آنها اعتماد نمى‏كند.  
ه و لا یَثِقُ  حضرت در جای دیگر می فرمایند:  »شرّ النّاس مَنْ لا یَثَقُ بِاحَد لسوء ظَنِّ

به احَدٌ لسوء فِعله«6  

1. نهج‏البلاغه 164 صبحى صالح، 163 فیض الاسلام.
2. بحار الانوار، جلد 75، صفحه 283.

3. غررالحـكم )روایـات مربـوط بـه شـرّ را بـه ضمیمه روایـات دیگرى در این مورد م‏ىتوانیـد در میزان الحكمه، 
جلـد 5، صفحـه 37 تـا 39 مطالعه فرمائید(.

4. همان. 
5. همان. 
6. همان. 
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بدترـين مـردم كسيسـت ـكه اعتمـاد نمك‏ىنـد بـر مـردم سـبب بدگمانىـ او، و اعتمـاد 
نمك‏ىند كسى بر او بسبب بدى كردار او.

 بحثی در باره جهاد و قتال

از آنجـا کـه آیـه شـریفه قتـال بـا مشـرکان )کـه یکـی از مصادیـق مهـم جهـاد اسـت( را 
ح و دلیل وجـوب آن را  واجـب دانسـته، مناسـب اسـت کـه بحثـی در بـاره جهـاد را مطـر

بررسی کنیم.

الف( معنا و انواع جهاد                         
هْد یعنى طاقت و نیرو و مشقّت و سختى. ُ هْد و الج َ الج

جهاد بر سه گونه است:
1- جنگ و مجاهده براى راندن و دفع دشمن آشکار.

2- جهاد با شیطان و اهریمن.

3- جهاد در مجاهده با نفس.
هر سـه معنى فوق در سـخن خداى تعالى و در آیات زیر آمده اسـت که: »وَ جاهِدُوا 
نْفُسِكُمْ فِ سَبِیلِ الِلَّه« ) توبه، 

َ
مْوالِكُمْ وَ أ

َ
فِ الِلَّه حَقَّ جِهادِهِ‏«)حج، 87( و »جاهِدُوا بِأ

نْفُسِـهِمْ فِ سَـبِیلِ اللَّهِ‏« )انفال، 
َ
ـمْ وَ أ مْوالِِ

َ
وا وَ جاهَـدُوا بِأ ذِیـنَ آمَنُـوا وَ هاجَـرُ

َّ
41( و »إِنَّ ال

.)27
و پیامبر عظیم الشّان اسلام فرمود:

اهدون أعدائكم«.  »جاهدوا أهواءكم كما تج
 )با هواهاى نفسانیتان همان‏گونه جهاد کنید که با دشمنانتان(.

مجاهدة با دست و زبان هر دو انجام م‏ىشود، پیامبر فرمود:
»جاهدوا الكفّار بأیدیكم و ألسنتكم«1 

رابطه جهاد و قتال: 
واضـح اسـت کـه گاهـی در جهـاد بـا دشـمنان نیـاز بـه مقاتلـه پیـدا می‌شـود بنابراین 
قتـال بـا دشـمنان خـود نوعی جهاد اسـت کـه خداوند پاداش آن را بهشـت می‌داند لذا 
ـوا وَ 

ُ
وذُوا ‏فی سَـب‏لیی وَ قاتَل

ُ
خْرِجُـوا مِـنْ دِیارِهِـمْ وَ أ

ُ
وا وَ أ ذیـنَ هاجَـرُ

َّ
قـرآن می‌فرمایـد: »فَال

 مِنْ عِنْدِ 
ً
نْارُ ثَوابا

َ
ا الْ تَِ ْ َ

ری مِنْ ت ْ ج
َ

اتٍ ت مْ جَنَّ ُ نَّ
َ
دْخِل

ُ
مْ وَ لَ ئاتِِ مْ سَیِّ نَّ عَنُْ رَ كَفِّ

ُ
وا لَ

ُ
قُتِل

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏1،ص 423.
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وابِ.«1 
َ
الِلَّه وَ الُلَّه عِنْدَهُ حُسْنُ الثّ

ب( اهمیت جهاد
کـه در آن  جهـاد در راه خـدا، ترازویـى بـراى سـنجش ایمـان اسـت، بـه درسـتى 
موقعیّت، هر کس خود را بهتر از سابق خواهد شناخت و میزان دلبستگى و وابستگى 
خـود را بـه دنیـا و آنچـه در اوسـت، خواهـد دانسـت، در راه خـدا از جان گذشـتن ارزشىـ 
بسیار دارد، تا جائى که وقتى حضرت امیرالمؤمنین براى حفظ پیامبر خدا از جان 

خویش می‌گذرد، این آیه شریفه در شأن او نازل می‌شود:
عِبَـادِ  « )بقـره، 

ْ
ؤُوفٌ بِال ـاسِ مَـن یَشْـرِی نَفْسَـهُ ابْتِغَـاء مَرْضَـاتِ الِلّه وَالُلّه رَ »وَمِـنَ النَّ

آیه 207(
»بعضى از مردم جان خود را در برابر خشـنودى خدا می‌فروشـند و خداوند نسـبت به 

بندگانش مهربان است«.
)ابـن عبـاس نقـل می‌کنـد، کـه این آیـه درباره حضرت على نازل شـده اسـت، در 
»لیلة المبیت« پیامبر از دست مشرکین به غار پناه می‌برد و حضرت علی  به جاى 
پیامبر، در بسـتر او می‌خوابد و دشـمن به تصور این که پیامبر در خانه اسـت، خانه را 

محاصره می‌کند...(
در این آیه شـریفه دقّت کنید که خداوند عاقبت مؤمنین راسـتگو را چگونه توصیف 

می‌کند:
نفُسِـهِمْ فِ 

َ
مْ وَأ مْوَالِِ

َ
َّ لَْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأ ُ

ذِینَ آمَنُوا بِالِلَّه وَرَسُـولِهِ ث
َّ
ؤْمِنُونَ ال ا الُْ َ َ

»إِنّ
ادِقُونَ« )حجرات، آیه 15( ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
وْل

ُ
سَبِیلِ الِلَّه أ

»همانا مؤمنان )واقعى( کسـانى هسـتند که به خدا و رسـول او ایمان آورده، پس از 
آن هیچگاه شک به دل راه ندادند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند، ایشان 

به حقیقت راستگو هستند«.
و اینـان کـه ایمـان آورده و هجـرت نمـوده و بـه جهـاد برخواسـته انـد منتظـر رحمـت 

پروردگار خویش هستند.

ج( فضیلت جهاد 

در فضیلـت جهـاد همیـن بـس کـه خداونـد، خود، بـا مجاهدان وارد تجارت شـده و 

1. آنهـا ـكه در راه خـدا هجـرت كردنـد و از خانه‏هـاى خـود بیـرون رانـده شـدند و در راه مـن آزار دیدنـد و جنـگ كردنـد 
و كشـته شـدند، بیقیـن گناهانشـان را م‏ىبخشـم؛ و آنهـا را در باغ‏هـاى بهشـتى، ـكه از زیـر درختانـش نهرهـا جـارى 
اسـت، وارد مك‏ىنم. این پاداشىـ اسـت از طرف خداوند؛ و بهترین پاداش‏ها نزد پروردگار اسـت. )آل عمران، 195(
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جـان و مالشـان را می‌خـرد و در برابـر، بهشـت جـاودان را بـا درجـات بـالا بـه آنـان ارزانی 
می‌دارد:

قرآن می‌فرماید:
‏ سَـبيلِ  ونَ في

ُ
ةَ يُقاتِل نَّ َ ـمُ الْج ُ

َ
نَّ ل

َ
ـمْ بِـأ ُ

َ
مْوال

َ
نْفُسَـهُمْ وَ أ

َ
ؤْمِن�ينَ أ ى‏ مِـنَ الُْ »إِنَّ الَلَّه اشْـتَر

‏فى بِعَهْدِهِ  وْ
َ
قُرْآنِ وَ مَنْ أ

ْ
يـلِ وَ ال ج

ْ
ن وْراةِ وَ الِْ ـا فِي التَّ

ً
يْـهِ حَقّ

َ
 عَل

ً
ـونَ وَعْـدا

ُ
ـونَ وَ يُقْتَل

ُ
الِلَّه فَيَقْتُل

عَظ‏يم«  )توبه، 111(.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
ذي بايَعْتُْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ ال

َّ
وا بِبَيْعِكُمُ ال مِنَ الِلَّه فَاسْتَبْشِرُ

کـه ]در برابـرش[ بهشـت  خداونـد از مؤمنـان جـان هـا و اموالشـان را می‌خـرد 
بـرای آنـان باشـد. ]بـه ایـن گونـه کـه[ در راه خـدا پیـکار می‌کننـد، می‌کشـند و کشـته 
می‌شوند. این، وعده ی حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده 
کنون بشـارت باد بر شـما، به  اسـت و چه کسـی از خدا به عهدش وفادارتر اسـت؟! ا

داد و سـتدی که با خدا کرده اید و این اسـت آن پیروزی بزرگ!

د( اهداف جهاد
جهـاد اسلامی، دارای اهدافـی بـس مقـدس و والاسـت کـه همیـن ویژگـی موجـب 

برتری اش از دیگر جنگ ها می‌شود. برخی از این هدف ها عبارتند از:
1- براندازی شرک 

هدف از جهاد، کشتار نیست بلکه برداشتن موانع تحقق ارزش‌های وحی، است که 
شرک، بت پرستی، کفر و باطل گرایی از جلوه های بارز آن است.

 
َ

 عَلى
َ
ـوْا فَال عُـدْوانَ إِلّا يـنُ لَِِّ فَـإِنِ انْتََ وهُـمْ حَىّتَ لا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَ يَكُـونَ الدِّ

ُ
»وَ قاتِل

« )بقره، آیه 193(. الِين
َ

الظّ
و با آنها پیکار کنید؛ تا فتنه )و بت پرسـتی و سـلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ و دین 

مخصوص خدا گردد.
2- مبارزه با تبهکاران و گمراهک‌نندگان

بـرای مجـازات تبـه کاران و گمـراه گـران کـه در فسـاد خـود و جامعه پای می‌فشـرند 
و سـتم گرانـی کـه بـا پیـروی از شـیطان و هـوای نفـس، غـرق در ظلم و سـتیزه‌جویی با 

عدالت و تأویل حقایق و ترویج باطلند جهاد بسیار کارساز و ستم برانداز است.
کـه بـا تأویـل حقایـق در اندیشـه فتنـه جوییـ  ج  امیرمؤمنـان دربـاره ی خـوار

بودند، می‌فرماید:
وِيل‏.«1

ْ
أ ةِ وَ التَّ بَْ

ُ
يْغِ وَ الِعْوِجَاجِ وَ الشّ  فِيهِ مِنَ الزَّ

َ
 مَا دَخَل

َ
مِ عَل

َ
سْل  إِخْوَانَنَا فِي الِْ

ُ
»نُقَاتِل

بـا کسـانی کـه در اسلام بـا مـا برادرنـد، بـه دلیـل لغـزش و انحـراف و کجی و اشـتباه و 

1.نهج البلاغه، خ 122.
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گزیر از جنگ شده ایم. تأویل حقایق، نا
3- پاسداری از نظام و ارزش های الهی 

حفـظ نظـام اسلامی و ارزش هـای الهـی یـک تکلیـف اسـت که در سـایه جهاد تحقق 
می‌پذیـرد. امیرمؤمنـان در مـورد جهـاد با کسـانی که نظـام و ارزش‌های الهـی را مورد 

هجوم قرار دادند می‌فرماید:
وْطَانِهِ وَ 

َ
وْرُ إِلَ أ َ بَهُ لِيَعُـودَ الْج

َ
بَ جَل

َ
بَهُ وَ اسْـتَجْل ـرَ حِزْ ـيْطَانَ قَـدْ ]ذَمَـرَ ذَمَّ

َ
لَ وَ إِنَّ الشّ

َ
»أ

 إِلَ نِصَابِه‏... «1  
ُ

بَاطِل
ْ
يَرْجِعَ ال

به هوش باشـید که اینک شـیطان حزب خویش را برانگیخته اسـت و هوادارانش 
را فراهـم خوانـده اسـت، تـا دیگـر بـار جور را بـه پایگاه های دیرینش بـاز گرداند و باطل 

را بر اریکه ی قدرت بنشاند،... 
ـقَّ وَ خَابَطَ  ـفَ الَْ

َ
َّ مِـنْ قِتَـالِ مَـنْ خَال ي

َ
عَمْـرِي مَـا عَل

َ
و در خطبـه 24 مـی فرمایـد: وَ ل

غَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَ إِيَهانٍ «
ْ
ال

به جان خودم سوگند، که در پیکار و سرکوبی آنها که با حق ستیز کنند و در ماندن 
در گمراهی هم چنان پای بفشارند، کم ترین نرمش و سازشی نخواهم داشت.

4- دفاع از مرزها
دفـع تجـاوز دشـمن بـه مرزهـای کشـور و دفـاع از اسـتقلال و تمامیـت ارضی جزء 
حقوق هر ملتی اسـت. متجاوزی که با نادیده گرفتن قوانین و ارزش ها و حقوق 
ملت ها، به خود اجازه ی تجاوز به کشـوری را داده، جز پاسـخ دندان شـکن او را 

بر سـر عقل نمی آورد.
امیرمؤمنان به مردم عراق که مرزهایشـان مورد تجاوز و تاخت و تاز شـایان قرار 
گرفته بود فرمود: »و بادروا جهاد عدوکم«2 و در جهاد با دشمن پیشدستی کنید. و در 

مورد این که متجاوز جز پاسخ دندان شکن نمی فهمد فرمود:
»ردوا الحجر من حیث جاء، فان الشـر لا یدفعه الا الشـر؛3 پاره  سـنگ را به مبدأش 

باز گردانید، که شر را تنها شر دفع می‌کند.«

روایات
نی و أمنَعُـكَ لِعِلمـی بمـا 

ُ
 اللّهُ  تعـالى: یَـا بـنَ آدمَ، تَسـأل

ُ
بـورِ داوود: یقـول الـف( فی زَ

عطِیكَ مَا سـألتَ فتَسـتَعینُ به على مَعصِیَتی، فَأهُمُّ 
ُ
َّ بالمسـألةِ فَا َ

ّ تُلِحُّ عَل ُ
یَنفَعُكَ، ث

1. همان، خ 22.

2. همان، نامه 1. 
3. همان، حکمت 306.
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نی فأسـتُرُ عَلیـكَ، فكَـم مِـن یجمـلٍ أصنَـعُ مَعـكَ و كَـم مِـن قَبیـحٍ  بَهتـكِ سِـترِكَ، فتَدعُـو
یكَ غَضبةً لا أرضى بَعدَها أبدا.1

َ
تَصنَعُ معی! یوشِكُ أن أغضَبَ عل

در زبـور داوود آمـده اسـت: خداونـد متعـال می‌فرمایـد: اى پسـر آدم! تـو از مـن 
خواهشىـ می‌کنىـ و مـن بـراى مصلحـت تـو آن را بـرآورده نمىـ کنـم، اما در خواهشـت 
اصرار می‌ورزى و من خواسته ات را می‌دهم و تو از آن در گناه و نافرمانى از من کمک 
می‌گیـرى. پـس، مـن بـر آن می‌شـوم تـا آبرویت را ببـرم، لیک مرا می‌خوانىـ و من پرده 
پوشى می‌کنم. چه خوبیها که به تو نکرده‌ام و چه بدیها که تو، به من نکرده اى. کم 

مانده است که بر تو چنان خشمى گیرم که دیگر هرگز خشنود نشوم.
لیل حَیثُ أسَرَتِ   فى سَبیل الِلّه إبراهیُم اخل

َ
 مَنْ قاتَل

َ
ل ب(  قال رسول الله: »إنَّ أوَّ

، فَنَفَرَ إبراهیُم واسْتَنْقَذَهُ مِن أیدِیِهمْ«.2  
ً
وطا

ُ
ومٌ ل الرّ

»اولیـن کسىـ کـه در راه خـدا قتـال و جنـگ نمـود، ابراهیـم خلیل بـود، هنگامى که 
لشـکریان روم، لـوط را بـه اسـارت گرفتنـد، پـس ابراهیـم بـه کمـک او شـتافت )جنـگ 

کرد( و او را از دست آنها نجات داد«.
 

ُ
: »مَثَل الُمجاهِدینَ فِ سَبیلِ الِلّه كَمَثَلِ القائِِ القانِتِ لا یَزال

ّ
ج(  قال رسول الل

تِهِ حتّ یَرْجِعَ إلى أهلِهِ«.3   فى صَومِهِ وَ صَلا
کـرم فرمـود: »مثـل مجاهدیـن در راه خـدا، مثـل کسىـ اسـت کـه قائم و  پیامبـر ا
قانـت )در حالـت قیـام و قنـوت( باشـد و همیشـه در روزه و نمـاز بوده باشـد، تا آنگاه که 

به سوى اهل و خانواده خویش بازگردد«.

داستان

حكومـت عادلـه امـير مؤمنـان علـيه السلام بـراى مـردم دنياپرسـت و مـادى طاقت 
فرسا بود.

بـه گواهىـ تارـيخ اسلام در مـدت كوتاهىـ كه بـه اصرار مردم علىـ  حكومت را به 
دسـت گرفت ، بسيـارى از مسـلمان نماها كه طى 24 سـال بعد از پيغمبر عوض شـده 
  بودنـد و دنـيا را بـر دـين ترجيح مى دادند، تاب عدالت خواهى مولاى متقيان على

را نياوردند.
كنـده شـدند ـيا مشـمول تصفـيه  اـين عـده دسـته دسـته از پيرامـون حضرتـش پرا

1 . بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏70، ص 366.  
2. مستدرك الوسائل، ج 2, ص 242؛ بحارالانوار، ج 100،ص 16 - نوادر راوندى، ص 23.

3. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 244.
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گرديدند و در شام به معاويه پيوستند يا در نقاط ديگر تحت حمايت او قرار گرفتند.
مـردى از متنفـذان قبيلـه معـروف بنى اسـد به نام سـماك بن مخرمه اسـدى ىكي از 
اـين افـراد بـود ـكه بـه واسـطه سـوء باطـن بـا صد نفـر از مـردان قبيله خـود، كوفـه ، مركز 
حكومـت اميرالمؤمنـين را تـرك گفـت و خود را تحت الحمايه معاوية بن ابى سـفيان ، 

حكمران شامات قرار داد.
سماك بن مخرمه پس از مكاتبه با معاويه اجازه يافت كه در رقه شهر مرزى سوريه 
در سـاحل فـرات واقـع در مـرز شـمالى عـراق سكـونت گزينـد. متعاقـب آن هفتصـد نفـر 

ديگر از بنى اسد از كوفه گريختند و در رقه به سماك و نفرات وى پيوستند.
اين عده كه از دشـمنان اميرالمؤمنين و طرفدار عثمان خليفه سـوم بودند، همين 
كه متوجه شدند امير مؤمنان در راه خود به صفين به شهر آنها رسيده است ، به درون 

شهر پناه بردند و در به روى على  و سپاهيان او بستند!
حضـرت از مـردم رقـه خواسـت پلىـ بـر روى فرات ببندند تا سـپاهيان او عبور كنند و 

در آن سو به جلودارى معاويه بروند.
ـكه عـده اى مسيـحى و بقـيه طرفـدار عثمـان بودنـد و همگىـ از  ولىـ اهالىـ شـهر 

معاويه پيروى مى نمودند، از تقاضاى حضرت سر باز زدند!
آنهـا كشـتى هـا را در اختـيار خـود گرفتنـد و بـه نقطـه اى بردنـد ـكه سـربازان حضرت 

نتوانند از آنها براى عبور خود يا بستن پل استفاده كنند.
علىـ  نـيز آنهـا را رهـا ـكرد و تصمـيم گرفـت خـود از پـل بلـيخ واقـع در بـيرون رقـه 

بگذرد.
حضـرت مالـك اشـتر، سـردار خـود را در آنجـا باقىـ گذاشـت تـا بـه كار سـپاه رسيـدگى 
كند. مالك خطاب به سـران رقه كه در شـهر متحصن شـده بودند و در برجها ديده مى 
گر اميرالمؤمنين رفت و شما پلى براى عبور  شدند، گفت : اى مردم رقه ! به خدا قسم ا
سـپاهيان او در اـين نقطـه بنـا نگردـيد تـا حضرت از آن بگذرد، پاسـخ شـما را با شمشيـر 
خواهـم داد. جنگجويانتـان را بـه قتل مى رسـانم و شـهرتان را وـيران كرده اموالتان را 

مصادره مى كنم .
سـران رقه با شـنيدن اين سـخن به گفتگو پرداختند و گفتند مالك حتما به سـوگند 

خود عمل مى كند. على هم او را به همين منظور در اينجا باقى گذاشته است .
سـپس به مالك پيغام دادند كه آماده اند پل را بسـازند. وقتى اهالى براى سـاختن 

پل گرد آمدند مالك فرستاد اميرالمؤمنين را خبر كردند و حضرت نيز آمد.
پس از آنكه مردم رقه پل را ساختند، على  نخست اثاث و وسائل سنگين سپاه 
كيصـد هـزار نفـرى خـود را بـه آن سـوى فـرات منتقل سـاخت ، سـپس سـربازان را عبور 
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داد و خود نيز از آن گذشت .
حضرت دسـتور داد مالك به سـه هزار سـرباز در آنجا توقف كند تا همه نفرات از پل 

بگذرند و خود نيز آخرين فردى باشد كه از پل مى گذرد.
كار، مـردم يكنـه توز رقـه پل را  بدـين گونـه بـا تهدـيد مالـك اشـتر، سـردار رشيـد و فـدا
بسـتند و سـپاهيان مولاى متقيان به سلامت از آن گذشـتند و به جلودارى معاويه در 

سرزمين صفين رفتند.
هنگامى كه اميرالمؤمنين  به شهر رقه رسيد و ملاحظه فرمود اهالى شهر دروازه 

ها را به روى حضرت بسته اند، در موضعى به نام بليخ فرود آمد.
ـكه در آنجـا در صومعـه خـود مىـ زيسـت ، وقتىـ از چگونگىـ لشكركشىـ  راهبىـ 
اميرالمؤمنين و مقام و موقعيت حضرت باخبر شد، از صومعه به زير آمد و به آن رهبر 

شايسته گفت :
گردان  مكتوبـى نـزد ماسـت ـكه از پـدران خـود بـه ارث بـرده ايم . اـين مكتوب را شـا

حضرت عيسى بن مريم نوشته اند.
اجـازه مىـ خواهـم آن را بـه اطلاع شـما برسـانم . حضـرت فرمـود: بخـوان ! راهـب 

مكتوب را بدين گونه قرائت نمود:
بنـام خداونـد بخشـنده مهربـان . خدائىـ ـكه در گذشـته فرمـان داد و كتابهـا نـازل 
كرده ، در ميان مردمى بى سـواد پيغمبرى بر مى انگيزد كه برايشـان كتاب و حكمت 

بياموزد، و آنها را به راه خداوند راهنمايى كند.
نه درشتخوى و سنگدل است ، و نه در بازار با صداى بلند سخن مى گويد، و نه بد 

را به بدى پاداش مى دهد، دشمن را مى بخشد و از خطاى وى در مى گذرد.
پـيروان او سپاسـگزارانى هسـتند ـكه خـدا را در نقـاط مرتفـع و بلنـدى هـا و پسـتى هـا 
ىك او گوياسـت ،  سـپاس مى گويند. زبان ايشـان به بزرگداشـت خداوند و يگانگى و پا

و خداوند او را بر دشمنانش پيروز مى گرداند.
وقتىـ خداونـد او را از اـين جهـان بـرد، امـت وى دسـت بـه اختلاف مىـ زننـد، آنگاه 
مدتى وحدت خود را حفظ مى كنند. سـپس بار ديگر دچار اختلاف مى شـوند، و از آن 
پس مردى شايسته از امت او از كنار شط مى گذرد كه مردم را به كار نيك امر مى كند، 
و از امـور ناشايسـت بـر حـذر مىـ دارد، مطابـق حـق و عدالـت حكم مى كنـد، و در صدور 

حكم رشوه نمى گيرد.
كسـترى ـكه دسـتخوش بـاد شـده ، پسـت تـر اسـت . هـيچ گاه از  دنـيا در نظـر او از خا
ـياد خداونـد غافـل نيسـت . هـر ـكس از مـردم اـين نقـاط، آن پيغمبـر را ملاقـات كنـد و 
بـه او ايمـان بـياورد، پـاداش وى خوشـنودى مـن و بهشـت اسـت ، و هـر ـكس آن بنـده 
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شايسـته را ملاقـات نمـود، باـيد بـه ـيارى وى برخـيزد، چـون كشـته شـدن در ركاب او 
شهادت است .

سـپس راهـب گفـت : مـن در خدمـت شـما خواهـم بـود و از شـما جـدا نمى شـوم تا هر 
سرنوشتى داشتيد من نيز در آن شريك باشم !!

اميرالمؤمنـين گريسـت و فرمـود: خـدا را شكـر مىـ كنـم ـكه در نـزد او فراموش ‍ نشـده 
بودم ، او را حمد مى كنم كه مرا در كتاب هاى برگزيدگانش ياد كرده است !

راهب با اميرالمؤمنين همراه شـد. چنان مورد تفقد آن حضرت قرار گرفت كه نهار 
و شام را با وى صرف مى كرد.

راهـب در جنـگ صفـين كشـته شـد. هنگامىـ ـكه سـربازان عـراق خواسـتند كشـته 
شـدگان خود را دفن كنند، على  فرمود: بگرديد راهب را پيدا كنيد. وقتى كشـته او 

را پيدا كردند، اميرالمؤمنين بر وى نماز گزارد و به خاك سپرد.
سـپس فرمود: اين مرد از ما خاندان پيامبر اسـت ! و پى در پى براى شـادى روح او 

آمرزش خواست.1

 خلاصه و نتیجه‌گیری

• آیه شریفه می‌فرماید جهاد در راه خدا یک ارزش است )مایه عزت و آبرو، افتخار 
کـراه داریـد، چـرا کـه از آثـار و برکاتـش  و موفقیـت اسـت( امـا شـما بـر اثـر نادانىـ از آن ا
بى‏خبرید و به عکس سکوت و خاموشى و ترک جهاد را مایه سلامت و سعادت و یک 

ارزش م‏ىپندارید در حالى که مایه بدبختى شماست. 
کم  • افراد بشـر نباید تشـخیص خودشـان را در مسـائل مربوط به سرنوشتشـان حا
سازند چرا که علم آنها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات 
همچون قطره‏اى در برابر دریاسـت آنها با توجه به علم محدود خود در برابر علم بى 
پایـان خداونـد نبایـد در برابـر احـکام الهىـ روى در هـم کشـند بایـد به طور قطـع بدانند 
گر جهاد و زکات و روزه و حج را تشـریع کرده همه به سـود  که خداوند رحمان و رحیم ا

آنهاست.
• بیشـترین مفسـرین اتّفاق دارند که این آیه بر وجوب جهاد دلالت م‏ىکند چیزى 
گر تمام مردم از آن خوددارى کردند همه  که هسـت وجوب آن »کفایى« اسـت یعنى ا
گـر عده‏اى که براى آن کافى هسـتند، بـه آن قیام نمودند وجوب آن  گناهکارنـد ولىـ ا

از دیگران برداشته می‌شود. 

1. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد. ج 3 ص 205.
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کىـ کـه خـواه ناخـواه در زندگىـ هـر  •  مقاومـت در مقابـل مصائـب و حـوادث دردنا
کـس پیـش م‏ىآیـد و گاهىـ افـراد را چنان منقلب م‏ىسـازد که رشـته زندگى را به کلّى از 

دستشان بیرون م‏ىبرد.
رضـا و تسـلیم در برابـر چنیـن حـوادث، بـه انسـان روح صبـر و پایـدارى و تلاش براى 

ساختن آینده‏اى بهتر و زدودن گرد و غبار یأس، از صفحه خاطر م‏ىبخشد.
•  خیـر و شـر از دیـد یـک فـرد معتقـد بـه مبـدأ و معاد این اسـت که هر چـه مایه تکامل 
بشـر و سـوق او بـه طـرف اللّه شـود خیـر و هـر چـه باعـث تنـزّل و انحطـاط و دورى از خدا 
گر خود را محور قرار دادیم  شود، شرّ است. هر کمالى خیر و هر عدم کمالى شرّ است. ا
و خود محور شدیم می‌گوئى این امور براى من شرّ است، یا خار کنار گل شرّ است ولى 
خود خار سپر حفاظتى گل است تا حیوانات را از حریم گل دور کنند آنها مایه حفاظت 

حیثیت گل هستند ولى گلچین خود را م‏ىنگرد.
قرآن کریم مصادیقی برای خیر و شـر بیان کرده اسـت که مبتنی بر شـریعت و راهی 
اسـت کـه مؤمنیـن بایـد طـی کنند و به منزله تابلوهای راهنمایی اسـت کـه راه را برای 

اهل ایمان از بی راهه نشان میدهد. 
• قـرآن مصادیقـی ماننـد جهـاد، روزه، تقـوی، توبـه و امت اسلام را از مصادیق خیر 
و بخـل، تعقـل نکـردن، ضلالـت پیشـگان، ظالمـان و سـوء ظـن بـه خـدا را از مصادیـق 

شرّ میداند. 
کـه در آن  • جهـاد در راه خـدا، ترازوئىـ بـراى سـنجش ایمـان اسـت، بـه درسـتى 
موقعیّت هر کس خود را بهتر از سـابق خواهد شـناخت و میزان دلبسـتگى و وابسـتگى 

خود را به دنیا و آنچه در اوست، خواهد دانست.
»هرگـز، مؤمنانىـ کـه )بـدون هیـچ عـذرى ماننـد نابینایى و مـرض و غیـره( جهاد را 
ترک نمایند با آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند )در مراتب ایمان، یکسان 
کار بـه جـان و مال را بـر نشسـتگان، از حیث مرتبه  نخواهنـد بـود، خـدا مجاهـدان فـدا
و مقـام بلنـدى و برتـرى بخشـیده اسـت و همـه اهل ایمان را وعـده نیکو )که دخول در 

بهشت است( فرموده است.«
گاه کـه بـه اهمیـت جهـاد و تأثیـر آن در عظمـت و عـزت مسـلمین واقـف    افـراد نـاآ
کـه بـا آن بـه  نیسـتند آن را امـرى خشـونت‏آمیز و زیانبـار م‏ىپندارنـد و طبیعىـ اسـت 
گاه که به اسـرار جهاد و  عـداوت برخیزنـد یـا بـراى آنهـا ناخوشـایند باشـد. اما مؤمنـان آ

حتى شهادت فى سبیل اللَّه آشنا هستند به آن عشق م‏ىورزند.
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ـذی یُنْفِقُ 
َّ
ذى‏ كَال

َ
ـنِّ وَ الْ ـوا صَدَقاتِكُـمْ بِالَْ

ُ
ذیـنَ آمَنُـوا لا تُبْطِل

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
»یـا أ

یْهِ 
َ
هُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَل

ُ
ثَل َ َ

یَـوْمِ الْخِرِ ف
ْ
ـاسِ وَ لا یُؤْمِـنُ بِالِلَّه وَ ال ـهُ رِئـاءَ النَّ

َ
مال

ا كَسَـبُوا وَ الُلَّه لا  ‏ءٍ مَِّ ونَ عَ‏لى شَْ  لا یَقْـدِرُ
ً
ـدا

ْ
 فَتَرَكَـهُ صَل

ٌ
صابَـهُ وابِـل

َ
تُـرابٌ فَأ

ینَ« كافِر
ْ
قَوْمَ ال

ْ
دِی ال یَْ

]سوره بقره، آیه 264[

»اى كسـانى كـه ایمـان آورده‏ایـد! بخشـش‌هاى خـود را بـا منـت و آزار، باطـل 
كـه مـال خـود را بـراى نشـان دادن بـه مـردم، انفـاق  نسـازید! هماننـد كسـى 
مى‏كنـد؛ و بـه خـدا و روز رسـتاخیز، ایمـان نمـى‏آورد؛ )كار او( همچـون قطعـه 
سنگى است كه بر آن، )قشر نازكى از( خاك باشد؛ )و بذرهایى در آن افشانده 
شـود؛( و رگبـار بـاران بـه آن برسـد، )و همـه خـاك هـا و بذرهـا را بشـوید،( و آن را 
صاف )و خالى از خاك و بذر( رها كند. آنها از كارى كه انجام داده‏اند، چیزى به 

دست نمى‏آورند؛ و خداوند، جمعیت كافران را هدایت نمى‏كند.«
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واژه‌های مهم

__   منّ  

 )بفتح میم( طبرسى ذیل آیه 262 بقره و 164 آل عمران می‌گوید:
نُونٍ«) فصلت، 8(؛  جْرٌ غَیْـرُ مَْ

َ
مْ أ ُ »مَـنّ« در اصـل بـه معنىـ قطع اسـت و از آنسـت »لَ

خ کشیدن نعمت  ع و ابدى. منّت نهادن و به ر یعنى براى آنهاست پاداش غیر مقطو
را از آن جهت  منت گویند که وظیفه نعمت شده را قطع می‌کند )دیگر بر او لازم نیست 
در مقابـل نعمـت تشـکر کنـد یـا چیـز دیگـرى انجـام دهـد( ایضـا منـت بـه معنىـ نعمت 

ج می شود. است که شخص بواسطه آن از گرفتارى قطع و خار
راغب نسبت این معنى را به »قیل« داده و گوید: »من« چیزى است که با آن وزن 
کنند، وزن شـده را موزون و ممنون گویند. منّة به معنى نعمت سـنگین اسـت. منّت 
دو جـور اطلاق دارد: فعلىـ و قولىـ. منّـت خـدا فعلى اسـت و آن سـنگین کردن بندگان 
« یعنى خداونـد بر مؤمنان نعمت  ؤْمِنِینَ  الُْ

َ
قَـدْ مَنَّ الُلَّه عَلى

َ
بـا نعمـت و عطیّـه اسـت »ل

خ کشـیدن نعمت اسـت قبیح می باشـد مگر  بخشـید. و منّت قولى که شـمردن و به ر
وقتیکه طرف کفران نعمت کند.1

ذی
َ
__    أ

 اذیّت و آزارى است که به هر ذى روحى  جسما و یا روحا همراه عواقب آن   م‏ىرسد، 
چه دنیائى و چه اخروى،2

__   صفوان
کلمه »صفوان« و نیز کلمه »صفا« به معناى سنگ صاف و سخت است3

 
ٌ

__   وابِل

اصل در ماده )راء- باء- واو( این است که به معناى زیادى استعمال شود و کلمه 

ذى‏ .
َ
1. قاموس قرآن، ج‏6، ص 292-أ

2. همان، ص 166.
3. المیزان،  ذیل آیه. 
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ربوه به کسر و فتح و ضم  راء هر سه به معناى زمین خوبى است که گیاه در آن بسیار 
م‏ىشود و نمو م‏ىکند. کلمه »وابل« به معناى باران تند و رگبار طولانى است.1

__   صلد
»

ً
دا

ْ
»فَتَرَكَهُ صَل

سنگى سخت که چیزى را نم‏ىرویاند. 

نکات تفسیری

 بیان علامه طباطبایی ذیل آیات انفاق در سوره بقره

از آیـه 261 الـی 274 سـوره مبارکـه بقـره در بـاره انفـاق بحـث شـده اسـت بنابرایـن 
بررسـی آیـات مذکـور می‌توانـد شـرایط، آداب، آفـات و ثمـرات انفـاق را بـه خوبیـ بیـان 
کند  که به برخی از آنها به‌طور مفصل اشاره کرده و برخی موارد را نیز در انتهای بحث 

به‌طور خلاصه خواهیم آورد.

1(  ارتباط سیاقی آیات به یک دیگر 

آیـات مـورد بحـث، مـردم را دعـوت بـه انفـاق م‏ىکنـد و در مرحلـه اول، جهـت ایـن 
دعـوت و غرضىـ را کـه در آن اسـت بیـان نمـوده و م‏ىفرماید: هدف از این کار باید خدا 
باشـد نه مردم و در مرحله دوم صورت عمل و کیفیت آن را تبیین کرده که باید منت 
و اذیت به دنبال نداشـته باشـد و در مرحله سـوم وضع آن مال را بیان م‏ىکند که باید 
طیب باشد نه خبیث و در مرحله چهارم مورد آن را که باید فقیرى باشد که در راه خدا 
فقیر شده و در مرحله پنجم اجر عظیمى که در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است.2 

2 ( حق الله و حق الناس
یکىـ از بزرگ‌تریـن امـورى کـه اسلام در یکىـ از دو رکـن »حقـوق النـاس« و »حقـوق 
گون، مردم را بدان وادار م‏ىسازد،  اللَّه« مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گونا
انفـاق اسـت پـاره‏اى از انفاقـات از قبیـل زکات، خمـس، کفـارات مالىـ و اقسـام فدیه را 
واجـب نمـوده و پـاره‏اى از صدقـات و امـورى از قبیـل وقـف، سـکنى دادن مـا دام العمر 

کسى، وصیت‏ها، بخشش‏ها و غیر آن را مستحبّ نموده است.3

1. همان.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2،ص 587.

3. همان. 
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3( اهداف انفاق 

از نظـر علامـه طباطبایـی وجـوب انفـاق از دیـدگاه قـرآن دو هـدف مهـم را دنبـال 
می‌کنـد: نخسـت تعدیـل ثـروت و کـم کـردن فاصلـه طبقاتـی و دوم ایجـاد 

برادری و مودّت در میان مسلمین.
ایشـان در توضیـح مدعـای خـود می‌نویسـد: غـرض خداونـد ایـن بـوده کـه بدیـن 
وسـیله )از طریـق نهادینـه شـدن انفـاق در جامعـه( طبقـات پاییـن را کـه نم‏ىتواننـد 
بـدون کمـک مالىـ از ناحیـه دیگـران حوائـج زندگى خـود را برآورند، مـورد حمایت قرار 
داده تا سطح زندگیشان را بالا ببرند،  در نتیجه افق زندگى طبقات مختلف را به هم 

نزدیک ساخته و اختلاف میان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادى کم کند.
و از سـوى دیگـر تـوان گـران و طبقـه مرفه جامعـه را از تظاهر به ثروت یعنى از تجمل و 
آرایش‏ مظاهر زندگى، از خانه و لباس و ماشـین و غیره نهى فرموده و از مخارجى که در 
ج  نظر عموم مردم غیر معمولى است و طبقه متوسط جامعه تحمل دیدن آن گونه خر

ها را ندارد )تحت عنوان( نهى از اسراف و تبذیر و امثال آن، جلوگیرى نموده است. 
و غرض از اینها ایجاد یک زندگى متوسطى است که فاصله طبقاتى در آن فاحش 
گشـته،  و بیـش از انـدازه نباشـد، تـا در نتیجـه، نامـوس وحـدت و همبسـتگى زنـده 
خواسـتگاه هـاى متضـاد و کینه‏هـاى دل و انگیزه‏هـاى دشـمنى بمیرند، چون هدف 
قرآن این اسـت که زندگى بشـر را در شـؤون مختلفش نظام ببخشـد و طورى تربیتش 
دهـد کـه سـعادت انسـان را در دنیـا و آخـرت تضمیـن نمایـد و بشـر در سـایه ایـن نظـام 
در معارفىـ حـق و خالىـ از خرافـه زندگىـ کنـد، زندگىـ همـه در جامعـه‏اى باشـد کـه جو 
ک از آنچـه خـدا ارزانیـش  کـم بـر آن باشـد و در نتیجـه در عیشىـ پـا فضائـل اخلاق حا
داشـته اسـتفاده کنـد و داده‏هـاى خـدا برایـش نعمـت باشـد، نه عذاب و بلا و در چنین 

جوّى، نواقص و مصائب مادى را برطرف کند.

ثار اجتماعى و اخروی انفاق   4( فوائد و آ
بعضـی معتقدنـد آثـار انفاق مربوط به آخرت اسـت چرا که بـرکات انفاق در دنیا بروز 
و ظهوری ندارد و با انفاق اموال مردم کم می‌شود لکن علامه طباطبایی می‌فرمایند 

بیان آیه مطلق است و آثار انفاق هم شامل دنیاست هم آخرت:
در آیه مورد بحث، مثلى را که آورده مقید به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده: 
خـدا انفـاق شـما را مضاعـف م‏ىکنـد پـس هم شـامل دنیا م‏ىشـود و هم شـامل آخرت، 
فهـم عقلایـى هـم ایـن را تاییـد م‏ىکنـد بـراى اینکـه کسىـ کـه از دسـترنج خـود چیـزى 
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انفـاق م‏ىکنـد هـر چنـد ابتـدا ممکن اسـت به قلبش خطور کند که ایـن مال از چنگش 
گر کمى دقت کند خواهد دید که جامعه انسانى  رفت و دیگر به‏ او بر نم‏ىگردد، لیکن ا
بـه منزلـه تـن واحـد و داراى اعضـاى مختلـف اسـت و اعضـاى آن هـر چنـد اسـامى و 
ع، یـک تـن را تشـکیل م‏ىدهنـد و در غـرض و  اشـکال مختلـف دارنـد، امـا در مجمـو
هـدف زندگىـ متحـد هسـتند، از حیـث اثر هـم همه مربوط به هم هسـتند، وقتى یکى 
از اعضـا، نعمتىـ را از دسـت م‏ىدهـد مثلا فاقـد صحـت و سلامتى شـده و در عمـل خود 
کنـد م‏ىگـردد، همیـن عارضـه هـر چند که در نظر بدوى، متوجه یک عضو اسـت، ولى 
در حقیقـت تمـام بـدن در عمـل کرد خود کند و سسـت م‏ىگردد و به خاطر نرسـیدن به 

اغراض زندگى خسران و ضرر م‏ىبیند.  
گر دچار فقـر و احتیاج  پـس یـک فـرد از جامعـه کـه عضـوى از یـک مجموعه اسـت، ا
شد و ما با انفاق خود وضع او را اصلاح کردیم، هم دل او را از رذائلى که فقر در او ایجاد 
ک نمـوده ایـم و هـم چـراغ محبت را در دلش ایجـاد کرده‏ایم و هم زبانش را  م‏ىکنـد پـا
به گفتن خوب‌یها به راه انداخته‏ایم و هم او را در عمل کردش نشـاط بخشـیده‏ایم و 
این فوائد عاید همه جامعه م‏ىشـود، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هسـتند، 
گر این  پـس انفـاق یـک نفـر، اصلاح حال هزاران نفر از افراد جامعه اسـت و مخصوصا ا
انفـاق در رفـع حوائـج نوعىـ، از قبیـل تعلیم و تربیت و امثال آن باشـد. این اسـت آثار و 

فوائد انفاق.
وقتىـ انفـاق در راه خـدا و بـه انگیـزه تحصیـل رضـاى او باشـد، نمـو و زیـاد شـدن آن 
از لـوازم‏ تخلـف ناپذیـر آن خواهـد بـود، چـون فوائـد انفـاق در غیـر راه خدا ممکن اسـت 
تـوأم بـا ضررهایـى باشـد که )حتما هسـت( براى اینکه وقتى رضـاى خدا انگیزه آدمى 
نباشد لا بد انگیزه این هست که من توان گر به فقیر انفاق کنم تا شر او را از خود دفع 
نمایـم و یـا حاجـت او را بـرآورم، تـا اعتدالىـ به حال جامعه ببخشـم و فاصله طبقاتى را 
کـم کنـم )و در همـه ایـن فرض‌ها به طور غیر مسـتقیم منافعى عاید خود انفاق کننده 
م‏ىشود( و این خود نوعى استخدام و استثمار فقیر به نفع خویش است، که چه بسا 
کم شـود و  در دل فقیر آثار سـوء به جاى گذارد و چه بسـا این آثار سـوء، در دل فقرا مترا
گر انفاق تنها براى رضاى خدا صورت بگیرد و انفاق‏  ناآرامى و بلوا  به راه بیندازد، اما ا
کننده به جز خشنودى او هدفى و منظورى نداشته باشد، آن آثار سوء پدید نم‏ىآید و 

در نتیجه این عمل خیر محض م‏ىشود.1                        

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2،ص 596 ـ 595.
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5( از شرایط انفاق احتراز از منت و آزار است  
وفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ«  مَعْرُ

ٌ
»قَوْل

قـول معـروف آن سـخنى اسـت کـه مردم بر حسـب عادت آن را غیـر معمول ندانند، 
که البته به اختلاف عادات مردم مختلف م‏ىشـود و کلمه مغفرت در اصل به معناى 
پوشـاندن اسـت و غنىـ مقابـل حاجـت و فقـر اسـت و حلـم بـه معنـاى سـکوت در برابـر 

سخن و یا عمل ناهنجار دیگران است.
آیـه شـریفه خداونـد متعـال قـول معـروف و آمرزیـدن و مغفـرت )یعنىـ  در ایـن 
چشم‏پوشى از بدى‏( را بر صدقه‏اى که گوشه و کنایه داشته باشد ترجیح داده و این 
مقابله دلالت دارد بر اینکه مراد از قول معروف این اسـت که وقتى م‏ىخواهى سـائل 
را رد کنىـ بـا زبانىـ خـوش رد کنىـ، مثلا دعایش کنى کـه خدا حاجتت را بـرآورد. البته 
گر لفظى  ایـن در صورتىـ اسـت کـه سـائل سـخنى کـه باعث ناراحتى تو باشـد نگویـد و ا
خلاف ادب گفت باید چنان رفتار کنى که او خیال کند سـخن زشـتش را نشـنیده‏اى 
و آن دعـاى خیـر و ایـن چشم‏پوش‏ىـات از سـخن زشـت او، بهتـر از آن اسـت کـه بـه او 
صدقـه‏اى بدهىـ و بـه دنبالـش آزار برسـانى، چـون آزار و منـت نهادن انفـاق‏ کننده  به 
این معنى خواهد بود که م‏ىخواهد بفهماند آن مالى که انفاق کرده در نظرش بسیار 
عظیم اسـت و از درخواسـت سـائل ناراحت شـده اسـت و این دو فکر غلط دو بیمارى 
ک کند چـون مؤمن باید متخلّق به  اسـت کـه بایـد انسـان بـا ایمـان، دل خود را از آن پا
اخلاق خدا باشـد و خداى سـبحان غن‏ىاى اسـت که آنچه نعمت م‏ىدهد در نظرش 
بزرگ نم‏ىنماید و هر بخششى م‏ىکند آن را بزرگ جلوه نم‏ىدهد و نیز خداى سبحان 
کاران عجلـه نم‏ىکنـد و در برابـر جهالـت خشـم نم‏ىکند  حلیـم اسـت و در مؤاخـذه جفـا

و به همین جهتى که گفته شد آیه شریفه، با دو نام غنى و حلیم ختم شده است.1

6( ریا كارى در هر عمل مستلزم نداشتن ایمان به خدا و روز جزا در آن عمل است‏
هُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ 

ُ
ثَل َ َ

یَوْمِ الْخِرِ ف
ْ
اسِ، وَ لا یُؤْمِنُ بِالِلَّه وَ ال ـهُ رِئـاءَ النَّ

َ
ـذِی یُنْفِـقُ مال

َّ
»كَال

دِی  ا كَسَـبُوا وَ الُلَّه لا یَْ ‏ءٍ مَِّ ونَ عَ‏لى شَْ  لا یَقْدِرُ
ً
دا

ْ
 فَتَرَكَـهُ صَل

ٌ
صابَـهُ وابِـل

َ
یْـهِ تُـرابٌ فَأ

َ
عَل

ینَ« كافِر
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

کار نم‏ىتوانند   از آنجایى که خطاب اول آیه فقط شامل مؤمنین بود- چون افراد ریا
مؤمن باشـند، چون به فرموده خدا، منظور اینها از اعمالشـان خدا نیسـت- به همین 
کار  جهت خداوند متعال مؤمنین را صریحاً از ریا نهى نکرد و نفرمود: »اى مؤمنین ریا
نباشـید« بلکـه افـرادى را کـه صدقـه م‏ىدهنـد و بـه دنبالـش منـت و اذیـت م‏ىرسـانند 

1. همان،ص 597.
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کار بى‏ایمـان کـرد، کـه صدقاتشـان باطـل و بى‏اجـر اسـت و فرمود:  تشـبیه بـه افـراد ریـا
»عمـل چنیـن مؤمنىـ شـبیه بـه عمـل او اسـت،« و نفرمـود: »مثـل آن اسـت« زیرا عمل 
مؤمن در ابتدا صحیح انجام م‏ىشود، ولى بعدا پاره‏اى عوامل مثل منت و اذیت آن 

کار از همان اول باطل است.   را باطل م‏ىسازد، ولى عمل ریا
کار در انفاقـش بـه خـدا و روز جـزا، ایمـان نداشـتن او بـه  مـراد از ایمـان نداشـتن ریـا
دعـوت پـروردگارى اسـت کـه او را بـه انفـاق م‏ىخوانـد و ثواب‌هایـى جزیـل و عظیـم 
گـر بـه دعـوت ایـن داعىـ و بـه روز قیامـت )روزى کـه  بـه وى وعـده م‏ىدهـد، چـون ا
پاداش‏هـاى اعمـال در آن روز ظاهـر م‏ىشـود( ایمـان م‏ىداشـت، در انفاقـش قصـد ریا 
نم‏ىکرد و تنها عمل را براى خاطر خدا م‏ىآورد و علاقمند به ثواب جزیل خدا م‏ىشد. 
پـس منظـور از ایـن کـه فرمـود، ایمـان به خـدا ندارد این نیسـت که اصلا بـه خداوندى 

خدا قائل نیست.
و از آیـه شـریفه چنیـن بـر مى‏آیـد کـه ریـا در هـر عملـى کـه آدمـى انجـام مى‏دهـد 

مستلزم نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.
کار به سنگ را بیان م‏ىکند، معناى وسیعى است که هم  این آیه وجه شباهت ریا
کار هسـت و هـم در آن سـنگ و آن بى‏اثـر و سسـت بـودن عمـل اسـت هـم چنـان  در ریـا
کى که روى سـنگ صاف قرار دارد با بارانى اندک از بین رفته و نم‏ىتواند اثرى  که خا

داشته باشد.
کار و کافر به وجهى  یـنَ« حکـم را نسـبت به ریا كافِرِ

ْ
قَـوْمَ ال

ْ
ـدِی ال و جملـه: »وَ الُلَّه لا یَْ

کاریش یکى از مصادیق کافر است و خدا  عام بیان م‏ىکند و م‏ىفرماید: ریا کننده در ریا
مردم کافر را هدایت نم‏ىکند و به همین جهت جمله نامبرده کار تعلیل را م‏ىکند.  

و خلاصه معناى این مثل آن است که کسى که در انفاق خود مرتکب ریا م‏ىشود، در 
ریا کردنش و در ترتیب ثواب بر انفاقش حال سنگ صافى را دارد که مختصر خاکى روى 
آن باشد، همین که بارانى تند بر آن ببارد، همین بارانى که مایه حیات زمین و سرسبزى 
آن و آراسـتگ‏ىاش به گل و گیاه اسـت، در این سـنگ خاک‏آلود چنین اثرى ندارد و خاک 
نامبرده‏ در برابر آن باران دوام نیاورده و به کلى شسته م‏ىشود، تنها سنگى سخت م‏ىماند 
که نه آبى در آن فرو م‏ىرود و نه گیاهى از آن م‏ىروید، پس وابل )باران پشت‏دار( هر چند 
از روشن‏ترین اسباب حیات و نمو است و همچنین هر چند خاک هم سبب دیگرى براى 
آن اسـت، اما وقتى محل این آب و خاک، سـنگ سـخت باشـد عمل این دو سـبب باطل 
م‏ىگردد، بدون اینکه نقصى و قصورى در ناحیه آب و خاک باشد، پس این حال سنگ 

سخت بود و عیناً حال ریاکار نیز چنین است:
کار در عمـل خـود خـدا را در نظـر نم‏ىگیرد، ثوابـى بر عملش  بـراى ایـن کـه وقتىـ ریـا
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مترتـب نم‏ىشـود، هـر چنـد کـه نفـس عمل هیچ نقصىـ و قصورى نـدارد، چون انفاق 
سـببى اسـت روشـن بـراى ترتیـب ثـواب، لیکـن بـه خاطـر اینکـه قلـب صاحبـش چـون 

سنگ است، استعداد پذیرفتن رحمت و کرامت را ندارد.
و از همیـن آیـه بـر م‏ىآیـد کـه قبول شـدن اعمال، احتیاج به نیتىـ خالص و قصدى 
به وجه اللَّه دارد. شـیعه و سـنى هم از رسـول خدا   روایت کرده‏اند که فرمود: »انما 

الاعمال بالنیات« معیار در ارزش اعمال تنها نیت‏ها هستند.1

7( تشبیه و تمثیل انفاق خالص و انفاق توأم با من و اذى‏

» ...
ٌ

صابَا وابِل
َ
بْوَةٍ أ ةٍ بِرَ »كَمَثَلِ جَنَّ

غـرض از ایـن مثـل ایـن اسـت کـه بفهمانـد انفاقىـ کـه صرفـا لوجـه اللَّه و بـه خاطـر 
خداسـت هرگـز بـى اثـر نم‏ىمانـد و به طور قطع روزى، حسـن اثرش نمودار م‏ىشـود، 
بـراى اینکـه مـورد عنایـت الهیّـه اسـت و از آنجـا کـه جنبـه خدایـى دارد و متصـل بـه 
خداسـت )مانند خود خدا( باقى و محفوظ اسـت، هر چند که این عنایت بر حسـب 
اختلاف درجـات خلـوص، مختلـف م‏ىشـود و در نتیجـه وزن و ارزش اعمـال هـم 
بـه همـان جهـت مختلـف م‏ىگـردد، هـم چنـان کـه باغىـ کـه در زمیـن حاصـل خیـز 
ایجـاد شـده، وقتىـ بـاران م‏ىآید بلادرنـگ خوردن‏ىهایش را به وجهىـ بهتر تحویل 
م‏ىدهـد، هـر چنـد کـه ایـن تحویـل دادنـش و ایـن خوردنی‌هایش به خاطـر اختلاف 
بـاران )کـه یکىـ مطـر اسـت و دیگـرى طل(، از نظـر خوبى درجاتى پیـدا م‏ىکند. و به 
خاطـر وجـود همیـن اختلاف بـود که ایـن دنباله را به گفتار خـود اضافه نمود، که »وَ 
ـونَ بَصِیـرٌ« یعنىـ خـدا به آنچه م‏ىکنید بینا اسـت و مسـئله پاداش دادن 

ُ
الُلَّه بِـا تَعْمَل

بـه اعمـال برایـش مشـتبه و درهـم و برهـم نم‏ىشـود، ثواب این را بـا آن دیگر و ثواب 
دیگـرى را به این نم‏ىدهد.  

8( كیفیت مالى كه باید انفاق بشود
باتِ ما كَسَبْتُْ « نْفِقُوا مِنْ طَیِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
»یا أ

و معنـاى آیـه روشـن اسـت، نکتـه‏اى کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه خداى 
تعالى در این آیه کیفیت مالى را که انفاق م‏ىشود بیان نموده و م‏ىفرماید: باید از اموال 
طیـب باشـد، نـه خبیـث، یعنىـ مالى باشـد که فقیر به رغبت آن را بگیـرد نه به کراهت و 
اغمـاض، بـراى اینکـه کسىـ کـه نخواهـد بـا بـذل مـال طیب، خویشـتن را بـه صفت 

1. همان،ص 598-599.
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بخشـنده متصـف سـازد و بخواهـد مـال خبیـث خـود را از سـر بـاز کنـد و زندگىـ خـود را 
از چنیـن آلودگـی هـا رهـا سـازد، چنیـن کسىـ دوسـتدار کار نیـک نم‏ىشـود و چنیـن 
انفاقىـ نفـس او را بـه کمالىـ نم‏ىرسـاند و بـه همیـن جهـت اسـت کـه م‏ىبینیـم آیـه 
یدٌ« شروع شده است چون این جمله به ما  نَّ الَلَّه غَنٌِّ حَِ

َ
مُوا أ

َ
شریفه با جمله: »وَ اعْل

م‏ىفهماند که باید در انفاق خود بى‏نیازى و حمد خداى را در نظر بگیریم، که خدا 
در عیـن‏ ایـن کـه احتیاجىـ بـه انفـاق ما ندارد، مـع ذلک انفاق طیب ما را م‏ىسـتاید، 
پـس از مـال طیـب خـود انفـاق کنیـد. و نیـز ممکـن اسـت جملـه را چنیـن معنـا کنیـم: 
کـه چـون خـدا غنىـ و محمـود اسـت نبایـد بـا او طورى سـودا کرد که لایـق به جلال او 

)جل جلاله( نبوده باشـد.1  

9(  پیامدهای ترک انفاق  
خود دارى از انفاق مال طیب باعث کفر به خدا، اتلاف نفوس، هتک اعراض، 

رواج جنایت و فحشا است‏
و چـون ممکـن بـود کسىـ توهـم کنـد کـه تـرس نامبـرده ترسىـ اسـت بـه جـا، هـر 
ـیْطانُ 

َ
چنـد از ناحیـه‏ شـیطان باشـد، لـذا بـراى دفـع ایـن توهـم بعـد از جملـه:» الشّ

فَحْشـاءِ«، 
ْ
مُرُكُمْ بِال

ْ
فَقْرَ « دو جمله را اضافه کرد، اول اینکه فرمود: »وَ یَأ

ْ
یَعِدُكُمُ ال

یعنى هرگز از شـیطان توقع نداشـته باشـید که شـما را به عملى درسـت بخواند چرا 
کـه او جـز بـه فحشـا نم‏ىخواند، پس خوددارى از انفاق مـال طیب به انگیزه ترس 
ک  از فقـر هرگـز عملىـ بـه جـا نیسـت، زیـرا ایـن خوددارى در نفوس شـما ملکه امسـا
و بخـل را رسـوخ م‏ىدهـد و بـه تدریـج شـما را بخیـل م‏ىسـازد، در نتیجـه کارتان به 
جایـى م‏ىرسـد کـه اوامـر و فرامیـن الهىـ مربـوط بـه واجبـات مالىـ را بـه آسـانى رد 
کنیـد و ایـن کفـر بـه خـداى عظیـم اسـت و هـم باعـث م‏ىشـود کـه مسـتمندان را در 
مهلکـه فقـر و بـى چیـزى بیفکنیـد و از ایـن راه نفوسىـ تلـف و آبروهایى هتک گردد 

و بـازار جنایـت و فحشـا رواج یابـد، هـم چنـان که در جـاى دیگر قرآن آمده: 
 ، ینَ الِِ نَكُونَنَّ مِنَ الصَّ

َ
، وَ ل قَـنَّ

َ
دّ نَصَّ

َ
ئِنْ آتانـا مِنْ فَضْلِهِ ل

َ
ـمْ مَـنْ عاهَـدَ الَلَّه ل »وَ مِنُْ

مْ  بِِ و
ُ
 فِ قُل

ً
ـمْ نِفاقـا عْقَبَُ

َ
ـوْا وَ هُـمْ مُعْرِضُـونَ، فَأ

َّ
ـوا بِـهِ، وَ تَوَل

ُ
ل ـا آتاهُـمْ مِـنْ فَضْلِـهِ بَخ�ِ مَّ

َ
فَل

ا كه م‏ىفرماید:  فُوا الَلَّه ما وَعَدُوهُ، وَ بِا كانُوا یَكْذِبُونَ- تا آنج
َ
خْل

َ
قَوْنَهُ، بِا أ

ْ
إِ‏لى یَوْمِ یَل

 
َ

ـدُونَ إِلّ ذِیـنَ لا یَ�جِ
َّ
دَقـاتِ، وَ ال ؤْمِنِ�ینَ فِ الصَّ عِ�ینَ مِـنَ الُْ وِّ

طَّ ونَ الُْ مِـزُ
ْ
ذِیـنَ یَل

َّ
ال

1. همان 604.
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لِیٌم.«1  
َ
مْ عَذابٌ أ ُ مْ، وَ لَ مْ، سَـخِرَ الُلَّه مِنُْ ونَ مِنُْ جُهْدَهُمْ فَیَسْـخَرُ

 
ً

جمله دومى که اضافه فرمود این است که فرمود: »وَ الُلَّه یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْل
وَ الُلَّه واسِـعٌ عَلِمٌی«، در ایـن جملـه و در مـوارد دیگـرى که ذیلا از نظر خواننده م‏ىگذرد، 
خداى تعالى این نکته را بیان نموده که در این مورد حقى است و باطلى و شق سوم 
ندارد و حق همان طریق مسـتقیم اسـت که از ناحیه خداى سـبحان اسـت و باطل از 

ناحیه شیطان است.
آن موارد عبارتند از:

« )یونس، 32(  
ُ

ل لا
َ

 الضّ
َ

قِّ إِلّ ا ذا بَعْدَ الَْ
َ

»ف
 بعد از حق به جز ضلالت چه چیز م‏ىتواند باشد.

حَقِّ « )یونس،  35( 
ْ
دِی لِل »قُلِ الُلَّه یَْ

بگو تنها خداست که به سوى حق هدایت م‏ىکند.
 مُبِینٌ «)قصص،  15(

ٌّ
هُ عَدُوٌّ مُضِل

َ
»إِنّ

 شیطان دشمنى است گمراه‏گر آشکار. 
همـه ایـن آیـات در مکـه نـازل شـده و خلاصه گفتـار اینکه خداى تعالىـ در آیه مورد 
بحـث تذکـر م‏ىدهـد: ایـن خاطـره کـه از ناحیـه خـوف بـه ذهـن شـما خطـور م‏ىکنـد 
ضلالتى اسـت از فکر، براى اینکه مغفرت پروردگار و آن زیادت که خدا در آیات قبلى 

ذکر کرد هر دو پاداش بذل از اموال طیب است و مال خبیث چنین پاداشى ندارد.2

ثار و نتایج انفاق علنى و مزیت و فضیلت انفاق پنهان‏ى 10( آ
رُ  كُمْ  وَ یُكَفِّ

َّ
فُقَرَاءَ فَهُوَ خَیرٌْ ل

ْ
فُوهَا وَ تُؤْتُوهَا ال خْ ُ

ا هِىَ  وَ إِن ت دَقَاتِ فَنِعِمَّ  الصَّ
ْ
»ِان تُبْدُوا

ونَ خَبِیرٌ.«
ُ
ا تَعْمَل اتِكُمْ  وَ الُلَّه بَِ َ

ن سَیِّ عَنكُم مِّ
خـداى سـبحان در ایـن آیـه دو قسـم از انفـاق را آورده، یکىـ صدقـه آشـکار و دیگـرى 
پنهـان و هـر دو را سـتوده اسـت، بـراى ایـن کـه هـر کـدام از آن دو آثـارى صالـح دارنـد، امـا 

گر خدا از كرم خود به ما عطا كند زكات م‏ىدهیم و از شایسـتگان  1. بعضى از كفار و منافقین با خدا عهد كردند كه ا
م‏ىشـویم* همین كه خدا از فضل خویش به آنان عطا كرد بخل ورزیدند و روى گرداندند، كه روى‏گردان بودند، 
خدا به سـزاى همین )بخل( در دلشـان نفاق انداخت، نفاقى كه تا روزى كه به پیشـگاه او م‏ىروند در دل‌هاشـان 
بمانـد، بـراى اینـكه وعـده‏اى را ـكه بـا خـدا كردنـد، )بـه آن وعـده( تخلـف نمـوده و نیـز بـراى آن دروغ هـا ـكه گفتنـد، 
مگر ندانستند كه خداى تعالى سر و نجواى آنان را م‏ىداند و اینكه خدا علام الغیوب است* كسانى كه از مؤمنین 
راغـب بـه خیـر، ـكه بیـش از توانایـى خویـش ندارنـد ـكه بدهنـد، در كار صدقـه دادن عیب م‏ىگیرند و آنها را مسـخره 

مك‏ىننـد، خـدا تمسـخر آنـان را تلافى مك‏ىند و عذابـى دردناك دارند. )توبـه، آیه 79(. 
2. همان، ص 608 ـ 605.
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صدقه آشکارا که خود تشویق و دعوت عملى مردم است به کار نیک و نیز مایه دلگرمى 
کین اسـت، که م‏ىبینند در جامعه مردمى رحم دل هسـتند که به حال آنان  فقرا و مسـا
ترحم م‏ىکنند و در جامعه اموالى براى آنان و رفع حوائجشان قرار م‏ىدهند تا براى روز 
قیامتشـان که روز گرفتارى اسـت ذخیره‏اى باشـد و این باعث م‏ىشـود که روحیه یاس 
و نومیدى از صفحه دل‌هاشان زدوده شود و در کار خود داراى نشاط گردند و احساس 
گـر سـرمایه‏دار كاسـبى  کننـد کـه وحـدت عمـل و کسـب بیـن آنـان و اغنیـا وجـود دارد، ا

مك‏ىند تنها براى خودش نیست و این خود آثار نیك بسیارى دارد.
و امـا حسـن صدقـه پنهانىـ ایـن اسـت کـه در خفـا آدمىـ از ریـا و منّـت و اذیـت دورتـر 
اسـت، چـون فقیـر را نم‏ىشناسـد، تـا بـه او منـت گـذارد و یـا اذیـت کند، فائـده دیگرش 
این اسـت که در صدقه پنهانى آبروى فقیر محفوظ م‏ىماند و احسـاس ذلت و خفت 
نم‏ىکند و حیثیتش در جامعه محفوظ م‏ىماند، پس م‏ىتوان گفت که: صدقه علنى 

ک‏تر انجام مى‏شود. نتیجه‏هاى بیشترى دارد و صدقه پنهانى خالص‏تر و پا
و چـون بنـاى دیـن بـر اخلاص اسـت، بنـا بـر این عمل هـر قدر به اخلاص نزدیک‏تر 
باشـد بـه فضیلـت نیـز نزدیک‏تـر اسـت و به همین جهت خداى سـبحان صدقه سـرى 
فُقَـراءَ فَهُـوَ خَیْـرٌ 

ْ
فُوهـا وَ تُؤْتُوهَـا ال خْ ُ

را بـر صدقـه علنىـ ترجیـح داده و م‏ىفرمایـد: »وَ إِنْ ت
كُمْ«، چون کلمه »خیر« به معناى بهتر است و خدا به اعمال بندگانش با خبر است 

َ
ل

ونَ خَبِیرٌ«.
ُ
و در تشخیص عمل خیر از غیر آن اشتباه نم‏ىکند، »وَ الُلَّه بِا تَعْمَل

11( نفع انفاق و ضرر عدم انفاق به خود انسان بر می‌گردد
 ابْتِغاءَ وَجْهِ الِلَّه...  «

َ
نْفُسِكُمْ، وَ ما تُنْفِقُونَ إِلّ

َ
»وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِ

در این آیه همان طور که گفتیم: دوباره خطاب را متوجه مؤمنین کرد اما با سیاقى 
که نه بشارت در آن هست و نه انذار و خشونت و این به آن جهت است که آیه، بعد از 
دِی مَنْ یَشـاءُ قرار گرفته و بر کسىـ پوشـیده نیسـت که مقتضاى  جمله  وَ لكِنَّ الَلَّه یَْ
معنـاى آن ایـن اسـت کـه صرفـا بـه دعـوت بپردازد، دعوتىـ خالى از نرمش و خشـونت 
)هر دو( تا دلالت کند بر این که سـاحت گوینده و صاحب دعوت منزه اسـت از اینکه 
دعوت، منفعتى براى او داشـته باشـد، بلکه منفعت آن عاید مردمى م‏ىشـود که این 

دعوت را م‏ىپذیرند.
 ابْتِغاءَ وَجْهِ الِلَّه« جمله‏اى است حالیه و حال از ضمیر 

َ
پس جمله: »وَ ما تُنْفِقُونَ إِلّ

خطاب است و عامل آن متعلق ظرف یعنى »فلانفسکم« م‏ىباشد.
بـرای ایـن کـه کسـی توهّـم نکنـد کـه منفعـت انسـان در انفـاق، خیالی و غیـر واقعی 
مُـونَ« کـه آنچـه انفـاق 

َ
نْمُتْ لا تُظْل

َ
یْكُـمْ وَ أ

َ
 إِل

َ
اسـت فرمـود:   »وَ مـا تُنْفِقُـوا مِـنْ خَیْـرٍ یُـوَفّ
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کنید بدون کم و کاست به شما بر م‏ىگردد و کم ترین ستمى بر شما نخواهد شد.
خلاصه این منفعتى که شما را به سویش م‏ىخوانیم )که همانا ثواب‌هاى دنیایى 
و آخرتىـ اسـت( امـرى موهـوم نیسـت، بلکـه امـرى اسـت حقیقىـ و واقعىـ کـه خـداى 
تعالى آن را بدون اینکه چیزى از آن گم شـده باشـد و یا کم کرده باشـد به شـما خواهد 

رساند.

نتیجه بحث

به طور کلی می توان گفت، در قرآن کریم برای انفاق یازده شرط بیان شده:  
1. انفاق از بهترین قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال کم ارزش.

ونَ  یُؤْثِرُ   2. از اموالىـ کـه مـورد نیاز مردم اسـت، باشـد همان‏گونه کـه م‏ىفرماید: »وَ
مْ خَصَاصَةٌ«  )حشر، 9( وْ كَانَ بِِ

َ
نْفُسِهِمْ وَل

َ
‏ أ

َ
عَل

 3. به کسانى انفاق کند که سخت به آن نیازمندند و اولویّت ها را در نظر گیرد:
 فِ سَبِیلِ الِلَّه«)بقره، 273(

ْ
وا حْصِرُ

ُ
ذِینَ أ

َّ
فُقَرَآءِ ال

ْ
»لِل

4. )انفـاق شـما مخصوصـا( بـراى نیازمندانىـ باشـد کـه در راه خـدا در محاصره قرار 
گرفته‏اند.

گر مکتوم باشد، بهتر است. 5. انفاق ا
كُمْ« )بقره،  271(

َّ
فُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ ل

ْ
فُوهَا وَتُؤْتُوهَا ال خْ ُ

إن ت »و
 6. هرگز منّت و آزارى با آن همراه نباشد.

ذَى«‏  )بقره، 264(
َ
نّ وَالأ  صَدَقَاتِكُم بِالَْ

ْ
وا

ُ
تُبْطِل  لَ

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال َ یُّ

َ
»یَأ

کى نیّت باشد:  7. انفاق باید توأم با اخلاص و پا
مُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ‏الِلَّه«  )بقره، 265( ُ مْوَالَ

َ
»یُنْفِقُونَ أ

  8. آنچـه را انفـاق م‏ىکنـد، کوچـک و کـم اهمّیّـت بشـمارد، هـر چنـد ظاهـراً بـزرگ 
باشد:

نُن تَسْتَكْثِرُ « )مدّثّر، آیه 6(. »وَلَ تَْ
  9. از اموالى باشد که به آن دل بسته است و مورد علاقه او است:

ونَ«  ) آل عمران، 92( بُّ ِ
ُ

ا ت  مَِّ
ْ
‏ تُنفِقُوا بِرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ن تَنَال

َ
»ل

 10. هرگـز خـود را مالـک حقیقىـ تصـوّر نکنـد، بلکـه خود را واسـطه‏اى میـان خالق و 
خلق بداند:

»وانفقوا مّما جعلكم مستخلفین فیه«  )حدید، 7(
 11. و قبـل از هـر چیـز بایـد انفـاق از امـوال حلال باشـد، چـرا کـه خداونـد فقـط آن را 
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م‏ىپذیرد:
«  )مائده، 27( »إنّا یتقبّل اللَّه من المتّقین

 آنچه گفته شد در واقع قسمت مهمّى از اوصاف و شرایط لازم انفاق مقبول است، 
ولىـ منحصـر بـه اینهـا نیسـت و بـا دقّـت و تأمّـل در آیـات و روایـات اسلامى بـه شـرایط 

دیگرى نیز م‏ىتوان دست یافت.
ضمنـاً آنچـه گفتـه شـد، بعضىـ از شـرایط »واجـب« اسـت )ماننـد عـدم منّـت و آزار 
کارى( و بعضىـ، از شـرایط کمـال اسـت )ماننـد ایثـار بـه نفـس در موقـع حاجـت  و ریـا
خویشـتن(، کـه عـدم آن، ارزش انفـاق را از میـان نم‏ىبـرد هـر چنـد در سـطح اعلا قـرار 

نگیرد.1

روایات

یْـهِ یَـدٌ تَتْبَعُهَا 
َ
فَتْ مِیّنِ إِل

َ
حَـبَّ إِلََّ مِـنْ رَجُـلٍ سَـل

َ
‏ءٌ أ ادِقُمَـا شَْ  الصَّ

َ
 الـف(  وَ قَـال

وَائِلِ.2
َ
وَاخِرِ یَقْطَعُ شُكْرَ الْ

َ
یْتُ مَنْعَ الْ

َ
نِّ رَأ

َ
ا لِ َ بَّ حْسَنْتَ مُرَ

َ
ا وَ أ خْتَُ

ُ
أ

امـام صـادق می‌فرمایـد: هیـچ چیز براى من عزیزتر و محبوب‏تر از آن نیسـت که 
به مردى احسان و نیکى کنم و به دنبال آن با  نیکى دیگر آن را به کمال برساند زیرا 
مـن دیـدم کـه قطـع احسـان‏هاى بعـدى نابـود می‌کنـد سـپاس و پاداش احسـان‏هاى 

قبلى را.
ب( »الكافـي عـن علـيّ بـن سـويد عـن الإمـام الكاظـم علـيه السلام قـالَ : قُلـتُ لَـهُ : 
ـةَ ذاتِ يَـدي ، و قُلـتُ 

َ
أوصِنـي. فَقـالَ : آمُـرُكَ بِتَقـوَى اللّه ِ ، ثُـمَّ سَكَـتَ. فَشَكَـوتُ إلَـيهِ قِلّ

عَ ثَوبَينِ كانا عَلَيهِ و كَسـانيهِما  ، لَقَـد عَرـيتُ حَتّىـ بَلَـغَ مِـن عُريَتـي أنَّ أبـا فُلانٍ نَـزَ : وَ اللّه ِ
قُ مِمّـا وَصَلَنـي بِـهِ إخوانـي و إن كانَ قَليلاً؟ قـالَ : 

َ
ق. قُلـتُ : أتَصَـدّ

َ
! فَقـالَ : صُـم و تَصَـدّ

ق بِما رَزَقَكَ اللّه ُ و لَو آثَرتَ عَلى نَفسِكَ.«3
َ

تَصَدّ
بـه امـام كاظـم علـيه السلام گفتـم : بـه مـن سفارشـي ـكن. فرمـود : »تـو را بـه تقواي 
الهي سـفارش مي كنم« . آن گاه سكـوت كرد . من از تنگ دسـتي خود ، نزد او شِكـوه 
ـكردم وگفتـم : بـه خـدا سـوگند ، برهنـه ام وبرهنگـي ام بـه جايي رسيـده ـكه فلاني ، دو 
جامـه خوـيش را از تَنَـش درآورد وبـه مـن پوشـاند! فرمـود : »روزه بگـير وصدقـه بـده« . 

1. اسلام و كمك هاى مردمى،ص 146.
2. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏71، ص 400.

3 . الرسالة القشيريةّ : ٢٣٠ ، شرح نهج البلاغة : ١١ / ٢١٧.
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گفتـم : از آنچـه برادرانـم بـه مـن عطـا مي كنند ، هرچند انـدك ، صدقه بدهم؟ فرمود : 
»آنچـه را ـكه خداونـد ، روزي تـو مـي كنـد ، صدقـه بده ، هرچند ايثـار كني ]و خودت به 

آن ، محتاج باشى[«.

داستان

حضرت اميرالمؤمنين على  بعد از جنگ معروف جمل وارد شـهر تاريخى بصره 
شد. در آنجا شنيد كه ىكي از يارانش به نام علاء پسر زياد حارثى بيمار و بسترى است. 

حضرت به ديدن او رفت و از وى در خانه اش عيادت نمود.
لحظـه اى پـس از تشـريف فرمائىـ و پرسـش حـال بيمـار، نظـرى بـه خانـه وسيـع و 
زندگىـ مجلـل او افكنـد، سـپس در حالـي ـكه بـا وى گفتگـو مىـ نمـود فرمـود: اى پسـر 
زياد! با اينكه مى دانى در سـراى ديگر به چنين خانه اى نيازمندترى اين خانه فراخ 
و زندگىـ مجلـل را در اـين دنـيا بـراى چـه مىـ خواهىـ ؟ در اـين خانـه چنـد روزى بـيش 
گزـيرى ـكه آنـرا رهـا سـاخته و ـكوچ كنىـ ، ولىـ در خانـه آخـرت هميشـه  نمىـ مانىـ و نا

خواهى ماند!
گـر بـه اـين منظـور اـين خانـه را بنـا كرده اى كه با فراخىـ آن خانه آخرت را آباد  آرى ا
كنى تا در آنجا نيز آسوده باشى ، لازم است كه در خانه مهمان نوازى كنى و پيوسته از 
حال خويشـان و بسـتگان خود باخبر شـوى و از آنها دسـتگيرى نمايى ، تا بدين گونه 

ديگران هم از آسايش و زندگى مرفه تو برخوردار باشند!
و نـيز حقـوق شـرعيه )خمـس و زـكوة و صدقـات و سـاير حقـوق واجبـه و مسـتحبه( 
را ـكه در اـين خانـه بـه تـو تعلّـق مىـ گـيرد، باـيد از مـال خوـيش بـيرون بـياورى و بـه 
مسـتحقانش بپـردازى ـكه در اـين صـورت به آسـايش زندگى آن جهـان و فراخى خانه 

آخرت هم رسيده اى .
در اين هنگام علاء بن زياد صاحب خانه كه تحت تاءثير سخنان نافذ آن حضرت 
واقـع شـده بـود، عـرض ـكرد: يا اميرالمؤمنـين !) آنچه درباره وضع زندگىـ من فرموده 
بـه جـان مىـ پذـيرم (ولىـ مى‏خواهـم از بـرادرم عاصـم بـه شـما شكـايت كنـم . فرمـود: 
بـراى چـه ؟ گفـت : وى ماننـد راهبان نصارا گليمى پوشيـده و از زندگى دسـت كشيـده 

و عزلت گزيده است .
حضـرت فرمـود: او را نـزد مـن حاضـر كنـيد! همـين ـكه عاصـم بـه خدمـت حضـرت 
رسيـد، فرمود: اى دشـمنك خود! شيـطان پليد خواسـته اسـت تو را سـرگردان كند كه 
اين راه و رسم را به تو آموخته، و آن را در نظرت جلوه داده است ) آيا با اين وضعى كه 
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پيش گرفته اى( رحم به زن و فرزند خود نكردى ؟
ـيكزه خـود را بـراى تـو حلال نمـوده ولى  آـيا چنـين پنداشـته اى ـكه خداونـد روزى پا
نمىـ خواهـد از آنهـا بهـره منـد شـوى ؟ نـه ! تـو پسـت تـر از آنىـ ـكه خداونـد روزى خود را 
برايت حلال كند و نخواهد كه از آن استفاده نمايى . زيرا اين معنى فقط از پيغمبران 

و جانشينان آنها انتظار مى رود.
عاصم عرض كرد: يا اميرالمؤمنين ! من خواسته ام مانند شما باشم ، و از حضرتت 

تقليد كنم كه با لباس زبر و خشن و خوراك ناچيز و بى لذت ، روزگار مى گذرانى !
فرمـود: نـه ! نـه ! مـن ماننـد تو نيسـتم . زيرا خداوند بر پيشـوايان حق واجب نموده 
اسـت ـكه خـود را پائـين آورده و در حـدود وضـع مـردم تهىـ دسـت قـرار دهنـد، تـا فقـر و 

تنگدستى بر بى نوايان فشار نياورد و باعث پريشانى بيشتر آنها نگردد.1

 خلاصه و نتیجه‌گیری

• آیـات مـورد بحـث، مـردم را دعـوت بـه انفـاق م‏ىکنـد و در مرحلـه اول، جهـت این 
دعـوت و غرضىـ را کـه در آن اسـت بیـان نمـوده و م‏ىفرماید: هدف از این کار باید خدا 
باشد نه مردم و در مرحله دوم صورت عمل و کیفیت آن  را تبیین کرده که باید منت 
و اذیت به دنبال نداشـته باشـد و در مرحله سـوم وضع آن مال را بیان م‏ىکند که باید 
طیب باشد نه خبیث و در مرحله چهارم مورد آن را که باید فقیرى باشد که در راه خدا 
فقیر شده و در مرحله پنجم اجر عظیمى که در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است.  

• غـرض خداونـد ایـن بـوده کـه بدینوسـیله طبقـات پائیـن را کـه نم‏ىتواننـد بـدون 
کمـک مالىـ از ناحیـه دیگـران حوائـج زندگى خـود را برآورند، مورد حمایـت قرار داده تا 
سطح زندگیشان را بالا ببرند، تا افق زندگى طبقات مختلف را به هم نزدیک ساخته 

و اختلاف میان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادى کم کند.
و از سـوى دیگـر توانگـران و طبقـه مرفـه جامعـه را از تظاهـر بـه ثروت یعنىـ از تجمل و 
آرایـش‏ مظاهـر زندگىـ، از خانـه و لبـاس و ماشـین و غیـره نهىـ فرمـوده و از مخارجىـ کـه 
در نظـر عمـوم مـردم غیـر معمولىـ اسـت و طبقـه متوسـط جامعـه تحمل دیـدن آن گونه 
ج‏هـا را نـدارد )تحـت عنـوان( نهىـ از اسـراف و تبذیـر و امثـال آن، جلوگیـرى نمـوده  خر

است. 
• در آیه مورد بحث، مثلى را که آورده مقید به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده: 

خدا انفاق شما را مضاعف م‏ىکند پس هم شامل دنیا م‏ىشود و هم شامل آخرت.

1.نهج البلاغه فيض الاسلام ص 654 ترجمه خطبه 209.
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کار در انفاقـش بـه خـدا و روز جـزا، ایمـان نداشـتن او بـه  • مـراد از ایمـان نداشـتن ریـا
دعـوت پـروردگارى اسـت کـه او را بـه انفـاق م‏ىخواند و ثواب هایـى جزیل و عظیم به 

وى وعده م‏ىدهد
• و از آیه شریفه چنین بر م‏ىآید که ریا در هر عملى که آدمى انجام م‏ىدهد مستلزم 

نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.
کـه انفاق‏گـر منظـورش و قصـدش  • مـراد از  »ابْتِغـاءَ مَرْضـاتِ الِلَّه« ایـن اسـت 
خودنمایـى و یـا هـر قصـدى دیگر )که نیت را غیر خالص م‏ىکند( نبوده باشـد و منظور 
نْفُسِـهِمْ« ایـن اسـت کـه آدمىـ زمـام نفـس را در دسـت داشـته باشـد، تا 

َ
 مِـنْ أ

ً
از »تَثْبِیتـا

بتوانـد نیـت خالصىـ را کـه داشـته نگـه بـدارد و ایـن تثبیـت هـم از ناحیه نفس اسـت و 
هم واقع بر نفس.  

• خداى تعالى در این آیه کیفیت مالى را که انفاق م‏ىشود بیان نموده و م‏ىفرماید: 
بایـد از امـوال طیـب باشـد، نـه خبیـث، یعنى مالى باشـد کـه فقیر به رغبـت آن را بگیرد 

نه به کراهت و اغماض.
• خـوددارى مـردم از انفـاق مـال طیـب از آنجـا سـت که منشـا آن ترس از فقر اسـت و 

این ترس خطاست.
• منافـع انفـاق، زیـاد شـدن مـال و آمرزش گناهان اسـت، و البته  یـک نتیجه‏گیرى 
موهـوم نیسـت بلکـه نتیجـه‏اى اسـت کـه ترتب آن بـر انفاق را خدا وعـده داده و وعده 

او حق است و او واسع است.
• تـرک انفـاق، کفـاره نم‏ىپذیـرد، پـس معلوم م‏ىشـود ترک انفـاق از گناهان کبیره 
گـر از گناهـان صغیـره بـود کفـاره م‏ىپذیرفـت و نیز توبه هـم نم‏ىپذیرد،  اسـت، چـون ا

چون حق الناس است.
• هر کس نافرمانى خدا را بکند و حق فقرا را ندهد چنین کسى مورد رضایت خدا و 
نِ ارْتَضى«‏ نخواهد بود، در جای خود این مطلب  ثابت شده که  کسى   لَِ

َ
مصداق »إِلّ

که خدا دین او را نپسندد، در قیامت شفاعت نم‏ىکند. 
• امتنـاع ورزیـدن از اصـل انفـاق بـر فقـرا، در صورتىـ کـه فقرایـى باشـند و احتیـاج به 
کمـک داشـته باشـند از گناهـان کبیـره مهلک‏تـر اسـت و خـداى تعالىـ بعضى از اقسـام 
ایـن خـوددارى را شـرک بـه خـدا و کفـر بـه آخـرت خوانـده اسـت، ماننـد امتنـاع از دادن 

زکات.
• چـون بنـاى دیـن بـر اخلاص اسـت، بنـا بر این عمل هـر قدر به اخلاص نزدیک‏تر 

باشد به فضیلت نیز نزدیک‏تر است.
• یازده شرط لازم براى انفاق ارزشمند                        



347

الف( انفاق از بهترین قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال کم ارزش.
ب( از اموالى که مورد نیاز مردم است، باشد .

ج( به کسانى انفاق کند که سخت به آن نیازمندند و اولویّتها را در نظر گیرد.
د( )انفـاق شـما مخصوصـاًً( بـراى نیازمندانىـ باشـد کـه در راه خـدا در محاصـره قـرار 

گرفته‏اند.
گر مکتوم باشد، بهتر است. هـ( انفاق ا

و( هرگز منّت و آزارى با آن همراه نباشد.
کى نیّت باشد. ز( انفاق باید توأم با اخلاص و پا

ح( آنچـه را انفـاق م‏ىکنـد، کوچـک و کـم اهمّیّـت بشـمارد، هـر چنـد ظاهـراً بـزرگ 
باشد.

ط( از اموالى باشد که به آن دل بسته است و مورد علاقه او است.
ی( هرگـز خـود را مالـک حقیقىـ تصـوّر نکنـد، بلکه خود را واسـطه‏اى میـان خالق و 

خلق بداند.
ک( و قبـل از هـر چیـز بایـد انفـاق از امـوال حلال باشـد، چـرا کـه خداونـد فقـط آن را 

م‏ىپذیرد.
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وا مــا  ــرُ
َ

َّ تَتَفَكّ ُ
نْ تَقُومُــوا لَِِّ مَثْــ‏ى وَ فُــرادى‏ ث

َ
عِظُكُــمْ‏ بِواحِــدَةٍ أ

َ
ــا أ

َ
 إِنّ

ْ
»قُــل

كُــمْ بَــیْنَ یَــدَیْ عَــذابٍ شَــدیدٍ 
َ
 نَذیــرٌ ل

َ
ــةٍ إِنْ هُــوَ إِلّا بِصاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّ

 عَــىَ الِلَّه  وَ هُــوَ 
َ

ىَ إِلّ جْــرِ
َ
كُــمْ  إِنْ أ

َ
جْــرٍ فَهُــوَ ل

َ
ــنْ أ تُكُم مِّ

ْ
ل

َ
 مَــا سَــأ

ْ
*  قُــل

یدٌ« ‏ِّ شَى‏ْءٍ شــهَِ
ُ

كل عَــىَ‏ 
]سوره سباء، آیه 46-47[

»بگـو: مـن شـما را فقـط بـه یـك حقیقت انـدرز مى‏دهم ]و آن‏[ اینكـه: دو تا دو تا 
و یـك یـك بـراى خـدا قیـام كنیـد، سـپس دربـاره رفیقتـان ]محمّـد كـه عمـرى با 
كـى، امانـت، صـدق و درسـتى در میان شـما زندگى كرده اسـت‏[ بیندیشـید  پا
كه هیچ گونه جنونى ندارد، او براى شما از عذاب سختى كه پیش روست، 
جز بیم دهنده‏اى نیسـت * بگو: »هر اجر و پاداشـى از شـما خواسـته‏ام براى 

خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است!«
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گان مهم  واژ

__   نذیر
»نَذِیر« به معناى »بیم‏دهنده«، اشاره به پیامبران الهى است که مردم را از عذاب 

الهى در برابر کج‏روى‏ها و بیدادگرى‏ها و گناه و فساد، بیم م‏ىدادند.
إِنْـذَار- خبـری اسـت کـه تـرس و بیم در آن باشـد چنانکه تبشـیر- اخباریسـت که در 

آن سرور و شادى نهفته است.1 

__   جنه

یل و 
ّ
ـهُ الل اصـل جِـنّ، پوشـیده و پنهـان بـودن چیـزى از دسـترس حـسّ اسـت، »جَنَّ

هُ« یعنى شب آن را پوشیده داشت و پنهان کرد. هُ و جَنَّ علیه فَجَنَّ جَنَّ
َ
أ

 رَأى‏ 
ُ

یْـل
َّ
یْـهِ الل

َ
ـا جَـنَّ عَل مَّ

َ
جـنّ علیـه کـذا- او را پوشـاند، خـداى عـزّ و جـلّ گویـد: »فَل

 «»1« )انعام، 76(.  
ً
كَوْكَبا

ةٍ«)سباء،46( یعنى جنون و جنون حائل  خداى تعالى گوید: »ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّ
و مانـع ارتبـاط عقلانىـ میـان نفـس و عقـل اسـت. و بـر آن اسـاس سـخن خـداى تعالىـ 
نُـونٌ« )دخـان، 14( یعنىـ از پریانىـ  ْ ـمٌ مَج

َّ
کفّـار بـه پیامبـر گفتنـد: »مُعَل کـه  اسـت 

نُـونٍ« ْ تِنـا لِشـاعِرٍ مَج تارِكُـوا آلَِ
َ
ـا ل

َ
 إِنّ

َ
 کـه او را م‏ىآموزنـد، بـا او هسـتند و همچنیـن آیـه »أ

)صافات،36(.2                              

 نکات تفسیری

الف( نکاتی در باره آیه شریفه
یکم: جمله اعظکم )شما را اندرز م‏ىدهم( در حقیقت بیانگر این واقعیت است که 

من خیر و صلاح شما را در این سخن در نظر م‏ىگیرم نه هیچ مسئله دیگر.
کیـد بـه وسـیله »انّمـا« اشـاره  دوم: تعبیـر بـه واحـدة )تنهـا یـک چیـز( مخصوصـاً بـا تا

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏4،ص 308.
2. همان، ج‏1،ص 416. 
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گویایى است به این واقعیت که ریشه تمام اصلاحات فردى و جمعى به کار انداختن 
اندیشه‏هاسـت، مـا دام کـه فکـر ملتىـ در خـواب اسـت مـورد هجـوم دزدان و سـارقان 
دیـن و ایمـان و آزادى و اسـتقلال قـرار م‏ىگیرنـد، امـا هنگامىـ کـه افکار بیدار شـد راه بر 

آنها بسته م‏ىشود.
سـوم: تعبیـر بـه قیـام در اینجـا بـه معنىـ ایسـتادن روى دو پـا نیسـت بلکه بـه معنى 
آمادگى براى انجام کار است، چرا که انسان به هنگامى که روى پاى خود م‏ىایستد 
آماده براى انجام برنامه‏هاى مختلف زندگى م‏ىشـود، بنا بر این اندیشـه کردن نیاز 
بـه آمادگىـ قبلىـ دارد کـه انگیـزه و حرکتى در انسـان به وجود آید که بـا اراده و تصمیم 

به تفکر بپردازد.
در واقـع آیـه شـریفه بـه موعظـه همـه مـردم پرداختـه و بـه آنـان فرمـان م‏ىدهـد تـا 
بـه صـورت جمعىـ و فـردى بـراى خداونـد بـر پـا خیزنـد. و چون قیـام‏ جمعىـ از اهمیت 
گروهىـ از  بیشـترى برخـوردار اسـت بـر قیـام فـردى مقـدم شـده اسـت. البتّـه چنیـن 
حمایـت الهىـ برخـوردار خواهنـد بـود، چنان‏کـه گروهىـ از مؤمنـان )اصحـاب کهـف( 
که در راه خدا بر پا خاسته‏اند مورد ستایش خدا قرار گرفته، هدایت و تأیید ویژه الهى 
م  بِّ م فِتیَـةٌ ءامَنوا بِرَ ُ یـكَ نَبَاهُم بِالَحـقّ انَّ

َ
ـنُ نَقُـصُّ عَل

َ
را نصیـب خویـش کرده‏انـد: »ن

ـن 
َ
ـموتِ والارضِ ل نـا رَبُّ السَّ بُّ ـم اذ قامـوا فَقالـوا رَ بِِ بَطنـا عَلى‏ قُلو وزِدنُهـم هُـدًى * و رَ

نَدعـوا مِـن دونِـهِ الًهـا...«.1 حرکت این گروه قیامى خدایـى و تصمیمى براى پایدارى 
کلمه توحید بوده است. 2

پس معنای آیه این است که به ایشان بگو: من شما را به موعظتى وصیت م‏ىکنم 
و آن این است که بى سر و صدا و جدا جدا، براى خاطر خدا، قیام کنید و در گوشه‏اى 
بـه فکـر فـرو رویـد، )چـون در تنهایى فکر، بهتر کار م‏ىکنـد(، در چنین حالى در باره امر 
من که در طول عمرم در بین شما زندگى کردم، نیک بیندیشید و به یاد آورید که: جز 
رأى محکم و سـدید، فکر صائب و بلند، صداقت و امانت، از من ندیده اید، آن وقت 
خواهیـد فهمیـد کـه: مـن مبتلا بـه جنون نیسـتم و من جز بیم‏رسـانى که قـوم خود را از 
عذاب شـدیدى که در پیش رو دارند هشـدار م‏ىدهد، هدف دیگری ندارم  و خواهید 

1. سـوره کهـف، آیـات 14 ـ 13. مـا داسـتان آنـان را بحـق بـراى تـو بازگـو مك‏ىنیـم؛ آنهـا جوانانىـ بودنـد ـكه بـه 
پروردگارشـان ایمـان آوردنـد و مـا بـر هدایتشـان افزودیـم *  و دل‌هایشـان را محـكم سـاختیم در آن موقـع ـكه 
قیـام كردنـد و گفتنـد: »پـروردگار مـا، پروردگار آسـمان‏ها و زمین اسـت؛ هرگز غیر او معبـودى را نم‏ىخوانیم؛ كه 

گـر چنیـن كنیـم، سـخنى بـه گـزاف گفته‏ایـم‏. ا
2. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 238؛ المیزان، ج 13، ص 284.  
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فهمید که من خیر خواه شمایم، نه خائن به شما.
‏ءٍ شَـهِیدٌ« تتمیـم  ِ شَْ

ّ
 الِلَّه وَ هُـوَ عَلى‏ كُل

َ
 عَلى

َ
یَ إِلّ جْـرِ

َ
سـپس کلام را بـا جملـه »إِنْ أ

کـرده، تـا کسىـ بـه او ایـراد نکنـد کـه: هرگـز این ادعـاى تو، یعنىـ توقع نداشـتنت قابل 
قبـول نیسـت، چـون هیـچ انسـان عاقلىـ بـدون هـدف کارى نم‏ىکنـد، جملـه مـورد 
بحث جلو این ایراد را گرفته، م‏ىفهماند که من بدون هدف نیسـتم و بدون مزد کار 
نم‏ىکنم، ولى مزدم بر خدا اسـت، نه بر شـما و خدا شـاهد و ناظر عمل من اسـت و او بر 

هر چیزى ناظر است نه تنها بر عمل من.1
نکته دیگر این که تعبیر للَّه بیانگر این معنى است که قیام و آمادگى باید انگیزه الهى 
داشـته باشـد و تفکـرى کـه از چنیـن انگیـزه‏اى سرچشـمه م‏ىگیـرد ارزنـده اسـت، اصـولا 

اخلاص در کارها و حتى در اندیشیدن خمیرمایه نجات و سعادت و برکت است.
جالـب ایـن کـه ایمـان بـاللَّه در اینجـا مسـلم گرفتـه شـده بنـا بـر ایـن تفکـر بـه خاطـر 
مسائل دیگر است اشاره به اینکه توحید یک امر فطرى است که حتى بدون اندیشه 

نیز روشن است.
وا« َّ تَتَفَكَرُ ُ

ا اعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ انْ تَقُومُوا لِلَّه مَثْنى‏ وَ فُرادى ث
َ

 انّ
ْ

»قُل
کـرم  و سـلم بـه دانشـمندان لجـوج و سرسـختى م‏ىگوید  ایـن سـخن را پیغمبـر ا
کـه‏ آلـوده کفـر و شـرک و همه‌گونـه فسـاد اخلاق بودند و به این ترتیـب کلید نجات آنها 
ک در تفکـر و اندیشـه کـه طریـق و مسـیر معرفـت اسـت،  را از ایـن گرداب‏هـاى خطرنـا

معرفى م‏ىکند.
و درسـت بـه همیـن دلیـل ریشـه هـر انقلاب و هرگونـه تحـول اساسىـ در اجتماعات 

بشرى‏را باید در انقلاب فکرى و فرهنگى جستجو کرد.
گر معرفت امکان نداشـت، اندیشـه براى چه بود؟ به خصوص این‏که با تعبیر به  ا
»انّما« که براى حصر است روشن م‏ىسازد که کلید اصلى نجات همین است و بس!
ولىـ ایـن تفکـر خـواه گروهىـ باشـد یا انفرادى، باید جدى باشـد و توأم بـا قیام الهى 
باشـد و بـراى خـدا، لـذا م‏ىگویـد: »انْ تَقومُـوا للَّه« و دور از تعصب‏هـا و لجاجت‏هـا و هـوا 
ح آن در موانـع شـناخت بـه خواسـت خـدا خواهـد آمـد. آیـات فـوق  و هوس‏هـا کـه شـر
و آیـات مشـابه دیگـر، بـه خوبـى از انگیـزه عقلانىـ جسـتجوگرى در طریـق معرفـة اللَّه 
پرده برم‏ىدارد؛ و نشـان م‏ىدهد که هیچ انسـان عاقلى نم‏ىتواند در برابر فریادهاى 
عظیمى که از سـوى فرسـتادگان الهى در زمینه دعوت به سـوى خدا که با سرنوشـت 
کت بنشیند؛ و این نخستین انگیزه  همگان پیوند نزدیک دارد، خاموش بماند و سا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16،ص 586.
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تحقیقات مذهبى است.1 
چهارم: تعبیر به مثنى و فرادى )دو دو، یا یک یک( اشـاره به این اسـت که اندیشـه 
کثر دو نفر  و تفکـر بایـد دور از غوغـا و جنجـال باشـد، مـردم بـه صـورت تک نفرى، یا حـد ا
دو نفـر قیـام کننـد و فکـر و اندیشـه خـود را بـه کار گیرنـد، چـرا کـه تفکر در میـان جنجال و 
غوغا عمیق نخواهد بود، به خصوص اینکه عوامل خود خواهى و تعصب در راه دفاع 

از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا م‏ىشود.
بعضى از مفسران نیز احتمال داده‏اند که این دو تعبیر به منظور این است که افکار 
فردى و جمعى یعنى آمیخته با مشورت را فرا گیرد، انسان باید هم به تنهایى بیندیشد 
و هم از افکار دیگران بهره گیرد که استبداد در فکر و رأى مایه تباهى است و همفکرى 
و تلاش بـراى حـل مشـکلات علمىـ بـه کمـک یکدیگـر- در آنجـا کـه به جنجـال و غوغا 
نکشد مطمئنا اثر بهترى دارد و شاید به همین دلیل مثنى بر فرادى مقدم داشته است.
پنجـم: قـرآن در اینجـا م‏ىگویـد تتفکـروا )بیندیشـید( امـا در چـه چیـز؟ از ایـن نظـر 
مطلـق اسـت و بـه اصطلاح حـذف متعلـق دلیل بر عموم، اسـت یعنى در همـه چیز، در 
زندگى معنوى، در زندگى مادى، در مسـائل مهم، در مسـائل کوچک و خلاصه در هر 
کار باید نخست اندیشه کرد، ولى از همه مهم‏تر، اندیشه براى پیدا کردن پاسخ این 

چهار سؤال است:
کنون در کجا هستم؟ از کجا آمده‏ام؟ آمدنم بهر چه بوده؟ به کجا م‏ىروم؟ و ا

ولى بعضى از مفسـران معتقدند که متعلق تفکر در این جا جمله بعد از آن اسـت »ما 
گـر کمى تفکر کنید به خوبى در م‏ىیابیـد که پیامبر از  ـةٍ« یعنىـ ا بِصاحِبِكُـمْ مِـنْ جِنَّ

ک و منزه است.  اتهام واهى شما در مورد جنون پا
معنىـ اول روشـن تـر بـه نظـر م‏ىرسـد. امـا مسـلما از امـورى کـه بایـد در آن اندیشـید 
همین مسـئله نبوت و صفات برجسـته‏اى اسـت که در شـخص پیامبر اسلام و عقل و 

درایت او بود بى‏آنکه منحصر به آن باشد.2 
 ششـم: تعبیـر صاحبکـم )همنشـین و دوسـت شـما( در مـورد شـخص پیغمبـر
اشـاره بـه ایـن اسـت کـه او بـراى شـما چهـره ناشـناخته‏اى نیسـت، او سـالیان دراز در 
میان شـما بوده، او را به امانت و درایت و صدق و راسـتى شـناخته‏اید، تا کنون نقطه 
ضعفىـ در پرونـده زندگىـ او مشـاهده نکرده‏ایـد، بنا بر این انصـاف دهید اتّهاماتى که 

به او م‏ىبندید همه بى‏اساس است.

1. پیام قرآن، ج‏2،ص 32.
2. تفسیر نمونه، ج‏18،ص 137.
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كُـمْ« رسـالت پیامبر را در مسـئله انذار خلاصه 
َ
 نَذِیـرٌ ل

َ
هفتـم: جملـه »إِنْ هُـوَ إِلّ

م‏ىکنـد یعنىـ بیـم دادن از مسـئولیت‏ها، از دادگاه و کیفـر الهىـ، درسـت اسـت کـه 
پیامبـر رسـالت بشـارت هـم دارد، ولىـ آنچـه بیشـتر انسـان را وادار بـه حرکـت م‏ىکند 
مسـئله انـذار اسـت و لـذا در بعضىـ دیگـر از آیـات قـرآن نیـز بـه عنـوان تنهـا وظیفـه 
«من جز انذار   نَذِیـرٌ مُبِینٌ

َ
نَا إِلّ

َ
پیامبـر ذکـر شـده، ماننـد آیه 9 سـوره احقاف»وَ ما أ

کننده آشکار نیستم نظیر این معنى در سوره ص آیه 65 و آیات دیگر نیز آمده است.
هشـتم: تعبیـر »بَیْنَ یَـدَیْ عَـذابٍ شَـدِیدٍ« اشـاره بـه ایـن اسـت کـه قیامـت چنـان 
نزدیک اسـت که گویى پیش روى شـما اسـت و به راسـتى در برابر عمر دنیا نیز چنین 
کرم فرمود: »بعثت  اسـت، این تعبیر در روایات اسلامى نیز آمده اسـت که پیامبر ا

انا و الساعة كهاتین )و ضم ص الوسطى و السبابة(«1
بعثت من و قیام قیامت مانند این دو است- سپس انگشت اشاره و انگشت وسط 

خود را به هم چسبانید و نشان داد. 
به طور خلاصه پیام اصلی آیه این اسـت که در محیطى دور از هوا و هوس و امواج 
تبلیغاتىـ مسـموم، دور از تعصبهـا و دور از لجاجتهـا، بـراى خـدا قیـام کنیـد و اندیشـه 

کنید. که تنها اندرز من به شما همین است و بس! 
آیا چنین آئینى را که نه تنها در اینجا بلکه در موارد بسیار زیادى همین دعوت را 
تـكرار ـكرده متهـم بـه تخدیر افكار سـاختن مضحك نیسـت؟! به خصـوص اینكه 
م‏ىگویـد نـه فقـط در حـال تنهایـى و انفـرادى اندیشـه كنیـد، بلـكه بـه صـورت دو 
نفـرى و بـا معاضـدت یكدیگـر به تفـكر پردازید، محتواى دعوت انبیاء را بشـنوید، 

گر با عقل شما هماهنگ بود پذیرا شوید.2 دلائل آنها را مورد مطالعه قرار دهید، ا
نهـم: آیـه شـریفه درسـت در مقابـل لجاجـت و عنـاد، جبهـه تفکـر را گشـوده و به 
مـا می‌فهمانـد افـراد لجـوج هرگـز اهـل تفکـر و اندیشـه عاقلانه نیسـتند بـه طور کلی 
همیشـه در برابـر افـراد آزاده‏اى ـكه تحقیـق از حـق را وظیفه عقلانى خـود م‏ىدانند 
گروهىـ بوده‏انـد ـكه همچـون خفّاشـان از دیـدن چهـره حـق وحشـت داشـته‏اند؛ 
گـر صـداى منادیـان الهىـ در كنـار گوش آنها بلند م‏ىشـد گوش‏هـاى خود را  حتىـ ا

م‏ىبستند تا صداى حق را نشنوند!
قرآن درباره گروهى از قوم نوح از زبان آن پیامبر بزرگ به هنگام شكایت از آنها 
صابِعَهُمْ 

َ
وا أ

ُ
مْ جَعَل ُ مْ لِتَغْفِرَلَ ما دَعَوْتُُ

َّ
به درگاه پروردگار چنین نقل مك‏ىند: »وَانِّ كُل

1. تفسیر روح المعانى، ذیل آیه مورد بحث ج  22 ص 143.
2. تفسیر نمونه، ج‏18،ص 138.
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.« )نوح، آیه 7(
ً
وْا اسْتِكْبارا وا وَ اسْتَكْبَرُ مْ وَ أصَرُّ مْ وَ استْتَغْشَوا ثِیابَُ فِ آذانِِ

 »و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزى، انگشتان 
خویش را در گوش‏ها قرار داده، لباس‏هایشان را سخت بر خود پیچیدند )تا صداى 
مـرا نشـوند یـا چهـره مـرا نبیننـد!( و در مخالفـت لجوجانـه اصـرار  ورزیدنـد  و شـدیداً 

استكبار كردند«
مشـركان مـكه ـكه گویـى وارثـان قـوم لجـوج نـوح بودنـد نیـز دسـت كمىـ از آنهـا 
ـذا  وا لا تَسْـمَعُوا لَِ كَفَـرُ ذِیْـنَ 

َّ
 ال

َ
نداشـتند. قـرآن از آنهـا چنیـن نقـل مك‏ىنـد: »وَ قـال

كُـمْ تَغْلِبُـونَ«؛و كافـران گفتند: به این قـرآن گوش فرا ندهید 
َّ
عَل

َ
غَـوا فِیـهِ ل

ْ
قُـرآنِ وَ ال

ْ
ال

و جنجـال و غوغـا كنیـد )تـا مـردم صـداى قـرآن را نشـنوند( شـاید پیـروز شـوید.«  
)فصّلت، آیه 27(

این گروه كه آتباع و پیروانى در هر عصر و زمانى دارند؛ هرگز به خود اجازه تحقیق 
در مسـائل را نم‏ىدهنـد. آنهـا بى‏خـردان احمقىـ هسـتند ـكه همچون خفّـاش از نور 
آفتـاب وحشـت دارنـد؛ همیشـه بـه تاریىـك پناه م‏ىبرنـد و به جهل افتخـار مك‏ىنند؛ 

آنها از همه محروم‏تراند، چرا كه دشمن روشنایی  هستند.

قیام در قرآن 

 معنا و موارد استعمال واژه‏هاى: قیام، اقامه و استقامت  

بـه طـورى کـه راغـب و دیگـران گفته‏انـد کلمـه قام و ثبت و رکز به یک معنا اسـت.1  
و ظاهرا ریشه این لغت از قیام آدمى گرفته شده باشد، چون انسان در سایر حالاتش 
غیر از قیام )مانند حال نشسـتن و دمرو خوابیدن و دو زانو نشسـتن و طاق باز و به رو 
افتـادن( آن طـور کـه در حـال قیـام مسـلط بـر کارهـا و مقاصد خود هسـت تسـلط ندارد 
و آن طـور نم‏ىتوانـد قبـض و بسـط و دادوسـتد را انجـام دهد، بـه خلاف حال قیام که 
وقتى انسـان بر پاى خود بایسـتد از هر حال دیگرى بهتر تعادل خود را در دسـت دارد 
و در نتیجـه بـه تمامىـ اعمـال خـود از ثبـات و حرکـت، دادن و گرفتـن، اعطـاء و منـع 
و جلـب و دفـع مسـلط‌تر اسـت و نیـز کنتـرل تمامىـ قـواى خویـش و افعـال آن قـوا را در 
دسـت دارد. بنا بر این م‏ىتوان گفت حالت قیام در تمامى شـؤون معرف شـخصیت 

آدمى است.
و بـه همیـن منـوال اقامـه، بـه معناى به پا داشـتن هر چیز اسـت بـه نحوى که تمامى 

1. مفردات راغب، ماده قوم.
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آثـار آن چیـز مترتـب بـر آن شـود و هیـچ اثـر و خاصیتى پنهـان و مفقود نمانـد، مانند اقامه 
عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دین و امثال آن.

و همچنیـن اسـتقامت آدمىـ در یـک کار بـه ایـن اسـت که از نفس خـود بخواهد که 
در باره آن امر قیام نموده آن را اصلاح کند، به طورى که دیگر فساد و نقص به آن راه 

نیابد و به حد کمال و تمامیت خود برسد. 
ا إِلُهكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا 

َ
نّ

َ
كُمْ یُوح‏ى إِلََّ أ

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
ا أ

َ
 إِنّ

ْ
معناى آیه شریفه» قُل

یْهِ«1 این اسـت که: پس به اداى حق توحید الوهیت او قیام کنید و معناى آیه »إِنَّ 
َ
إِل

َّ اسْـتَقامُوا«2 این اسـت که: بر آنچه که در جمیع شـؤون‏ زندگى  ُ
نَا الُلَّه ث بُّ وا رَ

ُ
ذِینَ قال

َّ
ال

خود م‏ىگفتند اسـتوار بماندند و در عقاید و اخلاق و اعمالشـان به چیزى جز آنچه که 
موافق توحید و سازگار با آن است رکون نکردند، بلکه همواره آن را رعایت و در جمیع 

احوال و با هر چیز که در ظاهر و یا باطنشان مواجه م‏ىشوند حفظ م‏ىکنند.
« چون منظـور از اقامه وجه 

ً
یـنِ حَنِیفـا قِـمْ وَجْهَـكَ لِلدِّ

َ
 و همچنیـن اسـت در آیـه » فَأ

اقامه نفس و واداشـتن آن اسـت به گونه‏اى که باید و شـاید مواجه عمل شـود و اقامه 
کردن نفس در هر امرى به معناى اسـتقامت در آن امر اسـت، یعنى خواسـتن از نفس 

است به اینکه آن امر را اقامه کند.3 

 تفکر در قرآن 

الف( دلایل مسمومیت فضای فکری جامعه 
کم بر جامعه است جوّی  یکی از پیام‌های آیه شریفه دعوت به تفکر به دور از جوّ حا

که گاه به قدری غبار آلود است که  نمی‌توان حق را به درستی تشخیص داد.
سـؤال ایـن اسـت کـه چـه چیزهاییـ فضـای فکـری جامعـه را غبـار آلـود و مسـموم 

می‌سازد؟ به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. 
کنی  1 ـ غلبه جوّ شایعه سازی و شایعه پرا

2 ـ رونق بازار تهمت و افتراء 
3 ـ جایگزیـن شـدن منفعـت هـای قومـی، حزبیـ و گروهـی بـه جـای در نظـر گرفتـن 

1. بگـو جـز ایـن نیسـت ـكه مـن بشـرى هسـتم مثـل شـما، )بـا ایـن تفـاوت ـكه( بـه مـن وحىـ م‏ىشـود، جـز ایـن 
نیسـت ـكه معبـود شـما معبـودى اسـت واحـد پـس در توجـه بـه سـوى او اسـتوار باشـید. سـوره فصلـت، آیـه 6.

2 .آنان كه گفتند پروردگار ما خداست پس آن گاه استقامت ورزیدند. سوره فصلت، آیه 30.
3. تفسیر المیزان، ج‏11، ص 63 ـ 62.
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مصلحت همه مردم. 
کی  دعـوت قـرآن بـه تفکـر بـه دور از چنیـن فضاییـ بـرای انسـان‌های حـق طلب حا
از آن اسـت کـه چنیـن شـرایطی مـی توانـد حتـی بـرای کسـانی کـه واقعـا در جسـتجوی 
حقیقـت هسـتند گمـراه کننده باشـد. به همیـن دلیل به بحثی پیرامـون دعوت قرآن 

به تفکر می‌پردازیم. 
رُونَ« )بقره، 266(

َ
كُمْ تَتَفَكّ

َّ
عَل

َ
كُمُ الْیاتِ ل

َ
نُ الُلَّه ل »یُبَیِّ

ونَ« ) آل عمران، 191( رُ
َ

مْ وَ یَتَفَكّ بِِ  وَ عَ‏لى جُنُو
ً
 وَ قُعُودا

ً
ونَ الَلَّه قِیاما ذینَ یَذْكُرُ

َّ
»ال

ونَ« )انعام، 50( رُ
َ

 فَلا تَتَفَكّ
َ
بَصیرُ أ

ْ
عْم‏ى وَ ال

َ
 یَسْتَوِی الْ

ْ
 هَل

ْ
»قُل

ونَ« )نحل، 11 و 69( رُ
َ

»إِنَّ فِ ذلِكَ لَیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكّ
نُ الُلَّه  ح سـاخته م‏ىفرماید: »كَذلِكَ یُبَیِّ و گاه همین جمله را به صورت رویارو مطر
ون«: ایـن گونـه خداونـد آیاتش را براى شـما بیـان م‏ىکند  كُـمُ ایلآـات لعلكـم تتفكـر

َ
ل

شاید اندیشه کنید )بقره، 219 و 266(.
و از ایـن قبیـل در قـرآن فـراوان اسـت، مانند دعوت بـه فقه )فهم( در آیات زیادى از 
قـرآن، دعـوت بـه عقـل و تعقـل و مدح آنها که عقل خویش را به کار م‏ىگیرند و مذمت 
شـدید از آنها که فکر خود را به کار نم‏ىاندازند که در 46 آیه از قرآن مجید وارد شـده! 
گر بخواهیم  توصیف زیادى که از علما و دانشـمندان و مقام علم و دانش نموده که ا

همه آیات آن را گردآورى و تفسیر کنیم خود کتاب مستقلى م‏ىشود.
در ایـن مـورد همیـن بـس که قـرآن یکى از صفات دوزخیان را نداشـتن تفکر و تعقل 
ـعِیرِ«دوزخیان  صْحابِ السَّ

َ
ا فِ أ  ما كُنَّ

ُ
وْ نَعْقِل

َ
ا نَسْـمَعُ أ وْ كُنَّ

َ
وا ل

ُ
ذکر کرده اسـت: »وَ قال

گـر مـا گوش شـنوا و عقل بیدارى داشـتیم در میـان دوزخیان نبودیم! )که  م‏ىگوینـد: ا
خ نیست( )ملک، 10(.  جاى عاقلان در دوز

و در جاى دیگر م‏ىگوید: اصولا افرادى که گوش دارند و نم‏ىشـنوند، چشـم دارند 
نا 

ْ
قَدْ ذَرَأ

َ
و نم‏ىبینند و عقل دارند و اندیشه نم‏ىکنند، براى جهنم نامزد شده‏اند! »وَ ل

ونَ بِا وَ  عْیُنٌ لا یُبْصِرُ
َ
مْ أ ُ وبٌ لا یَفْقَهُونَ بِا وَ لَ

ُ
مْ قُل ُ نْسِ لَ نِّ وَ الِْ  مِنَ الْجِ

ً
َ كَثِیرا لِجَهَنَّ

ونَ«:
ُ
غافِل

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
 أ

ُّ
ضَل

َ
 هُمْ أ

ْ
نْعامِ بَل

َ
ولئِكَ كَالْ

ُ
مْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِا أ ُ لَ

خ قـرار دادیـم، نشـانه آنهـا  بـه طـور مسـلم گـروه بسـیارى از جـن و انـس را بـراى دوز
اینسـت کـه عقـل دارنـد و بـا آن اندیشـه نم‏ىکننـد، چشـم دارنـد و بـا آن نمىـ بیننـد و 
گوش دارند و با آن نم‏ىشـنوند، آنها همچون چهارپایانند، بلکه گمراه‏تر! آنها همان 

غافلانند. )اعراف، 179(1

1. تفسیر نمونه، ج‏18،ص 141.
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ب( رابطه تفکر و ایمان  

تفکر مقدمه است برای ایمان همراه عمل صالح چنان که در  )سوره  محمّد، آیه 2( 
می‌فرماید: 

مْ،  ِ بِّ قُّ مِنْ رَ دٍ، وَ هُوَ الَْ مَّ  عَ‏لى مَُ
َ

ل الِـاتِ وَ آمَنُـوا بِا نُزِّ ـوا الصَّ
ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَ عَمِل

َّ
»وَ ال

مْ« کسـانى که ایمان آوردنـد و کارهاى نیکو کردند و  ُ ـحَ بالَ
َ
صْل

َ
مْ وَ أ ئاتِِ ـمْ سَـیِّ ـرَ عَنُْ

َ
كَفّ

به آنچه بر محمد فرو فرسـتاده شـده- که حق اسـت و از پروردگار ایشـان اسـت- باور 
داشـتند، خـدا گناهـان ایشـان را شسـت و همـه کارهـاى ایشـان را راسـت کـرد. و یـا در 
ـمُ  ُ

َ
ولئِـكَ ل

ُ
الِـاتِ، فَأ  الصَّ

َ
 قَـدْ عَمِـل

ً
تِـهِ مُؤْمِنـا

ْ
آیـه 75 سـوره طـه می‌فرمایـد: »وَ مَـنْ یَأ

عُلى«. کسـانى که با ایمان و عمل صالح نزد خدا آیند، پایگاه‌هایى عالى 
ْ
رَجاتُ ال

َ
الدّ

دارند.
بُكُـمْ  یِت تُقَرِّ

َّ
وْلادُكُـمْ بِال

َ
كُـمْ وَ لا أ

ُ
مْوال

َ
و یـا در آیـه 37 سـوره سـبأ می‌فرمایـد: »وَ مـا أ

ـوا، وَ هُمْ 
ُ
عْفِ بِا عَمِل ـمْ جَـزاءُ الضِّ ُ

َ
ولئِـكَ ل

ُ
، فَأ

ً
 صالِـا

َ
 مَـنْ آمَـنَ وَ عَمِـل

َ
فى‏، إِلّ

ْ
عِنْدَنـا زُل

غُرُفاتِ آمِنُونَ.«
ْ
فِ ال

مال‌ها و فرزندان شـما چیزى نیسـت که شـما را به خدا نزدیک کند، مگر کسـانى که 
ایمان آوردند و کار نیکو کردند؛ اینان براى آنچه کرده‏اند پاداشى دو برابر م‏ىیابند و در 

غرفه‏هاى بهشت با آسودگى جاى م‏ىگیرند.1
کتفاء میکنیم:  ح شده که به چند نمونه ا این پیوستگی در روایات هم مطر

ه.2 
ّ
1- الامام الصادق: الإیمان عمل كل

امام صادق: ایمان همه عمل است. 
2-  الامـام الصـادق: »الإیمـان لا یكـون إلّ بعمـل و العمـل منه. و لا یثبت الایمان 

إلّ بعمل.«3
 امـام صـادق: ایمـان جـز بـه عمل نیسـت و عمل پـاره‏اى از آن اسـت. و ایمان جز 

به عمل برقرار نم‏ىشود. 

روایات

ينُ قائما يُقاتِلُ عَلَيْهِ عِصابةٌ مِنَ المُسلِمينَ حتّى  حَ هذا الدِّ »رسولُ اللّه  : لَن يَبْرَ

1.  الحیاة با ترجمه احمد آرام، ج‏1،ص 472.
2.  اصول كافى، 2و 34.

3. وسائل، 6و 127.
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تَقُومَ السّاعةُ «1
اين دين همواره پا بر جا خواهد بود و گروهى از مسلمانان تا قيام قيامت، به خاطر 

آن مى جنگند.
 حَقٌّ ، فما مَنَعهُ أنْ يَقومَ به ؟: إنّ  »الإمامُ الصّادقُ  ـ لَمّا قيلَ لَه : إن كانَ لِعليٍّ
فُ إلّا نَفسَكَ «2

َ
فْ هذا أحدا إلّا نبيّه ، قالَ لَه: »قاتِلْ في سبيلِ اللّه ِ لا تُكَلّ اللّه َ لم يُكَلِّ

گـر حـق بـا علىـ  بـود، چـه چـيزى  امـام صـادق  ) در پاسـخ بـه اـين سـؤال ـكه: ا
مانـع گرفتـن حقّـش شـد( فرمود : خداونـد هيچ كس را جز پيامبرش مكلّف به اين كار 
)قيام به تنهايى( نكرد. فرمود: »در راه خدا پكيار كن، كه جز بر نفس خويش مكلّف 

نيستى«.

خلاصه و نتیجه‌گیری

• ریشـه تمـام اصلاحـات فـردى و جمعىـ بـه کار انداختـن اندیشه‏هاسـت، مـا دام 
کـه فکـر ملتىـ در خـواب اسـت مـورد هجـوم دزدان و سـارقان دیـن و ایمـان و آزادى و 

استقلال قرار م‏ىگیرند، اما هنگامى که افکار بیدار شد راه بر آنها بسته م‏ىشود.
• اندیشه و تفکر باید دور از غوغا و جنجال باشد، مردم به صورت تک نفرى، یا حد 
کثر دو نفر دو نفر قیام کنند و فکر و اندیشه خود را به کار گیرند، چرا که تفکر در میان  ا
جنجال و غوغا عمیق نخواهد بود، به خصوص اینکه عوامل خود خواهى و تعصب 

در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا م‏ىشود.
• یکى از وظایف انبیا، موعظه مردم است.  

کتفا نکنید، باید به پا خواست.   • تنها به حرف ا
• آن چـه مهـم اسـت قیـام خالصانـه بـراى خداسـت، تعـداد و نفـرات نقـش اصلىـ را 

ندارد.  
« رهبـر، »بِصاحِبِكُـمْ« فکـر و برنامـه.  •  قیـام سـه عنصـر لازم دارد: خلـوص، »لَِِّ

وا« رُ
َ

»تَتَفَكّ
حرکت‏هـا و انقلاب‏هایـى کـه بـراى خـدا نباشـد و برخاسـته از عقده‏هـا و هوس‏هـا و 
گـر انقلاب همـراه با فکـر و برنامه جامع  بـراى کسـب ثـروت باشـد بـه جایى نم‏ىرسـد. ا
نباشد و یا رهبر الهى همراه و مصاحب با انقلابیون نباشد به نتیجه‏اى نم‏ىرسد و بقا 

1 . نهج الفصاحه، ص 638.

2 . النساء، ص ٨٤ ؛ تفسير العيّاشي، ج٢ ص ٥١ - ٣١ .
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و برکاتى نخواهد داشت.
•  پیامبر، کوچک‏ترین نقطه ضعف روحى ندارد. او سال‏ها در میان شما زندگى کرده و 

همه او را به عقل و درایت م‏ىشناسید و نسبت جنون به او ناشى از بى‏فکرى است.  
•  رهبر الهى، هم‏نشین و هم‏سخن با مردم است.  

•  خداوند حامى پیامبران است و تهمت‏ها را از آنان دفع م‏ىکند.  
•  بـا ایـن کـه کار پیامبـران بشـارت و هشـدار اسـت، امّـا هشـدار بیش‏تـر مـورد توجّـه 

قرآن است، زیرا افراد غافل به هشدار نیاز بیش‏ترى دارند.  
گـر در راه خـدا قیـام نکنیـد، هـم در دنیـا گرفتـار  •  عـذاب، پیـش روى شماسـت، ا

م‏ىشوید و هم قیامت دور نیست. »بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ«1                         

1. تفسیر نور، ج‏7،ص 461.



انفاق از آنچه دوست می‌دارید

50

ــونَ وَ مــا تُنْفِقُــوا  بُّ ِ
ُ

ــا ت بِــرَّ حَــىَّ تُنْفِقُــوا مَِّ
ْ
ــوا ال

ُ
ــنْ تَنال

َ
»ل

‏ءٍ فَــإِنَّ الَلَّه بِــهِ عَلــمٌ« مِــنْ شَْ
]سوره آل‌عمران، آیه 92[

»هرگـز بـه نیكـى دسـت نمى‏یابیـد و از نیـكان نمى‏شـوید مگر 
كنیـد؛ و هرچـه را  این‏كـه از آنچـه دوسـت مى‏داریـد انفـاق 
انفـاق كنیـد پـاداش آن را نزد خدا خواهید یافت، زیرا خدا به 

انفاق شما داناست.«
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واژه‌های مهم 

__   برّ
راغب م‏ىگوید: کلمه »بر« )بفتحه باء( در مقابل کلمه »بحر« م‏ىباشد و به معناى 
خشـکى اسـت و چـون اولیـن تصـورى کـه از خشـک‏ىها و بیابانهـا بـه ذهـن م‏ىرسـد، 
وسـعت و فراخنـاى آن اسـت. لـذا کلمـه »بـر« )بکسـره بـاء( را از آن گرفتنـد تـا در مـورد 

توسع در فعل خیر استعمال کنند.1

 نکات تفسیری

1( معنی برّ 
در ایـن کـه مقصـود از کلمـه بـرّ در آیـه شـریفه چیسـت؟ مفسـران گفتگـوى بسـیار 
دارند، بعضى آن را به معنى بهشت و بعضى به معنى پرهیز کارى و تقوى و بعضى 
بـه معنىـ پـاداش نیـک گرفته‏انـد، ولىـ آنچـه از آیـات قـرآن اسـتفاده م‏ىشـود ایـن 
ک گفته  است که بر، معنى وسیعى دارد و به تمام نیکی‌ها اعم از ایمان و اعمال پا
م‏ىشـود، چنـان کـه از آیـه 177 سـوره بقره اسـتفاده م‏ىشـود که ایمـان به خدا و روز 
جـزا و پیامبـران و کمـک بـه نیازمنـدان و نمـاز و روزه و وفـاى بـه عهد و اسـتقامت در 

برابر مشـکلات و حوادث همه از شـعب بر محسـوب م‏ىشـوند.
بنـا بـر ایـن رسـیدن بـه مقـام نیکـوکاران واقعىـ، شـرایط زیـادى دارد کـه یکىـ از آنها 
انفـاق کـردن از اموالىـ اسـت کـه مـورد علاقـه انسـان اسـت، زیـرا عشـق و علاقـه واقعى 
به خدا و احترام به اصول انسـانیت و اخلاق، آن گاه روشـن م‏ىشـود که انسـان بر سـر 
دو راهىـ قـرار گیـرد، در یـک طـرف مـال و ثـروت یا مقام و منصبى قرار داشـته باشـد که 
مورد علاقه شـدید او سـت و در طرف مقابل خدا و حقیقت و عواطف انسـانیت و نیکو 
گـر از اولىـ بـه خاطـر دومىـ صرف نظر کرد معلوم م‏ىشـود که در عشـق و علاقه  کارى، ا
گر تنها در این راه از موضوعات جزئى حاضر بود صرف نظر کند،  خود صادق است و ا
معلوم م‏ىشـود عشـق و علاقه معنوى او نیز به همان پایه اسـت و این مقیاسىـ اسـت 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص 532.
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براى سنجش ایمان و شخصیت.1
بـا توجّـه بـه اشـتقاق لغـوى »بـرّ« کـه بـه معناى توسـعه در خیر اسـت؛ در قـرآن، ایمان 
یْسَ 

َ
و عمـل صالـح و جهـاد و نمـاز و وفـاى بـه عهـد، از نمونه‏هـاى بِـرّ معرفى شـده‏اند. »ل

یَـوْمِ الْخِـرِ وَ 
ْ
بِـرَّ مَـنْ آمَـنَ بِـالِلَّه وَ ال

ْ
غْـرِبِ وَ لكِـنَّ ال قِ وَ الَْ شْـرِ  الَْ

َ
ـوا وُجُوهَكُـمْ قِبَـل

ُّ
نْ تُوَل

َ
بِـرَّ أ

ْ
ال

كِینَ  سـا یَتام‏ى وَ الَْ
ْ
قُرْ‏بى وَ ال

ْ
ـهِ ذَوِی ال  عَلى‏ حُبِّ

َ
�ینَ وَ آتَ الْـال بِیِّ كِتـابِ وَ النَّ

ْ
ئِكَـةِ وَ ال لا الَْ

وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا  كاةَ وَ الُْ الةَ وَ آتَ الـزَّ قـامَ الصَّ
َ
قـابِ وَ أ ـائِلِینَ وَ فِ‏ الرِّ ـبِیلِ وَ السَّ وَ ابْـنَ السَّ

ولئِكَ 
ُ
ذِینَ صَدَقُوا وَ أ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
سِ أ

ْ
بَـأ

ْ
اءِ وَ حِینَ ال ـرَّ

َ
سـاءِ وَ الضّ

ْ
بَأ

ْ
یـنَ فِ ال ابِرِ عاهَـدُوا وَ الصَّ

قُونَ«2  )یوسف، 101(.  تَّ هُمُ الُْ
در قرآن همگان توصیه شده‏اند که در انجام »برّ« یک دیگر را یارى کنند. »تَعاوَنُوا 
بِرِّ« و در این آیه نیز م‏ىفرماید که شما هرگز به این گوهر گرانبها نم‏ىرسید، مگر 

ْ
 ال

َ
عَل

آن که از آن چه دل پسند شماست وآن را دوست م‏ىدارید، انفاق کنید.3
رابطه برّ و تقوی

در آیاتىـ از قـرآن، بِـرّ یـا مشـتقّات آن بـا مـادّه »تقـوا« بـا هـم ذکـر شـده اسـت. برخىـ 
مفسّران، این دو واژه را داراى مفهومى واحد م‏ىدانند. برخى نیز مفهوم این دو واژه 
را متفـاوت، امّـا مکمّـل یک‏دیگـر م‏ىشـمرند؛ بدیـن ترتیـب کـه بِـرّ را امـورى ایجابـى، 
ماننـد عمـل صالـح، طاعـت، توسّـع در کار نیـک و انجـام دادن اوامـر الهىـ دانسـته و 
تقـوا را امـورى سـلبى، ماننـد دورى از گناهـان و هـواى نفـس و پرهیـز از عـذاب الهىـ 
شـمرده‏اند. بِرّ و تقوا در مفهوم تفاوت دارند؛ امّا در مصداق متسـاوى و متّحدند؛ زیرا 
‏قى« 

َ
مصـداق بِـرّ، مصـداق تقـوا نیـز هسـت و بـه عکس و آیاتىـ مانند »و لكـنّ البِـرَّ مَنِ‏اتّ

ولئِـكَ هـمُ الُمتّقـونَ« )بقـره، 177( 
ُ
)بقـره، 189(، »و لكـنَّ البـرَّ مَـن ءَامـن بـالِلَّه و... و أ

گـر به تنهایى  نشـانه وحـدت مصداقىـ اسـت، نـه مفهومى. شـایان ذکر اسـت که تقوا ا
به کار رود، همه مصادیق و موارد بِرّ را در بر م‏ىگیرد؛ ولى هر گاه در کنار واژه بِرّ باشد، 
بِرّ به جنبه ایجابى )انجام دادن کار خوب( و تقوا بر جنبه سلبى )ترک کار بد( دلالت 

1. تفسیر نمونه، ج‏3،ص 3.
2. نيكى، )تنها( اين نيست كه )به هنگام نماز،( روىِ خود را به سوى مشرق و )يا( مغرب كنيد؛ )و تمام گفتگوى 

شما، در باره قبله و تغيير آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازيد؛( بلكه نيكى )و نيكوكار( كسى است كه 

به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب )آسمانى(، و پيامبران، ايمان آورده؛ و مال )خود( را، با همه علاقه‏اى 

كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند؛ نماز را 

برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد؛ و )همچنين( كسانى كه به عهد خود- به هنگامى كه عهد بستند وفا مى‏كنند؛ و 

در برابر محروميت ها و بيماري ها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‏دهند؛ اينها كسانى هستند كه راست 

مى‏گويند؛ و )گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛( و اينها هستند پرهيزكاران! )بقره، 177(.

3. همان، ج‏1،ص 562.
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م‏ىکند.1 

2( انفاق راه رسیدن به مقام نیکو کاران

باتِ ما  ذینَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ‏طَیِّ
َّ
ا ال َ در آیه شریفه 267 سوره بقره آمده است: »یا ایُّ

كُمْ مِنَ الارْضِ...« اى ایمان آورندگان از دستاوردهاى نیکوى 
َ
ا اخْرَجْنا ل كَسَبْتُْ وَ مِّ

خویش و از آنچه برایتان از زمین رویاندیم انفاق کنید.
غذاى مانده، لباس مندرس و پاره، میوه گندیده، لوازم زاید و مانند اینها را انفاق 
نکنیـد کـه بى‏ارزش‏انـد، بلکـه از چیزهـاى خـوب و ارزشـمند خـود انفـاق کنیـد. و حتّى 
در آیـه مـورد بحـث بـه فراتـر از ایـن دسـتور م‏ىدهـد کـه نه تنهـا از دسـتاوردهاى خوب و 
ارزشـمند خـود انفـاق کنیـد، بلکـه چیـزى را در راه خداونـد بـه نیازمندان بدهیـد که خود 
دوست م‏ىدارید. همان غذایى که خود م‏ىخورید در انفاقتان به نیازمندان بخورانید. 
همـان جامـه‏اى کـه بـر تـن فرزنـدان خـود م‏ىکنیـد، بـر فرزندانشـان بپوشـانید و همـان 

آسایشى که براى خود و خانواده خود م‏ىخواهید، براى آنان بخواهید و فراهم آورید.
در نظام ارزشىـ اسلام، آن چه که اهمّیّت دارد، کیفیّت و چگونگى عمل اسـت نه 
کمیّـت و مقـدار آن. گاهىـ یـک دانـه خرمـاى انفـاق شـده از هـزاران دانـه خرماى دیگر 
باارزش‏تـر اسـت؛ چـرا کـه شـاید از مـال حلال نبـوده باشـد و یا انفـاق به قصد ریـا انجام 

شده باشد.2 
نکته دیگر این که آیه در صدد توبیخ کسانی است که اموالشان را بر دین خدا ترجیح 
می‌دهند و در عین حال ادعای دوستی با خدا و انبیاء داشته و خود را اهل تقوا می‌دانند! 
لذا می‌فرماید: شما بر این ادعا صادق نیستید! چرا که شما اموال زبده و گرانبهاى خود 
را بیـش از خـدا و راه خـدا دوسـت م‏ىداریـد! و در بـذل آن بخـل م‏ىورزیـد و جز اموال پس 
مانده‏ها و بنجل را در راه او انفاق نم‏ىکنید، چیزى را انفاق م‏ىکنید که دل‌ها تعلّقى به 
آن نـدارد. و اعتنایـى بـه از بیـن رفتـن آن و گـم شـدنش نم‏ىکنـد با این کـه هیچ کس به 
خیر و برّ نم‏ىرسد مگر با انفاق چیزى که دوست دارد و زبده مال او باشد. چون راه خدا 

گنجینه‏اى است که اموال پسندیده شما در آن فوت نم‏ىشود.3
از انضمام این آیه با آیه 177 سـوره بقره  به دسـت میآید که انفاق مال- با داشـتن 

1. قرطبى، ج 6، ص 33 ؛ اخلاق در قرآن، ج 1، ص 78- 82 ؛ مجمع‏البیان، ج 3، ص 240.
2. مثال‌هاى زیباى قرآن، ج‏1،ص 113.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 345. )با تلخیص(
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علاقه شدید به آن- یکى از ارکان بر است.1  
فلسـفه رسـیدن به برّ در صورت انفاق آن در راه خداوند این اسـت که خداوند متعال 
به عنوان خالق انسـان‌ها از تعلق قلبی او به آن چه به دسـت آورده و جمع کرده اسـت، 
مطلع اسـت چرا که این جزء غریزه انسـان اسـت. انسـان دوسـت دارد مال را جمع کند و 
بشمارد.2 که مثلا دیروز فلان مقدار بوده و امروز به فلان مقدار رسیده و کانه این غریزه 
گر قسمتى از آن را از دست بدهد، مثل این است  جزء نفس آدمیان است. به‌طورى که ا
کـه جزئىـ از جـان خـود را از دسـت داده، پـس مجاهـدت انسـان در انفـاق مـال، بیشـتر و 
دشـوارتر از سـایر عبـادات و اعمـال اسـت، چـون در آنهـا فـوت و زوال و کمبـود، چشـم‏گیر 

نیست.
‏ءٍ فَإِنَّ الَلَّه بِهِ عَلِیٌم«  این آیه انفاق‌کنندگان را تشویق می‌کند به  »وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَْ
این که با انفاق مال از کفشان بیرون نمی‌رود،  بلکه خدایى که دستور انفاق به آنان 

گاه است3 داده، به انفاقشان و آنچه انفاق م‏ىکنند، آ

 پیام‏ها

الـف(  یگانـه راه رسـیدن بـه مقـام نیکـوکاران، انفـاق خالصانـه از امـور مـورد علاقـه 
است.

ب(  در مکتب اسلام، هدف از انفاق تنها فقرزدایى نیست، بلکه رشد انفاق کننده نیز 
مطرح است. دل کندن از محبوب‏هاى خیالى وشکوفا شدن روح سخاوت، از مهم‏ترین 

آثار انفاق براى انفاق کننده است.  
ج( دل بستگى به دنیا سبب محروم شدن از رسیدن به مقام برّ است.  

د( سعادتِ فرد در سایه نگاه اجتماعى وکریمانه اوست.   
هـ( بهترین چیز دوست داشتنى براى انسان »جان« است. پس شهدایى که جان‏ 

خود را در راه خدا م‏ىدهند، به بالاترین مقام بِرّ م‏ىرسند.  
و( آن چه را که خود دوسـت م‏ىدارى انفاق کن، نه آن چه را که بینوایان دوسـت 
م‏ىدارنـد. زیـرا ممکـن اسـت فقـرا بـه جهـت شـدّت فقـر، بـه اشـیاى ناچیـز نیـز راضىـ 

ونَ« بُّ ِ
ُ

ا ت باشند. »مَِّ
کم بر آنهاست. ز( انسانى که تربیت الهى یافته، اسیر مال و ثروت نیست، بلکه حا

1. همان.
2. سوره همزه، آیه 2.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص 347. )با تلخیص(
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ح( در انفاق، اصل کیفیّت است، نه کمیّت.  
ط( اسلام، مکتب انسان دوستى است نه مال دوستى.  

ی( در انفاق نه افراط و نه تفریط، تنها بخشى از آنچه را دوست دارى، انفاق کن؛ 
ونَ« »من« بیان گر تبعیض است. بُّ ِ

ُ
ا ت »مَِّ

ونَ« آنچه خطرناک اسـت،  ـا تُحِبُّ ک( محبّـت بـه مـال در نهاد هر انسـانى هسـت: »مِمَّ
شَدِیدٌ« )عادیات، 8(

َ
یْرِ ل بِّ الْخَ هُ لُِ

َ
شدّت محبّت است که مانع انفاق شود. »وَ إِنّ

‏ءٍ« آرى یک برگ  گـر انـدک باشـد. »وَ ما تُنْفِقُـوا مِـنْ شَْ ل( مهـم انفـاق اسـت حتّىـ ا
زرد روى آب، م‏ىتواند کشتى صدها مورچه شود.

م( حال که خداوند انفاق ما را م‏ىبیند، چرا در کمّ و کیف آن کوتاهى کنیم؟
بیایید بهترین‏ها را انفاق کنیم. »فَإِنَّ الَلَّه بِهِ عَلِیٌم«1

 بحثی در باره ابرار  

انفـاق محبوب‏هـا در راه خـدا، از بزرگ‏تریـن ابزارهـاى ارزیابـى و آزمایـش ایمـان 
درسـت از ایمان فاسـد اسـت؛ زیرا در چنین انفاقى، دوسـتى با خدا که باید بر دوسـتى 

مال و غیر آن چیره شود، ظهور و بروز م‏ىیابد.2 
مسـلمانان صـدر اسلام بـا الهـام از ایـن آیـات م‏ىکوشـیدند تـا از محبوب‏ترین اموال 

خود انفاق کنند.
وا 

ُ
ن‏تَنال

َ
برخى گفته‏اند: خداوند در قرآن خیراتى را مصادیق بِرّ م‏ىشمارد و در آیه »ل

گر همه این خیرات را نیز بیاورید، به فضیلت  بّونَ« م‏ىفرماید: ا ِ
ُ

البِـرَّ حىّت‏ تُنفِقـوا مّمـا ت
برّ نم‏ىرسـید، مگر این که از آن چه دوسـت دارید، انفاق کنید و معناى آن این اسـت 

که انفاقِ محبوب، برترین طاعت‏ها است.3
خصوصیات ابرار در قرآن 

در عـرف هـر مجتمعىـ، آن‏چـه خـوب باشـد، بِـرّ شـمرده م‏ىشـود؛ بر این اسـاس، در 
عصـر نـزول وحىـ، مخاطبـان قـرآن، آداب و رسـوم اجتماعىـ برخاسـته از افسـانه‏ها و 
خرافه‏هـا را نیـز بِـرّ م‏ىدانسـتند. از نظـر قـرآن، بِـرّ پایـه عقلىـ و منطقىـ دارد و کارهـاى 
خرافىـ، گرچـه در جامعـه‏اى مرسـوم شـده باشـد، بِـرّ نیسـت؛4  از ایـن‏رو بِـرّ را تعریـف و 

1. تفسیر نور، ج‏1،ص 565- 564.
2. مواهب الرحمن، ج 6، ص 133.

3. البحر المحیط، ج 3، ص 260؛ التفسیرالكبیر، ج 8، ص 142 ؛ التفسیر الكبیر، ج 8، ص 142.
4. اخلاق در قرآن، ج 1، ص 70 و 71.
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مصادیـق آن را تبییـن م‏ىکنـد و در برخىـ آیـات نیـز بـا پنـدارِ باطـل جاهلىـ، مبـارزه و بـرّ 
بودن برخى رسوم باطل آنان را نفى م‏ىکند؛ مانند:

1. در جاهلیّت مرسوم بود که از دَرِ ورودى به خانه‏هاى خود وارد نم‏ىشدند؛ بلکه 
ج م‏ىشدند.   از نَقْبى که در پشت خانه‏ها م‏ىگشودند، وارد و خار

قـرآن، ایـن کار آنـان را بى‏ارتبـاط بـا بـرّ دانسـته و دسـتور وارد شـدن بـه خانه‏هـا از 
قى 

َ
درهاى آن را داده است: »لیس البرُّ بِأن تَأتُوا البُیُوتَ مِن ظُهورِها و لكنَّ البِرَّ مَن اتّ

و أتُوا البُیُوتَ مِن ابوابِا«. )بقره، 189( 
در سـبب نـزول آیـه گفتـه شـده: در جاهلیّـت، هنگام‏ىکـه کسىـ بـه خواسـته خویش 
نم‏ىرسـید به سـبب طیره و بدیمنى مرتکب چنین اعمالى م‏ىشـد یا هنگام‏ىکه مُحْرم 
بود، براى سخت‏گیرى بیش از حد برخود، چنین م‏ىکرد.1  امر به وارد شدن در خانه‏ها 
 از درهاى آن »وَ أتُوا البُیُوتَ مِن ابْوابِا« در برخى روایات به پذیرش ولایت اهل‏بیت
تأویل شده است.2 حضرت على در تفسیر آن فرمود: خانه‏هایى که خدا فرمان داده 
از درهاى آن وارد شوند، ما ] اهل‏بیت‏[ هستیم؛ پس هر که با ما بیعت و به ولایت ما اقرار 
کنـد، بـه خانه‏هـا از درهایـش وارد شـده و هرکـس بـا مـا مخالفـت ورزد و غیر از مـا را برترى 

دهد، از پشت خانه‏ها به آنها در آمده است.3  
2. هنگام تغییر قبله مسـلمانان از بیت‏المقدس به کعبه، یهودیان و مسـیحیان که 
م‏ىپنداشـتند نمـاز، جـز بـه سـوى قبلـه آنان پذیرفته نیسـت و چنین نمـاز گـزاردن بر دین 
پیامبـران نیسـت، بـا مسـلمانان بـه بحـث و مشـاجره پرداختنـد و خـداى سـبحان بـا ردّ 
پنـدار آنـان فرمـود: داشـتن قبلـه‏اى ویـژه و روى‏کـردن بـه آن، هدف اصلى دیـن و عبادت 
نیست؛ بلکه دستورى فرعى است و هدف اساسى و مسئله محورى دین، ایمان به خدا 
قِ و الَمغـرب و لكـنّ البِـرَّ مَـن ءَامَن  ـوا وُجوهَكـم قِبَـل الَمشـر

ّ
و... اسـت4: »لیـس البـرَّ أن تُوَل

 عَلى‏ حُبّهِ ذَوِى القُر‏بى والیَتم‏ى 
َ

بـالِلّه والیَوم‏ِالأخـرِ والَملئكـةِ و الكتبِ والنَبِیّ�ینَ و ءَاتَ المال
والَمسـكینَ و ابنَ‏السّـبیلِ والسّـائلینَ و ‏فىالرّقـابِ و أقـامَ الصّلـوةَ و ءاتَ الزّكـوةَ و الموفـونَ 
ذیـن صَدقوا و 

َّ
‏البـأسِ أولئِكَ ال ـرّاءِ و حینَ

َ
یـنَ فِ‏البأسـاءِ والضّ بِعَهدِهِـم إذا عهـدوا والصبِر

أولئِك هم‏المتّقونَ«. )بقره، 177( 
سلب برّ  از  استقبال مشرق و مغرب بدین معنا نیست که روى‏کردن به جهات مزبور، در 
اصل از مصادیق برّ نیست؛ بلکه بدین معنا است که این‏ها بِرّ اصیل نیست و روى‏کردن 

1. التفسیر الكبیر، ج 5، ص 136 و 137.
2. بحارالانوار، ج 8، ص 336؛ عیّاشى، ج 1، ص 86؛ نورالثقلین، ج 1، ص 178.

3. نورالثقلین، ج 1، ص 177.
4. همان، ص 476 -475.
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به سمت خاص، امرى فرعى به شمار م‏ىرود.1  
در این آیه، برخى مصادیق بِرّ در شؤون سه‏گانه آدمى، یعنى عقیده، خُلق و عمل 

تبیین شده است:
1. ایمان به خدا، معاد، فرشتگان، کتاب‏هاى آسمانى و پیامبران؛

2. بخشیدن مال به خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، در راه ماندگان، گدایان و در راهِ 
آزاد کردن بردگان؛

3. برپا داشتن نماز؛
4. پرداختن زکات؛

5. وفا به عهد و پیمان‏ها؛
6. پایدارى در سخت‏ىها و زیان‏ها و هنگام جنگ؛

7. صداقت؛
8. پرهیزگارى و پرواپیشگى که در آیه 189) بقره، 2( نیز بیان شده است. 

علنى   بِوالِـدَتى وَ لَْ یَ�جْ
ً
« و 32 »وَ بَـرّا

ً
 عَصیـا

ً
 بِولدیـه وَ لم یكـن جبّـارا

ً
در آیـات 14 »وَ بَـرا

  سـوره مریم رفتار شایسـته دو پیامبر الهى، حضرت یحیى و عیسىـ »
ً
 شَـقیّا

ً
جَبّارا

در برابـر پـدر و مـادر و خـوددارى از زورگویـى و نافرمانىـ آنـان سـتوده شـده اسـت؛ البتّـه 
ایـن مصادیـق یک‏سـان و در عـرض هـم نیسـتند؛ بلکـه برخىـ از قبیـل مقوّمنـد؛ بـه 
گونـه‏اى کـه بـدون آنهـا، بِـرّ تحقّـق نم‏ىیابـد و برخىـ دیگـر از قبیـل علایـم و آثـار آن بـه 

شمار م‏ىآیند.
1. صداقت

ذین صَدَقوا«. )بقره، 177( 
َّ
»أولئك ال

ابرار که به اصول پنج گانه اعتقادى ]مذکور در آیه‏[، ایمانى راسخ دارند و در موارد شش 
گانـه مذکـور ]در آیـه‏[ ، انفـاق م‏ىکننـد و بـر پا دارندگان نمـاز و پرداخت کنندگان زکاتند و به 
‏البأس‏[  پیمان‏هـاى سـه گانـه وفـا م‏ىکننـد و در موارد سـه گانه صبر ] بأسـاء، ضـرّاء، حین
شـکیبا و پایدارنـد، اینـان در ایمـان خـود صادقنـد، نـه کسـان‏ىکه ایمـان را بـا زبـان اظهـار 

م‏ىکنند؛ ولى دل‏هایشان ایمان نیاورده است.2  
کیدى بر تعریف و بیان حدّ و بدین معنا است  ذین صَدقوا« تأ

َّ
حصر در جمله »أولئِك ال

گر ]برجستگان از[ اهل صدق و صداقت را م‏ىجویى، آنان همان ابرارند.3 که ا

1. الفرقان، ج 1 و 2، ص 291.
2. المنار، ج 2، ص 122.

3. المیزان، ج 1، ص 429.
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2. پارسایى
»و أولئِك هُمُ‏المتّقونَ«. )بقره، 177( 

ابـرار کـه ابعـاد اعتقـادى دیـن را بـاور دارنـد، از دارایى‏هـاى خـود بـراى دسـت‏گیرى از 
مسـتمندان بهـره م‏ىگیرنـد؛ وظایـف عبادى و اجتماعى خویـش را انجام م‏ىدهند و در 
نبـرد بـا دشـمنانِ دیـن، اسـتقامت م‏ىورزند، تقوا پیشـگان حقیق‏ىاند.1 حصـر در جمله 
گر برّ و صدق به مرحله تمام نرسد،  قون« بیان‏گر کمال تقوا است؛ زیرا ا »أولئِكَ هُم الُمتَّ

تقوا نیز کامل نخواهد شد.2
3. وفادارى

»وَالموُفونَ بِعهدِهِمْ إذا عهَدوا؛ و وفاداران به پیمان خویش، چون‏ پیمان بندند.« 
)بقره، 177(

گرچـه وفـاى بـه عهـد در ایـن آیـه مطلـق اسـت و هـر پیمـان و التـزام و عقـدى را شـامل 
م‏ىشـود، به قرینه جمله »إذا عهَدوا« شـامل ایمان و التزام به احکام آن نم‏ىشـود؛ زیرا 
التزام به ایمان و لوازم آن، به زمانى خاص مقیّد نیست.3 در سوره انسان در وصف ابرار 
ذر«. )انسان، 7( در برخى روایات،  آمده است که به نذر خود وفا م‏ىکنند: »یُوفُونَ بِالنَّ
وفـا بـه نـذر، بـر پاى‏بنـدى بـه ولایت اهل‏بیت کـه در موطن میثاق‏گیرى )عالـم ذر( از 
آنان گرفته شده، تطبیق شده است.4 شایان ذکر است که شأن نزول این آیه، شکیبایى 

وصف‏ناپذیر عل‏ىبن‏ابى‏طالب، حضرت فاطمه زهرا و حسن و حسین است.5  
4. شكیبایى

راءِ و حینَ البأسِ؛و شکیبایان در سختى و تنگ‏دستى 
َ

ینَ فى البَأساءِ والضّ »الصبر
و در زیان و هنگام کارزار.« )بقره، 177( 

دو خُلـقِ وفـا و صبـر کـه یکىـ )صبـر( مقتضایـش سـکون اسـت و دیگـرى )وفـا( بـه 
حرکـت تعلّـق م‏ىگیـرد، دربـر دارنده همه اخلاق نیک نیسـت؛ امّا هرگاه این دو تحقّق 

یابد، دیگر خلق‏هاى نیکو نیز محقّق م‏ىشود.6

1. راهنما، ج 1، ص 567.
2. المیزان، ج 1، ص 429.

3. همان. 
4. البرهان، ج 5، ص 553.

5. الغدیر، ج 3، ص 107- 111.
6. المیزان، ج 1، ص 429.
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 پایدارى، پایه اصیل هر طاعت و پاکى است؛ ازاین‏رو از عوامل راه یافتن ابرار، به بهشت 
شمرده شده: »وَ جَزل- هم بِا صَبروا جَنّةً« )دهر، 12( و هنگام ورود بهشتیان به بهشت، 
فرشـتگان در خوشـامدگویى به آنان از پایداریشـان در دنیا یاد م‏ىکنند: »سَـلمٌ علیكم بما 

صَبَرتم«. )رعد، 24(
5. هراس از معاد

گیـر اسـت  ؛ و از روزى کـه بـدى و سـختى آن فرا
ً
ه مُسـتَطیرا  كان شَـرُّ

ً
افـون یَومـا »وَ یَخ�

 ما از پروردگارمان در روزى 
ً
یرا طَر

َ
 ق

ً
 عَبوسا

ً
نا یَوما بِّ افُ مِن ر خ َ

م‏ىترسند« )انسان، 7(، »إنّا ن
کـه دژم و دشـوار اسـت م‏ىترسـیم.« )انسـان، 10( خداونـد در دو آیـه یـاد شـده، ابـرار را بـر اثـر 

داشتن هراسِ قیامت م‏ىستاید.
6. اخلاص 

یدُ مِنكُم جَزاءً و لا شُكورً ؛ما براى خشنودى خدا شما را  نُر »إنّا نُطعِمُكُم لوجهِ الِلّه لا
اطعام م‏ىکنیم و پاداش و سپاسى از شما نم‏ىخواهیم.« )انسان، 9( رمز اخلاص ابرار، 
آن اسـت کـه بـه خـدا، رسـالت و معـاد، ایمانىـ از روى رشـد و بصیرت دارند و خـود را بنده 
مملوک پروردگار دانسته، خود را مالک هیچ نفع و ضررى نم‏ىدانند. آنان جز آن‏چه را 
خدا خواسـته و بدان خشـنود اسـت، چیزى نم‏ىخواهند و به چیزى خشـنود نیسـتند؛ 
پـس اراده خـدا را بـر اراده خـود مقـدّم داشـته و بـر مخالفـت بـا نفـس و دشـوارى طاعـت، 
صبر پیشه کرده‏اند.1 در برخى روایات و نیز از سعیدبن جبیر و مجاهد نقل شده است.2 
امیرمؤمنان ]که این آیات درباره وى نازل شده‏[ هرگز »إنّا نُطعِمُكم« را بر زبان 

نیاورد؛ بلکه خداوند از دل وى خبر داد.3  
رسول خدا  در پاسخ پرسشى درباره »أتَ الَمال« فرمود: مقصود این است که مال 
خود را در راه خدا م‏ىدهى؛ در حالى که نَفْست تو را از عمر دراز و فقر م‏ىترساند4: »و لكنَّ 
 على‏ حُبّـه....« از مهم‏تریـن مظاهـر ایمـان و عمـل صالـح، انفـاق در 

َ
... و ءاتَ المـال البـرَّ

راه خدا است. انفاق، معیار جدایى ایمان راستین و ادّعایى است.5  گرچه تعبیر »ءاتى 
المـالَ« در ایـن آیـه، شـامل صدقـات مسـتحب و واجـب هـر دو م‏ىشـود، »أتى الزّكـوةَ« در 
پایان آیه شاهد است که زکات واجب از آن اراده نشده است.6 به گفته برخى مفسّران، 

1. المیزان، ج 20، ص 125.
2. جوامع‏الجامع، ج 2، ص 748.

3. البرهان، ج 5، ص 548.
4. الدرّالمنثور، ج 1، ص 414.

5. مواهب الرحمن، ج 6، ص 131.
6. المنیر، ج 2، ص 100.
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»ءاتى‏المال« اعمّ از انفاق اسـت؛ زیرا شـامل قرض نیز م‏ىشـود؛ چنان که هبه معوّضه و 
هدیه نیز از مصادیق آن به شمار م‏ىآیند.1 

ابـرار در سـوره انسـان نیـز بـر اثـرِ اطعـام و بخشـیدن طعـام مـورد علاقـه و نیـاز خویش 
سـتوده شـده و عمـل آنـان از مصادیـق روشـن انفـاق محبـوب به شـمار آمده اسـت:  »وَ 
«. )انسان، 8( ضمیر »على حبّه« 

ً
 و أسیرا

ً
 و یتیما

ً
یُطعمِونَ الطّعامَ ع‏لى حُبّهِ مِسكینا

گـر بـه »ایتـاءِ  در آیـه 177 بقـره نیـز م‏ىتوانـد بـه »اللّه« یـا بـه »ایتـاءِ المـال« بـاز گـردد. ا
المـال« برگـردد، یعنىـ مـال را بـا میـل و رغبـت بـه مسـتمندان م‏ىپردازنـد؛ هم‏چنیـن 

ضمیر »حبّه« در آیه 8 انسان، م‏ىتواند به »اللّه« برگردد.2 
7. اقامه نماز 

»وَ أقـامَ الصّلـوةَ و نمـاز بـه پـا دارد.« )بقـره، 177( ابـرار، هـم اهـل نمازنـد و هـم 
حقیقـت آن را بـه پـا م‏ىدارنـد. بـه پـا داشـتن نمـاز راسـتین، بـه معنـاى توفیـق یافتـن 
ابـرار در دسـت‏یابى بـه آثـار و برکاتىـ اسـت کـه قـرآن بـراى نمـاز بـر م‏ىشـمرد؛ مانند ذکر 
ى« )طـه، 14( و بازداشـتن فـرد و جامعـه از فحشـا و  قِـمِ الصّلـوةَ لِذكـر

َ
و یـاد خـدا: »أ

منکـر: »إنَ‏الصّلـوةَ تَنهـ‏ى عن‏الفَحشـاءِ و الُمنكـرَ« )عنکبـوت، 45( و نجاتِ انسـان از 
بى‏قـرارى هنـگام سـختى و نـدارى و از انحصارطلبىـ و بخـل هنـگام توان‏گـرى: »إنّ 
 .» ین

ّ
 * إلّ المصُل

ً
یرُ مَنوعا ـه اخلَ إذا مسَّ وعاً * و ـه الشّـرُّ جَز * إذا مسَّ

ً
نسـنَ خُلقَ هَلوعا الإ

ج، 19- 22( )معار
كات 8. پرداخت ز

»ءاتَ الزّكـوةَ.« )بقـره، 177( فعـل »ءات‏ىـ« و ذکـر زکات در کنـار نمـاز، قرینه بر انفاق 
»مالى« است، نه زکات به معناى تطهیر نفس و ازاله رذایل اخلاقى از آن.3 

کـه بـه یکىـ از شـؤون سـه‏گانه عقایـد، اخلاق و رفتـار ابـرار بـاز  افـزون بـر اوصافىـ 
م‏ىگردد، در قرآن اوصاف جامعى مانند وصف »عباداللّه« )بندگان خدا( براى برخى 
از آنان ذکر شـده اسـت. در سـوره‏ انسـان پس از تبیین نعمت‏هاى بهشتىِ ابرار، از آنان 
بـا وصـف »عبـاداللّه« یـاد م‏ىکند. ذکر این وصف، بر اثر آراسـتگى آنان به زیور بندگى و 

پرداختن آنان به لوازم بندگى است.4

1. الفرقان، ج 1- 2، ص 294.
2. التبیان، ج 10، ص 210؛ اعراب القرآن، درویش، ج 10، ص 316.

3. المیزان، ج 15، ص 9.
4. همان، ج 20، ص 125.
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روایات

الـف( روایـت شـده کـه ابـن عمـر از پیغمبـر دربـاره آیـه )لـن تنالـوا البـر...( سـؤال کرد 
حضرت فرمود: مراد این است که بنده مال خود را انفاق کند در حالى که بخیل است 

و به دنیا آرزومند است و از فقر می‌ترسد.1 
ب( »عـن أبـي عبـد الله علـيه السلام انـه كان يتصـدق بالسكـر فقـيل لـه: أ يتصـدق 
بالسكر؟ فقال. نعم، انه ليس شي‏ء أحب الى منه فانا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء 

ال‏ى.«2
امـام صـادق »شِـکَر« انفـاق م‏ىکـرد! از آن حضـرت پرسـیدند: چـرا شِـکَر انفـاق 

م‏ىکنید؟
حضرت فرمود: من شکر زیاد دوست دارم و خداوند در قرآن دستور داده از بهترینِ 

چیزهایى که دوست دارید انفاق کنید، بدین جهت شکر انفاق م‏ىکنم!
ج( در حالات امام هشتم على بن موس‏ىالرضا نیز م‏ىخوانیم‏

وقتى براى آن حضرت سفره غذا پهن م‏ىکردند و غذاها چیده و آماده خوردن م‏ىشد، 
حضرت ظرف بزرگى طلب م‏ىکردند، سپس از هر غذا، مقدارى برم‏ىداشتند و داخل آن 
ظرف م‏ىگذاشـتند و سـفارش م‏ىکردند آن را به نیازمندان بدهند و بعد شـروع به خوردن 

غذا م‏ىنمودند!3
در روایـات نیـز مصادیـق فراوانىـ بـراى بِـرّ ذکـر شـده که برخىـ از آنها عبارت اسـت از 
ایمان به خدا، »2« توحید، »3« سود رساندن به بندگان خدا، »4« فرو خوردن خشم، 
درگذشـتن از لغزش‏هـاى بـدکاران، ترحّـم بـر ته‏ىدسـتان، وارسىـ حـال همسـایگان، 
اعتـراف بـه برتـرى صاحبـان فضـل، »5« دوسـتى و دشـمنى و پیوند و جدایى و خشـم 
ع براى خدا  و خشـنودى براى خدا، کار کردن براى خدا، دعوت به سـوى خدا، خشـو
و احسان در راه او، »6« کشته شدن در راه خدا، »7« هم‏رنگى و هماهنگى ظاهر و باطن 
آدمىـ و خلـوت و جلـوت او، »8« سلام کـردن، »9« سـخاوت، نیکـو سـخن گفتـن، صبر بر 
آزار، »10« کتمان نیازمندى، کتمان صدقه، کتمان بیمارى و مصیبت، »11« برپاداشتن 

فرایض و پرهیزاز محرّمات وصیانت خویشتن از غفلت در امور دینى.4 »12«

1. ترجمه مجمع البیان، ج 4، ص 163؛ نقل از اخلاق در قرآن، ج‏2،ص 399. 
2. نورالثّقلین، جلد 1، صفحه 363، حدیث 235.

3. منتهى الآمال، جلد دوم، صفحه 174.
4. بحارالانوار، ج 74، ص 137؛ همان، ج 24، ص 303؛ همان، ج 74، ص 137؛ همان، ج 24، ص 303؛ 
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داستان

□حضـرت فاطمـه توجـه ویـژه‌ای بـه پرداخـت صدقـه بـه فقـرا داشـتند و هیـچ 
مستمند و نیازمندی  از  در خانه‌اش دست خالی باز نمی‌گشت؛ نمونه بارز انفاق و ایثار 
آن بزرگوار، بخشـش »لباس عروسـی« به زن فقیر، آن هم در شـب عروسـی اسـت. نقل 
کرم در عروسـی فاطمه زهرایک دسـت پیراهن نو به دخترش  شـده که پیامبر ا
داده بـود تـا در شـب عروسـی بپوشـد. هنگامـی که موکـب عروس رهسـپار خانه حضرت 
 بـود، زن سـائلی پیـش آمـد، و در برابـر عـروس اظهـار احتیاج نمـود. فاطمه علـی
کـه در آن وقـت دو پیراهـن داشـت: یکـی کهنـه و دیگـری نـو، بـه مصـداق آیه »لـن تنالوا 
البر حتی تنفقوا مما تحبون:« پیراهن نو را به فقیر بخشید. فاطمه مظهر تقوا و ایثار، 
همراهـان را بـه دور خـود جمـع کـرد، و بی درنگ »لباس عروسـی« را از تـن در آورد و به آن 
زن فقیـر بخشـید. حضـرت بـا ایـن عمل، دیگـری را برخود مقدم داشـت. این عمل وی 
کنون تاریخ نتوانسـته  کاری، به انـدازه‌ای بزرگ اسـت که تا بـه قـدری جالـب و ایـن فـدا
نمونه‌ای از آن را در خاطره خود ثبت نماید. آری، زهرای اطهر با همان لباس معمولی 

به خانه شوهر رفت و سند ایثار در چهره درخشان زندگی اش ثبت گردید.1
□ روزى مهمانىـ بـر ابـوذر وارد شـد، او کـه زندگىـ سـاده‏اى داشـت از مهمـان معذرت 
خواسـت کـه مـن بـر اثـر گرفتارى نم‏ىتوانم شـخصاً از تـو پذیرایى کنم، من چند شـتر در 
فلان نقطه دارم، قبول زحمت کن بهترین آنها را بیاور )تا براى تو قربانى کنم( میهمان 
رفت و شتر لاغرى با خود آورد، ابوذر به او گفت به من خیانت کردى، چرا چنین شترى 
آوردى؟ او در جواب گفت: من فکر کردم روزى به شـترهاى دیگر نیازمند خواهى شـد، 
ابو ذر گفت: روز نیاز من زمانى است که از این جهان چشم م‏ىبندم )چه بهتر که براى 

ونَ.«2 بُّ ِ
ُ

ا ت بِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا مَِّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنال

َ
آن روز ذخیره کنم( خداوند م‏ىفرماید: »ل

خلاصه و نتیجه‌گیری

• با توجّه به اشتقاق لغوى »برّ« که به معناى توسعه در خیر است؛ در قرآن، ایمان 
و عمل صالح و جهاد و نماز و وفاى به عهد، از نمونه‏هاى بِرّ معرفى شده‏اند. 

در قرآن همگان توصیه شده‏اند که در انجام »برّ« یک دیگر را یارى کنند. »تَعاوَنُوا 

كنزالعمّـال، ج 3، ص 24؛ بحارالانـوار، ج 73، ص  تحف‏العقـول، ص21؛ بحارالانـوار، ج 74، ص 62. ؛ 
7؛همـان، ج 68، ص 89، 311، 354؛ تحف‏العقـول، ص 295؛ بحارالانـوار، ج 82، ص 181.

1. الوقایع والحوادث، ملبوبی، ج۴، ص۱۸۶.
2. مجمع البیان، ج 2، ص 474.
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بِرِّ« و در این آیه نیز م‏ىفرماید که شما هرگز به این گوهر گرانبها نم‏ىرسید، مگر 
ْ
 ال

َ
عَل

آن که از آن چه دلپسند شماست وآن را دوست م‏ىدارید، انفاق کنید. 
• در نظام ارزشىـ اسلام، آنچه که اهمّیّت دارد، کیفیّت و چگونگى عمل اسـت نه 
کمیّـت و مقـدار آن. گاهىـ یـک دانـه خرمـاى انفـاق شـده از هـزاران دانـه خرماى دیگر 
باارزش‏تـر اسـت؛ چـرا کـه شـاید از مـال حلال نبـوده باشـد و یا انفـاق به قصد ریـا انجام 

شده باشد.  
• آیـه در صـدد توبیـخ کسـانی اسـت کـه اموالشـان را بـر دیـن خدا ترجیـح می‌دهند و 
در عیـن حـال ادعـای دوسـتی بـا خـدا و انبیـاء داشـته و خـود را اهـل تقـوا می‌داننـد! لـذا 

می‌فرماید: شما بر این ادعا صادق نیستید! 
• از انضمام این آیه با آیه 177 سوره بقره  به دست می‌آید که انفاق مال) با داشتن 

علاقه شدید به آن(یکى از ارکان بر است.   
• مهم‏تریـن آیـه ایثـار کـه بـه صراحـت از آن یـاد شـده، دربـاه میزبانى صمیمانه انصـار از 
ءُو الدّارَ والایمنَ مِن  ذینَ تَبَوَّ

َّ
مهاجران پس از مهاجرت مسلمانان مکّه به مدینه است: »وال

ا اوتوا و یُؤثِرونَ عَ‏لى انفُسِهِم  دونَ فى صُدورِهِم حاجَةً مِّ یِهم ولا یَ�جِ
َ
قَبلِهِم یُحِبّونَ مَن هاجَرَ ال

م خَصاصَةٌ«. )حشر، 9( در این آیه از خصلت مهمان دوستى و جود و بخشش  و كانَ بِِ
َ
ول

خالصانه مسلمانان مدینه نسبت به مهاجران مکّه یاد شده و ایثار آنان به رغم نیاز شدید 
خویش ستایش شده است. سپس با گذر از این ماجراى تاریخى به بیان این گزاره اخلاقى 
عام پرداخته شده که هرکس بتواند با پرهیز از بخل، صفت خویشتن دوستى افراطى خود 

را مهار کند همو رستگار شده است: »و مَن یوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاولكَ هُمُ الُمفلِحون«



هدایت و اضلال

51

نَاهُ 
ْ
بْتَلِیهِ فَجَعَل

َ
مْشَـاجٍ نّ

َ
طْفَةٍ أ

ُ
نسَـانَ مِن نّ قْنَـا الْ

َ
ـا خَل

َ
»إِنّ

ا كَفُورًا« كِرًا وَ إِمَّ ا شَا  إِمَّ
َ

بِیل ا هَدَیْنَاهُ السَّ
َ
یعَا بَصِیرًا *إِنّ سَِ

]سوره انسان، آیه 2-3[

»مـا انسـان را از نطفـه مختلطـى آفریدیـم و او را مى‏آزماییـم؛ 
)بدیـن جهـت( او را شـنوا و بینـا قـرار دادیـم!  مـا راه را بـه او 
كر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس!« نشان دادیم، خواه شا
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گان مهم واژ

اج 
َ

مْش
َ
__   أ

»مشـجه: خلطه« و مشـیج و مشـج )بر وزن فرس و کتف( به معنى آمیخته و جمع 
مْشاجٍ نَبْتَلِیهِ انسان«:

َ
نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ قْنَا الِْ

َ
ا خَل

َ
آن امشاج است» إِنّ

 دربـاره علّـت جمـع آمـدن امشـاج گفته‏انـد: آن بـه اعتبـار اجـزاء نطفـه اسـت. و یـا به 
اعتبـار آمیختـه شـدن نطفـه زنـان و مـردان. و چون نطفـه حامل خصلت‏هـاى توارث 
اسـت و اخلاق و سـجایاى پـدران و مـادران را بـاولاد منتقـل می‌کنـد شـاید از این جهت 

امشاج گفته شده یعنى از نطفه‏ایکه داراى آمیخته‏هاست انسان را آفریدیم.
و شاید آن اشاره باشد به سلّول‏ها و کرومزوم‏ها و ژن‏هاى بیشمار نطفه.

و الله العالم. این کلمه تنها یکبار در قرآن مجید آمده است.1

__   سَبیل
ـبِیل: راهى اسـت نرم که سـهل گذر و هموار باشـد، جمعش سُبُل است، در آیات‏  السَّ

« )زخرف، 10(.
ً

كُمْ فِیها سُبُل
َ
 ل

َ
 « )نحل، 15( و »وَ جَعَل

ً
 وَ سُبُل

ً
نْارا

َ
»وَ أ

ـبِیلِ‏« ) بقره، 108.( و یا راه   سَـواءَ السَّ
َّ

اعم از آنکه راه هدایت باشـد مثل »فَقَدْ ضَل
ـبِیلِ... «)بقـره،177(. و یـا راه ضلالت،گاهى از  كِینَ وَ ابْـنَ السَّ سـا معمولىـ مثـل»وَ الَْ
ـنِ انْتَصَـرَ  سـبیل تعـدّى و تجـاوز قصـد می‏شـود کـه در واقـع راه تجـاوز اسـت مثـل »وَ لََ
ى طلبد،  مْ مِنْ سَبيل‏‏« و كسى كه بعد از مظلوم شدن يار يِْ

َ
ولئِكَ ما عَل

ُ
مِهِ فَأ

ْ
بَعْدَ ظُل

« خداوند به شـما 
ً

مْ سَـبِلی یِْ
َ
كُمْ عَل

َ
 الُلَّه ل

َ
ا جَعَل

َ
ايرادى بر او نيسـت‏ )شـورى، 41(. »ف

اجازه نم‏ىدهد كه متعرّض آنان شويد )نساء، 90(.2

 نکات تفسیری

آفرینـش انسـان از نطفـه مخلـوط ممکـن اسـت اشـاره بـه اختلاط نطفـه مـرد و زن و 

1. قاموس قرآن، ج‏6، ص 259.
2. قاموس قرآن، ج‏3،ص 224.
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ترکیـب اسـپر و اوول بـوده باشـد1 همان‏گونـه کـه در روایـات اهل‏بیـت  اجمـالًا بـه آن 
اشـاره شـده اسـت. یا اشـاره به اسـتعدادهاى مختلفى که در درون نطفه از نظر عامل 
وراثت از طریق ژن‏ها و مانند آن وجود دارد و یا اشاره به اختلاط مواد مختلف ترکیبى 
نطفـه اسـت، چـرا کـه از ده‏هـا مـاده مختلـف تشـکیل یافتـه و یـا اختلاط همـه اینهـا بـا 
یکدیگر، معنى اخیر از همه جامع‏تر و مناسـب‌تر اسـت. این احتمال نیز داده شـده که 

امشاج اشاره به تطورات نطفه در دوران جنینى است.2
جمله نبتلیه اشاره به رسیدن انسان به مقام تکلیف و تعهد و مسئولیت و آزمایش و 
امتحان است و این یکى از بزرگ‌ترین مواهب خداست که به انسان کرامت فرموده و 

او را شایسته تکلیف و مسئولیت قرار داده است.
گاهى ممکن نیست، در آخر آیه اشاره به ابزار  و از آنجا که آزمایش و تکلیف بدون آ

شناخت و چشم و گوش م‏ىکند که در اختیار انسان‌ها قرار داده است.
بعضى نیز گفته‏اند منظور از ابتلاء و آزمایش در اینجا تطورات و تحولاتى است که 
به جنین از مرحله نطفه تا رسـیدن به یک انسـان کامل دسـت م‏ىدهد. ولى با توجه 

به تعبیر نبتلیه و همچنین تعبیر به انسان تفسیر اول مناسب‌تر است.
کات  کات انسـان از ادرا کـه ریشـه همـه ادرا ضمنـاً از ایـن تعبیـر اسـتفاده م‏ىشـود 
کات حسى مادر همه معقولات است و این نظریه  حسى او است: و به تعبیر دیگر ادرا
بسـیارى از فلاسـفه اسلامى اسـت و در میـان فلاسـفه یونـان ارسـطو نیـز طرفـدار همین 

نظر بوده است.
گاهىـ و ابـزار شـناخت نیـاز  و از آنجـا کـه تکلیـف و آزمایـش انسـان علاوه بـر مسـئله آ
بـه دو عامـل دیگـر یعنىـ بـه مسـئله هدایـت و اختیـار دارد آیـه بعـد بـه آن اشـاره کـرده، 
کر و پذیـرا باشـد، یـا کفـران کننـده و  م‏ىفرمایـد: مـا راه را بـه او نشـان دادیـم، خـواه شـا

ناپذیرا.3  

1. م‏ىدانیـم نطفـه انسـان از تركیـب نطفـه مـرد و زن ـكه اولىـ" اسـپر" یـا" كرمـك" و دومىـ" اوول" یـا" تخمـك" 
نـام دارد تشكـیل م‏ىشـود. 

اصـل وجـود »نطفـه« و سـپس تركیـب آن و بعـد مراحـل مختلـف جنیـن، از عجائب و شـگفتیهاى بـزرگ جهان 
آفرینش اسـت كه با پیشـرفت علم  »جنین شناسىـ«  پرده از اسـرار آن برداشـته شـده، هر چند اسـرار بیشـترى 

هنـوز در پـرده نهان اسـت. 
2. بایـد توجـه داشـت بـا وجـود اینـكه نطفـه مفرد اسـت و صفت آن امشـاج بـه صورت جمع آمـده، این به خاطر 
آن اسـت نطفـه از اجـزاء مختلفىـ تركیـب یافتـه و در حـكم جمـع اسـت و بعضىـ نیـز ماننـد زمخشـرى در كشـاف 

گفته‏انـد ـكه امشـاج مفـرد اسـت هـر چنـد بـر وزن جمع م‏ىباشـد.
3. تفسیر نمونه، ج‏25، ص 336.
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1( هدایت در آیه شریفه ارائه طریق است

معنـاى آیـه ایـن اسـت کـه: مـا انسـان را از نطفـه‏اى خلـق کردیـم کـه اجزایـى اسـت 
ج، در حالىـ کـه مـا او را از حالىـ بـه حالىـ و از طـورى بـه طـورى، نقـل  مختلـط و ممتـز
م‏ىدهیـم و بـه همیـن منظـور او را سـمیع و بصیـر کردیـم، تـا دعـوت الهىـ را کـه بـه وى 

م‏ىرسد بشنود و حقیقت آیاتی که بر توحید و معاد دلالت می‌کند را ببیند.
کلمـه »هدایـت« بـه معنـاى ارائـه طریـق اسـت، نـه رسـاندن بـه مطلـوب و مـراد 
از»سـبیل«، سـبیل بـه حقیقـت معنـاى کلمـه اسـت و آن مسـیرى اسـت کـه آدمىـ را به 

غایت مطلوب برساند و غایت مطلوب همان حق است.
و کلمه»شکر»به معناى آن است که نعمت را طورى آشکار به کار ببرى که به همه 
بفهمانىـ ایـن نعمـت را فلان منعـم بـه مـن داده و ما تفسـیر این کلمـه را در ذیل آیه‏»وَ 
کر بـودن بنـده بـراى خـدا  ینَ« ایـراد نمـوده، گفتیـم حقیقـت شـا كِرِ ـا

َ
سَـیَجْزِی الُلَّه الشّ

این اسـت که خالص براى پروردگارش باشـد و در مقابل، کفران به معناى اسـتعمال 
آن به نحوى است که از خلق بپوشانى که این نعمت از منعم است.

« بر دو نکته دلالت دارد:
ً
ا كَفُورا  وَ إِمَّ

ً
كِرا ا شا و تعبیر به‏»إِمَّ

نکته اول: مراد از سـبیل، سـنت و طریقه‏اى اسـت که بر هر انسـانى واجب است که 
در زندگى دنیائیش آن را بپیماید و با پیمودن آن به سـعادت دنیا و آخرت برسـد، که 
ایـن‏ سـبیل او را بـه قـرب پـروردگارش سـوق م‏ىدهـد، کرامتىـ کـه حاصلـش دین حق 

است که نزد خداى تعالى همان اسلام است.
نکته دوم )که این تعبیر بر آن دلالت دارد( این اسـت که: آن سـبیلى که خدا بدان 
هدایت کرده سبیلى است اختیارى و شکر و کفرى که مترتب بر این هدایت است، در 
اختیـار انسـان قـرار گرفتـه، هـر فردى بـه هر یک از آن دو که بخواهـد م‏ىتواند متصف 
 

َ
بِیل َّ السَّ ُ

کراه و اجبارى در کارش نیست، هم چنان که در جاى دیگر فرمود:»ث شود و ا
نْ شـاءَ  َ َ

ـرَهُ«،1 )سـپس راه را بـرای او آسـان کـرد( و ایـن کـه در آخر سـوره فرموده:»ف یَسَّ
نْ یَشاءَ الُلَّه«2 م‏ىفهماند آنچه از بنده وابسته به 

َ
 أ

َ
 وَ ما تَشاؤُنَ إِلّ

ً
هِ سَبِلی بِّ ذَ إِ‏لى رَ خَ َّ

ات
اراده خداى تعالى است مشیت بنده است، نه عمل بنده، که مورد مشیت خود بنده 

است، پس آیه شریفه نم‏ىخواهد تاثیر مشیت بنده در عمل او را نفى کند. 3

1. سوره عبس، آیه 20.
2. سوره انسان، آیه 30.

 3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏20، ص  195-196 



379

2( نفی جبر و اضطرار در هدایت

قرآن کریم در عین اثبات تکلیف براى انسان موجود در دنیا، جبر و اضطرارى را که 
اختیار در انتخاب را از انسان سلب کند، نفى کرده است و در امتداد داستان آفرینش 
انسـان، پـس از بیـان اسـتقرار آدم و همسـرش در بهشـت ابتدایـى و جریـان شـجره 
ممنوعه و عصیان و هبوط آدم و پذیرش توبه آدم از سوى خداوند، م‏ىفرماید: »قُلنَا 
یِهم ولاهُم 

َ
ـن تَبِعَ هُـداىَ فَلا خَـوفٌ عَل َ

َ
كُـم مِىّن هُـدًى ف اهبِطـوا مِنهـا جَیعًـا فَامّـا یَأتِیَنَّ

یَحزَنـون.«1  )فرمـان دادیـم جملگىـ از آن )بهشـت( فـرود آییـد، پـس هـرگاه هدایـت 
مـن بـه سـوى شـما آمـد، هرکـس از آن پیـروى کرد، هیـچ ترس و اندوهىـ، دامنگیرش 

نخواهد شد.(
 وظیفـه و تکلیفىـ  بـراى انسـان در زمیـن، تعیین شـده و 

ً
 از ایـن آیـه برم‏ىآیـد کـه اول

فرمـان پیـروى از آن نیـز بـه روشـنى ابلاغ گشـته اسـت. ثانیاً : در این پیـروى از وظیفه، 
گر انسان، نهایتى عارى از خوف و حزن م‏ىخواهد،  هیچ‏گونه جبر و الزامى نیست و ا
با عمل به وظایف خویش م‏ىتواند به سـرانجام دلخواه، دسـت یابد، به ویژه آن که 
در آیـه بعـد راه سرکشىـ و کفـر و تکذیـب آیـات الهىـ را بـاز م‏ىدانـد و البتـه دربـاره فرجام 
بوا بِایتِنا اولكَ اصحبُ النّارِ 

َ
وا و كَذّ ذینَ كَفَر

َّ
آن نیز هشـدار م‏ىدهد و می‌فرماید: »وال

هُم فیها خلِدون« )بقره، 39(
پـس آدمىـ، تکوینـاً آزاد اسـت و تنهـا ضرورت‏هاى تشـریعى و روشـنى راه رشـد: »قَد 
شـدُ مِـنَ الغَـىّ« )بقـره، 256(2 اسـت که او را به اطاعـت از خداوند م‏ىخواند،  نَ الرُّ تَبَیَّ
افـزون بـر ایـن، قـرآن در مـواردى بـه عـدم اراده خداونـد نسـبت بـه هدایـت اجبـارى 
  انسـان تصریـح م‏ىکنـد؛ از جملـه آنجـا کـه بـه کوشـش طاقـت فرسـاى رسـول خـدا
ـعٌ نَفسَـكَ الّ یَكونوا  ـكَ خبِ

َّ
عَل

َ
بـراى ایمـان آوردن مشـرکان اشـاره کـرده، م‏ىفرمایـد: »ل

؛ گویى جان خود را به سـبب ایمان نیاوردن آنان از کف م‏ىدهى«. )شـعراء،  مُؤمِنین
گر اراده  3( سپس با اشاره ضمنى به آزادى انسان در پذیرش یا ردّ ایمان م‏ىفرماید: ا
کنیـم، نشـانى از قهـر خویـش بـر مشـرکان نـازل م‏ىگردانیم کـه گردن هایشـان در برابر 
ا 

َ
ـت اعنقُهُم ل

َّ
ـماءِ ءایَـةً فَظَل یِهـم مِـنَ السَّ

َ
ع، فـرود آیـد: »ان نَشَـأ نُنَـزّل عَل آن بـه خضـو

گر خداوند  « )شعراء، 4( و در موردى دیگر با صراحت بیشتر بیان م‏ىکند که ا خضِعین
ذیـنَ ءامَنوا ان 

َّ
ـم یَایَـسِ ال

َ
اراده کـرده بـود، همـه انسـان‌ها را هدایـت م‏ىکـرد: »... افَل

گـر  ـدَى النّـاسَ جَیعًـا...«. آـيا آنهـا ـكه ايمـان آورده‏انـد نم‏ىداننـد ـكه ا َ
َ

ـو یَشـاءُ الُلَّه ل
َ
ل

1. سوره بقره، آیه 38.
2 . فلسفه حقوق بشر، ص 197.



380

خـدا بخواهـد همـه مـردم را )بـه اجبار( هداـيت مك‏ىند )رعد، 31( همچنین اسـت آیه 
 مِنّ...«  )سـجده، 13(؛ 

ُ
 نَفـسٍ هُدهـا ولكِـن حَـقَّ القَول

َّ
تَینـا كُل ـو شِـئنا لَ

َ
شـریفه: »ول

گـر اراده کـرده بودیـم، هدایـت هرکـس را بر او تحمیل م‏ىکردیـم؛ لیکن ]چنین  یعنىـ ا
اراده‏اى نداشتیم و بناى ما بر اختیار انسان بوده است1  و قول حتمى ما آن است که 
ـةِ والنّـاسِ  نَّ َ مِـنَ الجِ نَّ جَهَنمَّ

َ
جهنـم را از عاصیـان جـن و انـس، لبریـز سـازیم: »... لَمال

«. )سجده، 13(2 اجَمعین

 بحثی درباره هدایت در قرآن 

الف( معنای هدایت 
هدایت عبارتسـت از دلالت و نشـان دادن هدف، به وسـیله نشـان دادن راه و این 
خود یک نحو رساندن به هدف است و کار خدا است، چیزى که هست خداى تعالى 
سـنتش بر این جریان یافته که امور را از مجراى اسـباب به جریان اندازد و در مسـئله 
هدایـت هـم وسـیله‏اى فراهـم م‏ىکنـد، تـا مطلـوب و هـدف بـراى هـر کـه او بخواهـد 

روشن گشته و بنده‏اش در مسیر زندگى به هدف نهایى خود برسد.
دِیَهُ، یَشْـرَحْ  نْ یَْ

َ
نْ یُرِدِ الُلَّه أ َ َ

و این معنا را خداى سـبحان بیان نموده، فرموده: »ف
سْلامِ«، خداوند هر که را بخواهد هدایت کند، سینه او را براى اسلام پذیرا  ِ

ْ
صَدْرَهُ لِل

نموده و ظرفیت می‌دهد(، )انعام، 125( 
دِی بِهِ مَنْ  كْرِ الِلَّه، ذلِكَ هُدَى الِلَّه یَْ ـمْ إِ‏لى ذِ بُُ و

ُ
ودُهُـمْ وَ قُل

ُ
َّ تَلِ�ینُ جُل ُ

و نیـز فرمـوده: )ث
یَشـاءُ، سـپس پوسـت بدن و دل‌هایشـان بسـوى یاد خدا نرم می‌شـود و میل م‏ىکند، 
این هدایت خدا است، که هر که را بخواهد از آن موهبت برخوردار می‌سازد(. )سوره 
گـر در آیـه اخیـر، لینـت و نرم شـدن با حرف )الى( متعدى شـده، از این  زمـر، آیـه 23( و ا
جهـت بـوده کـه کلمـه نامبـرده بمعنـاى میل، اطمینـان و امثال آن را متضمن اسـت و 
این‌گونه کلمات همیشـه با حرف )الى( متعدى می‏شـوند و در حقیقت لینت نامبرده 
عبارتسـت از صفتىـ کـه خـدا در قلـب بنـده‏اش پدیـد م‏ىـآورد، کـه بخاطـر آن صفـت و 

حالت یاد خدا را م‏ىپذیرد و بدان میل نموده، اطمینان و آرامش م‏ىیابد.3
1. هدایت به معنى فراهم ساختن وسیله

ع هدایـت کـه گاهىـ از آن بـه عنوان توفیق یاد م‏ىشـود عبارت از این اسـت  ایـن نـو

1. الكشاف، ج 3، ص 510؛ البحرالمحیط، ج 8، ص 436.
2. دائرة المعارف قرآن كریم)4(،ص 491.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1،ص 57.
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کـه وسـائل لازم را در اختیـار افـراد بگذارنـد تـا بـا میـل و اراده خـود از آن بـراى پیشـرفت 
اسـتفاده کننـد، مثلا سـاختن مدرسـه، مسـجد، کانون‏هـاى تربیتىـ، تهیـه برنامه‏هـا 
و کتاب‏هـاى لازم و تربیـت مبلغـان و معلمـان شایسـته، همـه داخـل در ایـن قسـم از 
هدایت هسـتند و در حقیقت این قسـم از هدایت برزخى اسـت بین هدایت تکوینى و 

تشریعى. قرآن م‏ىگوید:
نا؛ و کسـانى که در راه ما مجاهده کنند آنها 

َ
مْ سُـبُل ُ دِیَنَّ نَْ

َ
ذِینَ جاهَدُوا فِینا ل

َّ
»وَ ال

را به راه‏هاى خود هدایت م‏ىکنیم«. )سوره عنکبوت، آیه 69(
2. هدایت به سوى نعمت‏ها و پاداش‏ها 

منظور از این هدایت بهره‏مند سـاختن افراد شایسـته از نتیجه اعمال نیکشـان در 
ع هدایت مخصوص افراد با ایمان و درسـتکار اسـت، قرآن  سـراى دیگر اسـت، این نو

مجید م‏ىگوید:
کارى شـهیدان راه خـدا  ـمْ« ایـن جملـه کـه بعـد از ذکـر فـدا ُ

َ
دِیِهمْ وَ یُصْلِـحُ بال »سَهَیْ

آمده اسـت م‏ىگوید: خداوند آنها را هدایت م‏ىکند و حال آنها را بهبودى م‏ىبخشـد. 
)سوره محمد، آیه 5(

ع هدایـت تنهـا مربـوط بـه برخـوردارى آنـان از نتائج سـودمند  بدیهىـ اسـت ایـن نـو
عملشان در جهان دیگر است.

بـه ایـن نکتـه بایـد توجـه داشـت که در واقع اقسـام هدایـت مراحـل مختلفى از یک 
حقیقـت هسـتند کـه هـر کـدام بعـد از دیگـرى قـرار گرفتـه اسـت. زیـرا نخسـت هدایـت 
تکوینىـ خداونـد بـه سـراغ انسـان م‏ىآیـد و عقـل و فکـر و قـواى دیگـر را در اختیـار او 
م‏ىگذارد )هدایت تکوینى(. و سـپس هدایت و راهنمایى انبیاء شـروع م‏ىشـود و آنها 

مردم را به راه حق دعوت م‏ىکنند )هدایت به معنى ارشاد و تبلیغ(.
و بعد از آن با ورود در مرحله عمل، توفیق پروردگار شامل حال آنها م‏ىشود و راه‏ها براى 
آنهـا همـوار م‏ىگـردد و مرحلـه سـوم هدایـت را به این طریق م‏ىپیمایند )هدایت به معنى 
توفیـق(. و در پایـان در جهـان دیگـر از نتائـج اعمـال خـود بهره‏منـد م‏ىگردنـد )هدایـت به 

سوى پاداش‏ها(.
از انـواع هدایـت یـک قسـم آن )ارشـاد و تبلیـغ( از وظائـف حتمىـ پیامبـران و امامـان 
است و قسم دیگرى از آن که هموار ساختن راه باشد به مقدار وسیعى جزء برنامه‏هاى 
حکومت الهى پیامبران و امامان است ولى بقیه مخصوص ذات خدا است. بنا بر این 

هر جا در قرآن نفى هدایت از پیغمبر شده همانند آیه فوق منظور دو قسم اول نیست.
ـدِی مَـنْ یَشـاءُ؛خدا هـر کـس را بخواهـد هدایـت  گـر چـه در جملـه »وَ لكِـنَّ الَلَّه یَْ
م‏ىکنـد« ایـن امـر منـوط بـه اراده خداونـد شـده امـا ایـن هدایت‏هـاى پـروردگار مسـلما 
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بـدون حسـاب و حکمـت نم‏ىباشـد، یعنىـ بـى جهـت یکىـ را هدایـت و دیگـرى را 
محـروم نم‏ىکنـد، بلکـه افـراد بایـد قبلا شایسـتگى خود را براى هدایت احـراز کنند تا از 

آن بهره‏مند گردند.1
3.ارشاد و راهنمایى مطلق‏

یق یا   می‌گوینـد: »هـداه الطر
ً

ارشـاد مطلـق بـه معنىـ دلالـت و راهنمایـى اسـت مثلا
یـق« یعنىـ راه را بـاو نشـان داد. ایـن نحـو هدایـت در قـرآن بـراى همـه اسـت  الى الطر
خـواه مسـلمان یـا کافـر زیـرا خـدا همـه مـردم را بـه سـوى حـق و حقیقـت خوانـده و راه را 
بـه آنهـا نشـان داده اسـت و آیـات زیـادى در قـرآن م‏ىباشـد کـه کلمـه هدایـت را در ایـن 
ـدى‏« )سـوره نجـم، آیـه  ُ

ْ
ـمُ ال ِ بِّ قَـدْ جاءَهُـمْ مِـنْ رَ

َ
معنىـ بـه کار بـرده اسـت. ماننـد: »ل

ا 
َ
23(  هدایت و راهنمایى براى آنان از جانب خدا )به فرستادن پیامبر( آمد و آیه »إِنّ

دى‏«  ُ  الْ
َ

عَم‏ى عَل
ْ
وا ال ودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّ ُ َ

ا ث مَّ
َ
...« »وَ أ

ً
كِرا ا شا  إِمَّ

َ
بِیل هَدَیْناهُ السَّ

دِی إِ‏لى صِراطٍ مُسْـتَقِیٍم« )سـوره شوری، آیه 52(  تَْ
َ
كَ ل

َ
)سـوره سـجده، آیه 18( »وَ إِنّ

جْدَیْنِ« )سوره بلد، آیه 10( و... در همه این آیات هدایت بمعنى إرشاد  »وَ هَدَیْناهُ النَّ
و راهنمایى است.2

4. لطف بیشتر
هدایـت بـه معنىـ لطـف و مهربانىـ بیشـتر خداونـد نسـبت بـه بنـدگان خـاص، کـه 
ذِینَ اهْتَدَوْا 

َّ
سـبب زیـادى هدایـت آنان می گردد همان‌طورى کـه خدا می‌فرماید: »ال

ح صدر( و قدمى استوار داد. زادَهُمْ هُدىً« به آنها که هدایت یافته‏اند سینه باز )شر
5. به واقع رسیدن‏

رِی  ْ ج
َ

مْ ت مْ بِإِیمانِِ ُ بُّ دِیِهمْ رَ هدایت به معنى رسـیدن به واقع و هدف، مانند آیه  »یَْ
عِمِی« پروردگارشـان آنهـا را در پرتـو ايمانشـان هداـيت  ـاتِ النَّ نْـارُ فِ جَنَّ

َ
ـمُ الْ تِِ

ْ َ
مِـنْ ت

مك‏ىند؛ از زير )قصرهاى( آنها در باغهاى بهشت، نهرها جارى است. )سوره یونس، 
دِیِهمْ وَ یُصْلِـحُ  ـمْ سَهَیْ ُ

َ
عْمال

َ
 أ

َّ
ـنْ یُضِـل

َ
ـوا فِ سَـبِیلِ الِلَّه فَل

ُ
ذِیـنَ قُتِل

َّ
آیـه 9(و آیـه »وَ ال

ـمْ«. آنـان کـه در راه خـدا کشـته شـدند اعمالشـان باطـل نم‏ىشـود و بـه زودى بـه  ُ
َ

بال
هـدف و واقـع میرسـند... در ایـن آیـه ناچار باید هدایت رسـیدن بـه واقع و هدف، معنا 

شود زیرا پس از مرگ تکلیفى نیست تا آیه )هدایت( ناظر به آن باشد.
6. حكم به هدایت و تصدیق آن‏

هْتَـدِ« کسىـ را کـه خداونـد  ـدِ الُلَّه فَهُـوَ الُْ حکـم بـه هدایـت مثـل آیـه شـریفه: »مَـنْ یَْ

1. تفسیر نمونه، ج‏2،ص 353 -352.
2. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏1،ص 107.
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حکـم )و تصدیـق( بـه هدایـت او کنـد او هدایـت شـده اسـت. ایـن سـه قسـم هدایـت 
مخصوص مؤمنین اسـت چه، آنان هسـتند که می توانند به حقیقت و واقع برسـند و 

مورد لطف و رحمت بى پایان قرار گیرند.

ب( اقسام هدایت
هدایت خداى تعالى دو قسم است: یکى هدایت تکوینى و دیگرى تشریعى. 

1. هدایت تکوینی
و اما هدایت تکوینى هدایتى اسـت که به امور تکوینى تعلق م‏ىگیرد، مانند اینکه 
خداونـد هـر یـک از انـواع مصنوعـات را کـه آفریـده، او را بـه سـوى کمـال و هدفىـ کـه 
برایـش تعییـن کـرده و اعمالىـ که در سرشـتش گذاشـته راهنمایى فرموده و شـخصى 
از اشخاص آفریده را به سوى آنچه برایش مقدر شده و نهایت و سررسیدى که براى 
عْطـ‏ى 

َ
ـذِی أ

َّ
نَـا ال بُّ وجـودش قـرار داده اسـت بـه راه انداختـه، چنـان کـه م‏ىفرمایـد: »رَ

رَ فَهَدى«2.
َ

ذِی قَدّ
َّ
ى وَ ال قَ فَسَوَّ

َ
ذِی خَل

َّ
َّ هَدى«‏1 و م‏ىفرماید »ال ُ

قَهُ ث
ْ
‏ءٍ خَل  شَْ

َّ
كُل

منظـور از هدایـت تکوینىـ ایـن اسـت کـه خداونـد یـک سلسـله عوامـل پیشـرفت و 
تکامل در موجودات مختلف جهان، اعم از انسان و سایر جانداران، حتى موجودات 

بى‏جان آفریده، که آنها را به سوى تکامل م‏ىبرد.3
2. هدایت تشریعى

منظور از این هدایت راهنمایى افراد از طریق تعلیم و تربیت و قوانین مفید و حکومت 
عادلانـه و پنـد و انـدرز و موعظـه اسـت. ایـن نـوع هدایـت بـه وسـیله پیامبـران و امامان و 

افراد صالح و مربیان دلسوز انجام م‏ىشود و در قرآن به آن کراراً اشاره شده است.4  
علامه می‌فرماید: این هدایت مربوط است به امور تشریعى از قبیل اعتقادات حق 
و اعمـال صالـح کـه امـر و نهىـ، بعـث و زجـر و ثـواب و عقاب خداوند همـه مربوط به آن 
است. این قسم هدایت نیز دو گونه است: یکى ارائه طریق یعنى صرف نشان دادن راه 
«5 از آن قبیل است. 

ً
ا كَفُورا  وَ إِمَّ

ً
كِرا ا شا  إِمَّ

َ
بِیل ا هَدَیْناهُ السَّ

َ
که هدایت مذکور در آیه »إِنّ

1. خـداى مـا آن كسىـ اسـت ـكه همـه موجـودات را نعمـت وجـود بخشـیده و سـپس بـه راه كمـال هدایـت كرده 
اسـت. سـوره طـه آیه 50.

2. آن خدایـى ـكه همـه عالـم را خلـق ـكرده و به حد كمال خود رسـانید، آن خدایى ـكه هر چیز را قدر و اندازه‏اى 
داد و به راه كمال هدایتش نمود. سـوره اعلى آیه 3.

3. تفسیر نمونه، ج‏2،ص 351.
4. همان. 

5. ما راه را به او نموده‏ایم، یا سپاسگزار و یا كفران پیشه است. سوره دهر،  آیه 3.
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وْ 
َ
و دیگر ایصال به مطلوب یعنى دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن که در آیه »وَ ل

نْ 
َ
نْ یُرِدِ الُلَّه أ َ َ

بَعَ هَواهُ«1 به آن اشاره شده. در آیه »ف
َ
رْضِ وَ اتّ

َ
دَ إِلَ الْ

َ
خْل

َ
هُ أ رَفَعْناهُ بِا وَ لكِنَّ

َ
شِئْنا ل

سْلامِ« )سوره انعام، 125( هم به بیان دیگرى همین هدایت را تعریف  ِ
ْ

دِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِل یَْ
کرده و فرموده: این قسم هدایت‏ عبارت است از اینکه قلب به نحو مخصوصى انبساط پیدا 
کرده و در نتیجه بدون هیچ گرفتگى قول حق را پذیرفته به عمل صالح بگراید و از تسلیم بودن 

در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او إبا و امتناع نداشته باشد. 
ـهِ... ذلِكَ هُدَى  بِّ سْالمِ فَهُـوَ عَلى‏ نُـورٍ مِنْ رَ ِ

ْ
ـنْ شَـرَحَ الُلَّه صَـدْرَهُ لِل َ

َ
 ف

َ
و آیـه شـریفه »أ

دِی بِهِ مَنْ یَشاءُ«2 به همین معنا اشاره نموده و این حالت را نور خوانده است،  الِلَّه یَْ
چـون قلـب بـا داشـتن ایـن حالـت نسـبت بـه اینکه چـه چیزهایـى را باید در خـود جاى 

دهد و چه چیزهایى را قبول نکند روشن و بینا است.
خداى تعالى براى این قسـم هدایت رسـم دیگرى را هم ترسـیم کرده، آنجا که هدایت 
انبیا و اختصاصات ایشان را ذکر کرده دنبالش م‏ىفرماید: »وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِ‏لى 
دِی بِهِ مَنْ یَشـاءُ مِنْ عِبادِهِ«  آنان را برگزيديم و به راهى  صِراطٍ مُسْـتَقِیٍم ذلِكَ هُدَى الِلَّه یَْ
راسـت هداـيت نمودـيم. * اـين هداـيت خداسـت ـكه هر ـكس از بندگانش را بخواهـد به آن 
هدايت مك‏ىند. )سوره انعام، 88( و این آیه هم چنان که در تفسیرش بیان داشتیم دلالت 
دارد بر اینکه یکى از خواص هدایت الهى افتادن به راه مستقیم و طریقى است که انحراف 
و اختلاف در آن نیسـت و آن همانـا دیـن او اسـت کـه نـه معـارف اصولى و شـرایع فروعیش با 
هـم اختلاف دارد و نـه حاملیـن آن دیـن و راهـروان در آن راه با یکدیگر مناقضت و مخالفت 
دارنـد، بـراى اینکـه منظـور از تمامىـ معـارف و شـرایع دیـن الهىـ یک چیـز اسـت و آن توحید 
خالص است که خود حقیقت واحدى است ثابت و تغییر ناپذیر. و نیز خود آن معارف هم 
همـه مطابـق بـا فطـرت الهىـ اسـت که نه خود آن فطرت عوض شـدنى اسـت و نـه احکام و 
مقتضیاتش قابل تغییر است، به همین جهت حاملین دین خدا یعنى انبیا  نیز با یکدیگر 
اختلاف ندارنـد، همـه بـه یـک چیز دعوت نمـوده خاتم آنان همـان را م‏ىگوید کـه آدم آنان 

گفته بود، تنها اختلاف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصیل آن است.3

گـر م‏ىخواسـتیم وى را بـه وسـیله آن آیه‏هـا بلنـد مك‏ىردیـم ولىـ او خـود بـه پسـتى گراییـد و هـوس خویـش  1. ا
را پیـروى ـكرد. سـوره اعـراف،  آیـه 176.

2. مگـر آن كسىـ ـكه خداونـد سـینه‏اش را بـراى پذیرفتـن اسلام گشـوده و قریـن نـورى از پـروردگار خویـش 
اسـت )ماننـد دیگـران اسـت؟(... ایـن هدایـت خداسـت ـكه بـا آن هـر ـكه را بخواهـد هدایـت مك‏ىنـد. سـوره 

زمـر،  آیـه 23.
3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏7،ص 478.
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ج( هدایت و اضلال اله‏ى

ممکن اسـت این توهم وجود داشـته باشـد که هدایت و گمراهى جنبه اجبارى دارد و تنها 
منـوط بـه خواسـت خداونـد  اسـت، در حالىـ کـه آخریـن جمله این آیه حقیقت را آشـکار کـرده و 

سرچشمه هدایت و ضلالت را اعمال خود انسان م‏ىشمارد.
توضیـح اینکـه: همیشـه اعمـال و کـردار انسـان، نتائـج و ثمـرات و بازتـاب خاصىـ 
گـر عمـل نیک باشـد، نتیجه آن، روشـن‏بینى و توفیق و هدایت  دارد، از جملـه اینکـه ا

بیشتر به سوى خدا و انجام اعمال بهتر است.
ذِیـنَ آمَنُوا إِنْ 

َّ
ا ال َ یُّ

َ
شـاهد ایـن سـخن آیه 29 سـوره انفال اسـت کـه م‏ىفرماید: »یـا أ

گر پرهیزگارى پیشـه کنید خداوند حس تشـخیص  ...؛ ا
ً
كُـمْ فُرْقانـا

َ
 ل

ْ
عَـل قُـوا الَلَّه یَ�جْ تَتَّ

حق از باطل را در شما زنده م‏ىکند و به شما روشن‏بینى عطا م‏ىفرماید.«
گـر دنبـال زشـتیها بـرود، تاریکىـ و تیرگىـ قلبـش افـزون م‏ىگـردد و به سـوى گناه  و ا
بیشترى سوق داده م‏ىشود و گاه تا سر حد انکار خداوند م‏ىرسند، شاهد این گفته، 

آیه 10 سوره روم م‏ىباشد که م‏ىفرماید:
ؤُنَ؛  زِ بُـوا بِآیـاتِ الِلَّه وَ كانُـوا بِـا یَسْهَتْ

َ
نْ كَذّ

َ
ـواى‏ أ سـاؤُا السُّ

َ
ذِیـنَ أ

َّ
َّ كانَ عاقِبَـةَ ال ُ

»ث
عاقبـت افـرادى کـه اعمـال بـد انجـام م‏ىدهنـد بـه اینجـا منتهىـ شـد کـه آیـات خـدا را 

تکذیب کردند و مورد استهزاء قرار دادند!«
مْ؛ هنگامى که از حق برگشتند  بَُ و

ُ
زاغَ الُلَّه قُل

َ
ا زاغُوا أ مَّ

َ
و در آیه دیگر م‏ىخوانیم: »فَل

خداوند دل‌هاى آنها را برگردانید« )سوره صف، 5(.
بنـا بـر ایـن انتخـاب راه خـوب یـا بـد از اول در اختیـار خـود ما اسـت، ایـن حقیقت را و 

جدان هر انسانى قبول دارد، سپس باید در انتظار نتیجه‏هاى قهرى آن باشیم.
کوتـاه سـخن اینکـه: هدایـت و ضلالـت در قـرآن بـه معنـى اجبـار بـر انتخـاب راه 
درسـت یا غلط نیسـت، بلکه به شـهادت آیات متعددى از خود قرآن هدایت به 
معنـى فراهـم آوردن وسـائل سـعادت و اضالل به معنى از بین بـردن زمینه‏هاى 

مساعد است، بدون اینکه جنبه اجبارى به خود بگیرد.
و این فراهم سـاختن اسـباب )که نام آن را توفیق م‏ىگذاریم( یا بر هم زدن اسـباب 
)که نام آن را سلب توفیق م‏ىگذاریم( نتیجه اعمال خود انسان‌ها است که این امور 
گـر خـدا بـه کسـانى توفیـق هدایت م‏ىدهد و یا از کسـانى توفیق را  را در پـى دارد، پـس ا

سلب م‏ىکند نتیجه مستقیم اعمال خود آنها است.
این حقیقت را در ضمن یک مثال ساده م‏ىتوان مشخص ساخت هنگامى که انسان 
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از کنار یک پرتگاه یا یک رودخانه خطرناک م‏ىگذرد هر چه خود را به آن نزدیک‏تر سازد 
جاى پاى او لغزنده‏تر و احتمال سقوطش بیشتر و احتمال نجات کمتر م‏ىشود و هر قدر 
خود را از آن دور م‏ىسازد جاى پاى او محکمتر و مطمئن‏تر م‏ىگردد و احتمال سقوطش 

کمتر م‏ىشود، این یکى هدایت و آن دیگرى ضلالت نام دارد.
از مجموع این سخن پاسخ گفته کسانى که به آیات هدایت و ضلالت خرده گرفته‏اند 

به خوبى روشن م‏ىشود.1

روایات

 و مَعاصٍ، فأمّـا الفَرائضُ 
ُ

ثـةٌ: فَرائـضُ و فَضائل  ثَلا
ُ

: الأعْمـال الـف(  الإمـامُ عیّلٌ
هـا العَبـدُ فَیَنْجـو مِن اللّه ِ بها. و أمّا 

ُ
فبِأمـرِ اللّه ِ و مَشـیئَتِهِ و بِرِضـاهُ و بِعلمِـهِ و قَـدَرِهِ، یَعْمَل

هـا العَبـدُ 
ُ
 فلیـسَ بأمـرِ اللّهِ  لكـنْ بَمشـیئتِهِ و بِرِضـاهُ و بِعلمِـهِ و بقَـدَرِهِ، یَعْمَل

ُ
الفَضائـل

مِـه و 
ْ
یـس بأمـرِ اللّهِ  و لا بَمشـیئَتهِ و لا بِرضـاهُ لكِـنْ بعل

َ
یهـا و أمّـا المعـاصی فل

َ
فیُثـابُ عل

هُ قَد نَاهُ عنها 
َ
نّ یْا، لِ

َ
هـا العَبدُ باختیارِهِ فیعاقِبُهُ اللّه ُ عَل

ُ
رهـا لِوَقْتهـا، فَیَفْعَل بِقَـدَرِه یُقَدِّ

فلم یَنْتَهِ.
امـام علىـ: کارهـا بـر سـه گونه اسـت: واجبـات و فضایل و معاصى. امّـا واجبات، 
بـا فرمـان خـدا و خواسـت و رضایـت و علـم و تقدیـر اوسـت؛ بنـده آنهـا را بـه کار می‌بندد 
و بدیـن وسـیله از ]عـذاب[ خـدا می‌رهـد. و امّـا فضایـل، بـا فرمـان خـدا نیسـتند، ولىـ 
خواسـته و رضایـت و علـم و تقدیـر او می‌باشـند، بنـده آنهـا را بـه کار می‌بنـدد و بدیـن 
وسـیله پـاداش می‌گیـرد. امّـا معاصىـ، نـه بـا فرمـان خداینـد و نـه به خواسـت او و نه به 
رضایت او، بلکه به علم او و به قَدَر اوسـت که آن را براى وقتش مقدّر می‌سـازد. پس 
بنـده آنهـا را بـه اختیـار خـودش انجـام می‌دهد و خداوند او را به دلیل ارتکابشـان کیفر 

می‌دهد؛ چرا که وى را از آن کار باز داشته است اما او باز نایستاده است.2
ا 

َ
: إِنّ

ّ
، قال: »سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوله عزّ و جل ب(  عن حمران بن أعین

كر و إمّا تارك فهو كافر.«3  قال: إمّا آخذ فهو شا
ً
ا كَفُورا  وَ إِمَّ

ً
كِرا ا شا  إِمَّ

َ
بِیل هَدَیْناهُ السَّ

از حمران بن اعین روایت شـده که گفت از حضرت صادق  پرسـیدم از )معنى( فرموده 
خداى با عزت و جلال:

1. تفسیر نمونه، ج‏1،ص 152.
2. تحف العقول، ص 206.

3. طرائف الحكم یا اندرزهاى ممتاز، ترجمه‏ج‏1، ص 241.
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«؛ فرمـود: )آدمىـ( یـا رونـده اسـت آن 
ً
ـا كَفُـورا  وَ إِمَّ

ً
كِرا ـا شـا  إِمَّ

َ
ـبِیل ـا هَدَیْنـاهُ السَّ

َ
»إِنّ

راهى را که خداوند وی را هدایت فرموده، پس سپاسگزار است، یا ترک سلوک‏ آن راه 
را نموده پس کفران نعمت الهى کرده است‏.

 ج(  در کافى به سند خود از حمران بن اعین روایت کرده که گفت: از امام صادق
ا   وَ إِمَّ

ً
كِرا ا شا  إِمَّ

َ
بِیل ا هَدَیْناهُ السَّ

َ
از این کلام خداى عز و جل پرسیدم که م‏ىفرماید: »إِنّ

« فرمود یعنى ما راه را به او نشان دادیم یا این است که هدایت ما را م‏ىگیرد که در 
ً
كَفُورا

کر است و یا تارک آن است، که آن را کفران نموده‏.1 این صورت شا

خلاصه و نتیجه‌گیری

کلمه»هدایـت« بـه معنـاى ارائـه طریـق اسـت، نـه رسـاندن بـه مطلـوب و مـراد   •
از»سبیل«، سبیل به حقیقت معناى کلمه است و آن مسیرى است که آدمى را به غایت 

مطلوب برساند و غایت مطلوب همان حق است.
بـه بیـان دیگـر هدایـت عبارتسـت از دلالـت و نشـان دادن هـدف، بـه وسـیله نشـان 
دادن راه و ایـن خـود یـک نحـو رسـاندن بـه هـدف اسـت و کار خـدا اسـت، چیـزى کـه 
هست خداى تعالى سنتش بر این جریان یافته که امور را از مجراى اسباب به جریان 
انـدازد و در مسـئله هدایـت هـم وسـیله‏اى فراهـم م‏ىکنـد، تا مطلوب و هـدف براى هر 

که او بخواهد روشن گشته و بنده‏اش در مسیر زندگى به هدف نهایى خود برسد.
خداوند مقدّمات هدایت و سـعادت را در شـخص، بوجود م‏ىآورد و او چیزهایى را 
گر کسى نیروى حرکت را   ا

ً
م‏ىفهمد که خود به خود او را به ایمان رهبرى می‌کند. مثل

در جسمى قرار داده و در نتیجه، آن جسم بحرکت در آمد می‌توان گفت این شخص 
آن جسم را حرکت داده است نسبت هدایت در این گونه موارد بخدا نیز چنین است.
کر بودن بنده براى خدا این است که خالص براى پروردگارش باشد  • حقیقت شا
و در مقابـل، کفـران بـه معنـاى اسـتعمال آن بـه نحـوى اسـت کـه از خلق بپوشـانى که 

این نعمت از منعم است.
• مراد از سبیل، سنت و طریقه‏اى است که بر هر انسانى واجب است که در زندگى 
دنیائیش آن را بپیماید و با پیمودن آن به سعادت دنیا و آخرت برسد، که این‏ سبیل 
او را به قرب پروردگارش سـوق م‏ىدهد، کرامتى که حاصلش دین حق اسـت که نزد 

خداى تعالى همان اسلام است.

1. اصول كافى، ج 2، ص 384، ش 4، باب الكفر.
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نَ  • آدمى، تکویناً آزاد است و تنها ضرورت‏هاى تشریعى و روشنى راه رشد: »قَد تَبَیَّ
شـدُ مِنَ الغَىّ« )بقره، 256(  اسـت که او را به اطاعت از خداوند م‏ىخواند، افزون  الرُّ
بـر ایـن، قـرآن در مـواردى بـه عـدم اراده خداونـد نسـبت بـه هدایـت اجبـارى انسـان 

تصریح م‏ىکند.
• در مواردى دیگر خداوند پس از اثبات تکلیف و تبیین هدایت انسان، زمام اطاعت 

و عصیان را به دست خود وى م‏ىداند تا با اراده خویش راهى را برگزیند.
• منظـور از هدایـت تکوینىـ ایـن اسـت کـه خداونـد یـک سلسـله عوامل پیشـرفت و 
تکامل در موجودات مختلف جهان، اعم از انسان و سایر جانداران، حتى موجودات 

بى‏جان آفریده، که آنها را به سوى تکامل م‏ىبرد. 
• منظور از  هدایت تشریعی راهنمایى افراد از طریق تعلیم و تربیت و قوانین مفید 
ع هدایت به وسـیله پیامبران  و حکومت عادلانه و پند و اندرز و موعظه اسـت. این نو
و امامـان و افـراد صالـح و مربیـان دلسـوز انجـام م‏ىشـود و در قـرآن بـه آن کـرارا اشـاره 

شده است.   
• همان طور که سـبیل‏ها مختلفند، هدایت نیز به اختلاف آنها مختلف می‌شـود، 
چون هدایت به سـوى آن سـبیل‏ها اسـت، پس براى هر سـبیلى هدایتى اسـت، قبل 

از آن و مختص به آن. 
گـر هدایـت از جانـب خداونـد باشـد اضلال در آن راه نـدارد و  کسـی را کـه خداونـد  •  ا

گمراه کند قابل هدایت نیست.
ح صـدر و نورانیت قلب باشـد و  • هدایـت بـه لازمـه‏اش تعریـف شـده، کـه همان شـر

ضلالت هم به لازمه‏اش، یعنى قساوت قلب از ذکر خدا.
• هدایـت همـه‏اش از خداسـت، یـا بـدون واسـطه و یـا بـه واسـطه هدایتىـ کـه قبلا 
گـر از خلقـش کسىـ را گمـراه کـرده  بـه انبیـا و اولیـاى راه یافتـه خـود داده. و بنـا بـر ایـن ا
باشد،  )نه بدون واسطه و نه با وساطت هادیان راه یافته‏اش(، هادى دیگر براى او 
هُ مِنْ هادٍ« 

َ
ا ل

َ
نخواهـد بـود. و ایـن همـان حقیقتى اسـت که جمله »وَ مَـنْ یُضْلِلِ الُلَّه ف

بیانگر آن است.
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ــا  َ یُّ
َ
ــا أ ــون‏ * ی كــمُ‏ْ تُرْحَُ

َّ
عَل

َ
 الَلَّه ل

ْ
ــوا قُ

َ
خَوَیْكــمُ‏ْ  وَ اتّ

َ
‏َ أ ــ�نْ  بَ

ْ
ــوا صْلِحُ

َ
ــوَةٌ فَأ ــونَ إِخْ ؤْمِنُ ــا الُْ َ َ

»إِنّ
ــمْ وَ لا نِســاءٌ مِــنْ نِســاءٍ   مِنُْ

ً
نْ یَكُونُــوا خَیْــرا

َ
ذیــنَ آمَنُــوا لا یَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَــ‏ى أ

َّ
ال

ــسَ الِاسْــمُ  قــابِ بِئْ
ْ
ل

َ
وا بِالْ ــزُ نْفُسَــكُمْ وَ لا تَنابَ

َ
وا أ ــزُ مِ

ْ
ــنَّ وَ لا تَل  مِنُْ

ً
ــرا نْ یَكُــنَّ خَیْ

َ
عَــ‏ى أ

 
ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ــا ال

یّهَُ
َ
ــونَ * یَأ الُِ

َ
ولئِــكَ هُــمُ الظّ

ُ
فُسُــوقُ بَعْــدَ الْیمــانِ وَ مَــنْ لَْ یَتُــبْ فَأ

ْ
ال

عْضُكُم بَعْضًا   وَ لَ یَغْتَــب بَّ
ْ
سُــوا سَّ ََ ٌ  وَ لَ تج ْ

ــنّ‏ِ إِث
َ

ــنّ‏ِ إِنَّ بَعْــضَ الظّ
َ

ــنَ الظّ كَثِیــرًا مِّ  
ْ
اجْتَنِبُــوا

حِــم.« ابٌ رَّ  الَلَّه إِنَّ الَلَّه تَــوَّ
ْ
قُــوا

َ
خِیــهِ مَیْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ  وَ اتّ

َ
ــمَ أ  لَْ

َ
كُل

ْ
ن یَــأ

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
ــبُّ أ یُحِ

َ
أ

‏]سوره حجرات، آیه 10-12[

»مؤمنان برادر یكدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه كنید، 
باشـد كـه مشـمول رحمـت او شـوید! * اى كسـانى كـه ایمان آورده‏ایـد! نباید گروهـى از مردان 
شـما گروه دیگر را مسـخره كنند، شـاید آنها از اینها بهتر باشـند؛ و نه زنانى زنان دیگر را، شـاید 
آنـان بهتـر از اینـان باشـند؛ و یكدیگـر را مـورد طعـن و عیبجویـى قـرار ندهیـد و بـا القـاب زشـت و 
ناپسـند یكدیگـر را یـاد نكنیـد، بسـیار بـد اسـت كـه بر كسـى پس از ایمـان نام كفرآمیـز بگذارید؛ 
و آنها كه توبه نكنند، ظالم و سـتمگرند * اى كسـانى كه ایمان آورده‏اید! از بسـیارى از گمانها 
بپرهیزید، چرا كه بعضى از گمانها گناه است؛ و هرگز )در كار دیگران( تجسّس نكنید؛ و هیچ 
یك از شـما دیگرى را غیبت نكند، آیا كسـى از شـما دوسـت دارد كه گوشـت برادر مرده خود را 
بخـورد؟! )بـه یقیـن( همـه شـما از ایـن امـر كراهـت داریـد؛ تقواى الهى پیشـه كنید كـه خداوند 

توبه‏پذیر و مهربان است!«
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شأن نزول

مفسران براى این آیات شان نزول‌هاى مختلفى نقل کرده‏اند، از جمله این که:
 )1. جمله »لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ« در باره ثابت بن قیس )خطیب پیامبر
نازل شـده اسـت که گوش‌هایش سـنگین بود و هنگامى که وارد مسـجد م‏ىشد 
کنـار دسـت پیامبربـراى او جایـى بـاز م‏ىکردنـد، تـا سـخن حضـرت را بشـنود 
روزى وارد مسـجد شـد در حالىـ کـه مـردم از نمـاز فراغـت پیـدا کـرده و جاى خود 
نشسته بودند، او جمعیت را م‏ىشکافت و م‏ىگفت: جا بدهید! جا بدهید! تا به 
یکى از مسلمانان رسید و او گفت همین جا بنشین! او پشت سرش نشست، اما 
خشـمگین شـد، هنگامى که هوا روشـن گشـت ثابت به آن مرد گفت: کیسـتى؟

او نام خود را برد و گفت فلان کس هستم، ثابت گفت: فرزند فلان زن؟! و در اینجا 
نـام مـادرش را بـا لقـب زشـتى کـه در جاهلیـت م‏ىبردنـد یاد کرد، آن مرد شـرمگین شـد 
و سـر خـود را بـه زیـر انداخـت، آیـه نـازل شـد و مسـلمانان را از ایـن گونـه کارهـاى زشـت 

نهى کرد.1
2.  و نیـز گفته‏انـد: »وَ لا نِسـاءٌ مِـنْ نِسـاءٍ« در بـاره‌ام سـلمه نـازل گردیـد کـه بعضىـ 
از همسـران پیامبـر او را بـه خاطـر لبـاس مخصوصىـ کـه پوشـیده بـود، یـا بـه خاطر 

کوتاهى قدش مسخره کردند، آیه نازل شد و آنها را از این عمل باز داشت.2
« در بـاره دو نفـر از اصحاب 

ً
3.  و نیـز گفته‏انـد جملـه »وَ لا یَغْتَـبْ بَعْضُكُـمْ بَعْضا

کردنـد، زیـرا او را خدمـت  کـه رفیقشـان سـلمان را غیبـت  رسـول اللَّه اسـت 
پیامبـر فرسـتاده بودنـد تـا غذایـى بـراى آنهـا بیـاورد، پیامبـر سـلمان را 
گفـت: الان  کـه مسـئول بیـت المـال بـود فرسـتاد، اسـامه  سـراغ اسـامة بـن زیـد 
چیزى ندارم، آن دو نفر از اسامه غیبت کردند و گفتند: او بخل ورزیده و در باره 
گر او را به سـراغ چاه سـمیحه )چاه پر آبى بود( بفرسـتیم آب آن  سـلمان گفتند: ا
فروکـش خواهـد کـرد! سـپس خودشـان بـه راه افتادنـد تـا نـزد اسـامه بیاینـد و در 
ع کار خـود تجسـس کنند، پیامبر فرمود من آثار خوردن گوشـت  بـاره موضـو

1. مجمع البیان، ج 9 ، ص 136؛  قرطبى نیز در تفسیر خود این شان نزول را با تفاوتى نقل كرده است.
2. همان. 
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در دهـان شـما م‏ىبینـم، عـرض کردنـد: اى رسـول خـدا مـا امـروز مطلقـا گوشـت 
نخورده‏ایم! فرمود: آرى گوشـت سـلمان و اسـامه را م‏ىخوردید، آیه نازل شـد و 

مسـلمانان را از غیبـت نهى کرد.1 
4.  در حدیثىـ آمـده اسـت کـه روزى صفیـه دختـر حیـى ابـن اخطـب )همـان زن 
یهودى که بعد از ماجراى فتح خیبر مسلمان شد و به همسرى پیغمبر اسلام در 
آمد( روزى خدمت پیامبر آمد در حالى که اشک م‏ىریخت، پیامبر از ماجرا 
 پرسـید، گفـت: عایشـه مـرا سـرزنش م‏ىکنـد و م‏ىگویـد: اى یهـودى‏زاده! پیامبـر
فرمود: چرا نگفتى پدرم هارون است و عمویم‏ موسى و همسرم محمد؟ و در اینجا 

بود که این آیه نازل شد.2 

واژه‌های مهم

 
ٌ

وَة
ْ

__    إِخ

ایـن واژه در اصـل )أخـو( اسـت و بـه کسـی کـه در ولادت از یک پدر و مـادر یا یکى 
از آن دو یـا هـم شـیر بـودن یعنىـ از یـک پسـتان شـیر خـوردن بـا دیگـرى مشـترک 
باشـد او را بـرادر گوینـد و بـه صـورت اسـتعاره بـه هـر کسـی کـه بـا دیگـرى در قبیله یا 
در دین یا در کار و صنعت یا معامله و دوستى و در مناسبات دیگر مشارکت داشته 
مْ‏«   خْوانِِ وا لِِ

ُ
وا وَ قال ذِیـنَ كَفَرُ

َّ
باشـد بـرادر گوینـد ماننـد ایـن آیه قرآن »لا تَكُونُوا كَال

)آل‌عمـران،156( یعنىـ به خاطر مشارکتشـان در کفر إخوان نامیده شـده‏اند.
خِیهِ 

َ
مَ أ  لَْ

َ
كُل

ْ
نْ یَـأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
یُحِبُّ أ

َ
ؤْمِنُـونَ إِخْوَةٌ« )حجرات،10( و آیـه »أ ـا الُْ َ

َ
و آیـه »إِنّ

«  )حجـرات،12( )در چنـد آیـه فـوق لفـظ بـرادر )اخ( در معنىـ مسـتعار خود به کار 
ً
مَیْتـا

هُ إِخْوَةٌ«)نساء،11( یعنى برادران و خواهران 
َ
رفته است( و همین طور آیه »فَإِنْ كانَ ل

»إخوان و أخوات«.
‏« )حجر،47( نشانه‏اى است از نفى مخالفت و  رٍ مُتَقابِلِینَ  عَ‏لى سُرُ

ً
و در آیه »إِخْوانا

ناهماهنگى در میان ایشان که در بهشت، همه برادرند.3

رْ
َ

__    یَسْخ

»سَخِرْتُ منه و اسْتَسْخَرْتُه للهزء؛ او را به استهزاء و سخریّه گرفتم.«

1. همان. 
2. همان.

3. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏1،ص 158.
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ونَ فَسَـوْفَ  كَمـا تَسْـخَرُ ـا نَسْـخَرُ مِنْكُـمْ 
َ
ـا فَإِنّ وا مِنَّ خـداى تعالىـ گویـد: »إِنْ تَسْـخَرُ

مُونَ«  )هود،38(.
َ
تَعْل

 )سـخن حضـرت نـوح بـه قـوم سبکسـر و بـى ایمـان خویش اسـت کـه در موقع سـاختن 
کشـتى در خشـکى نابخردانـه اسـتهزایش م‏ىکردنـد پاسخشـان م‏ىدهـد بـه زودى خواهیـد 

دانست و ما نیز شما را در آن روز استهزاء م‏ىکنیم(.1

__   تلمزوا

مِزُهُ و 
ْ
ـزَهُ یَل لَمـز بـه معنـای غیبـت کـردن و پى‏جوئىـ در عیـوب دیگران اسـت ،  افعـال »لََ

مُزُه« از همین ماده  است در آیه فرمود:
ْ
یَل

دَقاتِ‏« ) توبه، 58(. مِزُكَ فِ الصَّ
ْ
مْ مَنْ یَل »وَ مِنُْ

«)توبه، 79(. عِینَ وِّ
طَّ ونَ الُْ مِزُ

ْ
ذِینَ یَل

َّ
و آیه »ال

نْفُسَكُمْ‏«)حجرات، 11(.
َ
وا أ مِزُ

ْ
»وَ لا تَل

یعنىـ مـردم را عیـب جوئىـ نکنیـد کـه آنهـا نیز شـما را عیب جوئى خواهـد کرد که در 
آن صورت مثل اینست که با عیب جوئى دیگران خودت را به زشتى یاد کرده‏اى.

زَةٌ« کسى است که زیاد غیبت می‌کند و از دیگران بدگوئى می‌نماید.  از و لَُ »رجل لََّ
زَةٍ« )الهمزة، 1(. زَةٍ لَُ ِ هَُ

ّ
 لِكُل

ٌ
یْل مانند آیه »وَ

کـه علیـه افزون‌طلبـان و مـال انـدوزان   )ایـن آیـه از یکىـ از شـش سـوره‏اى اسـت 
است(.2

__   تَنابَزوا

در مجمـع فرمـوده: نیـز بـه معنـی لقـب زشـت دادن اسـت، در اقـرب المـوارد گفتـه: 
بَه به« و آن در القاب قبیح شایع است در قاموس تنابز را تعایر و تداعى 

َ
قّ

َ
»نَبَزَهُ بكذا: ل

به القاب گفته است معنى آیه:
بـر خودتـان عیـب نبندیـد و بـا القـاب بـد یکدیگـر را نخوانید یـا به همدیگـر القاب بد 

ننهید، این لفظ فقط یک بار در کلام الله آمده است.
در نهج البلاغه خطبه 191 در وصف متقین آمده:

ارِ«. َ قَابِ وَ لَ یُضَارُّ بِالْج
ْ
ل

َ
 »وَ لَ یُنَابِزُ بِالْ

1. همان، ج‏2،ص 197.

2  همان، ج4، ص 159.



393

محمـد عبـده آنـرا صـدا کـردن بـا لقـب بـد گفتـه اسـت یعنىـ متّقىـ مـردم را بـا لقـب 
داعِى  نَابُـزُ: التَّ زشـت نمـی خوانـد و بـه همسـایه ضـرر نمی‌رسـاند. در نهایـه گفتـه: »التَّ
 كَانَ یُنْبَزُ قَرْقُورَا«. یعنى مردى را لقب قرقور 

ً
نَّ رَجُل

َ
لقاب« و از آنسـت حدیث: »أ بالأ

داده بودند.1

نّ
َّ

__   الظ
ظن: به معنای »احتمال قوى« است . 

نْ نَقْدِرَ 
َ
نْ ل

َ
چنان که »وَهم« احتمال ضعیف و شـک تسـاوى طرفین اسـت »فَظَنَّ أ

یْهِ« )انبیاء: 87(. 
َ
عَل

احتمال قوى داد که هرگز بر او سخت نم‏ىگیریم. 
در صحاح گوید: ظنّ، گاهى به جاى علم گذاشته می‌شود.

در اقـرب گفتـه: ظـنّ اعتقـاد راجـح اسـت بـا احتمـال نقیـض و در علـم و شـک نیـز به 
کار رود.  

گفتـه نمانـد: مشـکل اسـت ظـنّ را در جـاى علم به کار بریم زیـرا قرآن آندو را از هم  نا
«  شما  سْتَیْقِنِینَ نُ بُِ ْ َ

ا وَ ما ن  ظَنًّ
َ

اعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلّ تُْ ما نَدْرِی مَا السَّ
ْ
جدا کرده مثل: »قُل

يم، و به هيچ  م‏ىگفتيد: »ما ‏ىنمدانيم قيامت چيسـت؟ ما تنها گمانى در اين باره دار
ونَ« آنان   یَظُنُّ

َ
مٍ إِنْ هُمْ إِلّ

ْ
مْ بِذلِكَ مِنْ عِل ُ يم!« )جاثیة، 32(. »وَ ما لَ وجه يقين ندار

به اين سخن كه م‏ىگويند علمى ندارند، بلكه تنها حدس م‏ىزنند )و گمانى بى‏پايه 
« از آن در شـك هسـتند و  نِّ

َ
 اتِّبـاعَ الظّ

َ
ـمٍ إِلّ

ْ
ـمْ بِـهِ مِـنْ عِل ُ

َ
دارنـد(! )جاثیـه، 24(. »مـا ل

مٍ 
ْ
مْ بِهِ مِنْ عِل ُ وى م‏ىكنند ) نساء، 157(. »وَ ما لَ علم به آن ندارند و تنها از گمان پير

« آنهـا هرگـز بـه اـين سـخن دانشىـ ندارنـد، تنهـا از گمـان بى‏پايه  ـنَّ
َ

 الظّ
َ

بِعُـونَ إِلّ إِنْ یَتَّ
پيروى مك‏ىنند )نجم،28(.

و نیز بسیار بعید است که ظنّ را در قرآن به معنى شکّ بگیریم که این هر دو جنس 
مستقلى هستند. و قرآن به هر یک اعتناء خاصى دارد.

راغـب در مفـردات گویـد: هـر گاه ظـنّ قـوى باشـد و یـا ماننـد قـوى تصـور شـود بـا انّ 
قُـوا  ـمْ مُلا ُ نَّ

َ
ـونَ أ مشـدّده و ان مخفـف از مثقّلـه اسـتعمال می‌شـود آنـگاه آیـات »یَظُنُّ

قُـوا الِلَّه«  را شـاهد آورده و آنهـا را در مقـام یقیـن دانسـته  ـمْ مُلا ُ نَّ
َ
ـونَ أ ـمْ« و  »یَظُنُّ ِ بِّ رَ

1. قاموس قرآن، ج‏7،ص 11.
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است.1
س2ُ __   تجَسَّ

معنىـ اصلىـ »جَـسّ« لمـس کـردن و گرفتـن نبض و شـناختن تپـش آن براى حکم 
کردن در مورد سلامتى و بیمارى است، که این معنى ریشه‏اى اخصّ از »حسّ« است 
ک حسّىـ اسـت ولىـ »جـسّ«  شـناختن حـال غیـر از راه  زیـرا حـسّ شناسـایى از راه ادرا

حسى است ؛ و نیز از واژه »جس« لفظ جاسوس مشتقّ شده است.3

 نکات تفسیری

1( گفتارى در معناى اخوت‏ 
ؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ «قانونىـ را در بیـن مسـلمانان مؤمـن  ـا الُْ َ

َ
بایـد دانسـت کـه جملـه »إِنّ

تشریع م‏ىکند و نسبتى را برقرار م‏ىسازد که قبلا برقرار نبود و آن نسبت برادرى است 
که آثارى‏ شرعى و حقوقى قانونى نیز دارد.  

اخـوت یـک معنایـى اسـت کـه هـم م‏ىتوانـد طبیعى باشـد و هم اعتبـارى. و اخوت 
طبیعىـ در شـرایع و قوانیـن، هیـچ اثـرى نـدارد و قوانیـن بـه صـرف ایـن کـه دو انسـان 
داراى یـک پـدر و یـا یـک مـادر و یـا یـک پـدر و مـادر باشـند ارتباطىـ بیـن ایـن دو از نظـر 

قانون نم‏ىبیند، ولى اخوت اعتبارى در اسلام آثارى اعتبارى دارد. 

1. همان، ج4، ص 275.
2. راغـب در بـاره آیـه شـریفه می‌گویـد: ایـن حكمـی اسـت اخلاقىـ ـكه در سـوره‏اى بـه نـام حجرات یعنىـ همان 
جایـى ـكه انسـان‌ها بـه زندگىـ خصوصىـ و نـه اجتماعىـ مشـغولند آمـده اسـت و قبـل از آن م‏ىفرمایـد: اى 
كلمـات و القـاب زشـت یكدیگـر را خطـاب و  مؤمنیـن یكدیگـر را مسـخره نكنیـد چـه زنـان و چـه مـردان و بـا 
سـرزنش نكنیـد زیـرا حیـف اسـت بعـد از ایمـان ، بـه فسـق و تبهكـارى بگرائیـد از ظـنّ و گمـان باطـل بپرهیزیـد و 
یكدیگـر را غیبـت و بـد گویـى نكنیـد پرهیـز كار باشـید و از اختلاف نـژاد و طبقـات دورى كنیـد. تمـام احكـام بـالا 
اخلاقىـ اسـت و ربطىـ بـه نظـارت عمومىـ ـكه یىـك از اركان ضمانـت اجرائىـ احكـام حكومـت اسلامى اسـت 
نـدارد زیـرا در حكومـة اسلامى همـه بایسـتى بـر یكدیگـر و امور اجتماعى و سیاسىـ كشـور كه سرنوشـت همگان 
بـه آنهـا بسـتگى دارد نظـارت داشـته باشـند تـا خطراتىـ حیـات فـرد و جامعـه را تهدیـد نكنـد زیرا در آیـات متعدّد 
مُـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَ تَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَرِ«)آل‌عمـران، 110( اصـولا 

ْ
ـاسِ تَأ خْرِجَـتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
گفتـه اسـت »كُنْتُـمْ خَیْـرَ أ

یىـك از مزایـاى جهان‌شـمول و پایـدار اسلام همیـن نظـارت همگانىـ بـر یكدیگـر اسـت، امر به معـروف و نهى از 
منـكر جـزء اصـول دیـن و احكـام علمىـ اسلام اسـت و سـرّ مصونیّـت دادن جامعـه اسلامى از خطراتى كه ناشىـ 
از اعمـال خـود سـرانه و مخاطـره انگیـز فـرد یـا گروه‌هـا و جماعـت اسـت همیـن اصـل اسـت ـكه باید رعایت شـود 

پیامبـر هـم بـه شـدّت سـفارش ـكرده. 
3. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏1،ص 398.
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اخوت در اسلام عبارت اسـت از نسـبتى که بین دو نفر برقرار اسـت و در نکاح و ارث 
آثارى دارد، حال چه اینکه اخوت طبیعى باشد و چه رضاعى که البته اخوت رضاعى 
آثـارى در مسـئله ازدواج دارد ولىـ در ارث نـدارد و چـه اخـوت دینى که آثارى اجتماعى 
دارد و در نـکاح و ارث اثـر نـدارد. و بـه زودى کلامىـ از امـام صـادق در بـاره حقـوق 
اخوت دینى خواهد آمد که فرموده: مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماى او است، 
گر وعده‏اى به  به او خیانت نم‏ىکند و ستم بر او روا نم‏ىدارد و او را فریب نم‏ىدهد و ا

او داد خلف وعده نم‏ىکند.1.  
و این معنا بر بعضى از مفسرین2 مخفى مانده و اطلاق اخوت در آیه را در باره مؤمنین، 
اطلاقى مجازى و از باب استعاره گرفته و گفته‏اند: شرکت دو نفر در داشتن ایمان، شبیه 
است به شرکت آن دو در اصل تولد، براى اینکه هم تولد، اصلى است براى بقاء، چون 

منشا حیات است و هم ایمان منشئى است براى بقاء ابدى در بهشت. 
بعضى3 هم گفته‏اند: این اخوت از باب تشبیه بلیغ است، از این حیث که مؤمنین 
همه به یک ریشه منسوبند که آن هم ایمان است، که باعث بقاء ابدى است.4                        
ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ« که در آیات فوق آمده اسـت یکى از شـعارهاى اساسىـ  ا الُْ َ َ

جمله »إِنّ
و ریشه‏دار اسلامى است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنى.

دیگـران وقتىـ م‏ىخواهنـد زیـاد اظهـار علاقـه بـه هم مسـلکان خود کننـد از آنان به 
عنوان رفیق یاد م‏ىکنند، ولى اسلام سطح پیوند علائق دوستى مسلمین را به قدرى 
بـالا بـرده کـه بـه صـورت نزدیک‏تریـن پیونـد دو انسـان بـا یکدیگـر آن هـم پیونـدى بر 
ح م‏ىکند و آن علاقه دو برادر نسبت به یکدیگر است. اساس مساوات و برابرى، مطر
روى این اصل مهم اسلامى، مسـلمانان از هر نژاد و هر قبیله و داراى هر زبان و هر 
سن و سال، با یکدیگر احساس عمیق برادرى م‏ىکنند، هر چند یکى در شرق جهان 

زندگى کند و دیگرى در غرب.
در مراسم حج که مسلمین از همه نقاط جهان در آن کانون توحید جمع م‏ىشوند 
ایـن علاقـه و پیونـد و همبسـتگى نزدیـک کاملا محسـوس اسـت و صحنـه‏اى اسـت از 

تحقق عینى این قانون مهم اسلامى.
بـه تعبیـر دیگـر اسلام تمـام مسـلمان‌ها را در حکـم یـک خانـواده م‏ىدانـد و همـه را 
خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده، نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و تعهدهاى 

1. اصول كافى، ج 2، ص 166، ح 3.
2. روح المعانى، ج 26، ص 151.

3. همان. 
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 474 -471.
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متقابل نیز همه خواهر و برادرند.1

2( معیارهای اخلاقی جامعه اسلامی
از آنجا که قرآن مجید در این سوره به ساختن جامعه اسلامى بر اساس معیارهاى 
اخلاقىـ پرداختـه، پـس از بحـث در بـاره وظائـف مسـلمانان در مـورد نـزاع و مخاصمـه 
ح قسـمتى از ریشـه‏هاى ایـن  گروه‏هـاى مختلـف اسلامى در آیـات مـورد بحـث بـه شـر
اختلافـات پرداختـه تـا بـا قطـع آنهـا اختلافـات نیز بر چیده شـود و درگیرى و نـزاع پایان 

گیرد.
در هر یک از دو آیه فوق به سه قسمت از امورى که م‏ىتواند جرقه‏اى براى روشن 

کردن آتش جنگ و اختلاف باشد با تعبیراتى صریح و گویا پرداخته. 
ریشه استهزاء خود برتر بینی است 

در اینجـا مخاطـب مؤمناننـد، اعـم از مـردان و زنـان، قـرآن به همه هشـدار م‏ىدهد 
که از این عمل زشت بپرهیزند، چرا که سرچشمه استهزاء و سخریه همان حس 
کـه عامـل بسـیارى از جنگ‏هـاى خونیـن در  کبـر و غـرور اسـت  خـود برتربینـى و 

طول تاریخ بوده.
و ایـن خـود برتربینىـ بیشـتر از ارزش‌هـاى ظاهـرى و مادى سرچشـمه م‏ىگیرد مثلا 
فلان کـس خـود را از دیگـرى ثروتمندتـر، زیباتـر، یـا از قبیله‏اى سرشـناس‌تر م‏ىشـمرد 
و احیانـاً ایـن پنـدار کـه از نظـر علـم و عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر اسـت او را 
وادار به سـخریه م‏ىکند، در حالى که معیار ارزش در پیشـگاه خداوند تقوا اسـت و این 

کى قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. بستگى به پا
هیـچ کـس نم‏ىتوانـد بگویـد: مـن در پیشـگاه خـدا از فلان کـس برتـرم و بـه همیـن 
دلیـل تحقیـر دیگـران و خـود را برتـر شـمردن یکىـ از بدتریـن کارهـا و زشـترین عیـوب 

اخلاقى است که بازتاب آن در تمام زندگى انسان‌ها ممکن است آشکار شود.  
جالـب اینکـه قـرآن در ایـن آیـه با تعبیر »انفسـکم« به وحـدت و یکپارچگى مؤمنان 
گر از  اشـاره کـرده و اعلام م‏ىـدارد کـه همـه مؤمنـان بـه منزله نفـس واحدى هسـتند و ا

دیگرى عیبجویى کنید در واقع از خودتان عیبجویى کرده‏اید!
بسـیارى از افـراد بـى بنـد و بـار در گذشـته و حـال اصـرار داشـته و دارند کـه بر دیگران 
القـاب زشـتى بگذارنـد و از ایـن طریـق آنهـا را تحقیـر کنند، شخصیتشـان را بکوبند و یا 
گر کسىـ در سـابق کار بدى داشـته سـپس توبه کرده و  احیاناً از آنان انتقام گیرند و یا ا

ک شده باز هم لقبى که بازگو کننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. کاملا پا

1. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 169.
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 از ایـن عمـل زشـت نهىـ م‏ىکنـد و هـر اسـم و لقبىـ را کـه کوچکتریـن 
ً
اسلام صریحـاً

ع شمرده. مفهوم نامطلوبى دارد و مایه تحقیر مسلمانى است ممنو
گفتیـم: در هـر یـک از دو آیـه مـورد بحـث سـه حکم اسلامى در زمینه مسـائل اخلاق 
ح شـده، احـکام سـه‏گانه آیـه اول بـه ترتیـب: عـدم سـخریه و تـرک  اجتماعىـ مطـر
عیبجویى و تنابز به القاب بود و احکام سه‏گانه آیه دوم به ترتیب: اجتناب از گمان بد، 

تجسّس و غیبت است.  
« گمان‌هاى بد اسـت که نسـبت به گمان‏هاى‏ خوب در  نِّ

َ
 مِنَ الظّ

ً
منظور از»كَثِیرا

میان مردم بیشـتر اسـت لذا از آن تعبیر به کثیر شـده و گرنه حسـن ظن و گمان خیر نه 
ع نیسـت بلکه مستحسـن اسـت، چنان که قرآن مجید در آیه 12 سـوره نور  تنها ممنو

».
ً
نْفُسِهِمْ خَیْرا

َ
ؤْمِناتُ بِأ ؤْمِنُونَ وَ الُْ عْتُمُوهُ ظَنَّ الُْ وْ لا إِذْ سَِ

َ
م‏ىفرماید: »ل

چرا هنگامى که آن نسبت ناروا را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود )و 
کسى که همچون خود آنها بود( گمان خیر نبردند؟! 

قابـل توجـه اینکـه: نهىـ از کثیـرى از گمان‏هـا شـده، ولىـ در مقـام تعلیـل م‏ىگویـد 
زیرا بعضى از گمان‏ها گناه است این تفاوت تعبیر ممکن است از این جهت باشد که 
گمان‏هـاى بـد بعضىـ مطابـق واقـع اسـت و بعضىـ مخالـف واقـع، آنکـه مخالـف واقع 
« شـده اسـت، بنـا بـر ایـن  ٌ ْ

ـنِّ إِث
َ

اسـت مسـلما گنـاه اسـت و لـذا تعبیـر بـه »إِنَّ بَعْـضَ الظّ
وجود همین گناه کافى است که از همه بپرهیزد.

ح م‏ىشود که گمان بد و خوب غالباً اختیارى نیست، یعنى  در اینجا این سؤال مطر
بر اثر یک سلسـله مقدمات که از اختیار انسـان بیرون اسـت در ذهن منعکس م‏ىشـود، 

بنا بر این چگونه م‏ىشود از آن نهى کرد؟!
پاسخ این سؤال را در دو مرحله بیان می‌کنیم؛

الف( منظور از این نهى، نهى از ترتیب آثار اسـت، یعنى هر گاه گمان بدى نسـبت 
به مسلمانى در ذهن شما پیدا شد، در عمل کوچک‏ترین اعتنایى به آن نکنید، طرز 
رفتار خود را دگرگون نسـازید و مناسـبات خود را با طرف تغییر ندهید، بنا بر این آنچه 

گناه است ترتیب اثر دادن به گمان بد م‏ىباشد.
لذا در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام م‏ىخوانیم:

ـرج، فمخرجـه مـن سـوء الظـن ان لا  »ثالث فى المؤمـن لا یستحسـن و لـه منهـن مخ
یحققه«.1

سـه چیز اسـت که وجود آن در مؤمن پسـندیده نیسـت و راه فرار دارد، از جمله سـوء 

1. محجة البیضاء، ج 5، ص 269.
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ظن است که راه فرارش این است که به آن جامه عمل نپوشاند.  
ب( انسـان م‏ىتواند با تفکر روى مسـائل مختلفى، گمان بد را در بسـیارى از موارد 
از خود دور سـازد، به این ترتیب که در راه‏هاى حمل بر صحت بیندیشـد و احتمالات 
صحیحىـ را کـه در مـورد آن عمـل وجـود دارد در ذهـن خـود مجسّـم سـازد و تدریجـا 
بـر گمـان بـد غلبـه کنـد. بنـا بـر این گمـان بد چیزى نیسـت که همیشـه از اختیـار آدمى 

بیرون باشد.
لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل 
کـن، تـا دلیلىـ بـر خلاف آن قائـم شـود و هرگـز نسـبت به سـخنى کـه از برادر مسـلمانت 
مِيرُ 

َ
 أ

َ
صادر شده گمان بد مبر، ما دام که م‏ىتوانى محمل نیکى براى آن بیابى، »قَال

تِيَكَ مَا يَغْلِبُـكَ مِنْهُ وَ لَ 
ْ
حْسَـنِهِ حَىّتَ يَأ

َ
 أ

َ
خِيـكَ عَلى

َ
مْـرَ أ

َ
ـهُ ضَـعْ أ

َ
مٍ ل

َ
ؤْمِنِ�ينَ  فِي كَل الُْ

مِلا « 1. يْرِ مَْ ا فِي الْخَ َ دُ لَ جِ
َ

نْتَ ت
َ
 وَ أ

ً
خِيكَ سُوءا

َ
نَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أ َ

تَظُنّ
علـی  فرمودنـد: هـر كار )ى ـكه از( بـرادر دينىـ خـود )سـرزند آن( را ببهترـين وجـه 
آن حمـل ـكن، تـا كارى كنـد ـكه راه توجـيه را بـر تـو ببنـدد، و هـيچ گاه بسـخنى ـكه از 
)دهان( برادرت بيرون آيد گمان بد مبر، در صورتى كه براى آن سخن محمل خوبى 

مي‏ىابى.
به هر حال این دسـتور اسلامى یکى از جامعترین و حسـاب شـده‏ترین دسـتورها در 
زمینـه روابـط اجتماعىـ انسـان‌ها اسـت، کـه مسـئله امنیـت را به طور کامـل در جامعه 

ح آن در بحث نکات خواهد آمد.2 تضمین م‏ىکند. که شر

3( امنیت اجتماعی در سایه رعایت اصول اخلاقی

ح شده )نهى از سخریه و عیبجویى  دستورهاى ششگانه‏اى که در دو آیه فوق مطر
و القـاب زشـت و گمـان بـد و تجسـس و غیبـت( هـر گاه بـه طـور کامـل در یـک جامعـه 
پیاده شـود آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه م‏ىکند، نه کسىـ م‏ىتواند به 
عنـوان خـود برتربینىـ دیگـران را وسـیله تفریـح و سـخریه قرار دهد و نـه م‏ىتواند زبان 
به عیبجویى این و آن بگشـاید و نه با القاب زشـت‏ حرمت و شـخصیت افراد را در هم 
بشـکند، نـه حـق دارد حتىـ گمـان بـد ببـرد، نـه در زندگىـ خصوصىـ افـراد به جسـتجو 

پردازد و نه عیب پنهانى آنها را براى دیگران فاش کند.
به تعبیر دیگر انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهاى این قانون قرار 

1. اصول كافى ، ج 2،ص 362.
2. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 179-183.
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گیرد و محفوظ باشد: جان و مال و ناموس و آبرو.
کـه آبـرو و حیثیـت افـراد  تعبیـرات آیـات فـوق و روایـات اسلامى نشـان م‏ىدهـد 
همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضى جهات مهم‏تر است! اسلام م‏ىخواهد 
در جامعـه اسلامى امنیـت کامـل حکم‏فرمـا باشـد نـه تنهـا مـردم در عمـل و با دسـت به 
یکدیگر هجوم نکنند، بلکه از نظر زبان مردم و از آن بالاتر از نظر اندیشـه و فكر آنان 
نیـز در امـان باشـند و هـر ـكس احسـاس كند ـكه دیگرى حتى در منطقـه افكار خود 
تیرهاى تهمت را به سوى او نشانه‏گیرى نمك‏ىند و این امنیتى است در بالاترین 

سطح كه جز در یك جامعه مذهبى و مؤمن امكان پذیر نیست.
پیغمبـر گرامىـ در حدیثىـ م‏ىفرمایـد: »ان اللَّه حـرم مـن المسـلم دمـه و مالـه و 

عرضه و ان یظن به السوء«
خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر دیگران حرام كرده و همچنین گمان 

بد در باره او بردن.1 
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد م‏ىکند، بلکه براى صاحب 
کـه او را از همـکارى بـا مـردم و تعـاون  آن نیـز بلائىـ اسـت بـزرگ زیـرا سـبب م‏ىشـود 
کنده از غربت و انزوا فراهم سـازد، چنان  ک آ اجتماعى بر کنار کند و دنیایى وحشـتنا
که در حدیثى از أمیر مؤمنان على آمده است: »من لم یحسن ظنه استوحش من كل 

احد؛ کسى که گمان بد داشته باشد از همه کس م‏ىترسد و وحشت دارد!2 
بـه تعبیـر دیگـر: چیـزى کـه زندگىـ انسـان را از حیوانـات جـدا م‏ىکنـد و بـه آن رونـق 
و حرکـت و تکامـل م‏ىبخشـد، روح تعـاون و همـکارى دسـته جمعىـ اسـت و ایـن در 
کـم باشـد، در حالى که  صورتىـ امـکان پذیـر اسـت کـه اعتمـاد و خوشـبینى بـر مردم حا
سـوء ظـن پایه‏هـاى ایـن اعتمـاد را در هـم م‏ىکوبد، پیوندهاى تعـاون را از بین م‏ىبرد 
و روح اجتماعى را تضعیف م‏ىکند. نه تنها سـوء ظن که مسـئله تجسـس و غیبت نیز 

چنین است.
افراد بدبین از همه چیز م‏ىترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانى جانکاهى 
دائمـا بـر روح آنهـا مسـتولى اسـت، نـه م‏ىتواننـد یـار و مونسىـ غمخـوار پیـدا کننـد و نه 
شریک و همکارى براى فعالیت‏هاى اجتماعى و نه یار و یاورى براى روز درماندگى.
توجـه بـه ایـن نکتـه نیـز لازم اسـت کـه منظـور از ظـن در اینجـا گمان‌هـاى بـى دلیل 

1. المحجة البیضاء، ج 5، ص 268.
2. غرر الحكم، ص 697.
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است بنا بر این در مواردى که گمان متکى به دلیل یعنى ظن معتبر باشد از این حکم 
مستثنى است مانند گمانى که از شهادت دو نفر عادل حاصل م‏ىشود.1

قرآن با صراحت تمام تجسّـس را در آیه فوق منع نموده و از آنجا که هیچ‌گونه قید و 
شرطى براى آن قائل نشده نشان م‏ىدهد که جستجوگرى در کار دیگران و تلاش براى 
ج آیه اسـت نشان م‏ىدهد  افشـاى اسـرار آنها گناه اسـت، البته قرائنى که در داخل و خار
که این حکم مربوط به زندگى شـخصى و خصوصى افراد اسـت و در زندگى اجتماعى تا 
آنجا که تاثیرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. اما روشن 
اسـت آنجـا کـه ارتباطىـ بـا سرنوشـت دیگـران و کیان جامعه پیدا م‏ىکند مسـئله شـکل 
دیگـرى بـه خـود م‏ىگیـرد، لذا شـخص پیامبـر مأمورانى براى جمـع آورى اطلاعات 
قـرار داده بـود کـه از آنهـا بـه عنـوان عیـون تعبیـر م‏ىشـود، تـا آنچـه را ارتباط با سرنوشـت 

ج داشت براى او گرد آورى کنند. جامعه اسلامى در داخل و خار
و نیـز بـه همیـن دلیـل حکومـت اسلامى م‏ىتوانـد ماموران اطلاعاتى داشـته باشـد، 
یـا سـازمان گسـترده‏اى بـراى گـرد آورى اطلاعـات تاسـیس کنـد و آنجا که بیـم توطئه 
بـر ضـد جامعـه و یـا بـه خطـر انداختن امنیت و حکومت اسلامى م‏ىرود به تجسـس بر 

خیزند و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى کنند.
ولىـ ایـن امـر هرگـز نبایـد بهانه‏اى براى شکسـتن حرمت این قانون اصیل اسلامى 
شـود و افـرادى بـه بهانـه مسـئله توطئـه و اخلال بـه امنیـت بـه خـود اجـازه دهنـد کـه 
بـه زندگىـ خصوصىـ مـردم یـورش برنـد، نامه‏هـاى آنهـا را باز کننـد، تلفن‌هـا را کنترل 

نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها هجوم آورند.
خلاصه این که مرز میان تجسس و به دست آوردن اطلاعات لازم براى حفظ امنیت جامعه 
بسـیار دقیـق و ظریـف اسـت و مسـئولین اداره امـور اجتمـاع بایـد دقیقـا مراقب این مرز باشـند، تا 

حرمت اسرار انسان‌ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامى به خطر نیفتد.2

4( تمسخر مؤمنین
کلمه سـخریه که مبدء اشـتقاق کلمه یسـخر اسـت، به معناى اسـتهزاء م‏ىباشـد. و 
استهزاء عبارت است از اینکه چیزى بگویى که با آن، کسى را حقیر و خوار بشمارى، 
حـال چـه اینکـه چنیـن چیـزى را بـه زبـان بگویـى و یا به ایـن منظور اشـاره‏اى کنى و یا 
عملا تقلید طرف را در آورى، به طورى که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن 
و یا اشـاره و یا تقلید بخندند. و کلمه قوم به معناى جماعت اسـت، که البته در اصل 

1. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 186.
2. همان، ص 188.
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به معناى جماعتى از مردان اسـت و شـامل زنان نم‏ىشـود، چون مردانند که به امور 
مهمه قیام م‏ىکنند نه زنان. و مراد از »قوم« در آیه مورد بحث همین معنا است چون 
مْ« و »عَسى‏   مِنُْ

ً
نْ یَكُونُوا خَیْرا

َ
این لفظ در مقابل نساء قرار گرفته. و دو جمله »عَسى‏ أ

« حکمت نهى را بیان م‏ىکند. نَّ  مِنُْ
ً
نْ یَكُنَّ خَیْرا

َ
أ

و آنچـه از سـیاق اسـتفاده م‏ىشـود ایـن اسـت کـه م‏ىخواهـد بفرمایـد: هیـچ کسىـ 
را مسـخره نکنیـد، چـون ممکـن اسـت آن کـس نـزد خـدا از شـما بهتـر باشـد. چیزى که 
هسـت چـون غالبـا مـردان، مـردان را و زنـان، زنـان را مسـخره م‏ىکننـد، فرمـوده هیـچ 
مردى مرد دیگرى را و هیچ زنى زن دیگرى را مسخره نکند و گر نه ممکن است گاهى 

اوقات یعنى در غیر غالب مردى زنى را و یا زنى مردى را مسخره کند.1

5( وجوب توبه از انحرافات اخلاقی

ـونَ« یعنىـ هـر کـس توبـه نکنـد و از ایـن گونـه  الُِ
َ

ولئِـكَ هُـمُ الظّ
ُ
»وَ مَـنْ لَْ یَتُـبْ فَأ

گناهـان کـه سـابقا کـرده بـوده دسـت بـر نـدارد و بـا ایـن کـه بـر آن نهىـ نـازل شـده هـم 
چنـان مرتکـب شـود و از آن پشـیمان نگـردد و بـا تـرک آن بـه سـوى خـداى سـبحان 
برگشـت نکند، چنین کسـانى حقا سـتمکارند، چون با اینکه خداى تعالى علمشـان را 

از معاصى دانسته و از آن نهى فرموده، با این حال عمل بدى نم‏ىدانند.
از جملـه مـورد بحـث یعنىـ جملـه »وَ مَـنْ لَْ یَتُـبْ...« ایـن معنـا هم فهمیده م‏ىشـود 

که در زمان نزول آیه کسانى از مؤمنین بوده‏اند که مرتکب چنین گناهى م‏ىشدند.2
ُ

6( معناى جمله: بِئْسَ الِسْمُ الْفُسُوق

فُسُوقُ« ذکر است و از این باب است 
ْ
و مراد از کلمه »اسم« در جمله »بِئْسَ الِسْمُ ال

که در فارسىـ هم م‏ىگوییم اسـم فلانى به سـخاوت در رفته، یعنى ذکرش سـر زبان‌ها 
اسـت. و بنا بر این معناى »بئس الاسـم«، »بئس الذكر« اسـت، یعنى بد ذکرى اسـت 
ذکر مردمى که ایمان آورده‏اند به فسوق و اینکه آنان را به بدى یاد کنى، چون مؤمن 
بدان جهت که مؤمن است سزاوارتر است که همواره به خیر یاد شود و به او طعنه زده 
گر بشنود ناراحت م‏ىشود در باره‏اش گفته نشود، مثلا نگویند  نشود و باید چیزى که ا

پدرش چنین و یا مادرش چنان بوده.
ممکـن هـم هسـت مـراد از کلمـه »اسـم« سـمت و علامـت باشـد و معنـاى جملـه این 
باشد که: بد علامتى است اینکه انسانى را بعد از ایمان به داغ فسوق علامت بگذارى 

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 474.
2.  همان.
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و بـه علامتىـ زشـت یـادش کنىـ، مثلا به کسىـ که یـک روزى گناهى کـرده و بعد توبه 
نمـوده، تـا آخـر عمـرش بـه او بگویند فلان کاره. و یا معنا این باشـد که: این بد علامتى 
اسـت کـه تـو بـا بدگویـى مـردم براى خـود قرار م‏ىدهىـ و همه تو را به عنـوان مردى بد 
زبان بشناسند که همواره افراد را به زشتى یاد م‏ىکنى. و به هر یک از این معانى باشد 

جمله مذکور اشاره‏اى به حکمت نهى دارد.1

7( افشاء کردن عیب دیگران  
نْفُسَـكُمْ )کلمـه لمـز کـه مصـدر تلمزوا اسـت( به طورى کـه گفته‏اند2  به 

َ
وا أ مِـزُ

ْ
وَ لا تَل

گـر کلمـه مزبـور را مقید به  گاه سـازى. و ا معنـاى ایـن اسـت کـه شـخصى را بـه عیبـش آ
قید »انفسکم«  نموده، براى اشاره به این است که مسلمانان در یک مجتمع زندگى 
م‏ىکنند و در حقیقت همه از همند و فاش کردن عیب یک نفر در حقیقت فاش کردن 
عیب خود اسـت. پس باید از لمز دیگران به طور جدى احتراز جسـت )همان طور که 
از لمـز خـودت احتـراز دارى و هرگـز عیـب خـودت را نم‏ىگویـى( و همان‌طـور کـه حاضـر 
نیستى دیگران عیب تو را بگویند. پس کلمه »أنفسکم« با همه کوتاه‏ىاش حکمت 

نهى را بیان‏ م‏ىکند.                        
کلمـه نبز)بـه فتـح حـرف اول و دوم( به معناى لقب اسـت، و به طورى که گفته‏اند 
اختصـاص دارد بـه لقب‏هـاى زشـت. پـس »تنابـز« که بـاب تفاعل و طرفینى اسـت به 
معناى این اسـت که مسـلمانان به یکدیگر لقب زشـت از قبیل فاسـق، سـفیه و امثال 

آن بدهند.3
ضررهای بدبین‌ی

1. نخسـتین نتیجـه بدگمانـی، بـه خود انسـان برمی‌گردد؛ از آنجـا که افراد بدگمان 
نمی‌تواننـد اعمـال دیگـران را خالـی از غـرض و آلودگـی تصـور نماینـد، همـواره در رنـج 
روحـی و درد روانـی سـختی بـه سـر می‌برنـد و سـوز و گـداز خیـال و پنـدار، همـواره آنان را 

شکنجه می‌دهد.
2. بدبینی، رشته الفت و دوستی را از هم می‌گسلد و بر اثر گمان بدی که انسان به 
دیگـران دارد، همـواره آنهـا را خیانتـکار و در میدان دوسـتی، ناپایـدار می‌پندارد، ناچار 
می‌شود که همه‌گونه روابط خود را با آنها قطع کند؛ ازاین‌رو پیشوایان ما فرموده‌اند: 

1. همان،ص 483.
2. روح المعانى، ج 26، ص 153.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 482.
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»من غلب علیه سوء الظّن لم یترک بینه و بین خلیل صلحا.«1
ع صلـح و صفایی را که میان او و دوسـتان  بدگمانـی بـر هرکـس کـه غلبـه کنـد، هر نو

وی برقرار است، از بین می‌برد«.
3. افـراد بدبیـن همیشـه منـزوی و گوشـه‌گیرند و بـر اثـر رعـب و ترسـی کـه از مـردم 
دارند، هرگز نمی‌توانند با کسی انس بگیرند؛ ازاین‌رو در روایات، آمده است که: »من 

 احد«2؛ افراد بدبین از همه مردم وحشت دارند«.
ّ

لم یحسن ظنّه استوحش من کل
4. بدبینی آفت بزرگی برای سنجش منطق انسان است؛ بدبینی نوعی اختلال در 
ک انسان به وجود می‌آورد که هرگز نمی‌تواند در موضوعی به صورت  طرز تفکر و ادرا

خردپسند و واقع‌بینانه داوری کند.
5. بدبینی از بیماری‌های سرایت‌کننده است که هم‌نشینان انسان را نیز آلوده می‌سازد.
6. بدبینی نه تنها در روح انسان اثر می‌گذارد، بلکه براساس ارتباطی که میان تن 
و جان وجود دارد، تن نیز از گزند آن سـالم نمی‌ماند و به قول دانشـمند بزرگ عصر ما 
دکتـر کارل: بدبینـی و عـادت بـه انتقاد از همه چیز، حتی از قدرت زندگی نیز می‌کاهد؛ 
زیـرا ایـن عـادت منفـی روانـی روی دسـتگاه اعصـاب »سـمپاتیک« و غـدد داخلـی اثـر 

می‌کند و می‌تواند مبدأ اختلالات عملی و حتی عضوی شود.  
گرد مغـازه و کارگـر و خدمتـکار منـزل،  7. بدگمانی‌هـای ب‌یمـورد، بـه همسـر و یـا شـا
آنـان را بـه خیانـت و جنایـت می‌کشـاند؛ زیـرا کنجکاوی‌های زیاد اربـاب و بزرگ خانه 
و یـا شـوهر، بـر اثـر »تداعـی معانـی« صـور و اشـباح خیانـت و کارهـای زشـت را در نظـر 
آنهـا مجسـم می‌سـازد و فکـر خیانـت را در دل آنهـا احیـا می‌نمایـد و بـه قـول برخـی از 
دانشـمندان: نوکرانـی کـه مـورد سـوءظن آقا هسـتند و او پیوسـته احتمـال می‌دهد که 
آنان به اثاث خانه دسـتبردی بزنند، چنین نوکرانی بالاخره دسـت به دزدی می‌زنند 

و به سوی دزدی کشیده می‌شوند.
ازایـن‌رو، در دیـن مقـدس اسلام، تظاهر بـه غیرت مندی ب‌یمـورد و افراطی درباره 
کـی بکشـاند و  کـی را بـه ناپا همسـر، مذمـوم شـمرده شـده اسـت؛ زیـرا چه‌بسـا افـراد پا

درستکار را به نادرستی دعوت نماید؛ چنان‌که علی فرموده است:
یئة  ک و التّغایـر فی غیـر موضعـه فانّ ذلک یدعوا الصّحیحة الی السّـقم و البر »ایّـا

یب«3 الی الرّ

1. غرر الحکم، ص 697.
2. همان، ص 712.
3. همان، ص 152.
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کی و زنان ب‌یگناه را به سـوی گناه  ک را به ناپا اظهـار غیرت‌هـای ب‌یمـورد، زنـان پـا
دعوت می‌کند«.1

8( نهی از تجسس عیوب )کنجکاوی در اسرار مردم‌(
کلمه تجسس) با جیم( به معناى پى‏گیرى و تفحص از امور مردم است، امورى که 

مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پى‏گیرى کنى تا خبردار شوى.
کلمـه تحسـس)با حـاء بـى نقطـه( نیـز همیـن معنـا را م‏ىدهـد، بـا ایـن تفـاوت کـه 
تجسس) با جیم( در شر استعمال م‏ىشود و تحسس) با حاء( در خیر به کار م‏ىرود و 
به همین جهت بعضى2 گفته‏اند: معناى آیه این اسـت که: دنبال عیوب مسـلمانان 
را نگیریـد و در ایـن مقـام بـر نیاییـد کـه امـورى را کـه صاحبانـش م‏ىخواهنـد پوشـیده 

بماند تو آنها را فاش سازى.
سُوا؛ در امور مردم کنجکاوی مکنید«. سَّ َ ج

َ
»وَ لا ت

در بحـث پیـش یـادآور شـدیم کـه در ایـن آیـه سـه رذیلـه اخلاقـی بـه ترتیب زیـر بیان 
شده است:

الف( بدبینی؛
ب( کنجکاوی در امور درونی مردم؛

ج( بدگویی پشت سر مردم. 
علـت اینکـه قـرآن، ایـن سـه صفـت نکوهیـده را بـه ترتیبـی کـه بیـان شـد، یـادآوری 
کـه اولـی، علـت و پدیدآورنـده دومـی می‌گـردد و همچنیـن پـس  نمـوده ایـن اسـت 
از بدگمانـی و بدبینـی، تجسـس و کنجـکاوی در امـور مـردم بـه وجـود می‌آیـد و افـراد 
گفتـن اسـرار  کـه مراقـب خصوصیـات داخلـی مردمنـد، چـون نمی‌تواننـد از  کنجـکاو 
دیگـران خـودداری نماینـد، بلکـه راز مـردم را فـاش می‌سـازند، ناچـار پشـت سـر آنهـا 

غیبت و بدگویی می‌کنند.
بر همین اسـاس، قرآن این سـه صفت رذیله را به ترتیب یادشـده ذکر نموده، تا رابطه 

تکوینی آنها روشن گردد.
ع  کنون موضو در مباحث گذشته، کم و بیش درباره زیان‌های بدبینی بحث شد، ا

ح می‌کنیم: کنجکاوی و به تعبیر قرآن »تجسس« را مطر
کنجکاوی در امور مردم، زیانهای اخلاقی و اجتماعی دارد که در ذیل به آنها اشاره 

می‌شود:

1. نظام اخلاقی اسلام،ص 131 - 130.
2. مجمع البیان، ج 9، ص 137.
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الـف( در بحـث گذشـته گفتـه شـد کـه اسلام بـرای جامعـه باایمـان، امنیت‏هـای 
چهارگانه‌ای به وجود آورده است:

ب( امنیت جانی؛
ج( امنیت مالی؛

د( امنیت حیثیتی و آبرویی؛
هـ( امنیت شخصیت انسان در فکر و ذهن دیگران.

کـرم در یکـی از سـخنان جامـع خـود بـه ایـن امنیت‏هـای چهارگانـه آورده   پیامبـر ا
است.1  

ضررهای اجتماعی کنجکاوی در امور مردم‌
1. بردن آبروی دیگران‌

کـه امنیـت سـوم  کنجـکاوی در امـور مـردم، ایـن اسـت  یکـی از ضررهـای بـزرگ 
)محفوظ ماندن آبروی مردم( را به خطر انداخته و لطمه جبران‌ناپذیری به حیثیت 
و موقعیـت اجتماعـی افـراد وارد می‌سـازد، بالاخـص هنگامی که انسـان پس از دقت و 

کنجکاوی، اسرار و رازهای درونی شخص را در اختیار دیگران بگذارد.
افـراد کنجـکاو کـه مراقـب اوضـاع داخلـی مردمند، کمتـر می‌توانند از فاش سـاختن 
اسـرار آنـان خـودداری نماینـد و این‌گونه افراد، هرگـز از غیبت کردن و بدگویی نمودن 

پشت سر مردم محفوظ نخواهند ماند.
ع  خلاصـه، آبـرو و حیثیـت یـک فـرد مؤمـن، کـه به‌سـان جـان و مـال او در نـزد شـار
اسلام، عزیـز و گرامـی اسـت، بـر اثـر کنجکاویهای شـخص، در نزد خـود او و در صورت 
فاش ساختن و نقل آنها برای دیگران، در نزد سایرین از بین رفته و پایمال می‌گردد.
لازمـه اخـوت و بـرادری دینـی ایـن اسـت کـه فرد مؤمن موجبات سـقوط شـخصیت 
و از بیـن رفتـن آبـرو و موقعیـت بـرادر خـود را بـا کنجکاوی‌هـای خسـارت‌آفرین خـود، 

فراهم نیاورد.  
کنجـکاو در اوضـاع مـردم،  پیشـوای بـزرگ مـا، حضـرت صـادق دربـاره افـراد 

می‌فرماید:
 يُوَاخِـيَ 

ُ
جُـل نْ يَكُـونَ الرَّ

َ
عَبْـدُ مِـنَ الِلَّه أ

ْ
بْعَـدُ مَـا يَكُـونُ ال

َ
 أ

َ
بِي عَبْـدِ الِلَّه  قَـال

َ
»ٍ عَـنْ أ

 مَا«2
ً
ا يَوْما رَهُ بَِ تِهِ لِيُعَيِّ

َ
يْهِ زَلّ

َ
 وَ هُوَ يَحْفَظُ عَل

َ
جُل الرَّ

امام صادق   فرمودند: دورترین حالات انسان از خدا این است 
ح دوسـتی بریـزد و در ایـن بیـن، لغزش‏هـای وی را بـرای اینکـه  کـه آدمـی بـا کسـی طـر

1. المحجة البیضاء، ج 5، ص 268 و نیز ص 162. )نظام اخلاقی اسلام،ص 132(
2. کافی، ج 2، ص 355.
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روزی او را مفتضح سازد، به خاطر بسپارد.«
چنان‌کـه ملاحظـه می‌فرماییـد، ایـن گناه آن‌چنان بزرگ اسـت کـه فرد مرتکب، در 

آن حال، دورترین حالت را نسبت به خدا پیدا می‌کند.1
2. انزوا و زدگی از اجتماع‌

تفحص و کنجکاوی در امور شـخصی مردم، نوعی پیروی از سـوءظن اسـت و این 
کار در واقع عکس‌العمل بدبینی است و فرد کنجکاو، در طول مراقبت و تجسس‌های 
خود، به عیوب و نقاط ضعف بسیاری از افراد واقف می‌گردد و بر اثر آن، حالت زدگی 
و انـزوا بـه او دسـت می‌دهـد و در حقیقـت کمتـر کسـی را شایسـته معاشـرت و زندگـی 
تشخیص می‌دهد و چه‌بسا ممکن است عیوبی از افراد به دست آورد که کوچکترین 
ارتباطـی بـه معاشـرت و رابطـه او بـا مردم، نـدارد ولی مع‌الوصف، به طرز محسوسـی از 
اجتماعـی بـودن انسـان می‌کاهـد و او را بـه انـزوا و گوشه‌نشـینی دعـوت می‌نماید؛ زیرا 
بـرای شـخص کنجـکاو کـه طبعـا یـک فـرد بدبیـن نیز هسـت، در این حالـت، تجزیه و 
تحلیـل ممکـن نیسـت و او نمی‌توانـد عیـوب شـخصی طـرف مقابـل را نادیـده بگیرد و 

نقایص و اشکالات درونی او را در رابطه خود با او ب‌یتأثیر فرض کند. 
و  نـادر  بسـیار  ب‌یعیـب،  صددرصـد  و  کامـل  انسـان‌هایی  یافتـن  به‌هرحـال، 
انگشت‌شـمار اسـت و هـر فـردی در کنجکاویهـای خـود، بـه عیـوب مسـتور و پوشـیده 
مـردم پیـ می‌بـرد و بـر اثـر آن در خـود، نوعـی زدگـی و لـزوم پرهیـز، احسـاس می‌نمایـد؛ 
از ایـن نظـر، ایـن دسـته کـه همواره بدبین و کنجکاو هسـتند، منزوی و گوشـه‌گیرند و 

نمی‌توانند مبدأ آثار سازنده‌ای در اجتماع باشند.2
3. سلب آزادی‌

یکـی از بزرگ‌تریـن نعمت‏هـا بـرای بشـر، داشـتن آزادی در نحـوه فعالیت‌هاسـت؛ 
اسلام بـا تأسـیس »اصـل نظـارت عمومـی« و با گمـاردن مأمـوران نظارت، آزادی بشـر 
ع محدود نمـوده و آزادی  را در انظـار عمومـی بـه طـرز صحیحـی بـه قوانیـن عقـل و شـر
در اجتماع را در چهار چوب قوانین متین اسلام محدود و معین کرده اسـت و بشـر، در 
اجتماع تا آنجا آزاد است که به سعادت خود و دیگران لطمه‌ای نزند و حرامی مرتکب 

نشود و واجبی را ترک نکند.
اسلام، آزادی درونـی افـراد را بـا گمـاردن پلیـس مخفـی و برقـرار سـاختن حکومـت 
ایمـان، محـدود و مهـار نموده اسـت، ولی یک سلسـله کارهایی اسـت کـه ارتکاب آنها 

1. نظام اخلاقی اسلام، ص 134.
2. همان، ص 135.
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ع، آنهـا را مبـاح و یـا مکـروه شـمرده اسـت، البتـه  ع مانعـی نـدارد و شـر از نظـر عقـل و شـر
نوعا انسـان  این‌گونه کارها را در انظار مردم انجام نمی‌دهد و نیز راضی نمی‌شـود که 

گاه شوند.   دیگران از انجام دادن آن آ
گـر بنـا شـود کـه دیگـران تمـام خصوصیـات زندگـی انسـان را تحت مراقبـت بیاورند،  ا

لذت زندگی  از بین می‌رود.
افـراد بدبیـن و کنجـکاو در زندگـی شـخصی مـردم، از نظـر پیامبـر، مسـلمان حقیقی 

نیستند و لذا درباره آنان چنین فرمود:
 الِلَّه  يَـا 

ُ
 رَسُـول

َ
 قَـال

ُ
بَـا عَبْـدِ الِلَّه   يَقُـول

َ
عْـتُ أ  سَِ

َ
ـارٍ قَـال »ِ عَـنْ إِسْـحَاقَ بْـنِ عَمَّ

عُوا  سْـلِمِينَ وَ لَ تَتَبَّ ـوا الُْ بِـهِ لَ تَذُمُّ
ْ
يَمـانُ إِلَ قَل ـصِ الِْ

ُ
ل مَ بِلِسَـانِهِ وَ لَْ يَخ�ْ

َ
سْـل

َ
مَعْشَـرَ مَـنْ أ

عَ الُلَّه تَعَـالَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ  ـعَ الُلَّه عَوْرَتَـهُ وَ مَنْ تَتَبَّ ـمْ تَتَبَّ ـعَ عَوْرَاتِِ ـهُ مَـنْ تَتَبَّ
َ
ـمْ فَإِنّ عَوْرَاتِِ

وْ فِي بَيْتِهِ..«1
َ
وَ ل

حضـرت صـادق   فرمـوده: رسـول خـدا  فرمـوده اسـت: اى گروهىـ ـكه بزبـان 
اسلام آورده و بدلش ايمان نرسيـده )و پيوسـت نشـده( مسلمانان را نكوهش نكنيد، 
و از عيوب آنان جستجو نكنيد، زيرا هر كه عيوب آنها را جستجو كند، خداوند عيوب 
او را دنبال كند، و هر كه خداوند عيبش را دنبال كند رسوايش كند گرچه در خانه‏اش 

باشد.
گرچـه جلـو کنجکاوی‏هـای مضـر و غیـر سـودمند را گرفتـه، ولـی در مـوارد   اسلام، ا
اسـتثنایی که اسـاس کار و بقای حیات اجتماعی بر روشـن شـدن خصوصیات زندگی 
و اسـرار داخلی شـخص بسـتگی دارد، اجازه داده اسـت که این امور تحقیق و بررسـی 
شـود؛ مثلا دختـر و پسـری کـه می‌خواهنـد پیونـد زناشـویی ببندنـد، یـا دو بازرگانـی که 
می‌خواهند درباره موضوعی مشترکا سرمایه‌گذاری نمایند و...، حتما باید از روحیات 
و خصوصیات زندگی یک دیگر- تا آنجا که به کار و تصمیم آنها مربوط است- مطلع 
گاه باشند، وگرنه دیری نخواهد پایید که از کار و عمل خود پشیمان شده و مفاسد  و آ
فراوانـی بـه بـار آیـد. و همچنین افرادی که در این موارد با آنها مشـورت می‌شـود، باید 
حقیقت مطالب را ب‌یپرده بگویند و آنان را به حقیقت امر واقف سازند و به مضمون 
»المستشار مؤتمن« شخصی که با او مشورت می‌شود، باید برای یک سلسله مصالح 

عالی خصوصیات درونی، مطالب مورد مشورت را بازگو کند.2  

1.الکافی، ج 2، ص 354.
2. نظام اخلاقی اسلام،ص 139 ـ 136.



408

ثار فردی و اجتماعی آن 9(سخنی در باره غیبت و آ
الف( فلسفه حرمت غیبت

 فَكَرِهْتُمُوهُ«
ً
خِیهِ مَیْتا

َ
مَ أ  لَْ

َ
كُل

ْ
نْ یَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
 یُحِبُّ أ

َ
 أ

ً
»وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا

ع اسلام از ایـن جهـت از غیبـت نهى فرمـوده که: غیبت اجزاى مجتمع بشـرى  شـار
را یکىـ پـس از دیگـرى فاسـد م‏ىسـازد و از صلاحیـت داشـتن آن آثـار صالحىـ کـه از هـر 
کسىـ توقعـش م‏ىـرود سـاقط م‏ىکنـد و آن آثـار صالـح عبـارت اسـت از اینکـه هـر فـرد از 
افـراد جامعـه بـا فـرد دیگـر بیامیـزد و در کمـال اطمینان خاطر و سلامتى از هر خطرى با 
او یکى شـود و ترسىـ از ناحیه او به دل راه ندهد و او را انسـانى عادل و صحیح بداند و 
در نتیجه با او مانوس شود. نه اینکه از دیدن او بیزار باشد و او را فردى پلید بشمارد. 
در ایـن هنـگام اسـت کـه از تـک تـک افـراد جامعه آثـارى صالح عاید جامعـه م‏ىگردد و 
گر در اثر غیبـت و بدگویى از  جامعـه عینـا ماننـد یـک تـن واحد متشـکل م‏ىشـود. و امـا ا
او بدش بیاید و او را مردى معیوب بپندارد، به همین مقدار با او قطع رابطه م‏ىکند و 
این قطع رابطه را هر چند اندک باشد، وقتى در بین همه افراد جامعه در نظر بگیریم، 
آن وقـت م‏ىفهمیـم کـه چـه خسـارت بزرگىـ بـه مـا وارد آمـده، پـس در حقیقـت عمـل 
غیبـت و ایـن بلاى جامعـه سـوز بـه منزله خوره‏اى اسـت که در بدن شـخص راه یابد و 
اعضـاى او را یکىـ پـس از دیگـرى بخـورد، تـا جایـى کـه بـه کلى رشـته حیاتـش را قطع 

سازد.  
و انسـان کـه از روز ازل بـه حکـم ضـرورت، اجتمـاع تشـکیل داد، بـراى ایـن تشـکیل 
داد که یک زندگى اجتماعى داشته باشد و در اجتماع داراى منزلتى شایسته و صالح 
باشـد، منزلتىـ کـه بـه خاطـر آن دیگـران با او بیامیزنـد و او با دیگران بیامیـزد، او از خیر 
دیگران بهره‏مند و دیگران از خیر او برخوردار شوند. و غیبت عامل مؤثرى است براى 
اینکه او را از این منزلت ساقط کند و این هویت را از او بگیرد. در آغاز یک فرد را از عدد 
ع غیبت تمامى  مجتمع صالح کم کند و سپس فرد دوم و سوم را، تا آنجا که در اثر شیو
افراد جامعه از صلاحیت زندگى اجتماعى ساقط شوند و صلاح جامعه به فساد مبدل 
گـردد و آن وقـت دیگـر افـراد جامعـه بـا هـم انـس نگیرنـد و از یکدیگـر ایمن نباشـند و به 
یکدیگر اعتماد نکنند، آن وقت است که دواء که همان تشکیل جامعه از روز نخست 

بود، به صورت دردى بى دواء درم‏ىآید.
پـس غیبـت در حقیقـت ابطـال هویـت و شـخصیت اجتماعـى افـرادى اسـت 
کـه دنبـال سرشـان چـه  کـه خودشـان از جریـان اطلاعـى ندارنـد و خبـر ندارنـد 
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کـه ایـن کار برایشـان  گـر خبـر داشـته باشـند و از خطـرى  چیزهایـى مى‏گوینـد و ا
دارد اطالع داشـته باشـند از آن احتـراز مى‏جوینـد و نمى‏گذارنـد پرده‏اى را که خدا 
بر روى عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره شود، چون خداى سبحان این 
پرده‏پوشـی‏ها را بدیـن منظـور کـرده کـه حکـم فطـرى بشـر اجـراء گـردد، یعنىـ اینکـه 
فطـرت بشـر او را وام‏ىداشـت تـا بـه زندگىـ اجتماعىـ تـن در دهـد، ایـن غـرض حاصـل 
بشود و افراد بشر دور هم جمع شوند، با یکدیگر تعاون و معاضدت داشته باشند و گر 
گر این پرده‏پوشى خداى تعالى نبود، با در نظر گرفتن اینکه هیچ انسانى منزه از  نه ا

تمامى عیوب نیست، هرگز اجتماعى تشکیل نم‏ىشد.
 فَكَرِهْتُمُـوهُ« در ضمـن مثالىـ 

ً
خِیـهِ مَیْتـا

َ
ـمَ أ  لَْ

َ
كُل

ْ
نْ یَـأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
 یُحِـبُّ أ

َ
و جملـه »أ

کار  بـه همیـن حقیقـت اشـاره م‏ىکنـد. در ایـن جملـه نخسـت اسـتفهام انـکارى بـه 
بـرده و حـب منفىـ را بـه »أحـد« یعنىـ یکىـ از مسـلمانان نسـبت داده و نـه بـه بعضىـ 
از مسـلمانان، یعنىـ نفرمـوده: »أ یحـب بعضكـم« و یـا تعبیـرى دیگـر تـا مشـمول نفىـ 
کیـد فرمود  واضح‏تـر شـود. و بـاز بـه همیـن منظـور نفىـ مذکـور را با جملـه »کرهتموه« تا
و بـا اینکـه م‏ىتوانسـت همیـن کراهـت را بـه احـد نسـبت داده بفرمایـد »فکرهـه«. و 
حاصـل معنـاى آیـه ایـن اسـت کـه: غیبـت کـردن مؤمـن بـه منزلـه آن اسـت کـه یـک 
انسانى گوشت برادر خود را در حالى که او مرده است بخورد. حال چرا فرمود گوشت 
بـرادرش؟ بـراى اینکـه مؤمـن بـرادر او اسـت، چـون از افـراد جامعه اسلامى اسـت که از 
ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ«. و چرا او را مرده  ا الُْ َ َ

مؤمنین تشکیل یافته و خداى تعالى فرموده: »إِنّ
خواند؟ براى این که‏ آن مؤمن، بى خبر از این است که دارند از او غیبت م‏ىکنند.  

و ایـن کـه فرمـود فکرهتمـوه و نفرمـود فتکرهونـه، اشـعار دارد بـه اینکـه کراهـت 
شـما امـرى اسـت ثابـت و محقـق و هیـچ شـکى در ایـن نیسـت کـه شـما هرگـز راضىـ 
نم‏ىشـوید یـک انسـانى را کـه بـرادر شـما اسـت و مـرده اسـت، بخوریـد. پـس همـان 
طور که این کار مورد کراهت و نفرت شـما اسـت، باید غیبت کردن برادر مؤمنتان و 
بدگویى در دنبال سـر او نیز مورد نفرت شـما باشـد، چون این هم در معناى خوردن 

برادر مرده شـما است.
 »...

َ
كُل

ْ
نْ یَـأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
یُحِـبُّ أ

َ
ایـن را نیـز بـدان کـه همیـن تعلیلىـ کـه در جمله»أ

بـراى حرمـت غیبـت آمـده، تعلیـل بـراى حرمـت تجسـس نیـز هسـت، چـون فـرق 
غیبـت بـا تجسـس تنهـا در ایـن اسـت کـه غیبـت اظهـار عیـب مسـلمانى اسـت بـراى 
کسىـ شـنیده  دیگـران- چـه اینکـه عیبـش را خـود مـا دیـده باشـیم و چـه اینکـه از 
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گاهىـ بـه عیـب او  باشـیم- و تجسـس عبـارت اسـت از اینکـه بـه وسـیله‏اى علـم و آ
پیـدا کنیـم. ولىـ در اینکـه هر دو عیب جویى اسـت مشـترکند، در هـر دو م‏ىخواهیم 
عیبىـ پوشـیده بـر ملا شـود. در تجسـس بـراى خـود مـا بـر ملا شـود و در غیبـت بـراى 
مَ   لَْ

َ
كُل

ْ
نْ یَـأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
 یُحِـبُّ أ

َ
دیگـران. و بـه همیـن جهـت بعیـد نیسـت کـه جملـه» أ

سُـوا و هم  سَّ َ ج
َ

...« تعلیل باشـد براى هر دو جمله، یعنى هم جمله» وَ لا ت
ً
خِیهِ مَیْتا

َ
أ

.»
ً
جملـه وَ لا یَغْتَـبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا

ایـن را هـم بایـد دانسـت کـه در ایـن کلام اشـعار و یـا دلالتىـ هسـت بـر اینکـه حرمـت 
خِیهِ را 

َ
غیبـت تنهـا در بـاره مسـلمان اسـت، بـه قرینـه اینکه در تعلیـل آن عبارت لَحْـمَ أ

آورده و ما م‏ىدانیم که اخوت تنها در بین مؤمنین است.
کـه عطـف باشـد  ابٌ رَحِمٌی «ظاهـر ایـن عبـارت ایـن اسـت  قُـوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه تَـوَّ

َ
تّ »وَ ا

«. البتـه ایـن ظهـور در صورتىـ اسـت کـه مـراد از  ـنِّ
َ

 مِـنَ الظّ
ً
بـر جملـه» اجْتَنِبُـوا كَثِیـرا

تقـوى، اجتنـاب از همیـن گناهانىـ باشـد کـه قبلا مرتکـب شـده بودنـد و بعـد از نزول 
ابٌ رَحِمٌی « ایـن م‏ىشـود  ایـن دسـتور از آن توبـه کننـد، آن وقـت معنـاى»إِنَّ الَلَّه تَـوَّ
کـه: خـدا بسـیار پذیـراى توبـه اسـت و نسـبت بـه بنـدگان تائـب کـه بـه وى پناهنـده 

م‏ىشـوند مهربان است.
گـر مـراد از تقـوى اجتنـاب و پرهیـز از مطلق گناهان باشـد)هر چند که تا کنون  و امـا ا
ابٌ رَحِیٌم « این م‏ىشود که:  مرتکب آن نشده باشند( آن وقت مراد از جمله »إِنَّ الَلَّه تَوَّ
خدا بسـیار به بندگان با تقوایش مراجعه نموده در صدد هدایت بیشـتر آنان برم‏ىآید 
و هر لحظه با فراهم کردن اسباب، آنان را از اینکه در مهلکه‏هاى شقاوت قرار گیرند، 

حفظ م‏ىکند و نسبت به ایشان مهربان است.                        
و این که گفتیم دو احتمال دارد، بدین جهت است که توبه از جانب خدا دو  جهت 
دارد: یـک وجـه  توبـه خـدا قبـل از توبـه بنـده اسـت و آن بـه این اسـت که بـه بنده خود 
مْ  یِْ

َ
َّ تـابَ عَل ُ

ع نمـوده، او را موفـق بـه توبـه م‏ىنمایـد، هـم چنان که فرمـوده: »ث رجـو
لِیَتُوبُوا«1 و وجه دیگر توبه دیگرش بعد از توبه بنده است، یعنى وقتى بنده‏اش توبه 
ع م‏ىکنـد تـا او را بیامـرزد و توبـه‏اش را بپذیـرد، هـم چنـان کـه  کـرد، دوبـاره بـه او رجـو

1. سپس به ایشان مراجعه مك‏ىند تا ایشان توبه كنند. )سوره توبه، آیه 118(.
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یْهِ«2.1
َ
حَ فَإِنَّ الَلَّه یَتُوبُ عَل

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
نْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُل َ َ

فرموده: »ف
به طور خلاصه برخی مضرات غیبت عبارتند از: 

1. نابودی پیوندهاى اجتماعى‏
اجتماع آلوده به غیبت، هرگز روی وحدت و یگانگی و صمیمیت و الفت را نخواهد دید 

و یک اجتماع رشدیافته انسانی که باید سراسر عاطفه و محبت باشد، نخواهد بود.3
اجتمـاع بشـرى‌که منشـأ همه‌پیشـرفت‏ها و موفقیت‏هـاى علمىـ و اجتماعى اسـت در 
صورتىـ م‏ىتوانـد، بـه هـدف مطلـوب خود برسـد کـه محکم‏تریـن پیوند را بیـن اعضاء 
خود بر قرار نموده باشد، در غیر این صورت از برکات پیشرفت بی نصیب خواهد بود 
چه پیشـرفت مادی و چه پیشـرفت معنوی؛ کتاب خدا از یک سـو و بر وحدت عمومى 
جهـان بشـریت بـه عنـوان اعضـاى یـک خانـواده و برادرانىـ کـه از یـک پدر و مـادر متولد 
 به آن اشاره کردیم( 

ً
کید م‏ىکند. )چنانکه‏ در آیه 13 سوره حجرات آمده و قبل شده‏اند تأ

و از سوى دیگر مؤمنان را عضو یک پیکر، صرف نظر از اختلاف زبان و نژاد بر م‏ىشمرد و 
م‏ىگوید:» بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ شما همگى هم نوعید و هم جنس یکدیگر و عضو یک 

پیکرید« )سوره آل عمران، 195(.
وْلِیَاءُ بَعْضٍ؛ مردان و 

َ
ؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ ؤْمِنُونَ وَالُْ و در جاى دیگر م‏ىفرماید: »وَالُْ
زنان با ایمان ولى )ویار و یاور( یکدیگرند« )سوره توبه، 71.(4 

2. تخریب شخصیت
گفتیم سـرمایه بزرگ انسـان در زندگى حیثیت و آبرو و شـخصیت او اسـت و هر چیز 
آن را بـه خطـر بینـدازد ماننـد آن اسـت کـه جـان او را بـه خطـر انداختـه باشـد، بلکـه گاه 
ترور شخصیت از ترور شخص مهم‏تر محسوب م‏ىشود و اینجا است که گاه گناه آن 

از قتل نفس نیز سنگین‏تر است.
یکىـ از فلسـفه‏هاى تحریـم غیبـت ایـن اسـت کـه ایـن سـرمایه بـزرگ بـر بـاد نـرود و 
حرمت اشـخاص در هم نشـکند و حیثیت آنها را لکه‏دار نسـازد و این مطلبى اسـت که 

اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقى م‏ىکند.5

1. پـس هـر ـكس بعـد از ظلـم و گناهـش توبـه كنـد و خـود را اصلاح نمایـد خـدا هـم بـه او برم‏ىگـردد و توبـه‏اش 
م‏ىپذیـرد. )سـوره مائـده، آیـه 39(.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18،ص 487 - 485.
3. همان، ص 143.

4. پیام قرآن، ج‏8،ص 283- 282.
5. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 188.
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3. کینه و عداوت
بدگوییـ پشـت سـر مـردم، آتـش کینـه و عـداوت را دامـن می‌زنـد؛ زیـرا شـخصی کـه 
پشت سر او بدگویی شده، از اینکه راز وی فاش شده و آبروی او ریخته است؛ سخت 
عصبانـی می‌گـردد و تصمیـم بـه انتقـام می‌گیـرد1 و گاه سرچشـمه نزاع‌هـاى خونیـن و 

قتل و کشتار م‏ىگردد.
گـر در اسلام غیبـت بـه عنـوان یکىـ از بزرگ‌تریـن گناهـان کبیـره  خلاصـه ایـن کـه ا

شمرده شده به خاطر آثار سوء فردى و اجتماعى آن است.
در روایـات اسلامى تعبیراتىـ بسـیار تـکان دهنـده در ایـن زمینـه دیـده م‏ىشـود، کـه 

نمونه‏اى از آن را ذیلا م‏ىآوریم:
پیغمبر گرامى اسلام فرمود: »ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند اللَّه 
بى الربا عرض الرجل المسلم! « ثین زنیة، یزنیها الرجل! و ار طیئة من ست و ثلا فى اخل
»درهمى که انسان از ربا به دست م‏ىآورد گناهش نزد خدا از سى و شش زنا بزرگ‌تر 

است! و از هر ربا بالاتر آبروى مسلمان است!«2
ایـن مقایسـه بـه خاطـر آن اسـت کـه زنـا هـر اندازه قبیح و زشـت اسـت جنبه حق اللَّه 
دارد، ولى رباخوارى و از آن بدتر ریختن آبروى مردم از طریق غیبت، یا غیر آن، جنبه 

حق الناس دارد.
4. علاج غیبت و توبه آن‏

غیبـت ماننـد بسـیارى از صفـات ذمیمـه تدریجـا بـه صـورت یـک بیمـارى روانىـ در 
م‏ىآید، به گونه‏اى که غیبت کننده از کار خود لذت م‏ىبرد و از این که پیوسته آبروى 
ک  این و آن را بریزد احساس رضا و خشنودى م‏ىکند و این یکى از مراحل بسیار خطرنا

اخلاقى است.
اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه‏هاى درونى غیبت که 
در اعماق روح او اسـت و به این گناه دامن م‏ىزند بپردازد، انگیزه‏هایى همچون بخل و 

حسد و کینه‏توزى و عداوت و خود برتر بینى.
باید از طریق خودسازى و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتائج شومى که 
ببار م‏ىآورد و همچنین از طریق ریاضت نفس این آلودگی‌ها را از جان و دل بشـوید، 

تا بتواند زبان را از آلودگى به غیبت باز دارد.
گر دسترسى به  سپس در مقام توبه بر آید و از آنجا که غیبت جنبه حق الناس دارد ا

1. نظام اخلاقی اسلام،ص 143.
2. المحجة البیضاء، ج 5، ص 253.
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صاحـب غیبـت دارد و مشـکل تـازه‏اى ایجـاد نم‏ىکنـد، از او عـذر خواهىـ کند، هر چند 
به صورت سر بسته باشد، مثلا بگوید من گاهى بر اثر نادان‏ى و بی خبرى از شما غیبت 

ح بیشترى ندهد، مبادا عامل فساد تازه‏اى شود.  کرده‏ام مرا ببخش و شر
گـر دسترسىـ بـه طـرف نـدارد یـا او را نم‏ىشناسـد، یـا از دنیـا رفتـه اسـت، بـراى او  و ا
استغفار کند و عمل نیک انجام دهد، شاید به برکت آن خداوند متعال وى را ببخشد 

و طرف مقابل را راضى سازد.1
ج( موارد استثناء

دیگـر  قانـون  هـر  ماننـد  غیبـت  قانـون  اینکـه  غیبـت  بـاره  در  سـخن  آخریـن 
اسـتثناهایى دارد، از جمله این که گاه در مقام مشـورت مثلا براى انتخاب همسـر، 
یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسى سؤالى از انسان م‏ىکند، امانت در مشورت 
گـر عیوبـى از طـرف سـراغ دارد  کـه یـک قانـون مسـلم اسلامى اسـت ایجـاب م‏ىکنـد ا
کـه بـا چنیـن نیـت انجـام  بگویـد، مبـادا مسـلمانى در دام بیفتـد و چنیـن غیبتىـ 

م‏ىگیرد حرام نیسـت.
همچنیـن در مـوارد دیگـرى کـه اهـداف مهمىـ ماننـد هـدف مشـورت در کار باشـد، 
یـا بـراى احقـاق حـق و تظلـم صـورت گیـرد. البتـه کسىـ کـه آشـکارا گنـاه م‏ىکنـد و بـه 
گر گناه او را پشت سر  ج است و ا ع غیبت خار اصطلاح متجاهر به فسق است از موضو
او بازگو کنند ایرادى ندارد، ولى باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهى است 

که نسبت به آن متجاهر است.
این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است، گوش به غیبت 
دادن و در مجلس غیبت حضور یافتن آن نیز جزء محرمات است، بلکه‏ طبق پاره‏اى 
از روایـات بـر مسـلمانان واجـب اسـت کـه رد غیبت کنند، یعنى در برابـر غیبت به دفاع 
برخیزنـد و از بـرادر مسـلمانى کـه حیثیتـش بـه خطـر افتـاده دفـاع کنند و چه زیبا اسـت 

جامعه‏اى که این اصول اخلاقى در آن دقیقا اجرا شود.2

روایات

الف( در حدیثى از امام صادق م‏ىخوانیم:
ا 

َ
طِیْئَةَ ف یُواقِعُ الْخَ

َ
بَ ل

ْ
قَل

ْ
بِ مِنْ خَطِیْئَةٍ، انَّ ال

ْ
قَل

ْ
 ما مِنْ شَ‏ءٍ افْسَدُ لِل

ُ
 »كانَ ابِ یَقُوْل

1. تفسیر نمونه، ج‏22،ص 194.
2. همان، 196.
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ه«1 
َ
یْهِ فَیَصِیْرَ اعْلاهُ اسْفَل

َ
 بِهِ حَتّ‏ تَغْلِبَ عَل

ُ
تَزال

پدرم )امام باقر( م‏ىفرمود: چیزى بدتر از گناه قلب را فاسد نم‏ىکند، گناه قلب 
را تحـت تأثیـر خـود قـرار م‏ىدهـد و تدریجـاً در آن اثر م‏ىکند تا بر آن غالب گردد؛ در این 

هنگام قلب وارونه م‏ىشود و بالاى آن پایین قرار م‏ىگیرد.«
ب( در حدیثى که در کتاب »خصال« از رسول خدا  نقل شده چنین م‏ىخوانیم:

نْبِ...«2 
َ

 الذّ
َ

نْبُ عَل
َ

بَ: الذّ
ْ
قَل

ْ
تْنَ ال بَعُ خِصالٍ یُِ  »ارْ

چهار عمل است که قلب را م‏ىمیراند: گناه بعد از گناه...«  
شبیه همین معنى در تفسیر »الدّر المنثور« نیز آمده است.

داستان

□ امام صادق فرمود: مردی به امام زین‌العابدین عرض کرد: فلانی به شما 
نسـبت نارواییـ داد؛ می‌گفـت: گمـراه و بدعـت گذارنده هسـتید. آن جنـاب فرمود: تو 
مراعـات حـق، هـم نشـینی بـا او نکـردی! چـون گفتـار او را به من نقل کـردی و حق مرا 
نیز از بین بردی زیرا سـخنی از برادرم گفتی که آن را نمی‌دانسـتم هر دو خواهیم مرد 
و در محشـر به یک دیگر خواهیم رسـید و خداوند در روز قیامت بین ما حکم می‌کند. 
تو را چه بوده که غیبت کردی؟! از غیبت پرهیز کن، زیرا غیبت خورشت سگ‏های 
جهنـم اسـت. در ضمـن متوجـه بـاش کسـی کـه زیـاد عیـوب مـردم را به زبان مـی‌آورد، 

همین زیاد یادآوری باعث می‌شود عیبهای خودش بر مردم نمایان شود.3
□ پیامبـر گرامىـ اسلام  مسـلمانان را بـراى یکىـ از جنگهـاى صـدر اسلام آمـاده 
و آذوقـه تهیّـه م‏ىکردنـد. هـر کـس بـه میـزان توانایـى خـود کمـک م‏ىکـرد. حتّىـ یکى 
از مسـلمانان چهـار هـزار »مَـن« خرمـا تقدیـم پیامبـر کـرد. ابوعقیـل انصـارى کـه یکىـ 
از مسـلمانان فقیـر مدینـه بـود، علاقه‏منـد بـه مشـارکت در این بسـیج مالى و شـرکت در 

1. اصـول كافىـ، ج 2، ص 268. )البتّـه ایـن حدیـث بیشـتر ناظـر بـه دگرگـون شـدن افكار بر اثر گناه اسـت، ولى 
ع، تأثیـر گنـاه را در تغییـر روح انسـان منعكس مك‏ىند.( در مجمـو

2. ایـن تعبیـرات بـه خوبـى نشـان م‏ىدهـد ـكه تـكرار یـك عمل در قلب و جان انسـان بـه طور قطع اثـر م‏ىگذارد 
و سرچشـمه تشكـیل صفـات رذیلـه و زشـت خواهـد شـد؛ و بـه همیـن دلیـل دسـتور داده شـده اسـت ـكه هـرگاه 
لغـزش و گناهىـ از مؤمنىـ سـر زنـد، هـر چـه زودتـر آن را بـا آب توبـه بشـوید و آثـار منفىـ آن را از قلـب بزدایـد تـا بـه 

صـورت یـك »حالـت« و »ملـكه« و صفـت زشـت درونـی درنیایـد. 
3. پند تاریخ، ج 5، ص 165 -164.
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ایـن همیـارى عمومىـ بـود؛ ولىـ تمامىـ درآمـد روزانه او تنهـا به میـزان حدّاقل معاش 
خانـواده او بـود. بـه ناچـار تصمیـم گرفـت، شـب‏ها نیـز کار کنـد و درآمـد آن را به عنوان 

کمک به پیامبر  تقدیم کند.
وى همچـون کار روزانـه‏اش، از بیـرون شـهر مدینـه آب آشـامیدنى آورد و بـه مـردم 
فروخت. حاصل و درآمد این کار شبانه و تلاش خستگ‏ىناپذیر او تنها به اندازه تهیّه 
کـرم  تقدیم کرد و  یـک »مَـن« خرمـاى نامرغـوب شـد کـه آن را خالصانه بـه پیامبر ا

عرضه داشت، یا رسول اللّه! این هم کمک من براى سربازان اسلام.«
جمعیّت منافق حاضر در آن جا، شروع به تمسخر این مسلمان مخلص کردند.

گر سـربازها آن را بخورند، حتماً پیروز م‏ىشـوند. ابوعقیل! این   »عجب خرمایى! ا
همه خرما را چطور آوردى؟«

کـرم  از ایـن سـخنان و رفتـار منافقان ناراحت شـد و خطاب به ابوعقیل  پیامبـر ا
انصـارى فرمـود: »ابوعقیـل جلـو بیـا و خرماهایـت را روى ایـن تـل خرمـا بریـز تـا باعـث 

برکت آنها شود«.
در این هنگان آیه 79 سوره توبه در شأن ابوعقیل و در مذمّت منافقان نازل شد:

ـدُوَنَ الّ  ذیـنَ لایَ�جِ
َّ
دَقـاتِ وَ ال وِع�ینَ مِـنَ المؤُمِن�ینَ فِ الصَّ طَّ ونَ الُْ مِـزُ

ْ
ذیـنَ یَل

ّ
 »ال

ـمْ عَـذابٌ المٌی« آنهایـى کـه از مؤمنـان  ُ
َ

ـمْ وَ ل ـمْ سَـخِرَ الُلّه مِنُْ ونَ مِنُْ جُهْدَهُـمْ فَیَسـخَرُ
مطیع در صدقاتشان عیب‏جویى م‏ىکنند و کسانى را که ]براى انفاق در راه خدا[

جـز بـه مقـدار ]ناچیز[ توانایى خود دسترسىـ ندارند، مسـخره م‏ىکننـد، خدا آنان را 
کى است!1  مسخره م‏ىکند ]کیفر استهزا را به آنان م‏ىدهد[ و براى آنان عذاب دردنا

خلاصه و نتیجه‌گیری

ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ «  که در آیات فوق آمده است یکى از شعارهاى اساسى و  ا الُْ َ َ
• جمله »إِنّ

ریشه‏دار اسلامى است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنى.
اخـوت در اسلام عبـارت اسـت از نسـبتى کـه بیـن دو نفـر برقـرار اسـت و در نـکاح و ارث 
آثـارى دارد، حـال چـه اینکـه اخـوت طبیعى باشـد و چـه رضاعى که البتـه اخوت رضاعى 
آثـارى در مسـئله ازدواج دارد ولىـ در ارث نـدارد- و چـه اخـوت دینىـ که آثـارى اجتماعى 

دارد و در نکاح و ارث اثر ندارد. 
ایـن اخـوت از بـاب تشـبیه بلیـغ اسـت، از ایـن حیـث کـه مؤمنیـن همـه بـه یـک ریشـه 

منسوبند آن هم ایمان است، که باعث بقاء ابدى است.                         

1. مثال‌هاى زیباى قرآن، ج‏1،ص 114.
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به تعبیر دیگر اسلام تمام مسلمان‌ها را به حکم یک خانواده م‏ىداند و همه را خواهر 
و بـرادر یکدیگـر خطـاب کـرده، نـه تنها در لفظ و در شـعار که در عمـل و تعهدهاى متقابل 

نیز همه خواهر و برادرند. 
• آنچـه از سـیاق اسـتفاده م‏ىشـود ایـن اسـت کـه م‏ىخواهـد بفرمایـد: هیـچ کسىـ را 

مسخره نکنید، چون ممکن است آن کس نزد خدا از شما بهتر باشد.
گـر دربـاره کسىـ ظن بدى به دلت وارد شـد  • در نهىـ از پذیرفتـن ظـن بـد می‌فرمایـد: ا
آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده. بنا بر این، این که فرمود بعضى از ظن‏ها گناه است،  
خود ظن را نم‏ىگوید، )چون ظن به تنهایى چه خوبش و چه بدش گناه نیست، براى 
ایـن کـه گفتیـم اختیـارى نیسـت(، بلکه ترتیب اثر دادن به آن اسـت که در بعضى موارد 
گناه است، )مثل اینکه نزد تو از کسى بدگویى کنند و تو دچار سوء ظن به او شوى و این 
سوء ظن را بپذیرى و در مقام ترتیب اثر دادن بر آمده او را توهین کنى و یا همان نسبت 
را که شنیده‏اى به او بدهى و یا اثر عملى دیگرى بر مظنه‏ات بار کنى که همه اینها آثارى 

است بد و گناه و حرام(.
• کلمـه غیبـت بـه طـورى کـه در مجمـع البیـان  معنـا کـرده- عبـارت اسـت از اینکـه در 
غیاب کسى عیبى از او بگویى که حکمت و و جدان بیدار تو را از آن نهى کند. البته فقهاء 
ایـن کلمـه را بـه خاطـر اختلافىـ کـه در مصادیقـش از حیث وسـعت دارد، بـه عبارت‌هاى 
مختلفى تفسـیر کرده‏اند که برگشـت همه آن عبارت‌ها به این اسـت که در غیاب کسىـ 
گر بشنود ناراحت شود. و به همین جهت بدگویى دنبال سر  در باره او چیزى بگویى که ا
گر بشـنود که دنبال  فردى که تظاهر به فسـق م‏ىکند را جزء غیبت نشـمرده‏اند، )چون ا

سرش چنین گفته‏اند ناراحت نم‏ىشود(. 
• در علاج غیبـت فرمـوده انـد:  بایـد از طریـق خودسـازى و تفکـر در عواقـب سـوء ایـن 
صفـات زشـت و نتائـج شـومى کـه ببـار م‏ىـآورد و همچنیـن از طریـق ریاضـت نفـس ایـن 

آلودگی‌ها را از جان و دل بشوید، تا بتواند زبان را از آلودگى به غیبت باز دارد.
نکته دیگر اینکه غیبت،  بد بینى م‏ىآفریند، پیوندهاى اجتماعى را سست م‏ىکند، 
سرمایه اعتماد را از بین م‏ىبرد و پایه‏هاى تعاون و همکارى را متزلزل م‏ىسازد. از اینها 
گذشـته غیبت بذر کینه و عداوت را در دل‌ها م‏ىپاشـد و گاه سرچشـمه نزاع‌هاى خونین 

و قتل و کشتار م‏ىگردد.


